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  پيشگفتار بر کتاب زندگی منپيشگفتار بر کتاب زندگی من

  
  ١١  وفوفولکولک) ) وسييوولودوسييوولود((استبان استبان 

  

ايی نوشت    ون تروتسکی در ج ه دروغ   «: لئ اريخ حقيقت است، ن ور ت » .موت

تن در    ده نشس ب ش درت غص ند ق ر مس اريخی ب ايق ت فيه حق ای  بازتص  دري

ارزه        رف مب ود در ظ ای موج ونی ه ا و دگرگ ف و تزويره ا، تحري انی ه پريش

ظ وضع  ه منظور حف ان ب ران و استثمارگران جه ه وسيله ستم گ ه ب اتی ک طبق

و ت    موج ی اس ار مهم ود، ک ی ش ده م ه    . د آفري دگی نام د زن اپ جدي ار چ انتش

اب  (پدربزرگ من    رجم -در کت دگی من   «) مت دم مهمی است در راه تصفيه     » زن ق

  .حقيقت

قشر  . استالينيزم و بلشويزم يکی است       ) مترجم-که بگوييم   (کاملاً غلط است    

ود در      ف خ تند و آن وق ر داش دف در س ک ه ا ي از تنه می ممت ات رس راه مقام
                                                 

 به  لاهور پاکستان رفتم و در آنجا با » جدوجهد« برای شرکت در کنگره ٢٠٠٤ مارس ٢١ -١ 

رد     .  آشنا شدم ) استبان(» سييوا ولکوف «آخرين بازمانده  خانواده لئون تروتسکی          ن م  ٧٩اي

ون تروتسکی در مکزيک           دگی لئ ده فصل آخر زن ساله نوه تروتسکی است که آخرين شاهد زن

ن                   با او . می باشد  ه در اي ه ک  مورد آخرين روزهای زندگی تروتسکی مصاحبه ای صورت گرفت

  رازی    .  م . لئون تروتسکی، منتشر می شود   جا به عنوان پيشگفتار به کتاب زندگی من
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ران            . بود» حزب لنين «نابودی   ان اجساد رهب استالين ديکتاتوری خود را از مي

اما يک نفر بر جا ماند تا گناهان استالين و بوروکراسی  . انقلاب اکتبر عّلّم نمود 

  .را افشا سازد

دودی را   انی نامح الی و انس ابع م تالين من ه، اس يش از يک ده دتی ب رای م ب

ات   از صحنه    (برای حذف  تروتسکی        رجم -حي داران و   . اختصاص داد  ) مت طرف

ل     ين قت انی ماش ری، قرب د از ديگ ی بع کی، يک انواده تروتس تگاه GPUخ  دس

دند   تالين ش ی اس يس مخف ت در روز . پل ال ٢٠عاقب ارز ١٩٤٠ اوت س ، آن مب

أموران                       ه م ايی ک ر زخم ه ر اث ون تروتسکی، ب انقلابی، تئوريسين و شهيد، لئ

  .وارد کردند، درگذشت) مترجم-او سر بر (استالين در يک حمله مذبوحانه 

ب،  ن مطال نده اي ييوا ولکوف«نويس ان  » س ه ج ده ای است ک رين بازمان آخ

کی در           ون تروتس دگی لئ ر زن ل آخ ده فص اهد زن رين ش رده و آخ در ب الم ب س

انواده       ١٩٣٩من در ماه اوت     . مکزيک می باشد   راه خ ه از   » روسمر « به هم ک

ا بود  کی و ناتالي ان تروتس وه     نزديک ا بي ن در آن ب ه م ايی ک اريس، ج د، از پ ن

ود . زندگی می کردم، وارد مکزيک شدم» لئون سدوف « دو  . تغيير بزرگی ب در ب

ان                . ورود، من سيزده ساله بودم     ه آن وارد شدم، خياب ه من ب ه ای ک آدرس خان

ه ای    . در مکزيک بود  » کويوآکان« در شهر    ١٩ويينا شماره    ه محل يادم است ک

  . ای بزرگ بودکوچک با خانواده

ار،           ن جمع کوچک پيشروان سوسياليزم، جو بسيار بزرگی از ک ان اي در مي

ع       . همبستگی و ارزش انسانی وجود داشت         رجم -وضع را    (من در آن موق ) مت

آن جا : اما اکنون می توانم ببينم که خيلی بيش از اين ها بود . اين طور می ديدم   

ه وسيله گروهی از    ناتاليا و لئو  . سربازخانه مبارزه سياسی بود    ن تروتسکی، ب

الات             رفقای جوان از کشورهای مختلف، محاصره شده بودند، اما اکثرشان از اي
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د       ا می آمدن ه                 . متحده آمريک د و در فعاليت های خان ده بودن ه آم ا داوطلبان آن ه

  ).مترجم-می شدند (نگهبان و منشی : شرکت داشتند

ود  خانه هميشه مانند لانه زنبور شلوغ از کار و           ادی      . فعاليت ب وز مدت زي هن

دا «نبود که از خانه      د             » فري رده بودن ل مکان ک د نق ه جدي ه خان ه     . ب نيمی از خان

ود و    ه ب د مخروب ادی  (جدي رات زي رجم-تعمي دنش لازم   ) مت ازه ش رای تروت ب

ان شود،               » لو داويدويچ «يکی از خصوصيات    . داشت ا بي ن ج د در اي ه می باي ک

ان ب   ار انس اد او از ک ين زي ا   . ودتحس از ي ی امتي ه کس ی داد ک ازه نم او اج

وردی داشته باشد يچ م ار در . برجستگی خاصی در ه ه يک ب د ک ادم می ياي ي

دام          ه دست، اق زار ب خانه مشکلی با يک چاه فاضلاب داشتيم؛ تروتسکی خود اب

  .به تميز کردن فاضلاب نمود

د  ار شرکت کردن ن ک ه در اي ام  . هم ه ن ی، ب ق مکزيک ادس«يک رفي  ،»ملکي

ا را ساخت           ان   «. قفس مرغ ها و لانه خرگوش ه ه يک عکاس     » آلکس بوکم ک

ل      ه را وص ی خان اظتی برق تم حف ود، سيس ص ب ار متخص ه ای و برقک      حرف

رد راً    . ک ه اخي ان است ک ار آلکس بوکم ا ک يو عکاس ه رين آرش رين و آخ بهت

  .درگذشت

ايی  در تشريحاتی که از آن خانه در جاهای ديگر آمده، اشتباهات و تح    ريف ه

اد شده است              . وجود دارد  ه ي ن    . از اين خانه مکرراً به عنوان يک قلع حقيقت اي

دی کشيده       . است که اصلاً يک قلعه نبود    ا نسبتاً بلن وار ت ه را دي ما فقط دور خان

بوديم و از داخل سيم کشی کرده بوديم که اگر کسی وارد می شد، زنگ خطر به   

ن مسئله را نمی دانستند و باعث سردرد             متأسفانه کبوترها اي  . صدا در می آمد   

  .زياد ما می شدند
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اتش          . تروتسکی خيلی فعال و بشاش بود      ه روزهای حي او خوب می دانست ک

رای        حتا   به شمارش رسيده است و او می خواست        المکان از زمان باقی مانده ب

ا را فراموش نکرد           . انجام کارهايش استفاده کند    . او هرگز آموزش سياسی رفق

ا                  و مرت  ا و شب ه باً در دفتر او، جايی که آن ها پلميک و بحث داشتند، صبح ه

  .جلسه برگزار می شد

ا   ه رفق ه ب ه ای ک ع شوخ او، علاق دويچ طب و داوي ارز لِ يکی از مشخصات ب

ود   انی او ب ی انس ت و گرم ررات     . داش م و مق ظ نظ ی در حف ان، او خيل م زم   ه

اي       . سخت گير بود   ام      يک بار يک نگهبان جوان آمريک ه ن » شلدون هارت  «ی، ب

ود      ته ب از گذاش ب، ب دون مراق ه را ب ار     . در خان س اخط ک ح ا ي کی ب    تروتس

د            وع اشتباه بخشودنی نيست و هارت خودش می توان دهنده ای گفت که اين ن

ردد      ا چه حد درست           . اولين قربانی اين اشتباه گ ن اخطار ت ه اي داً ثابت شد ک بع

  .بود

ه او            مطبوعات استالينيستی در مکزي    رده و ب ه ک ک هميشه به تروتسکی حمل

د        را می زدن ا آورده شده          . تهمت و افت ه آن ج ل روسی از مسکو ب هزاران روب

د                   ده و فاسد کنن ازی خري ا دست و دلب در . بود تا روزنامه نگاران مکزيکی را ب

نظر تروتسکی در اين    .  به ميزان حملات و افتراها اضافه شد       ١٩٤٠اوايل سال   

م                «: هباره اين بود ک    اده تعويض قل ه نگاران آم به نظر می رسد که اين روزنام

د از آن     » .خود با سلاح ماشينی هستند     ه زودی بع صحت اين مشاهده مختصر ب

  .به اثبات رسيد

ه      ٢٤روز  تالين ب ی اس يس مخف تگاه پل ان دس ده از آدمکش ک ع ه، ي اه م  م

رل      . نقاش وارد خانه شدند   » آلوارو سيکئيرو «سرکردگی   ا کنت ه     آن ه ه را ب خان

انی                 . دست خود گرفتند   و اطاق نگهب يک گروه از آن ها پشت يک درخت در جل
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ه تکان          . سنگر گرفت  ادر ب ان ق ه نگهبان د ک ه پرداختن آن ها چنان به شليک گول

د وردن نبودن ه     .خ ا و از س دويچ و ناتالي و داوي ال ل ه دنب ت ب ری رف روه ديگ گ

  .گوشه شروع به تيراندازی کرد

دگان وا  ه کنن ه       حمل روع ب ده و ش ودم ش ده ب ن در آن خوابي ه م اقی ک رد اط

تروتسکی به علت خوردن قرص های خواب آور، خواب آلود          . تيراندازی کردند 

ذاری يک                    . بود ه خاطر برگ ازی ب ن آتش ب در اول، اين برداشت را داشت که اي

ت   ک اس ذهبی در مکزي ن م ده و    . جش ليک ش ای ش ودر تيره وی پ د ب ی بع ول

واقعاً خارق العاده بود که تروتسکی از        . ای چيز ديگری بود   نزديکی حمله، گوي  

ر      البته. آن ميان جان سالم بدر برد      ا             بيش ت ه خاطر عکس العمل سريع ناتالي ب

 .بود که او را به زير ميز هُل داده و سپس او را پشت خود پنهان کرد

وراً صد                  ا ف ای يادم می آيد که وقتی حمله کنندگان محل را ترک کرده بودند، م

تروتسکی را شنيديم و او موفق شد تا با سلاح خود به سايه ای که از کانال آب         

پس از آن فوراً تمام افراد خانواده و ساير          . نزديک خانه می گذشت، شليک کند     

دند  ع ش م جم ه دور ه ه ب ن  . اعضای خان ر اي ه از زي ن ک اً از اي تروتسکی واقع

ع تلفن زنگ زد           يادم است . حمله زنده بيرون آمده بود، شاد بود        که در اين موق

مسلماً او فکر کرد . و تروتسکی گوشی را برداشت و شروع کرد به ناسزا گفتن

د و می خواستند از آن طريق                     ه کردن ه او حمل ه ب که آن ها بايد کسانی باشند ک

ر      اما يک مورد بود که جو را      . اطلاعات به دست آورند    رون      بيش ت از مستی بي

  .حمله کنندگان شلدون را دزديده بودندآورد و آن اين بود که 

بعد از اين حمله به شکرانه کمک های حزب تروتسکيست های آمريکايی،                  

ی، پنجره های        : خانه داده شد  ) مترجم-وضع حفاظتی   (تغييراتی در    درهای آهن

ان ساخته شد           ورد      ...جديد، برج های مراقبت برای نگهبان تروتسکی کمی در م
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ار ترد ه ک ن هم ود اي د ب د داشتمفي ل . ي م مث دی ه ه بع ه حمل او شک نداشت ک

ود  د ب ه خواه ين حمل رد . هم ی ک ر م ی توانست  . و او درست فک يچ کس نم ه

ه  د ک ا » جکسون«تصور کن ه ب وف«ک يليوا آگِل رايش » س ه گ يچ گون ود و ه ب

ط دوستانه                       ان رواب ا نگهبان ود و ب از ب سياسی نداشت و يک کاسب دست و دلب

عاقبت او موفق شد       .  و پليس مخفی استالين باشد      داشت و از اين قبيل، مأمور     

  .تا آرزوی استالين را برآورده سازد

ا                  ٢٠روز   ان ويين  اوت، من داشتم از مدرسه به خانه باز می گشتم و از خياب

ده     . که راهی طولانی بود قدم زنان می آمدم     ه مان ه خان ان ب حدود سه چهار خياب

دم      با  . بود که متوجه شدم اتفاقی افتاده است       در . تمام نگرانی به طرف خانه دوي

د               ا ايستاده بودن يس آن ج م در جهت       . خانه باز بود و چند نفر پل ل ه يک اتومبي

ز  «وارد خانه شده و      . خلاف خيابان پارک کرده بود     د روبين ه يکی   » هارول را ک

ه نظر می رسد                 . بانان بود، ديدم  هاز نگ  ه دست و مضطرب ب از او  . او سلاح ب

  »...جکسون، جکسون«: و او جواب داد» چه شده؟«: پرسيدم

ه  . من اول درست متوجه نشدم و شروع به راه رفتن کردم          اما وقتی داخل خان

تناکی  ت وحش ه حقيق دم، ب ود (ش ه رخ داده ب رجم-ک ردم) مت ی ب ا و . پ ناتالي

د        ه او بودن يدگی ب ال رس ده و در ح ع ش زرگم جم در ب ان دور پ ی . نگهبان وقت

ه من          ا                  تروتسکی متوجه شد ک را از آن ج ه م ان گفت ک ه نگهبان ا هستم، ب آنج

اده            حتا   .ببرند اقی افت در آن لحظات، او نمی خواست که نوه اش ببيند که چه اتف

  .اين نشانگر ميزان انسانيت آن مرد است. است

ه صورتش خونی                         دم ک رد دي راه يک م ه هم يس را ب مدتی بعد، من دو نفر پل

ود ون . ب بانيت جکس ال عص ان در کم ه نگهبان ان ب ی از نگهبان       را زده و يک

ام  ن«ن ود   » هانس ته ب تش شکس ه دس ود ک در او را زده ب رد، . آنق       پيرم
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رغم رده  علي د ک وز حضور ذهن داشت و تأکي ود، هن ه برداشته ب ايی ک م ه    زخ

د کشته شود ه جکسون نباي ود ک ود. ب ر ب د ت ده مفي رار . وجود او زن د اق    او باي

  .می کرد

اد                 وقتی من جکس   ه وار داد و فري ود و ديوان دی ب ون تاجر را ديدم در وضع ب

رد شباهت                    . می کرد  ه يک م ود؛ ديگر ب او حالت اسفباری را به وجود آورده ب

ن             . نداشت ه اي ار بُزدلان ه رفت ی ب ان «من وقت زرگ استالينيست فکر      » قهرمان  ب

ای    اه ه ای اردوگ ا تروتسکيست ه ر فکری ب ا را از نظ ه آن ه نم، هميش ی ک م

نم     يس                  . استالين مقايسه می ک ه پل ر آتش گلول د و زي واره می جنگيدن ا هم آن ه

سرود (و در حال خواندن     » زنده باد لنين و تروتسکی    «مخفی استالين، با فرياد     

د    ) مترجم- اه و             . انترناليسونال جان می باختن ای آگ ين پرولتاري رق ب ن است ف اي

  .ل آن ها را می خريدانقلابی و گانگسترهای ضدانقلاب استالين که با پو

د از              ه بتوان ازه ک تا آخرين لحظه، ساختن يک حزب انقلابی و يک بين الملل ت

د، در رأس         اع کن ر دف لاب اکتب ويزم و انق يزم، بلش ای مارکس ران به راث گ مي

ای           . مسائل مورد نظر تروتسکی بود     ه رفق بعضی از جملات تروتسکی خطاب ب

  : چهارم به ذهن ميرسدآمريکايی در زمان بنيادگذاری بين الملل

ا                  « ه حزب م هرگز بر روی زمين وظيفه ای بزرگ تر از اين وجود نداشته ک

اما در عوض به ما . از ما می خواهد تا خود تماماً و کاملاً در اختيارش بگذاريم    

ه انسان در ساختن             . بيشترين احساس ارضاء شدن را می دهد       ن ک ه اي اهی ب آگ

و اين که . وش انسان اميد خاصی را می گذاردو بر د. آينده ای بهتر سهيم است

  ».عمر انسان به هدر نرفته است

د              د می کن ات را تأيي لاً وقف         . تمام عمر لئون تروتسکی اين بيان ه  ک عمری ک

ه ذهن    . انقلاب گرديد و عاقبت هم قربانی اهداف انقلاب شد     زرگ ب يک سئوال ب
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 را به انجام رساند؟     ١٩١٧آيا ارزش داشت که انقلاب بزرگ اکتبر        . ما می رسد  

ه    . عاقبت انقلاب اکتبر، به دست استالينيزم به نابودی کشيده شد          استالينيزمی ک

ی را                   ده ها ميليون انسان را به مرگ سپرده و اکثريت بزرگ جنبش های انقلاب

رين                  به نابودی کشيده و به نجات سرمايه داری در مخرب ترين و انگل صفت ت

  .فازش پرداخت

رون کشيدن بشريت از          . شکی در آن نيست   : جواب روشن است   به منظور بي

ک دارگرايی بوروکراتي نهم سرمايه داری و اقت دن . ج ه تم يدن ب ور رس ه منظ ب

ه    اه ب ده و جايگ تفاده نش وان ارزش اس ه عن ان ب ه در آن از انس ايی ک ازه، ج ت

ن       . حقش اشغال نمی گردد    ه اي رجم -هدف   (برای رسيدن ب انی ای      )مت ، هيچ قرب

 .ت و به هدر نمی رودزياد نيس

ک       ا ي ه در آن ه نم ک ی ک ر م ی فک دارم، ول ذهب تخصص ن ه م ن در زمين م

ه    . وجود جنهم : حقيقت بزرگ نهفته است    تنها اشتباه کوچک در محلش است ک

در زير زمين نيست، بلکه همين جا روی زمين است، تحت سلطه امپراطوری                 

ر      ت يا در اين جهنم، سه چهارم بشري     . توليد خصوصی و سرمايه    دگی   بيش ت زن

اراتر       . می کند  رای استثمار هر چه ک همه پيشرفت های تکنولوژيکی و علمی ب

ی شود  رده م ار ب ه ک ی ب ابع طبيع ارگران  و من ين مرگ از . ک زرگ ب اب ب انتخ

  .گرسنگی يا مرگ از بمباران است

دارگرايی     آن چه در روسيه شکست خورد، سوسياليزم نبود، بلکه هيولای اقت

تروتسکی بيش از هر کس         . کی بود در قالب کاريکاتور سوسياليزم      بوروکراتي

رجم -روند حرکت   (ديگر، نقش بوروکراسی را به عنوان ترمزی بر          انقلاب  ) مت

او در آخرين مرحله از زندگيش که آن را مهم ترين بخش حيات خود   . درک کرد 

م            رداری از رژي رده ب ا و پ گ ب غول جن ه مش ور ک ان ط ت، هم ی دانس م
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اختن   بوروکرا ه س دام ب ود، اق تالين ب ک اس زب (تي رجم-ح ی ) مت تاز انقلاب پيش

ذيزش در                . نمود مبارزه او، به خاطر شجاعتش و به خاطر قاطعيت انحراف ناپ

ای  ده آل ه ا و اي اع از سنت ه رجم-انقلاب (دف اکم ) مت دام ح ر ان رزه ب ر، ل   اکتب

داخت     و داو       . ستم گر کرملين می ان ه کشتن لِ ود ک ل ب ن دلي ه اي دويچ در رأس  ب ي

  .وظايف استالين قرار گرفت

د               ه  : استالين و آدمکشانش مدت ها است که به جايی که تعلق دارند، رفته ان ب

-دو امپراطور شيطان صفت روم باستان     (» کاليگولا«و  » نِرو«جنهم وحشت   

رجم عله    ). مت دن ش ه برافکن ا در از ريش يطان صفت استالينيست ه کوشش ش

يله  ه وس انی، ب لاب جه ه شکست   انق لاب، ب ن انق دافع اي رين م زرگ ت تن ب  کش

د د  . انجامي ه ش اريخ ريخت ردود ت ه دان م ه زبال ا ب د آن ه رات . عقاي ا نظ ام

ه                 ده و ب ده مان رجم -مسائل   (تروتسکی و بلشويک های حقيقی زن روز،  ) مت ام

  .بيش از هر زمان ديگری مربوط هستند

ه                  انی ک اد می آورم، زم ه ي دربزرگم را ب  نويسنده فرانسوی     من اظهار نظر پ

شايد قصد مالرو از اين سئوال،      . نظر او را در باره مرگ پرسيد      » آندره مالرو «

متزلزل کردن روحيه پدر بزرگ من بود و می خواست که او را برای پيدا کردن  

تروتسکی  . اگر مالرو چنين منظوری را داشت، موفق نشد  . جواب سردرگم کند 

ام      با لحنی خونسرد گفت که مرگ برای ا        دگی انج نسانی که وظيفه خود را در زن

وانيم     . داده و به هدف رسيده باشد، مسئله ای نيست         در اين جمله کوتاه ما می ت

  .ببينيم) مترجم-نسبت به جهان (عصاره ديد او را 

ه  اه ب ه کوت ن مقدم ه اي ام ب رای اختت نم ب اب (فکر می ک رجم-کت دگی «) مت زن

ا از آخرين جملات ت           »من ه اش استفاده          ، به جا باشد ت روتسکی در وصيت نام

  :شود
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ودم و در طول                ٤٣در طول   « ی ب  ٤٢ سال از زندگی آگاهانه ام من يک انقلاب

ده ام  يزم جنگي رچم مارکس ر پ ال از آن، زي ر  . س ار ديگ تم يک ب ی توانس ر م اگ

ا بخش                    ردم، ام زندگی کنم، البته از ارتکاب به اين يا آن اشتباه خودداری می ک

د   اصلی زندگی ام ب    ی،       . دون تغيير باقی می مان ر انقلاب وان يک پرولت ه عن من ب

ک   اً ي ک و نتيجت ت ديالکتي ه ماترياليس د ب رد معتق ک ف ت، ي ک مارکسيس     ي

ه                . ملحد سازش ناپذير خواهم مرد     ده کمونيستی بشر ن ه آين ان من ب امروز ايم

م شده                       ر ه ه دوران جوانيم محکم ت تنها ضعيف تر نشده که در حقيقت نسبت ب

  .ستا

ناتاشا هم کنون از حياط به پنجره اطاق من نزديک شده تا آن را باز کند، تا                «

د        ر بياي ای                  . هوا به اطاق من بهت وار سبز پررنگ چمن را در پ وانم ن من می ت

ور خورشيد را در      ديوار، رنگ آبی روشن آسمان در بالای سر ديوار و تابش ن

ينده آن را از وجود تمام عوامل       باشد تا نسل های آ    . زندگی زيبا است  . همه ببينم 

  ».شيطانی، ستم و خشونت زودوده و از آن به طور کامل لذت برند

  

  ولکوف) وسييوولود(استبان 
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   لئون تروتسکی لئون تروتسکیپيشگفتارپيشگفتار
  

ه ی اعصار پيشين                  علت  . عصر ما از حيث خاطرات غنی است، شايد غنی تر از هم

رپيچ و    هر چقدر زمان ف   . اينست که گفتنی ها بسيار است      اجعی تر و مسير گردش آن پ

اظر نمی توانست در      . خم تر، ميل و علاقه ی به تاريخ معاصر شديدتر         ر نقاشی من هن

ازی در            . بيابان بی آب و علف نشو و نما کند         م، ني ا ايستاده اي ه م در نقطه ی عطفی ک

ا                               د، ب ن سخت دور می نماي ا وجود اي ازه گذشته و ب ه ت روزی ک ه دي يم، ب خود می بين

رونق خاطره نويسی را پس از  . يدگان کسانی بنگريم که در ساختن آن سهيم بوده اند   د

جنگ جهانی اول می توان دراين واقعيت جستجو کرد و شايد هم بتوان در آن توجيهی                

  .برای کتاب حاضر يافت

ه در فعاليت سياسی نويسنده         امکان نوشتن اين کتاب، خود ناشی از تنفسی است ک

ی               . پديد آمده است   ی پيش بين استانبول به صورت مرحله ای، اگر چه غير تصادفی، ول

ده است   ن درآم دگانی م ده از زن ت . نش ه موق ن خرگ ار در  -در اي تين ب رای نخس ه ب  ن

د هستم       ناشکيبا در انتظار آن -زندگانيم د آم رد     . چه پيش خواه دگانی يک ف اصولاً زن

ه هر  . غيرممکن است» قدری مسلکی «انقلابی بدون اندکی      حال اقامت در استانبول    ب

اره       رائط دوب ه ش يش از آن ک ته، پ ه گذش دازی ب م ان رای چش بی است ب فرصت مناس

  .اجازه ی گام برداشتن به پيش را بدهد

تم و      ا نوش ه ه رای روزنام ک ب ائی اتوبيوگرافي رح ه داز ط م ان ر قل ادی ام در ب

ن را     يادآور می شوم که در تب     . پنداشتم که به همين بسنده خواهم کرد       عيدگاهم امکان اي

ده می رسد                   ه دست خوانن ی  . نداشتم که بدانم اين طرح ها به چه شکل و شمايلی ب ول

ود را دارد اری منطق خاص خ ود . هرک ار خ امی غرق در موضوع ک من درست هنگ
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ودم رده ب ام ک ا را تم ه ه الات روزنام ه مق اب . شدم ک ن کت ه نوشتن اي سپس تصميم ب

رفتم يع   . گ ر و وس اس ديگ ردم    مقي از ک و آغ ار را از ن دم و ک ری را برگزي الات . ت مق

وع                ک موض ه ي ردو ب ه ه ت ک ن اس ان اي ترک ش ه مش اب وج ن کت ا و اي ه ه روزنام

د  ی پردازن د    . م املاً متمايزن ديگر ک ر از يک ا دو اث ذريم، آنه ه بگ ن ک اره ی . از اي درب

ه    ه ب ين و حمل اری لن ا بيم ه ب وروی ک لاب ش ه ی دوم انق متروتس«مرحل از    » کيس آغ

ات  . می گردد، به تفصيل نوشته ام    مبارزه ی مقلدان بر سر قدرت، همان سان که به اثب

ود      . آن کوشيده ام، فقط يک مصاف فردی نبود        بخش  : شاخص بخش سياسی تازه ای ب

دارک      ر، و ت ر اکتب اع در براب لاش ارتج دور«ت ن    . »٢ترمي خ اي ه پاس ت ک در اينجاس

د   ن ش ا از م ه باره ت  پرسش را ک وان ياف ی ت ت م ت  «: ه اس درت را از دس ه ق چگون

  »داديد؟

ائل          له مس ک سلس ا ي اً ب ی الزام تمداری انقلاب ود از سياس ال خ رح ح تن ش نوش

ه سرنوشت                 م و بيش ب اعی کشورش و ک ه تحولات اجتم ه ب د ک نظری ربط پيدا می کن

ام       لاب ن ه انق ی ک ای بحران ژه درآن دوره ه ه وي ت، ب ته اس ريت وابس امی بش          تم

ائل     . دارد ده ی مس ه بررسی سرشت پيچي فحات ب ن ص ته ام دراي ديهی است نتوانس ب

ردازم ری بپ طلاح   . نظ ه اص ه ی ب ر نظري داوم«اث لاب م ن        » ٣انق دگی م ه در زن ک

ر         ه، در سراس اد يافت ی ح اور اهميت ورهای خ ته و در کش زرگ داش يار ب ی بس نقش

دا است ژه هوي ه وي اب ب ن کت ر . اي اع اگ ده را اقن اب نوشته ام خوانن ن کت آن چه در اي

ه    ه ای است ک اب جداگان وی کت لاب، محت ائل انق ه بررسی مس نم ک اره می ک د، اش نکن

ه        ر، تهي ای اخي ه ه ای ده تنتاج ه رين اس م ت ه ای از مه يد ترازنام واهم کوش درآن خ

  .کنم

                                                 
ی   - ٢ رم  « در ترجمۀ لفظ به لفظ يعن اه گ ردن        -» م روکش ک ی ف ه معن ا در فرهنگ سياسی ب  ام

  ... با کشتن ١٧٩٤است که در سال انقلاب فرانسه و درآمدن ارتجاع 
٣ - Permanente Revolution 
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ی را            رای شان اهميت ه ب د ک ه اشخاصی برمی خوري ه خود   در صفحات اين کتاب ب ک

ا        . برای خويشتن و جناح شان قائلند، قائل نشده ام         ازاين رو بسياری از اينان تعريف ه

ت      د ياف ه خواهن ع بينان ر واق را غي ای م اوت ه ه در   . و قض ته گريخت ه جس ا آن چ حت

ن امريست                      ائی شده است، و اي راض ه رانگيختن اعت مطبوعات انتشار يافته موجب ب

اتی را       شک نيست که اين اتوبيوگ  . ناگزير د و موج مباحث د مان ژواک نخواه رافی، بی پ

د زد    دگانی من نيست             . دامن خواه رداری ساده ای از زن اب عکس ب ن کت من  . آری، اي

ه توصيف      . دراين صفحات نبردی را ادامه می دهم که همه زندگيم وقف آن است              من ب

اع       تن دف ان از خويش ت کن م، حکاي ی ده ات ارزش م ه واقعي ردازم، ب ی پ ف م      و تعري

م              ه می زن ا راه درست              . می کنم و از آن بيشتر، دست به حمل ن تنه ده ی من اي ه عقي ب

ه در آن                     ی را ک نگارش يک بيوگرافی در سطحی بالاست که  می تواند شخص و دوران

  .زندگی می کند، دربر گيرد

وئيم و            خن بگ من س ت و دش اره ی دوس اختگی درب ه س ت ک ن نيس ی اي ع بين واق

يم              بکوشيم آن چه را که     ده تلفيق کن ه خوانن .  جرأت گفتن آشکارش را نداريم، پنهانی ب

دارم          ازی ن دان ني ه    . اين نوع واقع بينی چيزی جز دام گستری نيست و من ب ه ب حال ک

اده ام ردن نه تن گ ود سخن گف ه از خ ته است در يک -ضرورت ب وز کسی نتوانس  هن

ايم      چرا دوستی ها و دشمنی ها،        -اتوبيوگرافی از خود سخن نگويد     ه ه ا و کين عشق ه

دگانی          ائی آن زن ت از پوي ه ايس دلی و آئين ت ج ابی اس اب کت ن کت ازم؟ اي ان س را پنه

ت     ده اس ا ش ادها بن ای تض ه برمبن اعی ک ر   . اجتم تانی دربراب ک دبس ای ي تاخی ه گس

م چشمی های بی انقطاع                  رده ی ادب سالنی، ه آموزگار، نيش های حسد پوشيده در پ

ای افسارگس   ت ه اری، رقاب ای   تج ر و ورزش، برخورده ش، هن ک، دان يخته در تکني

ه                  ارگران، ب پارلمانی ناشی از تضاد منافع، مبارزه ی خشمناک مطبوعات، اعتصاب ک

گلوله بستن تظاهرکنندگان، چمدان های پر از گاز سمی که همسايه های متمدن از راه          

در کره ی ما هوا برای يکديگر می فرستند، زباله های آتشين جنگ داخلی که هيچ گاه            

اوت          کال متف ه اش لاب، هم گ و انق انی جن ای توف ا انفجاره د، ت د ش اموش نخواه خ
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ده ی آنست  رنج و پيچي ا اشکال بغ ه ت اده گرفت ای س اعی، از شکل ه . تضادهای اجتم

ين است ه چن يم و دم    . عصر ماست ک دگی می کن م و در آن زن زرگ شده اي ا آن ب ا ب م

يم ی زن ود. م ر خ ه عص واهيم ب ر بخ دل  اگ وانيم از ج ی ت ه م انيم چگون ادار بم  وف

  بپرهيزيم؟

نم      ی ک ازگو م ه ب ورت مکالم ه ص ا را ب ادر، گفتگوه واردی ن ن در م س  . م يچ ک ه

خواستار بازگوئی کلمه به کلمه گفتگوهائی نيست که چندين سال پيش رخ داده است،            

سمبوليک  برخی از مکالمه ها بيشتر جنبه ی        . و من هم مدعی نيستم که چنين کرده ام        

ه                      . دارد ا آن گفتگو را ب ن ي ه اي دگی هرکس لحظاتی هست ک ولی از طرف ديگر در زن

ه نزديکان و دوستان    . روشنی در حافظه ضبط می کند      معمولاً انسان اين گفتگوها را ب

راد من در       . سياسيش باز می گويد و از اين راه در خاطره حک می شود             بديهی است م

  .ای سياسی استاين جا بيش از هر چيز گفتگوه

ه طور                       ا ب يادآور می شوم که عادت کرده ام به حافظه ام اعتماد کنم، چه آن را باره

ه ام                ايش نتيجه ی مثبت گرفت د        . عجيبی آزموده ام و از اين آزم ه را باي يکن يک نکت ل

ه                  . يادآوری کرد  حافظه ی جغرافيائی من سخت ضعيف است، از حافظه ی موسيقی ک

ا در عوض حافظه ی فکری                   حافظه ی زبانی و   . نپرس ه حال است، ام  تصويريم ميان

  .من بسيار بالاتر از سطح متوسط قرار دارد

لی را              ای اص ر آن، ج ا برس ان ه ار انس ور آن و پيک ه، تط اب، انديش ن کت در اي

رای                     . می گيرد  ار نيست، و هرآن چه ب روشن است که حافظه ی ماشين حساب خودک

اين امر با خويشتن     . به زاويه های تاريک روان می راند      غريزه ی ما ناخوشايند است      

ه          . خواهی انسان بی ارتباط نيست     ی است ک ولی اين بحث موضوع روان شناسی تحليل

  .گاه آموزنده است و اغلب دست خوش تلون

ود                  ١٨٩٧از سال    ارزه ی قلمی ب ارزه ی من مب زرگ مب ن راه    .  به بعد بخش ب از اي

دگی از خود          حوادث زندگانی من ردپای چاپی     دی زن ر راه سی و دوسال و ان  مداومی ب

ن طرف       ١٩٠٣مبارزه ی گروه ها در داخل حزب از سال             . به جای گذارده است    ه اي  ب
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ه              . پر از حوادث شخصی است     من و مخالفانم از زدن ضربه هائی که  زخم های چاپی ب

  .دنبال داشته است، دريغ نورزيده ايم

ار دانشمندان         پس از انقلاب اکتبر بررسی جنبش ه       ای انقلابی مکان وسيعی را در آث

از آرشيو انقلاب اکتبر و پليس تزاری هر آن چه           . و مؤسسات تحقيقی اشغال کرده بود     

ت   ی ياف ار م کافانه انتش امع و موش يرهای ج راه تفس ه هم ود ب ه ب ب توج در        . جال

ار از روی وج                           ن ک ود اي رده پوشی نب ه پ ازی ب وز ني ه هن اک   سال های نخست ک دان پ

ت ی گرف ام م ن   . انج ار م ين و برخی از آث ار لن ی شوروی آث ارات دولت اه انتش در بنگ

ری از آن    ی نظي ات ب ان اطلاع ندگان ش ت نويس ته از فعالي ه گذش ه است ک ار يافت انتش

رده است، چه                 . دوران به دست می دهند     ر من آسان ک ونيم را ب ار کن ا ک ن ه همه ی اي

دين وسيله ترتيب لا         زرگ                 توانسته ام ب م از اشتباه های ب ا دست ک نم ي زم را رعايت ک

  .بپرهيزم

ن امر                     انکار نمی کنم که زندگانی من هميشه به قاعده و به نظم نبوده است، علت اي

ا در خود من                رد ت ه      . را بيشتر بايد در شرائط زمانی جستجو ک اری ک رای ک بی شک ب

ود  من، بد يا خوب، انجام داده ام خصوصيات فردی معينی نيز لا            ن خصوصيات    . زم ب اي

ا و               د عشق ه ت، مانن ا نمی ياف در شرائط تاريخی ديگر شايد هيچ گاه امکان نشو و نم

داده               ا ن روز آن ه رای رشد و ب دانی ب اريخی، مي ه شرائط ت رايش های بی شماری ک گ

روز پس  . است ه ام رد ک روز می ک ن ب تعدادهای ديگری در م ايد درآن صورت اس ش

ن در       آن چه عي  . رانده شده است   نی است از ميان آن چه ذهنی است قد علم می کند و اي

  .آخرين تحليل تعيين کننده است

وط                        فعاليت شديد و آگاهانه ی من که از هفده تا هجده سالگيم آغاز شد هميشه مرب

ين         م در راه انديشه ای مع ارزۀ دائ ه يک مب ه     . بوده است ب دگانی شخصی من، ب در زن

ه ی حوادث   . توجه ی همگان را به خود جلب کند     زحمت می توان حوادثی يافت که        هم

ن راه     تنی دارد و از اي اطی ناگسس ی ارتب ار انقلاب ا پيک ن ب دگانی م اده ی زن ارق الع خ

د         . اهميت يافته است   . تنها اين موضوع است که می تواند چاپ شرح حال مرا توجيه کن
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د می آ                ده پدي دگی    . ورداين واقعيت نيز به نوبه ی خود اشکالاتی برای نگارن ايق زن حق

ا را از      وان آن ه ی ت ت م ه زحم ه ب ه ک م آميخت اريخی دره ايع ت ا وق ان ب ردی آن چن ف

در شرح حوادث،     . با اين همه کتاب حاضر بررسی ی تاريخی نيست         . يکديگر جدا کرد  

ات               ا واقعي ه ب اهميت عينی آن ها ملاک قرار نگرفته، بلکه تنها حوادثی برگزيده شده ک

  .ماس داشته استزندگانی فردی من ت

د            اب نباي ن کت از اين رو فقدان مناسباتی که از يک اثر تاريخی انتظار می رود، در اي

ود   گفتی ش ۀ ش ه       . ماي ه تجرب د ب لاب را باي اريخ انق وگرافی و ت ين اتوبي ل ب د فاص ح

ارم                  . دريافت اريخی مستحيل سازم ناچ دگانيم را در بررسی ت بی آنکه بخواهم شرح زن

ايق   ادآوری حق ا ي دهم  ب ده ب ه خوانن اهی ب ه گ اريخی، تکي ولات ت راين   . تح رض را ب ف

ا         ا طرحهای اصلی حوادث آشناست و حافظه اش را، تنه ده خود ب ه خوانن اده ام ک نه

  .اشاره ای به واقعيات تاريخی و نتايج آن کافيست

ود                اه ساله خواهم ب اب، من پنج ن کت ا روز انقلاب     . هنگام انتشار اي د من ب روز تول

ی                        . کی است   اکتبر ي  د، ول د بگيرن ه می خواهن ان هر نتيجه ای ک صوفيان و غيب گوي

ردم    ر کشف ک لاب اکتب ال پس از انق ه س ز را س وارد شگفت انگي ن ت ود اي ن خ ه    . م ن

دم           . سال مدام در دهکده ای دورافتاده زيستم        . هشت سال مدرسه ی متوسطه را گذران

ار     تين ب رای نخس تان ب ان دبيرس س از پاي ال پ ک س دمي ای    . بازداشت ش کده ه دانش

ود       ا ب دان های   . من، مانند بسياری از همگنانم، زندان ها، تبعيدها و  پناهندگی ه در زن

دم  ال گذران ار س م چه ار و روی ه زاری دوب ار نزديک      . ت تين ب زاری، نخس د ت در تبعي

ردم     ه سر ب ريختم   . به دو سال، و دومين بار چند هفته ای، ب ار از سيبری گ روی . دو ب

تم          ده زيس وان پناهن ه عن ا ب ا و آمريک ف اروپ ورهای مختل ال در کش م دوازده س :       ه

اً ده سال پس از آن          ١٩٠٥دو سال پيش از انقلاب        ان  ١٩١٥در سال  .  و تقريب  در زم

وم شدم دان محک ه زن ان ب تم      . جنگ در آلم راج گش پانيا اخ ه اس د از فرانسه ب ال بع س

ادس،             و پس از اقامتی کوتاه در ز       يس در ق ر نظر پل ندان مادريد و اقامتی يک ماهه زي

دم  د ش ا تبعي ه آمريک يد   . ب ن رس ه م ه ب لاب فوري ر انق ه خب ود ک ا ب ن ج ين راه . دراي ب
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ارس     اه م يه درم ورک و روس اه           ١٩١٧نيوي ک م د و ي تم کردن ا بازداش ی ه  انگليس

تند     اهم داش ادا نگ اهی در کان ارت گ ای   . در اس لاب ه ن در انق     ١٩١٧ و ١٩٠٥م

ودم   ده دار ب ورگ را عه ورای پترزب ت ش ار رياس ر دوب تم و ه رکت داش در       . ش

تم   وروی را داش ت ش ودم و عضويت حکوم هيم ب ر س لاب اکتب ر  . انق وان کميس ه عن ب

ه                تان، ترکي ريش، مجارس ان، ات دگان آلم ا نماين ک ب ت ليتوفس ق در برس ارجی خل خ

ذاکرات صلح را انج  تان م روی   . ام دادمو بلغارس ر جنگ و ني وان کميس ه عن سپس ب

يدم  ان سرخ کوش ازمان دادن ناوگ ذاری ارتش سرخ و س ال در بنيادگ نج س ائی پ . دري

ال   راين در س لاوه ب ده         ١٩٢٠ع ه عه اده را ب ار افت ن از ک اء راه آه ری احي  رهب

  .داشتم

ن  دگانی م وی اصلی زن ی–محت ای جنگ داخل ال ه ر از س ندگی و -صرف نظ  نويس

ودف ی ب ی شوروی از . عاليت حزب ارات دولت اه انتش از ١٩٢٣بنگ را آغ ار م  انتشار آث

ز انتشار                        . کرد ار ديگرم را ني د از آث ار نظامی، سيزده جل اين بنگاه غير از پنج جلد آث

ال   . داد ن در س ار م ار آث ه     ١٩٢٧انتش ارزه علي ه مب ود ک امی ب ن هنگ د و اي ع ش  قط

  .سيده بودبه منتها درجه ی شدت ر» تروتسکيسم«

ال  رد      ١٩٢٨در س د ک ه ی تبعي را روان وروی م ونی ش ت کن ال را        .  حکوم ک س ي

ه ی سال   . در نواحی مرزی چين به سر آوردم     د شدم و     ١٩٢٩در فوري ه تبعي ه ترکي  ب

م  ی نويس تانبول م طور را در اس ن س م         . اي د ه رح مانن يف ط ن توص س از اي ا پ حت

رد     نمی توان جريان زندگانيم را يکنو      داد ک ه موجب گردش های          . اخت قلم رعکس، ب ب

دگانی                      وان زن ی ت ا م يب ه راز و نش ديد و ف ای ش انی، برخورده ايع ناگه د وق تن

را  اجرا«م د» پرم يم   . نامي ای درون رايش ه ه گ ا ب ه بن واهم بگويم ک ازه می خ ی اج ول

ه  دارم، بلک اجرااجوئی ن ا م ترکی ب ه مش يچ وج ر ه يش ت نم و در  ب رده بي ه خ اداتم ب ع

  .محافظه کاری می گروم

زرگ می دارم                 دم و آن را ب ه من نظم علاق ز از ضد و            . من به کار م ه علت پرهي ه ب ن

ب     ی و تخري ی نظم ه از ب ويم ک د بگ ود، باي ت موج ت حقيق ه عل ه ب وئی، بلک يض گ نق
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ن دو صفت را در            . بيزارم وده ام و اي من هميشه دانش آموزی ساعی و وقت شناس ب

  .ندگانيم حفظ کرده امهمه ی دوران ز

توا را پشت          ط اس ر خ د براب له ای چن ار فاص ا قط ه ب ی ک ای جنگ داخل ال ه  در س

ذت                  د ل يده بودن بز کش ای س اج ه ه از ک ری ک ای چپ ل از تماش ی المث تم، ف ر گذاش س

ه سرم می گذاشت                  . می بردم  . لنين که اين حالت مرا می شناخت گاه گاه دوستانه سر ب

وب  اب خ ک کت ا آن          ي ه ب وب ک م خ ک قل ت و ي وان ياف ازه ای بت ر ت ه در آن فک ک

رين    ا ارزش ت ن هميشه ب رای م ال داد، ب ران انتق ه ديگ ود را ب ای خ ه ه وان انديش بت

ت   ت و هس وده اس ی ب ه ی فرهنگ رک        . گنجين را ت اه م يچ گ وختن ه ش درآم کوش

نظ       ار م را از ک لاب م ه انق ردم ک ی ک اس م ب احس ت و اغل رده اس ی دارد نک از م .        م ب

ارزه ی               ر از مب ن، پ ه ی م دگانی آگاهان رن از زن وم ق ک س اً ي ن، تقريب ود اي ا وج ب

ت  ی اس ه                  . انقلاب تم ک ی رف ی را م ين راه نم هم از ک و آغ ار را از ن ود ک رار ب ر ق اگ

  .رفته ام

ه               در من ناچارم که اين سطور را در پناهندگی سوّمم، بنويسم، حال آن که دوستانم ک

دگاه های            ا و تبعي دان ه ون در زن د اکن بنيادگذاری اتحاد شوروی سهم مؤثری داشته ان

د و در  . آن به سر می برند     برخی از آنان دچار لغزش می شوند، سنگر را خالی می کنن

ه              : برابر دشمن سر فرود می آورند      ان ک د، دوم آن نخست کسانی که اخلاقاً فاسد شده ان

رار       مستقلاً قدرت نجات خود ر     ادی ق ا از بيراهه ها ندارند و سوم کسانی که در فشار م

  .می گيرند

يکی پس از    : من تا کنون دو بار ديگر اين نوع فرار گروهی از زير پرچم را ديده ام               

  . و ديگری هنگام آغاز جنگ جهانی١٩٠٥شکست انقلاب 

ی ا                         وانين معين ابع ق ه ت دها را ک ا و م ن جزره دگانيم اي ه های زن ست،  به سبب تجرب

رد. خوب می شناسم ان را تسريع ک ن جري وان اي ا شکيبائی صرف نمی ت من خو . ب

شناسائی و  . نگرفته ام که دورنماهای تاريخی را از زاويه ی سرنوشت فردی نگاه کنم            

ه ی                     انونی، نخستين وظيف ان ق ن جري معرفت به قوانين تاريخ و تعيين مکان خود دراي
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اي   الاترين رض ن ب ی است و اي ک انقلاب ه    ي ود را ب ايف خ ه وظ ت ک ی اس رای کس ت ب

  .روزمرگی پيوند نمی دهد

  ١٩٢٩دسامبر ١٤                                                    پرين کيپو، 

  تروتسکی.                                                                         ل

  

  

رم        حال که اين کتاب را در دسترس : در حاشيه  ذارم، پی می ب انی می گ ده آلم  خوانن

ج                 ٤که الکساندر رام   وده بلکه هميشه رن  نه تنها مترجم نسخه اصل روسی به آلمانی ب

  .مراقبت از سرنوشت اين کتاب را به خود هموار ساخته است

  .دراين جا از او از صميم قلب سپاس گزاری می کنم

 

 

 

 

 

  

 

 

 
                                                 

٤ - Alexandra Ramm 
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  فصل يکم 

  ٥٥يانوفکايانوفکا

  
ودکی         . فرخنده ترين دوران زندگيست   می گويند کودکی     ه، ک آيا هميشه چنين است؟ ن

ات         مه ی سرچش . افرادی قليل، توأم با خوشبختی است      ودکی در ادبي دگی دوران ک  فرخن

ياد دوران کودکی پر از تجمل و خالی از دغدغه در آغوش    . طبقات صاحب امتياز است   

ابی در   یها و باز و با فرهنگ، ميان نوازش   ثروت مند    خانواده ای  ها، چون چمنی آفت

روايان جهان ادب يا اندک مايگانی که  فرمان.  زندگی، در خاطره می ماند یآغاز جاده

ان انه     فرم راف منش ر اش ن تعبي د، اي توده ان ان را س ری   یرواي ودکی را ام  دوران ک

ا آن       ولی در عوض اکثريت انسان      . مقدس جلوه داده اند    زرگ، ت د      های ب ه بتوانن ا ک ج

ه  اهی ب تمندی         نگ نگی و مس ا گرس وأم ب ک و ت ته ای تاري ه گذش د، ب ته بيفکنن        گذش

  تر کيست؟ زندگی، ضعيفان را می کوبد؛ از کودک ضعيف. می نگرند

ود   رما نب نگی و س ودکی گرس ن، ک ودکی م ودم،   . ک ان گش ه جه م ب ه چش امی ک هنگ

اه بی شادی انسان    . سر می برده خانواده ام در رفاه ب     ه     ولی اين رفاه، رف ود ک ائی ب ه

د              ه راه متوقف بمانن ن و جان   . خود را از تنگدستی رهانيده اند و نمی خواهند در نيم ت

  .کار می رفته هردو در راه کوشيدن و انباشتن ب

درست است    . در چنين خانه ای فقط جای محقری به کودکان اختصاص داده می شد             

خاوت      ی در عوض س وديم ول ان نب ه گريب ت ب تی دس ا تهيدس ا ب ه م دگی و   ک ای زن ه

                                                 
٥ - yanowka   
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وازش ناختيم   ن ی ش ز نم ای آن را ني ت     . ه ابی آن اقلي ن آفت د چم ه مانن ن، ن ودکی م ک

ائی   کوچک و نه مانند دوران دوزخی گرسنگی و فشار و اهانت، يعنی کودکی انسان           ه

ده است ی ب اطره ام مان زرگ، در خ ت ب ودکی اکثري مار، ک ود در . ش ودکی بيرنگی ب ک

ی سنت         خانواده ای خرده بورژوا، در       ا،   روستائی دورافتاده، آنجا که طبيعت غنی ول ه

  .عقايد و علقه ها، فقير است و تنگ افق

ان     نخستين دوران زندگانيم و دورانی که زندگی آگاه بعديم درآن جريان يافت، دو جه

زرگ، و تکان                های   جداگانه اند که نه تنها زمان و مکان، بلکه يک سلسله حوادث ب

د      ها را از يک    درونی، آن  دا می کنن ه              . ديگر ج ا ب ن خاطرات باره زی اي ام طرح ري هنگ

ه سرزمينی دوردست               رين را ب نظرم می آيد که من نه کودکی خود را، بلکه سفری دي

م  » سوم شخص «قصد کردم که حکايت خود را با  حتا   .توصيف می کنم   ه ده ی  . ادام ول

ن          ه    اين رسم معمول و متداول، آسان به قصه سرائی مبدل می شود و اي ه ب همانست ک

  .شدت از آن می پرهيزم

ا   ودک آن روز را ب ان، ک ردم، خطوطی پنه ام ب ه ن ه ای ک ان جداگان ود دو جه ا وج ب

ن توضيحی است           » من« د، و اي ن دو را حفظ می کن امروز پيوند می دهد و يگانگی اي

دگ      ه زن ه جای وسيع                ی  که چرا ب ی در جامع ه دليل ه ب ه کسانی ک د        نام ه ان ری را گرفت ت

  . نشان داده می شودعلاقه

ه تفصيل سخن بگويم،             ودکيم و دوران دبستانم کمی ب ا از ک ن رو می کوشم ت از اي

  .همان سان که از گذشته در خاطره ام نقش بسته است

چه   ولی گويا آن. ياد می آورم ه  گاه به گمانم می آيد، انگار مکيدن پستان مادرم را ب          

ه خ   ده ام ب رم دي رادران کهت واهران و ب زد خ م ن ی ده بت م اهگيم . ود نس ده م از هيج

ولی اين خاطره هم .  درهمی به خاطر دارم که زير درخت سيبی رخ داده است   ه ی صحن

  .مطمئن نيست

ده است            ه ی در عوض خاطر    ادم مان ه ي رين خوب ب انواده         :  زي زد خ ادرم ن ا م » z«ب

د  اله دارن ه س ا س ری دو ي ه دخت تيم ک ان هس روس . ميهم ر را ع اد و دخت را دام          م
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ا در          . بچه ها در تالار به بازی مشغولند      . می نامند  دخترک غيبش می زند و پسرک تنه

د، خشکش زده است                     ه خواب می بين ا    . کنار اشکافی ايستاده است و انگار ک ادرم ب م

اده و               . خانم ميزبان وارد می شود     ارش راه افت مادر به پسرک و سپس به آبی که در کن

اه می کن ه پسرک نگ اره ب د  . ددوب ز می گوي د و سرزنش آمي ان می ده سرش را تک

زی                      ... »خجالت نکشيدی؟  « ل چي ارش مث ه آب کن د ب ه خودش و بع ادر، ب ه م پسرک ب

د       . کاملاً بيگانه نگاه می کند     ان می گوي انم ميزب دارد،       : خ ی ن دارد، عيب ی ن ا     عيب بچه ه

  .سخت سرگرم بازی بودند

ا   آن ز. پسرک نه احساس شرم می کند، و نه پشيمانی       ود؟ دو ي شايد  مان چند ساله ب

ار برخوردم              . سه ساله  ه يک م اغ ب ام گردش درب . در همين ايام بود که با پرستار هنگ

ز درخشانی را در علف          ه چي ا   پرستار که خود شانزده سال بيش نداشت، در حالی ک ه

ت   ی داد گف ان م رو     : نش ين ف ون در زم وطی توت ک ق ين، ي ووا بب ه لي ه ای . رفت ترک

ه      » قوطی توتون «. رفتن ور» قوطی توتون «وع کرد با    برداشت و شر   از هم باز شد، ب

رد در علف             د و شروع ک اری درآم دن    صورت م ا خزي اد   . ه ان دستم را      پرستار فري زن

نفس زنان تعريف کردم . من به سختی می توانستم بدوم   . دويدن کرد ه  گرفت و شروع ب   

  .که چگونه ماری را قوطی توتون پنداشته بوديم

ه در آشپزخانه         ه ی صحن ان رخ  ی  ديگری نيز ک ده است          م ود در خاطرم مان : داده ب

م    . کدام درخانه نيستند، تنها آشپز و پرستار هستند      پدر و مادرم هيچ    شخص ديگری ه

دن تعطيلات            . که به مهمانی آمده بود، هست      رای گذران ه ب برادر بزرگ ترمالکساندر ک

ا دو    ود ب ن سو و آ       آمده ب ه اي ارو ب ا روی يک پ د   پ رادرم خواهش   . ن سو می جه   از ب

ين می خورم و                            ه زم نم ک د ک ار او را تقلي می کنم که پارو را به من بدهد، می خواهم ک

رون  . اشکم سرازير می شود د و از آشپزخانه بي د، می بوس د می کن را بلن رادرم م    ب

  . می برد

ه فقط ريسمانی ب                چهارساله بودم که کسی مرا بر      ن و افسار ک ردن   اسبی بی زي ه گ

رم                  . داشت و مثل ميشی، رام بود نشاند       ا کم ه ساقه هايش ت ی ک ر درخت ا زي اسب مرا ت
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رد و من بی آن           ائين سريدم و روی             می رسيد ب وان پ دانم چرا، از پشت حي ه خود ب ک

  .ها افتادم، دردی احساس نکردم علف

ر            . در ايام کودکی کسی برايم اسباب بازی نخريد        ادرم از خارکف ب ار م ايم فقط يک ب

وپ آورد ک ت وائی و ي ب مق ک اس ک. ي ا عروس ک ترمب واهر کوچ ن و خ ای  م ه

رديم  ی ک ازی م اخته ب را . خودس ه ب ا از پارچ ه رايس ا و عم ه فني ان عروسک ی عم    م

ها  عروسک. ها با مداد چشم و دهان و بينی می کشيد  می ساختند و عمه فنيا برای آن      

  .ياد دارمه ا را به به نظرم خارق العاده می آمدند و هنوز هم آن

يدند         ی پرس ن م ب از م د اغل ی کردن فر م هر س ه ش ه ب نايانی ک اوندان و آش      خويش

اوريم     « ه بي ت چ ف براي ا نيکولاي راد ي ه    »از يليزاوتگ وخت، چ ی س مانم م           ؟ چش

رد          داد     «. می توانستم بخواهم؟ پيشنهاد يکی از حاضران کمکم ک اب، م رنگی   اسب، کت

اژ؟  ش پاتين ا کف تم » ي اکس «گف اژ هاليف ش پاتين ه را از   . »کف ت کارخان ن علام م اي اس

ودم    رادرم شنيده ب ن سؤال    . ب ه اي ه کسانی ک ی هم ا از در     ول د پ ا را از من می کردن ه

ول ته، ق رون نگذاش د  بي ی بردن اد م ود را از ي ای خ د و  . ه ا را در امي ه ه ن هفت ا م ام

  .سر می بردم و بعد سرخوردگی آزارم می داده انتظار ب

اد می آورم            گفتگوی درازی را در يکی از شب       های زمستان هنگام صرف چای به ي

زرگ  ين ب ه ب ان داشت  ک ا جري ا   . تره د، آن روزه ده ش ه خري ی و چگون ا ک    ده يانوفک

ا شروع ب                  زد م رده    ه  بچه ها چند ساله بودند، ايوان واسيليويچ مکانيک از کی ن ار ک ک

  .است

د   ی گوي ادرم م ر و آ«م ووا را حاض م لي ايگی آوردي اده از همس اهی » م ا نگ      و ب

  :من خود نتيجه گيری می کنم و می گويم. طعنه آميز به من نگاه می کند

ايگی ب  « ن در همس س م نوم  ه پ ی ش واب م ده ام؟ ج ا آم ن «: دني و اي ه، ت ا در  ن ج

  .»دنيا آمده ایه يانوفکا ب

  .»ند؟ولی مامان می گويد که مرا حاظر و آماده از همسايگی آورده ا« -
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ا خود     من راضی نشده ام و     » .خوب، مامان يک چيزی گفت، شوخی کرد      « - ب

ره     را در چه انم، زي ی م اموش م ی خ ی است، ول ن شوخی غريب ه اي م ک ی انديش ی م

دارم             بزرگ دنش را ن اب دي ايع نگاری زاد  . ترها آن تبسم خاص را می بينم که ت  ه یوق

 .کس را شتابی نيست های زمستان است، در کنار فنجان چای که هيچ اين شب

رده             ١٨٧٩ اکتبر   ٢٦من در     که پدر و مادرم در بهار يا تابستانش به يانوفکا کوچ ک

دم   دنيا آم د ب ود       . بودن م ب ه تزاريس ت علي ار دينامي ال انفج ن، س د م ال تول زب . س ح

ا   «تروريست   ا ولي ود در               »٦نارودناي ازگی تأسيس شده ب ه ت ه ب  دو  -١٨٧٩ اوت   ٢٦ ک

ن    د م يش از تول اه پ ود    -م ه ب اندر دوم گرفت تن الکس ه کش ميم ب وامبر ١٩در .  تص  ن

ه گرچه در اول                . ديناميت در قطار تزار منفجر شد      ود ک ارزه وحشتناکی آغاز شده ب مب

ابودی          ١٨٨١مارس   ا   « موجب قتل الکساندر دوم شد، ولی ن ا ولي ز    » نارودناي ه  را ني ب

ال داشت يش از آن، جنگ روسيه. دنب ان ي-يک سال پ انی پاي ود عثم ه ب در سال . افت

ود             ١٨٧٩ اده ب ريش را نه ل       .  بيسمارک سنگ بنای اتحاد آلمان و ات ين سال امي در هم

ره     ه یانتشار داد که در آن شاهزاد     » نانا«زولا رمان خود را به نام        وان خب ه عن ز ب  ول

توفان ارتجاع که پس از جنگ فرانسه و           . در شناختن خوانندگان اپرا معرفی می گردد      

روکش          پروس و درهم     وز ف ود، هن ه ب الا گرفت ا ب اريس در سياست اروپ کوفتن کمون پ

ر کشيده شده                     .نکرده بود  ه زنجي وانين بيسمارک ب ان سوسيال دمکراسی در ق  در آلم

ود ال .ب لان در س وئی ب و و ل ور هوگ ومی ١٨٧٩ ويکت و عم ر عف ی ب ی مبن         طرح

  .قيام کنندگان کمون به مجلس فرانسه آوردند

ژواک   ه پ ی ن ه صدای ول دهای ديپلماتيک و ن ه رفت و آم انی و ن جلسه های پارلم

دگانيم را در آن          ه ی انفجار بمب، هيچ يک به دهکد      ه سال زن   يانوفکا که من نخستين ن

روری و کشاورزی      های دور  در سرزمين. آوردم نرسيد  سره  جا ب  دست اطراف، دامپ

ه علت وسعتش        اين. روای زندگی بود و قوانين خود را بدان تحميل می کرد           حکم جا ب

                                                 
٦ - Nardanya Wolyaم. ارادۀ خلق يا آزادی خلق.  
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دان راه ود  و فق ده ب ون مان ت مص وذ سياس اطی از نف ای ارتب تپ. ه ن اس ا  در اي      ه

  .جای مانده بوده شماری از مهاجرت اقوام بی های ب نشان

زرگ            ود    . پدرم مالک بود، نخست يک خرده مالک و سپس يک مالک ب وز بچه ب هن

او          انواده اش بخش يهودی نشين پولت راه خ ا در استپ    که به هم رد ت های   ا را ترک ک

ويش را بي   ت خ وب بخ يع جن دآوس ين   در. زماي اکم نش ام در ح ون و   آن اي ای خرس ه

ر،   ٢٥٫٠٠٠ در حدود چهل مهاجرنشين کشاورزی يهودی مرکب از          ٧يکاترينوسلاو  نف

ت  ود داش ر و      . وج ه در فق وق، بلک ا در حق ه تنه تائيان ن ا روس ودی ب اورزان يه کش

ا سال     (د  مسکنت نيز برابر بودن     ذير، سخت و             ). ١٨٨١ت ار خستگی ناپ درم از راه ک پ

  . در اوان تمرکز مالکيت، کارش بالا گرفت- و ديگران-پيگير خود

رد       ی ک ار نم وب ک وکلی خ ين گروم ت در مهاجرنش د وارد   . اداره ثب رار ش ی ق وقت

دم را در       ال تول يده ام؛ س انونی نرس ن ق ه س وز ب ه هن د ک وم ش وم، معل تان بش دبيرس

ورد سن من هميشه دو سند وجود             .  تبديل کردند  ١٨٧٨ به   ١٨٧٩امه از   شناسن در م

  .يکی رسمی و ديگری خصوصی: داشته است

اين دهکده .  پدری پا بيرون نگذاشتمه یدر نخستين نه سال زندگانيم تقريباً از دهکد

  .نامش را از يانوفسکی مالک قبليش گرفته بود

ه سرگرد         ود    يانوفسکی سالخورده از سربازی ب ان الکساندر    . ی رسيده ب وی در زم

 ٥٠٠های نامسکون ايالت، صاحب  دوم طرف توجه رؤسای خود واقع شد و در استپ    

ی نتوانست از آن                .  زمين گشت  ٨دسياتين در اين زمين خانه کاه گلی محقری ساخت ول

د     رد              . بهره برداری اقتصادی کن اوا کوچ ک ه پولت انواده اش ب . پس از مرگ سرگرد، خ

د   درم ص ين پ ار از زم د و   هکت ا را خري رد  ٢٠٠ه اره ک ز اج ار از آن را ني زن .  هکت

رای   ار ب ه در سال يکی دوب ه خاطر دارم ک وز ب ود هن ر ب ه خشکيده و پي سرگرد را ک

ه               . گرفتن مال الاجاره اش می آمد      ا ب برای او اسب به ايستگاه راه آهن می فرستادند ت

                                                 
٧ - Jekaterinoslaw  
  .م. واحد سطح معمول در روسيه تقريباً برابر با يک هکتار- ٨
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د ده بياي ا اسب . دهک که ای ب دها کالس درم بع اء ایه پ ران به د گ و. خري رای بي  ه یب

  .سرگرد سوپ جوجه می پختند

ات خانگی     های زير کشت پدرم مدام وسعت می يافت و تعداد اسب         زمين ا و حيوان ه

اد زايش می نه ه اف ی  . روب ود، ول اده ب وس افت فندهای مرين ه فکر آوردن گوس درم ب پ

  .موفق به اجرای آن نشد

 باغ را   ه ی ند که آزادانه می گشتند و هم      جا بود  های فراوانی در آن    در عوض خوک  

د  ی کردن رورو م ام    . زي ه انج يوه ای کهن ه ش ی ب ت، ول ه دق درم ب ای اقتصادی پ     کاره

ت  ی گرف دام         . م ود و ک اورزی پرس ار کش دام ک ه ک د ک ی کردن ين م ان تعي ه گم ط ب      فق

ان آور است  ود  . زي اری دشوار ب درم ک روت پ رآورد ث ل ب ين دلي ه هم ود . ب در هرچه ب

ود            ل ب ا در حال حمل و نق اه . زمين بود، يا گندمی که در راهروها و انبارها انباشته ي  گ

ه امروز    «: گاه پدرم هنگام صرف چای يا خوردن شام، ناگهان می گفت   د ک ياداشت کني

س داده ام و       لان ک ه ف در ب لان ق غ ف ه از آن مبل ه ام ک در گرفت لان ق » ...و...از دلال ف

و    ن ط درم اي رداری پ ود دفت ن . ر ب ا اي الاتر       ب الا و ب ود را ب ر خ ته و پيگي ه آهس          هم

ر                    ی ما در همان خانه   . می کشيد  ه زي ود مسکن داشتيم ک ه سرگرد ساخته ب  کاه گلی ک

رون ترک برداشته                   سقف آن گنجشک   ه از بي د و در ديوارهايش ک ها لانه ساخته بودن

ن  گاهی فکر می کردن     . ها منزل کرده بودند    بود، مارمولک  ه اي د و آب داغ    د ک ا مارن ه

  .ها می ريختند، بی هيچ نتيجه سماور را در شکاف

د طشت      هنگام باران شديد، آب از سقف کوتاه راه می افتاد و آن     ه آب می چکي جا ک

اتاق بچه ها از    . ها کوچک بود و پنجره ها تا کف اتاق خواب          اتاق. و لگن می گذاشتند   

د و           . س بود و محل نشو و نمای کک       ل رُ گِ رده بودن کف اتاق غذاخوری را تخته کوب ک

اق را رنگ               در اتاق اصلی که نام مهمان      ه های کف ات د، تخت ر آن گذاشته بودن خانه ب

ای زرد و         . خانم سرگرد در اين اتاق منزل می کرد       . زده بودند  ه اقاقي در باغچه جلو خان

  .رزهای سفيد و قرمز کاشته بودند
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ار، لک لک          ام انب ا لان    بر پشت ب ه                ه ه منقارشان را رو ب د و درحالی ک رده بودن ه ک

ا و مارمولک  ه ه د قورباغ ی کردن مان م اکی  آس ره هولن ه منظ د، چ ی بلعيدن ا را م     .ه

ک را            ک ل ت از درون ل وئی داش ود، گ زان ب ک آوي ک ل ار ل ک از منق دن مارمول          ب

  .می خورد

ولی نه هميشه، بلکه فقط      بچه ها اجازه دارند در انبار غلات قايم باشک بازی کنند،            

ه است           ان محترمی در خان وده ای                . هنگامی که مهم ار داخل می شوم، از ت ه انب من ب

ج در و و آرن ا زان ائين سر می خورم و ت ه پ الا می روم و از طرف ديگر آن ب دم ب      گن

رو می روم    دم ف ل گن د      . ت ر می کن راهنم را پ دم کفش و پي ه های گن   من در سردی . دان

وا   نم             انبار ه دم را استنشاق می ک ار گن ا غب    آن کسانی را  ه یخواهرم هم  . ی آغشته ب

دم         ان گن ه در مي را ک د و م ی کن دا م د پي ده ان ان ش ه پنه ده ام     ک رق ش ازه غ ای ت         ه

  .نمی يابد

رغ  ه م او و خوک و لان ل اسب و گ رار داشت  آغ ه ق ر خان ا در سوی ديگ ه . ه     هم

 آب به  یدرصد قدمی خانه فواره. رهم بندی شده بودها خيلی بدوی و از کاه گل س اين

اغ              های روستائيان از      سوی آسمان فوران می کرد؛ پشت آن برکه ای قرار داشت که ب

اری می شد ر. آن آبي ار ب ر به د آن ه و   س د و می بايست از ن راب می ش يل خ ر س اث

رار            . از کاه گل و سرگين     : ساخته شود  ه ای ق ه آسياب روی تپ .  داشت  در نزديکی برک

ادرم در    در آن. در خانه ای چوبين ماشين بخار دو دنده ای بود به قدرت ده اسب      ا م ج

ال تين س د     نخس ود را گذران قت خ ر مش دگانی پ ی از زن ن بخش بزرگ ودکی م ای ک . ه

رای هم ک، بلکه ب رای آن مل ا ب ه تنه اده یآسياب ن ردی  آب ار می ک ای اطراف ک . ه

د و         ٩ ورست ١٥تا   ١٠روستائيان غله را از فاصله های        ردن می آوردن  برای آسياب ک

در روزهای گرم موتور آسياب بيست و       . دهم آن را به عنوان کارمزد می پرداختند        يک

چهار ساعته کار می کرد و هنگامی که من خواندن و نوشتن آموخته بودم، می بايست         

نم   گاه غلات دهقانان را وزن کنم و بدهی آن   گاه دها موت  . ها را حساب ک ازه ای  بع ور ت

                                                 
٩ - Werst م. متر٦٧ واحد طول روسی برابر با يک کيلومتر و.  
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ه       د و خان ه سقف آن شيروانی            ی برای آسياب آوردن ه ای ک ه خان ين جای خود را ب  گل

ود داد ودم    ... ب اله ب ده س ر هف ت ديگ ی در آن وق ود در   . ول ت خ ام اقام ی از اي در يک

ی موفق          ه ی  بين پنجره ها و انداز     ه ی تعطيلات کوشيدم فاصل   نم، ول  درها را محاسبه ک

ی         بعد که به    ه ی دفع. نشدم ود، ول ه ای گذاشته شده ب ای سنگی خان دهکده رفتم پی بن

ون آن    آبرای اقامت در اين خانه موقعيتی به چنگ ني         ا يکی از مدرسه های          مد و اکن ج

  ...شوروی است

کس   هر. برند سره روستائيان گاه می بايست هفته ها در انتظار آسياب کردن گندم ب    

از می گشت   تر بود کيسه های گندم را می   که راهش نزديک   ان  . گذاشت و به خانه ب آن

ر ود ب ان دور ب ه راهش ار ک ياب، روی ی گ ارانی در آس ای ب ود و در روزه ای خ     ه

  .کيسه های گندم می خوابيدند

ه         ا خان ودکيم ب دگی ک اه  یتمامی زن ه در        ک ه ای ک ی کهن ی سرگرد و صندلی راحت  گل

ت     تگی داش ود، بس ذاخوری ب اق غ ار     . ات ام و ناه ندلی ش راين ص بحانه ام را  ب       و ص

ا عروسک واهرم ب راه خ ه هم وردم و ب ه  می خ دها روی آن ب ردم، بع ازی می ک ا ب ه

رداختم   ی پ ه م ش آن در دو. مطالع ود   روک اره ب ا پ ت   . ج ی گف يليويچ م وان واس     : اي

اج دارد     « ازه ای احتي ش ت ه روک ه ب ت ک ت اس ی وق ندلی خيل ن ص واب  » .اي ادرم ج      م

م         چه جور هم،«: می داد  ن صندلی را روکش نکرده اي زار ديگر اي ل ت » . ما پس از قت

ه وارد شهر     «: پدرم که می خواست خودش را تبرئه کند می گفت         د آدم ک آره، می داني

دن     دهای درشکه چی      لعنتی می شود، مواجه می شود با اينور و آنور دوي ا و غرولن ه

ود  ه خ ر     و ب ه ب ه خان ر ب اش زودت د ک ی گوي ه چي   م تم، و هم ی گش وش م         ز را فرام

  ».می کند

ز                       ه چي ه هم رار داشت ک ه ای ق اه، تخت ر سقف کوت اق غذاخوری زي در سرسرای ات

خ،          های پر از غذا تا گربه بدان       رويش می گذاشتند؛ بشقاب    يخ، ن د، م ها دسترسی نياب

ه و زنگ زده ای در            م کهن ه قل کتاب، دواتی که درش را کاغذ گذاشته بودند، قلمدانی ک

  .آن بود
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م    ه یدرخان ارد از چوب قل ا ک ه ب ود ک ن ب ن اي ار م ا ک ه ه ود، هفت م نب ور قل ا وف        م

وا «ه  های مجله های مصور کهن        آن از روی اسب    می تراشيدم تا بتوانم با     نقاشی  » ني

ان      آن. گربه ای زير سقف، توی دودکش مسکن داشت . کنم د و از هم ا بچه می زائي  ج

د                   آن جا بود که، وقتی خيلی گرم می شد،         ائين می جهي دان می گرفت و پ ه دن ا را ب . ه

ن       رو  ميهمانان قدبلند هميشه سرشان به تخته ای که شرحش گذشت می خورد و از اي

د،   «: سنتی شده بود که هنگام برخاستن آنان از سر ميز، تذکر داده می شد         اط کني احتي

  .و با دست سقف را نشان می دادند» !احتياط

ود جالب توجه ترين چيز تالا   . ر، پيانوئی بود که در حدود يک چهارم اتاق را گرفته ب

ه در     . خاطر دارمه من زمانی را که اين پيانو آورده شد ب         انم مالک ورشکسته ک يک خ

اث خود را فروخت             ٢٠ تا   ١٥ رد و اث ه شهر کوچ ک ا مسکن داشت ب يک  .  ورستی م

ا بن         دهای گسسته  صندلی راحتی، سه صندلی چوبی و يک پيانوی کهنه و شکسته که ب

ه           ١٦برای پيانو   . در انبار افتاده بود از او خريدند        روبل داده بودند که آن را با گاری ب

د   . يانوفکا بياورند  رده يافتن ه   . وقتی در کارگاه بازش کردند، در آن دو موش م د هفت چن

وان واسيليويچ آن را       ود، اي ز  در زمستان، پيانو کارگاه را به خود اختصاص داده ب  تمي

رد  چسباند، رنگ زد، سيم هايش را محکم کرد و آن را      کرد، ام صدف  .  کوک ک های   تم

د             ه صدا درآم ز، ب . شستی دوباره تعمير شد و پيانو بی رمق ولی در عين حال دل انگي

ارمون روی شستی                     ه های گ ايوان واسيليويچ انگشتان معجزه آسای خود را از تکم

ت،       همه شروع کردند طبع خود را آ      . پيانو قرار داد   ه از روی ن زمودن و از جمله من ک

گوش من برای موسيقی آفريده نشده بود و . يک انگشتی به نواختن پيانو مشغول شدم

  .عشق من بدين هنر برای هميشه کور ماند

دل می شد         رای خود     . حياط خانه در بهار به دريائی از کثافت مب وان واسيليويچ ب اي

د او در               برای من تما  . هائی از چوب می ساخت     پاپوش ه ق ن منظره از پنجره ک شای اي

  .بخش بود آن از حالت معمولی خيلی بلندتر می شد، لذت
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ا   ائيز ب تان و پ ا و   تابس ت فرس ار طاق ت   ک ی گذش اق م ده در  . ش تان، دهک در زمس

د      ولی آسياب و کارگاه هم    . آرامش فرو می رفت    ا سوزاندن      . چنان کار می کردن ا ب گرم

د           خدمتهای خشکی تأمين می شد که        چوب ل از راه می آوردن ل بغ تماشای  . کاران بغ

  .های خشک در بخاری لذتی داشت شعله ور شدن چوب

ان                   اق غذاخوری مي يکی از روزها عمو گريگوری من و خواهر کوچک ترمرا در ات

ن             . ی ديد ظ ي دود غلي  دن اي ونم را        من ميان اتاق تلو تلو می خوردم و ب ه اشياء پيرام ک

  .گريگوری از حال رفتمتميز دهم، در آغوش عمو 

ديم، ب           ه سفر        ه  روزهای زمستان اغلب در خانه تنها می مان در ب ه پ ژه هنگامی ک وي

  . کار خانه به گردن مادر می افتاد یمی رفت و باز همه

اه گ      گ ندلی، تن واهرم روی ص ا خ د، ب ی ش يش م رگ و م وا گ ه ه امی ک اه، هنگ گ

ده     زرگ ش رس ب ه از ت مانی ک ا چش تيم، ب ی نشس ديگر م وديک ان  . ب يديم تک ی ترس م

ه            . بخوريم گاهی اوقات يک غول با پوستين غول آسا، چکمه های غول آسا و ريشی ک

های يخ از آن آويزان بود از تاريکی به سردی اتاق غذاخوری وارد می شد و با                  قنديل

ت ا می گف ته  . »سلام«: صدائی غول آس م نشس ار ه ه در صندلی کن واهرم ک ن و خ م

رديم             م بوديم از ترس خشک    سپس  . ان می زد و جرأت جواب سلام گفتن را پيدا نمی ک

تا را در گوشه ای می ديد و بعد معلوم می شد که همسايه   غول کبريتی می زد و ما دو     

  .است

ا     . گاهی اوقات تنهائی در اتاق غذاخوری تحمل ناپذير می شد    ه من، ب ود ک آن وقت ب

ردم و روی سنگی                  از می ک رار داشت     وجود سرما، در راهرو را ب ه در آستانه در ق ک

تادم و از آن ی ايس ی زدم     م اد م ردم و فري ی ک ا م اريکی ره ود را در ت دای خ ا ص : ج

  ».ماشکا، ماشکا، بيا به اتاق غذاخوری، بيا به اتاق غذاخوری«

اق خدمت             ا در ات اران   مدام صدا می زدم، چه ماشکا در آن موقع يا در آشپزخانه ي ک

ر    . ای خودش بود يا در جای ديگری سرگرم کاره      ادر از آسياب ب می گشت    سرانجام م

  .پا می شده چراغ را روشن می کرد و بساط سماور ب
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می آمدند  . مان می برد   قدر در اتاق غذاخوری می مانديم تا خواب        ها آن  معمولاً شب 

د           . و می رفتند   ردا را می ديدن دارک ف من خواهر   . سرميز دستورهائی داده می شد و ت

ا و  ان     کوچک ترماولي رای خودم اه دخترک خدمتکار ب زا و گاهگ زرگ ترملي  خواهر ب

ود                        ا وابسته ب زرگ تره دگی ب ه زن ه در عين حال ب اه  . زندگانی جداگانه ای داشتيم ک گ

ا                           ژه ای را در م د خاطره های وي رون می آم سخنی که از دهان يکی از بزرگ ترها بي

رد     ه خواهر کوچک                  . بيدار می ک ه من ب ود ک واردی ب ين م      ترمچشمک می زدم    در چن

ان     تمال پنه ان دس ره اش را مي رد چه ت بگي ی توانس ده اش را نم و خن ه جل       و او ک

  .می کرد

ده ين          یخن الگی ب يزده س ه در س زرگ ترمک واهر ب ه خ م ب اهی ه ن و گ ه م     او ب

رد و در چشم ب                بزرگ ود، سرايت می ک ا در نوسان ب ا و بچه ه ی سر،    ه تره م زدن     ه

ا هاج و واج        . ا و پاها مبدل به قهقهه می شد       ه ها، دست  لب زرگ تره ام ب ن هنگ  در اي

دن شماست         «: می ماندند و عاقبت می گفتند      ا از     . »خوب حالا ديگر وقت خوابي ی م ول

ردن           . نمی رفتيم  اتاق بيرون  اه ک در گوشه هائی خود را پنهان می ساختيم و جرأت نگ

د     خواهر کوچک ترمرا بغل م    . به يکديگر را نداشتيم    م اغلب      . ی کردند و می بردن من ه

رد         ه                  . روی صندلی راحتی خوابم می ب رد و من در حالت نيم ل می ک را بغ د کسی م بع

ها دورم را گرفته اند، يا       به نظرم می آمد که سگ     . خواب به صدای بلند گريه می کردم      

د   ی برن ل م ه جنگ را ب ان م ا راهزن ند ي ی کش ودالی سوت م ان گ ا از مي ابوس . ماره ک

د           من در بزرگ   ه ی نکودکا ترها اثر می گذاشت مرا نوازش می کردند، دلداری می دادن

داری و                       . و می بوسيدند   ه بي ابوس ب ابوس، از ک ه ک ه خواب، از خواب ب ده ب من از خن

  .دوباره به خواب می رفتم و اين بار در تختخواب فنری اتاق گرم

ار يکديگر    همه، زمستان فصلی بود که اعضای خانواده بيش از هم  با اين  يشه درکن

د         . زندگی می کردند   رادر و  . روزهائی بود که پدر و مادر تقريباً اتاق را ترک نمی گفتن ب

از می گشتند         خواهر بزرگ  ه ب ه خان روزهای يکشنبه   . تر برای عيد نوئل از مدرسه ب

ازی          لمانی را ب ش س انه، نق ی و ش ه قيچ ز ب ه، مجه ته و رفت يليويچ شس وان واس      اي
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م           می کرد، او   د ه د ساشای دانش آموز را، و بع رد و بع ل موهای پدر را اصلاح می ک

  .مرا

  :ساشا می پرسيد

د؟         « اپول اصلاح کني ه سبک ک د ب اه     » ايوان واسيليويچ، می تواني ه ساشا نگ ه ب  هم

اپول اصلاح                  . می کنند  ه سبک ک حکايت می کند که در يليزاوتگراد سلمانی سرش را ب

ه     .  در مدرسه توبيخ شده است   کرده و به همين دليل، روز بعد       پس از اصلاح سر، هم

  .دور ميز ناهار گرد می آيند

غذا خوردن  . ايوان واسيليويچ هم تا وقتی که ازدواج نکرده بود با ما غذا می خورد           

د           ی ش از م حبت ب ر ص ذا س س از غ يد و پ ی کش ول م تر ط تان بيش وان . در زمس اي

ه از دهان          رون می داد    واسيليويچ حلقه های دود را هنرمندان ه      .  بي زا ب ا لي اه ساشا ي گ

. پدر روی صندلی چرت می زد و مچ دستش باز می شد        . صدای بلند کتاب می خواندند    

اه  رها گ اه       عص اه گ ده و گ طراب، خن ا اض وأم ب ه ت اد ک ی افت ازی ورق راه م اه ب    گ

لاه بگذاريم            . مشاجره ای مختصر بود    لذت مخصوص بازی در اين بود که سر پدر را ک

ه  تک ده اش می گرف اختن خن رد و از ب ت نمی ک ازی دق ام . در ب ه تم ادر ک رعکس م ب

  .تر تقلب نکند هوش و حواسش به بازی بود، متوجه بود که برادر بزرگ

ن سی و  ه  بعدی بيست و سه کيلومتر و تا ايستگاه راه آ یخانه  تا پست از يانوفکا

ا فروشگا         از آن . پنج کيلومتر است   ی، ت ی           هجا تا مراکز دولت ز تجاری خيل ا مراک ا، ت ه

ار      . دور و دورتر از اين تا مراکز حوادث تاريخی است    ا فقط آهنگ ک دگی را در آنج زن

د     ز مگر                     . کشاورزی تنظيم می کن ه چي ز ديگر يکسان است، هم ه چي ن، هم ر از اي غي

ود          در آن سال  . بازار گندم  ه در دهکده نب ا   . ها روزنامه و مجل ه ه ر      نام م ت ه مقصد     ک   ب

د ه ب» فرصت مناسبی«که  يد، مگر اين  می رس  ه . چنگ می آم ا يک       گ ه های م اه نام  گ

را       يا دوهفته در جيب همسايگانی که آن       ا را از شهر ب د    ی ه د می مان ان آورده بودن . م

  .دريافت نامه به عنوان حادثه، و دريافت تلگرام به عنوان فاجعه تلقی می شد
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ذر   ی گ يم م ان س رام از مي د تلگ ه بودن ن گفت ه م ودم  ب ده ب ود دي م خ ه چش ی ب       د، ول

ز  وربی ن واره از ب ی س ه پيک ل و ١٠ک رام را آورد و دو روب م ٥٠ تلگ ک ه        کوپ

اتی نوشته                . گرفت داد کلم ا م ه درآن ب ه کاغذهای ديگر ک ل هم ود مث تلگرام، کاغذی ب

  .بودند

ه من جوا                 اد؟ ب ه کمک ب د، شايد ب ور کن ب تلگرام چگونه می تواند از ميان سيم عب

د   رق     : می دهن ه وسيله ب ود       . ب دتر ب ن ديگر ب رايم توضيح            . اي ا سماجت ب رام ب    عمو آب

ذارد                      «: می دهد  واری علامت می گ د و روی ن ور می کن ان از داخل سيم عب . يک جري

ن رار ک نم» .تک ی ک رار م ن تک وار«: م ت روی ن يم و علام ل س ان از داخ  -» جري

ود              ولی من در حالی که ب     » .فهميدم «-» فهميدی؟« ده ب ز آم وربی ن ه از ب ه تلگرامی ک

يدم يدم، پرس د؟ «: می انديش ود می آي ه بوج ه چگون واب داد» پس نام رام ج و آب : عم

ی رود  « ه م ه جداگان ه    » نام ورتی ک دم در ص ی فهمي ن نم ه«م واره  » نام ک س      را پي

اد زد    . می آورد، جريان برق چه ضرورتی دارد       دست  «: عمو آبرام عصبانی شد و فري

ی               . ه بردار از نام  ه را می زن و هی حرف نام نم و ت » .من با تو از تلگرام صحبت می ک

  .بدين ترتيب بود که موضوع روشن نشد

او پوليناپترونا نام داشت . يک خانم جوان از بوربی نز چند روزی نزد ما مهمان بود

ه گوش داشت ز . و گوشواره های بزرگی ب وربی ن ا ب ادرم او را ت ام بازگشت، م هنگ

پس از طی يازده ورست مسافت، تيرهای تلگراف   . ی کرد و مرا نيز با خود برد      همراه

نيدم  يم را ش دای وز وز س دم و ص يدم. را دي ادرم پرس ود : از م ور بوج رام چط       تلگ

د؟ ود جواب داد » می آي رده ب ر ک ه در محظور گي ادرم ک رس، «: م ا بپ ا پترون از پولين

ی حرف          علامت«:  گفت پولينا پترونا » .برايت توضيح خواهد داد    وار، معن های روی ن

د کاغذ را پيک سواره             را می رساند، تلگرافچی آن     ها را روی کاغذی می نويسد و بع

ودم پرسيدم         . اين قابل فهم بود   » .می برد  ره شده ب ه سيم خي ان   «: من که ب خوب، جري

ده نمی شود             زی دي ا جواب داد      » .برق چيست؟ از آن چي ا پترون رق از داخل    «: پولين    ب

                                                 
١٠ - Borbinez 
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ذرد، سيم ل آن  می گ د و در داخ ده ان اخته ش ه س بيه لول ا ش ان دارد ه رق جري ا ب     ».ه

ود م ب ل فه ن قاب ود. اي وده ب اطرم آس انی دراز خ ات . زم وض از مايع در ع

م فيزيک  د معل ال بع ار س اً چه ه تقريب رايم شرح داد الکترومغناطيسی ک ان ب ر م م ت   ک

  .چيزی دستگيرم شد

ی آن          اگر چه رفتار پدر و ماد      ود، ول ه،  ی دو رو ر با هم خالی از کشمکش نب م رفت    ه

اوت   ت متف ود سرش ا وج تند   ب تانه ای داش بات دوس ان، مناس انواد . ش ادر از خ  ه ی     م

  .های پينه بسته از بالا نگاه می کردند خرده بورژوائی بود که به دهقانان با دست

د داشت  پدر در جوانی زيبا و قوی هيکل بود و چهره ای مردانه و          توانسته  . نيرومن

ود        ذير ساخته ب رايش امکان پ ا را ب . بود مبلغی پس انداز کند که بعد ها خريدن يانوفک

ده، در         ه دهک ين ب اکم نش هر ح ردن از ش وچ ک س از ک ود، پ وان ب ی ج ه زن ادرم ک م

ال  تين س دگی        نخس بات زن ارچوب مناس ود را در چه ت خ ی توانس واری م ه دش ا ب ه

ام                   ولی  . روستائی محاط کند   نج سال تم اً چهل و پ دگی، تقريب دان زن پس از خوگرفتن ب

ين نگذاشت  ه زم ار را از دوش ب وغ ک ه ای ي ه ب . لحظ ودکی ک ا آورد ه از هشت ک دني

ودم       . جا ماندند ه  تا ب  چهار ار  . من در سلسله مراتب، نفر پنجم ب ا در سال     آن چه های   ت

ان     نخستين زندگی از جهان رفتند، براثر ديفتری و مخملک آرام           د، هم و بی صدا مردن

زمين، دام، پرندگان و آسياب بود   . طور که بازماندگان آرام و بی صدا زندگی می کردند         

ار کشاورزی               فصل. که توجه همه را به خود جلب می کرد         رد و موج ک ر می ک ها تغيي

ود ه ب ر گرفت انوادگی را در ب انواد. مناسبات خ اله یدر خ ا، خاصه س يش، از   م ا پ ه

ادر،  . ولی در کار، بين پدر و مادر همبستگی عميقی وجود داشت          .  نبود نوازش اثری  م

تان   ه آس وز ب ياب، هن پيد آس رد س يده از گ ت ه یپوش ی گف در م ه پ ود ک يده ب :  در نرس

اور      « ادر صندلی بي ه نوب        » .برای م م ب ادر ه ر   «:  خود می گفت   ه ی و م ماشکا، زودت

ردد               دنی        » .سماور را آب و آتش کن که آقا از سر زمين برمی گ ی خستگی ب هردو معن

تند ی خوب می دانس اظ روحی و  . را خيل ه از لح ر چ ود، اگ الاتر ب ادر ب در از م ام پ مق

ری داشت ه وی برت ادر ب ر . شخصيت، م ردم دارت ر و م ر، خويشتن دارت در عميق ت پ
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ز بصيرت داشت                     در و   . بود؛ نه تنها در شناختن اشياء بلکه در شناختن اشخاص ني پ

ادر هر           ل خرج می کردند، به ويژه در سال       دو کم پو   مادر هر  در و م دو  های پيشين، پ

ود     در گردآوری کوپک  ره دست ب ی چي او در . ها مهارت داشتند، ولی پدر در خريد خيل

لاه، اسب و ش، ک د کف ا خري ی داد  حت ت را خوب تشخيص م ين، کيفي دها، در . ماش بع

ول را دوست    «: گيری خود داشت به من می گفت  حالی که سعی در توجيه سخت      من پ

وطی از           » .ندارم، فقط دوست ندارم که وجود نداشته باشد           رد، مخل ط صحبت می ک غل

د     ار،    انسان . روسی و اوکرائينی که اوکرائينيش به روسی می چربي ا را از روی رفت ه

  .شان می شناخت و درست هم می شناخت  فنونه یچهره و هم

يار، بي      ج بس اپی و رن ای پي ان ه س از زايم ادر پ ت و    م ارکف رف ه خ د و ب ار ش          م

رد  ه ک وری مراجع ه پروفس زرگ ب   . ب وادث ب ه ح وع از جمل ن ن فرهائی از اي ه        س

د      ی ديدن دارکش را م ل ت دتی قب ه از م ت ک ی رف مار م ه   . ش راوان و توش ول ف ادر پ    م

ا خود برداشت                 ره ب ان و غي   مخارج بسيار  . راهی عبارت از کره، سوخاری، مرغ بري

يش  وددر پ ود ه یحق معاين. ب ل ب ه روب ور س ب  .  پروفس ن مطل ام صحبت از اي   هنگ

ه در آن        ه  چهره ها حالتی پرمعنی ب     ی و در            خود می گرفت ک ا ضمن شکايت از گران ه

ز         م ني ر عل رام در براب ت آن، احت ائی پرداخ تی و توان اده دس رور از گش ال غ ين ح ع

  .خوانده می شد

ادر ار بازگشت م ا اضطراب در انتظ ه ب دهم ن .  بودن ه ت ام ورود لباسی ب ادر هنگ م

  .داشت که در اتاق غذاخوری يانوفکا خيلی گل کرده بود

ر و    بورانه ت ان ص ا اين در ب ار پ د، رفت ک بودن وز کوچ ا هن ه ه ه بچ امی ک   هنگ

ود   ر ب ت ت ی و      . يکنواخ ات تلخ تگی، اوق ی خس ود و تلاف بانی ب ب عص ادر اغل       م

ها عاقلانه تر اين بود که   در آن سال  . ا در می آورد   ه های مالی خود را سر اين     ی  ناکام

  .اگر چيزی می خواستيم از پدر بخواهيم
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ر گذشت سال ی براث د   ول ر ش ز سخت گيرت در ني ا پ ن در دشوار. ه ل اي ای ی دلي ه

رن   ه یويژه در بحران اقتصادی دهه زندگی که با توسعه کار بيشتر می شد، ب   هشتم ق

  .بار آوردنده که فرزندان بهائی بود ی پيش، و در سرخوردگ

ا را                     ه مادر، زمستان  امی يانوفک د و تم الا می آم ای دراز را که برف تا کنار پنجره ب

ا          . دربر می گرفت، به خواندن می گذراند       ار بخاری می نشست ي در اتاق غذاخوری کن

 برف گرفته جای می گرفت و با صدای آهسته شروع    ه یروی صندلی پدر، کنار پنجر 

دن ه خوان هب ه از کتابخان گ و رو رفت ابی رن اب، کت رد، و  ی کت ی ک ز، م وربی ن     ب

اغلب کلمات را گم می کرد و در  . های کار کرده اش را روی سطرها می لغزاند         انگشت

د   ی مان رنج در م ای بغ ه ه ن . جمل ا اي د و     ب ی خوان ذير م تگی ناپ ر و خس ه، پيگي    هم

چ      گاهی اوقات در ساعت    م     های آرام زمستان می شد پ واختش را از راهرو ه چ يکن  پ

  .شنيد

اب                 وان کت د عن را    پدرم در پيری خواندن الفبا را آموخته بود تا دست کم بتوان های م

رلن در سال       . بخواند ا سماجت بسيار                    ١٩١٠در ب ه ب ودم ک ا چه هيجانی شاهد آن ب    ب

ار  ه درب ابی را ک ا کت د ت ی کوش د ه یم ودم بفهم ته ب ان نوش يال دموکراسی آلم .  سوس

ادرم در سال   . بود ثروت مند  هنگام انقلاب اکتبر پدرم مردی مرفه الحال و         از ١٩١٠م

ی   ه یدر بحبوب . جهان رفت، ولی پدرم طعم قدرت کشور شوراها را چشيد         جنگ داخل

رد         ور شد صدها     ٧٥که خاصه در جنوب دير زمانی شعله ور بود، اين پيرم  ساله مجب

ه   سرخ. قتاً در اودسا اقامت گزيندکيلومتر را پياده پشت سر بگذارد تا مو   ها برای او ک

د       اک بودن ن         . مالکی بزرگ بود خطرن ه علت اي ود تعقيب           سفيدها او را ب در من ب ه پ   ک

ام گرفت                     . می کردند  روه های سرخ انج وی پس از تصفيه ای که در جنوب به دست گ

ر هم         . امکان يافت به مسکو بيايد     ديهی است انقلاب اکتب ت آورده  دس ه  چه ب     آن ه ی ب

ت ود از او گرف ی   . ب ی را در نزديک يابی کوچک و دولت ديريت آس ال م يش از يک س ب

ا   . عهده داشت ه  مسکو ب  ه ب ا علاق ار  کميسر خواربار آن زمان، زوريوپا، ب  ه یوی درب

  .مسائل اقتصادی گفتگو می کرد
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ه من در کنگر           ١٩٢٢پدر در بهار     اری تيفوس درگذشت، در ساعاتی ک ه بيم  ه ی ب

  .نترناسيونال کمونيست سرگرم دادن گزارشی بودمچهارم ا

وان واسيليويچ           يک مکان مهم، بلکه مهم     ترين مکان در يانوفکا کارگاهی بود که اي

ود      . در آن کار می کرد     ه  . در بيست سالگی، هنگام تولد من، به خدمت ما در آمده ب او ب

ه هم     تر بودند، تو خطاب می کرد؛ حال        ها که بزرگ    آن اتمام کودکان، حت   ا   ه ی  آن ک  م

  .وی را ايوان واسيليويچ، و شما می ناميديم

ت            ا وی رف ز ب درم ني دش، پ ربازی ببرن دمت س ه خ تند ب ی خواس ه م امی ک      .هنگ

  .رشوه ای داده شد و ايوان واسيليويچ در يانوفکا ماند

ود    ه ب وش قياف ه و خ احب قريح ی ص وی   .آدم ش فرانس گ و ري وه ای رن بيل قه س

ود  همه فن حريف  . داشت ز صيقل می داد،                   ماشين .  ب رد، فل ر می ک های بخار را تعمي

انو را کوک                    ريخت رد، پي ر می ک گری می کرد، کالسکه فنری می ساخت، ساعت تعمي

ه                     می کرد، مبل   ود ک ها را روکش می کشيد و يک دوچرخه درست و حسابی ساخته ب

ين کلاس  ه ی من در فاصل    . فقط لاستيک نداشت     ه و اول ب   ب رآ   تهي ن ف ورده، چرخ  ا اي

  .سواری آموختم

وان       ی  آلمان های مقيم اطراف وسايل خود را برای تعمير به کارگاه می آوردند و از اي

د     واسيليويچ خواهش می کردند برای خريد ماشين آلات آن         ا    . ها را همراهی کن الی ب اه

اره    يليويچ درب وان واس ا اي ادی و ب ائل اقتص اره مس درم درب حبت   یپ ی ص ائل فن      مس

ن         در کارگاه چند وردست و کارآموز بود و من در         . ردندمی ک  ارآموز اي پاره ای امور ک

  .کارآموزان بودم

ردم     فت ک ل و س ره ش يچ و مه اه پ ا در کارگ ه    . باره ود، چ رح ب ی مف ار خيل ن ک    اي

 ه یگاهی اوقات می کوشيدم بر صفح .  عينی آن را در دستم مشاهده می کردم   ه ی نتيج

دام  . مالی کنمسنگی صيقلی شده ای رنگ    ولی به زودی از اين کار خسته می شدم و م

وان واسيليويچ    » خوب شده است؟    «: می پرسيدم  اده ی چرب را          و اي ا انگشت م ه ب  ک
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ی داد         ان م ی تک ت نف ه علام رش را ب رد س ی ک س م ی از    . لم ی يک نگ را ب ن س م

  .کارآموزان واگذار می کردم

ان         در گوشه ای پشت مي        گاهی اوقات ايوان واسيليويچ    اه می نشست، دودکن   ز کارگ

ره می شد امعلوم خي ه نقطه ای ن ا می سپرد؟ . ب اطره ه ه خ ود را ب رد؟ خ      فکر می ک

ن ا اي ی از     ي ن دزدک واردی م ين م ود؟ در چن تراحت ب غول اس ری مش يچ فک ی ه ه ب     ک

ردم نيمی از سبيل         وه ای     پهلو به وی نزديک می شدم و شروع می ک های عالی و قه

اب د ت    او را ت ای دس غول تماش ت مش ه دق ه ب ن ک ا اي ت  ادن ي ای او، دس ای  ه        ه

اده يک استاد، می شدم           ه . خارق الع را        ی هم   پوست دست او را نقطه های سياهی ف

رو می رفت و            اين. گرفته بود  ن ف ه ت ها ذره هائی بود که هنگام صيقل سنگ آسياب ب

  .می ماند

ائی پهن و      گياه سخت، ولی خالی از ه ی انگشتانش مثل ريش   د، و انته خشونت بودن

له    تند، فاص ک داش ی چاب ت  یخيل ت و انگش ت        شس ان درس ه کم ود ک وری ب ا ط        ه

ا    آنه یانگار هر انگشتی روح مستقلی داشت و برای خود می آفريد و هم           . می کرد  ه

  .با هم تشکيل يک شرکت تعاونی کار را می دادند

های   کردم که اين دست سوای دست        من با وجود خردساليم می ديدم و احساس می          

رد         ده می شد              . ديگر چکش و انبر را می گي روز . در شست دست چپ جای زخمی دي

ه يک پوست                      تولد من ايوان واسيليويچ ساطور را به دست خود زد و انگشتش فقط ب

دن               . بند بود  پدرم ديد که ماشين چی جوان انگشت را روی تخته ای گذاشته و قصد بري

و ساطور را به گوشه ای  » جوش می خورد، می دانيد؟«: ياد زنان گفت فر. آن را دارد  

ل انگشت        ه  ب. انداخت رد، فقط مث راستی هم انگشت جوش خورد و خوب هم کار می ک

  .دست ديگر خم نمی شد

ايش         ت آزم ث دق ود از حي رده ب ت ک يليويچ مرم وان واس ه اي ه ای را ک گ کهن      تفن

د ی کردن ا از فا . م يدند ت ی کوش ه م لههم معی را    یص ليک، ش ک ش ا ي دمی، ب د ق  چن

درم تصادفاً از راه رسيد     . خاموش کنند؛ و به اين کار موفق نمی شدند            ه   . پ هنگامی ک
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ی شمع        ه  نشانه می رفت دستش می لرزيد و تفنگ را هم ناشيانه ب            ود ول دست گرفته ب

ن                . را خاموش کرد   وان واسيليويچ اي ان را داشت و اي  را  آری، برای هر چيز ديد خبرگ

راد  . خوب می دانست اً اي اری خشن داشت و دائم ه رفت ا هم درم ب ه پ ن ک ود اي ا وج     ب

  .می گرفت، هيچ گاه بين آن دو اختلاف عقيده ای بروز نکرد

ه سبک           . وقت در کارگاه بيکار نمی نشستم        من هيچ  وان واسيليويچ ب ه اي دمی را ک

در می چ     خاص خود ساخته بود می دميد، چرخ خراطی را آن            اقتم طاق        ق ا ط دم ت رخان

ب  . می شد ت، يکی از ديگری جال ائل مختلف سخن می رف اه از مس ولاً در کارگ معم

ر   در اين گفتگوها هميشه جانب عرف و اخلاق مراعات نمی شد، درست                  . توجه تر  ت

ه                  . بگويم، هيچ وقت مراعات نمی شد      ه روز بلکه ساعت ب ه روز ب د من ن ولی افق دي

ی گشت  ر م يع ت اعت وس افو«. س ه در » م ی ک لاک مختلف ود   آن از ام رده ب ار ک ا ک ه

ردان صاحب ملک            ان و م ه از حکايت    . حکايت می کرد، از ماجرای زن د گفت ک ا   باي ه

د          ان نمی آم فيليپ آسيابان خاطرات دوران سربازی خود را            . بوی محبتی نسبت به آن

ا ر     . تعريف می کرد   ل  ايوان واسيليويچ سؤال می کرد، ميانجی می شد و گفتگوه ا تکمي

د                  » ياشکای«. می کرد  ود ب رد، مردی ب ز آهنگری می ک اه ني ه گ  خلق و مو   آتشکار ک

اهی               هر. قرمز که يک جا بند نمی شد       وقت حوصله اش سر می رفت غيبش می زد، گ

بندرت . باره پيدا می شد در خزان و گاهی در بهار، و پس از شش ماه سروکله اش دو          

نگش را          .ولی به مقدار زياد مشروب می نوشيد       ی تف  به شکار علاقه ای وافر داشت ول

ود رده ب ه ياشکا در  . خرج مشروب ک ه چگون رد ک ت می ک ا حکاي وربينز«فوم ا» ب  پ

رای تفنگ                       ا ب ازه ای شد ت برهنه در حالی که گل سياه به پاهايش چسبيده بود وارد مغ

د    ا       ه یجعب . خود چاشنی تهيه کن داخت، پ ين ان ه زم داً ب ازه دار را عم  روی  چاشنی مغ

  .يک چاشنی گذاشت و آن را با پا از مغازه بيرون کشيد

د؟    «: ايوان واسيليويچ پرسيد   چرا چاخان    «: ياشکا جواب داد    » فوما چاخان نمی کن

 تهيه لوازم مورد نياز به نظر من           ی اين شيوه » .، يک کوپک هم در جيب نداشتم      مبکن

  .قابل توجه می آمد که به تقليد کردن می ارزيد
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ه               «: کارخبر داد ماشای خدمت  ه جشن رفت ه ب ه خان ا ب ده است و دونيک ا آم ات م ايگن

ت ات          . »اس ه ايگن ال آن ک ديم، ح ی نامي ان م ات خودم ار را ايگن ش ک ات آت ا ايگن م

رای معاين       . گوژپشت از ده مجاور آمده بود      ان ب ات خودم ود      ه ی ايگن ه ب .  سربازی رفت

د  «: دايوان واسيليويچ خودش دور سينه او را اندازه گرفته بو          » .محالست او را بگيرن

ه بيمارستان فرستاد                اه ب وی در آن   . کميسيون معاينه، ايگنات را برای آزمايش يک م

د         ه ای بيازماي د بخت خود را در کارخان . جا با کارگران شهری آشنا شد و درصدد برآم

زد صحبت                           ايگنات پوتين  ار، از نظم و از م ا داشت و از شهر، از ک ه پ  های شهری ب

  .می کرد

  »...راستی درست است، يک کارخانه«: فوما متفکرانه گفت

رد    اه نيست       «: فيليپ اضافه ک ه کارگ اه            » يک کارخان رون نگ ه بي اه ب ه از کارگ و هم

  .کردند

  .»مثل يک جنگل» «های فراوان؟ با ماشين«: ويکتور با کنجکاوی فراوان پرسيد

ی آن ن ب ودم ک  م يش خ ودم و پ زنم، گوش داده ب م ب ه ه م ب ه چش ون ک ه را چ ارخان

و جز ماشين هيچ                          ائين، پشت و جل الا، راست، چپ، پ جنگل انبوهی می پنداشتم که ب

ان ماشين           دی چرمی، او را تنگ در                چيز ديده نمی شود و در مي ه کمربن ات ک ا ايگن ه

  .خود گرفته است

ه دست می گشت                 يک روز غروب    . ايگنات ساعتی هم با خود آورده بود که دست ب

ود                  ارباب در حياط ب    انی ب م نگهب من  . ا ايگنات بالا و پائين می رفت و پشت سرشان ه

رفتم   ی گ رار م ات ق ار ايگن اه در کن در و گ ار پ اه در کن م گ ان  «. ه ذا؟ ن رای غ وب ب      خ

  »می خری؟ شير می خری؟ کرايه خانه می دهی؟

ت  دکنان گف ات تإيي رق     «: ايگن زد ف ی م ول داد ول د پ ز باي ه چي رای هم ک، ب ی ش      ب

ه بگذاری              «-».ندمی ک  د مزدت را ماي ی باي د ول رق می کن ات از  » .می دانم مزد ف ايگن

اه        «: نظريه اش به اصرار دفاع می کرد    ن شش م ن من توانستم در اي ولی با وجود اي



 زندگی من                                                                                 
 

 ٤٥ 

اره ساعت را   » .ها، تو جيبم است   لباسی برای خود تهيه کنم، ساعتی بخرم، اين        و دوب

  .اين استدلال رد نکردنی بود. نشان داد

يد   اره پرس رد و دوب کوت ک اب س ی؟ آن  «: ارب ی نوش م نم روب ه ات، مش ا  ايگن ج

ه آن،     من ولی-».دوروبر آدم استادانی که اين کار را بياموزند فراوانند        ی ب  اصلاً رغبت

  ». ندارم،به ودکا

يد ادرم پرس ات از هم«: م وب ايگن نه یخ ودت    اي ا خ ا را ب ته، دونيک ا گذش         ه

د           ايگنات لب » می بری؟  د و خاموش مان ادرم گفت   . خند زد، سرش را برگردان ا،  «: م آه

  ».می دانم، در شهر نم کرده داری، ناقلا

  .بدين ترتيب بود که ايگنات عازم سفر شد

اق  . کاران برای بچه ها ممنوع بود  رفتن به اتاق خدمت    ولی کی گوش می داد؟ در ات

  .کاران هميشه خبر تازه ای يافت می شد خدمت

ده    ها آشپ  مدت ه عه ه چهر         ی زی ب ود ک ی ب واره ای           ه ی  زن ی بی ق  استخوانی و بين

ت ت       . داش انگی مراقب ات خ ود، از حيوان س ب ره اش لم رف چه ک ط ه ي وهر او ک      ش

رد ی ک ر. م ود، ه الخورده ب تند هشت   س ر داش د؛ دخت زی بودن ت مرک الی ايال دو از اه

ا                   در و م ود پ رده ب ه عادت ک واره در     ساله، ملوس، چشم آبی و موطلائی ک درش را هم

  .حال دعوا ببيند

رده          گ ک رغ رن م م اک و تخ د پ ان مخصوص عي ارگران ن ه ک اک ب د پ ام عي        در اي

د تخم مرغ     . ها استاد بود عمه رايسا در رنگ کردن تخم مرغ. می دادند  ونی چن از کول

زمين تخم مرغ    در سراشيبی پشت زير   . دو تای آن را به من داد      . رنگ کرده آورده بود   

  .بازی می کردند

دام محکم                  تخم مرغ  د ک ه ببينن د ک م می کوبيدن ه ه ا را ب ر است   ه ر رسيده    . ت من دي

  .جا بود آن» آفاناسی«يعنی هنگامی که فقط . بودم

ی    . ها را به او نشان دادم و گفتم ببين چه زيباست      تخم مرغ  آفاناسی از روی بی ميل

ه تخم مرغ             «: پاسخ داد  يم ک دام    بد نيست، می خواهی ببين ر          های ک ا سفت ت يک از م
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ن دعوت را نکردم» است؟ ردن اي آفاناسی روی تخم مرغ من زد و . من جرأت رد ک

وک آن را شکست ت. ن ار «: آفاناسی گف ر بي ردم، يکی ديگ ه ب ن را ک ن، » خوب اي م

ا تخم مرغ خودش              بردار، تخم مرغ ديگر را هم نگه       فرمان داشتم و او دوباره آن را ب

د             دو تخم مرغ را گرفت و بی آن            ا هر  بعد بی اعتن    . شکست اه کن ه پشت سر نگ ه ب ک

ت  ت و رف ويم را     . راهش را گرف تم، بغض گل الش دوخ اهم را دنب گفت زده نگ ن ش      م

  .می فشرد، دلم می خواست گريه کنم، ولی ديگر کار از کار گذشته بود

ده ر  اه دهک يچ گ د و ه ار مشغول بودن ه ک ال را ب ام س ه تم ارگرانی ک داد ک رک تع    ا ت

ود  م ب ی ک د، خيل ی کردن ر آن. نم ان در بحبوح  اکث ه تعدادش ا ک ز  ه یه د ني ار از ص       ک

  .می گذشت، کارگران فصلی بودند که تا اول اکتبر اجيرشان می کردند

ال ون    در س ت خرس ود، ايال وب ب ه محصول خ ائی ک ا ٢٠٠ه ارگر ٣٠٠ ت زار ک      ه

د ر. می بلعي اه تابستان م ار م ام چه رای تم ا ٤٠دان ب ان ٥٠ ت ل و زن ا ٢٠ روب  ٣٠ ت

ود       مسکن آن . روبل مزد می گرفتند به اضافه غذای رايگان        وار ب ا دشت بی در و دي ه

  .و در روزهای بارانی در انبار علوفه جايشان می دادند

ود          » کاشا«و  » بورش«ها   غذای ظهر آن   ه    . و غذای شب شان آش ارزن ب ی ب چرب

  .گوشت اصلاً خورده نمی شد. م نباتیه مقدار خيلی کم مصرف می شد و آن

ارگران کشت   . به علت بدی غذا گاه گاه موجی از اعتراض برمی خاست            اه  ک ا را   گ ه

 انبار، دمرو دراز می کشيدند،    یترک می کردند، در حياط اجتماع می کردند، در سايه 

ار آن ه خ ه را ک د و پاهای برهن وا می کردن ه ه ود ب رده ب اره ک اره پ ا را زخمی و پ  ه

ه آن  . منتظر می شدند     زه و هر         ب ا ماست، خرب اهی خشک داده            ه   يک نصف کيسه م

  .می گشتند باره، گاه گاه آوازخوانان سرکار خود بر می شد و آنان دو

ود       ه ی اين وضع در هم     رار ب ا     .  واحدهای کشاورزی برق د سالمند، ب ارگرانی بودن ک

ه يانوفکا می آمدند، چرا که سال بود همه ساله ب  بدنی خشکيده، و آفتاب سوخته که ده      

را  اری ب ا ک د در آن ج ئن بودن ود ی مطم ی ش دا م ان پي تر از  . ش ل بيش د روب ان چن اين

ار                    ديگران می گرفتند و گاه گاهی نيز يک گيلاس ودکا گيرشان می آمد چون سرعت ک
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د  ی کردن ين م د، آن   بعضی. را تعي ی آمدن ری م د نف انواده ای چن ا در رأس خ ا از  ه ه

ان   ی  غذا. ها طول می کشيد    پياده راه می افتادند، راهی که گاهی ماه       ايالات خود    شان ن

  .در بازارها می خوابيدند. خالی بود

ه    در يکی از تابستان    ا هم ار شدند               ی ه اری شب کوری گرفت ه بيم ارگران ب ا .  ک  نآن

ال آهسته ب      ال کورم د   ه سپيده دم کورم ه در ده  ه یپسر خال  . حرکت درمی آمدن  من ک

شرح اين بيماری را در روزنامه ای نوشت، مقاله جلب توجه کرد و کسی               ميهمان بود   

د    ردم از    . برای بازرسی آم ادر از او خوش         » خبرنگار «م در و م ه پ ود،     ک ده ب شان آم

د  ی نبودن ود  . راض ی نب م راض ود او ه ت   . خ ايندی نداش ب ناخوش ان عواق ی جري : ول

 ه یی شود و تقريباً در هم  بازرسی چنين نتيجه داد که بيماری از کمبود چربی ناشی م          

ه          ه تغذي ا يک جور است، فقط در                 ی ايالات شيوع يافته است، چرا ک ه ج ارگران هم  ک

  .برخی جاها بدتر است

ه من            در کارگاه، در اتاق خدمت     کاران، در گوشه های حياط، زندگی چهره خود را ب

  .نوعی ديگر، بازتر نشان می داد تا در ميان خانواده

ه من کوچک      . ی ندارد و من هنوز در آغاز آن بودمنمايش زندگی پايان  ا هنگامی ک ت

ود  يچ کس نب زاحم ه ودم م ودم وج ان. ب ا ب زب يليويچ و  ه ه وان واس ود اي ژه در نب وي

ه هر       درم ک اً در زمر     پيشکار پ اب ه یدو تقريب ود      ارب ازتر ب د، ب ا بودن در روشنائی  . ه

دين، خويشاوندان و ه            مسايگان را طور ديگری    کوره آهنگری يا آتش آشپزخانه، وال

ده است و برخی از آن                . می ديدم  ا   خيلی از گفتگوهای آن روزها هنوز به خاطرم مان ه

 . امروز گرفته ام بی تأثير نبوده است یدر موضعی که نسبت به جامعه
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  فصل دومفصل دوم

  همسايگان نخستين مدرسههمسايگان نخستين مدرسه

  
رار داشت  » یدمبوفسک«ده خانواده ی  کم تر در فاصله ی يک ورستی يانوفکا يا       . ق

تد داشت  ان دادوس ا آن ود و ب رده ب اره ک ين اج ان زم درم از آن يا «مالک ده . پ فئودوس

ه           . ، پيرزنی لهستانی بود   »آنتونوفنا پس از مرگ شوهر ثروتمندش، پيشکار خود را ک

ويچ   «بيست سال از او جوان تر بود و          د      » کاسيمير آنتون ه شوهری خري ام داشت، ب . ن

ه                    فئودوسيا آنتونوفنا م   رد، حال آن ک دگی نمی ک دت ها بود که با اين شوهر دومش زن

  .او نقش پيشکاری خود را هم چنان به عهده داشت

ه سبيل                    ود ک اهو و خوش مشرب ب کاسيمير آنتونويچ يک لهستانی بلند قامت، پرهي

ی داشت ود . کلفت يده ب ان چای نوش ز بيضی شکل م ا سر مي ا م ا ب ان . باره وی لافزن

ی اهم ای ب ت ه رار     حکاي ار تک د ب ه را چن رد و يک کلم ت و يکنواخت تعريف می ک ي

ت    ی کوف ز م ا انگشت روی مي رد و ب ی ک ماری  . م ی ش دوهای ب يميرآنتونويچ کن کاس

وی              ا نمی توانستند ب ور عسل ه را زنب ود زي ی دور ب داشت که از آغل گاو و اسب خيل

  .اسب را تحمل کنند

ا از او کبوترهای        يک روز ايوان واسيليويچ مرا با خود نزد کاس         رد ت يميرآنتونويچ ب

  .اهلی بگيرد؛ از ما در اتاق بزرگی با چای پذيرائی کرد
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ی دادم           وش م ته ی آن دو گ خنان آهس ه س يدم و ب ی نوش ای م ی چ ا نعلبک ن ب .         م

ر نمی شود؟     «: از ايوان واسيليويچ پرسيدم      ويچ جواب داد      » دي ه،  «: کاسيمير آنتون ن

ا کبوتره  رد ت د صبر ک وتر استباي ر از کب ام پ د، ب تن داشت» .ا بخوابن م هوای رف . دل

خوب، حالا    «: کاسيميرآنتونويچ به من گفت     . سرانجام، مشعل به دست داخل بام شديم      

اش   ود        » .مواظب ب ر پوشيده ب ام، دراز، تاريک و در عرض و طول از تي وی  . کف ب ب

د               دگان می آم ار، کارتونگ و فضله ی پرن :  آهسته گفت    کاسيميرآنتونويچ . موش، غب

ان « الا بگيرش تند، ح ا هس ن ج ق   » .اي اريکی عمي ه در آن ت د کلم ن چن تن اي د از گف بع

يک لحظه به نظرم آمد که آسمان . زمين دور و برم می چرخيد     . غوغائی دوزخی بپاشد  

يواش يواش بخود آمدم، می شنيدم      . دارد به زمين می آيد و همه چيز از دست می رود           

د  ی گوين ه م م ه «: ک از ه ه    ب و کيس ان ت ا، بريزش ن ج ا، اي ن ج ت، اي الا           ... س ح

  ».گرفتيم شان

يليويچ  وان واس ر دوش اي ه ب ام، در کيسه ای ک وی ب ان غوغای ت ه، هم در راه خان

ه داشت ود، ادام د . ب اخته ش اه س ر سقف کارگ ا زي ه کبوتره ار از    . لان ن روزی ده ب م

ه، در يکی از   . ه می بردم  پله ها بالا می رفتم و برای کبوترها آب و دان           پس از يک هفت

ا جفت جفت                  . لانه ها دو تخم ديده شد      ولی قبل از آن که اين ها به ثمر برسند، کبوتره

د      اقی ماندن د ب به جای اول خود باز گشتند؛ فقط سه جفت که بال های شان را کنده بودن

د      ن سرگذشت   .که آن ها نيز پس از در آمدن بال ها لانه ی زيبای خود را ترک کردن  اي

  .کبوترداری ما بود

انم         ا . ت«در نزديکی يليزاوتگرد پدرم از خ ود       » زکاي رده ب اره ک ين اج انم    . زم ن خ اي

ه وی          . بيوه ی چهل ساله ی صاحب شخصيتی بود        رد ک و روحانيی نزدش زندگی می ک

انم ت   ود، خ ر ب ای ديگ يقی، ورق و چيزه ز دوست دار موس ه  . ني انی ب ا روح ا ب زکاي

تالار و اتاق مجاور آن در اختيارشان       . آمد که شرايط اجاره را بررسی کنند      يانوفکا می   

ت ده اس ته ش يرينی        . گذاش يلاس و ش ور، گ ان، ليک رغ بري ت از م ارت اس ذا عب غ

  .ميوه دار
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زکايا . من پس از غذا در تالار می مانم و می بينم که شيخک چگونه نزديک خانم ت              

د و از جيب     . می گويد می رود و چيز خنده داری در گوشش          ار می زن عبای خود را کن

ب         ه ل يگاری ب ه س الی ک ی آورد و در ح رون م ره بي وطی نق لوار راه راهش يک ق ش

انم ت        اه خ ت کوت د، از غيب ی ده رون م ه بي ه حلق ذارد و دود آن را حلق ی گ ا . م زکاي

ا فقط گفتگوهايش را می خ                   ان ه ن يکی، از رم د استفاده می کند و می گويد که اي . وان

د؛                       ده خودداری می کنن ار عقي ی از اظه د، ول د می زنن همه به علت رعايت ادب، لبخن

م      . چون می دانند که شيخک همه چيز را برای خانم ت      زی ه د و چي ازگو می کن زکايا ب

  .رويش می گذارد

انم ت ا شرکت کاسيميرآنتونويچ از خ درم ب ود. پ رده ب اره ک ين اج ا زم ن . زکاي در اي

و ديگر در سبيلش موهای  . نتونويچ مجرد بود و خيلی تغيير کرده بود   دوران کاسيميرآ 

ود و عکس                         راواتش سنجاق زده ب ه ک ه آهاری داشت، ب سفيد به چشم نمی خورد، يق

  .زنی نيز در جيبش بود

ی             داخت ول کاسيمير آنتونويچ هم اگر چه مثل ديگران عمو گريگوری را دست می ان

عکسی را که در جيب داشت از درون پاکتی    . گفتفقط به او بود که اسرار دلش را می          

تم    «: در می آورد به عمو گريگوری می گفت        انم گف ن خ ه اي رم،   : می دانيد، ب انم محت خ

  ».لب های شما برای بوسيدن آفريده شده

ی آن زن يک سال پس از ازدواج در ده               کاسيميرآنتونويچ با اين زن ازدواج کرد ول

  ...اوی مردزکايا براثر ضربه شاخ گ. خانم ت

زمين های آن ها بر هزاران       . قرار داشت » ف«تقريباً در هشت ورستی، ده برادران       

اق های بی شمار                    . هکتار بالغ می شد    ه دارای ات ود ک خانه ی آن ها به قصری شبيه ب

ود                 ارد و چيزهای ديگر ب رای بيلي اقی ب ان و ات ا املاک را آهسته       . برای مهمان برادره

د        ين می بردن رداری                   .آهسته از ب ا وجود دفت ود، و ب  اداره ی ملک در دست پيشکار ب

  .دوبل ضرر می داد
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درم می گفت              ه پ ی      : برادر بزرگ تر گاه گاه راجع ب ه گل ويچ در خان د لئونيت ر داوي اگ

دتر است   ن ثروتمن زل دارد، در عوض از م ود   » .من رف در خ ن ح نيدن اي درم از ش پ

ار همر      . احساس رضايت می کرد    دوش و    برادر جوان تر يک ب اه دو شکارچی تفنگ ب

رد            زی        . يک گله سگ سفيد شکاری با اسب از يانوفکا عبور ک ين چي وز چن ا هن يانوفک

ود  ده ب ود ندي ت . را بخ ان گف ت کن درم ملام کار   : پ ر ش راث را برس ه مي ه زودی هم ب

  ».خواهند گذاشت

دان،  ا کارمن ان ت راف زادگ ه، از اش ون هم ت خرس ک ايال ای مال انواده ه ن خ اي

تان دند   لهس ت ش ک سرنوش ار ي ا، دچ انی ه ا و آلم د . ی ه ه زوال رفتن ه رو ب .        هم

اً                         ايی مخصوص و طبيعت ان های استپ نشين، انسان ه ن دودم ذاران اغلب اي بنيان گ

ا آشنا شوم، چه در آغاز         . راهزن بودند  ولی من شخصاً نتوانستم با هيچ يک از آن ه

ار خود را     بسياری ا . دهه ی هشتم همه رو به زوال نهادند        دک، ک ز آن ها با مايه ای ان

ی  . با بی باکی و رفتاری جنائی سرزمين های وسيعی را صاحب شدند                . آغاز کردند  ول

ارد و ولخرجی                      ان فرانسه، بيلي ا زب نسل دوم زندگی را در مناسبات نو پديد اشرافی، ب

انوس ناشی ش               . ادامه داد  ده بحران کشاورزی دهه ی هشتاد که از رقابت آن سوی اقي

د           م کوبي ه دره ه از            . بود، زندگی آنان را بی رحمان ل شاخه ی خشکيده ای ک ا، مث آن ه

د  ين خوردن د، زم ت بيفت ته،             . درخ ه ورشکس ردار نيم لاه ب تی ک وم را مش ل س نس

  .بی خاصيت، سست عنصر و ناقص الخلقه، تشکيل می داد

ود   انوف ب انواده ی گرتوپ رافی، خ تگی اش داق ورشکس ک ناح. مص ک     ي ه و ي ي

ود        » گرتوپانوفکا«اسقف نشين بزرگ     ه ب ا گرفت ام خود را از آن ه ه ی   . ن پيشترها هم

اقی               . اين منطقه ملک اين خانواده بود      رای شان ب ار ب اً چهارصد هکت اکنون فقط تقريب

رده           . مانده بود که کفاف بدهکاری هاشان را هم نمی داد          اره ک ا را اج ين ه پدرم اين زم

اره  ول اج ود و پ ی دادب ه بانک م انويچ«. را ب ای ايس ا  » تيموف تائی ه رای روس ه ب ک

ه    . عرض حال، شکايت و نامه می نوشت از بهره ی آن پول زندگی می کرد      هر وقت ب

م    رد، زنش ه ی ک ايم م تينش ق د در آس ون و قن د، توت ی آم دارمان م ام . دي ه هنگ او ک
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انو رده، پي ان ب د، از جوانيش، زن رون می پري انش بي ، ابريشم و عطر صحبت آب ده

زرگ شدند و يکی از                . سخن می گفت   دو پسرش بی آنکه خواندن و نوشتن بياموزند ب

  .آن ها در کارگاه ما کار می کرد

ا ٥در  ودی ٦ ي ا، مالک يه زل داشت» سکی. م« ورستی يانوفک انواده اش، . من خ

ود           ٦٠موسی  . خانواده ی عجيبی بود    .  ساله به شيوه ی همگنان اشرافی تربيت شده ب

ود            ره نب ات بی به انو می نواخت و از ادبي رد پي دست  . فرانسه را روان صحبت می ک

چپش رشد کافی نکرده بود ولی دست راستش، به گفته ی خود، حتا برای يک کنسرت         

ود افی ب ت . ک انو می کوف ای پي تانش را روی شستی ه يانه انگش ب و ناش دون ترتي : ب

ده    م دي نش ه ن، در سخن گفت ر اي ائی نظي ی شدجهش ه واختن     . م ان دست از ن ناگه

ا سيگار                         ود، سبيلش را ب می کشيد، به سوی آئينه می رفت و اگر کسی در نزديکی نب

مدام سيگار می کشيد و سرفه می کرد و اخلاط       . می سوزاند که آن را مرتب کرده باشد       

داخت ی ان ود  . م رده ب ر ک ا زنش قه ه ب ود ک ال ب انزده س د«. پ نج    » داوي ر سی و پ پس

ل کاسه ی خون سوسو      س اله اش که، در صورت دائم باند پيچی شده اش يک چشم مث

الا    ا افسر ب ود؛ در خدمت سربازی ب رده ب ی نم ود ول رده ب می زد، آهنگ خودکشی ک

دست خود درشتی کرده بود و افسر جوابش را با ضربه ای داده بود، سپس داويد يک       

د         سيلی به گوش افسر زده بود و به سربازخانه دويد          ه خودکشی کن ود ک . ه و خواسته ب

ود                      دپيچی ب م بان ود، و از آن پس صورتش دائ سرباز را   . گلوله از فکش خارج شده ب

» شاريتون«: ولی آن روزها بزرگ خانواده هنوز زنده بود. تنبيه سختی تهديد می کرد  

او همه ی ايالت را زيرورو  . پير که ثروتمند، مقتدر و مستبد بود و نيمه سوادی داشت          

ه متوجه ی مسؤوليت                          داد شود ک وان کسی قلم ه عن اه ب وه اش از طرف دادگ کرد تا ن

  .کارهايش نيست

ود        م از حقيقت دور نب دان ه ه ی      . شايد اين موضوع چن ا يک چان د ب از آن پس داوي

رد            انواده    . تيرخورده و يک شناسنامه ی مخصوص ديوانگان زندگی می ک ن خ زوال اي



 زندگی من                                                                                 
 

 ٥٣ 

اد دارم  ن بي ت . را م ی در نخس ه        موس ه ب که ای ک ا کالس وز ب ودکيم هن ای ک ال ه ين س

  .اسب های گران بهاء بسته شده بود، به ديدار ما می آمد

وديم                     ان ب انواده مهم ن خ زد اي رادرم ن ا ب ه ب زرگ و   : چهار يا پنج ساله بودم ک اغ ب ب

ده می شد   ا طاووس در آن دي ود و حت ا را  . آراسته ای ب ن موجود افسانه ای و زيب اي

ی چيزهای              .  در آن جا ديدم    نخستين بار  ا خيل ا آن ه بعدها طاووس ها غيب شان زد و ب

ا                . ديگر ل ه وه و گ نرده ی دور باغ فرسوده شد و شکست و جانوران، درخت های مي

  .را از ريشه کندند

بک       ه س ه ب رافی، بلک يوه ی اش ه ش ه ب ود را ن ک خ يدند مل ی کوش ران م الا پس ح

ند   ق بخش تائی رون ی   «: روس ابو م د ي ا چن انواده ی   م ل خ ريم و مث تاين«خ » برونش

م      درم گفت   » .خودمان به کشتگاه می روي ه جائی نمی رسد        «: پ ا ب ن ه ار اي د     . »ک داوي

د  رای خري ابو«را ب تادند  » ي راد فرس الانه ی يليزاوتگ ازار س ه ب ت        . ب ازار رف ه ب او ب

د  ود و سه رأس برگزي ام آزم رباز سواره نظ ا چشم يک س ا را ب ر  شب . و اسب ه دي

تن                    . وقت به دهکده بازگشت      اس های تابستانی ب ه لب ه هم ود ک ان ب ر از مهمان ه پ خان

  .داشتند

ا،                      انم ه راه او خ د و هم ا را ببين آبرام، مشعل به دست، از پله ها پائين آمد تا اسب ه

ای هر يک           . دانشجويان و جوانان نيز آمدند     داويد دور برداشته بود و شروع کرد مزاي

آبرام . ويژه يکی از آن ها که، به گفته ی او، به دوشيزه ای شبيه بودبه . را برشمردن

داويد . جريان به يک پيک نيک ختم شد» ...اسب ها خوبند«: سبيلش را خاراند و گفت 

. کفش يکی از خانم های مهربان را کند و آن را از آبجو پر کرد و به لب هايش گذاشت           

وق   ر ش ال س ين ح ود و درع ت زده ب ه وحش انم ک يدخ ود پرس ده ب تی           «-: آم راس

اميد؟  د آن را بياش ی خواهي واب داد » م ان ج اک    : قهرم ود ب دازی بخ ه از تيران ن ک م

بهتر است   «-:مادرش که زنی ساکت بود غير منتظر گفت       . نداشتم، و آبجو را سرکشيد    

  ».که لاف قهرمانی نزنی
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دم زمستانی     «:آبرام که می خواست خبرگی خود را نشان دهد از پدرم پرسيد            ن گن اي

  »است؟

  ».بی شک، گندم تابستانی که نيست« -

 »از جنس نيکوپولکا؟« -

 ».نه اين گندم زمستانی است« -

ه    « - ن ک ا اي ا ي وع است، نيکوپولک دام ن دانم ک تم ب ی خواس ط م م، فق ی دان م

 »گيرکا؟

شايد در جای ديگر    . من هرگز نشنيده ام که نيکوپولکا گندم زمستانی باشد        « -

 ».من ساندوميروگا دارم.  ولی نه نزد مناين طور باشد

ايی نرسيد ه ج انواده ب ات آن خ ه زحم ود ک دين ترتيب ب ا . ب ين ه د، زم يک سال بع

  .دوباره به پدرم به اجاره واگذار شد

د   ی دان کيل م ژه ای را تش روه وي انی گ اجران آلم روت. مه ا ث ان آن ه دان  در مي من

ود    تگی ب ان همبس ان ش ت و مي ود داش ی وج ا  رس. بزرگ ان آن ه انوادگی در مي   وم خ

ا     . پسران شان را به ندرت به شهر می فرستاند         . سخت تر بود   اه ه ران در کشت گ دخت

ا سبز                  . می کردند  کار ی قرمز ي ا سقف حلب ود ب اسب هاشان از     . خانه هاشان آجری ب

ب ه هاشان مرت ود و خان ژاد اصيل ب ده . ن انی نامي ا کالسکه ی آلم ای آن ه   کالسکه ه

ه د ک ودمی ش ا ب ايی آن ه زی و زيب ا  .  شاخص تمي ه م انی ب اجر آلم رين مه نزديک ت

رد و صورت        » ايوان واسيليويچ دوران  « ا نمی ک ه پ بود، چاق و سرزنده که جوراب ب

ود         رده ب ا و    . چون چرم دباغی شده اش پوشيده از موهای وز ک هميشه کالسکه ی زيب

ل          ه نع کی ک ائی مش ب ه د و اس ی ش وار م ی را س ه گل ته ب ين   آراس ه زم ان را ب          ش

الس                    . می کوفتند آن را می کشيدند      ان شان ف ه در مي د ک راوان بودن ا ف انی ه ن آلم از اي

  .فاين، پادشاه گوسفندان استپ، از همه داراتر بود

اين  «-» گوسفندها مال کيست؟ «-. گله های بی حساب می گذشتند      الس ف ان  . »ف خادم

د ور می کردن ه عب ای پرعلوف اری ه ا گ ا «-ب اين «-»ل کيست؟م الس ف يک غول . »ف
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ن کيست؟    «-.پوستين پوش سوار بر يک کالسکه ی سه اسبه به شکار می رفت                -»اي

ز           » .پيشکار فالس فاين  « يا کاروان شتری که منظره ی آن با فرياد شترها هراس انگي

اين اسب از      . فقط فالس فاين است که چنين کاروانی دارد       . است در حرکت است    فالس ف

  . گاوميش از سويس وارد کرده بودآمريکا و

اين          دون ف الس ب ود سمت  ١١جد اين خانواده که نام خانوادگيش ف ه ی   نگه داری   ب گل

ای  ی از دوک ه دنبورگ«يک فندهای   » اول رورش گوس رای پ ت ب ه حکوم را داشت ک

  .مرينوس مبالغ هنگفتی در اختيارش گذاشته بود

رورش گوسفندها          دوک نامبرده تقريباً نيم ميليون روبل بدهی به هم         ه پ  زد، بی آن ک

فالس تأسيسات گله داری را خريد و آن را نه به شيوه ی دوک ها،   . به نتيجه ای برسد   

گله هايش به همراه بنه های گوسفندی و مراتع         . بلکه به شيوه ی گله داران اداره کرد       

  .رو به تزايد نهاد

ا     اين «دخترش ب دين ترتيب دو دود       » ف رد و ب دار، ازدواج ک م     دام ا ه رور ب ان دام پ م

دند د ش دای     . متح گ ص ا آهن فند، ب زار گوس زاران ه م ه دای س ا ص اين ب الس ف ام ف ن

ارس    ا پ ا و سوت کشيدن های شبان های استپ، ب ا فرياده زار گوسفند، ب هزاران ه

ين          . سگ های گرگی بی شمار توأم بود       حتا در گرمای تابستان و يخ بندان زمستان، طن

  .ه گوش می رسيدنام او در دم زدن استپ ب

ته ام دگانيم را پشت سر گذاش ين سال زن اربم بيشتر می شود. پنجم ر . تج دگی پ زن

انی،        . است از يافتنی ها    زرگ جه زندگی از گوشه های دورافتاده گرفته تا ميدان های ب

ا،                   ا آن ه را ب ه حوادث م د می آورد ک اگون خود پدي ازه ای از وجود گون ترکيب های ت

  .نا می سازديکی پس از ديگری، آش

ر سخت می گريست    . کارگر زنی را که مار گزيده بود از کشت گاه آورده بودند          . دخت

ير      ر از ش که ای پ تند و آن را در بش م بس رده ی او را محک ای ورم ک وی پ الای زان ب

ار               . ترش گذاشتند  دختر را به بيمارستان بوربينز بردند که بعدها از آن جا دوباره سر ک

                                                 
  .م.ظريف:  فالس به آلمانی يعنی شيرازه، فاين- ١١
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ارگران وی را              به پای   . خود برگشت  زخمی اش جورابی داشت، کثيف و ژنده، و حالا ک

  .دوشيزه خطاب می کردند

رد                  ه می داد، زخمی ک ه او علوف . گرازی، پيشانی، شانه ها و بازوی پسرکی را که ب

د      ل آورده بودن لاح نس رای اص ه ب ود ک ی ب راز بزرگ ن، گ رس         . اي ت از ت رک داش پس

  . او را هم به بيمارستان بردند.می مرد و مثل بچه ای گريه می کرد

ه                     ه را ب ين علوف دو کارگر جوان که هر يک بر گاريی سوار بودند، چنگک های آهن

چنگک به پهلوی يکی از آن . من اين نمايش را با چشم هايم می بلعيدم. هم پرت کردند

اد  ين افت ه زم ان ب اد کن ت و او فري رو رف تان رخ داد. دو ف ا در يک تابس ن ه ه  اي . هم

  .بستانی نبود که در آن حادثه ای روی ندهدتا

ه درون              ا خود ب ه ی اتاقک چوبی آسياب را ب ان هم ائيز توف در يکی از شب های پ

ه ی ديوارهای چوبی را       . پايه ها خيلی وقت بود که پوسيده بودند       . برکه برد  ان هم توف

ا و چرخ آسيا               . مثل بادبانی از جا کند     ده ه ار، دن ه   از ميان ويرانی، ماشين بخ ب، برهن

  .موش های بزرگ از ميان تخته ها می جهيدند. سرکشيده بودند

تم       اه رف ت گ ه کش حرائی ب ای ص وش ه کار م رای ش راب ب ا مي ن ب ت  . م ی بايس م

ه       - نه خيلی تند و نه خيلی آهسته  -يکنواخت ا ريخت و چوب ب  آب در سوراخ موش ه

ره ظاهر شود                  ر موش در حف وزه ی ت ر     . دست منتظر شد تا پ اومتش   يک موش پي  مق

د  ليم می شود و در آغوش مرگ می جه ا سطل دوم آب تس ی ب ای . بيشتر است ول پ

د می کشيدند ه بن ا را ب د و آن ه رده را می بريدن ای م ر موش يک . موش ه رای ه ب

ردم          . کوپک داده می شود    ا     . من، خيس و گل آلود به خانه بر می گ اجرا جوئی ه ن م اي

تر اين می ديدند که روی مبل اتاق غذاخوری به. مورد تشويق خانواده قرار نمی گرفت 

  .کپيه کنم» آنتيگون«نابينا و » اديپ«بنشينم و از روی تصوير 

من که برف  . روزی با مادرم از بوربينز که نزديک ترين شهر به ما بود برمی گشتم 

تم             ر        . چشمم را زده بود از حرکت يکنواخت سورتمه به خواب رف سورتمه سر پيچی ب

د                  می گردد و من       رويم می افت الی ب تم و علف خشک و يک ق ين می اف ه زم صدای  . ب
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ار        . وحشت زده ی مادر را می شنوم، ولی نمی توانم پاسخی بدهم            ازه ک سورتمه چی ت

وان ز -ج و قرم ت و م د قام د  - بلن ی ياب را م د و م ی کن د م الی را بلن وار       .   ق اره س دوب

يم         ه می ده ه راه ادام ان م    . می شويم و ب ره ی     من شکوه کن ه سرما رو مه ويم ک ی گ

  .پشتم مثل مورچه می دود

م    ای محک دان ه د، دن ای قرمزش روی برمی گردان بيل ه ا س وان ب       سورتمه چی ج

د      ی گوي ود، و م ی ش دا م فيدش پي ه؟«: و س نم      » مورچ ی ک اه م انش نگ و ده ن ت           م

ويم  ی گ ت     «: و م ه اس ه مورچ ار ک د، انگ ی داني ی خ  » .آری، م ی م ورتمه چ دد س          ن

ه زودی خواهيم رسيد         «: و می گويد   دارد، ب د          » .عيب ن و می ران ه جل ا را ب . و اسب ه

در ده سوت خطر زده می شود برای             : شب بعد سورتمه چی و اسب ها ناپديد می شوند         

.  تشکيل می شود  -دست گيری فراری، گروهی که برادر بزرگ ترم در رأس آن هاست          

  :پدر با خلق گرفته می گويد. تدارکاتی ديده می شودبرای تسويه حساب با دزد 

د« رش بياوري پری     » .اول گي د، دو روز س دگان برگردن ب کنن ه تعقي يش از آن ک پ

ری دزد شده است                     . می شود  انع دست گي ه م د ک ن    . برادر از مه شکايت می کن پس اي

را آزا         ب م فيدش؟ ت ای س دان ه ا آن دن ود؟ ب ب دزد ب ق، اس وش خل ا و خ ر زيب ر       پس

نوک، دست ها و پاهايم سنگين شده اند باد می کنند و           . می دهد و من به خود می پيچم       

از اين موانع نمی توان شانه خالی کرد، زيرا از درون      . به سقف و به ديوار می خورند      

د    . ناشی می شوند   امی وجودم می سوزد       . گلويم درد می کن ه         . تم در ب ادر، و سپس پ م

ی   اه م ره ام نگ ل حنج ميم              داخ د و تص ی دوزن م م ديگر چش ه يک اراحتی ب ا ن د، ب  کنن

  .می گيرند به گلويم سنگ جهنم بمالند

اگر ديفتری داشت که حالا       «-».می ترسم ليوا ديفتری گرفته باشد      «-:مادر می گويد  

ردن،                        » .روی تخته بود   ی م ودن يعن ه ب ه روی تخت م ک بهم حدس می زن ه طور م من ب

وا    واهر ج ه خ ور ک ان ط رم هم ا«ن ت ود » روزوچک رده ب ه           . م نم ک ی ک ر نم ی فک ول

م              ه گفتگو گوش می ده اره انديشی طولانی، تصميم             . می ميرم و خاموش ب پس از چ

مادر با وجود آن که خيلی خرافاتی نيست، به علت اين . می گيرند مرا به بوربينز ببرند    
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د      هر بياي ه ش د ب ی خواه ت، نم نبه اس ه روز ش ن رو اي . ک را        از اي يليويچ م وان واس

رد  ی ب ون در        . م ود و اکن دمتکار ب ا خ ه ی م ه در خان و ک ای کوچول ه تاني ا در خان م

اری         . بوربينز شوهر کرده است، اتراق می کنيم       بچه ندارد و در نتيجه خطر سرايت بيم

رد و مطابق معمول                      . نيست دازه می گي بم را ان د و ت دکتر شاتونفسکی گلويم را می بين

  .که هنوز نمی توان چيزی تشخيص دادمی گويد 

ه و چوب، يک                          ه در داخل بطری از تخت د ک تانيا به من بطری خالی آبجوئی می ده

سلامتی خود   . پاها و دست هايم کم کم آرام می گيرد        . کليسای درست حسابی ساخته اند    

  .در چه تاريخی؟ اندکی پيش از کشف مبداء تاريخ. را باز می يابم

رار ن ق ان از اي ودجري ان      :  ب ه کودک ائی ب ا اعتن ه ه ه هفت ند ک ام خودپس و آبراه عم

د و پرسيد                   ه سوی خود خوان را ب ه من      «: نمی کرد، يکی از روزها ناگهان م راستی ب

اش        . ١٨٨٥بگو که چه سنه ايست؟ نمی دانی؟         اره  . تکرار کن و به خاطر داشته ب دوب

رد        ايش خواهم ک ی اي           » .تو را آزم م معن ر  . ن حرف چيست    من نمی توانستم بفهم دخت

د     ی گوي ا، م ن، اولگ وی م ال : عم ود     ١٨٨٥آری الان س ی ش ر م ال ديگ ت و س  اس

امی دارد، پس سال                  » .١٨٨٦ ان ن ه زم  ١٨٨٥من اين را نمی پذيرم، اگر قبول کنيم ک

ا              هميشه وجود خواهد داشت، يعنی زمان بسيار دراز، مثل سنگ بزرگ آستانه ی در م

ل آس             د، مث ه را می کن ل خود من         که کار پل الاخره مث ر        . ياب و ب ا، خواهر کوچک ت بتي

هر سه، بدين علت که وارد قلمرو تازه ای . اولگا نمی دانست حرف کدام يک را بپذيرد    

شده بوديم، ناراحت بوديم، گوئی هنگام دويدن، بی هوا دری را گشوده اند که به اتاقی                

ه در آن ه تاريک ک ه نيم ه اثاثي ط انعکاس صدا ب د، راه  ای نيست و فق  گوش می رس

دين ترتيب    . همه ی حرف اولگا را پذيرفتيم     . عاقبت مجبور شدم کوتاه بيايم    . يافته ايم  ب

ال    نم نقش بست، س ه در ذه ده ک ذاری ش ماره گ ال ش تين س ود١٨٨٥نخس انی     .  ب زم

ود              دأ       : بی شکل، عصر ما قبل تاريخ وجود من، و پراکندگی، پايان يافته ب ا مب ن ج از اي

اين سال برای روسيه سال بدی . من آن وقت شش ساله بودم. آغاز می گرددتاريخ من  

ود              کوشش  . محصول، بحران و نخستين کنش و واکنش های بزرگ در ميان کارگران ب
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ابم م را بي ان و رق ان زم ا رابطه ی مي ی آرامی داشتم ت م . ب ا از پشت ه سپس سال ه

ه ع   ١٨٨٥ولی سال    . نخست آرام و سپس به تندی     . آمدند رين سال از          ب ديمی ت وان ق ن

ود      . اين، سال آغاز دوران من شد     . ديگر سال ها متمايز بود     من  : حادثه  زير رخ داده ب

ا را                     در کالسکه ای که جلو خانه ايستاده بود سوار شدم و در انتظار پدر افسار اسب ه

اغ گذشتند و                     . به دست گرفتم   ار و ب ه، انب ار خان د، از کن ه راه افتادن  اسب های جوان ب

رو . پشت سرم صدای فرياد را می شنيدم       . را پيش گرفتند  » دمبوفسکی«راه دهکده ی    

ه         . به رويم گودالی بود  ه محض رسيدن ب د، ب زوده بودن اسب ها که بر سرعت خود اف

ردد ايستادند      ود برگ د  . گودال گردشی ناگهانی کردند و در حالی که کالسکه نزديک ب بع

پس     ارگر، س د ک س از او چن ی، پ که چ د   درش ادر، آمدن ه م د از هم در و بع ادر، .  پ م

رد             اد می ک ان داد و فري م چن ه از    . هنگامی که من به آغوشش دويدم، ه د ک ه نمان ناگفت

دم               الی سبکی دي ود، گوش م ه     . پدرم که رنگش مثل مرده پريده ب ه ب احساس نکردم ک

  .من توهين شده است، چون همه ی اين حوادث غير عادی بود

ردم      همان سال همراه پدر س      ه يليزاوتگراد ک اديم، آهسته         . فری ب راه افت صبح زود ب

ديم   ه دهکده ی                      . می ران م و شامگاه ب ه دادي ا علوف ه اسب ه وربينز ب » وشيوايا «در ب

د                 . رسيديم دگی می کردن ان زن را در پيرامون آن راهزن رديم، زي هيچ  . در اينجا اتراق ک

ورک نتوانست        ه نيوي اريس و ن ری را در من    يک از پايتخت های جهان، نه پ دها اث  بع

د آورد   ن پدي راد در م ه يليزاوتگ ذارد ک ای    . بگ ام ه ايش، ب اده روه ا پي راد ب يليزاوتگ

ه                     خ آويخت ه از ن ائی ک سبزش، ايوان هايش، مغازه هايش، پاسبان هايش و بادکنک ه

  .بودند

تم           ه مدرسه رف اريخ ب دأ ت دادی از خواب برخاستم و    . يک سال پس از کشف مب بام

ا                برای خوردن    ا مردی ناشناس و لاغر ب چاشت به اتاق غذاخوری رفتم، ديدم مادرم ب

ا نشسته است          ه نظر می رسيد، آن ج ار جدی ب ه در ک ات، ک رد  . تبسمی م ادرم و م م

ه من است             وم شد صحبت راجع ب ه معل د ک اه کردن ه من نگ ادرم . ناشناس طوری ب م

ده توست     . ليوا، سلام کن «: گفت م آين ا، معل ن آق ه م  » .اي ا      من ب ه ب ا ترسی آميخت م ب عل
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معلم با ملايمتی به من سلام کرد که هر معلمی در حضور والدين             . کنجکاوی نگاه کردم  

رد    . خود سلام می کندبه شاگرد آتی     ام ک ار را تم ر فلان   : مادر در حضور من ک در براب

ان روسی،   ه من زب ه در مدرسه اش ب د ک د ش م متعه در آرد، معل لان ق ل و ف در روب ق

ين شد،      . رات به زبان عبری بياموزد حساب و تو   ی تعي ه طور تقريب دامنه ی آموزش ب

ن نداشت             زه           . چه مادر در اين قلمرو، اطلاعاتی بيش ازي من در شير چائی چاشت، م

  .تغييرات آينده ی سرنوشتم را چشيدم

ه    ه عم را ب رد و م ود ب ه مدرسه در آن ب ونی ک ه کول را ب در م د پ يل«روز بع » راش

ان کا    . سپرد ا هم ه       ب رای عم آرد، ارزن و محصولات ديگر سوغات     » راشيل «لسکه ب

  .برديم

ود   ار ورست راه ب ا چه ا يانوفک وکلی ت رار  . از گروم دقی ق وی خن ونی در دوس کول

اين دو طرف  . داشت که يک طرف آن يهودی نشين و طرف ديگر آن آلمانی نشين بود          

ل و نيمی از     در بخش آلمانی، خانه ها تم     . از يکديگر کاملاً متمايز بودند     ز، نيمی از گ ي

ه های       . اسب های بزرگ و گاوهای پاکيزه ديده می شد        . آجر بود  در بخش يهودی، خان

م                     ه چش ر ب ده و لاغ انگی تکي ات خ ده و حيوان وراخ ش ای س قف ه ه، س رو ريخت ف

  .می خورد

در لحظه ی نخست عجيب به نظر می آمد که آغاز دوران مدرسه فقط آثاری سطحی        

لوحی که در آن نخستين حروف روسی را نوشتم، انگشت       . ه به جا می گذارد    در حافظ 

ه علت                      ه يک پسرک ب ورات، تنبي سبابه ی کج آموزگار بر قلم، خواندن دسته جمعی ت

م از آن       -دزدی، طرح های گنگ، نقطه های مه آلود         جز اين حتا يک تصوير روشن ه

دارم  اد ن د   . دوران بي اق و بلن ه چ ار ک ايد زن آموزگ ه   ش اه، هميش اه گ ود و گ ت ب قام

رد، استثنائی باشد                ام      . غيرمنتظر، خود را در جريان مدرسه وارد می ک ار، هنگ يک ب

ی                 ه بين ين ک درس، نزد شوهرش به شکايت آمد که آرد جديد بو می دهد و آموزگار هم

شوخی  . نوک تيز خود را به دست او نزديک کرد زن همه ی آرد را به صورتش پاشيد 
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ه  . سرها و دخترها خنديدند، فقط آموزگار نخنديد      پ! کرده بود  دل من به حالش سوخت ک

  .با چهره ی پودرزده ميان کلاس ايستاده بود

نم                        ه وجودش را احساس ک زل داشتم، بی آن ک ان من ه راشيل مهرب زد عم در . من ن

رد                  ی می ک رام حکم روائ رادرزاده هايش      . همان حياط، در عمارت اصلی، عمو آب ا ب ب

ا داشت   رفتاری بی    رد                            . اعتن رار می داد، دعوتم می ک دير ق ورد تق اه م اه گ را گ ی م ول

ت    ی گف ی داد و م م م ز قل ک مغ ن ي ه م م              «. و ب ل ه ه ده روب تخوان را ب ن اس اي

  ».نمی فروختم

رار داشت    در انتهای ديگر يک يهودی     . خانه ی عمو آبرام تقريباً در اول کولونی ق

. ر منزل داشت که می گفتند اسب دزدی و قاچاق فروشی می کند       بلند قامت، سياه و لاغ    

  .دختری داشت که چندان خوشنام نبود

تگاه    ار دس ين کن ای سرخ آتش بيل ه ا س لاه دوز ب ه ی اسب دزد، ک در نزديکی خان

ود ود. نشسته ب وانی ب ودی ج م . يه ه ه ونی ک ازرس حکومتی کول زد ب لاه دوز ن زن ک

د شوهرش را                  منزل عمو آبرام شده بود، به شک       ر اسب دزد می خواه ه دخت د ک ايت آم

د ت . از وی برباي ی دانس ار را نم اره ی ک ازرس چ ه          . ب ن از مدرس ه م ک روز ک ي

ری جوان را                    ا تف و لعن دخت ان، ب ان، گري دم گروهی، فريادکن ر  -باز می گشتم دي  دخت

رای هميشه               -اسب دزد را   وراتی ب  در خاطرم     با خود به خيابان می کشند، اين صحنه ت

رد               . مانده است  ر ازدواج ک ن دخت ا اي رام ب درش،         . چند سال بعد عمو آب ام پ ن هنگ در اي

د شده                ه سيبری تبعي ه، ب وان عضو فاسد جامع ه عن ونی، ب به درخواست اعضای کول

  .بود

زدش     . پرستار پيشين من ماشا، اکنون در خدمت عمو آبرام بود          اغلب به آشپزخانه ن

ان می رسيد      .  ارتباط من با يانوفکا بودمی رفتم، زيرا او مظهر   برای ماشا اغلب مهم

ه سرعت          . که برخی از آنان سخت ناشکيبا بودند       د و ب ول می کردن را ک ن وقت م در اي

د     ه ماشا                        . بيرون می بردن ه شنيديم ک ان ديگر خان ه ی کودک ا من و هم يکی از روزه
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ا اظطرا           . بچه ای به دنيا آورده است       ه ب ا در گوشه های خان ا شادی نجوا            م وأم ب بی ت

  .می کرديم

ا ماشا و بچه اش را                      ه آشپزخانه رفت ت د و ب ا آم ادرم از يانوفک د روز م پس از چن

ماشا دستمالی به سر داشت که آن را . من هم دزدانه از پشت سر مادر وارد شدم     . ببيند

ود           ده ب . تا زير چشم هايش کشيده بود و روی يک نيمکت پهن موجود کوچکی خوابي

ا د، سرش را    م ه سخنی بگوي ی آن ک رد و ب ی ک اه م ه نگ ه بچ ا و سپس ب ه ماش در ب

ود                  . سرزنش آميز تکان می داد     ده ب ر افکن ه زي ا را ب . ماشا خاموش ايستاده و چشم ه

ت  رد و گف اه ک ه نگ ه بچ پس ب ل        «: س ته، مث ه اش گذاش ر چان تش را زي ين دس بب

ا   ادرم پرسيد   » .بزرگ ه رای بچه می سوزد؟         : م رای     «:  ماشا پاسخ داد  »دلت ب ه، ب ن

ز يکسان است        ود گفت                 » .من همه چي ه ب ه خود گرفت ه حالت آشتی ب ادر ک دروغ    «: م

ه      » .می گوئی، حتماً دلت می سوزد    ه اسرارآميز ب ان طور ک بچه، پس از يک هفته هم

  .دنيا آمده بود، از جهان رفت

دم من اغلب از مدرسه به ده مان می رفتم و هر بار تقريباً هشت       .  روز آن جا می مان

ان يهودی نمی دانستم                    ن  . با هيچ يک از دبستانی ها از نزديک آشنا نشدم، چون زب اي

تانيم را توضيح     اطرات دبس ر خ ن فق يد، و اي اه طول کش د م ط چن تن من فق مدرسه رف

دن و          » شوفر«ولی با اين همه آموزگار گروموکلی که        . می دهد  ه من خوان نام داشت ب

دين سبب   . و اين دو هنر در زندگانيم خدماتی بزرگ به من کرده است           نوشتن آموخت    ب

  .از نخستين آموزگارم خاطراتی توأم با سپاس گزاری دارم

ودن     ود راه گش رای خ اپی ب وط چ ان خط ردم از مي روع ک ويس     . ش عاری را رون اش

ويم                      ا پسر عم دها ب ردم، خود شعر می ساختم و بع ه فکر انتشار      » ش-سينا «می ک ب

ودم  . ولی اين راه نو پر از خار بود   .  ای افتادم  مجله هنوز هنر نويسندگی را نياموخته ب

دم،              . که وسوسه اش گريبانم را گرفت      ا مان اق غذاخوری تنه ه در ات يک بار هنگامی ک

ودم و در            اه و آشپزخانه شنيده ب ه در کارگ ه نوشتن سخنان شگرفی ک ردم ب شروع ک

ی           . وردخانواده کسی آن ها را به زبان نمی آ         رد ول می دانستم کاری می کنم، که نبايد ک
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د              ا     . اين سخنان درست به علت ممنوع بودن شان، آدمی را جذب می کردن ر آن شدم ت ب

ا    . کاغذ را در قوطی کبريتی بگذارم و آن را در زمين آغل دفن کنم            هنوز سند خود را ت

دن آن      آخر ننوشته که خواهر بزرگ ترم به اتاق غذاخوری وارد شد و اصرار             ه خوان  ب

اق شد         . من با شتاب کاغذ را از روی ميز برداشتم        . کرد ادرم وارد ات . پس از خواهرم م

دهم        ل                  . خواستند که کاغذ را نشان شان ب ه از شرم می سوختم کاغذ را پشت مب من ک

اد                         . انداختم ا عصبانيت فري ه من ب اورد ک ل در بي ر مب خواهرم می خواست آن را از زي

دی من   . زير مبل رفتم و آن جا کاغذ را ريز ريز کردم     » .ورمخودم در می آ   «: زدم نومي

  .پايان نمی گرفت و نيز قطره های اشکم

ل سال         ودم             -١٨٨٦در ايام عيد نوئ د ب دن و نوشتن بل ه     - من ديگر خوان  هنگامی ک

اق شدند                   دل وارد ات اس های مب ا لب ن آن   . مشغول نوشيدن چای بوديم، هيکل هائی ب اي

مرا آرام کردند . که از ترس روی مبلی که بر آن نشسته بودم افتادم        قدر غيرمنتظر بود    

يميليان قيصر گوش می دادم  ه ماکس ع ب اوی و ول ا کنجک ار . و من ب تين ب رای نخس ب

ه نقش اصلی را           . تجسم جهان واقعيت را در لباس نمايش می ديدم         از اين که دريافتم ک

د   ازی می کن وده ب ديم سرباز ب ه در ق ارگر ک وردمپروخور ک ردای آن روز، . يکه خ ف

تم و از                    اران رف بلافاصله پس از غذا، مجهز به مداد و کاغذ، يواشکی به اتاق خدمت ک

د                ه کن ه من ديکت ار خود را ب پروخور می خواست شانه خالی          . قيصر خواستم که گفت

ه نزديک         . کند ن ک ا اي دم ت اه نيام ولی خواهش کردم، التماس کردم، مطالبه کردم و کوت

ه يادداشت سخنان مسجع قيصر                 پنجره   ردم ب وان کثيف شروع ک . نشستيم و من در اي

حنه ی      د، ص دا ش تانه ی در پي در در آس روکله پ ه س ود ک ته ب ه نگذش نج دقيق وز پ هن

اق  «: نزديک پنجره را ديد و سخت گيرانه گفت        ه ات ز     » .ليووا، برو ب ا غروب يک ري ت

  .روی مبل گريه کردم

اً از            من اشعاری می ساختم که شايد ن       ی حتم مودار عشق پيش رسم به سخن بود، ول

رد  ت نمی ک ده حکاي اعرانه در آين ه ی ش روز يک قريح واهر . ب ه خ ر اشعار من ب خب

ود    يده ب در رس ه پ ادر ب ادر و از م ه م ر ب زرگ ت واهر ب ر، از خ زرگ ت ن            . ب از م
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ا حد ش                    ار ت ن ک ان بخوانم و اي رای مهمان ا اشعار خود را ب کنجه آزارم  می خواستند ت

ردم . می داد  د، نخست  . من خودداری می ک ار ترغيب کنن ن ک ه اي را ب می خواستند م

ا             . دوستانه، بعد عصبانی و سرانجام با تهديد       زرگ تره ی ب ردم ول من اغلب فرار می ک

د  ی کنن ان را عمل د مقصودش د بودن ز  . خوب بل مانی اشک ري ان و چش ی تپ ا قلب ن ب م

دم و از ابي   ی خوان عارم را م رمگين           اش اجور ش ای ن ه ه ه و قافي ت گرفت ه عاري ات ب

  .می شدم

ه        ز. ائی برخوردم به هرحال به درخت دان     ه روز بلکه ساعت ب ا روز ب ه تنه دگی ن ن

اق غذاخوری    . ساعت چهره اش را بيشتر برمن می گشود      اره در ات از صندلی راحتی پ

ود داشت  ای ديگر وج ان ه ه جه دی ب ازه ای . پيون دن، دوران ت ن خوان دگانی م در زن

  .گشود
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  فصل سومفصل سوم

  خانواده و مدرسهخانواده و مدرسه
  

ه مدرسه    » ادسا «مرا در   .  در زندگانی من حوادث بزرگی آغاز شد       ١٨٨٨در سال    ب

يکی از پسرخاله های من، موسی فيليپوويچ سپنزر         : مطلب از اين قرار بود    . فرستادند

د               ا گذران زد م ان و باهوشی         او. بيست و هشت ساله، تابستانی را در ده ن ه آدم مهرب  ک

د        گاه راه ياب ه دانش تان ب ود از دبيرس ته ب ی نتوانس ل سياس ه عل ود، ب ا . ب           ب

  .روزنامه نگاری و آمار، زندگی خود را می چرخاند

د         ارزه کن رد مب ی ک دش م ه تهدي ل ک اری س ر بيم ا خط ا ب ود ت ده ب ه ده آم او را . ب

ا  به علت قابليت    . خطاب می کردند  » يامون« ادر و      ه ی ش ماي   ا  و شخصيت   ه  افتخار م

ود  ددش ب واهران متع انواد. خ تند   ه یدر خ ی گذاش رام م ه وی احت ز ب ا ني ه از .  م هم

م         د و من ه اق شد من در آستان               . آمدنش خوشحال بودن ا وارد ات ه موني  ه ی هنگامی ک

ن دو       ف کفش م ون ک تم، چ وردن نداش ان خ رأت تک ودم و ج تاده ب ا ايس ه ه اق بچ ات

زرگ   وراخ ب تس ان . داش ن نش ر   ه یاي انواده ام ديگ ان خ را در آن زم ود، زي ر نب    فق

ائين                        ثروت مند    ار و سطح پ ادی ک ائی روستائی، زي ود، بلکه حاکی از بی اعتن شده ب

ن    «: مونيا گفت  . های خانگی بود  ی  نيازمند ا اي نم   سلام پسرم، بي ا ببي پسر جواب   » .ج

ه       . وردولی از نقطه ای که ايستاده بود جم نخ    » سلام«: داد رار ب ا اق وأم ب ده ای ت ا خن ب

م    يد و درآغوش ود کش ه سوی خ را ب د و او م ده ش ان فهمان ه مهم تقصير، موضوع ب

  .گرفت و از محظوری که در آن گير کرده بودم رهانيد
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م    ذا چش ز غ ر مي ود    س ا ب ۀ موني ا متوج قاب او    : ه ا را در بش رين چيزه ادر بهت       م

ذا  ه غ ذاهائی را دوست می گذاشت و از او می پرسيد ک د و چه غ زه می ده بهش م

ا   «: شب که ديگر مرغ و ماهی به خواب رفته بودند مونيا به من می گفت      . دارد ا، بي بي

رو              وی آن ف ر و دستت را ت وان را درست بگي زم، لي ار، عزي وان بي شير تازه بخور، لي

ه پيش از آن نمی دانستم                  » .نکن ا آموختم ک ی چيزه و   : من از مونيا خيل ان را  آدمی لي

ور ب ظ  ه چط ات را درست تلف ور کلم ويد، چط ود را می ش ه خ رد، چگون    دست می گي

  .می کند و چرا شير تازه برای سينه خوبست

رد  ازی می ک ی نوشت، ب ت، م ی رف ردش م ه گ ا ب اد  . موني ن حساب روسی ي ه م      ب

د             اده کن ه ب       . می داد تا مرا برای کلاس اول مدرسه آم ا من دوستش داشتم، دوستيی ک

اط سخت            افتم     ترس توأم بود، چون نزد او اصل انظب ه را دري ن آغاز فرهنگ      . گيران اي

  .شهری بود

رد          ازی می ک ت، می نوشت، ب رد و     . مونيا به گردش می رف ه من حساب و می ک     ب

اه    ام          به صدای آرام آواز می خواند، ولی گ ن هنگ ه نظر می رسيد و در اي ه ب اه گرفت گ

اموش    ار خ رميز ناه ه س ود ک تب ی نشس تند و   . م ی نگريس ه وی م ه ب ا دغدغ            ب

ار است   ااز ا بيم يدند آي ی پرس ت  . و م ی رف ره م ی داد، طف اهی م خ کوت ن، در. پاس     م

اهه اواخر اقامت وی، ب ت گرفتگی گ ه عل بهم ب ردم طور م ی ب اهی اش پ ا از: گ   موني

دن درشت   دادهای روستائی دل آزرده می شد  ی دي ا و بي ن . ه ه اي ه   ن ه  ک د عم ان کني     گم

خت    ان س و ارباب ا عم رد       ي د ک ی ش ائی نم ين ادع ه، چن د، ن ری بودن ان . گي ار آن            رفت

دتر از ده  تائيان ب ارگران و روس ا ک ی ب    ب ود، ول ر ب م بهت ی ه ود، خيل ر نب ای ديگ ه      ه

ود        اری خشن ب ه علت                   . هر صورت رفت ان را ب ه چوپ ا تازيان ا ب ه پيشکار م   هنگامی ک

ه  اين ا                           اسب  ک رد، موني ه می ک ود، تنبي رده ب ا ک ا ره ار آبخوره ا غروب در کن ا را ت     ه

دان  ه دن ايش را ب  در حالی ک ته ه م می فشرد گف ن » .چه بيشرمانه است «: ه من اي

ا    نم ي تم احساس بک م می توانس دون او ه م ب ردم، نمی دان     بيشرمی را احساس می ک

ه رد و  . ن اری ک ار ي ن ک را در اي ال م ر ح ه ه امی  ب رای تم ه ب د ک ب ش ن موج           اي
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ردم   ديونش گ دگانيم م دير مدرس     . دوران زن ا م ت ب ی خواس ا م هه یموني   ی دختران

د         ناخت، ازدواج کن ی ش ميت م ه رس ت آن را ب ه دول ا ک ودی در ادس ا . يه    در يانوفک

ه انسانی عالی است                   اد داشتند ک ه اعتق ی هم ه علت    : کسی او را نمی شناخت ول م ب  ه

ن        ک اين د          ه مدير مدرسه بود و هم برای اي ه می خواست همسر آين ا بشود    ه ی ک .  موني

نم و                      زل ک انواده سپنزر من زد خ ا ن ه ادسا بفرستند ت    تصميم گرفتند مرا در بهار آينده ب

  .به مدرسه بروم

ره،         . های نو برايم دوخت    خياط کولونی لباس   راز ک در صندوقی بزرگ قابلمه هائی پ

ده شد        شيشه های ترشی و هدا     خداحافظی  . يائی ديگر برای خويشاوندان شهرنشين چي

ه           رد، خواهرانم گري ه می ک ادرم گري ردم، م طولانی شده بود، من به سختی گريه می ک

ه آن             ا و هم ه يانوفک دان تعلق     می کردند و من برای نخستين بار احساس کردم ک چه ب

ود      ه سوی ايست             . داشت چقدر برايم عزيز ب ا اسب از راه استپ ب يم  ب . گاه راه آهن رفت

اد  ه ج ا ب تم ت ی ريخ دام اشک م يديمه یم يع رس وک«از .  وس ووئبی ب ا » ن ار ت ا قط ب

م            رفتيم و از آن   » نيکلايف« ه دادي ه سفر ادام سوت کشتی سرمائی در       . جا با کشتی ب

وئی را اعلام داشت    .  پشت من دواند  ی مهره دگانی ن ه    . گفتی زن ان رودخان ديگر از مي

  .نوز پيش روی ما قرار داشتمی رفتيم و دريا ه

ود       ا در پيش ب ی چيزه ی، خيل ا، بلکه خيل ا دري ه تنه در رسيديم . ن ه بن ان  . ب ه خياب ب

  .رفتيم که ساختمان کهنه ای در آن است» پورکونسکی«

پيشانی و صورتم را   . مرا از همه سو برانداز می کنند. جا مدرسه دخترانه است   اين

ا          -می بوسند  انم جوان و سپس خ انم جوانست           نخست خ ادر خ ه م ر ک موسی  «. نمی پي

ه                   » فيليپوويچ ائی ک ا گاوه ا، ساکنان آن و حت ل هميشه، از يانوفک د، مث  شوخی می کن

ه خجالت                        . می شناخت می پرسد    د ک در بی اهميت می آين ه نظر من آن ق ا ب ی گاوه    ول

ان مجلسی از آن  م در چن ی کش ويم  م خنی بگ ا س زرگ نيست . ه ان ب اق . آپارتم در ات

ين می شود           غذ ن  . اخوری، پشت پرده، جائی برای من تعي ا نخستين چهارسال     در اي ج

  .دوران دبستانم را گذراندم
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ود  ه یسره در حيط يک م از وج ده ه ا در دهک ه حت رفتم ک رار گ اطی ق دار انظب  اقت

د  موسی   وويچ می تراوي ر چه در   . فيليپ انواده، سخت اگ ری ب  خ   چشم نمی خورد  ه گي

ود  م  ی هولی همه چيز به قاعد     ا سخت      . نظمی ب ن نظم را ب ل، اي ری اشتباه    من اوائ        گي

ردم  ی ک اعت  . م ت س ی بايس تم   ٩م ی رف واب م ه رختخ ب ب ن .  ش س از اي ه پ                ک

ه کلاس   رد       ب ر ک ز تغيي وابم ني تم، ساعت خ الاتر رف وختم   . های ب     آهسته آهسته می آم

رد، دست      که بايد صبح   اخن   ها سلام ک ا و ن ا ر  ه ز نگه  ه ه     ا تمي داشت، از خدمتکار ک

ود و غيبت                         ذا نخورد، وقت شناس ب ارد غ ا ک رد، ب چيزی برای آدم می آورد تشکر ک

  .نکرد

د، روسی نيستند، بلکه                     ديهيات بودن دريافتم که بسياری از واژه هائی که در ده از ب

ه هستند       ر يافت ان فرهنگ می آموختم          هر . اکرائينی تغيي ازه ای از جه ز ت در . روز چي

اه دهکده  ابرابر شکوه ادبيات کلاسيک و جهان افسانه وار تئاتر، حت  م    کارگ ا ه  يانوفک

  .من رفته رفته شهر نشينی کوچک شده بودم. بی اهميت می شد

را چون بهشتی            ولی با اين همه گاه گاه دهگده       رق می درخشيد و م  در ذهنم چون ب

ه آرامش      . گمشده به سوی خود می خواند      ود ک ن وقت ب ا    در اي  را از دست می دادم، ب

ه ت روی شيش الش   یدس وی ب رم را ت تم و س ی نوش لام م ادرم س رای م ره ب          پنج

 موسی فيليپوويچ محقرانه بود و درآمد به ه یزندگی خانواد. می گذاشتم و می گريستم    

ی نداشت       . زحمت کفاف خرج را می داد      ار معين راژد   . بزرگ خانواده ک های  ی  سپنزر ت

ها حاشيه می نوشت، برای کودکان قصه هائی را به  آن جمه می کرد و بر   يونانی را تر  

ر در  ته تحري ه   رش ور تهي ه منظ ی آورد، ب ر   یم ار شلوس اری آث ايع نگ دول وق           ١٢ ج

رش را در اداره    رد و همس ی ک ه م ر را مطالع ان ديگ اری   یو مورخ ه ي            مدرس

ی داد اد گذاش . م اراتی بني اهی انتش دها بنگ البع ه س ل و  ت ک ت دخ ه زحم ای اول ب   ه

عه    ان توس ی ناگه رد، ول ی ک رج م ت  یخ يار ياف ال  .  بس س از ده دوازده س وی پ

                                                 
١٢ - Schlosser تاريخ قرن « که به ويژه به علت کتاب هايش ١٨٦١ تا ١٧٧٦ مورخ آلمانی

  .م.شهرت دارد» تاريخ جهان«و » هيجدهم



 زندگی من                                                                                 
 

 ٦٩ 

ک چاپخان      د و مال يه ش وب روس ر جن رين ناش ناس ت زرگ و ادارهه یسرش   ی ب

  .انتشارات معتبری گشت

اه انتشارات             ه دوران اول بنگ وط ب من در اين خانواده شش سالی را گذراندم که مرب

دی آشنا شدم        هبا جمل . است دن اوراق تصحيح   . ، تصحيح، تغيير، چاپ، صفحه بن خوان

ود    ن ب غوليات م رين مش وع ت ده مطب ن     . ش ده از اي اپ ش ازه چ ذ ت ه کاغ ن ب ق م      عش

رد        سال ل هم   . های دوران دبستان سرچشمه می گي ه          ه ی مث ورژوا و ب انواده های ب  خ

ن        دگی م اران در زن دمت ک ورژوا، خ رده ب ژه خ ه     وي ی ن امرئی ول د ن ی، هرچن         نقش

  .بی اهميت، بازی کرده اند

دمتکار،  ر خ تين دخت ا«نخس ه  » داش رارش را ب تی خاصی داشت و اس ن دوس ا م     ب

ت  ی گف ن م ه       . م ی ب ن دزدک د، م ی کردن تراحت م ه اس ه هم امی ک ار، هنگ د از نه بع

دگيش و نخستين     زن  ه ی آنجا داشا در حالی که مشغول کار بود هم        . آشپزخانه می رفتم  

رد   ی ک ت م رايم حکاي قش را ب ودی از   . عش ری يه ا دخت س از داش يتومير«پ ه » ش       ک

د    ه ش دمت خان ود وارد خ ه ب لاق گرفت وهرش ط ت  . از ش ی گف وهرش م ه ش ع ب : راج

ت « دجنس کثاف وختم   » .ب ی آم تن م دن و نوش ه او خوان ن ب يم  . م م ن ت ک ه دس   روزان

ه       د و ب ا در سخن آشنائی     راز حروف و ترکيب آن  ساعت در کنار ميز من می گذران ه

از     ه یدر آن هنگام کودک شيرخواره ای در خان . می يافت  ورد ني ه ای م ود و داي ا ب .  م

ه می نوشتم           ه نام رای داي ا سفر          . من ب ه آمريک ه ب ه شوهرش ک او دردهای خود را ب

از می گفت         ود ب رين رنگ          . کرده ب يظ ت ا غل ه خواهش او ب ه را      ب ن جمل ه اي ه نام ا ب  ه

ره           « افزودم که    دگی منست     ی فقط کوچولوی ماست که ستاره روشنی در افق تي » . زن

ود      ر چه بخش                  . دايه سخت شيفته شده ب دم، اگ د می خوان ه را بلن ذت نام ا ل  من خود ب

ه ای ديگر      «: دايه می گفت   . آخر آن راجع به فرستادن دلارها آزارم می داد         » .حالا نام

امطمئن پاسخ      . اليت خلاق آماده می سازم     و خود را برای فع    » به کی «می پرسم    ه ن داي

د ی ده ه پسرعمو«: م ی از   » .ب ت ول ی رف دگی سخت سخن م ز از زن ه ني ن نام در اي
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ل حاضر                         ه وی در صورت تماي ان می يافت ک ستاره صحبتی نبود و با اين توضيح پاي

  .است نزد او برود

ود           هنوز دايه با نامه ها نرفته بود که خدمتگار، شاگرد من، ظاهر            دا ب ه پي  می شد ک

  .های ما گوش داده است پشت در به حرف

نه،  «-»پس کيست؟  «-:پرسيدم» .اين پسر عمويش نيست   «: آهسته به من می گفت    

وب ذريم... خ ار     . »بگ ن درب ه م د ک ی ش ن م ه اي انی   ه ینتيج بات انس ی مناس  بغرنج

  .بينديشم

ه من می              ای    «:  گفت  سرميز ناهار، فانی سولوموفنا، با لبخندی معنی دار ب خوب آق

ز  « -»چه گفتی؟ «: پاچه می پرسيدم   من دست » نويسنده، باز هم سوپ می خواهی؟      چي

ودی     ... مهمی نبود، تو برای دايه نامه نوشته ای، پس نويسنده هستی               : چی نوشته ب

  .و سپس قهقهه سر می داد» .ستاره در افق تيره؟ شاعر مادرزاد

ی؟  نامه  «: موسی فيليپوويچ مرا تسکين می داد      ها خوب نوشته شده اند ولی می دان

  ».ديگر برايش ننويس، بگذار فانی خودش اين کار را بکند

ک  فتگی آن روی س ی آش د    ه یول ی خواهن انواده م ه خ ه و ن ه مدرس ه ن دگی، ک  زن

ام توج          ه خود جلب           پسرک ده   ه ی بپذيرند، پايان نمی گرفت، سهل است، تم ساله را ب

رد   ی ک ه، و     آن. م لاس مدرس ه ک د    را ب ی دادن ه راه نم ه خان لی، ب از راه . از در اص

  .آشپزخانه می آمد

ال     ی در س دارس دولت ان در م ذيرفتن يهودي رای پ ا  ١٨٨٧ب ر ب ابی براب           حدنص

ه کمک          . ده درصد تعيين شده بود     ود، مگر ب راه يافتن به دبيرستان تقريباً غيرممکن ب

ان      های ديگری وجو   يا رشوه، در عوض دبيرستان    » پارتی« ه زب های کهن     د داشت ک

و در آن       رياضيات، علوم طبيعی و زبان      ی درآن تدريس نمی شد، اما برنامه      ا   های ن ه

ن دبيرستان      اگر. وسيع تر بود   ا راه          چه در اي ود، ام ان حد نصاب معمول ب ز هم ا ني ه

ر          . تر بود  يافتن بدان، به علت کمی داوطلب، آسان       دتی دراز ب روزنامه ها و مجله ها م

د     ینامهسر بر  ه      .  آموزش جدل می کردن ده داشتند ک اران عقي » کلاسيسم «محافظه ک
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ه در                    د، کسی ک دوار بودن ان امي ارت ديگر، آن ه عب ردد، ب موجب پرورش انظباط می گ

م               ده، رژي د، در آين وار کن ه خود هم انی را ب ان يون کودکی ناگزير است رنج آموختن زب

  .بارتر تحمل خواهد کرد تزاری را سبک

را رد نمی کردند زيرا اين خود برادر رضاعی ليبراليسم است            » کلاسيسم«ها   ليبرال

د          و اين هر   ه       . دو منشأ خود را در رنسانس می دانن ه ب ه دو برنام ده داشتند ک ا عقي ام

را  . وازی هم اجرا گردد م ود، زي  هنگامی که به مدرسه راه يافتم اين غائله ها خوابيده ب

ود          برنام  ی ای، بحث درباره  بخش نامه    رده ب در . ه های آموزشی گوناگون را ممنوع ک

ان کلاس اول مدرسه ائيز امتح الوس « یپ م ه ینتيج. را دادم» سن پ ان ورودي  امتح

، »حد نصاب  «اين کافی نبود، زيرا .  گرفتم٤ و در رياضيات ٣در روسی   : متوسط بود 

. ی ساختگيرانه را ايجاب می کرد که رشوه خواری نيز آن را شديدتر م      انتخابی سخت 

وان مدرس   ه عن ه ب تند ک دماتی بفرس ه مدرسه مق را ب د م ن رو تصميم گرفتن  ه یاز اي

ان فقط    .  آموزش دولتی وابسته بود    ه ی خصوصی به مؤسس   ز، يهودي از اين مدرسه ني

دم           ارجی از تق ان خ ر داوطلب ا در براب تند، ام ال داش ق انتق اب، ح د نص ت ح ا رعاي ب

  .برخوردار بودند

ه   تين روز مدرس ود  نخس ز ب م انگي ت    . غ ال داش ه دنب ادی ب ای ش ی روزه ن . ول م

ه سر داشتم            ائی داشت ب ه سجاف زرد و زيب علامت  . اونيفورم نوئی به تن و کلاهی ک

ود       ده ب ه ش م دوخت ه کلاه ی ب ائی خاص ا زيب ه ب تی ام  . مخصوص مدرس ه پش    در کول

ود های مدرسه، مدادهای تازه تراشيده، خودنويس و مدادپاک کن جا داد   کتاب . ه شده ب

  .و از درازی آن شاد بودم. با شوق و غرور راه مدرسه را می پيمودم

ه ساز و برگ عالی         به نظرم می آمد که رهگذران با شگفتی، آری توأم با رشک، ب

د ره. من می نگرن اد چه اوی و اعتم ا کنجک تند  یب ارم می گذش ه از کن ابرانی را ک  ع

اً سيزده    ناگهان پسری لاغر و بلندق. تماشا می کردم   ه سن تقريب اهی   -د ب  شايد در کارگ

ين در دست داشت         ی آهن دمی دانش آموز خوش    -کار می کرد، چون آلت پوش    در دوق

تين   ه آس رد و تف محکمی ب د سرفه ک ه صدای بلن رد، ب ه عقب ب تاد، سرش را ب ايس
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ی آن  رد، و ب ن ک ه م ز ب اهی تحقيرآمي داخت، نگ وزم ان د راهش را  بل ه سخنی بگوي ک

  .تگرفت و رف

رايم روشن است    روز ب ن سؤال ام ودش؟ پاسخ اي ه ب ار برانگيخت دين ک ز ب . چه چي

دان    ه فرزن انی ک ف ارباب تورهای کثي ری دس ه، مج وش پابرهن ده پ ا  پسرک ژن ان ب ش

ورم داد       اونيف ه بي ود را علي راض خ ق اعت دين طري د، ب ی خرامن رور م ا، مغ ای زيب ه

ی بکنم، لباسم را      ولی من آن روز نتوانستم    . اجتماعی بيان کرده بود     چنين نتيجه گيرئ

ه                       ه راه خود ادام با برگ درخت پاک کردم و در حالی که از خشم به جوش آمده بودم ب

  .دادم

دن   .  دوم، در حياط مدرسه به من وارد شد  ی ضربه دانش آموزی ديگر به محض دي

تی پيوترپاولويچ، يک اونيفورم پوش ديگر، بيچاره شاگرد کلاس مقدما      «: من فرياد زد  

ت دماتی       » .اس لاس مق اگردان ک رای ش ه ب د ک وم ش ی، معل ت؟ بل ار چيس ن ک ی اي معن

  .پوشيدن اونيفورم ممنوع است

لاه                   ر ک ه علامت مخصوص مدرسه ب   پيوترپاولويچ، فراش سبيل سياه به من گفت ک

ه  د جای خود را ب م باي اب نشان ه ه های عق ردارم، و دگم د ب و سجاف زرد آن را باي

  .اين بدبياری دوم من بود. ده بدهنددگمه های شاخی سا

ود ای   . آن روز، روز درس نب ر در کليس ياری ديگ انی و بس وزان آلم ش آم دان

ود         ی  نام مدرسه  -پاولوس پروتستانی سن  ن ب ز اي ا ني د    - م ده بودن وراً در     .  گردآم من ف

ا را خوب می شناخت         پناه شاگرد کلاس مقدماتی قرار گرفتم که راه و رسم آن           را  . ج م

اند روی ني ود نش ار خ ا کن نيدم،   . مکت کليس ی ش دای ارگ را م ار ص تين ب رای نخس ب

اک تراشيده،      . آهنگ آن مرا دچار چندش می کرد    ا صورت پ سپس مردی بلند قامت، ب

د فيد از در درآم ه ای س واج   . در جام وئی ام ه گ د ک ی پيچي ا م ان در کليس   صدايش چن

رد              درت         ز. هوا را يکی پس از ديگری از پی هم روانه می ک ه و ناشناخته، ق ان بيگان ب

رد  ی ک ر م ه را ده براب يدم . موعظ ان پرس ار از هيج ن سرش د؟«: م ی گوي ه م » چ

خ داد  ون پاس ود  «: کلارس ن خ نمن«اي رين    » بي ده ت ت، فهمي ده ايس رد فهمي ت، م  اس
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د؟        «-».مردان ادسا   ن  «: کلارسون گفت   » خوب چه می گوي ين  از اي ا   حرف   هم و » ه

زود ش«: اف د دان ه آدم باي م ک ا ه د و ب ديت درس بخوان ا ج د، ب وب باش وزی خ     آم

ه پهن     معلوم شد که اين ستايش» ...هايش در صلح و صفا زندگی کند  ی  شاگرد ر چان گ

زاع و         خود شاگردی سخت تنبل است و در زنگ       » بينمن« های تفريح هميشه در حال ن

  .دعواست

ود      راه ب لی هم ا تس ن ب رای م ان دادم  . روز دوم ب ودی نش اب، خ ز از در حس     و ني

ر  » رودفکو «. تخته نوشته شده بود خوب برآمدم      رونويسی حروفی که بر    ه ی عهد دبي

ه من داد               ه ی مرا در حضور هم    نج ب ره پ ن موجب     ١٣ شاگردان کلاس ستود و دو نم  اي

نم               انی را در کلاس     . شد که من با دگمه های شاخی خود آشتی ک ائين، خود       آلم های پ

وروکراتی شسته و         . وانباخ، درس می داد    مدير، کريستيان کريستيانويچ ش    دير ب ن م اي

  .که داماد بينمن بود، بدين مقام رفيع رسيده بود رفته بود که فقط به علت اين

ت دست  د نظاف ا بازدي ار را ب تيانويچ ک تيان کريس رد و   کريس از ک اگردان آغ ای ش ه

اکيزه يافت        دست را پ اً از روی                . های م ز را دقيق ه چي ه من هم ه   سپس هنگامی ک  تخت

  .رونويس کردم يک نمره پنج به من داد

ه                    بدين ترتيب بود که من روز دوم در حالی که سه نمرۀ پنج گرفته بودم از مدرسه ب

  .خانه بازگشتم

ام              ءبها نمره ها را مانند گنجی گران      ا گ ه ب ه را، ن های    در کوله پشتی نهاده راه خان

ده    عادی بلکه دوان دوان می پيمودم و وجودم از حرص کسب         انواده آکن رام در خ  احت

  .بود

دم     ه ش اگرد مدرس ب ش دين ترتي تاب       . ب ه ش ای را ب تم، چ ی خاس ر م بح زود ب        ص

می نوشيدم و خوردنی را که در کاغذ پيچيده بودند در جيب پالتو می نهادم و به سوی                

ه دعای صبح برسم       دم    . مدرسه روان می شدم تا ب ر نمی آم ز دي ر نيمکت   . هرگ   آرام ب

ردم می ن ويس می ک ياه رون ه س ت از تخت ا مراقب ت گوش می دادم و ب ه دق تم، ب . شس

                                                 
  . بهترين نمره ها و يک بدترين آن ها بود٥ در روسيۀ قديم - ١٣
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ا             . درخانه تکاليفم را با جديت انجام می دادم         تم ت ه رختخواب می رف ين ب در ساعت مع

ه مدرسه بشتابم         ايم را بنوشم و ب ه چ ه عجل داد ديگر ب ه    . بام ه ب يم داشتم ک هميشه ب

ه کلاس. دعای صبح نرسم اً ب الات مرتب افتمهای ب ا ي ان . ر ارتق ر معلمی را در خياب    اگ

  .می ديدم مؤدبانه سلام می کردم

ان معلمانست            ه در مي ادتر از هم . تعداد کسان غيرعادی ميان مردم زيادست، ولی زي

ود   ول ب الاتر از معم ان ب ايد سطح دانش معلم ه ش ن مدرس ه، مدرس. در اي  ه یمدرس

ت    م داش ل ه ود و دلي نامی ب خ : خوش امی س ه   دارای نظ کل گرفت ود و دروس مش     ت ب

زوده می شد، خاصه پس از آن             سال به سال برسخت   . می شد  ديريت از      گيری اف ه م ک

ه   وانباخ ب کی  «ش ويچ کامينس يکلای آنتون د » ن ذار ش ته . واگ ک رش ود یفيزي           او ب

رت از انسان سرشت او يچ. و نف ر ه ه چه اه ب رده یگ اه نمی ک ود نگ ا .  مخاطب خ  ب

وان         آن. ها راه می رفت    ت لاستيکی، خاموش در دالان    های تخ  کفش ه عن ه وی ب چه ب

ر     ت ب دن وحش د ش ام بلن ه هنگ ه ک ر و گرفت ود زي وتی ب ود، ص ده ب دا داده ش             ص

  .می انگيخت

روائی  کامينسکی ظاهری آرام داشت ولی بر درونش عصبانيتی دائم و مزمن فرمان           

رين شاگردان        . می کرد  ا بهت ارش ب  حالت يک بی طرفی مسلح را داشت و از            حتا رفت

  .جمله رفتارش با من

انون        ه ق ود ک رده ب راع ک تگاهی اخت ک دان دس وان فيزي ه عن کی ب ل «کامينس بوي

اريوت اره» م د    یرا در ب ت کن ا ثاب اط گازه اض و انبس تگاه   .  انقب ايش دس ام نم     هنگ

ر ديگر   ه ه يک ه ب اب گران ی حس ته ول ه آهس د ک اگردی بودن ه ش ار دو س دب ی گفتن :  م

ه؟     « ردد می پرسيد      » دستگاه جالب توجهی است، ن رع  «: کسی برمی خاست و م مخت

ا صدای زيرش پاسخ می داد               » اين دستگاه کيست؟   ا و ب   من آن  «: کامينسکی بی اعتن

اخته ام تايش      »را س ز از س اگردان ني دترين ش ا ب د و حت ی کردن اه م م نگ ه ه ه ب ، هم

  .خودداری نمی کردند
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ه           » روسی کردن «ار  هنگامی که، در ک    مدرسه، شوانباخ آلمانی تبار، جای خود را ب

اظم شد ات، ن م ادبي وان واسيليويچ کريشانوفسکی، معل او سبيلی . کامينسکی داد، آنت

قرص هديه بود  دار پروپا  قديمی دوسته یاين طلب. قرمز داشت و شخص محيلی بود

د  ان کن اطنش را پنه ادگی تصنعی ب ا س اها. و خوب می توانست ب ه گ ود  و ک اه از خ    گ

. گير و محافظه کار شد     آزاد منشی در رفتار نشان می داد، به محض ناظم شدن، سخت           

ه         دريس روسی را در هم ا ب     کلاس   ی کريشانوفسکی ت ده داشت   ه  ه ه علت    . عه را ب م

اطلاعات خوب و علاقه ام به زبان، تشويق می کرد و هميشه انشاء مرا به صدای بلند             

  .د و ضمن تحسين، نمره پنج به من می داددر کلاس می خوان

ب           دو لق اگردان ب ودار و ش د و ت ود تنومن روری ب ن پ ی، ت م رياض و، معل يورچنک

الا،          يورچنکو همه شاگردان را از کلاس     . درشکه چی داده بودند    ا ب ه ت ائين گرفت های پ

ليقگی ب       وش س اظ خ اب الف رد و در انتخ ی ک اب م و خط ی داد ه ت رج نم ت  . خ ه عل ب

ونت خ  ن       خش س از اي ه پ ود ک رده ب رام ک د احت اگردان تولي د    ود در ش وم ش ه معل      ک

از اين طريق رشوه می گرفت که به شاگردان         . رشوه گير است آن احترام از ميان رفت       

  .در برابر پول زياد درس خصوصی می داد

م ديگر رياضی، سلوچانسکی، درست نقط       ود   ه یمعل ل يورچنکو ب ا  :  مقاب لاغر، ب

ازه از               -ز بر چهره ای سبز    سبيل نوک تي   وئی ت اتی خسته، گ ره، حرک  زرد، با نگاهی تي

داخت                 رد و در کلاس اخلاط می ان دار شده باشد، سرفه می ک ه    . خواب بي د ک می گفتن

ت   وده اس دبياری ب ا ب وأم ب دگی اش ت ان. زن روب   در خياب ی زد و مش ه م ا پرس          ه

ورد ی خ ه ريا . م ی ب ود ول دی نب ه رياضی دان ب دريس  اگرچ اگردان و ت ه ش يات، ب ض

  .چند سال بعد با تيغ ريش تراشی شاهرگش را زد. علاقه ای نشان نمی داد

ودم                        ره دست ب را در رياضی چي ود، زي م رياضی خوب ب ا هردو معل . مناسبات من ب

ودم در               هنگامی که آخرين کلاس    ه ب دبار تصميم گرفت های دبيرستان را می گذراندم چن

  .يل بدهم رياضی ادامه تحص یرشته
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ی   . مردی بود بلند قامت و قيافه ای موقر داشت        . معلم تاريخ بود  » ليوبيموف« بر بين

انده   وپی پوش ه اش را ريشی ت ره مردان رار داشت و چه ی ق کوچک اش عينکی طلائ

ه        اولی هنگامی که لبانش به خنده باز می شد، حت         . بود افتيم ک ز در می ي ا ني ا بچه ه  م

ی      وقارش ساختگی است و او در        ادل درون دون تع حقيقت مرديست بی اراده، خجول، ب

د           دگی می کن دام زن ال                   . که در بيم م ه از وی اعم ا می شد دانست ک ا می دانستند و ي ي

  .زشتی هم سر می زند

اريخ دم            ا ت اتم را     . ساز می شدم      من با علاقه ای روزافزون ولی مبهم ب ره مطالع   داي

دم و دست         های محقر  کم کم گسترش می دادم، يعنی کتاب       ه گوشه ای افکن  درسی را ب

اريخ       . شدم» شلوسر«اندرکار خواندن منابع دانشگاهی و آثار        در اين شيفتگی من به ت

وده را     : بی شک يک عنصر ورزشی نيز وجود داشت    ات بيه من مشتی اسامی و جزئي

د- ر حافظه ان اری ب ط ب ه فق اه -ک ا گ وختم ت م می آم رار ده م را در محظور ق اه معل . گ

ناگهان از جای می پريد، خشمناک به پيرامون         .  کلاس نبود  ه ی يموف قادر به ادار   ليوب

ن   در. می نگريست، گوئی در پچ پچ شاگردان به دنبال سخنی توهين آميز می گشت                اي

ه      . هنگام، کلاس در سکوتی توأم با انتظار فرو می رفت          ليوبيوف در دبيرستان دختران

م درس می داد و در آن  ه زود  ه م ب ا ه دان . ی عجايب وجودش کشف شد ج ار ب ا  ک ج

  .کشيد که وی در يکی از حملات جنون خود را بدار آويخت

يدند   ی ترس ل سگ م کی، مث ی، ژوکوفس م جغراف ار  . از معل ين خودک ک ماش ل ي مث

رد  ی ک اگردان را رد م ود  . ش رممکن ب کوتی غي ان س لاس درس، خواه ه . در ک ن ک اي

در اين  .  قطع کند از اتفاقات نادر نبود      سخن شاگردی را که مشغول درس پس دادن بود        

همه معنی اين   . هايش را چون درنده ای که احساس خطر کند تيز می کرد            هنگام گوش 

خاطر دارم،  ه اما تا آنجا که من ب    . کسی جرأت نفس کشيدن نداشت    : کار را می فهميدند   

ک  ط ي کی فق رد  ژوکوفس ل ک ی ش ار را کم دش افس م روز تول ار و آن ه ی از . ب يک

ود             شا وط نب ه درس مرب . گردان چيزی به وی گفت که نيمه خصوصی بود، يعنی کاملاً ب

ه ای پراهميت       .  ادای مطلب را داد    ی ژوکوفسکی اجازه  ه حادث ن موضوع فی حدذات اي
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ا تبسمی          » واکر«در اين وقت يکی از شاگردان چاپلوس به نام          . بود د شد و ب از جا بلن

ت ه«: چاپلوسانه گف ه  یهم ديم ک ا معتق وی يک  م ليوبيموف و ژوکوفسکی آبشان ت

ه در رفت       . »جوی نمی رود    ل ترق ان مث ر شده، بنشينيد    «: ژوکوفسکی ناگه » .چه خب

زی      . ناگهان سکوتی برقرار شد که فقط در کلاس جغرافی ممکن بود           ه چي واکر انگار ک

ت       د نشس ده باش رود آم رش ف ر س اه       . ب ه وی نگ راه ب ه اک ز و ب رزنش آمي ه س          هم

او اميد داشت دل     » .به خدا اين راست است    «: چنان نجواکنان گفت   واکر هم . دندمی کر 

  . خوبی نداشت نرم کنده یمعلم جغرافی را که با وی ميان

ان        » اشترووه«معلم آلمانی ما     ان آلم ه در مي ود ک ز غول محسوب می شد          ی  ب ا ني . ه

دش می رسيد ا کمربن ه ت زرگ داشت و ريشی ک دنش، يک محفظ. سری ب ات  ذه یب

ن         . پاک، که بر پاهائی کوچک و کودکانه متکی بود         ود و از اي  اشترووه بسيار صديق ب

وذ                           رد، ناراحت می شد و می کوشيد نف ج می ب د رن که شاگردانش پيشرفت نمی کردن

گاه راضی نمی شد    هيچ. سخت معذب می شد   » دو «ه ی از دادن نمر  . خرج دهد ه  کلام ب 

ی   ه کس ک«ب ی در   » ي ت کس ی خواس د و نم د  بده لاس بمان ک ک رادرزاد.  ي  ه یاو ب

م استعداد               ا ک ه تنه آشپزش، همان واکر را که ذکرش رفت، به مدرسه گذاشته بود که ن

ی رو . و دوری می جستند    ا بود بلکه همه از    ی اشترووه هيکلی کمی مسخره داشت، ول

  .رفته موجودی دوست داشتنی بود هم

ه را  ان«فرانس امويلويچ بورن ی داد» گوستاووس ود، . درس م ری ب ی لاغ    سوئيس

هائی باريک و   گوئی از زير دستگاه فشار بيرون آمده بود، سری تاس، لب،رخش نيم

ر                        ه شکل ايکس ب کبود و خبيث، و بينيی نوک تيز داشت که جای زخمی اسرارآميز ب

د ی ش ده م انی اش دي يچ. پيش م داشت  ه ل ه د و دلي ی آم ان خوشش نم . کس از بورن

د و در هر شاگرد                اختلالی در دستگاه ها    ضمه داشت و دائماً سر کلاس، قرص می مکي

د    ی دي ود را م ی خ من شخص دس    . دش زال ح ع لاي انی منب م روی پيش ای زخ ا و  ج    ه

ا خنجر                   . ها بود  فرض ل ب ل زده و طرف مقاب می گفتند گوستاو در جوانی دست به دوئ

اه رد شد        . ش کشيده است  ی ا صليبی بر پيشان   د م ر  م. اين فرضيه پس از چن سر   طلب ب
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ه  د و ب ده بودن انی اش را بري متی از پيش ی قس ی جراح ی عمل ه ط ود، بلک ل نب      دوئ

د زده     د و آن                . بينی اش پيون اه می کردن م فرانسه را نگ ی معل ه دقت بين ا   شاگردان ب   ه

د                  ه را می بينن ر بخي ه اث د ک ر   شاگردان آرام . که جرأت بيشتری داشتند ادعا می کردن ت

   :دفی که در ايام کودکی برای معلم روی داده بود جستجو می کردند            حل معما را در تصا    

وان علت جوئيی خالی             . از پله ها به زمين افتاده، زخمی شده است         ه عن اين توضيح ب

د تی . از ذوق رد ش ودکی     را راس مايل ک کل و ش ان را در ش ود بورن ن نب ه ممک م ک ه

  .تجسم کرد

م اهميت              ا نقش ک دگی م انی      سرفراش مدرسه که در زن ون، آلم رد؛ آنت ازی نمی ک ی ب

رد         رام می ک دن، توقيف    . خلل ناپذيری بود که محاسن او در آدم توليد احت ام ديرآم هنگ

أمور اجرا را داشت      -در مدرسه و غيره  اهراً نقش م ت،  - اگرچه آنتون فقط ظ  در حقيق

 .صاحب اقتدار فراوانی بود؛ بدانسان که می بايست با وی مناسبات دوستانه ای داشت           

ه من در      ه او و او با من روابطی خيلی بی اعتنا نسبت ب ولی من با   را ک م داشتيم، زي ه

ود   سر. های او نبودمی   مشتر ه ی زمر وقت به مدرسه می آمدم، کوله پشتی ام مرتب ب

راه داشتم             واره هم وزيم را هم ا بسياری از دانش آموزان سر و            . و کارت دانش آم ام

د   ه  تاد و ناچار بودند به نحوی دلش را ب         کارشان همه روزه با آنتون می اف       . دست آورن

  .به هر حال او يکی از ارکان مهم مدرسه بود

ر                      ون پي ه آنت افتيم ک ان تعطيلات دري  چقدر دچار شگفتی شديم هنگامی که پس از پاي

ر هيجده ساله     ه دخت دان     یاز سر حسادت، ب رده و در زن دازی ک راش ديگری تيران  ف

  .است

دگانی درون بدين ترتيب بود که      ا    حوادث شخصی در يکنواختی مدرسه و زن رای م گ

  .جا می گذاشت، چون صدائی در گنبدی خالیه اثری مبالغه آميز ب

 ما بدان تعلق   یکليسای سن پالوس يتيم خانه ای نيز داشت که گوشه ای از مدرسه           

وش. داشت ا روپ ران ب ی رنگ و رو پس ای آب ه، ه ادی،   رفت الی از ش ائی خ ره ه     چه

ه های             ی م انگيز در گوشه    غ ه پل ان حالت گرفت ا هم د و سپس ب اط سرگردان بودن  حي
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د  الا می رفتن د و ب ه را می گرفتن يم خان ا. يت ود و   آن ب ا مشترک ب ا م ان ب اط آن ه حي  ک

م را تشکيل       ها و دبيرستانی ها محصور نبود، يتيم   آن ه ی گوش دا از ه ان ج ا دو جه ه

ا بچه های رو         . می دادند  ی و                   می کوشيدم ب ا بی ميل ان ب ی آن زنم ول ی حرف ب پوش آب

ار می کشيدند              مرا خاطری گرفته جواب   ان    :  می دادند، و به سرعت خود را کن رای آن ب

ود          دخالت در امور دبيرستانی      وع ب ه سختی ممن ا ب ه هفت سال       . ه ود ک دين طريق ب ب

ی آن   ردم ب ردش ک اط گ ار در حي دانم   آزگ ان را ب ی از آن يتيم ام يک ه ن اً بي. ک نمن حتم

  .ها می کرد سال نو دعای خيری برای آن کشيش در آغاز هر

ل                            ه محدود می شد وسائل مختلف ورزش از قبي يم خان ه يت ه ب در بخشی از حياط ک

رار داشت           ان ق اب و نردب اری را            . پارالل، بارفيکس، طن ا خواستم ک  من يکی از روزه

ه س                نم ک د ک ود تقلي ين خوردم و    که يکی از يتيمان جلو چشمانم انجام داده ب ه زم خت ب

اه    . بيهوش شدم  اط را نگ از آن روز به بعد هنگام ورزش با وسائل ورزشی جانب احتي

  .می داشتم

ان  دگی در خياب ا زن دان من ب ا، مي ام ورزش و پرسه زدن در هوای آزاد  ه ا، هنگ ه

رای من جای     . اين کمبود را در تعطيلات در دهکده جبران می کردم    . آشنا نشدم  شهر ب

ا آن                    .  بود و خواندن  آموختن د، ب ه نظرم ننگين می آم ان ب   زد و خورد بچه ها در خياب

  .که انگيزه اش بارها مهيا بود

ه قصد                        د از مدرسه ای ديگر ب دم شاگردی قدبلن يکی از روزها که از مدرسه می آم

ه زد         . توهين از من چيزی پرسيد     ه من تن تم  . چون جوابی نشنيد ب ه گف از من  «: مؤدبان

» تيرکمان داريد؟«: شاگرد مبهوت ماند، لحظه ای درنگ کرد و گفت» د؟چه می خواهي

من  «: شاگرد قدبلند چيزی از جيب درآورد و گفت        » تيرکمان؟ تيرکمان چيست؟  «: گفتم

ن از پنجر      د آن         ه یبا اي م و بع د می زن ام نشسته ان ه روی ب ا را ک ه کبوتره ا را    خان ه

رای      . د نگاه کردم   خو ه ی شگفت زده به آشنای تاز    » .بريان می کنم   ين مشغولياتی ب چن

  .من خالی از تفريح نبود ولی در شهر به نظرم نامعقول می آمد
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د                    اهی می گرفتن ين      . خيلی از بچه ها با قايق به دريا می رفتند و با قلاب م ا چن من ب

ه                   با آن . تفريحاتی آشنا نبودم   دم، شگفتا ک ام در شهری ساحلی گذران که هفت سال تم

در تمام آن دوران سوار قايق نشدم، به . ن نقشی در زندگانی من نداشت  آن زما  دريا در 

تم                              ه شهر می رف ه ده و از ده ب ه از شهر ب  صيد ماهی نرفتم و دريا را فقط هنگامی ک

دم ی دي د و از    . م ی آم ه م ه مدرس ه ب ی پوست انداخت ا بين ه کارلسون ب ا ک نبه ه   دوش

د          هايش به نظرم غريب    گيری حرف می زد، حرف    ی  ماه اط می آم آن .  و با من بی ارتب

  . زمان هنوز عشق به شکار و صيد در وجودم بيدار نشده بود

م               » . ر -کوستيا«در مدرسه مقدماتی با      ه ه ود، دوستی محکمی ب که پسر پزشکی ب

ود،                 . زدم اه ب ود، قدش کوت ر ب ود و        کوستيا از من يک سال کوچک ت ی شوخ ب آرام ول

ری داشت            شهر را خوب    . چشمانی تيزبين داشت   . می شناخت و از اين حيث بر من برت

ال آن    ود، ح اعی نب اگردی س وب       ش ای خ ره ه ه نم ان روز اول مدرس ن از هم ه م       ک

  .می گرفتم

ی              ه زن ادرش ک ا عاقبت م ت، ت کوستيا درخانه خيلی از دوست تازه اش سخن می گف

ا    آمد و خواهش کرد که دو پ      » فانی سولوموفنا «لاغراندام و کوچک بود نزد        سر بچه ب

د  ام دهن ه را انج اليف مدرس م تک تم   . ه رکت جس م درآن ش ن ه ه م ورتی ک پس از مش

دو يا سه سال ما باهم روی يک نيمکت نشستيم تا اينکه کوستيا     . جواب مثبت داده شد   

م          . در يک کلاس ماند و از هم جدا شديم          ولی در عين حال بعدها نيز مناسبات خود را ه

  .چنان حفظ کرديم

ی          کوستيا در  ه زن ادرش ک  خانه خيلی از دوست تازه اش سخن می گفت، تا عاقبت م

آمد و خواهش کرد که دو پسر بچه با         » فانی سولوموفنا «لاغر اندام و کوچک بود نزد       

د ام دهن اليف مدرسه را انج م تک تم  . ه م در آن شرکت جس ن ه ه م پس از مشورتی ک

ت داده شد م روی يک ني. جواب مثب ا ه ا ب ا سه سال م ه دو ي ن ک ا اي تيم ت مکت نشس

دا شديم              م ج د و از ه ز مناسبات             . کوستيا در يک کلاس مان دها ني ی در عين حال بع ول

  .خود را هم چنان حفظ کرديم
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زرگ                   ه دبيرستان می رفت و دوسال از من ب ه ب ود   کوستيا خواهری داشت ک ر ب . ت

تند و  خواهران تعليم موسيقی می گرف    . خواهرش دوستانی داشت و دوستانش برادرانی     

دين      در جشن . برادران سعی در جلب علاقه دوستان خواهران می کردند         د، وال های تول

د      آن ا، مهرورز          . ها ميهمانی می دادن ه ه ان کوچکی از علاق س،      ی  جه ا، رقص وال ه

ا و دشمن     ها، حسادت ی  باز ا تشکيل می شد       ی  ه انواد     . ه ان، خ ن جه ل اي ز ثق  ه یمرک

 ه ی خانه و همان طبقه ای مقيم بود که خانوادبود که در همان» آ« ثروت مند بازرگان

تند زل داش تيا من ه در  . کوس د ک ی ش از م را ب ه يک سرس ه ب ر خان دارهای  در ه آن دي

ا آن  » آ «ه ی محيط خانواد . تصادفی، و غير تصادفی، رخ می داد        ه ی چه من در خان       ب

د می       دختران و پسران بيشمار بدان    . سپنزر می ديدم تفاوت داشت     د   جا رفت و آم  کردن

د      ه ی و زير تبسم خشنودان    ه معاشقه می پرداختن ه ب ر   .  خانم خان ا اغلب ب سر   گفتگوه

ار، انزجاری دروغين، از خود                . عشق دور می زد     دين مسأله انزج من اغلب نسبت ب

که چهارده ساله بود به من  » آ «ه یترين دختر خانواد يک روز بزرگ . نشان می دادم  

ه ارزش          » . بگوئيد اگر روزی عاشق شديد به من     «: گفت ه ب من با غرور آدم موقری ک

چون از خودم اطمينان دارم، هم اکنون می توانم قول          «: خويش واقف است جواب دادم    

ه،   . آری، من در کلاس دوم متوسطه بودم      » .بدهم که به شما خواهم گفت      پس از دوهفت

د   ز      خواهر جوان  . دختران نمايشی ترتيب دادن رده ای مشکی و ب و پ ر، در جل ه  ت رگ ک

د، دست  پولک ه بودن رآن دوخت تاره ب ه شکل س ام ب ره ف ای نق الا  ه ه سوی ب ا را ب    ه

رد نگه ود و شب را مجسم می ک زرگ. داشته ب ه من زد و  خواهر ب ا آرنجش ب ر ب ت

د     ه ی جا نگاه کردم و باطناً عقيد      من به آن  » .ببينيد چه خوشگل است   «: گفت  او را تأيي

ه  ولی ک اد ق ان ي ی ناگه ردم ول ادمک ودم افت زرگ. داده ب ه زودی خواهر ب ه  ب را ب ر م ت

د؟           «: بازجوئی کشيد  ه من بگوئي زی ب د چي ه چشم     » نمی خواهي ر        من ک ه زي ايم را ب ه

دختر . گوئی زبانم نمی خواست از من اطاعت کند  » کيه؟ «-»چرا«: انداخته بودم، گفتم  

ه حرف  رد ک ه من پيشنهاد ک ر دلخواهم را بگويماول ب ن آ. اسم دخت ود ساناي ر ب . ت

اء را   . نام داشت» برتا«تر  و خواهر کوچک  » آنا«تر   خواهر بزرگ  من حرف دوم الفب
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ود يکه خورده است گفت             . گفتم نه اول را    دا ب رد       » ب؟«: او که پي . و گفتگو را قطع ک

 در پلکان متوجه شدم که هر. روز بعد برای انجام تکاليف با کوستيا به خانه شان رفتم     

  .شان در سرسرا نشسته انددو خواهر با مادر

اه        ا      در چند قدمی اين گروه زنانه نگ ل          نهای تمسخرآميز آن ه مث ردم ک  را احساس ک

های خود    به عکس، چشم . تر نمی خنديد خواهر جوان. سوزن دلم را سوراخ می کرد 

ود          . را به علامت يک بی اعتنائی وحشتناک برگرداند        . پی بردم که به من خيانت شده ب

واهر   ادر و خ زرگم تند        ب ی خواس وئی م ه گ د ک ی کردن وری احوالپرس ن ط ا م ر ب ت

 جدی چه چيز پنهان ه یمنتظر باش بچه، حالا می دانيم که در پشت اين قياف          «: بگويند

رد، بی آن          خواهر کوچک » .است ه سوی من دراز ک ه   تر دستش را مثل يک چوب ب ک

اره ای جز ا      . که دستم را بفشارد    به من نگاه کند و بی آن       م      من چ از ه ه ب ن نداشتم ک ي

رم   ت س وذی را پش مان ارواح م ه چش الی ک ايم، درح را را بپيم له ای از سرس فاص

ا در مهر   ها تمسخر را مدت    سوزن ه ی نيش نابود کنند  . احساس می کردم    پشتم  ه یه

ردم      . احساس می کردم   ن م ا اي رفتم رابطه ام را ب پس از اين خيانت بی سابقه تصميم گ

روم، فراموش      عهدشکن به کلی قطع کن     نم و يادشان را از دل           م، به ديدارشان ن شان ک

  .تعطيلات فرا رسيد و انجام قصدم را آسان ساخت. برانم

نم       ک بي ه نزدي ردم ک ی ب ره پ املاً غيرمنتظ د و او     . ک ک بردن م پزش زد چش را ن         م

رد      را آزرده ساخت                  . هم عينکی تجويز ک ن مسأله م ه اي رد ک ا ک وان ادع   هرچه  . نمی ت

زودب ی اف ن م ت م ک براهمي ا . ود عين ک در يانوفک ا عين ن ب ه م ری را ک ذت اث          ل

ود        . می گذاشتم از پيش می چشيدم         ذير ب درم ضربه ای تحمل ناپ رای پ ی عينک ب     .ول

ه آن را                         رد و مصرانه خواست ک ی تلقی ک اری و لافزن ه ک   او عينک زدن مرا يک گزاف

ردارم  م ب يدم مت  . از چش ی کوش وده م وانم    بيه ی ت ک نم دون عين ه ب ازم ک دش س   قاع

انی می توانستم           . حروف روی تخته و تابلوهای خيابان را بخوانم         ا فقط پنه در يانوفک

  .عينک بزنم
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ودم        با اين  ر ب ار ان . همه در دهکده سرزنده تر، جسورتر و در کارهايم آزادت باط ض ب

داختم وراً از دوش ان ب صبح. شهر را ف و  اغل ه ب ا ب ا اسب تنه ا ب تم و ه ربينز می رف

چشم داشتم    ه  های اين شهر آشکارا عينک ب      در خيابان . غروب به دهکده بازمی گشتم    

ن ه از اي أثيری ک تم و در ت ردم شک نداش ران می ک ط يک . راه در ديگ وربينز فق در ب

ه فاصل       . دبيرستان پسرانه بود   ومتری   ه یدبيرستان بعدی در يليزاوتگراد، ب اه کيل  پنج

ود   هبينز دبيرستان چهارکلاس  در بور . قرار داشت  م ب ه ای ه ران   .  دختران معاشران دخت

ی در تابستان صحنه عوض می شد            .  متوسطه بودند   مدرسه ی  دبيرستان، پسران  . ول

نديدگی     ورم و پس کوه اونيف ا ش تند و ب ی گش از م راد ب تانی از يليزاوتگ ران دبيرس پس

د              در می کردن دان ب ومی را از مي د      رقابت س   . رفتارشان شاگردان ب . ختی بوجود می آم

روه                 د، گ رد تشکيل       شاگردان بوربينز که اين را توهينی به خود تلقی می کردن های نب

م ب                      اقو ه د     ه  می دادند و در زد و خوردها نه تنها سنگ و چوب بلکه چ ار می بردن   .ک

اخ  ال برش ی خي ن يک روز ب ه   ه یم ودم ک وردن ب غول خ ته و مش وتی نشس  درخت ت

ه سرم خورد      ان سنگی ب ه غيرخونين     . ناگه ردی طولانی و ن ود از نب ن گوشه ای ب     اي

ه وردار از    ک اگردان برخ تن ش ه و رف روع مدرس ا ش ط ب ه اش فق ع  دنبال ازات قط     امتي

  .می شد

ان شکل ديگری داشت  راد جري دارس متوسطه  در آن. در يليزاوتگ اگردان م ا ش ج

ان ان فرم ب  روای خياب ا و قل د     ه يلی بودن ال تحص ام س ا در تم تان  . ه ی در تابس ول

از می گشتند و            دانشجويان از خارکف، ادسا و شهرهای دوردست دانشجوئی ديگر ب

دی دبيرستان  در می کردن دان ب ا را از مي ن . ه ود در اي ز رقابت سخت و شديد ب ا ني    . ج

وی            ی  ب زات معن ا تجهي اً ب وفائی دختران دبيرستانی قابل توصيف نبود، ولی نبرد عموم

  .انجام می گرفت

از         من ری ب ده  ه های ديگر را ب   ی  در دهکده الک و دولک بازی می کردم و رهب عه

تم ران سخنان درشت می گف ه دخت ن. داشتم و ب ا  در اي ز دوچرخه سواری را ب ا ني ج

  .دوچرخه ای که ايوان ساخته بود آموختم
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دم                      حالا  . پيش از اين، در ده کالسکه ای را که اسبی اصيل آن را می کشيد، می ران

ر در ب ديگ ا اس د     يانوفک ی ش دا م يلی پي واری اص ای س کی   . ه و برودس ه عم ن ب م

رم     ش بب ه گردش که ب ا کالس ه ب نم ک ی ک نهاد م از پيش ات  . آبجوس ا عملي ه ب       او ک

من با لحنی   » البته ما را زمين نخواهی زد؟     «: جسارت آميز ميانه ای ندارد، می پرسيد      

ويم   ی گ د م ی کن رص م ش را ق ه دل رف «: ک ه ح ان، چ ا عموج ر » .ه ينه ب ی از س       آه

ار     . پشت سر من در کالسکه می نشيند         . می آورد ولی ديگر غرولند نمی کند       من از کن

ز شده است                    . آسياب می گذرم و به راهی می افتم که تازه از باران تابستان نمناک و لي

د،             ا بکن ای خود               اسب می خواهد کالسکه را از ج ا پ من افسار را محکم می کشم و ب

ه        فشار می  د چطور ب  آورم و آن قدر از جای خود بلند می شوم که عمو برودسکی نبين

رد          . افسار آويخته ام   رور آرام نمی گي ی اسب مغ ی يک سوم          . ول چهارساله است، يعن

ه عمو پشت            . کالسکه را مثل پر کاهی از پشت می کشد         . سن مرا دارد   نم ک حس می ک

ام حجت       سر من ديگر سيگار نمی کشد، نفسش تندتر می شود و             می خواهد به من اتم

د                 . ولی خود را نمی بازم    . بدهد ه می خواه ه اسب ک نم و ب خونسردی ام را حفظ می ک

احساس می کنم که عمو آرامش خود       » .کوچولو آرام باش  «: نعل برود می گويم    چهار

د  را باز  بم از زور     . يافته است و دوباره به سيگار پک می زن ی قل رده ام، ول ازی را ب ب

  .خواهد از سينه بيرون بجهدتپش می 

وغ ان  ر ي ردنم زي ردم، گ ه برمی گ ه شهر ک ی رودضب وار . باط م ن دش رای م ن ب اي

د . نيست اتر می ده اهی تئ اب و گ ه کت ود را ب ای خ ازی ج ی آن. ورزش و ب ن ب ه  م      ک

م    ی آي اد آن در م ه انقي رم، ب اس بگي هر تم ا ش ذرد،  . ب ی گ ارم م هری از کن دگی ش        زن

ا م   ه تنه زرگ  ن اکنان ب ه س رون      ن، بلک ره بي ی از پنج ان را خيل ز سرش هر ني ر ش      ت

  .نمی کنند

يه ود      یدر روس هرها ب رين ش ی ت ا پليس ايد ادس ی، ش لنوی«.  پليس يس » ١٤س رئ

درت ب ابق، ق م ی شهربانی، درياسالار س ا طبعی افسارگسيخته دره د و حساب را ب ح

                                                 
١٤ - Selenoiy 
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 که ساکنان ادسا در گوش يکديگر         های زيادی شايع بود     او مثل  ه ی دربار. آميخته بود 

ود         ی  در خارجه کتابی در شرح قهرمان     . نجوا می کردند   ه ب . های درياسالار انتشار يافت

ا    . همين برايم کافی بود   . هم از پشت ديدم    بار و آن   من او را فقط يک     رئيس شهربانی ب

ه ناسزا می گفت و ب                      ا صدای گرفت ود و ب ا تمام عظمت خود در کالسکه اش ايستاده ب

رد        مشت د می ک ر او پاسبان     . های خود تهدي لاه و سرا           در براب ه ک ا دست ب داران ی  ه

ای   رده ه ای وحشت زده از لای پ ره ه ه چه الی ک د، در ح تاده بودن ه دست ايس لاه ب ک

ام         . پشت پنجره ديده می شد     ا گ د راه    من بند کوله پشتی ام را محکم کشيدم و ب های تن

  .خانه را پيش گرفتم

ی از روسيه سال       اگر بخواهم تص    ودکيم ب      ويری دولت اورم، رئيس    ه های ک خاطر بي

نام     رده اش را و دش ره ک ت گ نم، مش ی بي ت م هربانی را از پش ه در   ش ائی را ک ه

  .ها پيدا نمی کنيد دائرةالمعارف
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  مم چهار چهارفصلفصل

  کتاب ها و نخستين تصادم هاکتاب ها و نخستين تصادم ها
 

ا         ام جوانيم     طبيعت و انسان ها نه تنها در دوران مدرسه، بلکه در س ل های بعدی اي

دن و  اب خوان ا کت د ت ی گرفتن ن م وی م دگانی معن ری را در زن ک ت ای کوچ ز ج ني

دقت در . علاقه ای نداشتم با وجود اين که در ده به دنيا آمده بودم به طبيعت. انديشيدن

ه فصلی از جوانيم را پشت سر گذاشته                    احوال طبيعت و فهميدن آن ديرتر، هنگامی ک

من . انسان ها از ذهن من مانند سايه هائی تصادفی می گذشتند          .  بيدار شد  بودم، در من  

ده ی       يا در خود می نگريستم و يا به کتاب روی می آوردم که در آن نيز خويشتن يا آين

  .خود را می جستم

ا         ١٨٨٧من خواندن را از سال       ه يانوفک ويچ ب ده و يک      ، هنگامی که موسی فيليپ آم

و      راه آورده ب ردم  بسته کتاب هم ار       . د، آغاز ک ا مجموعه ای از آث اب ه ن کت ان اي در مي

  .وارد شدن در جهان کتاب در آغاز بيشتر با رنج توأم بود تا لذت. تولستوی نيز بود

راه داشت           ه هم م،          : هر کتاب موانع تازه ای ب ل فه کلمات ناشناس، مناسبات غيرقاب

ود      . مرز در حال نوسان بين واقعيت و فانتزی        را        معمولاً کسی نب د اشکالات م ه بتوان ک

از         . رفع کند  گمراه می شدم، از نو شروع می کردم، دوباره کتاب را کنار می گذاشتم، ب

رفتم  ی گ ه دست م ه   . آن را ب ا آن چ ورد ب ه از برخ ی ک ا بيم تن ب بهم دانس ادمانی م ش

ا     . ناشناس است پيدا می شود درهم می آميخت        را ب دن آن روز م شايد بتوان کتاب خوان

صدای چرخ ها، آوازهائی که يکديگر را قطع          : نه از ميان استپ مقايسه کرد     عبور شبا 
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ی در عين                       ز آشنا ول ه چي اريکی سرک می کشند، هم می کنند، تپه هائی که از ميان ت

پيدا نيست که  حتا چه خبر است، کيست که می راند و چرا؟. حال غريب به نظر می آمد     

و          ه جل ل        و. خودت به کجا می روی، به عقب يا ب ه مث دن کسی نيست ک ام خوان ی هنگ ل

د    ه مشغول        : عمو گريگوری در وقت عبور از استپ بگوي ا هستند ک اری چی های م گ

  .حمل غله اند

ع                    ا ول ه، ب البته در ادسا کتاب خيلی فراوان تر بود و من با هدايت های نيک خواهان

د            . کتاب می خواندم   ه گردش می بردن ين راه د    . مرا می بايست به زور ب اره ی،   در ب رب

از می گشتم                  ا ب اب ه ه سوی کت ه شتاب ب از ب ردم و ب ا   . خوانده هايم فکر می ک شب ه

ا                     د ي ه من فرصت بدهن ع ساعت بيشتر ب ه يک رب ردم ک پيش از خواب، اصرار می ک

ن بابت هر شب کشمکش           . دست کم پنج دقيقه که فصل ناتمام را به پايان برسانم           از اي

تيم دن، . داش ده ی دي دار ش تياق بي ذير   اش تگی ناپ ع خس افتن، در بل ه ي تن، احاط  دانس

  .می خواستم از چشمه ی لايزال سخن سيراب گردم. سطور چاپ شده مفری يافته بود

ار   ين ک ا، در فاصله ی ب دگانيم در ادس ای زن ال ه تين س دن در نخس اب خوان د کت بلن

 موسی .روزانه و خواب، از جمله بهترين ساعت ها، يا بهتر بگويم، نيم ساعت ها بود           

ا سر ساعت           . فيليپويچ اغلب پوشکين يا نکراسوف می خواند       انی سولومو نوفن ولی ف

  :معين می گفت

آره پسرم   «: موسی فيليپويچ تأييدکنان می گفت     » .ليووشکا، وقت خوابيدن توست   «

د د خوابي تم » .باي ی گف ان م واهش کن ن خ ر«: م ه ديگ نج دقيق تم تصويب . »پ    درخواس

ام شب             سپس خداحافظی م  . می شد  تم ای کاش می توانستم تم ی کردم و با خود می گف

دهم وش ب تم . را گ ی رف واب م ه خ ته ب ين نگذاش ه زم رم را ب ی س ر . ول ک دخت        ي

ه ای          د هفت دانش آموز کلاس هشتم، سوفی، که خويشاوندی دوری نيز با ما داشت، چن

انوا         ده اش دچار آن  به خانه سپنزر آمده بود تا بيماری مخملکی که يکی از اعضای خ

د         ه وی سرايت نکن ی اصالت و                  . شده بود ب ود ول ده ب اب خوان ا استعداد و کت ری ب دخت

تواری نداشت  ک. شخصيت اس دها ي رد بع ره پژم ودم و از  . س ده ب يفته اش ش ن ش م
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برنامه ی . وجودش هر روز بهره ای می بردم و خودم را در برابرش هيچ می پنداشتم          

ر ی ک ويس م اک ن انی او را پ ی دادمامتح ام م رايش انج ری ب دمات ديگ در . دم و خ

د،  ه استراحت می پرداختن ه ب ه هم دازظهرها، هنگامی ک ر دبيرستانی بع عوض، دخت

ام                                ه ن وديم ب ه ی منظوم فکاهی ساخته ب م يک قطع ا ه ا ب د، و م اب می خوان برايم کت

اه       سفر« ره ی م واره ابتکار خود را از دست می دادم                . »به ک ار هم ن ک ا  . من در اي ب

زرگ ار ب رين اشاره ای، همک د و کوچک ت د، آن را می پروران رم فکرم را می قاپي  ت

د   ی ش اده م عر آم ت و ش ی باف ی م ه راحت ا را ب ه ه ال او  . قافي ه دنب ان ب ن لنگ لنگ      م

ه برگشت من             . می رفتم  ه خان چون قرنطينه ی شش هفته ای به پايان رسيد و سوفی ب

  .خود را بزرگ تر احساس کردم

نا کی،       آش ويچ سيچفس رگی ايوان پنزر، س انواده س ر خ ه ت ب توج            ی جال

ود     پير ب ار شکس رجم آث ويس و مت ان ن ار، رم ه نگ تعداد   . روزنام ا اس يار ب ی بس     آدم

ود     ان احساس                     . ولی مِی خواره ب ا کودک ا و حت ر انسان ه ی خوارگی دربراب ه علت مِ ب

ودکی می شناخت         فانی سول  . تحقير می کرد، و ناراحتی وجدان داشت       ومونوفنا را از ک

رد    ی ک اب م کا خط دا    . و او را فانيوش ه پي ن علاق ه م ويچ از روز اول ب رگی ايوان     س

رد ر را داد       . ک ف زي ن تکلي ه م د ب ا ش ا جوي ه ی م ه از دروس مدرس ن ک س از اي   : پ

روش  « اب ف اعر و کت کين و » ش ردم «پوش اعر و م نم  » ش ه ک وف را مقايس . نکراس

کم زد ر دو. خش کی  اث تر از سيچفس ی بيش ناختم، ول ی ش لاً نم نده«م را اص      » نويس

افتنی        . می ترسيدم  رای من چون ارتفاعات دست ني همين کلمه ی نويسنده به تنهائی ب

  .بود

رد          » صبر کن الان می خوانيم      «: سرگی ايوانويچ گفت   دن شعر ک ه خوان . و شروع ب

با اتاق کار بردند، پوشکين مرا » .خوب، فهميدی حالا بنويس«خيلی قشنگ می خواند 

انی         . و نکراسوف کاغذ و قلم به دستم دادند        ه ف آهسته ولی با حالتی توأم با درماندگی ب

او دست به سرم کشيد     » .نمی دانم چه بنويسم، نمی توانم بنويسم      «: سولومونوفنا گفتم 

رفتم    » .نترس، هر چه فهميدی، بنويس    «: و با صدائی ملايم جواب داد      ، من کمی آرام گ
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ردم  تن ک ه نوش اختم و شروع ب يم زده ام را آرام س رور ب ی غ اً يک . يعن پس از تقريب

ا ترس و              . ساعت صدايم زدند   ودم ب رده ب من صفحه ی بزرگی را که تمام آن را سياه ک

ه دست               ودم ب اه در مدرسه احساس نکرده ب سرگی  . دادم» نويسنده «لرزی که هيچ گ

داخت،   ه نوشته ان ويچ نگاهی سطحی ب د و گفت ايوان :  سپس برقی از چشمانش جهي

د  » ...اوه، ببينيد چه نوشته است، چه پسر نازنينی « د خوان ا   «: و به صدای بلن شاعر ب

طبيعتی که دوستش داشت زندگی می کرد و هر نغمه ای از آن، چه شاد و چه غمگين،    

ت   ی ياف اس م رد  » .در روحش انعک د ک تش را بلن ويچ انگش رگی ايوان ا  «: س ه زيب چ

ته  ی       نوش ش انعکاس ين، در روح ه غمگ اد و چ ه ش ه ای از آن چ ر نغم ت، ه          اس

ت ی ياف اطر     » .م ه خ ه ب رای هميش ه آن را ب ت ک ا گرف م ج ان در دل ات آن چن ن کلم اي

  .سپردم

ت، يک              سرگی ايوانويچ سر ناهار خيلی شوخی می کرد، خاطرات خود را باز می گف

رای او هميشه آ      . گيلاس سرحال می آوردش    ود   ودکا ب اده ب اه            . م ه من نگ اه ب ه گ اه ب    گ

را ببوسم        «: می کرد و می گفت       د ت م می خواه در قشنگ نوشته ای، دل دهان و  » .چق

سبيل خود را با دستمال سفره خوب پاک کرد، از جای برخاست و با گام های نااستوار                 

. گوئی زير ضربات يک فاجعه، اگر چه فاجعه ای دلپذير، قرار گرفته ام       . دور ميز گشت  

رو       «موسی فيليپويچ آهسته به من گفت          ه طرفش ب ذا   » .ليووشکا پاشو و ب پس از غ

ويچ   رگی ايوان وف «س ای پوپ د » رؤي ر خوان و    . را از ب ودم و مح وش ب راپا گ ن س م

د                رون می آم ا از آن بي ه ه ن طرف ه اي ه   . تماشای آن سبيل های خاکستری ک حالت نيم

کودکان توانائی .  من نمی کاستمست نويسنده به هيچ وجه از قدرت وی در چشم های

  .بسيار برای تجريد دارند

اگر سر   . گاهی، پيش از تاريک شدن هوا، موسی فيليپويچ با من به گردش می رفت             

رای      . حال بود، از هر دری سخن می گفت        ی     » ١٥فاوست «يک بار محتوی اپ ه خيل را ک

رد     ف ک رايم تعري ت ب ت داش ی دادم و آ      . دوس وش م خنانش گ ه س ع ب ا ول ن ب         رزو م

                                                 
  .م.  اثر معروف گوته- ١٥
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نم    م ببي ه چش را را ب ن اپ ز اي ود ني ه خ ردم ک ی ک ه  . م افتم ک ده دري ار گوين ن گفت از لح

ودم و      . موضوع به نقطه ی باريکی نزديک می شود          ده سهيم ب من در اضطراب گوين

ه ی مطلب را نشنوم             ه ادام د و گفت           . می ترسيدم ک ه خود آم ويچ ب ی موسی فيليپ : ول

ل از ازدواج ک « ه، گرتشن قب ان آوردبل ه جه انع  » ...ودکی ب ن م ه از اي ن ک پس از اي

  .دشوار گذشتيم، احساس آسودگی کرديم و حکايت تا پايان گفته شد

ته   وی بس ا گل تم و ب و درد داش ن گل ت«م ور تويس دم» الي ی خوان ز را م       . ديکين

ه    گاه ک ک در زايش ه ی پزش دارد   «جمل ت ن ه انگش وئی ب ۀ زناش را »زن حلق   ، م

ه انگشتر          «: ه بود، از موسی فيليپويچ پرسيدم     سرگردان کرد  ی چه، موضوع ب اين يعن

ی دارد؟  ه ربط دارد      «-»چ وئی ن ه زناش د، حلق ل نباش ر آدم متأه ی، اگ اد  » .يعن ن ي   م

ادم ه   . گرتشن افت ه ای ک ه، از حلق ن از يک حلق ور تويست در تصور م سرنوشت الي

ه     مناسبات نامشروع . وجود نداشت، شروع به نشو و نما کرد        اب ب ان کت  انسانی از جه

ن و      کل خش ه ش ب ب ت اغل ان واقعي يش از آن در جه ه پ د و آن چ ن وارد ش اهی م آگ

ر سطحی                          ه و ب ات اصالت يافت ای ادبي ه در دني دم ک ناستوده دريافته بودم اينک می دي

  .والاتر قرار گرفته است

اب    ار کت ان انتش ی «در آن زم درت تيرگ ود     » ق رده ب ا ک ه پ ائی ب توی غوغ       .تولس

ود           اب ب ن کت ا            » پوبدونوسف «. همه جا صحبت از اي ر آن داشت ت الکساندر سوم را ب

د    وع کن ا ممن اخانه ه ه را در تماش ن قطع ايش اي ويچ   . نم ی فيليپ ه موس تم ک ی دانس        م

اور      اق مج د، در ات ی کردن واب م ه ی خ را روان ه م امی ک ولومونوفنا، هنگ انی س و ف

دند    ی ش ن درام م دن اي غول خوان نيدم : مش ی ش دای آن دو را م يدم. ص ازه«: پرس     اج

وانم؟ د   » دارم آن را بخ ن داده ش ه م اطع ب خی ق و    «: پاس رای ت وز ب زم، هن ه، عزي      ن

ت،  ی زود اس رفتم    » کم ب را نگ ال مطل ر دنب ه ديگ ان ک ف  . بدانس ه زودی کش ی ب     ول

رار دارد    ناختم ق ی ش ه م وانی ک اب در اي ه کت ردم ک ا  . ک زرگ تره ت ب تفادهاز غيب       اس

دم   توی را خوان د روز درام تولس ردم و در چن ه     . ک ه ب أثيری را ک اب ت ن کت ا اي       ام

ود در خودم نگذاشت  دگان من گذاشته ب صحنه های تراژيک . ظاهر روی تربيت کنن
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وان           ه عن ه ب ا را ن تخوان ه تن اس اره ی شکس و درب ه و گفتگ ردن بچ ه ک د خف    مانن

ه من ه ب تناک، بلک ی وحش ردم واقعيت ی ک اتر تلق حنه ی تئ انتزی ص ه ی ف ر . زل    بهت

زی دست   اب چي ن کت ويم، از اي د بگ رم نش ه ای  . گي کاف کهن ل روی اش ام تعطي در اي

زرگ    رادر ب ه ب ابکی ک ردم      کت ف ک ود کش راد آورده ب انی از يليزاوتگ رم زم ون. ت      چ

رارآم   اده و اس ارق الع وای آن خ ه محت ردم ک ی درنگ احساس ک ودم ب اب را گش يز کت

  .است

ام           ک انج ر کوچ ک دخت ل ي ت قت ه عل ه ب ه ای ک ود از محاکم ی ب ن گزارش    آری اي

ود  ه ب وئی        . گرفت کی، گ وقی و پزش ات حق ود از جزئي ر ب ه پ اب ک دن کت ام خوان        هنگ

رده است راه             ه روشن ک اه نيم ز م در جنگلی که درخت های آن را روشنائی خيال انگي

رده ام م ک ه زود . گ ت ب ن حال ی اي دول ع ش ژه روح  . ی مرتف ه وي انی، ب آری روح انس

ود را دارد   ربه ی خ ده ض ی کنن ژه خنث ای وي تگاه ه ا و دس پرها، ترمزه ودک، س         ک

ری     يش گي ام پ ديد و ناهنگ ای ش ان ه نظم از تک ی م ده ول تگاه پيچي د يک دس ه مانن        ک

  .می کند

تم  زمانی که هنوز در کلاس مقدماتی بودم برای نخستين بار به ت            ه    . ئاتر رف أثيری ک ت

مرا به همراه فراش . با خود از تماشاخانه به بيرون آوردم مهيب بود و توصيف ناپذير

 -من با رنگی چون گچ سفيد   . مدرسه گريگوری کولود به نمايشی اوکرائينی فرستادند      

ود                  رده ب انی سولومونوفنا تعريف ک رای ف ن را ب داً اي رده نشسته       -گريگوری بع و پ  جل

می داد، در آنتراکت ها از جايم تکان نخوردم           شادمانی تحمل ناپذير آزارم      بودم و يک  

دهم    ت ب زی را از دس رده چي دای نک ه خ رده ای روی   . ک ک پ دی ي ک کم ان، ي در پاي

  .صحنه آورده شد

د    ر ش ده منج انی از خن ه توف ان درام ب د  . هيج ی لرزي ده م نم از خن ام ت رم را . تم       س

اره چ    ردم و دوب ی ب ب م ه عق تم   ب ی دوخ حنه م ه ص مانم را ب وع  . ش ه، موض در خان

دان             » موجر شيپور به دست    «نمايشنامه ی کمدی     ز ب اتی را ني ردم و جزئي را تعريف ک

افتم      اکی دري افزودم تا توفان خنده ای را برانگيزم که خود ديده بودم، ولی به نحو دردن
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افتم   ت ني ود دس دف خ ه ه ه ب ي  . ک ويحی پرس ابی تل ا عت ويچ ب ی فيليپ                : دموس

اد آوردم و پاسخ                 » از نازارستودوليا هيچ خوشت نيامد؟    « ه ي ازار را ب ج های ن من رن

  ».چرا، چرا، آن زيبائی خاصی داشت«: دادم

تم               . پيش از آن که به کلاس سوم بروم مدتی نزد عمويم در نزديکی ادسا به ييلاق رف

م مدرسه ای های         در آن جا يک نمايش عشقی ديدم که در آن کروگلياکوف،             يکی از ه

ود و        . من، نقش نوکر را بازی می کرد       ار ب ه شدت بيم او بچه ای لاغر، کک مکی و ب

  .چشمانی باهوش داشت

د   ازی کن ن ب ا م ز ب ه ای را ني ه قطع ردم ک اس ک تم و التم ر نداش نش ب . دست از دام

رديم » شواليه ی خسيس « اکوف       . پوشکين را انتخاب ک ه کروگلي ه من نقش پسر و ب ب

من خود را يکسره به دست وی سپردم و تمام روز اشعار پوشکين              . نقش پدر داده شد   

ذتی    . را از بر می کردم     م                  . چه اضطراب پرل ه ه ا ب ه ی نقشه های م ه زودی هم ی ب ول

دغن                   . خورد رای او ق ه علت وضع مزاجی بدش ب والدين کروگلياکوف بازی تئاتر را ب

د  اره شروع شد،     . کردن ه مدرسه دوب ه های نخست در مدرسه   هنگامی ک ط هفت او فق

ه ی    . آفتابی شد  هربار جلو در خروجی مدرسه به انتظارش می ايستادم تا با وی مکالم

د              . ولی کروگلياکوف ديگر پيدايش نشد    . ادبی بکنم  اه بع د م ار است و چن ه بيم شنيدم ک

  .خبر آوردند که به بيماری سل در گذشته است

رد  افسوس تئاتر چند سالی بر من فرمانر       ائی           . وائی ک رای ايتالي ه اپ ه ام ب دها علاق بع

در کلاس ششم که بودم تدريس خصوصی را         . جلب شد که ادسا از آن به خود می باليد         

ماه ها چند عاشق خاموش  . تنها بدين علت پذيرفتم که بتوانم برای تئاتر پول گرد آورم  

رارآميز     ام اس ه ن ودم ک را ب ده ی اول اپ ت «خوانن ا اوگس وئی از داش» جوزپين ت و گ

  .آسمان به صحنه ی تئاتر ادسا فرود آمده بود

ری نمی شد         ورد سخت گي ن م ی در اي م   . من اجازه نداشتم روزنامه بخوانم، ول م ک ک

را   . حق روزنامه خواندن، خاصه بخش هنری آن را، به دست آوردم     ژه اپ تئاتر و به وي

ين   مورد توجه شديد مطبوعات ادسا قرار داشت و گروه بندی افکار             عمومی نيز بر هم
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ام می گرفت       ه         . اساس انج ود ک ه ب ن زمين دک       فقط در اي ازه داشتند ان ا اج ه ه روزنام

  .حرارتی از خود نشان دهند

وی، با آن که در باره ی مسائل کم       . آن روزها طالع دوروشويچ منتقد هنری بالا بود       

ان     دتی فرم دک م ت، در ان ی نوش د، م ی ارزي م نم يزی ه ه پش اه ب ه گ ت ک     روای اهمي

د  ار ش ه ی افک ه      . هم ه ب ری ک ود و در بخش هن ه ب احب قريح ی شک شخصی ص ب

ه                          انی را در شهر ادسا می گشود ک م خطر است، دريچه ی اطمين   اقتضای سرشتش ک

ار  لنوئی دوم«در فش ت» س رار داش بح  . ق ه ص ود را روی روزنام کيبا خ ن، ناش       م

دل آن روز،          .می انداختم و دنبال امضای دوروشويچ می گشتم           دران آزادمنش و معت  پ

گ          ه چن دالی ب ی اعت وز فرصت ب ه هن رانی ک ا پس الات وی ب دن مق تياق خوان در اش

  .نياورده بودند، شريک می شدند

ی هميشه استوار،                   ر، ول ی گي ه فزون از پيشترين    عشق به سخن گاه کاهش ياب و گ

ت     وده اس راه ب ن هم ا م وانيم ب ار ج ندگان،  . روزگ روه نويس اران و روزنام گ ه نگ

  .هنرپيشگان برای من تشکيل جهانی را می دادند که تنها برگزيدگان بدان راه داشتند

م          ه ای زدي ه انتشار مجل انی     . ما، در کلاس دوم دست ب اره زم ن ب ا   من در اي دراز ب

ام بگذاريم  » قطره «موسی فيليپويچ به مشورت پرداختم و او پيشنهاد کرد که آن را      . ن

ام    ن ن ت اي ا حکم ان       :ام ات جه انوس ادبي ه اقي ره ای ب ا قط تان م لاس دوم دبيرس         ک

ز                          . می ريخت  ان را ني ه ی کارم ه در عين حال برنام اره شعری ساختم ک ن ب من در اي

ود    . توضيح می داد   ه از من ب . در اين مجله اشعار و حکاياتی به چشم می خورد که هم

ده می آراست               رد       يکی   . روی جلد را طراحی با نقش های پيچي از شاگردان پيشنهاد ک

دانش آموز به عهده » ژی«اين رسالت را . به کريشانوفسکی نشان داده شود    » قطره«

زل داشت زد کريشانوفسکی من ه ن ه ادا . گرفت ک رين وج ه بهت ود را ب ه ی خ او وظيف

ائی استوار   . از جای برخاست، به تريبون نزديک شد   . کرد را روی » قطره «با دست ه

ه جای خويش بازگشت                     آن گذاشت، مؤدبان    ائی محکم ب ام ه ا گ رد و ب يم ک ه  . ه تعظ هم

  .شان زده بود خشک
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رد و                       اتی ک ا ريش حرک ا، ب ا ابروه کريشانوفسکی روی جلد را نگاه کرد، با سبيل، ب

دن   ودش خوان رای خ رد ب روع ک ا   . ش م فرم ق حک کوت مطل لاس س ط  در ک ود و فق ب

ا     سپس   . بگوش می رسيد     » قطره«صدای ورق خوردن صفحات      کريشانوفسکی از ج

خوب  «: مرا با حالت و احساس خواندن و پرسيد » قطره پاک«برخاست و شروع کرد   

  ».خوب بود«: يک آهنگ گروهی پاسخ داد» بود؟

ت       ود گف ناخته ب تعار ش ام مس رده ی ن ت پ را از پش ه م کی ک يار «: کريشانوفس  بس

د عروض چيست؟   ی دان ده نم ی گوين وب، ول رد و اد » خ ن ک ه م ه دادرويش را ب : ام

ت؟  « روض چيس ی ع ی دان نم م و ببي وب، بگ ردم » خ رار ک ن اق ه،«: م م ن ی دان   » .نم

م   « ان را     » .پس من توضيح می ده د زنگ دستور زب ه چن کريشانوفسکی در حالی ک

اخت        اش س لاس دوم ف اگردان ک رای ش روض را ب م ع رار عل ود، اس ته ب ار گذاش     . کن

ت  س از آن گف ه، احت  «: وی پ اره ی مجل ا درب ته     ام ه داش کل مجل ه ش دارد ک اجی ن     ي

د  د      –باش ود بگذاري ال خ ه ح م ب ات را ه انوس ادبي ه ی   -اقي وان دفترچ ه عن     آن را ب

ه شکل ديگری          . زيرا که مجله ی مدارس ممنوع بود      » .تمرين تلقی کنيد   ی مسأله ب ول

د    . حل شد   ان قطع گردي ان آرام تحصيلات دبيرستانی من ناگه من از آن مدرسه  . جري

  .ج شدماخرا

ت      ود داش دک، وج ه ان ائی ن ادم ه ودکی، تص ای ک ال ه ا در س ن، حت دگانی م       در زن

ود      ده رخ داده ب ييع ش وق تض اس حق ا براس دان ه ول حقوق ه ق ه ب ب  . ک ن اغل        اي

ود    ان ب ن از رفيق ا دوری م ی ي زه ی نزديک ب   . انگي دادها موج ن رخ ه ی اي رح هم ش

بيرستان دو تصادم مهم تر از معمول روی        درازی بيهوده ی سخن خواهد شد ولی در د        

  .داد

ا        لاس دوم ب ه در ک ود ک ا آن ب ن برخورده رين اي زرگ ت ار«ب ت داد او » بورن     دس

د     ی خواندن وی اش م ه فرانس ود ک ی ب ک سويس دی    . ي ا ح ه ت انی در مدرس ان آلم            زب

ه دشواری پيش می           . می توانست با روسی رقابت کند      .  رفت  در عوض زبان فرانسه ب

اغلب شاگردان با اين زبان در مدرسه آشنا   می شدند که برای کولونيست های آلمانی                 
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انی  . بورنار مبارزه ی بی امانی را با آلمانی ها آغاز کرده بود           . به ويژه دشوار بود    قرب

ود           ودن ب ه               . خشم او واکر بود که به راستی ک ر چه ن ورد بخصوص، اگ ی در يک م ول

ره ی يک داده است            همه، بلکه بسياری عقيد    . ه داشتند که بورنار بی جهت به واکر نم

مه را دو        رص سوءهاض ه ی ق ره ی روزان ود و جي بانی ب لاً آن روز عص ار اص بورن

ود رده ب ر ک د. براب م سقلمه زدن و چشمک زدن و گفتن ه ه د ب اگردان شروع کردن : ش

ودم         » .بايد يک کنسرت برايش بدهيم    « ار نب ن ک ين     شاي . من آخرين داوطلب اي م اول د ه

  .نفر بودم

ه        ه  ها قبلاً هم تشکيل شده بود، ب      »کنسرت«از اين نوع     م رسم ک رای معل خصوص ب

  .به علت حماقت های موذيانه اش محبوبيت نداشت

م داشت                      ه معل ان ساعت درس، هنگامی ک تشکيل کنسرت از اين قرار بود که در پاي

رديم يک صدا فري             ه شروع می ک ا    از در کلاس بيرون می رفت هم ه ب اد کشيدن، البت

ا صاحب صدا شناخته نشود             ار کنسرت            . دهان های بسته ت ون دوب ا کن ار ت رای بورن ب

يديم ی آهسته، چون از او می ترس ی خيل وديم، ول ه ب م . نواخت ه ه ار جسارتی ب ن ب اي

هنوز فرانسوی روزنامه را زير بغل نزده بود که صدا از رديف آخر شروع شد                    . زديم

غ نکردم             . ا سرايت کرد  و به جلوترين رديف ه     . من هم به نوبه ی خود از همراهی دري

بورنار که پايش را از آستانه ی در بيرون گذاشته بود، ناگهان برگشت، تا وسط کلاس            

ه         رق می زد، بی آن ک آمد در حالی که چهره اش کبود شده بود و چشمانش از خشم ب

يژه آنان که در رديف های بچه ها، به و. سخنی بگويد روياروی دشمن قرار گرفته بود

تن        . اول نشسته بودند، قيافه ی معصوم به خود گرفتند         ه ور رف بچه های رديف آخر ب

اده است                  اقی نيفت ه        . با کوله پشتی های خود مشغول شدند، انگار اتف ن ک او پس از اي

ون     راکش چ ن ف ه دام ان ک ه سوی در برگشت، بدانس ه ای ب ل ديوان تاد، مث ی ايس لخت

ولی اين بار صدای زوزه مانند بچه ها، جور و يک دست بلند   . تزاز درآمد بادبانی به اه  

  .شد و فرانسوی را تا درون دالان همراهی کرد
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ار، شوانباخ و             د بورن ر «در آغاز ساعت بع ه علت            » مي ه شاگردان او را ب مفتش ک

د، در کلاس   ود چکش می ناميدن ين خ ودنيش ب م و ک انی محک ده، پيش ای دري چشم ه

ه    .حاضر شدند  ی       شوانباخ شروع ب رد   سخن ران احی ک داز     . افتت می کوشيد در دست ان

مير با چشم های دريده به      . بورنار در انتظار انتقام نفس می زد      . افعال روسی گير نکند   

را       د ف هور بودن ارت مش ه جس ه ب ائی را ک ود و آن ه ده ب ره ش اگردان خي ره ی ش     چه

ت   ی گف د و م ی خوان ار دس  «: م ن ک اً در اي و حتم تیت راض  » .ت داش ی آرام اعت      برخ

ه يک         . می کردند و برخی ديگر خاموش می ماندند        انزده شاگرد ب اً پ بدين ترتيب تقريب

بقيه و از جمله من، آزاد شدند، با آن که به نظرم             . محکوم شدند » حبس«تا دو ساعت    

ود     رده ب داز ک وب بران را خ ا م ام ه دن ن ام خوان ار هنگ ه بورن ود ک ده ب رای. آم ن ب  م

ولی خودم را از روی خودنمائی به عمد هم لو نداده    . آزادشدن هيچ اقدامی نکرده بودم    

ه نظرم                . بودم دن ب ا ديگران محبوس مان کلاس را با حسرتی کمابيش ترک گفتم، چه ب

  .خالی از تفريح نمی آمد

ودم        رده ب اد ب اً از ي روز را تقريب ان دي دم جري ه آم ه مدرس ه ب بح ک ردا ص       دم در. ف

ک  يد    ي ی کش ارم را م دگان انتظ ه ش روه تنبي اگردی از گ م ش روز  «: ه ن، ام وش ک   گ

د داد  تت خواهن اری دس رد   . ک ر ک ه مي را، ب ی ت وف چغل روز دانيل ار . دي م بورن ر ه         مي

د  دير آم م م د ه ا   . را آورد، بع وده ای ي ار ب ن ک انی اي و ب د ت د ببينن ق کردن ا تحقي    آن ه

  ».نه

د رده ش بم فش لات قل تمبص. عض يد و گف ر رس م س لاس ه ما«: ر ک دير ش         را  م

ود، و                  » .می خواهد  و دروازه ی مدرسه در انتظار من ب لحن حرف    اين که مبصر جل

ود            دام نشانه ی بشارتی نب ا پرسيدم         . زدنش، هيچ ک راش ه دير را از ف اق م . نشانی ات

دير ايستادم               اق م و ات ودم و جل ده ب ون ندي ا کن د . وارد دالانی شدم که ت وم رد  م ير از جل

  .شد، نگاهی پر معنی به من انداخت و سرش را تکان داد

ودم                ا ايستاده ب ده، آن ج ا زن رده ت د       . من، بيشتر م رون آم اقش بي اره از ات دير دوب      م

د گفت                رت می کن رای من پ ه       » .خوب، خوب   «: و انگار که چيزی ب دم ک     من می فهمي
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د  ی خوبی نمی ده وب، خوب، معن ن خ د. اي اق شانپس از چن ان ات ر معلم ه اکث        دقيق

ه     ود روان ای خ ه کلاس ه د و ب رک کردن رار داشت ت دير ق اق م اورت ات ه در مج را ک

د       . شدند را نديدن ا م ا نقشی از خطوط صورت             . بيشتر آن ه را ب کريشانوفسکی سلام م

د      د بگوي ی خواه وئی م ه گ ت ک خ گف ودت داده ای،    «: پاس ت خ اری دس وب ک         خ

ه      » .، اما کاری از من ساخته نيست  برايت متأسفم  ه مؤدبان ن ک ار، پس از اي ی بورن   ول

د    . به وی سلام کردم، به سوی من آمد        ريش های خود را که موذی گری از آن می باري

ت   رد و گف ک ک ه صورت م نزدي لاق   «: ب اد اخ مه ی فس لاس دوم  مجس اگرد اول ک ش

ت ره ام   » .اس ه چه اکش ب ا نفس ناپ تاد و ب ه ای ايس رد سپس لحظ رار ک د و تک :  دمي

لاق « اد اخ مه ی فس ت  »مجس د و رف رش را برگردان د س س از آن . ، و بع » چکش«پ

دی،        «: سروکله اش پيدا شد و با خوشحالی آشکار گفت            ا بل ن کاره م از اي و ه خوب ت

واهم داد،   انت خ الا نش ی داد      » ح کنجه م را ش ه روح م ا هم ن ه ن، . اي لاس م     در ک

دم   ر رنگش را ندي ه ديگ ی ک د  کلاس ازجوئی بودن غول ب ه مش د، بلک ی دادن . ، درس نم

ی          يون تحقيق لاق کميس اد اخ مه ی فس ورد مجس اظم در م کی ن ر و کامينس دير، مي م

  .تشکيل داده بودند

: جريان از اين جا شروع شده بود که يکی از شاگردان محکوم به حبس به مير گفت      

ديگران را » ب«. د آزاد شدآن که واقعاً فرياد کشيده بو     . بی خود ما را حبس کرده اند      «

يد  اد کش م فري رد و خودش ه رود. تحريک ک ه ب ه خان تند ب ی او را گذاش ا . ول ن ه -اي

د      ر گفت   » .کارلسون هم می دان رممکن است   «: مي ی  » .پسر خوبی است     » ب«. غي ول

رده        کارلسون که بينمن کشيش را به من به عنوان با هوش ترين مردان ادسا معرفی ک

ر پی    . گرد را تصديق کرد و پس از او هم چندتن ديگر بود، حرف های آن شا   سپس مي

حالا . در کلاس ما ده دوازده نفر لاف زن بودند که از دروغ ابا نداشتند         . بورنار فرستاد 

اره ی            » ب«. ديگر خيلی چيزها به خاطرشان می رسيد       ريح درب سال پيش در زنگ تف

ود  در کنسرتی که عليه سيمرور  » ب«. مدير چنين و چنان گفت     سکی ترتيب داده شده ب

زی             . شرکت داشت  ه نحو رقت انگي ود، ب ا شده ب ر پ واکر که تمام معرکه به خاطر او ب
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ره ی يک           «: گفت ه من نم ه گوستاووسامولويچ ب همان طور که همه می دانند وقتی ک

د، دست روی شانه ام گذاشت و گفت                » ب«بعد  . داد، گريه ام گرفت    زد من آم ه  : ن گري

د    نکن، ما به مشاو    رون کن ه  «-» .ر عالی مدارس نامه ای می نويسيم که بورنار را بي ب

و چه جواب دادی؟       -» به مشاور عالی  » «کی نامه می نويسيد؟    د ت -» ممکن نيست، بع

رد      » .من چيزی نگفتم  « اتی ک ود      » ب«آره، آره «: دانيلوف خودش را ق رده ب پيشنهاد ک

ه از         که به اداره ی مدارس استان نامه بنويسيم، ولی نامه ی             ن ک رای اي بدون امضا، ب

د      ان نکنن ه فقط يک حرف از اسمش را           . مدرسه اخراج م ر نام هرکس می بايست زي

د د  » .بنويس ی گنجي وق در پوست نم ار از ش ک   «: بورن ط ي رکس فق وب، ه وب، خ خ

عده ای از شاگردان آن چه واقعيت نداشت،        . از همه بدون استثنا بازجوئی شد     » .حرف

ه            و آن چه را هم که واقعي       ی ک ت داشت، با سرسختی رد کردند، از جمله کوستيا که وقت

ه سختی  د، ب اگرد اول کلاس خيانت می کنن رين دوستش، ش ه بهت د چطور ب د دارن دي

ت دند       . گريس داد ش ن قلم تان م وان دوس ه عن ان ب رف دروغ زن ان از ط ت . اين اکثري

ه نه در آن    دانيلوف می خواست در کلاس نقش اول را بازی کند، کاری ک           . خاموش بود 

د  ق ش دان موف دها ب ه بع ت و ن ار اشکاف زرد . وق دير در کن اق م و ات       من در دالان جل

ودم      تاده ب اک، ايس انيی خطرن ل ج ده، مث ل ش س    . و لاک و الک ی پ دگان يک تهم کنن        م

ا من فرستاده شدند               رو شدن ب را            . از ديگری برای روب ه م ان يافت ک ا پاي دين ج ار ب ک

  .ندروانه ی خانه کرد

  ».برويد به خانه و به والدين خود بگوئيد که به مدرسه بيايند«

  ».والدين من در ده، خيلی دور، منزل دارند«

  ».خوب به سرپرست خود بگوئيد بيايد«

اگرد دوم      ا ش له ام ب ودم و فاص را ب ون و چ ی چ اگرد اول ب روز ش ا دي ن ت ی  م     خيل

ا    .زياد بود  اره ی من نمی               حت د درب ان ب م گم ر ه رد مي اده ام      .  ب ر افت ه زي ی امروز ب      ول

و دانيلوف که به تنبلی و فساد معروفست، در انظار همه ی شاگردان کلاس و مقامات                  

ه                      وهين شده ای ک مدرسه به من لگد می زند، گناه من چيست؟ اين که به سود انسان ت
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د، شديداً وارد عمل شده ام؟ اي                            ه از او خوشم می آي ه من است و ن ه نه نزديک ب   ن ک

يش       ه را پ ه راه خان امی ک رده ام؟ هنگ اد ک لاس اعتم اگردان ک تگی ش ه همبس اد ب   زي

ا را نداشتم        ری ه ا و نتيجه گي يم ه وع تعم ن ن ودم حوصله ی اي ه ب ره ای  . گرفت ا چه  ب

داده        ه ی آن چه رخ ود، هم ه ب ويم را گرفت ه بغض گل ی افسرده، در حالی ک   پکر و قلب

ردم ازگو ک ود ب ن، . ب تان م د، در  سرپرس ده بودن ود سخت وحشت زده ش ه خ ا آن ک   ب

يدند  ی کوش ن م لی م اظم،   . تس دير، ن زد م دانم، ن ن ب ه م ی آن ک ولومونوفنا، ب انی س ف

ت و رف کی و يوچنک انع . کريشانوفس ان را ق د، آن ن کن ب را روش ت مطل عی داش     س

رد              . سازد ه تجارب آموزشی و پرورشی خود استناد ک ر            . ب ه پشتی بسته ب ا کول من ب

ذيرفتم             رو د        . ی ميز در گوشه ی اتاقم نشسته بودم و تسلی نمی پ ار چه خواه عاقبت ک

  شد؟

د شد    ه نظر    . مدير گفت کنفرانسی از معلمان برای بررسی مطلب تشکيل خواه ن ب اي

د دآميز می آم د. تهدي رانس تشکيل ش ا از  . کنف ود ت ه ب ه جلسه رفت ويچ ب موسی فيليپ

ا    من انتظار باز . تصميم آن ها آگاه گردد     گشت او را با اضطرابی شديدتر از آن کشيدم ت

د                   . بعدها رأی دادگاه تزاری را     الا آم ا ب ه ه ام های آشنا از پل انی  . در پائين باز شد، گ ف

ويچ    . من پرده را کمی کنار زدم     . سولومونوفنا نيز از اتاق مجاور وارد شد       موسی فيليپ

رد فانی سولومونوفنا تک. »غيرممکن است«: با صدائی خسته گفت  رممکن  «: رار ک غي

ت؟ رد   . »اس د ک ر تأيي ته ت دائی آهس ا ص ويچ ب ی فيليپ رممکن است«: موس ن » .غي م

رده      داختم و پ رای      . را کشيدم   نگاهی به آن دو ان انی سولومونوفنا ب ه ف در تابستان ک

ن سخن،     «: يانوفکا آمده بود درباره ی من گفت     گذراندن تعطيلات به     ه شنيدن اي او ب

يک بی آرامی گنگ وجودم را      . گريه نکردم » .ی که ترس برم داشت    کبود شد، به طور   

  .فرا گرفته بود

د    ی را برگزين ه راه يک ت از س ی بايس ران م ورای دبي ه ی : ش راج از هم    اخ

ا حق   دون حق بازگشت و اخراج ب وس ب تان سن پول ا، اخراج از دبيرس دبيرستان ه

رين آن ه    . بازگشت د  دبيران بر سر راه سوم، يعنی خفيف ت اد    . ا توافق کردن ه ي ی ب وقت
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د داد، چندشم                            ر چه واکنشی نشان خواهن ن خب ادر از شنيدن اي در و م ه پ   می آوردم ک

ر           . می شد  ن خب رای شنيدن اي ان را ب ا آن د ت ود کردن سرپرستان من هر آن چه ممکن ب

ادآور      فانی سولومونوفنا نامه ای   . آماده سازند  رم نوشت و ي زرگ ت مفصل به خواهر ب

  .چگونه خبر را به والدينم برساندشد که 

رای                        ه ی سال های ديگر، ب ل هم من تا پايان سال تحصيلی در ادسا ماندم و بعد، مث

رای خواهر و                  . تعطيلات به خانه برگشتم    د ب شب ها که پدر و مادرم به خواب می رفتن

ران و شاگردان                        د دبي ردم و خود در جل برادر بزرگ تر جريان واقعه را توصيف می ک

ه خاطر داشتند                  . رفتممی   . برادر و خواهرم هنوز سال های مدرسه ی خود را خوب ب

ده ی شان می گرفت               خواهرم در  . گاهی سر تکان می دادند و گاهی از توصيف من خن

ه        ميان خنده ناگهان به گريه می افتاد، سرش را روی ميز می گذاشت و هق و هق گري

ه ب            . می کرد  ه من يکی دو هفت اب من       قرار بر اين شد ک ا خواهر در غي روم ت ه سفر ب

رد        . همه چيز را به پدر بگويد      ره می ک . خواهر خود از انديشيدن به مطلب احساس دله

ود       ته ب ن بس ه م دش را ب ه ی امي ر، هم زرگ ت رادر ب ت ب دم موفقي س از ع درم، پ . پ

نخستين سال های مدرسه از موفقيتی کامل حکايت می کرد و اينک تمام موفقيت های             

  .ماده داشت از کف می رفتبه دست آ

افتم      ه زودی دري تم، ب فر برگش ا از س تم گريش ا دوس ت روز ب س از هش ون پ          چ

ده است   ابی ش ه موضوع آفت را    . ک ی م د، ول رو ش ا روب ا گريش روئی ب ا خوش ادر ب    م

ت ده گرف املاً ندي اده   . ک اقی نيفت وئی اتف ه گ رد ک ار ک ن رفت ا م در طوری ب  در عوض پ

ه استراحت                در يک رو  . است ود و در دالان خنک خان اه برگشته ب ز گرم که از کشت گ

ت      ان گف ادرم ناگه ور م ود در حض رده ب ديرت      «: ک رای م ور ب نم چط و ببي وب بگ     خ

ه دهان گذاشت و     » سوت کشيدی؟ اين جور، با دو انگشت در دهان؟         دو انگشتش را ب

  .خنديد

رد                 اه ک در نگ ه پ اه ب ا           در. مادر حيرت زده گاه به من و گ ده و غيظ ب ره ی او خن    چه

ی              . هم در نبرد بودند    د؟ ول به اين سادگی از موضوعاتی چنين وحشتناک حرف می زنن
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ه داد   ازجوئی ادام ه ب در ب يدی؟   «: پ وت کش ور س نم، چط ده ببي ان ب ور » نش ان ط       هم

د م  . می خندي اگرد، آن ه ور يک ش ه چط ن ک اطر از انديشه ی اي ود گرفتگی خ ا وج ب

ود              شاگرد اول کلا   ده ب . س، جرأت کرده بود برای مقامات عالی سوت بکشد خوشش آم

در                     ی پ ود، ول ر سر سوت کشيدن نب من بيهوده می کوشيدم او را قانع کنم که مسأله ب

ه          . هم چنان بر سوت کشيدن پافشاری می کرد        رد ب کار بدين جا کشيد که مادر شروع ک

  .گريستن

ودم   من در تابستان اصلاً در انديشه ی آماده کردن     رای امتحان نب آن چه رخ  .  خود ب

ذت آموختن را از من گرفت        دتی ل رای م ود ب ر از    . داده ب تابستانی خالی از آرامش، پ

ه ادسا برگشتم                    ده ب ن   . دعوا و جار و جنجال را گذراندم و دو هفته به امتحان مان در اي

ردم         ان فرانسه زحمت می کشيدم               . جا هم با ميل کار نمی ک ه بيشتر در زب ی   .از هم  ول

رد            د سؤال سطحی بسنده ک م   . بورنا در امتحان فقط به چن ران ديگر از او ه ر   دبي م ت  ک

ه            . من به کلاس سوم رفتم    . سؤال کردند  افتم ک در آن جا اکثريت همکلاس هائی را باز ي

ار کشيده                ه کن ا خود را محتاطان به من خيانت کرده بودند، از من دفاع کرده بودند، و ي

  .بودند

ه    . ا مناسبات شخصی مرا تعيين کرد    اين امر مدت ه    من با خيلی ها حرف نمی زدم ک

انبم را            . هيچ، سلام عليک هم نمی کردم      ولی در عوض با آنان که در موقعيت دشوار ج

  .گرفته بودند طرح دوستی محکم تری ريختم

ود               ه اصطلاح سياسی من ب ايش ب ر سر آن             . اين نخستين آزم ه ب دی ک روه بن ن گ اي

جوان های رک     حسودان و ناجوان مردان در يکسو،       : د آمده بود  حادثه ی کوچک پدي   

ان آن دو        ان در مي ال نوس رف و در ح ی ط وده ی ب ر و ت وی ديگ ر در س ن -و دلي    اي

ديم      . گروه بندی پس از آن نيز کاملاً از بين نرفت          دگانی بع دی را در زن روه بن من اين گ

  .بارها و در شرائط متفاوت به چشم ديدم

ود              هنوز برف ها   رم ب وا گ ی ه ا       .  را از خيابان ها نروفته بودند، ول ا، درخت ه ام ه    ب

د نفس می کردن ار را ت ا، به يش . و گنجشک ه ه را در پ ارم راه خان اگرد کلاس چه ش
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اره شده سگک در                             ه علت پ ه پشتی را ب د کول ررات، يک بن رخلاف مق ود و ب گرفته ب

ر       . دست داشت   ادی، غي ن داشت زي ه ت ه ب دی را ک التو بلن ه    پ د ک لازم و سنگين می دي

ی موج می زد        . عرقی سبک بر بدنش می نشاند        ز را و   . در آن پسر آرزوئ ه چي او هم

د  ی دي ازه ای م نائی ت ود را در روش زی   . خ ه چي ی داد ک دار م ه وی هش ار ب اب به آفت

وختن   ررات، آم رخلاف مق تی ب ه پش دير، کول تان، م ر از دبيرس زرگ ت اتر و ب توان

ره وجود           شطرنج، خورد و خوراک و     دگی روزم اتر، خلاصه زن  حتا کتاب خواندن و تئ

ه ی وجود            . دارد رار دارد، هم رد ق اورای ف ه در م ان روا ک آرزوی آن ناشناخته و فرم

وغ را                         رد و در وی درد شيرين بل وذ ک ت، در رگ و پوست او نف ر گرف آن پسر را در ب

  .بيدار ساخت

نيد  ايش ش قيقه ه اک در ش ه آهنگ يک موسيقی دردن داو ک ه آم ه خان د ب   .ه می ش

الش فشرد                   ان ب کوله پشتی را روی ميز انداخت، روی تختخواب خوابيد و سرش را مي

برای توجيه گريه اش صحنه های غم انگيزی را از کتاب ها     . و شروع کرد به گريستن    

ار می ريخت              ارده ساله   . و از زندگانی خود به خاطر می آورد و اشک اشتياق به چه

  .بود

دگانيش          پسرک از کود   ه ی دوران زن ه در هم کی به بيماری معده و روده مبتلا بود ک

هر تکان عصبی در    . ناچار بود هميشه دوا بخورد و پرهيز کند  . از او دست بر نداشت    

انع                  ه م روده اثر می کرد، و وقتی که به کلاس چهارم رفت، بيماری چنان شدت يافت ک

ين     پس از يک دوران طولانی و بی نت       . درس خواندن شد   يجه ی استراحت، پزشکان چن

د             . بيمار بايد به ده فرستاده شود      : رأی دادند  رأی پزشکان آن وقت در من بيشتر تولي

  .می بايست موافقت والدين را هم جلب کرد. رضايت کرد تا اندوه

انم                 ن  . گذشته از اين می بايست معلمی خصوصی هم پيدا کرد تا يک سال عقب نم اي

ود           يعنی هزينۀ اضافی و هزين     ورد پسند نب ه     . ه ی اضافی هم در يانوفکا م ا ب ی کاره ول

د       » گ«دانشجوی سابق   . کمک موسی فيليپويچ روبراه شد     م يافتن وان معل او . را به عن

ود                ود    . آدمی بود کوچک با زلف های قشنگ که در حوالی شقيقه سفيد شده ب آدمکی ب
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دبيار  خودنما، پرگو و بی شخصيت، با آموزش نيمه دانشگاهی و از قماش             .  آدم های ب

ود              رده ب او . شعر می ساخت و حتا يکی از روزنامه های ادسا دو شعر هم از او چاپ ک

ی داد       ان م ا نش ه ج ت و آن را هم راه داش ه هم ه را هميش ماره ی روزنام ر دو ش . ه

دتر شدن               انی    . مناسبات او با من توأم با خلجان بود و متمايل به ب ی خودم در آغاز خيل

دين جهت    . رد و گاه بی گاه می گفت که می خواهد دوست من باشد              با من رفتار می ک     ب

عکس دختری را به من نشان داد به نام کلوديا و از روابط پيچيده ی خود با وی سخن        

ه شاگرد                  . می گفت  پس از چندی رفتارش ناگهان تغيير کرد و خواستار احترامی شد ک

  .به معلم می گذارد

انی و قطع رابطه ی            :  داشت اين کشمکش های بی معنی پايان بدی       يک دعوای توف

ا يک زن واقف            . کامل ه اسرار رابطه ب را ب با اين همه اين مردک شقيقه خاکستری م

  .من خود را بزرگ تر احساس می کردم. کرد، زنی که در عکس زيبا بود

ات درس می داد  اموف ادبي ای کريشانوفسکی، گ ه ج الاتر ب ای ب او از . در کلاس ه

ج،      .  جوان تر و هشلهف تر بود      کريشانوفسکی هم  ين، زود رن آدمی بود خيلی نزديک ب

ه درس                             ه رشته ای ک ه در آن عشق ب ود و روحی ک ری از حرارت نب ه در آن اث  تنی ک

يم          . می داد ديده نمی شد      ه فصل ديگر می رفت ز، از پی او از فصلی ب ا، کسالت آمي . م

ا         گاموف علاوه بر اين خيلی وقت نشناس بود و بازديد از ک            ا آن ج ا را ت ی م ارهای کتب

  .که ممکن بود به تعويق می انداخت

ود اری ب ار انشاء اجب نجم چه ی در . در کلاس پ ه ی روزافزون دين درس علاق من ب

دم  ی دي ود م ز        . خ ر را ني ار ديگ ه آث ود، بلک ه ب م گفت ه معل ائی را ک اب ه ا کت ه تنه         ن

ا دخل و تصرف     گفتارهای ديگران را يادداشت و نقل می . می خواندم  ه ه کردم در جمل

می کردم و اصولاً باشوقی فراوان کار می کردم و کوشش من در سرحد دست بردهای                 

ه انشاء را                . ادبی متوقف نمی ماند    د ک ز بودن غير از من، در کلاس شاگردان ديگری ني

د         ا اضطرابی      . به عنوان تکليفی شاق و مزاحم تلقی نمی کردن نجم، ب شاگردان کلاس پ

ره های                  زياد، ب  راوان، در انتظار نم رخی با دغدغه ی خاطر، و برخی ديگر با اميدی ف
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م تکرار شد           . انشاء بودند، يک انتظار بی نتيجه      انشاء ثلث   . اين جريان در ثلث دوم ه

ام شد                  ر يک کتابچه ی تم ه    . سوم را آن قدر مفصل نوشتم که بالغ ب ه، سه هفت دو هفت

د   ری نش ت و خب اموف ت  . گذش ه گ ه ب ت . ذکر دادممحتاطان ره رف د،  . طف گ بع زن

رار داد و                   اموف را مخاطب ق ژابلونوفسکی که از انشاء نويسان ساعی بود مستقيماً گ

ده است؟     «: گفت  ا آم ه سر آن ه ری نيست، چه ب ا خب را از سرنوشت انشاهای م » چ

ابروهای پرپشت و   . گاموف با خشونت سخنش را قطع کرد؛ ژابلونوفسکی کوتاه نيامد         

ت  م پيوس ه ه ب        ب دين ترتي ه ب رد  ک رار ک د تک دای بلن ا ص يد و ب الا کش ود را ب       ه ی خ

رد    ار ک وان ک ی ت ت . نم اموف گف ينيد     «: گ ان بنش ای ت ر ج ويد و س اکت ش ی » س ول

ود نشست    ای خ ر ج ه ب د و ن اکت ش ه س اموف داد زد. ژابلونوفسکی ن لاس «: گ از ک

ه خ                 » .برويد بيرون  ود ک ا ب ا ژابلونوفسکی مدت ه ود  مناسبات من ب قضيه ی   . وب نب

ود         ه سکوت              . بورنار در کلاس دوم مرا محتاط کرده ب ردم ک ون احساس می ک ی اکن ول

ت ايز نيس تم. ج ه از او  «: گف ا هم ق دارد و م کی ح ايلويچ، ژابلونوفس وان ميخ آنت

يم    د    » .پشتيبانی می کن يج   » ...درست است  «: صدائی گروهی در کلاس پيچي اموف گ گ

ی چ   «: شد و سپس به خشم آمد      م         يعن يفم را می فهم شما اصلاً حق    ... ه، من خود تکل

ود     » .شما مزاحم نظم می شويد    . دخالت نداريد  ه شده ب ر  . به نقطه ی حساس او حمل نف

ز ديگر                   «: سومی برخاست و گفت     ان را می خواهيم، هيچ چي ا فقط انشاهای خودم م

ود     » .نمی خواهيم  ه ب وره در رفت » .دژابلونوفسکی، کلاس را ترک کني    «: گاموف از ک

خوب،  «: پچ پچ هائی از گوشه و کنار شنيده شد       . ولی ژابلونوفسکی از جا جم نخورد     

ه       » .برو بيرون، مگر چه می شود      ژابلونوفسکی در حالی که شانه هايش را بالا انداخت

رون رفت و در را محکم                    بود و پاشنه کفشش را محکم به زمين می کوفت از کلاس بي

  .پشت سرش به هم زد

گ   از زن د     در آغ ابی ش لاس آفت تيکی اش در ک ت لاس ش تخ ا کف کی ب     . دوم کامينس

ه     . سکوت برقرار شد   . اين نشانه ی خوبی نبود     ا صدای گرفت ی      ب ی     سخن ران اه ول کوت

ت    لام داش ه اع وان جريم ه عن رد و ب راج ک ه اخ د ب رد، تهدي ه ای ک خت گيران : س
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کی  ره ی ٢٤ژابلونوفس بس و نم اعت ح ن ٣ س باط، م ب٢٤ در انض اعت ح س،  س

اعت ود . سومی دوازده س ن ب وزش م ين سنگ راه آم ن دوم ان  . اي ار جري ن ب ی اي ول

ت   ی نداش ب وخيم رش        . عواق م از خي ا ه د و م از نگردان ا را ب اءهای م اموف انش گ

  .گذشتيم

ل           . همان سال تزار مرده بود     ب، مث ل، آری غري ا غيرمحتم اين حادثه ی شگرف، حت

ه     .  آمدزمين لرزه ای در سرزمين دوردست به نظر می       زی ک در من و پيرامون من چي

ود     د وج رگش بکن دوهی از م ا ان ه وی ي ه ب ار، علاق زار بيم رای ت ت از غصه ب حکاي

  .نداشت

ا حکم                     وقتی که فردای آن روز به مدرسه رفتم چيزی مثل وحشتی عمومی در آن ج

د       . فرما ديدم  م می گفتن رده است   «: شاگردان به ه زار م م      » .ت از ه د ب انگار می خواهن

د چي ی توانن ی نم د، ول د،   . زی بگوين ی يافتن ود نم ان احساس خ رای بي اتی ب ان کلم    آن

ری             . چرا که احساسات شان گنگ و نامعلوم بود        ه از درس خب ه می دانستند ک ولی هم

داده       ام ن ود را انج اليف خ ه تک ان ک ژه آن ه وي د، ب حال بودن اً خوش ه باطن  نيست و هم

ازه از ر        . بودند ه ی شاگردان ت ه درآن مراسم       فراش هم زرگ ک الار ب ه ت اه رسيده را ب

تاد     ی فرس ت م ی گرف ام م ا انج دين      . دع ائی ب رف ه ی اش ح ک طلائ ا عين يش ب  کش

ببينيد حالا که پدر همه ی ملت مرده       . بچه ها از مرگ پدر متأثر می شوند       : مضمون زد 

د       اتم زده ان ه م ا چه حد هم ود    . است، ت ری نب اتم خب ی در حقيقت از م ا . ول  مراسم دع

د       . طولانی شد و حوصله ی همه سر رفت        دستور داده شد که همه بازوبند مشکی ببندن

شاگردان از کلاس   . پس از آن اوضاع به حالت عادی برگشت       . و کلاه مشکی بگذارند   

پنجم شروع به تبادل نظر درباره ی رشته ای می کردند که در دانشگاه انتخاب خواهند         

ده ی    اب راه آين اره ی انتخ رد، درب دگیک د و از    . زن ی ش حبت م ور ص از کنک

ه آدم                        د و از سؤال های مشکلی ک ا را رد می کنن پروفسورهای پترزبورگ که خيلی ه

  .درش می ماند
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د، رد                       ورگ می رفتن ه پترزب رای کنکور ب ه سال ب در شهر جوانانی بودند که سال ب

. و به پيمايندمی شدند، برمی گشتند و خود را آماده می کردند تا همان راه رفته را از ن                

ه      ال ب تاد، دو س ی ايس ی م ب برخ ت، قل ده ی سرنوش ين کنن ايش تعي ن آزم ر اي از فک

  .امتحان مانده

وغ              . کلاس ششم بدون تصادم و برخورد گذشت         ر ي ه می خواستند هر چه زودت هم

د از کنن ردن ب ه را از گ ور . مدرس اص و در حض ريفات خ ا تش ائی ب ان نه امتح

ه ادا   د ک ام ش ورهائی انج ود  پروفس تاده ب ل فرس وزش مح ه  . ره ی آم دير مدرس       م

ود، ل آموزش رسيده ب ه از اداره ی ک ی را ک ان کتب ه امتح وط ب ای مرب     پاکت سؤال ه

ود  ی گش يار م ريفات بس ا تش د   . ب ی بلن ته جمع دای آه دس ؤال ص لام س س از اع           پ

د  ه ان رد انداخت ه آب س ه را ب وئی هم د، گ ی ش ا. م طراب و ن رط اض ه از ف        راحتی ب

وم می     . نظر می آمد که سؤالات خيلی از قوه ی شاگردان بيرونست           ه زودی معل ی ب ول

راه            . شد که آن قدرها هم دشوار نيست        ا در گم ه م ران ب رر، دبي ان دو ساعت مق در پاي

د   ی کردن اری م وزش ي تادگان اداره ی آم ردن فرس ود را   . ک ؤال خ ه س امی ک ن هنگ     م

اظم در         می نوشتم، آن را تحو      ويحی کريشانوفسکی ن ا موافقت تل ل نمی دادم، بلکه ب ي

ه در بعضی دروس ضعيف                      ردم ک ا شاگردانی گ ادل افکار ب اتاق می ماندم تا سرگرم تب

  .بودند

ابراين  . مدرسه ی سن پولوس کلاس هفتم نداشت      . کلاس هفتم، کلاس تکميلی بود     بن

ورم خار  . می بايست مدرسه را عوض کرد    وديم  ما ديگر از اونيف هرکس هر   . ج شده ب

يد  ی پوش ی خواست م ه م ته  . لباسی ک رفتيم، دس ود را گ دارک خ ه م روب روزی ک غ

جمعی به باغ تابستانی رفتيم که تصنيف خوانان در صحنه ی تماشاخانه ی آن مشغول             

  .همه کراوات زده بودند. ورود برای دانش آموزان ممنوع بود. آواز خواندن بودند

ما باطناً از دليری خود .  قرار داشت و به لب ها سيگار بود       روی ميز دو بطری آبجو    

م، مسئول کلاس،                 . می ترسيديم  پيش از آن که بطری اول را باز کنيم سروکله ی ويلهل

ی  . ما حرکتی غريزی برای بلند شدن کرديم و همه دستپاچه شديم   . سرميز ما پيداشد   ول
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ا هستيد؟      «:ويلهلم دست يکايک ما را فشرد و گفت       . اتفاقی نيفتاد  » ک» «شما هم اينج

ه       ی آن ک ت، ب تری در انگشت کوچک داش ود و انگش ر ب زرگ ت ا  ب ه ی م ه از هم ک

ا آبجو بخورد                     ا م ه ب رد ک از حدمان تجاوز     . خجالت بکشد، مسئول کلاس را دعوت ک

ه سرعت رفت                  . کرده بوديم  ويلهلم موقرانه دعوت او را رد کرد و پس از خداحافظی ب

رد              تا شاگردانی را که    د بگي ن طرف گذاشته بودن ه اي اد    .  از آستان باغ گام ب ا اعتم ا ب م

رديم      وردن ک و خ ه آبج روع ب ر، ش نفس دوبراب لاس     . ب ا ک ن، ب ه م الی را ک ت س هف

ا    . مقدماتی، در دبيرستان گذراندم، خالی از شادمانی نبود        ر      ولی شادمانی ه م ت ان   ک عي

  .بود تا رنج ها

ره نباشد، خاکستری است         به طور کلی خاطرات من از دبيرستان ا         ر تي امی    . گ ر تم ب

ود         وانم   . حوادث مدرسه، چه خوب و چه بد، ظاهر ساز بی روحی حکم روا ب مشکل بت

دترين                       ا ب ه مدرسه ی م معلمی را نام ببرم که با علاقه يادش را به خاطر آورم، با آن ک

انی دانش، عادت    : با وجود اين در آن جا چيزهائی آموختم       . مدرسه ها نبود   ار   مب ه ک ب

علاوه براين، مدرسه  . همه ی اين ها بعدها به کارم آمد. از روی نقشه و انضباط شديد  

به هر حال اين بذر .  بذر دشمنی با وضع موجود را کاشت      -اگر چه غيرمستقيم  –در من   

 .بر زمين شوره نيفتاد

 

  

  

  

  

  

  

  



 نشر کارگری سوسياليستی                                                            
 

 ١٠٨

  

  

 

  

   پنجم پنجمفصلفصل

  ده و شهرده و شهر
  

در اثنای هفت سال مدرسه هر     . ندممن نخستين نه سال زندگانيم را مدام در ده گذرا    

دم                    سال تابستان  ه ده می آم اک ب ل و پ ا  . ها و گاهی اوقات نيز برای گذراندن عيد نوئ ت

دان تعلق داشت رابطه ای نزديک داشتم               آن ه ی هيجده سالگی با يانوفکا و هم      . چه ب

د جای    های نخست کودکی نفوذ ده در من خيلی زياد بود، ولی در سال          در سال   های بع

هر داد ه ش ود را ب ين درو   . خ ياب و ماش اورزی، آس ا کش ن ب نائی م ب آش ده موج

ه آن     . آمريکائی شد  ان ک ه از        ده مرا به روستائيان، چه آن ان ک د، چه آن ا ساکن بودن ج

د، نزديک ساخت                 ايالت ار می آمدن رای ک وبره ب ا داس و ت . های دوردست اوکرائين، ب

ب آن تائيان ب اغل تا و روس ه از روس اطه چ تخ دها دس ودم، بع پرده ب وش  ر س خ

های تند زندگانيم، اين يا آن خاطره  گاه در گردش فراموشی شد، ولی با وجود اين، گاه      

  .تجلی می کرد و در پاره ای موارد مرا ياری می داد

ی آن   ه صورت طبيع ی شدن سرمايه داران را ب ر شدن اشراف و غن ه من فقي ده ب

ان داد ائی از من . نش ه ه ن گوش ر م يش   ده ب ن و طبيع کل خش ه ش انی را ب بات انس اس

الاتر                  ه در سطحی ب ر توانستم فرهنگ شهری را ک ن رو بهت آشکار ساخت و من از اي

  .ولی پرضد و نقيض تر بود درک کنم



 زندگی من                                                                                 
 

 ١٠٩ 

من ناشکيبا  . در همان تعطيلات اول، شهر و ده در ذهن من در برابر هم قرار گرفتند              

ردم        بم از  . برای رفتن به ده روزشماری می ک د     قل ه را   .  شادی می تپي دار هم آرزوی دي

ده    » نووی بوگ «پدر تا   . داشتم و آرزو داشتم خود را به همه نشان دهم          به استقبالم آم

ود ره های . ب نج«من نم ون ديگر شاگرد اول » پ تم اکن ه او نشان دادم و گف خود را ب

وديم        . کلاس هستم و به اونيفورمی برای رژه احتياج دارم         ه    ما در شب راه می پيم  و ب

يل     وان وس کاری ج ورچی پيش ای س د  ه یج ی ران ه را م رد و   .  نقلي اد س تپ ب در اس

ر محيط، راه          . بر من پوستين بزرگی پوشاندند    . مرطوبی می وزيد   من سرمست از تغيي

ام            ردم و          پيمودن با کالسکه، خاطره ها و يادگارها، از مدرسه، از حم ا صحبت می ک ه

وی قطع          از دوستم کوستيا و از تئاتر، و بی آن          ه ی که لحظه ای مکث کنم، نخست محت

پدر گوش می داد،      . را توصيف کردم  » دسته  موجر شيپور ب  «نازارستودوليا و سپس    

  .گاهی چرت می زد، از خواب می پريد و از سر خشنودی می خنديد

دار شدم               ا بي رد و در يانوفک ه چشمانم سخت کوچک        . نزديک صبح خوابم ب ه ب  خان

ياه و ه ان س د، ن روه یممی آم ود  ب ب ب ر و غري ای ده متغيي ادر و . بياه رای م من ب

در                          رای پ ه ب ا آن حرارت شب پيش ک ه ب ی ن تم، ول در . خواهرانم نيز از تئاتر سخن گف

ه در نظر اول            و داويد را ديدم که خيلی تغيير کرده         » واتيا«کارگاه   دان سان ک د، ب بودن

دان سان                  د، ب ه در نظر اول نمی شد          نمی شد شناخت شان؛ بزرگ و قوی شده بودن ک

ودم و    آری، من هم به نظر آن     . بودندشناخت شان؛ بزرگ و قوی شده        رده ب ها تغيير ک

ره     . اعتراض کردم. خطاب می کردند » شما«حالا مرا    داويد لاغر، خاموش و سياه چه

  ».پس چه بگوئيم، ديگر شما يک دانشمند شده ايد«: گفت

ده  ل ش يليويچ متأه وان واس ای اي وددر آن اثن دمت.  ب اق خ ه  ات رای او ب اران را ب ک

ال          . صورت آپارتمانی در آورده بودند     آشپزخانه هم به محل ديگر، به پشت کارگاه، انتق

ود      . يافته بود  ن نب ان من و آن     . ولی موضوع اي زی             مي ود، چي وط ب ودکيم مرب ه ک چه ب

ی در عين حال          .مانند حايل شده بود   ديوار   ود، ول ه ب ود ک ان طور ب ز هم ه چي  يک   هم

  .جور ديگر جلوه می کرد
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وئی اشيا د  و انسانءگ رده ان ا را عوض ک ن يک سال برخی . ه ای اي لم در اثن مس

ود       ه راستی عوض شده ب ا ب ی           .چيزه ود خيل دا شده ب ه نظر من پي ه ب ری ک ی تغيي  ول

 پديد آمدن  به پس از آن سال نوعی بيگانگی ميان من و خانواده ام شروع.شديدتر بود

ر   ل بی اهميت سرچشمه می گرفت و با گذشت زمان جدی تر و عميق             کرد که از مسائ    ت

  .می شد

من در شهر     . م کوبيد يتأثير متقابل شهر و ده مهر خود را بر نخستين دوران تحصيل           

ه استثنای تصادم           در مناسبات خود با انسان     ا  ها متعادل تر بودم و ب ل     ئه انی مث ی طوف

ر ادبي   آن ا دبي ه ي ر فرانس ن و دبي ان م ه مي ه و  چ باط مدرس ه انض ود، ب ات رخ داده ب

  .خانواده گردن می نهادم

انواد   دگی در خ ا در روش زن ه تنه ر ن ن ام ل اي ه خواست ه یدلي ود ک پنزر ب ا   س ه

ی                         ه طور کل رار داشت، بلکه ب الاتر ق عاقلانه تر بود و مناسبات شخصی در سطحی ب

از ده نبود، بلکه    تر   کم   چه جا گر  تضادها در اين  .  زندگانی شهری بود   ه ی  شيو ه ی زاد

ود           يم شده ب ی در شهر تضادها پوشيده و تنظ ود، ول م ب ات    انسان . بيشتر ه های طبق

م از يکديگر دور         د ه مختلف فقط هنگام دادوستدهای مالی با هم روبرو می شدند و بع

  .می گشتند

ن بيگانگی وجود نداشت      ه انسان ديگر،       . اما در ده اي ده وار انسانی ب وابستگی بن

 با احت. من در ده نامتعادل تر و بدخوتر می شدم      . کهنه و پاره، آشکار بود    مبل  ر  مثل فن 

ا خواهرانم را              ادر ي ود و در مشاجرات جانب م ان ب ه در ده ميهم فانی سولومونوفنا ک

ا خوب،                   حال آن .  داشتم همی گرفت، سر ستيز    ه تنه ا وی در شهر ن ه مناسبات من ب ک

ر  گاهی اوقات مشاجر   . بلکه دوستانه بود   ی اغلب             ات ب ت، ول ز در می گرف سر هيچ ني

  .علل جدی داشت

ه ای را       يکی از روزها که از کشت   ان زن پابرهن ه م ردم، در آستان خان گاه بر می گ

می بينم که در کنار سنگ نشسته و به ديوار تکيه داده، جرأت آن را ندارد روی سنگ             

ست راه آمده است تا يک      از هفت ور  . ست»ايگناتگا«مادر چوپان نيمه ديوانه     . بنشيند
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د ه او بده ول را ب ن پ ه اي ی کسی نيست ک رد، ول ل مزدش را بگي ا غروب . روب د ت باي

  .هم فشرده قلبم از ديدن اين فقر و خواری مجسم ب. منتظر بماند

ه         . پس از يک سال وضع بهتر نشد       به عکس، هنگامی که من از بازی الک دولک ب

ارآلود    شتخانه آمدم، پدر را ديدم که تازه از ک         در . گاه آمده بود، خسته، عصبانی و غب

ان        اس کن درم التم ه پ د و ب ی آم ه م ف و پابرهن وش، کثي ده پ اتی ژن رش ده       پشت س

ت ی گف ه مزرع  «: م ذارم ب ی گ ر نم د، ديگ را آزاد کني او م دا گ ه خ ما را ب ما ه یش  ش

داز           «: پدرم جواب داد  » .بيايد ه ان ل خسارت    ده روه یگاو توده کوپک می خورد و ب ب

د   ه ای           » .می زن تمس او کين رد و در صدای مل م حرف خود را تکرار می ک اتی دائ ده

  .اين صحنه تمام وجودم را منقلب کرد. نهفته بود

واهرانم غ ر خ ه در آن ب ازی الک دولک ک ه من از ب ادمانيی ک ا اش ودم ب ب شده ب  ل

دل شد               دی مب ه نومي ان ب ه آوردم ناگه ه       . خود به خان درم ب ار پ ه    از کن   آرامی گذشتم، ب

طه، ب    لاس دوم متوس يلی ک ارت تحص ود ک ا وج تم و، ب واب رف اق خ ه ه ات ختی گري  س

ان                   . کردم اق غذاخوری رفت و از پشت سرش دهق د     ژپدر از دالان به ات ده پوش آم . ن

يده صدا ب ت. گوش می رس ان رف دی دهق ادر از آس. پس از چن ديم      صدای او. اب آم

د بشقاب    می شني . را تشخيص می دادم    ه دارن د      دم ک ار می چينن رای ناه ا را ب ادرم  . ه م

ادرم روی من خم       . در باز شد   ... جواب نمی دادم و گريه می کردم      ... می زد  مرا صدا  م

  .شد

  .مادر و پدر با هم پچ پچ کردند. جواب ندادم. »ليووچکا، چته«

د                 « م نگرفتن ه ه د و جريم من  . »برای دهاتی گريه می کنی؟ گاوش را بهش پس دادن

الش جواب دادم                     ودم، از لای ب ه خود سخت شرمنده شده ب ن      «: که از گري رای اي ه ب ن

  ».نيست

  ».جريمه هم نگرفتند«: مادر تکرار کرد

  .اين پدرم بود که علت گريه مرا دريافته و به مادرم گفته بود
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د   ا را ببين ی چيزه ر خيل ه يک نظ ی توانست ب اب،  . م اب ارب ا در غي ی از روزه يک

د و         .  آمد و گذرنامه های کارگران را خواست        »١٦دنيکااوژ« ه، آزمن ود فروماي آدمی ب

تاخ ار گذرنام. گس ود  ه یاعتب يده ب ر رس ه س ارگر ب تاد و  .  دو ک ال آن دو فرس ه دنب ب

ت ا آن   بازداش رد ت ان ک وطن   ش ه م ا را ب از  ه ان ب د ش ی از آن. گردان ری   يک ا پي ه

ود و ديگری              رادرزاد   سالخورده بود و پوست گلويش چروک خورده ب ه ب  ه یجوانی ک

ود ر ب ای خشکيد آن. آن پي ر زانوه رو ب ا در راه د؛ نخست ه یه و زده بودن ود زان  خ

اس          د التم رده بودن م ک ين خ ا زم ر را ت ه س الی ک وان، در ح الش ج ه دنب رد و ب       پيرم

د،  » .لطف خدائی تان را شامل ما کنيد، ما را بدبخت نکنيد         «: می کردند  اوژدنيک تنومن

ل لطف   «: رق، در حالی که شير سرد می نوشيد گفت  غرق در ع   من فقط روزهای تعطي

ر      » .دارم و امروز هم تعطيل نيست      ه ب راض       من، انگار ک ه اعت آتشی ايستاده باشم، ب

ه   » .آقا، اصلاً به شما مربوط نيست «: گفت. جملات بريده ای گفتم    خواهرم با انگشت ب

  .ا خود برداو دو کارگر را ب. من اشاره کرد که ساکت باشم

زرگ        رادر ب ا ب ی ب ردم، يعن ی ک ازی م ابدار را ب ش حس ن نق يلات، م ر و  در تعط ت

خواهرم به نوبت نام کارگران قراردادی، شرائط مزد، جنس و پول پرداخت شده را در         

ارگران                . دفتری وارد می کرديم    ه حضور ک ائی رخ می داد ک ميان من و پدرم برخورده

اخت ی س ف م ه از. آن را خفي ر چ رارداد اگ ات ق ی نک د ول ی ش وگيری م ب جل          تقل

کارگران، به ويژه آنان که پيرتر بودند، زود متوجه  . می بايست مو به مو رعايت گردد    

ه پسر، حرف ای حساب را در ده می شدند ک ذارد ناه ر. شان می گ در را ب ن پ        و اي

  .می آشفت

رفتم و می ابم را می گ ای شديد، کت ن، پس از برخورده ار م ب سر ناه تم و اغل  رف

ان                       . حاضر نمی شدم   ودم، توف ه ب ه صحرا رفت درم، ب ا پ ه پس از مشاجره ب يک روز ک

ا می جوشيد                . گيرم کرد  غافل ه ه اران استپ در چال سو   از هر  . تندر مدام می غريد، ب

د    تم       . برق در پيرامونم فرود می آم ن سو و آن سو می رف ه اي ر از   کفش . من ب ايم پ    ه

                                                 
١٦ - Uijadnik 
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ود و  ده ب د    آب ش ی چکي اودان آب م ل ن م مث تم     .  از کلاه ه برگش ه خان ه ب امی ک       هنگ

د     اه می کردن ذا      . همه خاموش و عتاب آميز به من نگ اس خشک و غ رايم لب خواهرم ب

  .آورد

ه شهر برمی گشتم                   درم ب ا پ ولاً ب دان     . پس از پايان تعطيلات معم رای حمل چم ا   ب ه

ر      نآ. ها را می کشيديم    خود آن . باربر نمی گرفتيم   در ب ود پ می داشت و    چه سنگين ب

 دلم به حال پدر    . من پشت سر او از شانه های خم شده اش سنگينی بار را در می يافتم               

ردم    اثاثيه   جا که زورم می رسيد،     می سوخت و من، تا آن      ر   . را خود حمل می ک ی اگ ول

اربر صدا          ه ی بست  بزرگی حاوی سوغات برای خويشاوندان ادسائی داشتيم آن وقت ب

  .می کرديم

ن             رد و اي ا هميشه ناراضی      پدر در پول دادن به باربران خيلی ناخن خشکی می ک ه

اربر    .  ناراحتی من می شده ی اين هميشه ماي  . می رفتند  ودم و ب ا ب ولی هنگامی که تنه

ن     ا دغد      می گرفتم، تمام پول جيبم را می دادم و از ترس اي م داده باشم ب ادا ک ه مب ه غ ک

دری  ه یهای خان  ی اين، عکس العمل صرفه جوئ   . اه می کردم ها نگ   آن ه ی به چهر   پ

  .بود و برای هميشه در من باقی ماند

يچ، بلکه شهر و                      ه ه از لحاظ مذهب و مليت بين شهر و ده تضادی وجود نداشت ک

د        ل می کردن اگون تکمي ائی گون انواد . ده يکديگر را به شيوه ه ود   ه یخ ذهبی نب ا م .  م

د اهر می ش ظ ظ ل حف د در . اوائ ونی می رفتن ه کنيسه کول دين ب ذهبی وال ای م . روزه

ولی اين ظاهرسازی نيز در     . مادر، روزهای شنبه، دست کم در انظار، خياطی نمی کرد         

زرگ        طول سال  ا ب د، ب ان رفت               های بع اه، از مي اد رف ا و ازدي ر شدن بچه ه در در  . ت  پ

ی پي                ن        سال های جوانی اعتقاد خود را به خدا از دست داده بود و وقت ود، اي ر شده ب رت

مادر ترجيح می داد که در اين باره صحبت نشود          . را از بچه ها و مادر پنهان نمی کرد        

  .می داشت گاه سر به سوی آسمان بر و گاه
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ديهی             ود و ب وز رسمی ب دا هن . هنگامی که من هفت يا هشت ساله بودم، اعتقاد به خ

را       ه نقاش   يک روز که مهمان داشتيم، پدر و مادر حسب المعمول، م های  ی  واداشتند ک

  .خود را نشان دهم و از حفظ شعر بخوانم

» .خدا مثل يک انسان است    «: که درنگ کنم، گفتم    من، بی آن  » خوب، خدا چيست؟  «

ه علامت نفی تکان داد             دا انسان نيست      «. مهمان سرش را ب ه، خ ر از    » .ن ه غي من ک

تم         انسان، حيوانات و گياه    ا را می شناختم، گف دا چي    «: ه در و     » ست؟ پس خ ان، پ مهم

ا           مادر با تبسمی به من نگاه کردند، نگاهی که بزرگ          ه بچه ه ترها هميشه، هنگامی ک

  .پايه های معتقدات پيش پا افتاده را به لرزه در می آورند، می کنند

ت  ان گف ت «: مهم دا روح اس زرگ    » .خ ه ب يج ب دی گ ا لبخن ن ب الا م اه   ح ا نگ        تره

د              شان ب   ه ی می کردم تا در چهر      ه سرم می گذارن ه سر ب عاقبت می بايست      . خوانم ک

  .من عادت کردم بپذيرم خدا روح است. خودم را قانع کنم

ه روی  » س«در نخستين تعطيلات، چون می خواستم در ايوان بخوابم، با      دانشجو ک

ار           ود، گفتگوئی را درب رديم      ه ی مبل دراز کشيده ب دا شروع ک ه        .  خ ام ب من در آن هنگ

م نداشتم     خدا، هم عقيده د    ن مسأله هيچ       . اشتم و ه ورد توجه من           اصولاً اي اد م اه زي گ

  .قرار نگرفت، ولی می خواستم تصميم نهائی خود را بگيرم

تم  تم، گف الش می گذاش تم سرم را روی ب ه داش ا «: من ک ه کج    روح پس از مرگ ب

ا می رود؟           «: جواب شنيدم  » می رود؟  ه کج ع خواب ب ا خواب در        » روح موق ه ب من ک

زود » س» «...آخر ... خوب، عاقبت  «:  بودم پاسخ دادم   نبرد و روح اسب پس از       «: اف

  .اين گفتگو مرا کاملاً قانع کرد و آرام بخواب رفتم» مرگ به کجا می رود؟

يم             ه ی  سپنزر، اگر عم   ه ی در خانواد   پير را که اصولاً به حساب نمی آمد حساب نکن

  .از معتقدات مذهبی خبری نبود

رور     ت غ ه عل در، ب لی       پ تن اص ورات را در م ن ت ه م ت ک ی خواس ه اش، م        پدران

رفتم                       ورات می گ زد عالمی سالخورده درس ت م در ادسا ن رم، من ه د   . فرا گي درس چن

دران را در من استوار نکرد                  اد پ د و اعتق م را         . ماهی بيش نپائي چون من سخنان معل
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دم دو         ه ی دربار ه می خوان ونی ک اط و زيرکان          مت افتم، محت و ي ر آدم   «: ه پرسيدم  پهل اگ

ل برخ ل   ی مث ور ح ان چط رينش جه دارد، پس موضوع آف ود ن دا وج ه خ ذيرد ک ا بپ     ه

  »می شود؟

خ داد م پاس د   ؤس«: معل يم دهي ده تعم ود آفرينن ه خ د ب ی تواني خ » .ال را م آری پاس

برايم روشن شد که معلم تورات به خدا اعتقاد ندارد،          . بستگی بود  پيرمرد به همين سر   

  .ين جواب اکتفا کردمو به هم

ها،  های مختلف تعلق داشتند و برای ارتدکس       شاگردان دبيرستان به مذاهب و مليت     

تان ک پروتس ا، کاتولي ود داشت   ه ه ای وج م جداگان ک معل ان هري ا و يهودي م . ه معل

روف، دلخواه             ه ی ها که برادرزاد   ارتدکس  اسقف بود، جوانی مو خرمائی و به قول مع

الاتر                  زنان و خيلی شسته و     ه ب م يک پل ه از پسنديدگی ه اری داشت ک ود و رفت ه ب  رفت

پيش از شروع تدريس، پيروان مذاهب ديگر می بايست از کلاس خارج شوند و                  . بود

رون  ه او در اين هنگام قيافه ای ب     . اغلب از جلو اين آقا می گذشتند       خود می گرفت و بي

د      ه دي ری ک            ه ی روندگان را ب ا تحقي ر می نگريست، ام ا ملايمت و ملاطفت و          تحقي ه ب

ود     وأم ب يح ت ن مس اص دي واری خ رون   . بزرگ ه بي اگردان ک ی از ش     وی روزی از يک

يد  ت پرس ی رف د؟ «: م ی روي ا م واب داد » کج ی ج ن يک تيم «: اي ک هس . »کاتولي

خوب شما  ... کاتوليک... ها، ها «: که سرش را تکان می داد گفت      ی  تکرارکنان، در حال  

  ». دی، خوب-يهوو «-»يهودی هستيم «-»چی؟

ک ه کاتولي اي    ب ک س ل ي ه مث ی داد ک ی درس م ا کشيش لاس  ه یه ار در ک ياه کن      س

ن سال    . طور که آرام می آمد، آرام می رفت    می ايستاد و همان    ای اي ا حت   من در اثن  اه

نم  ه ی هميشه تراشيد ه ی يک بار نتوانستم چهر    ای نيک    .  او را با دقت تماشا ک يک آق

ود درس می داد                   به نام سيگل م     نهاد   وم يه اريخ ق ورات و ت ه شاگردان يهودی ت . ان ب

  .کس زنگ شرعيات را جدی نمی گرفت هيچ

أل دگی  ه ی مس ه آن را در زن را ک ت، زي تقلی نگرف ان مس ن مک ن م ت در ذه  ملي

ان را محدود          ١٨٨١پس از قوانين    . احساس می کردم   کم تر    روزمره ه حقوق يهودي  ک
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درم نمی توانست املاک          ود                  می کرد، پ ور ب ه دوست داشت بخرد و مجب ازه ای را ک  ت

  .ها را اجاره کند پنهانی آن

الکی                   وان پسر م ه عن د      ولی اين به من ربطی نداشت، چه من ب روت من   بيشتر در  ث

رار گرفتگان          ه ی زمر ه و ملک روسی         .  صاحب امتيازان بودم تا زير فشار ق ان خان زب

ود ی ب د نصاب . اوکرائين ه ح ان را ب ر چه يهودي د،اگ ی در دبيرستان می پذيرفتن      معين

ه مرتب شاگرد               دها ک ی بع و من هم به اين دليل يک سال از عمرم را از دست دادم، ول

ا  ی  های ديگر با ناهنجار     در مدرسه، مليت  . را فراموش کردم  » حد نصاب «اول شدم    ه

د  رو نبودن ت    . روب اگردان ملي ب ش ا ترکي ه تنه ران      ن ب دبي ه ترکي ف، بلک ای مختل        ه

ن     . نيز مانع از اين می شد        ا اي ی ب ه                 ول انی وجود داشت ک ه يک مليت پرستی پنه    هم

د     گاه اريخ ليوبيموف روزی از يکی از شاگردان لهستانی               . گاه آشکار می گردي ر ت دبي

ب و     ه تعقي ه ب رد ک ؤال ک دکس  س ار ارت تان   فش رف لهس ا از ط ي ی ه ا در روس       ه یه

فيد ود س وط ب وانی مرب د  ميزک. و ليت ود ش ره اش کب ر، چه      ويچ، پسری مشکی و لاغ

دان  ا دن ای ب  ب د      ه ه ی جنبان ب نم ب از ل ود و ل تاده ب رده ايس م فش ا  . ه وف ب        ليوبيم

يکی از شاگردان »  شما چيست؟ چرا خاموشيد؟ ه ی عقيد«: خبث ذات آشکارا ادامه داد    

اد زد  اورده فري اب ني ک  «: ت ت و کاتولي تانی اس ود لهس ويچ خ وف » .ميزک          ليوبيم

ت    اختگی گف گفتی س ا ش ا آآ«: ب ن ... آه ا در اي ل      م ديگر قائ ان يک ی مي ا فرق             ج

  ».نمی شويم

ت اب رذال ای نق تانی ه ه لهس اريخ علي م ت ا، کين دار معل ه ه یه ار فرانسوی ب  بورن

انی ک و     آلم ان، موجب تحري ه يهودي دکس ب رت کشيش ارت ا نف وأم ب وزی ت ا، دلس ه

م     شايد نابرابری مليت ها يک محرک پنهانی        . من می شد  ناراحتی   نارضايتی من از رژي

ود و       موجود بود، ولی اين علت در بروزهای ديگر ناعدالتی         ها ی اجتماعی حل شده ب

  .نقشی اساسی و مستقل بازی نمی کرد

ردی در نخستين                    ه تجارب ف ه ب داد، نظري ه روي احساس برتری کل به جزء، قانون ب

ال ر  س ای عم توارتر گشت   دره ان اس ا گذشت زم د و ب دار ش ن بي ن . م دن اي د آم پدي



 زندگی من                                                                                 
 

 ١١٧ 

ده ای داشت                من از   . احساس که بعدها مبنای جهان بينی من قرار گرفت، اثر تعيين کنن

د سخت                   دانش آموزانی که فيزيک و علوم طبيعی می خواندند و باز هم خرافه می بافتن

رای  ضحا.  می شودخوش خيانت می آشفتم و می ديدم که عقل آدمی دست    بر ر بودم، ب

  .شان رها سازم، از ديوار صاف بالا برومين که آنان را از خرافات ننگ اين

زحمت افتاده بودند و من به ه روزی در يانوفکا برای تعيين مساحت زمينی ذوذنقه ب

ردم           دا ک ه من ب     . ياری روش اقليدسی در دو دقيقه نتيجه را پي ی نتيجه ای ک دست  ه ول

ع نشد        » عملاً «چه    ا آن آورده بودم ب   ول واق ورد قب اوت داشت و م د تف ده بودن من  . دي

تم،            تم و درشت گف وره در رف کتاب هندسه را آوردم، به نام دانش سوگند خوردم، از ک

  .سرانجام نوميد شدم. ولی ديدم قانع نمی شوند

ه می خواست ماشينی متحرک و                 من با کارگر فنی کارگاه     وان واسيليويچ ک مان، اي

ود           .  شديدی کردم  ه ی  موتور بسازد، مشاجر   بدون رژی، فرضيه ای ب انون ان برای او ق

ت    ی گف ت و م ی نداش أله ربط ن مس ه اي ه ب ز  «: ک ل چي ر و عم زی ديگ اب چي کت

افی          که انسان  اين. »ديگريست ا خيالب ألوف ي های بی اساس،     ها به نام اشتباه های م

  .تحمل ناپذير بودواقعيات سرسخت را رد می کردند برای من نافهميدنی و 

ت        ندگی و فعالي دنی نويس دا نش ن ج ک رک ه صورت ي دها ب زء بع ه ج ل ب ری ک برت

د ده، . سياسی من درآم د فهمي ا ب الی ي دادهای خي ه و پرستش روي ه های جاهلان تجرب

ار، خاصه      . من برای هر رويدادی در جستجوی قانون بودم       . مورد نفرت من بود    ن ک اي

ال ه تجرب  در س وانی ک ای ج ب   که یه ار موج ود، ناچ دک ب ابی ان ش کت       م در دان

دون استثنا            . زده و نادرست می شد        های شتاب   تعميم ا، ب ام قلمروه ی من در تم ، ءول

ه می توانستم سرکلاف                   ل «فقط هنگامی دست باز برای عمل داشتم ک دست  ه  را ب  » ک

د، از د               . آورم دگانيم درآم وی زن شمنی  راديکاليسم انقلابی من که به صورت محور معن

وی        ، با هر آن    )آمپيريسم(فکرانه با خشت مالی اصالت تجربه        روشن چه از لحاظ معن

  .سرچشمه گرفت. بی شکل و از حيث نظر آشفته است
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م        : می کوشم به خويشتن آن روز نگاه کنم        پسرک بيشک خودخواه، تندخو و شايد ه

ود     ذير ب ان اح         . تحمل ناپ ه همگن ه مدرسه نسبت ب ام ورود ب الاً هنگ ری   احتم ساس برت

رد ه هم. نمی ک ر چه در ده او را ب انه یاگ ی در آن  مهم د، ول ا نشان می دادن ا  ه ج

ه دبيرستانی              . امکان مقايسه وجود نداشت    د هم ا می آمدن ه يانوفک   پسران شهری که ب

ه                    و در سنين بالاتر بودند، بدان      ود، و می بايست فقط ب ان آشکار ب ری آن  سان که برت

  . کردشان  تحسين نگاهه یديد

ن  . های خشمگين است مدرسه ميدان رقابت   ه پسر يانوفکائی شاگرد      به محض اي ک

ل ا فاص ر است   ه یدوم را ب ران برت ه از ديگ رد ک ر گذاشت احساس ک اد پشت س .  زي

اين، در تشکيل شخصيت    . پسرانی که به وی نزديک می شدند برتريش را می پذيرفتند          

ل کريشانوفسکی انگشت رويش       خی دبيران او را می ستودند و بر. بی اثر نبود   ا مث ه

تند  ی گذاش ود    . م ا او خشک ب ران ب ار دبي ی رفت ور کل ه ط روه،  . ب ه دو گ اگردان ب ش

  .دل و دشمنان، تقسيم می شدند دوستان يک

ی سخت        . پسرک از انتقاد از خود غافل نمی ماند        ه خود خيل ر   به عکس، نسبت ب گي

ود انع  . ب يت وی، ق يات شخص ا و خصوص ته ه ا   ش ن ادانس ايت ب ن رض رد و اي ی ک م

ان ر گذشت زم م ت د  ک ی ش ز م تی. ني يد و از    نادرس ی کش ه م ه محاکم ود را ب ای خ ه

رد                 . نخواندن کتابی که ديگران به بداهت از آن نام می بردند خويشتن را سرزنش می ک

رورش داشت      واهی و غ تن خ ا خويش ک ب ه ای نزدي ار رابط ن ک ه اي ی است ک . طبيع

ودن، والاه یانديش ر ب ينه اش را     بهت ه س ل مت ودن، مث ر ب ده ت اب خوان ودن، کت ر ب ت

رد  ی ک وراخ م ان ب  . س ت انس ه سرنوش ود ب   ه ب ت خ ه سرنوش م و ب ور اع ژه ه ط        وي

  .می انديشيد

م     «: روز غروب موسی فيليپويچ که از کنارم می گذشت گفت        يک و ه دوست من، ت

ين         »  زندگی فکر می کنی؟    ه ی دربار ه آئ ز   آری سرپرست من اغلب ب سخنوری طنزآمي

ود،                 . و لحن توأم با شوخی روی می آورد        ه نشان خورده ب ورد من تيرش ب ی در م ول

ه از         ه ی راستی دربار ه  زيرا که ب    زندگی می انديشيدم، فقط برای انتظار پردغدغه ای ک
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ونم سر          . آينده داشتم، نام درستی نمی يافتم      وئی سرپرست من در پيرام  گوشی آب   و گ

ن     «: حنی ديگر گفت  اينک با ل  . می داد  ودم، اي دستی  » طور نيست؟   درست حدس زده ب

  .بر شانه ام زد و به اتاقش رفت

انواد ا در خ ای ه یآي ه ه ويچ علق ود داشت؟ موسی فيليپ د سياسی وج  سپنزر عقاي

اليم تولستوی       ا رنگی از تع ودی داشت، ب ه آل برسر مسائل سياسی،   . سوسياليستی م

يم آن   .  شددست کم در حضور من، ابداً بحث نمی      م از ب ای خود       شايد ه ه رفق ه من ب ک

ن راه مصيبتی ب زی بگويم و از اي ار آوره چي زرگ. مدب ر در گفتگوی ب ی اگ ا  ول تره

اين در سال قتل الکساندر     «: تصادفاً از حوادث انقلابی ياد می شد و فی المثل می گفتند           

ث     »دوم رخ داد ی رود، م خن م ته ای دور س وئی از گذش ه گ ود ک ان ب ف ، چن لاً از کش

ود              . آمريکا ر سياسی ب ردم غي ه     . محيطی که من در آن زندگی می ک ود ک دين ترتيب ب ب

ال دان   من در س ود ب م در خ ازی ه نيدم و ني زی نش د سياسی چي ای مدرسه از عقاي ه

وئی              . نديدم ولی جستجوی ناهشيار من مخالفت آميز بود و من به وضع موجود، زورگ

ود؟ در شرائط عصر               ه ی رچشمس. و بی عدالتی، کينه می ورزيدم      ا ب ن منش در کج  اي

دالت       ی ع تائيان، در ب تثمار روس ی، در اس ت پليس وم، در حکوم اندر س ا در ی الکس ه

دوديت  ت، در مح دان دول اء کارمن ه و ارتش ان مدرس ی، در خياب ای مل دگی و . ه در زن

اه، در    نودهای کارگ ت و ش ارگران، در گف وکران، ک تازادگان، ن ا روس اس نزديک ب تم

اب   ه ی  خانواد ه ی روح بشر دوستان   های ديگر، در     سپنزر، در اشعار نکراسوف و کت

  .فضای اجتماعی

م  ا دو ه ه سبب تماس ب ود، ب ز را در خ ت مخالفت آمي ن حال اگردی کشف  من اي ش

وف ويچ و کولوگري ردم، رودس دت يولاد. ک ود و م رگردی ب ر س ويچ پس ر رودس ا  مي ه

د          از والدينش اجاز  . شاگرد دوم کلاس بود    را دعوت کن از من  . ه گرفت که يکشنبه ای م

د                  . خشک ولی خوب پذيرائی شد      ی موشکاف حرف زدن م ول ا من ک   . سرگرد و زنش ب

ه در خان  اعتی ک ه چهارس ب،      آنه یدر آن س زی غري ک چي ه ي ار ب دم دوب ا گذران ه

ی   ات دولت ذهب و مقام ه از م ود ک امی ب وردم و آن هنگ ده و دشمنانه برخ ناراحت کنن
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انواد. تسخن رف ه  ه یدر خ ود داشت ک ار وج ه ک ذهبی و محافظ التی م  رودسويچ ح

دين ولاد  . چون ضربه ای بود که به سينه ام می خورد            ه          يوال د ب ازه ندادن ر ديگر اج مي

  .ديدارم بيايد و مناسبات ما کاملاً قطع شد

کولوگريوف در اواسط سال تحصيلی به کلاس دوم         . مورد دوم از اين هم بارزتر بود      

ود و در آنوارد ده ب ت   ش ارجی را داش ی خ م جرم ا حک ررو و دارای . ج د، پ      قدبلن

اه          همه چيز را از بر می کرد، بدان       . کاری بيش از اندازه بود     پشت ان م ه از هم سان ک

ه      ای نقش ی، پ م جغراف ر معل د؛ اگ ات مغشوش درآم انی از محفوظ ه صورت انب              اول ب

ی آن  وف ب تش، کولوگري ی خواس ت  م ی گف ود م ؤال ش ر س ه منتظ يح «: ک عيسی مس

ه         رد ک د از جغرافی شروع        ، حال آن »...جهانيان را راهنمائی ک ه زنگ شرعيات بع ک

د اگرد اول کلاس  . می ش وان ش ه عن رايم ب ه ب وف ک ن کولوگري ا اي وئی ب من در گفتگ

تم              دير مدرسه گف ادآميز از م ود ا     . احترامی قائل بود، سخنی انتق ه يکه خورده ب ز او ک

يد ن جور حرف زد؟«: من پرس دير مدرسه اي وان از م من شگفت زده پاسخ » می ت

ا     «: در جواب گفت  » چرا نه؟ «: دادم ه ب رئيس توست و اگر رئيس به تو دستور بدهد ک

ر  ر راه ب وئی    س ادآميزی نگ خن انتق ی و س ت کن د اطاع ه  » .وی باي رف يک ن ح از اي

وردم ن پسر آن . خ ه اي ابم ک تم دري انواد آن روز نتوانس ه در خ ود ه یچ آب خ وکر م  ن

د          ازگو می کن ی خاصی نداشتم، خوب                 . شنيده است را ب ان بين ا جه ه آن روزه ا آن ک   ب

م                 رد، ه رار گي ذيرش من ق ورد پ د م ه نمی توان ه    می ديدم که نظرياتی هست ک ان ک  چن

  .نمی توانستم غذاهای مانده را بخورم

ال   در کنار دشمنی مبهم با رژيم سياسی، آرام آرام د  ه کم ر من اين فکر قوت گرفت ک

ا يافت  آمطلوب را می توان در خارجه، اروپای غربی و    ا     . مريک ده ه ا و خوان شنيده ه

الی آن وير خي ه تص ار ک ه و کن ی  از گوش مائی از فرهنگ د، ش ی کن ل م ا را تکمي        ه

ک  ه، ي د پاي ود    بلن د آورده ب ه پدي ه جانب ه و هم ويری از   . پارچ دها تص ما بع دين ش ب

  .وکراسی آرمانی نيز افزوده شددم
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ی نورسته، آن      ز می پنداشت         عقل گرائ ه ني د تحقق يافت ن . چه را می فهمي رو  از اي

ات وجود داشته باشد، کليسا نقش بزرگی               ا خراف ه در اروپ د ک غيرممکن بنظر می آم

ا       . مريکا سياهان به تعقيب و آزار گرفتار باشند       آبازی کند و در      ه ب اين تصوير خيالی ک

ورژوا         گوش ازه                 -ت و خون محيط خرده ب ه ت ز ک دها ني ود، بع رال من عجين شده ب  ليب

م   ودم، ه ه ب ی ريخت ار انقلاب ا افک نائی ب رح آش ود  ط توار ب ن اس ان در م ايد آن . چن ش

اج حکومت        - يا اگر می توانستم بفهمم     -روزها اگر می فهميدم    ه ت  که جمهوری آلمان ک

ی          سر نهاده بود، به ار    ه  سوسيال دموکراتيک ب   د ول تجاعی ترين نيروها پروبال می ده

د   ی مان از م انم ب ب ده ی دارد، از تعج غ م دگی را دري ق پناهن ون ح ن . از انقلابي م

ار شگفتی شوم        ز دچ ه چي ه از هم ردم ک رک ک ن عادت را ت . خوشبختانه از آن پس اي

ه من آموحت            ا  .زندگی، عقل گرائی را از من راند و ديالکتيک را ب ولر   حت ان م  ١٧هرم

  . نيز نمی تواند مرا دچار شگفتی سازدآدمی

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
١٧ -  Hrmann Mullerم.  از رهبران سوسيال دموکراسی آلمان. 
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  فصل ششمفصل ششم

  سال گردشسال گردش
   

رد                       دی ک ه دهه بخش بن وان دهه ب رن گذشته می ت تحولات سياسی روسيه را در ق

ا                             اه م رن هيجدهم کوت وان ق ه، می ت ان جنگ های کريم دهه ی شصت را، پس از پاي

د      ی ش ن م ه روش ه رفت ار رفت ه در آن افک د، ک ه ی. نامي د،در ده ران   بع ن فک  روش

د            ی بگيرن ايج عمل تن       : کوشيدند تا از عقايد مترقی نت ا رف ن دهه ب در  روشن فکران      اي

وان سال      . ميان مردم آغاز شد و با تروريسم پايان يافت         ه عن ولاً ب دهه ی هفتاد را معم

بهترين عناصر اين نسل در جريان پيکار       . در تاريخ ثبت کرده اند    » نارودناياوليا«های  

ار ه ي دب ان رفتن ت، از مي د. ی دينامي ام مواضع خود استوار مان ه ی . دشمن در تم ده

ذهبی آغاز شد                   اره جوئی اخلاقی و م دبينی و چ ن دهه ی     . شکست، سرخوردگی، ب اي

ر حفاظت ارتجاع رشد می يافت                   دهه ی  . هشتاد بود، ولی نيروهای سرمايه داری زي

دايش افکار مارکسيستی ه               ارگران و پي ا اعتصاب ک ود   نود ب راه ب ن      . م نقطه ی اوج اي

  . بود١٩٠٥تحولات، دهه آغاز قرن بيستم، يعنی سال 

دونوزف          ان روای مطلق کليسا پوب ی فرم دهه ی هشتاد، دوره ی تسلط و حکم روائ

ود ت            . ب دگی را درس ه زن د ک ی ديدن يل را م وروکراتی اص نخ ب ا در او س رال ه ليب

ان         پوبدونوزف. ولی اين طور نبود   . نمی شناسد   تضادهائی را که در اعماق اجتماع پنه

ا را      . بود، هشيارتر و جدی تر از ليبرال ها برآورد می کرد      ر زنجيره ه اگ می دانست ک
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اعی                       ه در رأس هرم های اجتم ه ی آن کسانی را ک شل کنند، فشار از پائين نه تنها هم

ر                       دونوزف و ليب ه ی آن چه پوب رد، بلکه محور هم د ک ا   قرار دارند منکوب خواه ال ه

  .مشترکاً ارکان فرهنگ و اخلاق می پنداشتند در هم خواهد کوفت

ا؛                     رال ه ا ليب رد ت اه می ک ه مسائل نگ ری ب د عميق ت پوبدونوزف به سهم خود با دي

ده ی         ام دهن ه اله ود ک ولی تقصير او نبود که جريان تاريخی، نيرومندتر از دستگاهی ب

د و   مار می آم ه ش يکلای دوم ب وم و ن اندر س اع   الکس رارت از آن دف ان پرح او آن چن

  .می کرد

رد       ی ک اس م ده را احس ده ش س ران ای پ ار نيروه ود فش ای خ ر پ دونوزف زي .       پوب

رده است  ز م ه چي تند هم ا می پنداش رال ه ه ليب تاد ک اموش هش ه ی خ ا در   -در ده  حت

به نزديکان خود نوشته       .  آرامش نداشت  -آرام ترين سال های حکومت الکساندر سوم      

ر از                 «: بود خ است سخت ت سخت بود و سخت است و هرچند هم اقرار بدين واقعيت تل

د شد ز خواه ن ني ه ساعت      . اي ه ساعت ب رم ک وانم از دل برگي ران را نمی ت ارِ گ ن ب اي

د                   ر می کنن ا تغيي ان چه    ... می بينم و احساس می کنم چگونه روح زمان و انسان ه چن

ه در آن نظم               زمان حاضر را با گذشته مقايسه کنيم       يم ک ، گوئی در جهانی زندگی می کن

ا و             نش ه ن ک ان اي ا در مي د، و م ی ده اش م ه اغتش ود را ب ای خ ش دارد ج و آرام

يم              ان احساس می کن دونوزف سال     » .واکنش ها خود را سخت ناتوت ه    ١٩٠٥پوب  را ب

د   ه                        . چشم دي ين راه ب ود، از درون زم اک ب ه وی از آن بيمن ه انفجاری ک ه چگون د ک دي

  .بيرون گشود و پايه ها و ديوارهای کاخ دنيای کهنه را به لرزه افکند

ال   ور، س ی در کش ول سياس می تح ال رس ی ١٨٩١س اخص آن خراب ه ش ود ک  ب

نگی  ود و گرس اورزی ب ول کش ه       . محص ود ک يه نب ا در روس د، تنه ه ی جدي در ده

وکراسی  سوسيال دم١٨٩١در سال . مسأله ی کارگران به شکل حادی مطرح شده بود     
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ود » ١٨ارفورت«آلمان برنامه    ه ای      . را تصويب کرده ب ون ششم، اعلامي اپ اعظم، لئ پ

  .انتشار داده بود که به وضع طبقه ی کارگر اختصاص داده شده بود

م       ه ه انه ب اوه و افس ه در آن ي ود ک اعی ب د اجتم ی عقاي غول بررس م دوم مش ويلهل

ود ه ب رمايه ی فر  . آميخت ه، س ه فرانس زار ب ی ت رازير  نزديک يه س ه روس وی را ب انس

ی سرآغاز دوران حمايت از صنايع شد                 . ساخت ه وزارت دارائ ه ب تحول  . انتصاب ويت

دونوزف را آن         » روح زمانی «برق آسای سرمايه داری همان       را به وجود آورد که پوب

  .چنان می آزرد

د   کار ش نفکری آش ای روش وزه ه ه در ح يش از هم ی پ ت سياس ار فعالي .  آث

ن    .  جوان بيشتر و مصمم تر از پيش وارد ميدان می شدند           مارکسيست های  به همراه اي

  .يافتن نيز سر از خواب برداشته بود» مقبوليت عام«فکر 

م        ١٨٩٣در سال    ی      » ١٩پتراشترووه «  نخستين کتاب مارکسيستی به قل ه طور علن ب

نه و من آن وقت به چهارده سالگی قدم گذاشته بودم و از اين مسائل بيگا. انتشار يافت 

  .دور بودم

واردی،    ١٨٩٦در سال   ين م ل هميشه در چن ا، مث رال ه رد، و ليب  الکساندر سوم م

ولی پاسخ آنان را او با لگد . اميدوار بودند نزد جانشين او تکيه گاهی برای خود بيابند       

ه حکومت مشروطه را            ی     «داد و اميد ب اختگی بی معن د » دلب ن . نامي ی   اي در    سخن ران

ا     ی      . چاپ شد    همه ی روزنامه ه ده      سخن ران ه آن را از روی نوشته ای خوان زار، ک ت

اختگی های بی اساس    «در متن اصلی کلمه ی . بود، دهن به دهن می گشت      ده  » دلب آم

  .ولی تزار در حال هيجان کلمه ی خشن تری را انتخاب کرده بود. بود

                                                 
 تشکيل شد، مسائل تاکتيکی حزب  Erfurt در اين سال در کنگره ای که در شهر ارفورت - ١٨

ت  رار گرف ورد بحث ق ان م يال دموکراسی آلم ره  . سوس ن کنگ ه در اي ه ای ک ده برنام ه کنن تهي

ه ش  کی «د، پذيرفت ارل کائوتس ود  » ک زب ب دان ح ای     . تئوري وزه ه ی برح ای حزب ازمان ه س

  .م.انتخاباتی تمرکز يافتند
١٩ - Peter Struve 
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اختگی های دلب«من آن روزها پانزده ساله بودم، و بی آن که بدانم چرا، خودم را به    

ی  ی معن زار     » ب ه ت ا ب دم ت ی دي ر م ک ت ه         . نزدي تم ک املی داش ه تک بهم ب ادی م اعتق

د ساخت             ه نزديک خواه د   . روسيه ی عقب مانده را به اروپای پيش رفت ه ی عقاي دامن

  .سياسی من وسيع تر از آن نبود

ود از لحاظ سياسی        انی خود ب ادسای رنگ رنگ و شلوغ که سرگرم دادوستد بازرگ

ف، در               از ورگ، مسکو و کي ان در پترزب  مراکز بزرگ ديگر خيلی عقب بود، در آن زم

ود داشت  مار سوسياليستی وج ی ش ای ب روه ه دارس گ ن . م ری از اي ا خب ا در ادس ام

ود  ات نب ال . اجتماع ود   ١٨٩٥در س ته ب ان بربس ت از جه س رخ دريش انگل در .  فري

وز    ش آم جوئی و دان ای دانش ن ه يه انجم ف روس هرهای مختل رگ او را ش ی، روز م

د ذار کردن انی برگ ام  . پنه ا ن ی حت تم ول ام می گذاش الگی گ انزده س ه ش ان ب ن آن زم م

ام                    م ن انگلس را نيز نمی دانستم و مسلماً از مارکس هم چيزی در چنته نداشتم، شايد ه

  .او را اصلاً نشنيده بودم

ر              ود، لاغي ه طور مبهمی مخالف ب ان در در آن زم . موضع سياسی من در مدرسه ب

ه نمی شد ائل سياسی سخنی گفت ه در باشگاه . مدرسه از مس د ک ان می گفتن وا کن نج

ا کسانی               - اهل چکسلواکی  -»نواک«ورزشی   د، در آن ج  گروه هائی گرد هم می آمده ان

ين سبب از مدرسه                   دست ه هم ود ب ا ب م ورزش م ه معل واک را ک گير شده اند و خود ن

ری د     ه افس ايش را ب د و ج رده ان رون ک دبي يله ی     . اده ان ه وس ن ب ه م ائی ک دوره ه

ذير           د و آن را فناناپ ی بودن م ناراض تم از رژي اس داش ا تم ا آن ه پنزر ب انواده ی س خ

ا  ه ده ه د ک ی می کردن يش بين تند؛ جسورتران، حکومت مشروطه ای را پ نمی پنداش

  .سال بعد مستقر خواهد شد

رس ا نپ ه پاي  . از يانوفک ه را ب ه مدرس س از آن ک ن پ ار  م ا افک اندم و ب ان رس

ه گفت                  ين توزان رد و ک ن  «: غيرروشن دمکراتيک به ده رفتم، پدرم گوشش را تيز ک اي

د شد                 ی نخواه م عمل او از عدم امکان تحقق افکار          » .حرف ها سی صد سال ديگر ه

ده ی فرزندش نگران                ود و از آين ئن ب در در سال       . ترقی خواهانه و مطم ه پ هنگامی ک
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ه از  ١٩٢١ زد من          ، پس از آن ک رملين ن ود، در ک ه ب  چنگ خطر سفيد و سرخ گريخت

زاری سی صد سال                    «: آمد، به شوخی از او پرسيدم      م ت د رژي ه می گفتي د ک به ياد داري

د؟           د مان ا خواه ر ج ی گفت             » ديگر هم پا ب ه اوکرائين د تلخی زد و ب رد لبخن ن  «: پيرم اي

  »...حدس تو درست درآمد

 روشن فکران     م تولستوی رفته رفته از ميان     در آغاز سال های دهه ی نود اثر تعالي        

ت  ی بس ر م ت ب رد و   . رخ ی ک از م يش ب يش از پ ود را ب ای خ م ج مارکسيس

ا « د » نارودناياولي ی ران س م ه ی    . را پ فحات هم وی ص ارزه ی معن ن مب ژواک اي پ

ه              . روزنامه ها را پر کرده بود      رده می شد ک ه خود ب ام انسان های متکی ب ا ن ه ج هم

ار در         . ست می ناميدند  خويش را ماتريالي   رای نخستين ب ا      ١٨٩٦من ب ن انسان ه ا اي  ب

  .روبرو شدم

رای من                مسأله ی اخلاق فردی که با ايدئولوژی دهه ی هشتاد قرابت بسيار داشت ب

وی                 در دورانی مطرح شد که در آن يافتن کمال مطلوب چيزی جز يک احتياج رشد معن

هان بينی را مطرح کرد که آن هم به      دست يافتن به کمال مطلوب، مسأله ی ج       . من نبود 

ر دو راهی  را در براب ود م ه ی خ ا«نوب ی داد» نارودناياولي رار م م ق ا مارکسيس در . ي

ن       ارزه ی اي مقايسه با تحولات معنوی در کشور، من با تأخيری چند ساله در جريان مب

ودم         . دو مکتب قرار گرفتم    ه ب م اقتصاد پرداخت ای عل ن  هنگامی که به آموختن الفب و اي

ه ی سرمايه داری   د از مرحل ا روسيه باي ه آي ردم ک ود مطرح می ک يش خ أله را پ مس

بگذرد، مدت ها بود که مارکسيست های نسل قديمی تر، در لباس سوسيال دمکرات ها               

  .راه خود را به سوی کارگران يافته بودند

رم     ال از عم ده س ه هف ود آن ک ا وج ه ب يدم ک امی رس دگانيم هنگ ی زن ه دو راه         ب

رايم   . می گذشت، هنوز از لحاظ سياسی آمادگی نداشتم  در آن واحد مسائل بی شماری ب

ری از اصول هميشه ممکن                    ه تسلسل منطقی و نتيجه گي دان سان ک مطرح می شد، ب

ی آوردم     ر روی م أله ی ديگ ه مس أله ای ب ی آرام از مس ن، ب ود، م کی  . نب ن ش در اي

ت را : نيس افی از اعت ره ای ک دگی ذخي ود زن ته ب ن انباش ن م اعی در ذه ن . ض اجتم اي
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وهين شدگان و در عصيان                          ا ت م دردی ب ده می شد؟ در ه اعتراض اجتماعی در چه دي

  .شايد اين احساس آخرين، از همه قوی تر بود. عليه بی عدالتی

ابرابری       ره ن دگی روزم ن از زن ای م ت ه ه ی برداش ودکی در مجموع از اوان ک

بی عدالتی اغلب در کسوت         . نه ای به چشم می خورد        انسان ها به شکل خشن و بره      

کافيست به  . بی قانونی بروز می کرد و در جريحه دار کردن ارزش انسانی، قدم به قدم              

  .تازيانه بستن روستائيان را به ياد آوريم

ه ی                              ه هم افتم ک ه ای در خود می ي ا هر نظري من همه ی اين ها را قبل از آشنائی ب

زرگ           اين ها توليد ذخيره ای     درت انفجاری ب ا ق ائی ب ه   .  کرده بود از برداشت ه شايد ب

اهدات     تين مش ی بايست از نخس ه م ای اساسی ک ری ه ه گي دتی از نتيج ل م ين دلي هم

  .زندگانيم می کردم، تن می زدم

ام تعويض        . در زندگانی من نمود ديگری نيز وجود داشت   ه هنگ د ک اه پيش می آم گ

رده              نسل، نسلی که در حال فناست، دست خو        دگی را آغاز ک ه زن ردن نسلی ک ه گ د را ب

ر فشار فضای    . است حلقه می زند   حالت آن نسل انقلابی روسيه نيز که جوانيش در زي

ود،      . دهه ی هشتاد گذشت، چنين بود      با وجود دورنماهائی که تعاليم تازه، گشاده شده ب

ه ی     ه کاران ای محافظ رايش ه ال گ ير چنگ ود را اس ت خ ا در حقيق ت ه         مارکسيس

آن ها در ابتکارات جسورانه ناتوانی می نمودند، از . سال های دهه ی هشتاد می ديدند 

تند         ی پنداش د و م ی کردن ول م ده ای دور مح ه آين لاب را ب يدند، انق ی هراس ع م موان

  .سوسياليسم در طی قرون در پی تحولاتی تدريجی عملی خواهد شد

اد           ر،           در محيطی مثل خانواده ی شپنزر صدای انتق ا ديرت ر ي د سال زودت  سياسی چن

ا              . سرانجام بلند شد   رين سال ه ا خاموش ت ود ب ه مصادف ب . ولی زندگی من در آن خان

ره               م طف زرگ ه ائل ب ی داد و از مس ه روی نم ولاً در آن خان ی اص ای سياس گفتگوه

ز از هوای دهه ی               . وضع مدرسه نيز همين طور بود     . می رفتند  ه من ني شک نيست ک

ی        . آن هم به مقدار زياد استنشاق کردم      هشتاد و    ه ديگر از خود يک انقلاب حتا بعدها ک

ه ی    . ساخته بودم، اثر اين طرز تفکر را در خويش احساس می کردم   ا هم می بايست ب
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دوختن تجارب،    -اين ها مبارزه ای درونی بکنم  ژه ان  از راه انديشيدن، خواندن و به وي

  .غالب آيمتا عاقبت بتوانم بر کمبود فکری خويش 

دون نيکی نيست  دئی ب يچ ب ی ه تاد       . ول ه ی هش ا عناصر ده ه ب ار آگاهان ايد پيک ش

ر و                   ی ت ر، عين ه مسائل اساسی انقلاب جدی ت ا ب در خويش، به من امکان آن را داد ت

ر بينديشم     د                   . عميق ت اقی می مان د ب ه چنگ می آي ارزه ب اری بگذريم،    . آن چه از مب ب

  . آخر اين کتاب مربوط استچون همه ی اين ها به فصول

ر از ادسا         . من کلاس هفتم را در نيکولايف گذراندم، نه در ادسا          نيکولايف کوچک ت

 -١٨٩٦ -ولی سال تحصيلی در نيکولايف       . بود و سطح دانش در مدرسه نيز پائين تر        

ه جای خود را در                             رايم مطرح شد ک ن سؤال ب ه اي را ک سال گردش جوانی من شد، زي

انی            . يين کنم جامعه ی بشری تع    من در خانواده ای زندگی می کردم که بزرگان آن کودک

ار      . بودند که جريان تازه آنان را دربر گرفته بود         ه من، در اوان ک جالب توجه است، ک

ردم ه شدت رد می ک ای سوسياليستی را ب ال پرستی ه ا خي من نقش آدم . در گفتگوه

  .هنه کرده استبدبينی را بازی می کردم که همه ی اين درس ها را ک

وأم                      ه حاکی از تمسخری ت واکنش من در برابر مسائل سياسی به لحنی ادا می شد ک

ر                . با برتری بود   خانم صاحب خانه مرا می ستود و به بچه های خود که از من بزرگ ت

د    ن سرمشق بگيرن ه از م رد ک ی ک زد م د گوش ه چپ بودن ل ب ط  . و متماي ن فق ی اي ول

ردم      مبارزه ای نابرابر بود که بر      ار           . سر استقلال خويش می ک ر ب ا از زي می کوشيدم ت

ود، شانه                   رد آورده ب ا گ ان يک ج نفوذ فردی سوسياليست هائی که سرنوشت مرا با آن

نم الی ک ه داشت . خ اهی ادام د م ط چن ن سرکشی فق ه در فضای آن روز . اي دی ک عقاي

ردم           . وجود داشت از من نيرومندتر بود      ه دل آرزو می ک ه      بدان سان که از ت ، خود را ب

ی عوض                   . فرمان اين عقايد بگمارم    ه کل ارم ب اه اقامت در نيکولايف رفت د م پس از چن

ه     . شد رفتم ک يش گ ان سرعتی راه چپ را پ ا چن ادم و ب رو نه اری را ف ه ک ار محافظ ب

وده      «: خانم صاحب خانه گفت.مايه ی شگفتی دوستانم شد    ر است، پس من بيه چه خب

  ».فرزندانم معرفی می کردمشما را به عنوان نمونه به 
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راه   ه هم ا ب ه از ادس اتی ک ان معلوم ی هم ودم، ول ا شده ب ی اعتن دن ب ه درس خوان ب

ه  . آورده بودم کافی بود تا بتوانم هم چنان موضع شاگرد اول کلاس را حفظ کنم             اغلب ب

ردد    . مدرسه نمی رفتم   ا گ را جوي من  . يک بار ناظم مدرسه به خانه آمد تا دليل غيبت م

ود . ايت شرمنده شدم  بی نه  دگی      . ولی ناظم مؤدب ب ه در آن زن انواده ای ک ه در خ د ک دي

رار است             ه رفت   . می کنم و هم چنين در اتاقم نظم برق د    . مسالمت جويان ر تشک چن زي

  .بروشور غير قانونی خوابيده بود

ه   ار ب تين ب رای نخس ف ب م، در نيکولاي ه سوسياليس ل ب ان متماي ته از جوان گذش

د       تبعيديانی برخ  يس بودن د از             . وردم که زير نظر پل ائی بی اهميت بودن ره ه ا چه ن ه اي

د،  . دوران افول نهضت نارودنيکی    سوسيال دمکرات ها هنوز از سيبری برنگشته بودن

ه من                . تازه اول تبعيد اين ها بدان جا بود        د ک د آم ی پدي ان گرداب در اثر برخورد دو جري

د       از نهضت نارودنيکی  . هم مدتی در آن می گشتم      ا می آم ه     .  بوی ن م ب از مارکسيسم ه

د          . افق آن دوری می گزيدم    » تنگی«علت به اصطلاح     ن عقاي ا اي ناشکيبا می کوشيدم ت

  .را از راه احساس درک کنم

ود  انی نب ار آس ن ک ی اي نم       . ول ه ک ه وی تکي وانم ب ه بت ود کسی را ک ون خ در پيرام

خ، در         . نمی يافتم  ادانيم را          وانگهی هر گفتگوی تازه به نحوی تل ده ن د کنن اک و نومي دن

  .بر من آشکار می ساخت

ود  لواکی ب ل چکس ه اه ودم ک ده ب نا ش ان آش ا شويگوفسکی باغب ا او طرح . من ب ب

تم  تی ريخ ه                 . دوس ه روزنام دم ک ارگری را دي خص او ک ار در ش تين ب رای نخس ب

ات ک        ا ادبي لاسيک آشناست و   می خواند، آلمانی می داند و بدان زبان چيز می خواند، ب

د          اغ،    . در مباحثات نارودنيکی ها با مارکسيست ها شرکت می کن اقش در گوشه ی ب ات

ان               ديان سابق سيبری و جوان د، تبعي اً در شهر بودن ه موقت محل اجتماع دانشجويانی ک

ه آدم برساند            . بود وع را ب ابی ممن ديان     . شويگوفسکی می توانست کت در گفتگوی تبعي

تگان نهضت ن  ام برجس ل ن ليابوف«ارودنيکی مث کايا» «٢٠ش ر«و » پروس ه » فينگ ب

                                                 
٢٠ - Schelyalow, Prowskaya, Finger 
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ان                          ا آن ا، ب ن ه ر اي گوش می خورد، که اگر نه خود تبعيديان، دست کم دوستان مسن ت

ری                 . برخورد کرده بودند   ه زنجي ه ای کوچک ب وان حلق من احساس می کردم که به عن

  .بزرگ پيوسته ام

د داد  به کتاب هجوم می آوردم و بيم داشتم که عمرم برای             . تدارک عمل کفاف نخواه

جان استوارت    » منطق«از بروشورهای غيرقانونی به     . عصبانی و نامنظم می خواندم    

» اشکال نخستين فرهنگ  «ميل حمله می بردم و هنوز آن را تا نيمه نخوانده سر وقت         

رت تم ٢١ليپ ی رف ودمندی  «.  م الت س ه ی اص خن     » ٢٢نظري رين س رم آخ ه نظ ام ب  بنت

د ام  . انديشه ی بشری آم ه ی بنت رو نظري وان يک پي ه عن د خويش را ب ائی چن اه ه م

تم    ی پنداش ذير م زل ناپ کی     . تزل تی چرنيشفس ی رئاليس رای زيباشناس ه ب وقی را ک ش

ه آخر بخوانم               . احساس می کردم در همين حد بود       ا ب انقلاب  «پيش از آن که بنتام را ت

دگی مست        . مينيه را دست گرفتم   » فرانسه ه        هر کتابی برای خود زن قلی داشت، بی آن ک

دی                . در دستگاهی کلی محاط گردد     اه نومي ا کشمکش و گ وأم ب مبارزه برسر سيستم، ت

ردان                       . بود ه مارکسيسم يک سيستم کامل است، از آن روی گ ين علت ک درست به هم

  .بودم

ام ادسا بلکه از                        د اي ه مانن ی ن من در آن زمان به خواندن روزنامه مشغول شدم، ول

د سياس  ه ی دي ای آن روز  . یزاوي ه ه هورترين روزنام تی«مش کيه و دوموس » روس

رديم، از سرمقاله های بی جوهر                   . بود) اخبار روسيه ( ه می ک ما آن را به دقت مطالع

ه، خبرنگاران خارجی آن           . پرفسورها گرفته تا بخش علمی آن      مايه ی مباهات روزنام

ای  نخستين تصوير زن» اخبار روسيه «بودند، به ويژه خبرنگار برلن       دگی سياسی اروپ

د     ی دادن کيل م ان را تش ه پارلم ی ک ه احزاب ن داد، خاص ه دست م ی را ب تصور . غرب

ل و     سخن رانی    هيجانی که هنگام خواندن    ا    های بب ه           حت ا ب   اويگن ريشتر در آن روزه

ت  وار اس ون دش ی داد، اکن ت م ا دس ه  . م کی ب ه داشينس ه ای را ک م جمل وز ه       هن

                                                 
٢١ - Lippert 
٢٢ - Utilitarianism 
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من نماينده ی سی هزار     «: مان شده بودند گفت، به خاطر دارم      پليس هائی که وارد پارل    

را داشته باشد           ه جرأت بازداشت م ان هستم، کيست ک ارگر و دهق دن  » .ک ام خوان  هنگ

رديم       روزی های   . اين جملات شمايل هيولاوش يک انقلابی را پيش خود مجسم می ک پي

ا     ا، مناقش وری آمريک ت جمه ات رياس ان، انتخاب ای آلم ت ه ورای سوسياليس ت در ش

ا بيش از سرنوشت                        ن ه ه ی اي رايش وين، دسيسه های روياليست های فرانسه، هم

  .خودمان علاقه ی ما را به خود جلب می کرد

رای    . در اين دوران مناسبات من با خويشاوندانم رو به وخامت می نهاد            چون پدرم ب

ا خ            ازه ام ب ه نحوی از وجود آشنايان ت د، ب ر شد  فروش گندم به نيکولايف آم خطر  . ب

دری آن را دور سازد       درت پ د  . تهديد کننده ای را حس کرد و کوشيد با استفاده از ق چن

من، آشتی ناپذير، از استقلال خود و نيز از حق خود           . برخورد سخت با يکديگر داشتيم    

ردم  ی ک اع م دگانيم دف اب راه زن الی از طرف  . در انتخ ه کمک م يد ک ا کش دان ج ار ب ک

ا         .خانواده ام قطع شد    ن اثن ه در اي  من خانه ی خود را رها کردم و نزد شويگوفسکی ک

» کمون«در اين جا شش نفر مثل يک . خانه ی وسيع تری اجاره کرده بود منزل گزيدم    

رديم     ه           . با هم زندگی می ک ه ب ا آمدن دانشجويان مسلولی ک ا، ب داد م ر تع در تابستان ب

د   زوده ش تند، اف از داش وای آزاد ني ن درس خصوصی  . ه ی دادمم الی  . م د اه ا مانن م

راهن  . اسپارت، بدون ملافه، می خوابيديم و از آشی که خود می پختيم، می خورديم          پي

تيم    ا داش ه پ ای مشکی ب ر و کفش ه ه س رد ب لاه حصيری گ ن، ک ه ت ی ب هر      . آب در ش

م  ده اي رارآميز وارد ش ه ای اس ا در حلق ه م تند ک ی پنداش ديم،      . م ی خوان امنظم م ن

ه سهم               عنان گ  ده می نگريستيم و ب ه آين زرگ ب ا انتظار ب رديم، ب ه می ک سيخته مباحث

  .خود خوشبخت بوديم

ردم                  ان م پس از چندی انجمنی تشکيل داديم که هدف آن پخش کتاب های سودمند مي

حق عضويت می گرفتيم، کتاب های ارزان می خريديم ولی راه پخش آن ها را بلد                . بود

د        در باغ شويگوفسکی    . نبوديم ا نخست    . کارگری روزمزد و کارآموزی کار می کردن م

ولی معلوم شد که کارگر . نيروی خود را برای اشاعه ی تمدن صرف اين دو نفر کرديم       
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ارده                        ار گم دان ک ا ب ه منظور مراقبت از کارهای م داً ب ه عم روزمزد، ژاندارمی است ک

. م ها آشنا ساخت  اوکريل چورشفسکی نام داشت و کارآموز را هم با ژاندار      . شده است 

  .ولی به آينده اميدوار بوديم. بدين ترتيب آغاز کار ما شکستی آشکار بود

تين      ه نخس دلی علي ه ای ج ا مقال ارودنيکی در ادس ای ن ان ه ی از ارگ رای يک ن ب م

تم  تی نوش ه ی مارکسيس زل و    . ماهنام عار ه راوان، اش ای ف ول ه ل ق اوی نق ه ح مقال

مقاله را به وسيله ی پست فرستادم و پس          . داشتغير از اين محتوائی ن    . زهرآگين بود 

تم     ا رف دان ج خ ب ت پاس رای درياف ودم ب ت روز خ ی   . از هش ر عينک ه از زي ر مجل دبي

بزرگ، با علاقه به نويسنده ی مقاله نگاه می کرد که گرچه بر سر موی فراوان داشت         

انی  مقاله هيچ گاه چشم به جهان نگشود و از اين راه هيچ کس        . ولی بر صورت نه     زي

  .از همه، خودم کم تر نديد و

نج    الانه را از پ تراک س ومی حق اش ه ی عم ده ی کتابخان اب ش ديريت انتخ ون م چ

رديم و             ردن دموکراسی تلقی ک ا آن را خدشه دار ک رد، م ل اضافه ک روبل به شش روب

م ه صدا در آوردي ر را ب دارک تشکيل جلسه ی  . آژي ه ت ان ب ات م ام اوق ای تم ه ه هفت

ما همه ی جيب های خود را در جستجوی سکه های        . ی کتابخانه گذشت  عمومی اعضا 

يک روبلی و ده کوپکی جستجو کرديم تا بتوانيم نام اعضای جوان و جديد و راديکالی      

ی                   را ثبت کنيم که نه تنها شش روبل آبونمان، بلکه بيست سال هم حداقل سن پيش بين

تند  ود، نداش نامه ب ده در اساس ه در ک. ش ری را ک تن توضيحات  دفت رای نوش ه ب تابخان

م        رار دادي ورد استفاده ق در جلسه ی  . وجود داشت برای بيان اعتراضات آتشين خود م

کارمندان، معلمان، مالکان ليبرال و افسران       : سالانه دو گروه در برابر هم قرار گرفتند       

ا  : فتح نصيب ما شد. نيروی دريائی در يکسو و دموکراسی، يعنی ما، در سوی ديگر         م

آبونمان ساليانه را دوباره به پنج روبل کاهش داديم و يک هيأت مديره ی تازه انتخاب                

  .کرديم

دريس رشته ای                 يک روز بر آن شديم که دانشگاهی تأسيس کنيم و هرکس مسئول ت

د       . گردد ه     . در حدود بيست شنونده آمادگی خود را اعلام کردن ه شناسی ب دريس جامع ت
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ردم               سخت مغرور بودم و   . من محول شد   اده می ک دريس آم رای ت .  با تمام قوا خود را ب

دوم که تاريخ    سخن رانی    .احساس کردم چنته ام خالی شده است       سخن رانی    پس از دو  

ه                     ول داد ک رد و ق ر ک  انقلاب فرانسه به وی محول شده بود، در همان جملات نخست گي

تشکيل دانشگاه به   کار  . البته به قول خود عمل نکرد     . خود را کتباً تهيه کند    سخن رانی   

  .همين جا پايان يافت

تن       ه نوش ميم ب کی، تص رادران سوکولوفس رين ب زرگ ت تاد دوم، ب ن اس ن و اي م

رفتيم نامه ای گ اً از . نمايش ور موقت دين منظ ون«ب اه  » کم اقی پن ه ات ديم و ب رون آم بي

يم     ه باش ی گفت ه کس ود را ب انی خ ه نش ی آن ک رديم، ب ارزه ی      . ب اره ی مب ا درب ر م اث

ت      اعی داش ی اجتم ود و گرايش ديگر ب ا يک ا ب ل ه ه    . نس نده ب ر دو نويس ه ه ا آن ک ب

ه        ود، حال آن ک ل ب مارکسيسم نيمه بدبين بودند، در اين اثر، نارودنيکی شخصيتی علي

ود    . مارکسيست جوان، سرشار از گشاده روئی، طراوت و اميد بود          . اين نيروی زمان ب

دگی،           مايه ی رمانتيک اثر اين بود که انقلاب        دان زن ی نسل کهن و شکست خورده در مي

ک        ا ي ق او را ب خ عش ر پاس ی دخت د، ول ت ش ری مارکسيس ق دخت ی  عاش خن ران           س

  .بی رحمانه درباره ی شکست نهضت نارودنايا داد

ود      ائی                     . کار ما آسان نب ه بخش ه اه صحنه را ب م می نوشتيم و گ ا ه ات ب اهی اوق گ

ان برساند  تقسيم می کرديم و هر يک می بايس       د  . ت در ظرف روز کار خود را به پاي باي

تيم     ودی نداش ه کمب ث مکالم ه از حي نم ک رار ک ا         . اق د ت ی آم ار م کی از ک سوکولوفس

ا    . رنج های قهرمان دهه ی هفتاد را که در زندگی شکست خورده بود، تنظيم کند               من ي

دم   ی آم دريس م ا از ت کی و ي زد شويگوفس رای  . از ن احبخانه ب ر ص ماور    دخت ان س م

اس در می آورد. می آورد ان و کالب ب ن ه . سوکولوفسکی از جي نامه نويسان ک نمايش

پرده ای اسرارآميز آن ها را از جهان خارج مجزا کرده بود، باقی شب را با کار سخت                 

رده          . می گذراندند  ه می بايست پ پرده ی اول را به استثنای پايان آن، يعنی لحظه ای ک

  .مبيفتد، تمام کردي
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ان    . پرده های ديگر فقط طرحش حاضر بود       ه ی م يم علاق  ولی هر چه جلوتر می رفت

ار را               . می شد کم تر    پس از مدتی تصميم گرفتيم اتاق سری خود را پس بدهيم و اتمام ک

رد   . به موعد ديگری موکول کنيم   ا خود ب ه   . سوکولوفسکی نسخه ی خطی را ب دها ک بع

کی   وديم، سوکولوفس ا ب دان ادس ا در زن ه   م اوندانش ب يله ی خويش ه وس ا ب يد ت  کوش

د فرصت مناسبی است                  . نسخه ی خطی دست يابد     ه تبعي ود ک شايد به فکرش رسيده ب

ه نشد     . برای تمام کردن اثر دراماتيک     ه    . ولی نسخه ی خطی پيدا نشد ک شايد کسانی ک

ه پس                نگه داری    نسخه ی خطی برای    د ک به آن ها سپرده شده بود، صلاح در اين ديدن

ر    به هر حال دلم برای آن نسخه      . دست گيری نويسندگان آن، کاغذ را بسوزانند      از   م ت  ک

تر از آن           ب بيش ه مرات ی ب ه دارای اهميت وزد ک ی س ی م ائی خط خه ه دن نس م ش از گ

  .بوده اند
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  فصل هفتمفصل هفتم

  نخستين سازمان انقلابی مننخستين سازمان انقلابی من
  

انواده،    ١٨٩٦در پائيز    ا خ تم    ، با وجود تيرگی مناسباتم ب ان رف ه دهکده ی م ين  . ب ب

پدر می خواست مهندس بشوم،       . من و خانواده ام دوران کوتاهی آتش بس برقرار شد         

را آرام آرام          ه م راوان داشتم، و انقلاب ک ه ای ف دان علاق ه ب ين رياضيات ک ی من ب ول

ودم  ان ب اخت، در نوس ی س ود م ب موجب  . مسحور خ دين مطل اره ب رين اش کوچک ت

د،           مشاجره ی بزرگی در    ج می بردن ه تنگ خلق می شدند، رن انواده می شد و هم خ

د                 اره ای نمی دي رد و هيچ کس چ يکی از عموهای   . خواهر بزرگ تر تنها گريه می ک

رد            ه سر می ب ام در ده ب را  . من که مهندس بود و صاحب کارخانه ای در ادسا، آن اي م

نهاد، رهائی موقت از    به هر حال پذيرفتن اين پيش     . قانع کرد که زمانی چند نزدش بمانم      

  .بن بستی بود که در آن گير کرده بودم

دم و گذران ن عم زد اي ه ای ن د هفت اجره . چن افی مش ود و ارزش اض اره ی س       درب

رديم  ی ک دايش آن     . م يح پي ا توض ود ت اتر ب ود توان ت آوردن س ه دس ويم در ب      در . عم

گی می کردم و در جستجو در ادسا زند. نام نويسی در دانشکده ی رياضی شتاب نکردم     

دن،                . در جستجوی چه؟ خودم      . بودم رای خوان تم، ب ارگران طرح آشنائی می ريخ ا ک  ب

رای دانش آموزان                         ردم، درس خصوصی می دادم، ب ا می ک انونی دست و پ    آثار غيرق

ه     ا ب ا مارکسيست ه ردم، ب ی ک ی م انی سخن ران ه ای، پنه ه ی حرف ر مدرس زرگ ت ب
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سرانجام با آخرين کشتی    . »کوتاه نيايم « کوشيدم به اصطلاح     مباحثه می پرداختم و می    

  .پائيز به نيکولايف رفتم و دوباره در باغ شويگوفسکی رحل اقامت افکندم

رين آغاز شد          دگانی دي ه        . باز همان زن اره ی آخرين نشريه های راديکال مباحث  درب

ود را ب  رداختيم و خ ی پ اجره م ه مش م ب اره ی داروينيس رديم، درب ی ک ز م رای چي

ات        . نامعلومی آماده می کرديم و انتظار می کشيديم        ذيرش تبليغ ضربه ی آخرين برای پ

  .انقلابی چه بود؟ پاسخ روشن بدين سؤال دشوار است

در حوزه های روشنفکری که من با آن ها رفت و آمد داشتم،      . ضربه ای درونی بود   

ان  بر ما روشن بود  . هيچ کس جداً به کار انقلابی نمی پرداخت         که ميان مباحثات بی پاي

ود دارد     ی وج ی دره ی عميق ازمانی انقلاب ای و س ان چ ار فنج ه  . در کن تم ک ی دانس م

اين نکته را جدی، با احترام      . برقراری ارتباط با کارگران مستلزم برانگيختن آن هاست       

رديم        ه عاقبت می بايست روزی از چای                . و تقريباً صوفيانه ادا می ک شکی نداشتيم ک

ان نمی آورد و                    آشامي ر زب ه روشنی ب دن دست به برانگيختن بزنيم، ولی کسی آن را ب

ه      . نمی گفت که اين کار کی و چگونه بايد شروع شود      ود ک ن ب ار اي ا در ک عذر تأخير م

ود         : هميشه به خود می گفتيم     سرانجام  . بايد آماده شويم، و اين حرف چندان هم غلط نب

ه              تغييراتی که نه تنها در اين شهر، بل        ه ب د موجب شد ک د آم ه ی کشور، پدي که در هم

ود     يده ش تاب بخش ی ش ات انقلاب ه تبليغ ه ب ور از مباحث ال . عب اب ١٨٩٦در س  اعتص

ورگ روی داد     ندگی پترزب ارگران ريس روف ک ومی مع ی  . عم ب پردل ن موج         اي

ران  دروشن فک د،   . ش زرگ را ديدن ره ی ب روی ذخي ن ني داری اي جويان بي ون دانش چ

ر ش  ه          . دنددليرت ماری ب ی ش ده ی ب اک، ع د پ ل و عي د نوئ ام عي تان، در اي در تابس

ود       ا خ ف را ب کو و کي ورگ، مس ای پترزب ی از پيکاره د و پژواک ی آمدن ف م      نيکولاي

برخی از دانشجويان که از دانشگاه اخراج شده بودند با تاج افتخار مبارزه . می آوردند

تند  ی گش از م ود ب ه شهر خ ر، ب ول، ١٨٩٧ه ی در فوري. برس روا« در دژ پترپ ، »وت

ه را                . دختر دانشجو خود را آتش زد       تش روشن نشد، هم اه عل ه هيچ گ راژدی ک ن ت اي

ت  خت برانگيخ د   . س ا ش گاهی بپ هرهای دانش ورش در ش ا و       . ش ف ه داد توقي ه تع ب
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ا               . اخراج ها افزوده شد    ه پ من در اثنای تظاهراتی که به خاطر آن دوشيزه ی دانشجو ب

ود   ده ب دم  ش ی ش ار انقلاب ود  . ، وارد ک رار ب ن ق ان از اي وری  : جري ن و گريگ م

ا                        ان ه ود در خياب م سن من ب اً ه سوکولوفسکی که جوان ترين عضو کمون ما و تقريب

يم           «: من گفتم . پرسه می زديم   د شروع کن ز باي ا ني : سوکولوفسکی پاسخ داد    » .حالا م

يم « روع کن د ش ور؟«-» .آری، باي ور؟ «-»چط تی چط تجوی  ب «-»راس ه جس د ب اي

به سراغ کارگران رفت و شروع  . کارگران رفت،منتظر کسی نشد، از کسی سؤال نکرد     

اغی                    «: سوکولوفسکی گفت » .کرد ا سرايدار ب ا ب ن ج رد، من اي دا ک وان پي کارگر می ت

د       ه سراغش خواهم رفت    . آشنا بودم که انجيل می خوان ان روز   » .ب سوکولوفسکی هم

ود  به سراغ انجيل خوان رفت، ولی    ری نب ا او      .  از کارگر خب ه ب د ک ا دي ی را آن ج پيرزن

ود   ه وسيله ی آشنای     . آشنائی داشت و اين آشنا هم مؤمن و مذهبی ب سوکولوفسکی ب

دريويچ موشين                    وان ان ه مکانيسين اي اين زن ناشناس، با چند کارگر آشنا شد، از جمل

ره ی اصلی سازمان شد             ه زودی چه ه         . که ب ائی ک ا چشم ه   از شوق    سوکولوفسکی ب

ائی    «: می سوخت از سفر اکتشافی خود بازگشت      ا، چه آدم ه ن آدم ه ا   . »اي د ب روز بع

ديم               رد آم ه ای گ صدای صفحه های موسيقی آن         . گروهی پنج يا شش نفری در ميخان

ه نمی رسيد                   ه گوش بيگان ا ب ه گفتگوی م ار        . قدر بلند بود ک ا سر وارد ک از آن روز ب

تيم. شديم ری نداش ر مسن ت ار تج. رهب يچ وقت دچ ی ه ود، ول دود ب ان مح ارب خودم

واج از پی         . ترديد نشديم و تقريباً هيچ گاه با اشکال مواجه نگشتيم          د ام کارهای ما مانن

  .هم می آمدند و متوقف نمی شدند

وب شرقی کشيده                        ه جن رن پيش هر چه بيشتر ب زندگی اقتصادی روسيه در پايان ق

ا             . می شد   م س ا از پی ه ه ه وب، کارخان ه در            در جن ه دو کارخان خته می شدند، از جمل

اً       ١٨٩٧در سال    . نيکولايف ساخته شد   ه و      ٨،٠٠٠ در نيکولايف تقريب ارگر کارخان  ک

د       .  کارگر کارگاه های کوچک وجود داشت         ٢،٠٠٠ ارگران مانن  دست   سطح فرهنگ ک

ود     مزد   ود              . آنان به نسبت بالا ب م ب ی ک ان خيل ان آن ذهبی     . بی سواد در مي روه های م گ

ای     کوچک  دی ج ا ح د ت ی کردن ه ای م ارزه ی پيروزمندان دکس مب ای ارت ا کليس ه ب ک
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د ه بودن ی را گرفت ازمان انقلاب ف روی . س زرگ در نيکولاي ای ب ه بلواه    از آن رو ک

ود      . نمی داد، ژاندارمری در خواب خرگوشی فرو رفته بود         چون  . اين خيلی به نفع ما ب

رد، می توانست همان اول همه ی ما را اگر ژاندارمری با شيوه ی دقيق تری کار می ک      

د    دست ر کن د          . گي ره من ن واقعيت به ای اي ه ی مزاي وديم و از هم هنگامی  . پيشاهنگ ب

ت در    ه حرک ف را ب ارگران نيکولاي تيم ک ه توانس م ک بش درآوردي ه جن دارمری را ب ژان

  .آوريم

ه                      ه در کارخان وئی مدت هاست ک د، گ ا می آمدن ه سراغ م  کارگران به خودی خود ب

د          . منتظرمان بودند  هرکس دوست خود را همراه می آورد، برخی با زنان خود می آمدن

ارگران       . و چند کارگر پير با پسران خود در جلسات حاظر می شدند              ا در جستجوی ک م

د   ا بودن تجوی م ا در جس وديم، آن ه وديم   . نب ا ب ه م ه ای ک ی تجرب وان و ب ران ج رهب

وديم غرق شويم      نزديک بود در جريانی که خود به وجود آ          اب    . ورده ب هر سخنی بازت

ا، جنگل     سخن رانی  در. بزرگی به همراه داشت    ه ه ها و جلسات بحث و انتقاد، در خان

ارگران   . يا کنار رودخانه بيست، بيست و پنج نفر يا بيشتر گرد می آمدند          ا ک اغلب آن ه

ه ی کشتی سازی          . فنی بودند که درآمدشان بد نبود      ام در کارخان  نيکولايف  در همان اي

د  ی ش را م ار در روز اج انون هشت ساعت ک ه اعتصاب  . ق ا ب ارگران آن روزه ن ک اي

ب  ان را جل ه ش اعی توج بات اجتم ت مناس ه حقيق د، بلک ی دادن ان نم ه ای نش        علاق

رد ار. می ک يدند ک د و می کوش ذهبی بودن د م ارگران اسير عقاي وز ک ار، هن     در اوان ک

د   ما را با مسيحيان نخست مقا       ائی                . يسه کنن ن افکار ره وغ اي ه از ي ه زودی هم ی ب ول

  .يافتند

اد دارم    وز بي ان را هن ای آن ره ه وف«. چه ود و    » کوروتک وخ ب ی ش ه آدم ار ک    نج

ت       ی گف ود، م ده ب ات رهاني د خراف ود را از قي ه خ ود ک ا ب دت ه ت  «: م ن راسياليس م

م داشت،           » .هستم) راسيوناليست( وه ه رای صدمين     و چون تاراس ساوليچ که چند ن  ب

بار شروع کرد از اجتماع نخستين مسيحيان که آن نيز پنهانی تشکيل  می شد، سخن                    

رت      ا پ ت ه ه کلاهش را روی درخ الی ک د و در ح رفش دوي و ح وف ت تن، کوروتک     گف
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رد          «: می کرد گفت   ار را ک ن ک رون شهر          . »با الهيات تو بايد اي وديم، بي ا در جنگل ب . م

أث  ر ت ماری زي ی ش ارگران ب د  ک رده بودن اختن ک عر س ه ش روع ب ازه، ش . ير احساس ت

ن طور شروع می شد            » مارش کارگری «کوروتکوف   ه اي رد ک ا و   «: تصنيف ک ا آلف م

انيم   از و پاي ا آغ تيم، م ا هس ا پسرش در   . »امگ ود و ب ار ب ز نج ه او ني ترنکوف ک نس

 جلسات شرکت می کرد درباره ی کارل مارکس شعری به زبان اوکرائينی ساخت که آن             

ديم   ی خوان ی م ته جمع ت   . را دس وبی نداش ت خ ترنکوف عاقب ن نس ی اي يس  . ول ا پل ب

و داد             ه ی سازمان را ل زد جوان، ژميموف، غولی مو            . همکار شد و هم ارگر روزم ک

ده                   اب خوان ود، و می شد گفت کت دن و نوشتن آشنا ب ا خوان ه ب ی ک خرمائی و چشم آب

ت زل داش هر من ين ش ش فقيرنش ود، در بخ ا. ب وف ب ودژميم در ب روب . ربر بن       مش

ود          . نمی خورد، سيگار نمی کشيد، معتدل و مؤدب بود         ه ب ی در وجودش رازی نهفت ول

ا يکی از    . که به رغم جوانيش او را افسرده می نمود  ه ب ژميموف روزی به من گفت ک

 آشنا شده است و پيشنهاد کرد که ما را با آن ها      ٢٣سازمان های اسرارآميز نارودولزی   

  .ازدروبرو س

ه ی شلوغ روسيا چای می نوشيديم و                    سه نفر، من، موشين و ژميموف، در ميخان

ل                   منتظر بوديم، تا ژميموف به اشاره ی چشم، مردی بلند قامت و قوی را که سبيلی مث

م از آن آدم های اسرارآميز است       «موشين گفت     . بازرگانان داشت، نشان داد    ن ه . »اي

ال  ر تمث ا برخاست، در براب رد از ج تم ينه کشيد و رف ه س . مسيح ايستاد و صليبی ب

وف داد  ه ژميم ی ب تن توضيح مبهم ام رف رده ی  . هنگ ه در پ رای هميش ت ب ن حکاي اي

دگی    . اسرار ماند  ا زن ژميموف کمی پس از آن با گاز کربن خودکشی کرد و از اين راه ب

ا               . تسويه حساب کرد   ود ي  ممکن است که آن مرد قوی بازيچه ای در دست جاسوسان ب

  ...بدتر از آن

ه                   ود ک رده ب ه اش دستگاهی درست ک ود در خان رق ب ه تکنيسين ب يس   موشين ک  پل

د   ر کن ل گي ا را غاف د م رد و از     . نتوان ی ک رفه م ود، س اله ب ت س ت و هف ين بيس    موش

                                                 
٢٣ - Narodwolzi   
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مردی بود با تجارب گران بها و خردمند، قيافه ی پيرمردان را . سينه اش خون می آمد  

د  وی تمام عمر انقلا . داشت اقی مان د  . بی ی تمام عيار ب دان محکوم     پس از تبعي ه زن  ب

دگاه گشت ه ی تبعي اره روان ا پس از بيست . شد و سپس دوب و سه سال مفارقت   م

ديم  ارکف دي رائين در خ ت اوک زب کمونيس رانس ح ديگر را در کنف ا در . يک دت ه   م

رديم و از سرنوشت بعدی انسان                   دوکاو ک ائی سخن    گوشه ای نشستيم، گذشته را کن ه

  .گفتيم که با آنان در سپيده دم انقلاب همبستگی يافته بوديم

رائين            در اين کنفرانس، موشين به عضويت کميسيون نظارت مرکزی حزب در اوک

ی موشين   . به سبب زندگی پرتلاش خود لياقت چنين مقامی را يافته بود      . انتخاب شد  ول

  ...تر بيماری برنخاستپس از اين کنفرانس بيمار شد و ديگر هيچ گاه از بس

رد    نا ک ابنکو آش ود ب ا دوست خ را ب ين م ا، موش نائی م ان اوان آش ه ای . درهم خان

ا ديگران دست        . کوچک داشت که در آن درخت سيب کاشته بود         م ب ر شد،     بابنکو ه گي

از گشت             ا        . زمانی دراز در زندان ماند و دوباره به نيکولايف ب پس از آن، سرنوشت م

رد دا ک م ج ابنکو، عضو  ١٩٢٥ن در م. را از ه ه ب دم ک ه ای خوان  تصادفاً در روزنام

ود      ده ب ج ش ا فل د؛ از دو پ ی کن دگی م ان زن ارگران روس در کوب ه ی ک ابق اتحادي . س

ود        ١٩٢٥در سال   –توانستم وسائلی فراهم آورم      ه  - اين کار برای من ديگر آسان نب  ک

هايش دوباره سالم شدند  پا. پيرمرد را برای استراحت و درمان به يسنتوکی منتقل کنند        

د   تن يافتن درت راه رف تم   . و ق دارش رف ه دي گاه ب ه    . در آسايش ت ک ی دانس ابنکو نم ب

ان      وف «تروتسکی حالا هم م چای نوشيديم و از گذشته سخن              . سابق است   » ٢٤ل ا ه ب

وده             . گفتيم دک نب اً ان شگفتی او از شنيدن اين که تروتسکی ضدانقلابی شده است، حتم

  .است

ف چ وان از     در نيکولاي ی ت ه نم ود داشت ک ماری وج ی ش ه ب ب توج ای جال ره ه    ه

انی             . همه ی آن ها نام برد      در مدرسه ی فنی وابسته به کارخانه ی کشتی سازی، جوان

د     ی   . بودند بينادل که سخن را از دهان رهبر بيرون نيامده درک می کردن ات انقلاب تبليغ

                                                 
٢٤ - Levaw 
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ود       ای خ ا در رؤياه ه م ود ک ر از آن ب ان ت ب آس ه مرات تيم ب ی پنداش ازده  .  م ا از ب        م

وديم     ا روشن        . کار خود در شادمانی و شگفتی ب ر م ی ب ات انقلاب زارش های تبليغ از گ

رد            وان جلب ک ه    . بود که کارگران را فقط تک تک و از راه تبليغات می ت ی ک يک انقلاب

زد . دو يا سه کارگر را جلب می کرد، اين کار را موفقيتی قابل ملاحظه می شمرد                   ا   ن  م

ا می خواستند وارد آن شوند، غيرمحدود                    روه تعلق داشتند، ي تعداد کارگرانی که به گ

  .بود

ا  نسخه ی           . کمبود، در گروه رهبری و منافع و مأخذ بود         ه تنه رهبران می بايست ب

ود و بسياری از جملات                   ويس شده ب خطی مانيفست مارکس و انگلس که در ادسا رون

ط  ر از غل اده و پ م افت د آن از قل ا کنن ود، اکتف ه   .  ب ود ب ديم خ دد برآم ن رو در ص از اي

ا شروع فعاليت                       . نوشتن بپردازيم  ه ب ود ک ن در اصل، آغاز فعاليت نويسندگی من ب اي

ا را                    . انقلابيم هم زمان می شد     ه می نوشتم و آن ه ه و مقال من با حروف چاپی اعلامي

  .تيمدر آن روزها از ماشين تحرير خبری نداش. برای تکثير می دادم

حروف را نمی نوشتم، بلکه آن ها را با نهايت دقت نقاشی می کردم، چون برايم اين          

د  ا را بخوانن د آن ه م بتوانن واد ه م س ارگران ک ا ک ود ت ی ب ری حيثيت ار ام ر . ک رای ه ب

ردم            ا            . صفحه نزديک به دو ساعت وقت صرف می ک ام ب ه ی تم ات يک هفت اهی اوق گ

ار خود می نشستم               ر سر ک ده ب ا حوزه ی                پشت خمي رای شرکت در جلسه ي ، و فقط ب

ردم      ی ک ع م ار را قط ه ی ک ارگران، دنبال اتی ک ايت    . تعليم اس رض در احس ی   چق       ول

ذت      ا ل ا را ب ه ه ا اعلامي ه ه ارگران در کارخان نيدم ک ی ش ه م ن ک ردم از اي ی ک            م

د می خوانند، به يکديگر می دهند و درباره ی آن ها مباحثات گرمی می ک         زد   . نن ان ن آن

يم      رارآميز ترس د و اس مايلی نيرومن ون ش ا را چ ه ه ن اعلامي نده ی اي ود نويس         خ

د در          ی ده ا رخ م ه در آن ج ر آن چ ا راه دارد، و ه اه ه ام کارگ ه در تم د ک ی کردن      م

  .می يابد و به فاصله ی بيست و چهار ساعت به حوادثی که روی داده پاسخ می گويد

ان        در اوان کار م    اق م ه را شبانه در ات يم و اعلامي ر را می پخت رکب لازم برای تکثي

اط کشيک می داد          . چاپ می کرديم   ر در حي ود،            . يک نف از ب ه درش ب ار بخاری ک در کن
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ريم                    ين بب ار را از ب ه  . کبريت و نفت مهيا داشتيم تا در صورت بروز خطر همه ی آث هم

ر از        ولی ژاند . چيز خيلی بچگانه سازمان داده شده بود       وده ت ارمری نيکولايف کار آزم

ه      . ما نبودند  م ک بعدها دستگاه تکثير را به خانه ی يکی از کارگران مسن تر انتقال دادي

ود             ا شده ب ه نابين ر سانحه ای در کارخان ه اش را در     . بر اث اک باختگان خان او چون پ

دی آرام می گفت     . اختيار ما گذاشته بود    ا لبخن ا زن     «: ب ه ج ا هم رای نابين » .دان است ب

ين و کاغذ انباشته شد                  ا    . رفته رفته در خانه ی او مقدار زيادی گليسيرين، ژلات شب ه

رد     . کار می کرديم   . اتاق بی درو پيکر با سقف کوتاهش فقيرانه و غم انگيز جلوه می ک

ه ای    ر ورق رديم و سپس آن را ب ی ک ا م ين مهي اری آهن ی را روی بخ ذای انقلاب ا غ م

يم ين می ريخت اری  ناب. آهن ا را ي ران، م ر از ديگ ه ت ا طمأنين اق تاريک ب ا، در آن ات    ين

رد ازه چاپ شده را از . می ک ه صفحه ی ت ه من ک ارگر ب ارگری جوان و يک زن ک ک

» هشيار «اگر کسی با چشمان      . دستگاه تکثير جدا می کردم، با تحسين نگاه می کردند         

ا دستگاه تکثي ه تاريک ب اق نيم ه در ات روه جوان ک دان گ ار می رفت نظری    ب ر کلنج

ا از عمرش می گذشت،               رن ه ه ق ا ک می افکند تلاش آنان را در برانداختن رژيمی توان

د             ه نمی دي روری کودکان ال پ دتی           . چيزی جز يک خي ه آن تلاش در م ن هم ا اي ر    ب م ت      ک

ا   : از عمر يک نسل موفق شد        ا           ١٩٠٥ت  فقط بيست سال       ١٩١٧ فقط هشت سال و ت

دانش  . مان سخنوری به اندازه ی نوشتن، مرا خرسند نمی ساخت          در آن ز  . طول کشيد 

دگی نداشتم     ودم ورزي ی   . من کافی نبود و در به زبان آوردن آن چه آموخته ب سخن ران

ود             داول نب ا مت زد م ه               . به معنی درست کلمه هنوز ن اه م م در اول م ار، آن ه فقط يک ب

رار   اين مرا . رانی بکنم  سخن مجبور شدم در جنگل چيزی شبيه         در محظوری بزرگ ق

  .داد

د                         ذير و غيراصيل می آم ه نظرم تحمل ناپ ه ادا شود، ب در . هر سخن، پيش از آن ک

ره دستی از خود نشان می دادم                 ا در        . عوض در مباحثات گروهی چي ه م م رفت روی ه

پيوندهای ارتباط با ادسا را به وجود آوردم و مسئوليت آن      . گرماگرم کار انقلابی بوديم   

اغلب غروب ها به بندر می رفتم، با يک روبل، يک بليت درجه سه             . ده گرفتم را به عه  
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الش  . الامکان نزديک دودکش، جا  می گرفتم حتا   می خريدم و در عرشه،     کت من کار ب

ه سراغ                . را می کرد و پالتويم کار پتو را        صبح در ادسا سر از خواب بر می داشتم و ب

دم       شب بعد را دوب   . نشانی های آشنا می رفتم     ود      . اره در کشتی می گذران دين ترتيب ب ب

دامنه ی روابط من در ادسا گسترشی  . که برای مسافرت هايم وقت از دست   نمی دادم       

ت ر ياف اب. غيرمنتظ دخل کت دم در م نا ش ی آش ارگری عينک ا ک ومی ب ه ی عم          . خان

ديم    ر ش ا خب م ب ال ه رديم و زود از ح داز ک ديگر را بران ا يک رت. م امش آلب اکن         پولي

اپ   ده ی چ ازمان دهن ود، س روفچين ب دها    و ح ه بع زب، ک زی ح ه ی مرک       خان

ت يار ياف ت بس ی را  . معروفي ا، تشکيل دوران ازمان م دگانی س ا او در زن ن ب نائی م   آش

  .می داد

ه نيکولايف                     ود ب پس از چند روز با چمدانی پر از اوراقی که در خارجه چاپ شده ب

ا  . بروشورهائی تبليغاتی بودند که جلدهائی زيبا و رنگين داشتند  اين اوراق  . برگشتم م

چندبار پشت سر هم چمدان مان را باز کرديم تا اموال گران بهای خود را مورد تحسين  

بروشورها به سرعت ميان کارگران پخش شد و موجب بالا رفتن اعتبار ما             . قرار دهيم 

  .گشت

ه             ردم ک اک تصادفاً پی ب ه خود را مهندس       ضمن گفتگو با پولي  شرنزل تکنيسين، ک

مردکی  . قلمداد می کرد و مدت ها بود که می خواست به ما نزديک شود، اغواگر است               

ه وی    . بود احمق و موی دماغ، کلاهی نشان دار بسر می گذاشت     زه ب ا از روی غري م

ا را      انی از م ت و کس ی دانس ای م ا چيزه ن از م ود اي ا وج رديم، ب ی ک اد نم            اعتم

ناخت  ی ش رح      . م ردم ش روع ک ردم و ش وت ک ين دع ه ی موش ه خان رنزل را ب ن ش م

رار دادم                  ايش ق . احوالش را گفتن بی آن که نامی از وی بياورم، و بدين ترتيب در تنگن

رديم      صورت بروز خيانت به تسويه حساب   ما او را در  د ک ا  . بی چون و چرا تهدي گوي

اً را تقريب ود، زي ر نب ی اث دان ب ار چن ن ک ا برداشتاي اه دست از سر م ی در .  سه م ول

  .گيری ما وحشت پشت وحشت پراکند عوض، پس از دست
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وبی        «ما به سازمان خود نام       ارگران روسيه ی جن را      » جامعه ی ک وديم، زي را داده ب

 من اساس . که آهنگ آن داشتيم تا شهرهای ديگر را نيز در سازمان خود محاط سازيم            

تم   ه نوش ن جامع رای اي ه ای ب ود نام ک ب يال دمکراتي ه دارای روح سوس ديريت .  ک م

ار      . کند کارخانه می کوشيد تا از راه برگذاری مجالسی، بر ضد ما اقدام              ن ک ما پاسخ اي

ردم     . را روز بعد با اعلاميه ای داديم       ری از م روه کثي اين نبرد نه تنها کارگران، بلکه گ

ز برانگيخت ه ی شهر سخن ا. ديگر شهر را ني ه سرانجام در هم ود ک ونی ب ز انقلابي

د             رده بودن ر ک ود        . کارخانه ها را با اعلاميه های خود پ ا ب ان ه ر سر زب ا ب ام های م . ن

اغ  «ولی پليس درنگ می کرد، گمان نمی برد        ين      » بچه های ب ه چن ادر باشند دست ب ق

رده ای وجود                  . نبردی بزنند  ردان مجرب پشت پ می پنداشت در پشت سر سازمان ما م

د  . دارند اهی              به تبعي ا دو سه م ا مهلت داد ت ه م ن امر ب ود و اي ر مشکوک ب     ی های پي

  .بی مزاحمت به کار خود ادامه دهيم

عاقبت مراقبت از ما شديدتر شد و ژاندارم ها يکی پس از ديگری گروه ها را کشف                 

يس                    . کردند خ از دست پل برآن شديم که چند هفته ای از نيکولايف غايب شويم تا سر ن

ا                     ولی. در برود  ان نسازيم ت  قرار بر اين شد که در صورت توقيف گروهی خود را پنه

د       ارگران بگوين ه ک د       «: ژاندارم ها نتوانند ب رده ان ان را خالی ک ران شما پشت ت . »رهب

دهم               ه وی ب ا    . پيش از حرکت من، نسترنکو خواست که يک بسته اعلاميه ب اه م ميعادگ

يم       مکانی پشت گورستان تعيين شد که غروب می بايست             ا ببين برف  . يکديگر را آن ج

ود    انده ب ين را پوش ادی زم روک     . زي تان مت ت گورس ان پش ود و مک ابی ب ب مهت . ش

ولی به مجرد اين که من بسته را از زير پالتو در آوردم       . نسترنکو را در ميعادگاه يافتم    

د    ا رد ش ار م د و از کن ائين پري تان پ وار گورس ی از دي دو دادم، هيکل گفت زده . و ب ش

ود؟«: دمپرسي ی ب ن ک ترنکو پاسخ داد» اي م«: نس ا » نمی دان ت ب ان وق ترنکو هم نس

  .پليس در ارتباط بود، ولی من آن روز بدو بدگمان نشدم

ه ی ٢٨در  د   ١٨٩٨ فوري از ش ی آغ ای گروه ت ه ر   .  بازداش ت نف م دويس   روی ه

دند دست ر ش د . گي روع ش اب ش ويه حس ی از دست. تس وکولوف   يک دگان، س ر ش گي
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 قدر شکنجه ديد که خود را از پنجره ی طبقه ی دوم زندان به پائين انداخت           سرباز، آن 

ر شدگان، لواندوفسکی، از شدت آزار           يکی ديگر از دست      . و به شدت مجروح شد     گي

  .قربانی از اين بيشتر بود. ژاندارم ها ديوانه شد

ان دست تند  در مي انی شرکت نداش يچ جري ه در ه د ک ز بودن رادی ني دگان اف ر ش . گي

برخی از آن ها که بهشان اعتماد کرده بوديم، خائن از کار در آمدند و در عوض برخی          

گير  در ميان دست. تظاهر می کردند از خود قدرت شخصيت نشان دادند  کم تر    ديگر که 

ار در    ايد يکی دو ب ه ش ود ک ز ب اله، ني اه س انی، اگوست دورن پنج راط آلم دگان، خ ش

ود رده ب ا شرکت ک ودنقش او . جلسات م ه  . درخشان ب وری ک ه ط د، ب آواز می خوان

  .صدايش در تمام زندان می پيچيد

وی اخلاقی          د و هميشه محت د فکاهی بودن تصنيف هائی که به زبان آلمانی می خوان

ان را شاد نگه       . نداشتند رد و روح جوان وی با روسی دست و پا شکسته شوخی می ک

ی داشت ی در يک س  . م ته جمع ا دس ه م دان مسکو ک ه در زن وديم، دورن رو ب لول ب

ت  ی گف رد و م ی ک ماور م ن «: س وی م ا پهل رد  » بي ی ک تم م ا خ دان ج و را ب    : و گفتگ

با آن که اين صحنه شب و روز تکرار   » .نمی خواهی؟ خوب دورن پهلوی تو می آيد «

  .می شد، باز هم همه می خنديدند

سان ديگری   به زودی ک. سازمان نيکولايف ضربه ی شديدی ديد ولی از ميان نرفت     

  ...انقلابيون مانند ژاندارم ها کار آزموده تر شده بودند. جای ما را گرفتند
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  فصل هشتمفصل هشتم
  

  نخستين زندان های مننخستين زندان های من
  

ف، بلکه در               ١٨٩٨در بازداشت های سال      ه در نيکولاي ا ن ز توقيف شدم، ام  من ني

ود           ان ب ا باغب ه ن         . ملک سوکونين که شويگوفسکی آن ج ا ب ه از يانوفک يکولايف  من ک

راغ        ه س انونی، ب ر ق ای غي اب ه ر از اوراق و کت ی پ ا کيف ين راه، ب تم، ب ی رف م

رد و روی آن                 . شويگوفسکی رفتم  ان ک ه ای پنه شويگوفسکی آن بسته را شب در چال

ع    . صبح کيف را دوباره به من داد که بتوانم مشغول کار شوم           . را پوشاند  در همين موق

ه چنگ             بود که سرو کله ی ژاندارم ها پيدا         شد، ولی شويگوفسکی توانست فرصتی ب

ه         . آورد و کيف را پشت کوزه ای در راهرو بيندازد          ه ک ه خدمتکار خان شويگوفسکی ب

ای       ردارد و در ج ته را ب ه بس اند ک ذا آورد، رس ا غ دارم ه ارت ژان ر نظ ان زي رای م ب

د ان کن ری پنه ر    . بهت اغ زي ف را در ب ه کي ن ک ز اي يد، ج ائی نرس ه ج رزن عقلش ب    پي

ه دست دشمن                 . برف ها پنهان کند    دارک روزی ب ن م بديهی بود که گمان نمی کرديم اي

د                   . بيفتد ان مان ا پنه ر علف ه ی کيف در زي دان   . بهار آمد، برف ها آب شد ول ا در زن م

وديم  ه در گوشه ای   . تابستان شد . ب ود و دو پسرش ک ا ب اگری مشغول درو علف ه ک

د و              دا کردن د کيف را پي د       بازی می کردن ه پدرشان دادن ه ی         . آن را ب ه خان او کيف را ب

رد اب ب ه      . ارب وراً ب ته را ف د بس ی کن ب ته ود قال ک ب رس نزدي ه از ت رال ک ک ليب مال

آن اوراق به عنوان مدرک جرم عليه . نيکولايف برد و آن را به سرگرد ژاندارمری داد 

  .خيلی ها به کار رفت
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من  . ه تعداد زياد، گنجايش نداشت    زندان کهنه ی نيکولايف برای سياسی ها آن هم ب         

وديم           اً جای            . و ژاويچ، صحاف جوان، در يک سلول ب ود، تقريب سلول بسيار بزرگی ب

ود  اث و سرد ب الی از اث ر را داشت، خ ه . سی نف ه ب ی داشت ک ع بزرگ در، روزن مرب

  .راهرو بی در و پيکر نيز به حياط منتهی می شد. راهرو باز می شد

اه ژا ودبحبوحه ی سرمای م ه ي د و صبح . نوي ا حصير پهن می کردن رای م شب ب

د            اره آن را جمع می کردن اس پوشيدن زجر بزرگی             . ساعت شش دوب دار شدن و لب بي

ما با پالتو، کلاه و کفش شانه به شانه پشت به بخاری ولرم، روی زمين نشسته،                 . بود

ود شايد اين بهترين ساعات  . يکی دو ساعت خواب می ديديم، يا چرت می زديم       . روز ب

رم                   . ما را برای بازجوئی نبردند     ا گ ديم ت از گوشه ای به گوشه ی ديگر سلول می دوي

دها می سپرديم               دارها و امي ا         . شويم و خود را به خاطرات، پن چ را ب ردم ژاوي شروع ک

وال گذشت     . علوم آشنا کردن   دين من رد    . تقريباً سه هفته ب ر ک ا   . سپس وضع تغيي را ب م

د ر زن ه دفت ايم ب پردند اسباب ه د س د ق دارم بلن ه دو ژان ا ب د و آن ج ا يک . ان خواندن ب

دم  ل ش دان خرسون منتق ه زن ه ب يله ی نقلي م  . وس ی ه ا از اول ن ج دان اي اختمان زن  س

ی                        . کهنه تر بود   ه های آهن ه ميل ود و از پنجره ی آن ک زرگ ب ودم ب سلولی که در آن ب

وميد کننده بود، نه گردشی     تنهائی، کامل، مطلق و ن    . داشت نور کمی به درون می تابيد      

د     . از بيرون هيچ چيز برايم نمی رسيد    . داشتم و نه هم سلولی     ه قن ه چای داشتم و ن . ن

دانيان داده می شد           ه زن ان    . سوپ فقط يک بار در روز و آن هم ظهر ها ب يک قرص ن

ردم             . چاودار و نمک هم برای چاشت و شام می دادند          ا خود گفتگو می ک من مدت ها ب

ق ا ح ه آي ه  ک ا ن نم ي تر ک ام بيش ت ش ه قيم بحانه را ب هم ص بح، .  دارم س ات ص     احتياج

شب، به آن که صبح چاشت خورده        . کارانه می آمد   شب ها به نظرم بی معنی و جنايت       

ر را سه                   . بود کينه می ورزيدم    اس زي ان لب ردن نداشتم و هم لباس زير برای عوض ک

د  های انگل. صابون نداشتم. ماه تمام به تن داشتم  ه  .  زندان مرا زنده زنده می خوردن ب

ردارم                        اق ب دم در ات ازده ق ه هزار و صد و ي ه روزان ردم ک وزده   . خود تکليف ک وز ن هن

  .سالم تمام نشده بود
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ر آن را  ه نظي ود ک ل ب ان کام ايی آن چن ه پس از آن در بيست –تنه ن ک ود اي ا وج  ب

ود   نه يک جلد کتاب، نه قلم و   .  ديگر نديدم  -زندان مختلف بودم   . نه کاغذ در دسترسم ب

ه                . هوای سلول عوض نمی شد         ه ب دان، هنگامی ک اون زن ه مع وا را از قياف ودگی ه آل

ر می داشتم و                  . سلول می آمد، در می يافتم      دم ب دان می زدم، ق ان زن ه ن از ب من يک گ

ی محبوبيت            . شعر می ساختم   دها خيل د، بع اشعارم که دارای ارزش ادبی متوسطی بودن

ولی گاهی اوقات درد تنهائی را .  ها هنوز هم در جنگ ها چاپ می شوند  آن. پيدا کردند 

ازده                . چون زخم نيشتر احساس می کردم      ه ام هزار و صد و ي در اين وقت با کفش کهن

دان،                 . قدم خود را دقيقاً می شمردم      اودار زن ان چ ه ن اه سوم، هنگامی ک ان م مقارن پاي

ز و شب به صورت عناصر لاينفک   حصير و شپش هائی که تنم را می خوردند مثل رو 

ان   د از جه يائی آوردن رايم اش ان ب روب نگهبان ک روز غ د، ي ده بودن ودم درآم وج

ان ديگر ائی، جه ون،  : رؤي ای، ژامب د، چ فيد، قن ان س الش، ن و، ب ز، پت ر تمي اس زي لب

م، پس از سی و يک            ... کنسرو، سيب، پرتقال های درشت و زرد رنگ        آری، امروز ه

اد                سال هنگام باز شم    ه ي ردن اين اشيای معجزه آسا اضطرابی به من دست می دهد و ب

انه را نشمرده ام  وه، صابون و ش وت مي ه يک شيشه کمپ دان . می آورم ک اون زن مع

اطن             . »اين ها را مادرتان فرستاده    «: گفت ه ب ا نمی توانستم خوب ب با آن که آن روزه

ه                افتم ک ارش زود دري م از لحن گفت از ه ه او رشوه ای داده شده    ديگران  پی ببرم، ب  ب

د     . است ال دادن ا انتق پس از چندی مرا با کشتی به ادسا بردند و به زندان انفرادی آن ج

ود  ده ب اخته ش ی س لوب فن دترين اس ه براساس جدي ون، . ک ف و خرس پس از نيکولاي

د       تی آم ون بهش رم چ ه نظ ا ب دان ادس ت و     . زن رس، يادداش يله ی م ه وس ه ب مکالم

 از پنجره ای به پنجره ی ديگر انجام می شد و ارتباط پستی مدام       و صدا زدن  » تلفون«

ه ديگران می رساندم                 . جريان داشت  من اشعار زندان خرسون را به وسيله ی مرس ب

شويگوفسکی از پنجره خبر لو رفتن بسته . و به عنوان پاسخ، اخبار تازه را می گرفتم

ادم        را به من داد و بدين ترتيب در دامی که سرگرد ژاندا            ود نيفت رايم گسترده ب . رمری ب
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ه       - مثل چند سال بعد    –بايد يادآور شد که ما آن وقت هنوز           ياد نگرفته بوديم از پاسخ ب

  .پرسش های بازپرس خودداری کنيم

ه من     ١٨٩٨در اول مارس    . زندان، پس از توقيف های دسته جمعی بهار، پر بود           ک

ور بن    ه منظ ره ب تين کنگ ودم، نخس ون ب دان خرس يال  در زن زب سوس ذاری ح يادگ

 شرکت کننده تشکيل گشت و به زودی در موجی          ٩کنگره از   . دموکرات، تشکيل گرديد  

ود            . از توقيف ها پياپی غرق شد      ی  . پس از چند ماه ديگر سخنی از آن بر زبان ها نب ول

ه ی بشريت آشکار گشت  اريخ هم دی آن در ت ايج بع دين . نت ده ب ه ی تصويب ش بياني

ود  مون ب ورژوازی      هر...«: مض م، ب ی روي يش م ا پ رق اروپ وی ش ه س تر ب ه بيش چ

ا                 ين نسبت وظائف فرهنگی و سياسی پرولتاري ه هم ر می شود و ب ترسوتر و پست ت

ه  » .بزرگ تر می گردد   اين واقعيت، خالی از شوخی تاريخی نيست که نويسنده آن بياني

ر ليبراليسم و پس از آن پيش ن                   از ارتجاع    پتر شترووه ی معروف بود که بعدها رهب م

  .شد

رايم نمی رسيد و ناچار              ابی ب رون کت در ماه های نخست اقامت در زندان ادسا از بي

دان بسازم          ه ی زن ا کتابخان ذهبی             . بودم ب اريخی و م راً مجلات ت ه اکث  موجودی کتابخان

ود و من آن دم ب ذير می خوان ی سيری ناپ ا ولع ا را ب ا و . ه ه ه ه ی فرق ه زودی هم ب

ديم و    ای ق ديق ه يزم،       زن د کاتوليس ای ض تدلال ه تی، اس ای خداپرس د، مزاي جدي

دم  » در مجله ی مؤمنان«. پروتستانيسم، تعاليم تولستوی و داروينيسم را شناختم       خوان

که مسيحيت علوم حقيقی، از جمله علوم طبيعی را به عنوان خويشاوندان دين، دوست         

ه ی                    وان از زاوي ر را نمی ت ا پيغمب م رد         دارد، و گفتگوی بت بعل ب وم طبيعی ه د عل دي

ود     . کرد ا  طوطی های سخنگو و   «: اسقف اعظم نيکانور در تأييد اين نظر نوشته ب  حت

ه خود مشغول             » .گو هم وجود دارد    قناری های سخن   را ب ا م اين استدلال اسقف روزه

  .شب ها خواب آن را می ديدم حتا کرده بود و

اهزادگان، اه    ياطين، ش وذی و س اره ی ارواح م ق درب ره ی  تحقي ان تي ريمن و جه

ار شگفتی     را دچ رای م ل گ ر عق دون، فک ای م ت ه ه ی آن حماق وان و خلاصه هم    دي
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رد ی ک ين . م انی چن ل آن پاي ی آن و مح ع داخل ت، وض اره ی بهش ق درب ک تحقي         ي

اره ی مکان دقيق بهشت معلومات مسلمی در دست نيست              «: غم انگيز داشت    » .درب

ار،   ر ناه ه را س ن جمل ن اي ردم م ی ک رار م ردش تک ام گ ای و هنگ ول . چ عرض و ط

با درجه دار ژاندارمری، ميکلين، در هر فرصتی       . ناشناس: جغرافيائی آموزش بهشتی  

  .درباره ی الهيات مباحثه می کرديم

اد        ذهبی زي ای م اب ه ود و کت ؤمن ب ی م گال و خيل و، بدس د، دروغگ ين آزمن ميکل

ه من      . ار مذهبی زمزمه می کرد    هنگام عبور از پلکان آهنی اشع     . خوانده بود  ين ب ميکل

ادر مسيح  «، »مادر خدا «گفته بود فقط به خاطر اين که آريای زنديق به جای             ه  » م گفت

پس چرا امروز شکم  «: جواب دادم. بود، فقط به خاطر همين يک کلمه، شکمش ترکيد    

  ».زمانه عوض شده است... امروز«: ميکلين گفت» زنديق ها سالم است؟

رايم                خواهرم که    از ده آمده بود، به خواهش من چهار تورات به زبان های مختلف ب

ورات را خط            . آورد ودم ت ه ب ه در مدرسه آموخت انی ک ان فرانسه و آلم اری زب    من به ي

دم   ی خوان ز م ی ني ائی و انگليس ه ايتالي ط ب ه خ اه  . ب د م رض چن ن راه در ع    از اي

ردم         ان ک د ب    . پيشرفت هائی در آموختن زب ی باي ان من متوسط            ول ه استعداد زب گويم ک

با آن که سال ها در کشورهای مختلف اروپا به سر بردم، باز هم به هيچ يک از                   . است

  .زبان های خارجی احاطه ی کامل ندارم

ان در قفسی چوبين و         ا آن ا خويشاوندان و گفت و شنود ب ات ب ام ملاق دانی، هنگ زن

ا               رد      تنگ قرار می گرفت و دو رج ميله ی آهنی آن ه دا می ک م ج ه   . را از ه هنگامی ک

دگی                         ن قفس تنگ زن ه هميشه در اي د، پنداشت ک اتم آم  پدرم برای نخستين بار به ملاق

سؤال های مرا با حرکت لب ها، بی آن  . يک لرزش درونی زبانش را بند آورد     . می کنم 

ی داد    خ م زد، پاس ا برخي دائی از درون آن ه ه ص ه ی او را   . ک وانم قياف ی ت ز نم هرگ

  .مادر را برای ملاقات از پيش آماده کرده بودند و او آرام تر بود. اموش کنمفر

يد    ی رس ا م ه م ه ب ته و گريخت انی جس وادث جه اب ح ای  . بازت گ در آفريق ر جن خب

اورد    د ني ا پدي ی در م وبی واکنش اکنان      . جن ائل س وز خص ه، هن ت کلم ی درس ه معن ب
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ا      . شهرهای کوچک را داشتيم    ه ی    می خواستيم جنگ انگليسی ه ا از زاوي ا بوئره  را ب

يم           زرگ بررسی کن ه آن        . پيروزی اجتناب ناپذير سرمايه داری ب ه ی دريفوس ک محاکم

ودنش سخت جلب                    ه علت دراماتيک ب روزها به نقطه ی اوج خود رسيده بود، ما را ب

اره مستقر شده                         . کرده بود  ائی، سلطنت دوب ا کودت ه در فرانسه ب ار شايع شد ک يک ب

ود              احساس ننگی   . است ه ب ا را در خود گرفت اک نشدنی م دارم های بی آرام در     .  پ ژان

ا صدای ضربه های مورس و                                د ت ن سو و آن سو می رفتن ه اي دالان ها و پلکان ها ب

آن ها پنداشتند که غذای ظهر ما . فريادهائی را که از پنجره ها بلند بود خاموش سازند         

ت   رده اس موم ک ه     . را مس ی علي دانيان سياس ه، زن ی ن راض   ول ه اعت اع فرانس       ارتج

  .می کردند

را          مقالاتی که در مجلات مذهبی درباره ی فراموسون نوشته شده بود، توجه شديد م

اين جريان غريب از کجا سرچشمه می گيرد؟ اين پرسشی بود که از             . به خود جلب کرد   

ردم    انی نسبتاً دراز در         : خود می ک د؟ من زم ه توضيح می ده مارکسيسم آن را چگون

ه ی          ل محرک دگانگی عل ه ی چن ه نظري ردم و ب ت ک اريخی مقاوم م ت ر ماترياليس براب

  .تاريخی چسبيده بودم که هنوز هم رايج ترين نظريه ی علوم اجتماعی است

تی     دان سرش د، ب ی نامن ل م ود را عام اعی خ ت اجتم ف فعالي وه مختل ا وج ان ه انس

ه وار محص              ن       مافوق اجتماعی می بخشند و فعاليت خود را خراف ل اي أثيرات متقاب ول ت

أثير              . عوامل مستقل از هم می پندارند      د و تحت ت اين که اين عوامل چگونه پديد می آين

و    ورد گفتگ د، م ی کنن و م و و نم انی نش دائی انس ه ی ابت رايطی از دوران جامع ه ش چ

ائی،  ٢٥من در سلول خود با اشتياق دو مقاله ی معروف آنتونيو لابريولای . نيست  ايتالي

ن ما ه       اي ان فرانس ه زب د، ب دان آورده بودن ه زن انی ب ه پنه ل را ک رو هگ ت پي رکسيس

دم ه        . خوان اريخ ب فه ی ت رو فلس ا در قلم ت، ام رو سياس ه در قلم ه ن ر چ ولا اگ لابري

انگی نيروهای          . ماترياليسم ديالکتيک احاطه ی کامل داشت      د گ لابريولا با نظريه ی چن

ن             ارت تسويه حساب            محرکه ی تاريخی که زينت بخش کوه المپ اي ا مه ود، ب دانش ب

                                                 
٢٥ - Antonio Labriola 
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م گلچين                        . کرده است  وز ه ذرد، هن الات او سه دهه می گ دن مق با آن که اينک از خوان

در خاطرم نقش   » انديشه ها از آسمان نازل نمی شوند      «: انديشه هايش و ترجيع بندش    

ه ی . بسته است روی محرک دگانگی ني وادار چن ای روسی ه ار او، تئوريسين ه در کن

د        تاريخ، م  دها   . انند لاوروف، ميخايلوفسکی و کاريف، چه ناتوان بنظر می آمدن من بع

اب  أثير کت ه تحت ت م ک ائی را بفهم وه ی انديشه ی آن مارکسيست ه ز نتوانستم نح    ني

د  »اقتصاد و حقوق  «بی حاصل پروفسور اشتاملر آلمانی به نام         ه بودن ن  . ، قرار گرفت اي

ه در         ود ک زرگ        کتاب از جمله آثار بی شماری ب ان ب ا آن جري ا سعی شده است ت  آن ه

ده        ای آين رين دوران ه ه دورت ا ب ا، و از م ه م ا ب ب ه ه از آمي اريخی را ک ی و ت      طبيع

ر  . می رسد در دايره ی تنگ مقوله های جاويدان، محاط سازند   مقوله هائی که خود، اث

  .جريانی زنده بر مغزهای کوتاه بين است

ام فراماسون ن        رد         درست در همان اي ه خود جلب ک ا حدت      . ظرم را ب ام ب اه تم د م چن

ه آشنايان و خويشاوندان در شهر                      اريخ فراماسون مشغول شدم ک بسيار به خواندن ت

دان             . برايم فراهم کردند   دان، بانک داران، کارمن چرا و به چه منظور بازرگانان، هنرمن

رو                       د خود را پي ه بع دهم ب رن هف ع اول ق  فراماسونری  دولت و وکلای دادگستری از رب

اب غريب                      ن نق د؟ اي اء کنن می نامند و می خواهند آداب و عادات قرون وسطائی را احي

ر شد             ا جهت          . چيست؟ رفته رفته تصوير آن پيش چشمانم روشن ت ه تنه صنف کهن ن

دگانی                        ه ی وجوه زن رد و هم ين می ک زندگی اقتصادی، بلکه اخلاق و عرف را نيز تعي

ر می گرفت          –شهرنشينان، به ويژه نيمه بنا       پاشيدگی اقتصاد    .  نيمه هنرمندان را در ب

رون وسطی را پشت سر              صنفی بحران اخلاقی جامعه ای را به همراه داشت که تازه ق

  .گذاشته بود

ن رو    . آهنگ رشد اخلاق نو خيلی کندتر از درهم ريختن آداب و عرف کهن بود              از اي

م        تلاش می شد تا آداب و رسومی را که جريان تاريخ مبانی            ود، ه ه ب  آن را درهم ريخت

ل هميشه      . اين تلاش در تاريخ، کار بی سابقه ای نيست           . کنند نگه داری    چنان ی مث ول

د،      نگه داری  در چنين مواردی، اشکال    دان چسبيده بودن ا ب شده ی اخلاقی که انسان ه
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د     ازه ای يافتن وی ت دگی محت ار زن ر فش ژ    . زي د ل ون، مانن عب فراماس ی از ش در برخ

  . عناصر مرتجع و فئودال آشکارا هم چنان نيرومند بودنداسکاتلند،

وی جنگ رن هيجدهم در برخی از کشورها، اشکال فراماسون، محت ه،  در ق جويان

رد، يافت            روشن ازی ک ی ب ز نقشی انقلاب . فکری، سياسی و مذهبی که جناح چپ آن ني

ز روف ني وتين مع ر گي ود و دکت انزدهم جزو فراماسونرها ب وئی ش وب. ل ان در جن  آلم

ده ی سلسله مراتب          نعکس کنن اترين م فراماسون رنگ انقلابی گرفت، ولی در دربار ک

دگاه         .  بوروکراتيک شد    –اشرافی   ه تبعي اترين فراماسونر، نويکوف فراماسونر را ب ک

تاد يبری فرس ای    . س ه و ارزان، کسی عب ای دوخت اس ه روز، در عصر لب ه ام ر چ  اگ

ان       کهنه ی پدر بزرگش را نمی پوشد، ولی    م چن ه ه ن عباهای کهن وی اي  در قلمرو معن

ه از               . جای بزرگی را می گيرند     ا آن ک ذخائر معنوی از نسلی به نسل ديگر می رسد، ب

د        ه تعويض      احت . بالش و لحاف مادربزرگ ها بوی ترشيدگی می آي ه ناچار ب  کسانی ک

د                     ا می دهن ه ج وی را در قالب های کهن      . محتوی عقايد خود می شوند، اغلب آن محت

ری بس          ا تغيي ر      در شيوه ی توليد م زرگ ت ده است        ب د آم ا پدي    از شيوه ی انديشيدن م

د         ی ده ری م تن برت و دوخ ر ن ردن را ب ه ک له پين ه وص ه     . ک ت ک ل اس ين دلي ه هم     ب

پارلمان گراهای خرده بورژوای فرانسوی می کوشند تا چيزی به نام رابطه ی اخلاقی          

آنان نتوانستند چاره ای . مخرب جامعه ی جديد قرار دهندانسان ها را در برابر نيروی       

ار و     ه پرگ ود را ب د و خ ر ببندن ه کم فيدی ب د س يش بن ه پ ن ک ر اي ند، مگ ر بينديش بهت

ه                 افتن ب ه منظور راه ي و، بلکه ب ائی ن رای ساختن بن ه ب ی ن شاغول مسلح سازند، ول

  . استپارلمان و وزارتخانه ها که ساختمان آن مدت هاست پايان يافته

ردم و  نتيجه ی          ه و تحقيق ک در زندان بيش از يک سال درباره ی فراماسون مطالع

گذشته از اين، کتابچه ای که در زندان ادسا          . کوشش های خود را به روی کاغذ آوردم       

اريخی و            وم ت ع عل ورت منب ه ص دان ب ام زن ان اي ارن پاي ودم، مق رده ب ا ک ت و پ     دس

ان                . مداقه های فلسفی درآمده بود     ه هم نمی دانم آيا امروز هم می شود آن کتابچه را ب

ودم و                   ه  شکلی که بود، ب    رده ب دازی ک ا دست ان ام قلمروه چاپ رسانيد يا نه؟ من به تم
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ز را بگويم                      ه چي ر خود می خواهم هم ی  . احساس می کردم که در همان نخستين اث ول

وده باشد ه اساس فکر و استنتاجات درست ب نم ک ا خود را من آن رو. فکر می ک زه

. روی پای خويش ايستاده می ديدم و اين احساس در اثنای کار در من تقويت می شد                     

افتن آن کتابچه ب رای ي ی ب ای گزاف روز حاضر هستم به ردازمه ام را . پ ن کتابچه م    اي

رد دم همراهی ک ه . در تبعي رده و ب اره ی فراماسون را قطع ک ق درب اينک ديگر تحقي

  .ی مارکس روی آورده بودممطالعه ی دستگاه اقتصاد

ه در                      دينم ک ه وسيله ی وال ا، کتابچه را ب ه خارجه، الکساندرا الوون رارم ب پس از ف

ا اوراق ديگرم در    .  به پاريس به ديدارم آمده بودند برايم فرستاد        ١٩٠٣سال   کتابچه ب

ه ی              ه بايگانی روزنام ه روسيه ب انونيم ب ر ق ام سفر غي ه هنگ ژنو باقی ماند، تا اين ک

ی سپردند        . سکرا واگذارش کردم  اي ه پيرزن رای نگه داری، ب من  . بايگانی ايسکرا را ب

ه                رزن آن را ب رداختم، شايد پي ه جستجوی کتابچه ام پ م از سيبری ب رار دوم پس از ف

ود انيده ب رافت . مصرف سوخت رس انوی ش دان ب ا ب ن ج ارم در اي د سرزنشی  ناچ من

  .بکنم

اره ی فرام       ق درب ن تحقي ه م د ک وب ش ه خ داد     چ ط تع ه فق دان، ک ون را در زن اس

ات            ار اصلی ادبي محدودی کتاب در اختيار داشتم، انجام دادم، وگرنه مشکل به سراغ آث

تم              ود، می رف ه ی       . مارکسيسم که تا آن وقت برايم ناشناس ب ولا جنب و لابري ار آنتوني آث

ودم               د آن ب ه من فاق ود ک ه دانش و اطلاعاتی ب  و مجادله ای فلسفی داشت و مشروط ب

ابم              ا را دري ان، آن ه روی گم ه ني ولا مشتی       . می کوشيدم ب ات لابري ان تحقيق پس از پاي

ود   ده ب ار ش رم انب يات در س رای    . فرض ود ب ی ب ون آزمايش اره ی فراماس ق درب  تحقي

ودم         . شيوه ی مشاهده ی خودم     ه ی استنتاج های       . من چيز تازه ای کشف نکرده ب هم

ام    ران انج يله ی ديگ ه وس ن ب ود روش دار م ده ب دان   . ش تقلاً ب ه مس ن هم ا اي         ب

ازی                  . نتيجه گيری ها رسيده بودم     ويم نقشی ب ا در تکامل بعدی معن ن ه فکر می کنم اي

ه ی آن چه را        ٢٦من بعدها در آثار مارکس، انگلس، پلخانف و مرينگ          . کرده است   هم

                                                 
٢٦ - F. Mehring  
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افتم      ده ي د ش تم، تأيي ی پنداش ود م فيات خ زو کش دان ج اري . در زن م ت خی را ماترياليس

ر    . نخست به شکل غيرجزمی آن هضم کردم       ديالکتيک در اوان کار به شکل انتزاعی ب

اريخی                  من آشکار نشد، بلکه آن را به عنوان نيروی محرکه ی زنده ای که در جريان ت

  . فهميدم- در حد توانائی خود-می ديدم

ود         اريخی در مقياسی وس       . در کشور تکاملی آغاز شده ب ا ديالکتيک ت ن ج يع، در اي

رد      ی ک را م ويش را اج وانين خ اً ق لاً و دقيق ائی و   . عم جوئی در راهپيم ت دانش نهض

د        . تظاهرات جلوه می کرد    ه می زدن ا غضبناک    . قزاق ها دانشجويان را تازيان رال ه ليب

د د      . بودن ی گرفتن رار م ت ق ورد اهان ان م دان ش ه فرزن را ک يال   . چ ت سوس دين جه ب

ارگری     ت ک يش در نهض يش از پ ی ب ت    دموکراس ی ياف درت م د و ق ی ش تحيل م . مس

ود                  ه ب رون راه يافت ه بي ارديواری انجمن های روشنفکری ب داد  . انقلاب، ديگر از چ تع

در زندان ها، با وجود پر بودن، دم        . گيرشدگان در ميان کارگران فزونی می يافت       دست

  .زدن آسان تر شده بود

ه اع    ه روسيه ی    مقارن پايان سال دوم اقامت در زندان، رأی دادگاه علي ضای اتحادي

ه سيبری                 : جنوبی صادر شد   د ب چهار نفر از متهمان اصلی، هر يک به چهار سال تبعي

دان مسکو          . شرقی، محکوم شدند   اه در زن ولی قبل از اجرای حکم می بايست شش م

انيم د  . بم ديد تئوريک ش وزش ش اه يک دوران آم ن شش م رای  . اي ا ب ن ج ن در اي م

ه                 نخستين بار نام لنين را شني      اره ی تکامل کاپيتاليسم در روسيه ک ابش را درب دم و کت

دم    ارگری        . تازه انتشار يافته بود خوان اره ی نهضت ک ا بروشور خود را درب ن ج در اي

رون فرستاده شد و                 ه بي دان ب انی از زن ه پنه ر درآوردم ک ه رشته ی تحري   نيکولايف ب

ه مقصد            . در ژنو به چاپ رسيد     دان مسکو ب رديم و       در تابستان از زن سيبری حرکت ک

ائيز         رانجام در پ ف، س ای مختل دان ه ف در زن س از توق ان    ١٩٠٠پ دگاه م ه تبعي  ب

  .رسيديم
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  فصل نهمفصل نهم

  

  نخستين تبعيدنخستين تبعيد
  

وديم      ی پيم ا را م ه ی لن ير رودخان ا مس دانيان و     . م ل زن انی حام تی بادب د کش چن

د   ت بودن ه در حرک ان در رودخان ا   . نگهبان بح ه ود و ص رد ب خت س ا س ب ه  روی ش

ود                 خ نشسته ب ه ی ي ين راه،  . پوستين هائی که با آن خود را می پوشانديم يک ورق ب

اده می شدند                     دگاه های خود پي ه دو در تبعي ا دو ب ا    . زندانيان تک تک و ي ا ت کشتی م

. دهکده ی اوستيکوت، تا آن جا که به خاطر دارم، نزديک سه هفته در آب شناور بود  

د      در اين جا مرا با دوستم، خانم  ه تبعي ه ی نيکولايف ب ه در محاکم  الکساندرا الوونا ک

ه ی       . محکوم شده بود، پياده کردند     راد برجسته ی اتحادي ا يکی از اف الکساندرا الوون

ه درآن وجود      . کارگران روسيه ی جنوبی بود     سرسپردگی عميق وی به سوسياليسم ک

دو بخ   ی ب ار نکردن ی و انک درتی اخلاق ود، ق رده ب ود را فراموش ک ودخ يده ب ار . ش ک

ود          دگاه                 . مشترک، ما را سخت به هم نزديک کرده ب ه تبعي م ب ا ه ا را ب ه م ن ک رای اي ب

  .بفرستند، در زندان مسکو عقد ازدواج بستيم

وبی       ه ی چ د خان ود از ص ارت ب اً عب ده تقريب ت   . دهک ه ی آن اقام رين خان در آخ

ه  . پيرامون مان جنگل بود و پائين آن رودخانه       . گزيديم ه ی      دورتر، ب وازات رودخان  م

ود،                  . لنا، معدن طلا بود    ده ب ه خود دي ا ب ی ه ه و راهزن بازتاب طلا در سراسر رودخان

ود    . ولی حالا ديگر دهکده ی آرامی بيش نبود  ده ب ا مان ان پابرج . اما مِيخوارگی هم چن
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ود         . زن و مرد صاحبخانه ی ما هيچ وقت هشيار نبودند          ره ای ب زندگی بی پژواک و تي

 خش بی آرام  شب ها خانه پر از سوسک می شد و صدای خش  .  ی جهان  دور از همه  

گاه گاه، . آن ها روی ميز، رختخواب و صورت ما می خزيدند. آن ها بگوش می رسيد 

ا را                  ا در و پنجره ه ه می شديم ت در سرمای سی درجه زير صفر، ناگزير از ترک خان

ود     . باز کنيم  ه د         . تابستان محشر پشه ب اوی را ک ا، گ ه           پشه ه ود، ب م شده ب ر جنگل گ

ه از موی اسب و آغشته      . ضرب نيش از پا در آوردند و کشتند     وری بافت روستائيان ت

در . در پائيز و بهار دهکده غرق در گل و لجن می شد    . به قطران به چهره می بستند     

ولی در آن سال ها برخورد من با طبيعت خيلی بيگانه و . عوض طبيعت پرشکوفه بود

ود         برای. سرد بود  ه       .  من پرداختن به طبيعت، وقت تلف کردن ب ان جنگل و رودخان مي

م     ته باش ا داش دان ه وجهی ب ه ت ی آن ک تيم، ب ی زيس ا   . م ان ه ا انس ه ب اب و رابط کت

دم،        . زندگانی مرا پُر کرده بود     من، در حالی که سوسک ها را از صفحات کتاب می ران

  .به مطالعه ی آثار مارکس مشغول بودم

ه       . رگ تبعيديان بود  لنا راه آبی بز    ام می شد، از راه رودخان ه موعدش تم هرکس ک

تن                 . به جنوب باز می گشت     الا رف ا ب ا ب داد آن ه ارتباط ميان تبعيدی های مختلف که تع

ائی         . موج انقلاب افزايش می يافت، هيچ گاه قطع نمی شد          ه ه ا يکديگر نام ديان ب تبعي

ک         الات تئوري کل مق دريج ش ه ت ه ب د ک ی کردن ه م ت  مبادل ود گرف ه خ دار .  ب فرمان

رد      ی ک ويب م انی تص ه آس ر را ب ان ديگ ه مک انی ب ال از مک ن و . ايرکوتسک انتق م

ا       ٢٥٠الکساندرا به محلی شرقی تر که        ا فاصله داشت و دوستان م  کيلومتر تا اين ج

ه                 . در آن جا بودند کوچ کرديم      ونر، ب انی ميلي ر بازرگ اه در دفت دتی کوت من در آن جا م

د  غول ش ار مش ار . مک عت    انب ه وس انيش ب ای پنه ه ه ا و ميخان ازه ه ات او، مغ دخاني

  .بلژيک و هلند با هم می شد

ود     ان صاحب سرمايه ای وسيع ب وز«هزاران  . بازرگ ار     » تونق ه زيردستش ک را ک

ه             . می ناميد » تونقوزهای من «می کردند،    م نمی دانست و ب حتا نوشتن نام خود را ه

يد ا. جای آن صليب می کش ام س ه تم ال آن ک ارت می زيست، ح ل را در خست و حق
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من  . معاملاتی که در بازار سالانه ی نيژنی نوگورود انجام می داد سر به جهنم می زد  

وت نوشتم و       . يک ماه و نيم در خدمت او بودم       د رنگ يک پ يک بار به جای يک پون

شهرتم خدشه دار شد و سمت خود را             . صورت حساب کلفتی برای مشتری فرستادم       

ر  ٤٤زمستان سختی بود و سرما به   . ما به اوستيکوت بازگشتيم   . رک کردم ت  درجه زي

ود  اک   . صفر رسيده ب ا پ وزه ی اسب ه خ را از پ ديل های ي ا دستکش، قن سورچی ب

ه      . من دختر ده ماه ی خود را روی زانوهايم نشانده بودم          . می کرد  از ميان دودکشی ک

ود           رده ب رد   ما از پوستين روی چهره اش درست ک نفس می ک در هر ايستگاه از   . يم ت

ه نشود                     ا خف م ت رونش می آوردي اط بي . ميان پوششی که دورش پيچيده بوديم، با احتي

اه        . در اوستيکوت مدن درازی نمانديم    . اما سفر به خير گذشت     د م دار پس از چن فرمان

ز دوستانی                          ا ني ود و در آن ج ر ب وبی ت ه کمی جن ه ورخولنسک ک به ما اجازه داد تا ب

  .اشتيم کوچ کنيمد

د، اشرافيت                     ده بودن ا مسکن گزي نارودنيکی های سابق که طی ايام، اين جا و آن ج

د  . تبعيدگاه ها را تشکيل می دادند      ی بودن ام  . مارکسيست های جوان قشر معين در آن اي

ه                  ده می شدند ک ا دي دگاه ه د در تبعي کارگرانی که به جرم اعتصاب محکوم شده بودن

. ه دست چين شده بودند، و اغلب سواد خواندن و نوشتن نداشتند          تصادفی از ميان تود   

ود                       ی ب ه طور کل ران بهای سياست و فرهنگ ب . تبعيد برای اين کارگران مدرسه ی گ

ه دعوا             وه شوند، اغلب ب ار انب ه اجب ا ب اختلاف عقايد، مثل هرجای ديگر که انسان ه

د دل می ش ژه رمانتيک  . مب ه وي ای خصوصی و ب ه برخورده ن ک دل     اي ی مب ه درام ب

ود    ادر نب ری ن د ام ی ش ود     . م م رخ داده ب ی ه د خودکش ت چن ين عل ه هم در . ب

يم             ز او      . ورخولنسک می بايست به نوبت از دانشجوئی اهل کيف مراقبت کن من در مي

ردم       ه              . قطعات فلزی براقی کشف ک رای تفنگی شکاری گلول ه از سرب ب وم شد ک معل

يم    ساخته است، ما نتوانستيم از او درس        ه قلب خود           . ت مراقبت کن ه ی تفنگ را ب لول

د ا چکان ا شصت پ ه خاک . گذاشت و ماشه ی آن را ب ه ای ب ر تپ اموش ب ا او را خ م
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پرديم ا از. س ی آن روزه خن ران رفتيم   س ی گ اره م نعی، کن زی تص وان چي ه عن در      . ب

  .همه ی تبعيدگاه های بزرگ گورهائی از خودکشی ها وجود داشت

ه     . ان، خاصه در شهرها، در محيط حل می شدند           برخی از تبعيدي   ی مِ  برخی ديگر ب

دان می توانست موجب        . خوارگی می افتادند   دگاه و زن ه در تبعي تنها خودسازی بود ک

ردد ائی گ ام           . ره ک انج ار تئوري ه ک د ک ا بودن ط مارکسيست ه ه فق ت ک وان گف ی ت م

د ی دادن ی آ  . م د م زرگ پدي اری ب ا انتظ ازه در م ت ت ر حرک ا در      . ورده ال ه در آن س

ا  ا، ب ه ی لن ی رودخان کی«راه دراز آب کی«، »دزرشينس ياری از » ٢٧اوريتس و بس

زرگ در آن     انقلابی های جوان آشنا شدم که آينده در انتظارشان بود تا بتوانند نقشی ب

د   ازی کنن ا          . ب ا برپ ه ی لن ه در ساحل رودخان ار آتشی ک اری، کن در شبی تاريک و به

وديم رده ب ود ک اخته ب تانی س ان لهس ه زب ود ب ه خ د ک . ، دزرشينسکی شعری را خوان

ود                 ی شعرش ضعيف ب ن    . چهره اش و آهنگ صدايش شکوهی داشت، ول دگانی اي زن

  .انسان نيز بعدها به صورت شعری غمناک درآمد

ام                ه ن ه ای ب رای روزنام ار  «اندکی پس از رسيدنم به اوستيکوت شروع کردم ب اخب

ه در ايرکوتسک» شرق تنک ه نوش د مقال انونی و .  منتشر می ش ه ای ق ن روزنام اي

ه                      ه زودی ب د و ب ه بودن ه راه انداخت محلی بود که نارودنيکی های سابق در تبعيدگاه ب

ار دهکده                  . اختيار مارکسيست ها درآمد    ه ی اخب ن نشريه را از تهي ا اي من همکاری ب

 نگارش مقاله دست     شروع کردم و سپس، به تشويق هيأت نويسندگان، به نقد ادبی و           

ه ی                    . زدم ه کلم ردم و در آن ب برای يافتن نامی مستعار، لغت نامه ی ايتاليائی را باز ک

ام                   . برخوردم » آنتی دوتو « ه ن الات خود را ب ا مق ه سال ه ين موجب شد ک ه  «هم آنتي

ه می خواهم در مطبوعات                    . امضاء کنم » اوتو تم ک ه شوخی می گف به دوستان خود ب

ه طور غيرمنتظری           . زهری مارکسيستی بريزم  آزاد و قانونی پاد    را ب نشريه، حقوق م

اين بزرگ ترين قدرشناسی   . برای هر سطر، از دو کوپک به چهار کوپک، اضافه کرد          

                                                 
٢٧ - Dserechinski, Uritzki 
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 نيچه،   ٢٨درباره ی طبقه ی دهقان، کلاسيک های روسی، ايبسن، هاپتمان         . از من بود  

ا در جستجوی      شب . ، لئونيدآندريف و گورکی چيز می نوشتم        ٢٩موپاسان، استونيه   ه

م            ايم را قل ته ه ه از چپ و راست نوش الی ک ا، در ح ه ج خنی ب ا س ری متناسب ي فک

  .نويسنده شده بودم. می زدم، بيدار می ماندم

دم، و از                 ١٨٩٦از   ی می جنگي ه افکار انقلاب وز علي ی    ١٨٩٧ که هن ار انقلاب ه ک  ک

داری م  م پاي ه ی مارکسيس ر نطري ان در براب م چن ی ه ردم ول اکنون می ک ودم، ت ی نم

ودم  ته ب ر گذاش ت س ی دراز پش ی       . راه ای قطع م مبن د، مارکسيس ار تبعي در روزگ

ون     . جهان بينی و شيوه ی تفکر من شد    ه اکن ه ای ک در ايام تبعيد می کوشيدم از زاوي

دی «برايم آشناست، به مسائل به اصطلاح        ل عشق، مرگ، دوستی،           » اب وجود از قبي

ر      نم      خوش بينی، بدبينی و غي دازی ک انسان، در دوران های مختلف و در         . ه، دست ان

ه ورزد و آرزو             وعی دوست دارد، کين ه ن ا ب اه و هر ج ف، هر گ محيط اجتماعی مختل

وه از                . کند ل و مي ذا می رساند و گ ا غ ه برگ ه ه درخت از ريشه اش ب همان سان ک

ا و احساساتش،             رای انديشه ه ز ب د، شخصيت ني ه می کنن ين تغذي ا  عصاره ی زم  حت

من در مقالات ادبی  . از زيربنای اقتصادی جامعه مايه می گيرد      » عالی«برای عواطف   

ردم      ی ک ی م وع را بررس ک موض ط ي ه : آن روز فق يت و جامع يش  . شخص دی پ چن

اگر قرار بود امروز اين مقالات را بنويسم،         . مجموعه ی اين مقالات منتشر شده است      

ر نمی دادم           آن ها را به شکل ديگری می نوشتم، ولی جو           ا را تغيي آن . هر اصلی آن ه

ود     ده ب ی ش ران عظيم ار بح يه دچ انونی روس ا ق می ي م رس ا مارکسيس وب     . روزه خ

ه «می ديدم که نيازمندی های نوين اجتماعی از پارچه ی             ه ی       » نظري رای خود جام ب

ی دوزد ازه ای م ر. ت ران اکث ن فک ر از آداب   روش ا تحج ود ب ه ی ن ا ده يه ت روس

ا          .  برابر سرمايه داری دفاع می کردند      روستائی در  ه ی دره ه هم ولی سرمايه داری ب

د                     ادی و نقش پراهميت سياسی را نوي ای م می کوبيد و به روشنفکران، درآينده مزاي

                                                 
٢٨ -   Hauptmann 
٢٩ - Estaunie 
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ی داد ران .م ن فک ه    روش تند ک از داش م ني ده ی مارکسيس اقوی برن ه چ ورژوا ب ب

ل توسعه ی س  ن است دلي د؛ اي ع کن ا گذشته قط ه ی پيوندشان را ب ريع و پيروزمندان

ن           . افکار مارکسيستی در سال های آخر قرن پيشين        وز اي ارکس هن ه های م ولی نطري

  .را در تنگنا قرار می داد روشن فکران نقش را به پايان نرسانده،

ه اسلوب کهن                       آن ها از ديالکتيک، تا آن جا که برتری شيوه ی سرمايه داری را ب

ود   ده ب ان آم وش ش رد، خ ی ک ت م ی        و. ثاب ور انقلاب ه ط ه ب الکتيکی را ک ی دي ل

ه من       . سرمايه داری را رد می کرد، دوست نداشتند       امی ک ی در اي رن يعن در مرز دو ق

اد عمومی     روشن فکران    در زندان ها و تبعيدگاه ها روزگار می گذراندم         ه انتق روس ب

د     اريخی سرمايه داری              . از مارکسيسم می پرداختن ه ت ا از مارکسيسم توجي ه   آن ه را ب

سنت خواه    روشن فکران   .عاريت می گرفتند، ولی ابطال انقلابی آن را قبول نداشتند       

  .و کهن طلب از اين بی راهه ها رفتند تا به مواضع بورژوا ليبرال خود رسيدند

ائی   م اروپ اد از مارکسيس ت آن –انتق ه کيفي ه ب ی توج روش  - ب ازار ف يه ب  در روس

ود    افی است اشاره ک      . بزرگی يافته ب رين              ک وب ت ه ادوارد برنشتاين يکی از محب يم ک ن

فلسفه ی باب روز، مارکسيسم را بيش         . رهبران راه از سوسياليسم به ليبراليسم، شد      

د  ی ران ه پس م يش فاتحان د  . از پ ه اصول و قواع رفتن ب ال شکل گ ورژوازی در ح ب

ت         ی حکوم وئی بوروکراس ر زورگ ا در براب ه تنه ت؛ ن از داش کننده ني خت و ناش س

ی           مطلق وده ی انقلاب ر افسار گسيختگی ت ی     . ه، بلکه در براب ا ليبراليسم روسی خيل ام

در برابر قيام توده وسائل      . دير رسيد و از همان نخست برکوهی آتشفشان قرار داشت         

ود ؤثرتری لازم ب دند   . م دل ش ؤمنی مب يحيان م ه مس ت ب رو کان ای پي ده آليست ه . اي

دنظر مارکسيسم در مسائل کشاورزی        پروفسور اقتصاد سياسی، بونگاروف، از تجدي      

آغاز کرد، سپس به ايده آليسم گرويد و عاقبت کارش بدان جا کشيد که عبای کشيشان 

  .را به دوش گرفت

رای   زرگ ب ه صورت آزمايشگاهی ب ونی، روسيه ب رن کن ای ق در نخستين سال ه

د        . ايدئولوژی های اجتماعی درآمده بود     را   کار من درباره ی تاريخ فراماسون آن ق ر م
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رم               راه    . مجهز ساخته بود تا به نقش دست دوم انديشه در جريان تاريخی پی بب من هم

حالا ديگر مسأله    » .افکار از آسمان نازل نمی شوند«: لابريولای پير تکرار می کردم 

ود                            ر سر انتخاب راهی سياسی ب ود، بلکه مطلب ب ه ی خالص علمی نب . بر سر علق

ا      ه ج ه هم م ک ر مارکسيس ر س ارزه ب ياری از      مب د بس ز، مانن را ني ت م ان داش  جري

م         ا را صيقل ده ا مارکسيسم را   . انقلابيون جوان، ياری کرد تا انديشه کنم و سلاح ه م

يم، بلکه                   ارزه کن بدين منظور برنگزيديم تا با سنت خواهی که تماسی با ما نداشت، مب

. ش بگشائيم به اين علت برگزيديم که جبهه ی نبرد را با سرمايه داری در قلمرو خود             

ز                   مبارزه عليه تجديد نظرطلبی نه تنها ما را از لحاظ نظری، بلکه از لحاظ سياسی ني

  .ما انقلابی ها پرولتری شده بوديم. آبديده کرد

الات شمالی،        . در آن زمان با انتقاداتی که از چپ می آمد مواجه شديم            در يکی از اي

دگی م   دی زن نم در ويليوسک، ماشايسکی تبعي ی ک ان م هرت  گم دها ش ه بع رد ک ی ک

ی سوسيال دموکراتيک زده                 . فراوانی يافت  اد از فرصت طلب ه انتق ماشايسکی دست ب

ود ی         . ب ت طلب ره ی فرص اب از چه ود نق يده ب ه در آن کوش رش ک تين اث نخس

ديان يافت                 ان تبعي ی در مي ردارد، موفقيت فراوان ان ب ين  . سوسيال دموکراسی آلم دوم

ن نتيجه غيرمنتظر می رسيد       اثر او انتقادی بود از س      يستم اقتصادی مارکس، و به اي

ه در آن  اعی است ک امی اجتم م نظ ه سوسياليس ران ک ارگران        روشن فک ه ای، ک حرف

د  ی کنن تثمار م ا روح   . را اس ود ب ری ب ومش اث ر س م«اث و در رد » آنارکوسنديکاليس

يديان کنار رودخانه   ماه ها، چند اثر ماشايسکی مرکز ثقل توجه تبع        . مبارزه ی سياسی  

ود ا ب ر چه در سخن  . لن ه اگ ود ک ه آنارشيسم ب رای من تزريق خوبی علي ار ب ن آث اي

  .گزافه گوست، ولی در عمل بی روح و حتا ترسوست

نا شدم دان مسکو آش ار در زن ده، نخستين ب ا يک آنارشيست زن او لوسين : من ب

رف و       م ح ه، ک رو رفت ود ف ود در خ ی ب ود، آدم تان ب م دبس نمعل ه    . خش دان ب در زن

جنايت کاران توجه زيادی نشان می داد و با علاقه به حکايات قتل و غارت گری اينان 

فقط يک بار هنگامی که من او را        . وارد می شد   کم تر    در مباحثه نظری  . گوش می داد  
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در «: درباره ی اداره ی راه آهن در ايالت های خودمختار سؤال پيچ کردم، جواب داد               

روم؟            حکومت آنا  رايم      » رشيسم، من با راه آهن به کدام جهنم می خواهم ب ن پاسخ ب اي

ردی                  . کافی بود  ا نب ان م لوسين می کوشيد تا کارگران را به سوی خود جلب کند، و مي

ا سيبری مشترک      . پنهانی که گاه گاه خالی از کينه توزی نبود، جريان داشت            ا ت راه م

ود،        . بود ده ب الا آم ه ب ه آب رودخان ه       يک روز ک ايقی از رودخان ا ق رآن شد ب  لوسين ب

من هم گفتم حاضرم با او در قايق سوار  . مست بود و مرا نيز به مبارزه طلبيد       . بگذرد

م              . شوم م ک رداب ه د و گ ات شنا می کردن ان و اجساد حيوان ه ی درخت ه تن در رودخان

ام شد            . نبود روزی تم ا پي ود، ب ر چه خالی از اضطراب نب ا، اگ ايش م ر لوسين د . آزم

ن         : باره ی من شفاهاً گواهی داد      زی شبيه اي ر      . يک رفيق خوب يا چي ا بهت مناسبات م

امتش          . شد ه از اق اهی ک د م او بعدها به نقطه ی شمالی تری فرستاده شد و پس از چن

لوسين در دادگاه   . زخم خطرناک نبود  . در آن جا گذشت نگهبانی را با چاقو زخمی کرد         

الفتی   ان مخ ا نگهب اً ب ه شخص ت ک ر    گف وان مظه ه عن ه وی ب ط ب ته است و فق  نداش

  .لوسين به زندان در سيبری فرستاده شد. روزگوئی دولت حمله کرده است

اره ی   يبری درب ت س رف و دور دس يده از ب ای پوش دگاه ه ه در تبعي الی ک در ح

ه         م مباحث م و داروينيس تان، مارکسيس ارگران انگلس نديکای ک يه، س ان روس دهقان

د، در ح ود می کردن ان ب ارزه ی ديگری در جري ومتی مب ای حک ه ی . وزه ه در فوري

رد١٩٠١سال  ر ک ماً تکفي و تولستوی را رس ع کليسا، لئ ع در .  مجم ه ی مجم اعلامي

  :تولستوی در شش مورد گناهکار شناخته شده بود. همه ی روزنامه ها انتشار يافت

 پيش و پس از   انکار باکرگی مريم) ٣انکار زنده شدن مسيح،  ) ٢انکار تثليث؛    )١

دا،      ) ٥انکار زندگی پس از مرگ و روز محشر،         ) ٤تولد عيسی،    انکار بخشايندگی خ

  .انکار لزوم قربانی) ٦

ه همگی از          » پوبودوسولوف «اين اسقف های ريشو و سپيدمو،        ا، ک در رأس آن ه

ز            ز ني بک مغ ه س انی بلک ا ج ه تنه ون را ن ا انقلابي د و م ت بودن ای دول تون ه س

ی خو اريخی           م ارب ت ر تج ی ب ليم و متک ل س احبان عق ود را ص وض خ د و در ع اندن
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ا را            اوه ه ن ي ه اي زرگ و رئاليست می خواستند ک می پنداشتند، اين ها از هنرمندی ب

 .بپذيرد

تر         يش بيش ان از پ گفتی م ار ش ديم و هرب ی خوان توی را م ام تولس وارد اته ا، م م

ده از             نه، اين مائيم  : به خود می گفتم   . می شد  اريخی متکی هستيم، آين  که بر تجارب ت

تند       ز هس ه ني ه ديوان انی، بلک ا ج ه تنه د، ن ته ان الا نشس ه ب ان ک ت و آن ا . آن ماس م

  .اطمينان داشتيم که روزی کار اين تيمارستان را يک سره خواهيم کرد

ان      م چن ارزه را ه اران مب ود؛ نقش آتش بي ده ب رزه درآم ه ل ن، ب ت که ان دول ارک

پس از صدای  . آنان از ناشکيبائی دست به ترور می زدند       .  بازی می کردند   دانشجويان

گلوله های کاريويچ و بالماشف، تبعيديان به جنب و جوش در آمدند، گوئی آژير خطر          

  .را شنيده اند

مارکسيست های تبعيدی پس از نوسانی        . مباحثه ای بر سر تاکتيک ترور در گرفت       

د   م رأی دادن ه تروريس د، علي ی. چن يمم ای         :  گفت د ج ی توان ه نم واد محترق يمی م ش

د             . توده ها را بگيرد    ه بتوانن د سوخت، بی آن ک رد سياسی خواهن تک تک افراد در نب

د ز کنن ارگر را تجهي ه ی ک ه  . طبق زاری نيست، بلک ران حکومت ت ا کشتن وزي ار م ک

ت   م اس ردن تزاريس رنگون ک ا و           . س وکرات ه يال دم دائی سوس ا ج ن ج از اي

ه ی آموزش             . وسيال رولوسيونرها آغاز شد   س ه صورت مرحل رای من ب دان ب ر زن اگ

  .سياسی درآمد، تبعيدگاه برايم مرحله ی آگاهی سياسی بود

در اين اثنا در پترزبورگ، مسکو و ورشو          . بدين ترتيب دو سال از زندگانيم گذشت      

ه خ          . حوادث بسياری رخ داده بود     ی اش ب ان های    جنبش از نهان گاه های زيرزمين ياب

د  هرها وارد ش ود     . ش ده ب ت درآم ه حرک ان ب ه ی دهق الات، طبق ی از اي .    در برخ

د              ه وجود آم داد خط آهن ب ز در امت . سازمان های سوسيال دموکراتيک در سيبری ني

ال     تم؛ پس از سه س ی نوش ه م ان اعلامي رای ش ن ب د، م اس گرفتن ن تم ا م ا ب ن ه اي

  .دوباره وارد مبارزه ی فعال می شدم
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د           تب دگاه های خود بمانن فرارهای گروهی آغاز    . عيديان ديگر نمی خواستند در تبعي

ود ده ب ای  . ش وانی از انديشه ه ه در ج د ک تائيانی بودن ده ای روس ر دهک اً در ه تقريب

ايق،         . انقلابی بهره گرفته بودند و تحت تأثير آن قرار داشتند          ا ق آن ها، سياسی ها را ب

ود       . دسورتمه يا کالسکه فرار می دادن      همکاران  . پليس سيبری، مثل خود ما، ناتوان ب

مار                   ه ش ز ب ان ني من آن ال دش ين ح ه در ع د ک اوری بودن ای پهن رزمين ه ا س آن ه

ا           . می آمدند  ا ي ه ه دستگيری يک فراری دشوار بود و امکان غرق شدنش در رودخان

  .يخ زدنش بسيار زياد

ی مي       ود، ول ترش ب ال گس ی در ح ت انقلاب ه نهض ر چ ف،   اگ ای مختل بش ه ان جن

ه    . هرناحيه ای و هر شهری راه خود را می رفت          . همبستگی وجود نداشت   تزاريسم ب

ری داشت ی برت بش انقلاب ر جن ل ب ارچگی در عم ضرورت تشکيل . واسطه ی يک پ

ود        رده ب ه ک ا رخن ه ی مغزه ان در هم زی در آن زم ی مرک ورد   . حزب ن م ن در اي م

ه در شهرها دست اختم ک راهم س ی گزارشی ف ات فراوان ه دست می گشت و مباحث  ب

ود   ا در کشور و خارج از کشور              . برانگيخته ب م مسلکان م ه ه د ک ان می آم ه نظرم ب

غافل از اين که آنان بدين امر می انديشيدند . درباره ی اين مطلب زياد فکر نمی کردند  

د  ار بودن غول ک ام    . و مش ه ن تی ب ه ای مارکسيس ور روزنام ارج کش ه در خ نيديم ک ش

کراا« ی   » يس ز و انقلاب ازمانی متمرک د آوردن س دف آن پدي ه ه ده است ک تأسيس ش

رد؟   «کتاب لنين به نام     . است د ک دين مسأله        » چه باي ود و ب ه ب و انتشار يافت ه در ژن ک

يد      ان رس ت م ه دس ت ب اص داش الات و      . اختص زرگ، مق ه ی ب ن وظيف ر اي در براب

ه ی سيبری انتشار می ي                رای جامع رد        گزارش های من که ب وه می ک اچيز جل ت، ن .  اف

  .می بايست فرار کرد. می بايست به جستجوی محيط عمل تازه ای رفت

ام          : ما در آن زمان صاحب دو دختر بوديم        کوچک ترين آن ها هنوز چهار ماهش تم

فرار من زحمت    . زندگی در شرايطی که در سيبری وجود داشت دشوار بود         . نشده بود 

رد  الکساندرا الوونا را دو برابر       رد و گفت               . می ک رار من موافقت ک ا ف ی او ب ن  : ول اي

رد ام گي د انج ار باي ائل  . ک ری، خاصه مس ز ديگ ر چي ی از ه ه ی انقلاب رای او وظيف ب
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رديم، او نخستين       . شخصی، مهم تر بود    ازه گفتگو ک ورد وظايف ت پس از آن که در م

ه در من و           . کسی بود که به فرار من می انديشيد           دهائی را ک ه ی تردي جود داشت    هم

يس پوشيده                       را از پل ارت غيبت م ا مه برطرف ساخت و پس از فرار من چندين روز ب

ا وی                . نگه داشت  از خارجه با دشواری های فراوان توانستم ارتباط نامه ای خود را ب

ديم            . برقرار نگه دارم   وقتی يکديگر را دي ده فقط م ا را از يکديگر        . ما در آين دگی م زن

 .د معنوی و دوستی ما هميشه استوار ماندجدا ساخته بود، ولی پيون
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  فصل دهمفصل دهم

  نخستين فرارنخستين فرار
ا، نزديک می شد                 رای تسريع در     . پائيز، و همراه آن خطر عبورناپذيرشدن راه ه ب

يم           رار ده م ف ا ه ود ب دوستی  . فرار، برآن شديم که دو نفری را که نوبت آن ها رسيده ب

ن و      رار م ائل ف ه وس ول داد ک تائی ق هر   » .گ.ا«روس ارکس از ش ار م رجم آث مت

ازد   راهم س م ف ا ه ير    . ورخولنسک را ب اه و حص ا ک الائی ب د ک ا را مانن ب، روی م ش

در رختخواب من، عروسکی را زير پتو گذاشتند که می بايست نقش من بيمار              . پوشاند

د  ازی کن رای–را ب زب م∗ اي يس گ ه پل ردن ب اران .  ک ه شيوه ی چارپ ا را ب روستائی، م

دازها      . ی برد، يعنی به سرعت بيست ورست در ساعت        سيبری م  ا پشت دست ان من، ب

  .بين راه دوبار اسب ها را عوض کرد. را می شمردم و صدای ناله می شنيدم

ا و          تباه ه ه اش دم ک دا ش ود ج فر خ ن از همس تگاه راه آه ه ايس يدن ب يش از رس پ

م   رده باش ر نک الی را دو براب ای احتم ه ای رخ . خطره ه حادث ی آن ک ار  ب ه قط د ب  ده

راوات و           ار زده، ک ای آه راهن ه ا پي دانی ب ک چم تانم از ايرکوتس يدم و دوس رس

در دستم ترجمه ی روسی حماسه ی همر         . فرآورده های ديگر تمدن را به من رساندند       

ه        ودم،     » بختکی «بود و در جيب گذرنامه ای داشتم ک ام تروتسکی را در آن نوشته ب ن

ام در            ن ن دانم اي د          بی آن که ب د مان رمن خواه دگانيم ب امی دوران زن ا راه آهن       . تم من ب

تم  ی رف رب م وی غ ه س يبری ب ارم              . س ا از کن ی اعتن ا ب تگاه ه ای ايس دارم ه ژان

ان               . می گذشتند  وهی از ن ان، شير و انب زنان بلند قامت سيبری بچه خوک و مرغ بري

ی نعمت      هر ايستگاهی به نم   . کنار قطار آورده بودند و می فروختند       ايشگاهی از فراوان

                                                 
  بازنويس- رد گم کردن- ∗
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ه     . سيبری شبيه بود  د چای و کلوچه ای ک در تمامی سفر، آنان که در کوپه ی من بودن

د        دم و خواب              . در روغن سرخ کرده بودند، می خوردن من حماسه ی همر را می خوان

  .در فرار چيز رمانتيکی وجود نداشت. خارجه را می ديدم

ن در  امارا«م کر»س ی ايس تاد داخل ر س ردم، مق ف ک تاد، . ا، توق ن س در رأس اي

ام مستعار   ا ن ر«مهندس کريشانوفسکی ب يس سازمان  » کل روز رئ ه ام رار داشت ک ق

ت    ی اس ادی دولت ه ی اقتص د   . برنام ين بودن تان لن ش از دوس س از  . او و زن ی پ کم

ه   ١٩٠٥شکست انقلاب   اره گرفت و ب ا بسياری از اعضای ديگر از حزب کن ر ب ، کل

ا   دس در جه وان مهن ت  عن ری ياف غل معتب نعت ش کايت   . ن ص ا از او ش انونی ه غيرق

تند     غ نداش ا از دادن آن دري رال ه ه ليب ا دارد ک ائی اب ا از دادن امتيازه ه حت تند ک . داش

ود،                درت رسيده ب کريشانوفسکی پس از ده دوازده سال، هنگامی که حزب دوباره به ق

ه تک     روشن فکران      اين راه قشر وسيعی از     . بدان بازگشت  رای        است ک اه مهمی ب ه گ ي

  .استالينند

ه سازمان ايسکرا         ه    » ٣٠اخگر «من در سامارا به اصطلاح رسماً ب ر ب پيوستم و کل

وان                  : را داد » خامه«من نام مستعار     ه عن ن نتيجه ی موفقيت های من در سيبری ب اي

ود   ار ب ه نگ زب زد     . روزنام اختمان ح د س ه تجدي ت ب کرا دس ازمان ايس تين  . س نخس

ه د       ود نتوانست سازمان       ١٨٩٨ر مارس   کنگره ی حزب ک  در مينسک تشکيل شده ب

توقيف های دسته جمعی، دستگاه تازه را که هنوز در کشور    . متمرکزی به وجود آورد   

ت   م کوف ود دره ده ب ه ای ندوان رد    . ريش ای منف ته ه کل دس ه ش بش ب س از آن، جن پ

ن        . انقلابی ادامه داشت که دارای سرشتی روستائی بودند        ا اي ان ب مسأله، سطح    هم زم

ت   ائين رف ز پ وی نهضت ني ه       . معن ب توج رای جل ت ب ا در رقاب وکرات ه يال دم سوس

د  » اقتصادی«جنبش به اصطلاح    . توده ها پيچ های شعارهای سياسی را شل کردند         پدي

رد   ه ک اپی تغذي انی و صنعت و اعتصابات پي ان وار بازرگ ه از گسترش توف د ک در . آم

اين، محرکی . آمد و موجب تشديد تضادها در کشور شداواخر قرن بود که بحرانی پديد 

                                                 
  .م.می شد منتشر...) پلخانوف، مارتو. لنين( نشريه ای که از طرف انقلابيون مهاجر روس -٣٠
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ود بش سياسی ب دايش جن رای پي ی » ايسکرا«. ب ی متشکل و انقلاب رای تشکيل حزب ب

ه اصطلاح  ا ب ارزه ی شديدی را ب ود» اقتصاديون«مب رده ب از ک تاد . در شهرها آغ س

رد اصلی ايسکرا در خارجه بود و در تحکيم ايدئولوژيک سازمان چاره انديشی می      .  ک

ل،                 ر و عم دت نظ ه وح د ک ی ش کيل م ه ای تش ون حرف رده از انقلابي ام ب ازمان ن س

 روشن فکران در آن زمان اکثر هواداران ايسکرا. ميان شان همبستگی پديد آورده بود     

آن ها می کوشيدند تا کميته های محلی سوسيال دموکراسی را در دست گيرند و          . بودند

ن،                 کنگره ای فراهم سازند که د      ردد، اي روز گ ر آن افکار و اسلوب و روش ايسکرا پي

رد، بيش                     ز ک طرح خام آن سازمان انقلابی بود که رشد يافت و آبديده شد، جنگ و گري

ر زد،                       زرگ ت ه کارهای ب از پيش با توده های کارگر همبسته شد، روز به روز دست ب

  .ست گرفتتا پس از پانزده سال بورژوازی را به زير افکند و قدرت را در د

دار                   ه دي ف ب اوا و کي ارکف، پولت امارا، خ کرا در س ر ايس تور دفت ه دس ن ب م

. انقلابی هائی رفتم که يا به سازمان ايسکرا تعلق داشتند يا می بايست بدان جلب شوند   

ه در    : با نتايج اندکی به سامارا باز گشتم       ارتباط در جنوب سخت ضعيف بود، نشانيی ک

ه      رو                    خارکف بدان مراجع ی روب ا تعصبات محل اوا ب د و در پولت ار درآم ط از ک ردم غل ک

ود      . با شتاب، کاری از پيش نمی رفت         . شدم اری جدی لازم ب ه         . ک ين ک اء لن ن اثن در اي

ه  . مرتباً با دفتر سامارا مکاتبه  داشت مصراً خواستار شد که من به خارجه بروم         کلر ب

تن از م رای گذش تورهای لازم را ب فر و دس رج س ن خ امنتس م ريش در ک رز ات

  . داد٣١پودولسک

ه               اجرا آغاز شد ک ر      از ايستگاه سامارا به بعد، يک سلسله م ا          بيش ت ود ت مسخره ب

ز م انگي ه ی  . غ رين لحظ د در آخ رار ش د ق اره نبينن را دوب ا م دارم ه ه ژان ن ک رای اي ب

روم   تگاه ب ه ايس ار ب ت قط روزی   . حرک ران ام ی از رهب جو، يک ولودويف دانش س

ارم باشد  سنديکای   من،  . نفت، می بايست جائی را برايم اشغال کند و با چمدان در انتظ

پشت ايستگاه راه آهن در مزارع گردش می کردم که ناگهان سوت دوم حرکت قطار را       

                                                 
٣١ - Kamenz Podolsk 
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د               . شنيدم ه ان ه من گفت وا شروع     . فهميدم که ساعت حرکت قطار را عوضی ب ام ق ا تم ب

د         . کردم به دويدن   ه منتظر من مان ه              سولودويف ک ه دست، در حالی ک دان ب ود، چم ه ب

ا دور و برش را                          دارم ه دير راه آهن و ژان د و م ائين پري قطار به حرکت درآمده بود، پ

اين آدم  –ولی منظره آدمی که پس از حرکت قطار نفس زنان از راه رسيده بود               . گرفتند

رد         -من بودم  ه             .  توجه عموم را به خود جلب ک قطار ايستاد و صورت مجلس تخلف ک

  .ژاندارم ها با آن سولودويف را تهديد کرده بودند، به شوخی برگزار شد

يس      . تا منطقه ی مرزی همه چيز به خوبی گذشت  د پل در آخرين ايستگاه يک کارمن

رادی                      . از من گذرنامه خواست     ودم اي ه خود آن را ساخته ب ن سندی ک ه او از اي ن ک اي

و      . نگرفت، به راستی شگفت زده شدم        ردن عب راه ک ا يک            رو ب انونی من از مرز ب ر ق

ود تانی ب اگرد دبيرس ی از  . ش ت و در رأس يک ری اس يمی دان معتب روز ش او ام

شاگرد دبيرستان به سوسيال رولوسيونرها   . انستيتوهای علمی اتحاد جماهير شوروی  

ن           ق دارم، لح کرا تعل ازمان ايس ه س ن ب نيد م ه ش امی ک د و هنگ ی ورزي ه م علاق

بر شما روشن است که ايسکرا در آخرين شماره های            «: ود گرفت متهم کننده ای به خ    

رده است؟       ی     » خود مبارزه ی ناشيانه ای عليه تروريسم آغاز ک رای بحث من خود را ب

رد          وز، خشمناک اضافه ک ه دانش آم ودم ک رده ب ذارم از مرز    «: اصولی آماده ک نمی گ

د ور کني وردم  » .عب ه خ خت يک تدلال س ن اس ود اي . از اي ا وج ی ب ود ول تدلالی ب ن، اس

درت سوسيال رولوسيونرها         . پيگيرانه می بايست پس از پانزده سال اسلحه به دست ق

ودم               . را درهم بشکنيم    اريخی نب ه فکر دورنمای ت ی در آن لحظه ب ه وی    . ول کوشيدم ب

دون                ه ب تم ک ار درستی نيست و گف ه ی ايسکرا ک ه خاطر مقال ه من ب ثابت کنم که تنبي

تم از ا حاضر نيس ود تکان بخورمراهنم رم شد و گفت.  جای خ تانی ن اگرد دبيرس : ش

  ».بسيار خوب، ولی آن جا بگوئيد که اين آخرين بار بود«

ردا از                          ود ف رار ب ه ق رد ک ور ب ه ی خالی يک ويزيت شاگرد دبيرستان شب مرا به خان

ه ای         . مسافرت برگردد  ه خان ه از راه پنجره ب ده است ک به طور مبهم در خاطره ام مان

رد           . ه وارد شديم  دربست دار ک را بي وری م دم روی من       . در دل شب ناگهان ن مردی را دي
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ه هاج و    . خم شده بود، در يک دست شمعی و در دست ديگر چوب دستی داشت               من ک

ن  «: ناشناس با لحن غم انگيزی پاسخ داد       » شما کيستيد؟ «: واج مانده بودم پرسيدم    اي

. مطلب روشن بود  » .رسد من کيم  هم شد حرف، در رختخواب من خوابيده است و می پ          

نم               . صاحبخانه بود که بالای سرم ايستاده بود       ه وی حالی ک ه ب ن ک رای اي کوشش من ب

ه      «: پاسخ داد . که قرار بود فردا به خانه برگردد، بی نتيجه بود        م ک ر می دان خودم بهت

ود     . حق هم داشت  » .چه وقت بايد به خانه ام برگردم       صاحبخانه  . موقعيت بغرنج شده ب

ت   ود گف ته ب ه داش ن نگ يش صورت م ان شمع را پ م چن ه ه ار  «: ک ن ک م، اي ی فهم م

ردم و    » .فردا حسابش را خواهم رسيد. الکساندر است  من هم از اين فرصت استفاده ک

ود     –تأييد کنان گفتم که مقصر اصلی الکساندر          ه غايب ب زد        .  است  -ک ه ی شب را ن بقي

  .ه من دادلطف کرد و چای هم ب حتا ويزيتور گذراندم که

رد،                   ا صاحبخانه ک ه ب صبح روز بعد، شاگرد دبيرستان، پس از مشاجره ی شديدی ک

ه         . مرا به يک نفر روستائی سپرد      ه ب ی ک همه ی روز را در انبار آن روستائی اوکرائين

ه سر آوردم                ا ب اه ه د، روی ک ه از مرز          . من هندوانه می خوران اديم ک ه راه افت شب، ب

د     . بگذريم اران می باري وديم      . ب اريکی راه درازی پيم راهم گفت   . در ت خوب حالا    «: هم

رد و   . من راضی نمی شدم    » .بايد شما را کول کنم، چون به آب برمی خوريم    اصرار ک

ور      » .شما نبايد با لباس خيس به آن طرف مرز برويد   «: گفت ه مجب ود ک دين ترتيب ب ب

از پانزده دقيقه به پس . با اين همه آب تو کفشم رفت. شدم بر دوش انسانی سوار شوم  

رزی    هر م ی ش رودی«بخش اتريش ودی    » ب ر يه ک نف ه ی ي وديم و در کلب يده ب رس

ديم       ان ش ای م اس ه ردن لب ک ک غول خش ايم      . مش ه راهنم د ک ن گفتن ه م ا ب درآن ج

رد    تری بگي ول بيش ا پ ده است ت ود گذران ای گ ان آب ه را از مي اً م ی آن . مخصوص ول

ر  روستائی هم هنگام خداحافظی به من گفت    که از يهوديان برحذر باشم، چون سه براب

اده ی شوسه،     . به راستی هم که پول مثل يخ آب می شد         . پول می گيرند   ا ج فاصله ی ت

  .راهی که باران آن را خيس کرده بود، به موازات مرز، دشوار و خطرناک بود
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رد  رد و ب ه اش سوار ک اری دوچرخ را در گ ودی م ر يه ارگر پي دکنان . يک ک غرولن

اد خواهم داد             «: گفت ه ب سربازها   «-»چرا؟ «-» سر اين کارها عاقبت روزی سرم را ب

د                    دازی می کنن دهی تيران ر پاسخ ن د و اگ ا آتش شان روشن       . گاهی صدا می کنن آن ج

ود          » .خوشبختانه امشب خوبست  . است م شب مناسبی ب ه      . به راستی ه شبی تاريک ک

ه     باران به شدت می ب. نگاه نمی توانست در آن رخنه کند   ان تازيان ه صورت م اريد و ب

ا را هی              . سم اسب ها در گل صدا می کرد       . می زد  رد اسب ه يم، پيرم سربالائی می رفت

اه        . گاری يواش يواش به پهلو متمايل شد و سپس برگشت            . می زد  ا هوای م ات ب کثاف

ود         . اکتبر جور در می آمد     ره ای ب ل و               . شب سرد و تي ا کمر در گ ين خوردم و ت ه زم ب

ا برخاست،              . فتم و عينکم را گم کردم     لای فرو ر   دتر، صدائی از نزديکی م اما از همه ب

دايی از آسمان            ن شب تاريک و سرد          . صدای نوميدی و يأس، دعوت به ياری، ن در اي

دی گفت                  ا نومي رد ب ا را  «: اين صدا از کجا می آمد و به چه کسی تعلق داشت؟ پيرم م

ويم   تم      من ک  » .بدبخت خواهد کرد، دارم به شما می گ ود گف اده ب ه شماره افت : ه نفسم ب

رای                «: گفت» اين صدا چيست؟  « دهم سرش را ب ه ب م داد ک اين خروس لعنتی است، زن

اد می کشيد          » .روز تعطيل ببرند   رد گفت   . خروس مدام صدا می کرد، فري ا را   «: پيرم م

داريم        له ن ان فاص ا نگهبان تر ب ر بيش ت مت رد، دويس د ک دبخت خواه ربازی . ب الان س

تم   » .ش پيدا می شود   سروکله ا  د    «: خشمناک گف ه اش کني ه را؟  «-» .خف خروس   «-»ک

ل و      . هردو در تاريکی مشغول جستجو شديم       » کجا پيدايش کنم؟  «-» را الان در گ کورم

م      ل   . لای دنبال خروس می گشتيم و به او و به سرنوشت خود دشنام می دادي اران مث ب

و        ر پت رد خروس را زي ا پيرم د، ت رد  سيل از آسمان می باري دا ک وراً  . ی من پي ده ف پرن

م                  . خاموش شد  ه دادي ه راه خود ادام رديم و ب د ک اری را بلن ا   . ما با هم گ در ايستگاه، ت

  .رسيدن قطار، سه ساعت تمام به تميز کردن و خشک کردن خود مشغول بودم

پس از آن که پولم را عوض کردم، معلوم شد برای رسيدن به زوريخ که می بايست             

افی نيست     ٣٢ا به اکسلرود  در آن جا خود ر     نم            . معرفی کنم، ک ا ببي دم ت ن خري ا وي ی ت بليت

                                                 
٣٢ - Axelrodم.از سوسيال دموکرات های مهاجر روس و همکار لنين.  
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ه در دبيرستان                      . چه پيش می آيد    ن ک ا وجود اي ه ب در وين خيلی موجب شگفتيم شد ک

را                  م حرف م دم، ديگران ه ودم، حرف کسی را نمی فهمي ه ب اد گرفت انی را خوب ي آلم

د ی فهميدن ه کلا . نم ردی ک ه م تم ب ت توانس ه        عاقب انم ک ر داشت بفهم ه س ز ب ی قرم ه

ه ی           ه محل روزنام ايتر سايتونگ   «می خواهم ب روم » ٣٣آرب ه        . ب ودم ب ه ب تصميم گرفت

ه خاطر انقلاب روس              » ٣٤ويکتور آدلر « ه ب رهبر سوسيال دموکراسی اتريش بگويم ک

خ ضروری است   ه زوري ن ب افرت م ر    . مس ورد نظ ل م ه مح را ب ول داد م ايم ق راهنم

اند ک س. برس ل     ي ه مح د ک وم ش ولانی معل اده روی ط ن پي س از اي يم، پ اعت راه رفت

يم     . روزنامه دو سال پيش تغيير کرده است        م راه رفت يم ساعت ديگر ه ا    . ن ه م ان ب درب

دهم        . گفت که امروز روز مراجعه ارباب رجوع نيست        ا را ب اداش راهنم . نمی توانستم پ

م  . مگرسنه بودم و مهم تر از همه می بايست به زوريخ برس           مرد بلند قامتی که خيلی ه

د             ائين آم ا پ ه ه ود از پل رفتم        . خوش رو نب ر را گ ه       . از او سراغ آدل از من سخت گيران

يد ه روزيست؟«: پرس روز چ د ام تم» نمی داني زد . نمی دانس ار، در کالسکه، ن در قط

ردش شب و   ا خروس؛ گ بانه ب ارزه ش ی، در مب تائی اوکرائين ار روس ور، در انب ويزيت

: مرد بلند قامت موکداً گفت    . فراموش کرده بودم و حساب از دستم در رفته بود         روز را   

رود       » امروز يکشنبه است  « ه راه خود ب تم . و می خواست ب د، من     «: گف فرقی نمی کن

واهم ر را می خ ان     » .آدل ه فرم ه حمل ی را ب وئی گردان ه گ ی ک ا لحن ت، ب د قام ای بلن آق

ه روز            «: می دهد گفت    د ک ه شما می گوين د         ب ر را دي ر آدل وان دکت ا  » .يکشنبه نمی ت ب

  ».ولی کار من خيلی مهم است«: سماجت گفتم

م باشد،        «- ا    هرچند هم کار شما مه م            حت زار و شروع انقلاب را ه ر کشتن ت ر خب اگ

ل    ر را مخت ر آدل نبه ی دکت ايش روز يکش د آس م حق نداري از ه د، ب د، می فهمي بياوري

و         » .کنيد ور هوگ رده است،             صاحب اين صدا که ويکت ه رعد تشبيه ک ريتس  «آن را ب ف

                                                 
٣٣ - Arbeiter Zeitungم.ل دموکراسی اتريش ارگان آن روز سوسيا.  
٣٤ - Wictor Adler 
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ترليتز ود» ٣٥اوس م  . ب از ه ی ب رار داد، ول أثير ق را تحت ت ا م ن آق صدای رعدآسای اي

ممکن نيست که الزام های انقلاب تحت الشعاع آسايش روز            . دريافتم که ياوه می گويد    

ائين پلکان راه اوس         . تصميم گرفتم کوتاه نيايم   . يکشنبه قرار گيرد   ترليتز را  من که در پ

تم   ودم گف رده ب د ک روم  «: س خ ب ه زوري د ب ار   . باي کرا در انتظ ه ی ايس أت تحريري هي

ه هدف خود        » گذشته از اين، من از سيبری گريخته ام، اين بس نيست؟           . منست آخر ب

ه من داد         . دست يافتم  ر       . اوسترليتز آدرس لازم را ب ه ی آدل ه خان ايم ب راه راهنم ه هم ب

تم ده، . رف ط، خمي ردی متوس ره ای    م رده در چه ای ورم ک م ه ا چش ت، ب  آری کوژپش

ر شب پيش در    . در وين انتخابات انجمن ايالتی جريان داشت  . خسته، در را باز کرد     آدل

ود              سخن رانی    چند جلسه  ده ب ه گذران ه و اعلامي . کرده بود و شب را هم به نوشتن مقال

  .اين ها را يک ربع بعد عروسش به من گفت

ر        « رده ام                 معذرت می خواهم دکت ل ک ه آرامش يکشنبه ی شما را مخت ن ک » ...از اي

  :حرفم را قطع کرد و گفت

ه در آدمی     » .ادامه بدهيد ... حرفتان را بگوئيد  « ی گفت ک اين ها را جدی ولی به لحن

  .تمامی وجود اين انسان روح بود. ايجاد ترس نمی کرد بلکه جرأت می بخشيد

  »...من روسی هستم... «-

  ». را بگوئيد، آن قدر وقت داشتم که خودم بفهمماحتياج ندارد اين«

من به دکتر که نگاهی سطحی به چهره ام افکنده بود همه ی آن چه در پائين پلکان                   

د، چه کسی         «. اداره ی روزنامه رخداده بود بازگو کردم    ن طور گفتن ه شما اي خوب، ب

ياد می کشيد؟ اين    گفتيد فر . می تواند باشد؟ بزرگ؟ فرياد می کشيد؟ اين اوسترليتز بود         

ود ترليتز ب د . اوس ی نکني دی تلق دان ج د        . آن را چن يه را بياوري لاب روس ر انق ر خب اگ

عروسش . »کاتيا، کاتيا «: ناگهان صدا زد  » .می توانيد شب هم زنگ خانه ی مرا بزنيد        

ر است   «: آدلر گفت. که روسی بود از در وارد شد      ا را ترک   » حالا کارتان راحت ت و م

  . بعدی من تأمين شده بودراه. کرد

                                                 
٣٥ -Fritz Austerlitz   
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  فصل يازدهمفصل يازدهم

  نخستين مهاجرتنخستين مهاجرت
  

ر                  ا اکتب ود ب ولی    . ١٩٠٢ورود من به لندن از طريق زوريخ و پاريس مصادف ب ا پ ب

. که با ياری ايما و اشاره، نه به ياری سخن، قرض کرده بودم سحرگاه به لندن رسيدم                 

ه ای  نم، روی ورق ه ک ا مراجع دان ج ه می بايست ب ی ک انی محل ود؛ نش ده ب ته ش  نوش

در زوريخ به من گفته بودند که بايد سه بار   . آپارتمانی بود که لنين در آن اقامت داشت       

دار      ٣٦در را نادژدا کنستانتينونا. زنگ بزنم  ازه از صدای زنگ زدن من بي  که احتمالاً ت

م گشود    ه روي ود ب ود، و هر     . شده ب ام ب ی نابهنگ زنگ زدن من در آن صبح زود خيل

ا   ان ب ر در        انس اعت ديگ ی دو س ناس يک ه ای ناش ه در خان وفتن ب رای ک ی ب فرهنگ

رد  ی ک بر م ن ص تگاه راه آه ه از   . ايس تم ک ی را داش ی وقت ت روان وز حال ن هن ی م ول

ودم ه ب ک گريخت ود در ورخولنس دگاه خ و . تبعي ين نح ه هم م ب لرود را ه ن، اکس م

ه صبح زود ا ن ودم، منته رده ب دار ک خ از خواب بي ر وحشيانه در زوري ، بلکه شب دي

ی، نشانه ی                      . وقت ار گشاده روئ ره اش، در کن ود و در چه وز در رختخواب ب ين هن لن

ورد     ی خ م م ه چش گفتی ب تين      . ش دار و نخس تين دي ه نخس ود ک رايطی ب ين ش در چن

  .گفتگوی ما روی داد

                                                 
٣٦ - Nadezhda Konstantinovnaم. همسر لنين.  
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ه      ائی ک ه ه را از نام تانتينونا م ادژدا کنس يچ و ن ر ايل ر«ولاديمي ان  » ٣٧کل رای ش ب

دک    » .خامه وارد شده است«:  شناختند و انتظارم را داشتند     نوشته بود می   وراً ان من ف

ردم               ازگو ک ه از روسيه می دانستم ب وب ضعيف است،         «: چيزی را ک ارتباطات در جن

ود     وچی     . نشانی خارکف درست نب وژنی راپ وب  (شورای نويسندگان پ ارگران جن در ) ک

ه ايسکرا         برابر اتحاد مقاومت می کند، مرز اتريش در دست دانش آم              ه ب وزی است ک

ده                         » .کمک نمی کند   ه آين د ب ود، در عوض امي د بخش نب ه امي ات فی حد ذات ن واقعي اي

  .بزرگ بود

او، از پلی که . بامداد روز ديگر، من و ولاديميرايليچ، گردش مفصلی در لندن کرديم          

ه من نشان می داد        برآن ايستاده بوديم، ساختمان دن را ب . ها و بناهای جالب توجه لن

ود         ن ب ا اي وی آن ه ی محت دارم، ول ن وست   «: من سخنان او را مو به مو به خاطر ن اي

روف آن هاست تر مع ور از »مينس ا«؛ منظ ه  » آن ه د، بلک ا نبودن ه ی انگليسی ه هم

د،                . طبقه ی حاکم بود    اکم اشاره کن ه ی ح لنين، هميشه هنگامی که می خواست به طبق

ر مجموعه ی               سايه . را به کار می برد    » آن ها «کلمه ی    اکم را ب ه ی ح امرئی طبق  ی ن

د                   ه روشنی روز می دي من آن   . فرهنگ بشريت می ديدم، و لنين اين سايه را هميشه ب

ان دادم دن نش هر لن اری ش ه معم ی ب ه ی کم ی . روز علاق ود يعن اه خ از گريزگ

دن                     اريس و لن ن و پ ار وي ورخولنسک مستقيماً به خارجه آمده بودم و برای نخستين ب

لنين هم برای اين . جا در ذهنم جمع بندی کردم و قدرت ضبط جزئيات را نداشتمرا يک 

ود         زرگ دعوت نکرده ب ا من بيشتر        . منظور مرا بدين گردش ب ه ب ود ک ن ب قصد او اي

د         ز بيازماي را ني ز،          . آشنا شود و م ان در سيبری، سازمان متمرک ات م اره ی مباحث درب

ارودنيکی در     گزارشی کتبی که راجع بدين مطلب تهيه کرده        ا ن انيم ب  بودم، برخورد توف

اب ماشايسکی و                   ايرکوتسک در اثنای چند هفته ای که در آن جا اقامت داشتم، سه کت

  .غيره سخن گفتم

                                                 
٣٧ - Clair (M.G. Kzhizhanovsky)  
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ود        ود؟       «: پرسيد . لنين شنونده ی خوبی ب وری چطور ب توضيح  » وضع از لحاظ تئ

ام               ه ن ابش را ب »  در روسيه   تکامل سرمايه داری    «دادم که چگونه در زندان مسکو کت

د  ديم و در تبعي ی خوان ی م ته جمع ال«دس ا زده » کاپيت د دوم آن در ج ه در جل   را، ک

اجرات            ه ی مش ا ريش يديم ت ی کوش ه م ه چگون تم ک رديم، و گف ی ک ه م وديم مطالع      ب

کی   تاين و کائوتس ان برنش يم ٣٨مي دا کن تاين    .  را پي واه برنش ی هواخ ا کس ان م   در مي

  .نبود

ا                     در قلمرو فلسفه کت      ه مارکسيسم را ب ود ک ر گذاشته ب ی اث ا خيل دانوف در م اب بوگ

ين   . نظريه ی معرفت ماخ و آوناريوس مرتبط می ساخت         آن روزها اين کتاب به نظر لن

د    ی آم ت م م درس ت . ه ی گف فه ی      «: او م انوف فلس ی پلخ تم، ول وف نيس ن فيلس م

د     » .ندبوگدانوف را به عنوان يک ايده آليسم نقاب دار شديداً محکوم می ک             چند سال بع

ان   ه هم ابيش ب رد و کم اريوس ک اخ و آون ه فلسفۀ م ه داری راجع ب ق دامن ين تحقي لن

اب       . نتايج پلخانوف رسيد  ده ی کت ره کنن ار مفصل و خي ه آم ضمن گفتگو يادآور شدم ک

رمايه داری « ل س ت   » تکام ته اس ديان گذاش ی روی تبعي أثير بزرگ دکی   . ت ا ان ين، ب لن

ه است   اين کار «: فروتنی گفت  ام نگرفت ه از     »ظرف يکی دو روز انج ود ک دا ب ی پي ، ول

اين بابت خشنود است که نسل جوان قدر زحمتی را که او در مهم ترين اثر اقتصاديش                 

دتی      . آن روز از کار من به اشاره سخن رفت          . به کار بسته، دانسته است     می بايست م

ه تفحص                    ابع و مأخذ موجود آشنا شوم، ب ا من ر آن در        در خارج بمانم، ب ردازم و اث  بپ

ه                   . کارهايم عيان خواهد شد    ازگردم و ب ه روسيه ب دی ب قصد من اين بود که پس از چن

ردازم ی بپ ار انقلاب وليچ، . ک ا زاس ه ورا ايوانوفن ه ای ک تانتينونا در خان ادژدا کنس ن

اقی دست و                ٣٩مارتوف و بلومن فلد    رای من ات  مدير چاپخانه ی ايسکرا منزل داشتند ب

ود         ا. پا کرد  ين ب زل لن ه سبک            . ين خانه در نزديکی من م، بلکه ب ار ه ه در کن ا ن اق ه ات

تند  رار داش م ق ی، روی ه اری انگليس احبخانه، و در      . معم انم ص ائين، خ اق پ در ات

                                                 
٣٨ - Bernstein Kautskyم. رهبران سوسيال دموکراسی آلمان.  
٣٩ - V.I.Zasulich, Martov, Blumenfeldم. رهبران سوسيال دموکراسی روس.  
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ه          . اتاق های ديگر، مستأجران منزل داشتند      ود ک گذشته از اين، يک اتاق مشترک نيز ب

نو       ت و ش يدن و گف يگار کش وه، س رف قه ای ص ه    ج ود و در آن ب ان ب ی پاي دهای ب

ود   ا ب ی حکمفرم ی عجيب ی نظم ارتوف ب وليچ و م کرانه ی زاس ين . ش انف در اول پلخ

  .ديدار خود، اين اتاق را لانه ی رهزنان ناميد

ع شماره های        . بدين طريق بود که دوران کوتاه زندگانی من در لندن آغاز شد             ا ول ب

ا    .  چاپخانه طبع می شد را می خواندم که در همان    » زاريا«ايسکرا و    ن شماره ه در اي

من شيفته ی ايسکرا شده    . عمق علمی و شور انقلابی تبديل به يک کل واحد شده بود    

ودم د  . ب رمم آم ود ش ادانی خ نم   . از ن ه ک ر آن غلب ر ب ه زودت يدم هرچ ه زودی . کوش ب

ائی کوچک می نوشتم و پس از        . همکاری من با ايسکرا آغاز شد    نخست يادداشت ه

  . نگارش مقالات سياسی و حتا سرمقاله می پرداختمآن به

ای   وت ه يش کس ا پ من آن ب ردم و ض ز ک خنرانيی ني ی س ا در محفل در آن روزه

ردم               رم ک ه راستی از     . مهاجران، چايکوسکی و چرکزوف آنارشيست دست و پنجه ن ب

اد   . احتجاجاتی که اين سالخوردگان محترم با مارکسيسم می کردند در شگفت شدم             ه ي ب

ه بازگشتم           دا ه خان ای خود احساس          . رم که سرشار از احساس غرور ب ر پ ين را زي زم

انی دراز                   . نمی کردم  ه زم ود ک در لندن رابط من با دنيای خارج الکسيف مارکسيست ب

ت        ی داش کرا نزديک ندگان ايس ورای نويس ا ش ت و ب ت داش دن اقام ا     . در لن را ب او م

ع دانستنی های مختلف        شيوه ی زندگانی انگليسی آشنا ساخت و اصولاً        رای من منب  ب

ه     «: به لنين احترام خارق العاده ای می گذاشت و به من می گفت            . بود نم ک فکر می ک

ارتوف            » .لنين برای انقلاب از پلخانف مهم تر است        ه م ا ب من اين را به لنين نگفتم، ام

  .گفتم ولی پاسخی از او نشنيدم

تانتين      ادژدا کنس ين و ن ا لن نبه ب ک روز يکش ا     ي ه در آن ج تم ک ائی رف ه کليس ونا ب

ازگی از       سخن رانی    يک حروفچين . سوسيال دموکرات ها ميتينگی داشتند     کرد، که به ت

ان    . از انقلاب اجتماعی حرف زد     . استراليا بازگشته بود   ی   پس از پاي ه از   سخن ران هم

ا          «: جا برخاستند و خواندند    دان از جه ان و ثروتمن ه زورگوي ن قادر متعال، کاری کن ک
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د و گوشم عوضی می شنود                 . »رخت بربندند  . من خيال کردم که چشمم عوضی می بين

ت      ين گف ديم لن رون آم ا بي ه از کليس س از آن ک ر   «: پ يس عناص ای انگل در پرولتاري

ذهب،               ا م ا ب ن ه ه ی اي ی هم ت، ول ش اس لاب پخ م و انق ياری از سوسياليس بس

  ».و نبايد آن را تعميم دادمحافظه کاری و پيش داوری ها درهم آميخته است، 

ار        ين ناه ه ی لن ری در خان ه نف تيم س ه برگش ا ک وکرات ه يال دم ای سوس از کليس

ه، . خورديم  ا ن ه ی خود را خواهم يافت ي اره خان ه من دوب ن موضوع ک اره ی اي درب

ه                        . شوخی می کردند   رايش ب ه علت گ ن صفت را ب ودم و اي د نب ا را درست بل خيابان ه

  .می ناميدم» قص جهت يابین«سيستماتيزه کردن 

امتم                  ودم، طی اق به مايه ی اندک زبان انگليسی من که از زندان ادسا همراه آورده ب

د    افه نش زی اض اً چي دن تقريب ودم    . در لن يه ب ای روس رگرم کاره د س يش از ح ن ب . م

مرکز ثقل معنوی، سوسيال دموکراسی آن       . مارکسيسم انگليسی رنگ و رونقی نداشت     

  . من با بی صبری تحولات آن را تعقيب می کردمروز آلمان بود و

ا      در لندن و بعدها در ژنو من خيلی بيشتر با ورا زاسوليچ و مارتوف تماس داشتم ت

ين ار         . لن ام و ناه توران ش ک رس و در ي تيم و در ژن زل داش ه من ک خان دن در ي در لن

ديم        . می خورديم  ين ز    . هر روز يکديگر را چند بار می دي ه لن انوادگی   حال آن ک دگی خ ن

. منظمی داشت و ديدار با او خارج از جلسات رسمی به عنوان حادثه ای تلقی می شد                   

اً                ين مطلق رای لن رايش داشت، ب دان گ ی ب ارتوف خيل ه م عادات و اخلاق کولی واری ک

د  ه بودن ه ی        . بيگان رين هم ق ت بيت اش، مطل ود نس ا وج ت، ب ه وق ت ک ی دانس او م

ا در کتا. ارزشهاست ين روزه ار   لن ه ک رد و ب ی ب ر م ه س ا ب وزه ی بريتاني ه ی م بخان

من به ياری او . تئوريک می پرداخت و معمولاً مقالات خود را نيز در آن جا می نوشت      

ردم و      . اجازه ی استفاده از اين گنج مقدس را يافتم     ذيری می ک ع سيری ناپ احساس ول

. رک انگلستان شدم  ولی به زودی مجبور به ت. در ميان انبوه کتاب ها غلت می خوردم   

ه       سخن رانی پس از آن   افتم ک که شرحش رفت و جنبه ی آزمايشی داشت، مأموريت ي

ز   اريس ني ژ و پ ل، لي ی  در بروکس خن ران نم س وع. ک ی  موض خن ران اع از   س ن دف م
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ی روسی  ه اصطلاح ذهن ب ب اد مکت ر انتق ود در براب اريخی ب دين . ماترياليسم ت ين ب لن

ه وی دادم و         موضوع   علاقه ی فراوانی داشت       ، من طرح سخنرانيم را برای بررسی ب

ا «او توصيه کرد که آن را به صورت مقاله ای برای شماره ی آينده ی             . درآورم» زاري

ه                        ه نوشتن مقال ار پلخانوف و ديگران دست ب ولی من جسارت آن را نداشتم که در کن

  .ای کامل و تئوريک بزنم

صد اين بود که از راه غير قانونی مرا به   از پاريس مرا تلگرافی به لندن خواستند، ق       

در اين جا از توقيف های دسته جمعی و فقدان کادر شکايت داشتند و          : روسيه بفرستند 

د       رده                   . خواستار بازگشت من بودن ر ک دن شوم، نقشه تغيي ه وارد لن ی پيش از آن ک ول

ب بود،   که آن روزها در لندن زندگی می کرد و مناسباتش با من خيلی خو              ٤٠دويچ. بود

ع من     «به من گفت که      ه نف ود     » ب ه    . وارد جبهه شده ب ود ک ه ب ز   (» جوان «گفت را چي م

اموزد        ) ديگری خطاب نمی کرد    م موافقت      . بايد مدتی ديگر در خارجه بماند و بي ين ه لن

کار کردن در سازمان روسی ايسکرا کششی داشت، با اين همه، مدتی ديگر         . کرده بود 

  .در خارج به سر بردم

روه بزرگی از دانشجويان          دوباره   به پاريس بازگشتم و در آن جا، به عکس لندن، گ

. احزاب انقلابی در جلب توجه دانشجويان با هم رقابت شديدی داشتند     . روسی را يافتم  

  :سدوا را می آورم. ژ. در اين جا چند سطری از خاطرات ن

ائيز « اريس ١٩٠٢پ ای پ ونی روس ه ی  در کول خن ران ای         س ه

م ی ش ت ب ی گرف ام م ق    . اری انج دان تعل ز ب ن ني ه م کرا ک روه ايس گ

د ين را دي پس لن ارتوف و س ت م تم، نخس ا . داش ارزه ب مب

ه داشت        »اکونوميست« ا     . ها و سوسيال رولوسيونرها ادام روه م در گ

ود             ه   . صحبت از آمدن رفيقی جوان می شد که از سيبری گريخته ب او ب

ه  ی ار. م. خان بلاً جزو ن ه ق اندرفنا ک ه الس ود و سپس ب ا ب ودنيکی ه

ا   «ما  . ايسکرا پيوسته بود، وارد شد     ا را     » جوان ه ا ميخايلوفن يکاترين

                                                 
٤٠ - Deutschم.  از فعالان سوسيال دموکراسی روس.  
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ه همکار جوان       . سخت دوست داشتيم و تحت تأثيرش بوديم       هنگامی ک

ه در      رد ک أمور ک را م ا م ا ميخايلوفن د، يکاترين اريس آم ه پ کرا ب ايس

ه من در آن مس        . نزديکی برايش اتاقی بجويم    ه ای ک کن داشتم  در خان

اتاقی با اجاره ی ماهانه دوازده فرانک پيدا شد که خيلی کوچک، تنگ     

ود   د ب تر مانن دان بيش لول زن ه يک س ود و ب ه . و تاريک ب امی ک هنگ

رد             اق را می دادم، صحبتم را قطع ک برای يکاترينا ميخايلوفنا شرح ات

رد             «: و گفت  اق را بگي د ات هنگامی  » .خوب، خوب، بس است، بگوئي

ق  ه رفي کن     ک اقش مس د در ات ه بودن ا نگفت ه م امش را ب ه ن وان ک  ج

رای    «: گرفت، يکاترينا ميخايلوفنا از من پرسيد        ی     خود را ب  سخن ران

تم،               «-» آماده می کند؟   الا می رف ا ب نمی دانم، شايد؛ ديشب که از پله ه

د  ی زن ته سوت م اقش آهس ه در ات نيدم ک د سوت  «-».ش ه او بگوئي ب

ا    » .آماده سازد   رانی    سخن نزند بلکه خود را برای     ا ميخايلوفن يکاترين

ت  ی داش ت نگران ن باب ود و از اي روزيش ب ر پي ی در فک ی . خيل ول

ود     روزی بزرگی ب        . نگرانيش بی مورد ب ده ی جوان ايسکرا پي ه نماين

ل               . دست آورد  دِانتظار گ رد و بيش از ح ونی را سرشار از شوق ک کول

  ».کرد

ود   . ژ.اين تأثير ن  . تا لندن من پاريس را با دقت بيشتری مطالعه کردم          ا آن   . سدوا ب ب

ا     که من در ده چشم به جهان گشوده و در آن ه ب ود ک جا بزرگ شده بودم، در پاريس ب

ه من              . طبيعت آشنائی پيدا کردم    برای نخستين بار هنر واقعی در پاريس چهره اش را ب

ان داد ود       . نش ت نب الی از زحم ن خ رای م ت ب ز طبيع ی، و ني افتن نقاش م      ب. دري از ه

  :سدوا. ژ. های بعدی ن تکه هائی از ياداشت

اتر است        : برداشت او از پاريس اين است     « ده ی   . شبيه ادسا، ولی ادسا زيب ن عقي اي

دارد            . عجيب فقط ناشی از آنست که غرق در سياست است و به چيزهای ديگر توجه ن

  ».شتممن با نظريه اش درباره ی پاريس موافق نبودم و کمی سر به سرش گذا
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ان وارد                     ز جه ه فضای مرک آری درست همين طور بود، من با کله شقی و مقاومت ب

ن، در                » رد«در آغاز پاريس را     . شدم نم و اي می کردم و حتا می کوشيدم آن را انکار ک

ک   لاش ي ل ت ی«اص ود  » وحش اندن خ ی نش ه کرس ود در ب ه   . ب ردم ک ی ک اس م احس

ه آدمی             ه بگذارد      شناختن درست پاريس مستلزم اين است ک ی من    . از وجودش ماي ول

ا       . انقلاب: قلمروئی داشتم که تاب هيچ گونه رقابتی نداشت        به زحمت و آهسته آهسته ب

اختم  رار س باتی برق ر مناس ورگ و  . هن اغ لوکزامب وور، ب وزه ی ل ر م ن در براب م

ردم   ی ک ت م ا، مقاوم گاه ه د و    . نمايش ی آم ير و راضی م ی س رم خيل ه نظ نس ب روب

مرا به علت ابهامی که در » کارير«تابلوهای . بی رنگ و صوفيانه» نپودی دو شاوا«

ود داشت برمی انگيخت ا وج ين  . آن ه ه هم ز ب اری و مجسمه سازی ني ا معم ارم ب ک

ود وال ب ر     . من ا در براب ال ه ه س ور ک ان ط ردم، هم ی ک ت م ز مقاوم ر ني ر هن در براب

ردم   ختی ک ارش سرس يوه ی ک ين و ش م و سپس لن لاب، مارکسيس لاب . انق  ١٩٠٥انق

رد            رهنگش را قطع ک ا و ف م   . دنباله ی جريان دمساز شدن من با اروپ اجرت دوم در مه

دم و نوشتم                 ن     . بود که با هنر نزديک تر شدم در اين قلمرو چيزها ديدم، خوان ا در اي ام

  .رهگذر از حد تفنن فراتر نرفتم

ه  اين هنگام.  حضور می يافتم٤١در پاريس در مجالس خطابه ی ژان ژورس  ی بود ک

ود        گ ب ر جن ه وزي ت و گاليف ر پس ران وزي و، ميل دک روس ه ی وال ن در . در کابين م

ران شعار می دادم                 در . تظاهرات خيابانی شرکت می کردم و همراه با ديگران عليه ميل

وان دشمنی تلقی                        ه عن آن زمان ژان ژورس تأثير مثبتی در من نگذاشت و من او را ب

ه در                ولی چند سال بعد به ع     . می کردم  ردم، بی آن ک ره ی درخشان پی ب ن چه ظمت اي

  .نظريه ام راجع به ژورسيسم تغييری داده باشم

د،           اده بودن اد نه اريس بني ی در پ ده ی روس راج ش تادان اخ ه اس گاهی ک در دانش

دانشجويان مارکسيست از لنين خواستند که درباره ی مسأله ی کشاورزی در روسيه                

                                                 
ل   - ٤١ ه قت  سوسياليست درخشان فرانسوی که خطيبی بزرگ بود و در آغاز جنگ اول جهانی ب

  .م. رسيد
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رال از   پروفسورهای. رانی هائی بکند   سخن ی      ليب م           سخن ران ر ه ان را ب ه آرامش آن ک

ه از         ردارد و وارد مسائل جدلی          » گريزهای سياسی   «می زد، خواهش کردند ک دست ب

خود را با اين مطلب   سخن رانی ولی لنين بدين خواهش گردن ننهاد و نخستين      . نگردد

  .تآغاز کرد که مارکسيسم يک تئوری انقلابی و به اقتضای طبيعتش جدلی اس

ی  . اضطراب بسيار داشت سخن رانی بياد دارم که ولاديمير ايليچ پيش از نخستين     ول

پروفسور گامباروف که برای    . پشت تريبون آرامش خود را دست کم به ظاهر باز يافت          

ن در   . »يک پروفسور حقيقی   «: لنين آمده بود به دويچ گفت     سخن رانی    شنيدن د اي لاب

  .ن بودنظر او بالاترين حد تمجيد و تحسي

سدوا محول . ژ. مأموريت اين کار به ن. تصميم گرفته شد لنين را به ديدن اپرا ببرند   

ه            . گشت ه ب ان کيف دستيش ک ا هم ی      لنين ب را کميک شد        سخن ران ود وارد اپ ده ب . آم

  .گمان می کنم غير از لنين، سدوا و من و مارتف هم بوديم

ی      از پاريس به منظور     ونی ه         سخن ران د در کول ائی چن ای دانشجويان روسی در      ه

دم   فر ش ازم س ان ع هرهای آلم ژ، سويس و ش ل، لي الس . بروکس دلبرگ در مج در هاي

ه ای نداشت             رايم جاذب ی سرمايه داری ب فلسفه ی  . تدريس کونوفيشر حاضر شدم، ول

ود           ه ب املاً بيگان رای من ک رجيح داد،         . متعارف ب چطور ممکن است علف خشک را ت

وان                    در حالی که در نزديکی چمن       ه عن دلبرگ ب ر آب در حال نمو است؟ هاي ی سبز و پ

د          ی ش ی م م تلق ده آليس ه اي ل ب ی متماي جويان روس بکه ی دانش ا  . ش ان آن ه در مي

د   ی ش ده م د، دي ه ی کرنسکی ش ر کشور کابين دها وزي ه بع ز ک نتيف ني ن در . اوکس م

 . کردمهايدلبرگ در نبرد پر حرارت بر سر ماترياليسم ديالکتيک دست و پنجه ها نرم
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  فصل دوازدهمفصل دوازدهم

  کنگره حزب و انشعابکنگره حزب و انشعاب
  

ود               ام شده ب در حوزه    در روسيه  . لنين هنگامی که به خارج سفر کرد سی سالش تم

روه  تين گ جوئی، در نخس ای دانش وکرات و در   ه يال دم ای سوس ونی ه ای  کول ه

ا هائی که ب  همه ی آناو به قدرت خويش پی برده بود، زيرا  . تبعيديان، صدرنشين بود  

ر از دانش تئوريک          . وی کار و همکاری می کردند، بدان معترف بودند         او با چمدانی پ

ويژه با ه ب» ٤٢گروه آزادی کار «همکاری با   . و تجارب انقلابی به خارج سفر کرده بود       

د نسل، تئوريسين، سياست     دار،   پلخانوف، اين مفسر درخشان مارکس، آموزگار چن م

ائ    نويسنده، سخن ا شهرت اروپ ود    وری ب ائی در انتظارش ب در . ی؛ سوسياليست اروپ

ده می شدند         کنار پلخانوف دو چهره ی      ورا. زاسوليچ و اکسلرود    : بزرگ ديگر نيز دي

ايوانوفنا زاسوليچ تنها به علت گذشته ی قهرمانانه اش نبود که در رديف نخست قرار             

اريخی و احساس ش                  گرف داشت، بلکه آدمی بود تيز هوش و دارای معلومات وسيع ت

ث ا . شناسی روان از حي ار«آن روزه روه آزادی ک ا  » گ وليچ ب يله ی ورا زاس ه وس ب

اط داشت ر ارتب ن  . انگلس پي م روم ا سوسياليس ه ب انوف و زاسوليچ ک ه عکس پلخ ب

لرود در     تند، اکس ک داش تگی نزدي روه«پيوس ارب  »گ ا و تج ه ه يال  ، از انديش سوس

ول     ناگفته نمان. دموکراسی آلمان جانبداری می کرد  ه دوران اف ود ک ام ب د که در همان اي

                                                 
وان آن را نخستين سازمان مارکسيستی  - ٤٢ ود و می ت اده ب اد نه انوف بني ه پلخ  سازمانی ک

  .م. روسيه دانست
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از شد انوف آغ د . پلخ ين را نيرومن ه لن انيد ک ول می کش ه اف ز ب ان چي انوف را هم    پلخ

اخت ی س لاب : م دن انق ک ش دارک   . نزدي ت ت انوف سرش ت پلخ ه ی فعالي مجموع

ت دئولوژيک داش ت. اي ه سياس ود ن م ب ار مارکسيس غ و آموزگ ی  او مبل دار انقلاب م

تر می شد، پلخانوف مواضع خود را بيشتر از دست                 هرچه انقلاب نزديک  . پرولتاريا

  .اين مطلب را لمس می کرد، و اين، دليل خشمش نسبت به جوانان بود. می داد

روی نويسن      رهبر سياسی ايسکرا لنين بود، و مهم       رين ني ارتوف    دت ه، م . گی روزنام

ين  مار. مارتوف به همان آسانی و تسلسل که حرف می زد می نوشت       -توف در کنار لن

رد          -ترين همکارش بود   که آن روزها نزديک    ا   آن.  خويش را آسوده احساس نمی ک ه

ی در      د ول ی کردن اب م و خط ديگر را ت ه يک ر چ بات  اگ ردئی ب  مناس ان س م ه ش       چش

ورد ود. می خ ات روز ب رودار جريان ارتوف سخت در گي ای  شيطنت. م ای او، کاره ه

ين در حالی     . های روزانه، زندگانيش را پر می کرد       بحثادبی روزمره اش، اخبار و       لن

م در   ه محک روز«ک وار    » ام ه دي روی انديش ه ني ی ب ود، ول تاده ب ردا«ايس           را » ف

فرضيه ها می ساخت و     . مارتوف دارای ابتکارات بسيار و اغلب بديع بود       . می شکافت 

در عوض، لنين فقط .  کردها را فراموش می زودی خود آنه پيشنهادها می داد، ولی ب    

انديشه های . هم در فرصتی که مناسب بود     چه بدردبخور بود می رفت، آن      آن به دنبال 

ه علامت تأسف تکان                            ين سرش را ب ه لن ارتوف اغلب موجب می شد ک آسيب پذير م

ا مشخص نشده         راه. دهد ا در آن روزه ه تنه های جداگانه ی سياسی که آن دو رفتند ن

دها، در انشعاب کنگره ی دوم،    . چشم نمی خورد   ه و آثار آن نيز ببود، بلکه علائم    بع

ان  ه » ايسکرا«هواخواه ا سخت«ب رم«و » ه ا ن ن نامگ. تقسيم شدند» ه اری در ذاي

ود   وز راه       . اوان کار، سخت رايج ب ر چه هن ه، اگ ود ک ن نشانه ی آن ب دا     اي املاً ج ا ک ه

  .نفس، وجود داشتنشده بود، تفاوتی در تصميم و در پايداری تا آخرين 

ين       ردر مورد لنين و ما     توف می توان گفت که پيش از انشعاب و پيش از کنگره، لن

ود » نرم«و مارتوف   » سخت« ن را می دانستند        هر . ب ادی و         . دو اي دی انتق ا دي ين ب لن

ارتوف    حال آن . اندکی بدبينانه به مارتوف، که بزرگش می داشت، می نگريست             ه م ک
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ی   اه را لمس م ن نگ ه اي الا    ک ای لاغرش را ب انه ه د و ش ی ش له م گ حوص رد، تن      ک

م در حضور من    -در گفتگوها و برخوردهای آن دو      . می انداخت  های    حرف - دست ک

  .دوستانه و شوخی رد و بدل نمی شد

ارش لحن خاصی وجود                          ارتوف سخن می گفت در گفت ا من از م هنگامی که لنين ب

ه است؟«: داشت ن را گفت ولنی اي ا» چی، ي وئی چن ه گ رد ک ه می ک ولنی تکي   ن روی ي

د  د بگوي ی خواه ی نرمست «: م ت، ول ت، عاليس ارتوف تحت  . »او خوبس ی شک م  ب

م از لحاظ                     تأثير ورا زاسوليچ به لنين کينه می ورزيد، اگر نه از لحاظ سياسی، دست ک

ود     . شناسی روان ز ب ين متمرک ه،    . ارتباطات با روسيه در دست لن أت تحريري منشی هي

ي ود   زن لن کايا، ب تانتينو ناکروپس ادژدا کنس ل     . ن، ن ازمانی، از قبي ای س امی کاره تم

ود           راهنمائی رفقای نو   اً     . رسيده و نامه نگاری و غيره، در دست وی ب اقش تقريب در ات

  .هميشه بوی کاغذ سوخته به مشام می رسيد

ديمی  تر از ق ه بيش ی هرچ ازمانی و سياس ای س ا در کاره يد ت ی کوش ين م ا  لن          ه

ردد، ب از گ ی ني انه ب ه مي انف ک ژه از پلخ ای شديدی رخ وي ود شان برخورده . داده ب

ود          ه    . علت اين برخوردها مختلف و خاصه بر سر تنظيم برنامه ی حزب ب ين ک طرح لن

رو شد، آن                 ا     در برابر طرح پلخانوف قرار گرفته بود با انتقاد سخت اين يکی روب م ب ه

ود  . و.  گلحنی تمسخرآميز و تحقير کننده که   ين کسی    . پلخانوف در آن استاد ب ی لن ول

ه مبارزه شکل دراماتيکی ب . ها از ميدان در برود و قافيه را ببازد نبود که با اين حرف  

ت ود گرف د. خ ه وساطت افتادن ارتوف و زاسوليچ ب انوف و . م زاسوليچ از طرف پلخ

ين ارتوف از طرف لن ر. م طه آدم ه د  دو واس ا يک ات و ب ل مماش ائی اه يگر دوست ه

  .بودند

ده ای است       «: ورا زاسوليچ به گفته ی خودش، به لنين گفته بود          پلخانوف سگ درن

ه                  داگ هستيد، حمل ان کشنده     ی که می درد، می درد و بعد رها می کند، ولی شما بول  ت

رد                         » .است د و تکرار ک ی خوشش آم ن مقايسه خيل ين از اي ه لن : زاسوليچ می گفت ک

  .»حمله ی کشنده«
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ن      . ن برخوردهای شديد پيش از آمدن من رخ داده بود         همه ی اي   ه ی اي ا   من از هم ه

ر                هم. بی اطلاع بودم   ين اعضای شورای نويسندگان ب چنين نمی دانستم که مشاجره ب

  .سر شخص منست

  .چهار ماه پس از مسافرتم به خارجه لنين به پلخانوف چنين نوشت

  

  پاريس. ٢/٣/١٩٠٣           

ورای نويس  ای ش ه اعض نم،  ب ی ک نهاد م ه«ندگان پيش ه » خام را ب

د          رای       . عنوان عضو متساوی الحقوق شورا بپذيرن ده ی من ب ه عقي ب

ما، هم از   . پذيرفتن عضو جديد، نه اکثريت آرا بلکه اتفاق آرا لازمست         

ری   هيل در رأی گي اظ تس ت است ٦(لح دد جف اظ )  يک ع م از لح و ه

م              اج داري تم احتي ه يک عضو هف ادر ب اه    » هخام «. تأمين ک فقط يک م

د     ی نويس ه م ماره مقال ر ش ه در ه ت ک رای   : نيس راوان ب ديت ف ا ج ب

ی    ايسکرا کار می کند و     ا موفقيت است      سخن ران وأم ب رای  . هايش ت ب

ا           تهيه ی مقالات و يادداست     هائی در مورد مسائل روز نه تنها برای م

ذير است   اب ناپ ه اجتن ودمند، بلک احب   . س انی است ص ی شک انس ب

ه آ ه ک انی داردقريح ده ی درخش ی . ين ای ادب ه و کاره رو ترجم در قلم

  . نيز می تواند کارهای سودمندی انجام دهد

د از رد عبارتن ه ک ه او اقام وان علي ه می ت ی ک وانی -١: دلايل  -٢ ج

ی آراسته و   -٣سفر احتمالی و نزديکش به روسيه       سبک نگارش خيل

  ...پرطمطراق و غيره

ار در    نه برای يک سمت مستقل، ب      » خامه« -١ رای ک لکه ب

بی شک    . جا تجاربی بياموزد   می تواند در آن   . گروه پيشنهاد می گردد   

ه   . حزبی و فراکسيونی است  » غريزه«دارای   ائی و تجرب در عوض دان

د       هم. امريست اکتسابی  چنين در اين امر که او می آموزد و کار می کن
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ت  کی نيس ذيرفتن. ش ش      اپ رفت دادن ردن و پيش ور رام ک ه منظ ش ب

  .ری استضرو

به عنوان عضو پذيرفته شود، ممکن است        » خامه«اگر   -٢

ه    .  نزديک چشم بپوشد    یاز مسافرت به روسيه در آينده     م او ب ر ه اگ

ه يک                  سفر برود، باز هم ارتباط سازمانی با گروهی که عضو آنست ن

 .منها، بلکه يک بعلاوه است

ت و       -٣ ی نيس ب بزرگ ارش، عي بک نگ اظ س ص از لح نق

ه برطرف خ ه رفت د شدرفت ا سکوت و . واه ارش را ب ون تصيح ک اکن

ی « ی ميل ذيرد » ب ی پ رانجام   . م ه و س اجره و مباحث روه، مش      در گ

د شد و تصميم         د         رأی گيری خواه اذ شده لازم الاجراء خواه های اتخ

 :از اين رو پيشنهاد می کنم. بود

ذيرفتن        ورد پ ه «هر شش عضو شورای نويسندگان در م رأی » خام

ين مناسبات قطعی داخل            بدهند، و او در      صورت پذيرفته شدن، در تعي

د          يم منشور همکاری کن ن             . شورا و تنظ م و اي از داري ه منشور ني ا ب م

  .برای کنگره نيز دارای اهميت است

ذيرفتن   أخير در پ ه«ت د   » خام ه بع ری را ب ردن رأی گي ول ک و موک

نم  چه اغلب در او آثار نارضايتی می  . کاملاً نابجا و ناشيانه می دانم  بي

که هنوز پا در هواست و  ) ش را علناً نشان نمی دهد     ا البته نارضايتی (

ا     . با وی رفتار می گردد    » نوجوان«هنوز به عنوان     ر م ه «اگ را » خام

ذيريم و او  ر-نپ اه ديگ ثلاً يک م ه  - م ار را ب ن ک رود، اي يه ب ه روس  ب

فرصتی را از دست خواهيم داد  . عنوان بدبينی آشکار تلقی خواهد کرد   

  ». اين خوشايند نيستو

ال                       ام و کم ه ام، تم اهی يافت  صرف (من اين نامه را که خود به تازگی از وجود آن آگ

ی آن  ات فن ر از جزئي ن) نظ ين      در اي بات ب ده ی مناس ان دهن م نش ه ه ی آورم ک ا م ج
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ان . اعضای شورای نويسندگان و هم نماياننده ی روابط لنين با من است              تم،     چن ه گف ک

ه  ارزه ای ک ت،      از مب ان داش ذيرفتنم جري ر پ ر س ندگان ب ورای نويس ای ش ين اعض        ب

ده است،                . ترين اطلاعی نداشتم   کم ار نارضايتی دي ه در من آث نظر لنين در اين مورد ک

ت  ن نيس ای م الات آن روزه ر ح ق ب ت و منطب ت اس ر . نادرس دين ام ت ب در حقيق

.  شاگرد بود با آموزگارانشرفتارم در برابر شورای نويسندگان، رفتار. نينديشيده بودم

ين         . ترين عضو شورا   من بيست و سه ساله بودم، يعنی جوان        ارتوف هفت سال و لن م

ن آدم       . ده سال از من مسن تر بودند   ا اي را ب ه م های برجسته    من از سرنوشت خود ک

اموزم          . نزديک ساخته بود سخت خرسند بودم      ا بي ان می توانستم چيزه از هريک از آن

  .وشا بودمو در آموختن ک

پس چرا لنين از نارضايتی من سخن گفته است؟ به گمانم اين شگردی تاکتيکی بوده    

ردن و خواست خود                       .است انع ک ردن، ق رای ثابت ک   نامه ی لنين پر است از کوششی ب

اندن ه کرسی نش ان   . را ب ن و امک ورا را از نارضايتی م ر اعضای ش داً ديگ ين عم لن

ن حرفی نيست      . رسانده فاصله گرفتن من از ايسکرا می ت       ه   . در اي » نوجوان «اشاره ب

ن لقب                . نيز از همين جا سرچشمه می گيرد       ه اي را ب ر، و او م چ پي » نوجوان «فقط دوي

أثيری در من نداشت و نمی توانست                       . می خواندند  ه از لحاظ سياسی ت چ ک ولی با دوي

تم  تانه ای داش يار دوس ط بس د رواب ته باش ارت . داش ن عب ين اي وان«لن دين » نوج  را ب

رو             ه  علت ب  الغی روب رد سياسی ب وان م ه عن کار بست که به پيرها تلقين کند تا با من ب

  .شوند

  :ده روز بعد پس از نامه ی لنين، مارتوف به اکسلرود نوشت

  

  ، لندن١٩٠٣ مارس ١٠          

وان عضو       » خامه«مير ايليچ به ما پيشنهاد می کند        يولاد« ه عن را ب

ور  وق در ش اوی الحق ذيريم متس ندگان بپ ی او . ای نويس ای ادب کاره

ت     ه اس ده ی قريح ان دهن ک نش دون ش ا    . ب اً ب ت، مطلق ث جه از حي
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ه   )در خارجه  (جا   کاملاً خود را وقف ايسکرا کرده و در اين        . ماست ، ب

ا شکوه    . شکرانه ی استعداد سخنوری، نفوذ بسيار کسب کرده است          ب

ن ديگر نمی شود ر از اي د، بهت ب من خو. سخن می ران د شاهد مطل

وده ام، ولاد م يب يچ ه ر ايل ل آن  . مي ت و در تکمي ش اس احب دان ص

  ».پيشنهاد ولادميرايليچ را بدون قيد و شرط می پذيرم. کوشاست

ين            ه نارضايتی من         . صدای مارتوف در اين نامه بازتابی است از صدای لن ی او ب ول

زل داشتيم و هم          . اشاره نمی کند   ان من ارتوف و من در يک آپارتم ه    م وار ب سايه ی دي

ودم، خوب     اگر من ناشکيبا در انتظار عضويت شورای نويسندگان       . ديوار بوديم  می ب

  .می توانست متوجه موضوع بشود

دست  ه  چرا لنين اصرار داشت من به عضويت شورای نويسندگان درآيم؟ در صدد ب             

ه دو         . آوردن اکثريتی مطمئن بود    روه   شورای نويسندگان در بسياری از مسائل مهم ب  گ

ران     ان : (تقسيم می شد، پي ا  )ف، زاسوليچ و اکسلرود     وپلخ ارتوف و     : (ن، جوان ين، م لن

  .لنين شک نداشت که در مسائل مهم من جانب او را خواهم گرفت.) پترسوف

ا                        ار کشيد و ب را کن ين م ه شود، لن ه پلخانوف سخنی گفت يک بار که می بايست علي

ی شما می               بهتر است مارتوف حرف   «: لبخندی زيرکانه گفت   د ول و می کن  بزند، او رف

رد         » .کوبيد ده باشد، اضافه ک ره ام نشانی از شگفتی خوان من  «: و بعد، انگار در چه

  ».هميشه کوبيدن را ترجيح می دهم ولی اين بار بهتر است رفو بشود

پيشنهاد لنين در مورد پذيرفتن من در شورای نويسندگان، در اثر مقاومت پلخانوف              

ه پلخانوف از من               : از اين هم بيشتر    . شدبا شکست روبرو     ن پيشنهاد موجب شد ک اي

ين در        ه لن اطعی در برابرش ب        بدش بيايد، زيرا دريافته بود ک ا اکثريت ق ه صدد است ت

اد     رمسأله ی تغيي. دست آورد  ه تعويق افت ی  .  شورای نويسندگان تا تشکيل کنگره ب ول

ر   کيل کنگ اريخ تش ا ت ت، ت ندگان تصميم گرف ورای نويس ه  ش دون حق رأی ب را ب ه، م

د       ود             . جلسات خود دعوت کن ن امر سخت مخالف ب ا اي ا     . پلخانوف ب ی ورا ايوانوفن ول

ه       ه و ب » .با وجود اين، من او را با خود خواهم آورد       «: گفت ا خود ب را ب م م راستی ه
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چه پشت پرده بازی می شد، از سردی برخورد   من، بی خبر از آن    . جلسه ی بعدی برد   

منش . که با مردم سرد برخورد کند استاد بود        او در اين  . دم تعجب کردم  پلخانوف با خو  

د هيچ         اه از   غيردوستانه پلخانوف با من دير زمانی ادامه داشت و راستش را بخواهي گ

  .بين نرفت

ين آنماندر  ر   ه ی لن ده، در ه ه ش ن گفت ارش م اره ی سبک نگ ه درب ورد  چ دو م

ت  ه اس ب توج ز   : جال ه آمي تگی مبالغ م آراس ن ه اراحتی از اي م ن ران در   و ه ه ديگ  ک

د  ت ببرن ته ام دس ندگی      . نوش ت نويس ه فعالي ه ب ود ک ال نب يش از دو س ن آن روز ب م

ن         ای م تقلی در کاره م و مس ای مه ارش ج بک نگ أله ی س ودم و مس ه ب         پرداخت

ازه        . تازه شروع کرده بودم مزه ی الفاظ را چشيدن        . نمی گرفت  ه ت انی ک من چون کودک

ه دهان            ا در می آورند و نيازی در خود می بينند که حت            دندان ز ب  اشياء نامناسب را ني

دان  ه دن ی ک ودم، در دوران ازه ب ابير ت ا و تع ه ه اظ، جمل د، در جستجوی الف ای  گيرن ه

ود     انويسندگی  رده ب ه درآمدن ک ان      . م شروع ب ا گذشت زم يح سبک نگارش من ب تنق

ا تحولات           همراه بود، چرا که پيکار من بر سر سبک، ت          ود، بلکه ب صادفی و ظاهری نب

رای           . درونی و روانی من تطابق داشت      ه ب ا وجود احترامی ک ه ب جای شگفتی نيست ک

ر        ود در براب دن ب د آم ال پدي ه در ح ندگی ک ود در نويس ت خ ودم از فردي ل ب ورا قائ   ش

زی             دست اندازی نويسنگان ديگر که در حين کمال، اسلوبی ديگر داشتند، به طور غري

  .فاع می کردمد

ر می شد      در اين اثنا موعد تشکيل کنگره نزديک       ه          . ت ه شد ک سرانجام تصميم گرفت

د         ال ياب دگی در آن   : محل شورای نويسندگان به ژنو انتق ه مراتب        زن ا ب ر و    ارزان  ج ت

  .هگين بدين امر تن در دادولنين با قلبی اند. تر بود ايجاد ارتباط با روسيه آسان

رديم     و ژن در«: سدوا می نويسد   اره ک ر شيروانی اج اق زي ه   . د. ل.  دو ات مشغول تهي

ی    ای حزب ام کاره رای انج يه را ب ه روس فر ب دارک س ن ت ود و م ره ب ب کنگ          مطال

  ».می ديدم
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ام            ان انج ی پاي ای ب ان گفتگوه ا آن دند و ب ی ش ره وارد م دگان کنگ تين نماين       نخس

ی  اگر-در اين گفتگوها لنين، رهبری . می گرفت  ازع را  - چه نه هميشه آشکار ول  بلامن

تند  . داشت ائی داش د و ايراده دی بودن ار نومي دگان دچ ی از نماين اری . برخ دارک، ک  ت

م             . وقت گير بود   ود و مه رين   در تبادل آرا و عقايد، اساسنامه جای وسيعی را گرفته ب ت

زی        ان مرک ين ارگ تقل ب اط مس ازمانی، ارتب أله ی س ه مس کرا(نکت ه) ايس  ی و کميت

ه شورای نويسندگان       . مرکزی در روسيه بود   ودم ک ده ب من با اين اعتقاد به خارجه آم

رد          رار بگي ن   . بايست زير نظر کميته مرکزی ق داران ايسکرا در       اي ر طرف ده ی اکث عقي

ه من جواب داد        . روسيه بود  ورد ب ن م ين در اي ی نيست   «: لن ن عمل ا   ... اي ان نيروه مي

ا چطور می خواهند از روسيه ما را رهبری کنند؟ اين      ه آن. تناسبی معقول وجود ندارد   

ا از                     ... عملی نيست  اتريم و م دئولوژيک توان ز متشکل هستيم، از لحاظ اي ا يک مرک م

ن يم  اي ی کن ری م ا رهب ردم» .ج ؤال ک ورای  «: س اتوری ش ر موجب ديکت ن ام پس اي

د   خوب؟ چه عيبی دارد، در شرايط کن       «: لنين پاسخ داد  » نويسندگان نمی گردد؟   ونی باي

ولی در  . هائی می کرد   نقشه های سازمانی لنين در من توليد شک       » .هم اين طور باشد   

  .خواب هم نمی ديدم که اين مسأله موجب از هم گسيختن کنگره حزب شود

ا      ه من نمايندگی جامعه ی سيبری را ب      امتم در خارجه ب ه در دوران اق دست آوردم ک

ه ی نزديک داشتم د. آن رابط ا نماين ولا«ه ی من ب وان» ت رادر ج ی ب ه  يعن ين ک ر لن ت

تم         ه کنگره رف ود ب ن   . پزشک ب رای اي و، بلکه از ايستگاه           ب ه از ژن يم، ن م کن ز گ ه اي ک

رد سوار شديم            کوچک و خلوت نيون که قطار در آن        ا  . جا فقط نيم دقيقه توقف می ک م

وديم، بلکه در وسط خ                به عنوان دهاتی   . طهای اصيل روسی در سکو منتظر قطار نب

و ب        د  ه هنوز پا روی پله ی قطار نگذاشته بوديم که لکوموتي چون رئيس   . حرکت درآم

ه قطار وارد       . صدا درآورد و قطار ايستاد    ه  ايستگاه اين وضع را ديد سوت را ب        وز ب هن

ده             ا ندي ل م ائی مث ام عمرش هالوه نشده بوديم که بازرس آمد و به ما فهماند که در تم

اه    ه پنج ت ک ا خواس ت و از م ردازيم  اس ه بپ ک جريم ه    .  فران ود ب ه ی خ ه نوب ا، ب       م

يم    ی فهم ه نم م فرانس ه ه ک کلم ه ي ديم ک ی   . وی فهمان ود ول ا راست نب رف م ن ح اي
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ان             . مصلحت آميز بود   مأمور سويسی دو سه دقيقه ديگر هم ناسزا گفت و سپس راحتم

ه ی            ها يک  هنگام بازرسی بليت  . گذاشت ه در کوپ ا نشسته   بار ديگر به مسافرانی ک م

ا عازم          بی. خرج داده بوديم  ه  گری ب  بودند گفت که ما چه ناشی      ه م چاره نمی دانست ک

  . بوديم تا حزبی را بنياد گذاريمتفراسم

ا  . آغاز شد» مزن دوپوپل«جلسات کنگره در بروکسل در ساختمان    در اتاقی که به م

ه وجود داشت      داده بودند و از چشم اغيار پنهان بود، عدل        وديم    های پنب ا ناچار ب و م

ا مقاومت ب      در برابر حملات خيل کک      يم   ه  ه جلسات کنگره يک شکنجه ی         . خرج ده

بدتر از همه اين بود که نمايندگان در همان روزهای           . جسمی به معنی درست کلمه بود     

ر آن     ه ب د ک د     نخست دريافتن ا جاسوسانی گماشته ان اريی را در    . ه ه ای بلغ من گذرنام

ا      . وکوليف که نمی شناختمش   دست داشتم به نام سام     ت، ب ر وق در هفته ی دوم، شب دي

ام    ه ن تورانی ب وليچ از رس ی «ورا زاس اول طلائ ديم » قرق رون آم ه  . بي ال ب ن ح در اي

ام  ه ن ا ب ده ی ادس ی آن» اس«نماين ه، ب ورديم ک ود   برخ يش خ د، پ اه کن ا نگ ه م ه ب ک

دا شويد،          «: زمزمه کرد  م ج رد را   جاسوس ح   پشت سرتان جاسوسی هست، از ه اً م تم

د   . در مورد جاسوسان کارشناسی حسابی بود » اس«. »تعقيب خواهد کرد   چشمش مانن

ود ق ب تاره شناسی دقي ين س الای ساختمانی در نزديکی . دورب ات ب او در يکی از طبق

ود              » قرقاول طلائی « رده ب من  . منزل داشت و پنجره ی خود را تبديل به محل ديدبانی ک

رفتم            فوراً از زاسوليچ خداحافظی      ردم و راه مستقيم را در پيش گ نج    .  ک در جيب من پ

  .فرانک بود به اضافه ی گذرنامه ای بلغاری

را تعقيب                       ار مرغابی م انش شبيه منق ود و لب جاسوس که فنلاندری بلند قد و لاغر ب

رد ود   . ک وت ب خت خل ان س ته و خياب ه شب گذش ی از نيم تم و  . پاس ان برگش ن ناگه م

وار           » يابان چيست؟ مسيو، اسم اين خ   «: پرسيدم ه دي فلاندری، وحشت زده پشتش را ب

م «: چسباند و جواب داد  ود      . »نمی دان ه ای ب ين طور   . بی شک منتظر شليک گلول هم

د از                . مستقيم راه بولوار را ادامه دادم      ه يک بع د ک از گوشه ای صدای زنگ ساعت آم

رده   وقتی که به يک خيابان فرعی رسيدم، راه . نيمه شب را اعلام می داشت  م را کج ک
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ه              . و شروع کردم به سرعت دويدن      دين ترتيب دو انسان ک رد ب را تعقيب ک دری م فنلان

ان ناختند در دل شب در خياب ديگر را نمی ش د يک ته بودن م گذاش ی ه ای بروکسل پ . ه

ا جاسوس          . هنوز صدای پايش در گوشم طنين اندازست       اره از کوچه پس کوچه ه دوب

م            هر دو خس  . را به بولوار کشاندم    . ته بوديم و با اوقات تلخی به راه خود ادامه می دادي

سوار درشکه ای شدن بی معنی بود، چه جاسوس . در خيابان چند درشکه ايستاده بود  

تن نايستادم  . هم سوار درشکه ی ديگری می شد            وار بی       . از رف ه بول د ک ه نظرم آم ب

يده است   ا رس ه انته ت ب ان عاقب وديم  . پاي يده ب هر رس رون ش ه بي ه ای ج. ب و ميخان ل

ود        تم        . کوچک درشکه ای تنها ايستاده ب ه سرعت سوار آن شدم و گف زود حرکت   «:ب

ا؟  «-».کنيد، عجله دارم   نج            » کج ه پ اغی را ک ام ب ود، من ن رده ب ز ک جاسوس گوش تي

ردم   ه ام داشت ب ا خان ه ب د ٤٣سو  «:دقيق دست ه درشکه چی افسار را ب » . حرکت کني

د و دشمنش را نشان       جاسوس به داخل ميخانه شتاف    . گرفت رون آم ا پيشخدمتی بي ت ب

  .داد

ردم، روی         پس از آن  . من پس از نيم ساعت در اتاق خود بودم         ه شمع را روشن ک ک

ود اری من ب ام بلغ ه ن ه ب دم ک ه ای دي ز نام ه است؟ . مي ن نام نده ی اي چه کسی نويس

ا  احضاريه ای بود برای آقای ساموکوليف که فردا صبح ساعت ده در اداره ی پل              يس ب

ود و        . گذرنامه اش حاضر شود    رده ب را کشف ک پس روز پيش جاسوس ديگری جای م

ين     .  اجر دونشکار شبانه در بولوار برای هر دو طرف کاری بود ب           احضاريه ای به هم

يس            . مضمون برای نمايندگان ديگر نيز فرستاده شده بود        ه اداره ی پل ه ب ائی ک دان ه ب

ود     ه  رفته بودند دستور داده شده ب ار ساعت خاک بلژيک را        ب فاصله ی بيست و چه

جا انتقال  من به اداره ی پليس نرفتم بلکه به لندن رفتم که محل کنگره بدان. ترک کنند

  .داده شده بود

ه              زارش داد ک رد، گ : هارتينگ که اداره ی جاسوسی روس را در برلن رهبری می ک

ر آن        « ه ده نف ان خراب  پليس بروکسل از هجوم عده ی زيادی خارجی که ب اری   ان گم  ک

                                                 
٤٣ - Sous 
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ود      ين شده ب ه  » .می برد، ظن د     پب ر را رسانده بودن يس بروکسل خب ر   . ل رساننده ی خب

اه         . همين هارتينگ بود که نام اصليش هکلمن بود        ه دادگ او اغواگر و تروريستی بود ک

بعدها ژنرال تزاريسم شد و آخر، با نام عوضی، . فرانسه به زندان محکومش کرده بود     

واليه ی لژي  د ش ه از آب درآم ر    . ون فرانس ود از دکت ه ی خ م بنوب گ ه هارتين

ال           رکت فع ره ش ازمان دادن کنگ رلن در س ه در ب رده ک ب ک ر کس کی خب       شيتوميرس

  .می کرد

د   ابی ش ال آفت دين س ب پس از گذشت چن ن مطال ه ی اي خ در دست  . هم ر ن ا س گوي

ان    طی . شان سودی نداشت ولی همه ی اين کارها برای  . تزاريسم بود   کنگره تضاد مي

د » ها نرم«و » ها سخت«اعضای اصلی کادر ايسکرا آشکار شد و         . خود را نشان دادن

رد؟                 : اختلاف عقيده از اساسنامه آغاز شد         وان عضو حزب تلقی ک چه کسی را می ت

انونی باشد                  ه يک سازمان غيرق ارتوف  . لنين پافشاری می کرد که حزب بايد شبيه ب م

وان اعضای         می خواست کسانی که در ره      ه عن د ب بری سازمان غيرقانونی کار می کنن

وند  ناخته ش زب ش ر دو    .ح ه در ه را ک ت، زي ی نداش طه عمل ت بلاواس اد اهمي ن تض اي

با وجود اين، دو جريان . صورت، حق رأی به اعضای سازمان غيرقانونی داده می شد      

ود        دايش ب ا انضباط شديد و                . ناهمگرا در حال پي ود ب ی ب ين خواستار حزب مناسبات  لن

  .روشن و دقيق

رد          ن مسأله            . مارتوف پيشنهادهای مبهم و غير دقيق می ک ه برسر اي دئی ک روه بن گ

ود و ب            ان بعدی کنگره ب ده ی جري ين کنن د تعي ژه در ترکيب سازمان   ه پديد آم های   وي

ه داشت              . حزبی مؤثر افتاد   دگان ادام ين  . در پشت پرده، مبارزه بر سر يک يک نماين لن

رد                 که مر  برای اين  غ نمی ک در گردشی   . ا به سوی خود بکشاند، از هيچ کوششی دري

ه راه                     انع سازند ک را ق رديم، آن دو می کوشيدند م طولانی که او، کراسيکوف و من ک

ره ی  ارتوف در زم ه م ت، چ ن نيس ارتوف راه م رم«م ا ن ت» ه ه . اس يفی ک توص

رد آن         ه ل             کراسيکوف از اعضای ايسکرا می ک ود ک وأم ب ا وقاحت ت در ب ه     ق ين چين ب ن

در روش من نسبت به شورای نويسندگان هنوز حالتی      . پيشانی افکند و من چندشم شد     
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ن گفت و شنود پيش از آن        . توأم با احساسات جوانی ديده می شد       ه آن    اي را ب ه م ا   ک ه

ود      . ها دورم کرد   جلب کند، از آن    الان   . فاصله ها هنوز روشن نشده ب اريکی کورم در ت

روه     . های سنجش مسائل نامتناسب بود راه می رفتيم و مقياس    ه گ ه شد ک تصميم گرفت

ورد اختلاف برسد               ان   . اصلی ايسکرا گرد هم آيد تا به توافقی بر سر مطالب م ی هم ول

ه در فکر        . انتخاب رئيس با اشکال مواجه شد        چ ک ود گفت    چ دوي  من پيشنهاد    «: اره ب

ن رياست جلسه ای    بدين ترتيب بود که م    » .می کنم نوجوان خودمان رئيس جلسه شود      

را عهده دار شدم که در آن نخشتين آثار انشعاب بعدی به بلشويکی و منشويکی هويدا       

لنين، در حالی که در را محکم در پشت . اعصاب همه به حد اعلا تحريک شده بود . شد

رد      ه  سر خود ب   ود       . هم کوفت، جلسه را ترک ک ا موردی ب ن تنه ين، در حضور        اي ه لن ک

ود   های  من، در کشمکش   ه ب وره در رفت م    . داخلی حزب اين طور از ک وز ه موقعيت هن

يم د   وخ ی ش ر م د   . ت ی ش ره علن ده در کنگ تلاف عقي ی از   . اخ تادن يک ا فرس ين، ب لن

ام  ه ن دگان ب رادر کوچک» اس«نماين ن، يک  و ب زد م ری ن ود ديميت ر خ ر  ت ار ديگ ب

ام شد و    گفتگو با اين دو نفر در       . همداستان کند » ها سخت«کوشيد تا مرا با      اغی انج ب

در هر صورت ما دستور داريم      «: پيک ها نمی گذاشتند من بروم     . ها طول کشيد   ساعت

دان           » .که شما را با خود ببريم      ی جدی و مصمم ب ا لحن ه حا       عاقبت ب تم ک ا گف ه   ض ه ر ب

  .ی نيستمههمرا

ترين   لنين، فعالاحت. انشعاب برای همه ی شرکت کنندگان در کنگره غير منتظر بود   

برای هر دو طرف حوادثی       .  ی صحنه ی مبارزه نيز آن را پيش بينی نکرده بود           چهره

اری اعصاب شد                 . که رخ داد دشوار بود     ه ای دچار بيم د هفت ين پس از کنگره، چن . لن

دوا در يادداشت د  س ی نويس ود م ای خ ی نوشت  . د. ل«: ه ه م دن نام ر روز از لن   . ه

ا اي                 ر می شد ت روز دغدغه انگيزت ين نوشته شده             ننامه ها روز ب ه ای چن ه در نام ک

ا را        . ايسکرا مرده است  ... ايسکرا ديگر وجود ندارد   : بود انشعاب در ايسکرا همه ی م

رد   دوهگين ک خت ان ت ل . س س از بازگش ن ب  . د. پ ره، م پار ه از کنگ زودی رهس
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د                ازک نوشته شده در جل ه روی کاغذ ن پترزبورگ شدم و مدارک و اسناد کنگره را ک

  ».جا داده شده بود، با خود بردم» لاروس«انسوی لغت نامه فر

ا       رم «چه شد که من در کنگره ب ا  ن ارتوف زاسوليچ و       » ه ا م همداستان شدم؟ من ب

تم      ک داش ه ای نزدي د رابط ندگان بودن أت نويس ای هي ه اعض لرود ک ان  . اکس وذ اين      نف

ود    ذير ب ار ناپ ن انک ندگان اخ     . در م ورای نويس ره، در ش کيل کنگ يش از تش   تلاف پ

ر  . های چشم گير ديده نمی شد      ها و شکاف   سليقه هائی وجود داشت، ولی تفاوت      دورت

ان    ن پلخ ه م ه ب ود واز هم ت،      . ف ب م اهمي ل ک ت و در اص ای نخس س از برخورده پ

ود    . ف ديگر از من خوشش نمی آمد  وپلخان ی خوب ب ی در  . مناسبات لنين با من خيل ول

ه آه           ود ک ا درآوردن شورای نويسندگان        چشمان من به صورت کسی درآمده ب نگ از پ

. را داشت  » ايسکرا«شورائی که برای من يک کل واحد بود و نام سحرآميز            . را داشت 

مرکزيت انقلابی،  . انديشه ی انشعاب گروه به نظر من چون خدانشناسی بود نزد مؤمن           

به ندرت اتفاق نمی افتد که اين اصل به شکل تصميمات            . اصلی سخت و پرشکوه است    

بيهوده نيست  . داستان ديروز بروز کند     گروه های هم   ارحمانه درباره ی افراد و حت      بی

ذير  «که در فرهنگ لغات لنين کلمات        ه  بی «و  » آشتی ناپ ن » رحمان در فراوانست    اي . ق

ه ی آن  ارغ از هم ی، ف الی انقلاب دف ع ط يک ه ن   فق د اي ی توان ه شخصی است، م چ

د سختگيری ه کن ا را توجي ال . ه لرود و   م١٩٠٣در س ه اکس ود ک ن ب ر سر اي أله ب س

ن . زاسوليچ را از شورای نويسندگان ايسکرا کنار بگذارند      ا     من به هر دو اي ه تنه ا ن ه

ردم            دانان درخود احساس می ک ز ب ين  . احترام می گذاشتم، بلکه گرايشی شخصی ني لن

ا روز ب   ولی می ديد که اين   . نيز آن دو را به خاطر گذشته ی شان بزرگ می داشت             هه

ه                  روز به صورت مانعی بزرگ     ه نتيجه ای سازمانی ک تر در راه آينده در می آيند، و ب

خود  ه نمی توانستم اين را ب . هائی که داشتند ها از سمت دور کردن آن  : رسيد اين بود  

ا آستانه ی حزب           . قبولانمه  ب ه ت ود ک ی ب ن پيران تمام وجودم مخالف ريشه کن کردن اي

ين در کنگره ی دوم شد          همين برآشفتگی . آمده بودند  ه موجب جدائی من از لن .  بود ک

ود      رزنش ب توجب س تناک و مس از، وحش ر مج ن غي ر م ين در نط نش لن ن  . م ی اي ول
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ود               جدائی از   . تصميم از نظر سياسی درست و متعاقباً از لحاظ سازمانی نيز ضروری ب

و              ن   . دپيران که در دوران تدارک منجمد شده بودند، در هر حال اجتناب ناپذير ب ين اي لن

ان    . مطالب را زودتر از همه دريافته بود       ه حساب          واو می کوشيد پلخ ن راه ک ف را از اي

ود، نگه    رده ب دا ک ان  . دارد او را از اکسلرود و زاسوليچ ج ز، هم ن کوشش ني ی اي  ول

  .زودی نشان داد، با شکست روبرو شده طور که حوادث ب

ين براساسی  ،پس ن از لن دائی م ی« ج اب او حت» اخلاق رار   حس ای خصوصی ق ه

ه         . ولی باز هم اين ظاهر قضيه است      . داشت جدائی ما در اصل سرشتی سياسی داشت ک

ود  رده ب روز ک ازمانی ب رو س ت . در قلم زو سانترالس ود را ج ن خ ا ب م مار ه ه          ش

ز   . می آوردم رای تجهي ه ب دم ک ی دي ه روشنی نم ه در آن دوران ب ی شک نيست ک ول

کار با جامعه ی کهن، برای يک حزب انقلابی چه انضباط شديدی       ها نفر در پي    ميليون

زاع        ١٩٠٣هنگام کنگره ی لندن، در      . لازمست ، انقلاب هنوز برای من تا حدی يک انت

ود ودم . نظری ب يده ب ين نرس ی لن م انقلاب ه سانتراليس تقلاً ب وز مس از درک . هن ی ني ول

ان های لازم از آن هميشه ف   مستقل يک مسأله و نتيجه گيری      دگانيم    رم روای مطلق زن

  .بوده است

ر سر مسائل      دليل شديد شدن برخوردهائی که در کنگره رخ داده بود از يک طرف ب

د            ته بودن ران نتوانس وز پي ه هن ب ک ن مطل ر اي ر س ر ب رف ديگ ود و ار ط ی ب          اساس

د  ی ببرن ين پ ت لن ه عظمت و اهمي لرود و  . ب م اکس ره و پس از آن، خش ای کنگ در اثن

وأم شد             دي ز ت ازه ی      «: گر اعضای شورای نويسندگان، با اين شگفتی ني ه او اج چگون

ی را ب ی پروائ ن جسارت و ب د؟ه اي ود می ده يدند» خ ران می انديش انی «: پي ر زم دي

وان شاگرد      نيست که او به خارجه آمده است، آن        ه شاگردان        . هم به عن ز ب ار او ني رفت

روا شده         حالا اين خودشناختگی و اعتماد    . شبيه بود   بنفس از کجاست؟ چرا چنين بی پ

  »است؟

ران            . ولی لنين بی پروائی کرد و قدرت آن را هم داشت           اتوانی پي ه ن ود ک افی ب فقط ک

ران         . را در رهبری توده ها در شرايط نزديک شدن انقلاب، دريابد           ا پي ه تنه ران، و ن پي
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د      ده ی              . بلکه همه، اشتباه کرده بودن ا يک سازمان دهن ه تنه ين ن ود، بلکه      لن زرگ ب ب

دف  ه ه ود ک ری ب لاش     رهب دان ت يدن ب ناخت و در راه رس ی ش وب م ود را خ ای خ     ه

ت،        ه  او، درست هنگامی که شانه ب       . می کرد  رار گرف ران و استادان ق ار پي شانه در کن

ه از آن     ت ک رد و درياف اس ک ازع احس ری بلامن وان رهب ه عن ود را ب اتر و   خ ا توان ه

رچم ايسکرا              در آ . وجودش ضروری تر است    رد پ بهم گ ن روزها که گروهی با افکار م

ال از        ردا «حلقه زده بودند، تنها لنين بود که تمام و کم رد   » ف اع می ک ام    . دف ا تم ردا ب ف

  .شمارش های بی رحمانه اش و قربانی وظايف خطيرش، برخوردهای بی

ا            ی   توف را از دست داد،     رلنين در کنگره بر پلخانوف غلبه کرد، ولی نه قطعی، م  ول

ود    پلخانوف در کنگره مطلب تا حدی     . برای هميشه  ين      در. دستگيرش شده ب اره ی لن ب

ه روبسپيرها ساخته می شوند             «: به اکسلرود گفته بود    » .از چنين خمير مايه ايست ک

ردد             لخود پ  د موجب رشک گ ه بتوان من فقط   . خانوف در کنگره نقشی را بازی نکرد ک

ا با تمام توانائيش ببينم و سخنانش را بشنوم،           دست آوردم که او ر    ه  يک بار فرصتی ب   

عهده ه او رياست کميسيون چندين نفری را ب. و اين در کميسيون برنامه ی کنگره بود 

ه                با برنامه ای روشن در پيش و دانشی در         . داشت ه دانشش و ب ه خود، ب اه ب سر، آگ

يون،       ه کميس ؤثر، ب ی م ی ول اتی نمايش ا حرک م و ب ی در چش ا آتش ريش، ب د برت      مانن

  .بازی، روشنی می بخشيد های پرشکوه آتش شب

ی است                 ره های جنبش انقلاب . مارتوف، رهبر منشويکی، يکی از غم انگيزترين چه

ن                    ن سياستمدار مبتکر، اي اده، اي مارتوف، اين نويسنده ی صاحب قريحه ی خارق الع

ولی . ی کرد صاحب هوش تيز، سخت برتر از جريان ايدئولوژيکی بود که از آن دفاع م             

ود      الی ب زم خ ز او، از ع وش تي ارت و ه ه و جس تن،   . انديش ری بس ه ديگ ود را ب       خ

د      ر کن ائص را پ ن نق الی اي ای خ ت ج ی توانس نش    . نم تين واک ه نخس ت ک ت اس درس

ه خالی                  ی انديشه ی او ک رد؛ ول مارتوف در برابر حوادث، در مسير انقلابی سير می ک

ايش .  درهم می شکست   زودیه  از پشتوانه ی اراده بود، ب      های   های نخست سال      آزم

  .پيش از انقلاب، مناسبات خوب ما را از ميان برد
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رد،     دا ک ين ج را از لن اليانی دراز م ه س ن، گرچ رای م ره ی دوم ب ال، کنگ ر ح ه ه ب

ی دارد ت فراوان رار . اهمي ی ق ورد بررس ه اش م ته را در مجموع ه گذش امی ک      هنگ

ر         .  ندارم می دهم، از اين بابت شکوه ای       دم، ديرت ين آم من برای دومين بار به سوی لن

اره ی انقلاب، ضدانقلاب و                   از خيلی  ه درب ها، ولی برای هميشه، و اين هنگامی بود ک

ودم     ه ب راوان اندخت ارب ف ودم و تج رده ب يار ک ه ی بس تی انديش گ امپرياليس ن . جن م

 حياتش گفته های     به سوی او آمدم که در دوران      » شاگردانی«مطمئن تر و جدی تر از       

ه ب   ه هميش س از       ه او را، ن د و پ ی کردن د م ات او را تقلي د و حرک ی گفتن از م ا، ب ج

  .مرگش، به عنوان مقلدان درمانده، بازيچه ی دست دشمنان شدند
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  زدهمزدهم سي سيفصلفصل

  بازگشت به روسيهبازگشت به روسيه
  

اه داشت   ری کوت ره ی دوم عم ت کنگ ا اقلي ن ب اط م ان . ارتب ای هم ای در اثن اه ه م

ان شد                م نماي دا از ه ه ی     . نخست، در داخل اين اقليت دو جريان ج ا زمين می کوشيدم ت

ه ای     وان حادث ه عن عاب را ب ه انش را ک راهم آورم، چ ت ف ا اکثري اره ای را ب اد دوب اتح

برای ديگران انشعاب ناشی از کنگره ی         . پراهميت ولی زودگذر تلقی می کردم، لاغير      

ی   دوم، نقطه عزيمتی بود د     امی سال    . ر مسير فرصت طلب  را در کلنجار  ١٩٠٤من تم

دم           ران منشويکی گذران ا رهب ر      . رفتن سياسی و سازمانی ب ا ب ن کشمکش ه ه ی اي هم

ا   . موضع ما در برابر ليبراليسم و موضع ما در برابر بلشويکی: سر دو نکته بود   من ب

م       تمام قوا با تحاشيی که ليبرال ها از تکيه بر توده ها می کردند،              ردم و ه  مبارزه می ک

در . زمان با اين امر شديداً خواستار اتحاد هر دو فراکسيون سوسيال دموکراتيک بودم            

ل                      اه آوري ه در حقيقت از م سپتامبر خروج خود را از اقليت رسماً اعلام کردم، اقليتی ک

تم  ق نداش دان تعل ر ب د ديگ ه بع اجران روس در  . ب دا از مه اهی ج د م ان چن ن زم در اي

من .  زندگی کردم که آن روزها آزادوارترين و هنری ترين شهرها قلمداد می شدمونيخ

ان     ونيخ و طراح ای م الری ه ا، گ ی باواري يال دموکراس ی  «سوس ی س يمپلی س س

  .را خوب می شناختم» ٤٤موس

                                                 
٤٤ - Simplicissimusم. مه ای فکاهی در آلمان که هنوز هم منتشر می شود روزنا. 
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ه                    را گرفت واج اعتصاب ف وب روسيه را ام درست در همان روزهای کنگره، تمام جن

ود خروش روستائيان برخاسته       . بود ا می جوشيد            . ب جنگ  . بی آرامی در دانشگاه ه

اخت   ف س بش را متوق باحی جن د ص يه چن ن و روس ه  : ژاپ م ب امی تزاريس شکست نظ

د       ات  . مطبوعات بيش از پيش جسور شدند          . صورت موتور زورمند انقلاب درآم عملي

اد  زايش نه ه اف تی رو ب ت  . تروريس رار گرف تور روز ق لاب در دس ی انق ائل اساس . مس

ن م رای م د ب ه ش اعی آميخت وای اجتم ا محت اهيم انتزاعی ب ژه    . ف ه وي ا، ب منشويک ه

  .ورا زاسوليچ، هرچه بيشتر اميدشان را به ليبرال ها بسته بودند

ه ی   وه خان ندگان در قه ره، پس از يکی از جلسات شورای نويس يش از کنگ ا پ حت

ه     لاندو، ورا زاسوليچ با لحن خاص خود شکوه می کرد که ما به ليبرال ه               ادی حمل ا زي

يم ی کن ود  . م ه ی او ب رين نقط عيف ت ن ض ت          «: اي ود زحم ه خ در ب ا چق ن ه د اي ببيني

د ی دهن رد   » .م ی ک اه نم ه وی نگ تقيماً ب ه مس ود، اگرچ رار داده ب ين را مخاطب ق : لن

ه          « ه ب شترووه می خواهد که ليبرال های روس با سوسياليسم قطع رابطه نکنند، وگرن

م آل  ت ليبراليس ال        سرنوش ا از راديک ه آن ه ت ک ر اس د، بهت ی گردن ار م ان دچ م

  ».سوسياليست های فرانسه پند بگيرند

ه حسابی بزنيمشان               «: لنين گفت  ن ک رای اي ل بيشتر، ب د می زد و      » .يک دلي پوزخن

د ود ورا زاسوليچ را عصبانی کن ن ب د گفت. قصدش اي : زاسوليچ شگفت زده و نومي

  ». دراز می کنند، ما بزنيم شاناينهم شد حرف، آن ها دست به سوی ما«

ن رأی خود                          ان در اي ا گذشت زم ودم و ب من در اين مسأله با لنين کاملاً همداستان ب

ائيز                . استوارتر می شدم   ن بست رسيد، در پ ه ب طی مبارزات سالنی ليبرال ها که آخر ب

ردم ١٩٠٤ رح ک ؤال را ط ن س رد؟ «:  اي د ک ه باي خ دادم» چ ک «: و پاس اره در ي چ

ه ليبراليسم          اعتصاب ع  ردم علي وده ی م ه در رأس ت ا را ک مومی است که قيام پرولتاري

ال داشته باشد          ين من و منشويک             » .قرار می گيرد به دنب ه ب ودالی را ک ن امر گ ا   اي ه

  .پديد آمده بود عميق تر ساخت



 زندگی من                                                                                 
 

 ٢٠٣ 

ی      از سفری که به منظور     ) ١٩٠٥( ژانويه ی  ٢٣در   ه        سخن ران ودم، ب ام داده ب انج

رده؛ پسرکی                ژنو باز می گشتم،    ه سر ب  خسته و کوفته و شب را بی خواب در قطار ب

ود   ه ب ن فروخت ه م روز را ب ه ی دي ی   . روزنام ته جمع ت دس ه از حرک ن روزنام در اي

اخ زمستانی سخن می رفت              ار              . کارگران به سوی ک ن ک ه اي رفتم ک ين نتيجه گ من چن

دم    . پس از تقريباً دوساعت به دفتر ايسکرا رفتم       . هنوز عملی نشده است    مارتوف را دي

اورد     » عملی نشد؟ «: پرسيدم. سخت برآشفته  ورش بي او، انگار که می خواهد به من ي

ت ه       «: گف ازه در کاف ای ت راف ه دن تلگ رای خوان ب را ب ام ش د؟ تم ی نش ور عمل چط

ا   ... آره، نمی دانيد، ببينيد، اين ها     . گذرانديم ن ه و چشم من گرفت      » اي ه را جل . روزنام

  . تلگرافی مربوط به يکشنبه خونين را خواندممن سطور نخست گزارش

د        ايز ندانستم           . خبر مثل پتک بر سرم فرود آم پس از   . اقامت بيشتر در خارجه را ج

با منشويک ها هم از لحاظ سازمانی قطع          . کنگره با بلشويک ها ديگر ارتباطی نداشتم      

ه  . وارد عمل شومتنها راهی که برايم مانده بود اين بود که مستقلاً . رابطه کرده بودم   ب

 به خارجه برگشته     ١٩٠٤من و زنم که در پائيز       . ياری دانشجويان گذرنامه تهيه کردم    

نوشته ای خطی را .  منزل کرديم٤٥آنجا نزد پاروس . بود، به سوی مونيخ حرکت کرديم     

کفت        م ش ود، و از ه ه ب م ژانوي ا نه وادث ت ه ح وط ب ه مرب د ک ن  «: خوان وادث، اي ح

دارد             .  تأييد کرده اند   پيشگوئی ها را کاملاً    ن مسأله را ن اکنون هيچ کس جرأت انکار اي

ن نخستين اعتصاب        . که اعتصاب عمومی مبنای شيوه ی مبارزه است         ه، اي م ژانوي نه

ت  ی اس دن       . سياس ار آم ه روی ک ر ب يه منج لاب در روس ه انق ويم ک ت بگ ط کافيس فق

د شد        ه پيش        » .حکومت کارگری دموکراتيک خواه ين زمين اروس در هم ر     پ اری ب  گفت

رن حاضر، در                   . بروشور من نوشت    رن پيش و آغاز ق ان ق اروس در پاي دون شک پ ب

ود ره ای درخشان ب ا چه ان مارکسيست ه ل . مي ه اسلوب مارکسيستی تسلط کام او ب

د ی دي انی را م ت جه ائل پراهمي ود و مس ين ب اه اش دورب ت، نگ ارت       . داش جس

ارش مردا     يوه ی نگ ت ش ه دس ت ب ه اش، دس دش داده و از او  انديش ه و نيرومن ن

                                                 
٤٥ - Parvus 
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ود   اخته ب ته س تی برجس ه راس نده ای ب لاب   . نويس ائل انق ا مس را ب تين او م ار نخس آث

ه                  اجتماعی آشنا ساخت و به قدرت رسيدن پرولتاريا را از يک هدف نهائی، به خوبی ب

رد     ديل ک ا تب ر م ی عص ايف عمل ی از وظ ل   . يک زی غيرقاب ود او چي فانه در وج متأس

ن       . قابل اعتماد وجود داشت   محاسبه و غير   ا گذشته، سراسر وجود اي ن ه از همه ی اي

ن آرزو را     . شدن ثروت مند :انقلابی را آرزوئی شگرف فرا گرفته بود   ا اي در آن سال ه

ی زد      د م اعی پيون لاب اجتم افتش از انق ا دري ت   . ب ی گف ان م کوه کن ا       «: ش پرولتاري

ه يک       .  هم فرو نمی رود  ٤٦حتا به گوش ببل   . لاغر است  ی ب ا مارکسيست های انقلاب م

د                   ائی انتشار ياب ان اروپ رای  . روزنامه ی بزرگ نياز داريم که در عين حال به سه زب ب

زرگ و سنگين،                » .پول فراوان . اين کار پول لازمست    ن سر ب ه در اي ود ک بدين گونه ب

ا د      . انديشه ی انقلاب اجتماعی با آرزوی ثروت به هم بافته می شد              اروس کوشيد ت ر پ

د ر کن اراتی داي اه انتش ونيخ بنگ ود . م دوهگين ب رايش ان ار ب ن ک ان اي ی پاي سپس . ول

وی، با وجود ابتکار و      .  شرکت جست  ١٩٠٥پاروس به روسيه سفر کرد و در انقلاب         

  .برندگی فکر، هيچ گاه خواص يک رهبر را از خود بروز نداد

ز آغاز شد          ١٩٠٥پس از شکست انقلاب      اروس ني ان  .  سقوط پ ن و از        از آلم ه وي  ب

ه    . آن جا به استانبول رفت و اين سفر مصادف شد با جنگ جهانی      پاروس طی جنگ ب

ی زود   اری، خيل ای تج ک ه ی دوز و کل اری برخ د ي روت من د ث ه  . ش ام ب ان اي در هم

ان، در صحنه ظاهر شد و                     ه ی ميليتاريسم آلم عنوان بشارت دهنده ی رسالت مترقيان

ی از الهام دهندگان منتهی اليه جناح راست سوسيال        برای هميشه از چپ ها بريد و يک       

ه ی                        ! دموکراسی آلمان گشت   د هم ه بع ه من از آغاز جنگ ب ار نيست ک ه گفت ازی ب ني

  .مناسباتم را با وی قطع کردم؛ مناسبات سياسی و شخصی را

ه روسيه سرازير          . من و سدوا از مونيخ رهسپار وين شديم        اره ب سيل مهاجران دوب

ت  ی گش ور. م ود       ويکت ده ب ل ش يه ح ه روس وط ب ائل مرب املاً در مس ر ک رای :  آدل ب

ه و آدرس   ول، گذرنام اجران، پ رد  ...مه ی ک راهم م لمانی   ... ، ف ک س ه ی او ي در خان

                                                 
٤٦ - Bebel 
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رد                    . چهره ی ظاهری مرا که جاسوسان روسی در خارج خوب می شناختند، عوض ک

ه خارجه     ٤٧نمن هم اکنون از اکسلرود تلگرامی دريافت کرده ام که گاپو          «: آدلر گفت   ب

رده است   ی ک وکرات معرف يال دم ود را سوس ده و خ ه ... افسوس. آم رای هميش ر ب اگ

د   ی مان اريخ م انه ای ت ای افس ره ه مار چه د، در ش ی ش د م ط . ناپدي ه، فق او در خارج

ت   خره اس ی مس دت       » .هيکل ه از ش يد ک ی درخش ی م مانش برق ه در چش الی ک در ح

زود ی کاست، اف ه اي «: تمسخرش م ر است ک هدای  بهت ره ی ش ا در زم ور آدم ه ن ج

  »...تاريخ باشند تا رفقای حزبی آدم

نيدم   ا ش ن ج رگيوس را اي اهزاده س دن ش ته ش ر کش ديگر  . خب وادث از يک واج ح ام

د  ی گرفتن ی م وف         . پيش رق معط ه ش ود را ب اه خ ک نگ يال دموکراتي ات سوس مطبوع

د                    . می کردند  راهم کن ه ای ف ا در کيف خان رار      زنم قبل از من رفت ت و ارتباطات را برق

ه                     . سازد ه ی خدمتش را گرفت ه برگ خاتم وف، ک من با گذرنامه ی سربازی به نام آرب

ه               . است، در ماه فوريه وارد کيف شدم       دام در حال خان ف، م طی چند هفته اقامت در کي

ودم  ردن ب ايه ی    : عوض ک ه از س ردم ک زل ک وانی من تری ج ل دادگس زد وکي نخست ن

د نزد يکی از استادان دانشکده ی فنی، و عاقبت نزد بيوه ای             خودش هم می ترسيد، بع    

ردم        . ليبرال اه چشم پزشکی مخفی ک ه   . من حتا مدتی خود را در يک درمانگ پرستار ب

رد و     ی ک تحمام م را اس ای م ود، پاه اه ب ن آگ ه راز م ه ب تان ک تور پزشک بيمارس دس

رده    من از دو لحاظ در برابر ق      . داروهای بی ضرر در چشمم می ريخت       وانين عصيان ک

ه چشمانم      : بودم ود ک اعلاميه ها را پنهان از نظر پرستار می نوشتم که سخت مراقب ب

رد، در    . را خسته نسازم   پرفسور، پس از آن که دستيار مزاحمش را دست به سر می ک

اق من     وقت عيادت از بيماران، به همراه خانم پزشکی که به وی اطمينان داشت، به ات

                                                 
٤٧ - Gapon ی ) ١٨٧٠ -١٩٠٦( کشيش روسی يس مخف ا پل ه ب ره دست ک و سخنوری چي

ه در حدود   . تزاريسم رابطه داشت   ر عضو داشت   ٩٠٠٠سازمانی کارگری تشکيل داد ک در .  نف

  .م. د به دست سوسيال رولوسيونرها کشته ش١٩٠٦سال 
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د،         می آمد و در و       ه کن را معاين د چشم های م پنجره ها را به بهانه ی اين که می خواه

  .سپس هر سه محتاطانه می خنديديم. می بست

يد  ی پرس ور م د؟«: پرفس يگار داري ی دادم» س خ م ان«: پاس ه قرب ره » «.بل جي

ت؟ ت » «کافيس ره کافيس د   » .جي ی ش روع م ده ش از خن ام         . ب ب انج دين ترتي ه ب معاين

ود           . وباره سرگرم نوشتن می شدم     می گرفت و من د     ريح ب رايم موجب تف دگی ب ن زن . اي

ايم را می شست، احساس شرمندگی                          ا دلسوزی پاه ه ب ر ک فقط از تزوير با پرستار پي

  .می کردم

دهای       ر و ببن ود بگي ا وج ه ب ود ک ی ب ی معروف ه ی مخف ف چاپخان ا در کي آن روزه

دارمری، نو رال ژان ر چشم ژن د سالی در براب اپی، چن ودپي در . ويتسکی، دوام آورده ب

ه چاپ رسيد           ١٩٠٥همين چاپخانه بود که در       ه های      .  اعلاميه های من ب ی اعلامي ول

کراسين  . بزرگ تر را به مهندس جوان، کراسين، می دادم که در کيف شناخته بودمش  

ار             از در اختي عضو کميته ی مرکزی بلشويکی بود و چاپخانه ی مخفی مجهزی در قفق

ه                        در کيف . داشت ه ب ن چاپخان ی، در اي ا وجود شرايط مخف ه ب ائی نوشتم ک ه ه  اعلامي

  .نحو شايسته ای چاپ شد

د  وان بودن ر دو ج لاب و حزب ه ا انق امی و   . آن روزه ان خ ا و رفتارش ان ه در انس

ود               . بی تجربگی به چشم می خورد       ن قاعده مستثنی نب م از اي ديهی است کراسين ه . ب

ات، مصمم             ا ثب زی ب ده وجود داشت       ولی در او چي ه شغل      . و اداره کنن ود ک مهندسی ب

ون                مهمی داشت، مورد احترام بود و دوستان و آشنايان مختلفی داشت که برای انقلابي

ا            . جوان در آن روز معمول نبود      ه ی مهندسان، ب کراسين با نواحی کارگرنشين، با خان

ندگان     ره ی نويس ا داي کو، ب رال مس ه داران ليب ا هم –کارخان ه ب اط   خلاص ا ارتب ه ج

خوب بلد بود همه ی اين ها را با يکديگر تلفيق کند و امکاناتی عملی داشت که . داشت

ود      ار کارهای عمومی حزب،      ١٩٠٥کراسين در    . برای ديگران دست نيافتنی ب ، در کن

ده داشت  ه عه ايف را ب رين وظ اک ت لحه،    : خطرن د اس رد، خري ای نب روه ه ری گ رهب

ره         واد منفجره و غي د گسترده اش، در سياست و        . تهيه ی م ا وجود افق دي کراسين ب
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م         . اصولاً در زندگی آدمی بود اهل ارتجال       ود و عيبش ه ين ب ز در هم ج  . قدرت او ني رن

ن                 ه، او اهل اي ابی نظری تجارب، ن ه ساليان آموزش سياسی، ارزي گردآوری دانش ب

رآورده نساخت، جای         ١٩٠٥حرف ها نبود؛ چون انقلاب سال         دها را ب خود را در   امي

ا                 . وی به الکتروتکنيک و صنعت داد       وان انسانی ب ه عن ن قلمرو خود ب کراسين در اي

اده نشان داد ارق الع تعداد خ دس، . اس وان مهن ه عن زرگش ب ای ب روزی ه ی شک پي ب

با انقلاب اکتبر، با عدم تفاهمی دشمنانه،     . موجب ايجاد رضايت شخصی در وی می شد       

دبينی می نگريست،                 مدت ها به توانائی م    . روبرو شد  ا ب ا ب ر نابسامانی ه ا، در غلبه ب

  .ولی بعدها در امکانات وسيع کار غرق شد

ا    .  ارتباط من با کراسين برايم حکم گنجی واقعی را داشت          ١٩٠٥در سال    اه م ميعادگ

ود ورگ ب ان     . پترزب ی از آن ای انقلاب دف ه رای ه د ب ی ش ه م انی را ک انی کس ن نش م

رفتم رد، گ تفاده ک تين. اس اندر نخس ه ی الکس ا خان انی ه ن نش رين اي م ت  و مه

ود    تانتين ب ه ی کنس ه ی توپخان ک مدرس نس پزش اندرويچ ليتک ت،     . الکس سرنوش

در روزهای   . سال های متمادی ارتباطی نزديک ميان من و خانواده ی وی برقرار کرد            

ی  دم١٩٠٥بحران ان ش ا پنه ه ی آن ه ب و روز در خان ار ش دين ب ه ی .  چن در خان

ا آن روز     پزشک  ه هيچ يک ت د ک دار من می آمدن ه دي ان، کسانی ب يش چشم نگهب ، پ

ود يده ب دان مدرسه نرس د  . پايشان ب ه من ه پزشک سخت علاق ا ب ارگران آن ج ی ک ول

پسر بزرگ تر دکتر آن وقت هيجده       . کسی مرا لو نداد و همه چيز به خير گذشت         . بودند

ود   زب ب و ح ال داشت و عض ری  . س د رهب اه بع د م ت  وی چن ان را در ايال ام دهقان قي

ف ت ٤٨ارل ده گرف ه عه ر    .  ب اورد و در اث ا را ني م ه ه تلاط اب آن هم ابش ت ی اعص ول

  .بيماری جان سپرد

ه دبيرستان می رفت               وز ب ا هن دها  . پسر جوان تر که يگراف نام داشت، آن روزه بع

اد        وری اتح ی جمه ای فرهنگ رد و در کاره ازی ک ی ب گ داخل ی در جن ا اهميت ش ب نق

                                                 
٤٨ -Orlow 
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ل   ١٩٢١وی نيز در سال .  نيز شرکت جست  شوروی ه قت  در کريمه به دست راهزنان ب

  .رسيد

ام       ه ن الکی ب م م ه اس ماً ب ورگ رس ن در پترزب ف«م ردم  » ويرکنتي ی ک دگی م .        زن

د داشتم               روويچ رفت و آم ر پت ام پت ه ن ی، ب ه    . در حوزه های انقلاب از حيث سازمانی ب

تم ی بستگی نداش يچ گروه ا ک. ه ان ب م چن ا و  ه دار آشتی بلشويک ه ه طرف ين ک راس

ا       منشويک ها بود همکاری می کردم و اين موقعيت او در متن حالت آن روزگار من، م

ود          رده ب م نزديک ک ه آن وقت                    . را به ه ا ک روه منشويک های آن ج ا گ در عين حال ب

ی اين گروه در اثر نفوذ من روشی انقلاب         . خيلی انقلابی بود ارتباط برقرار ساخته بودم      

ه مخالفت  ود در خارج ب ری خ ان رهب ا ارگ ه ب ين موجب شد ک ود و هم ه ب يش گرفت پ

  .بپردازد

د  ار ش ار م ه زودی ت ا ب روه منشويک ه ی گ ن. ول ال اي ه عضو فع   دوبروسکوک ک

د       ار از آب درآم ديم، خرابک دها دي ه بع ان ک ود، چن روه ب ن    . گ ه م ت ک ی دانس              م

ی   را م کن دارم و م ورگ مس ناختدر پترزب ه در   .  ش اه م ه ی اول م م در جلس     زن

نم               . جنگل دستگير شد   دتی خاک روسيه را ترک ک رای م ه     . ناچار شدم ب در تابستان ب

د آورد           . فنلاند سفر کردم   ه       . اين سفر در زندگی سياسی من تنفسی پدي ات خود را ب اوق

دم            اه می گذران ا را می بل          . کارهای ادبی و گردش های کوت ه ه دم،  نوشته ی روزنام عي

دی                      روه بن ات را گ رار می دادم و واقعي ه ق گروه بندی  جناح ها را به دقت مورد مطالع

  .می کردم

در اين ايام بود که بينش من درباره ی نيروهای جامعه ی روس و دورنمای انقلاب       

ی        «: در آن روزها نوشتم   . روس شکل قطعی به خود گرفت      روسيه در آستانه ی انقلاب

ورژوا ک ق -ب کيل         . رار دارد دموکراتي اورزی تش أله ی کش لاب را مس ن انق ای اي مبن

د ی ده م و   . م ه تزاريس تائيان را علي د روس ه بتوان ی است ک ه و حزب درت از آن طبق ق

د     ه از            . مالکان بزرگ رهبری کن ه از ليبراليسم و ن ار ن ن ک وکرات   روشن فکران      اي دم

ا صحنه ی انقلاب      پر. رسالت تاريخی اين ها به پايان رسيده است         . ساخته است  ولتاري
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ارگران،               . را اشغال کرده است    اری ک ه ي د، ب ه می توان فقط سوسيال دموکراسی است ک

درت را در                 . دهقانان را رهبری کند    ه ق رای سوسيال دموکراسی رسيدن ب اين مسأله ب

د  ی کن ر م ريع ت رب س ر غ ورهای ديگ ه ی کش يه از هم يال . روس ه ی سوس وظيف

پس از در دست گرفتن قدرت، حزب       . ب دموکراتيک است  دموکراسی تکميل کردن انقلا   

د    ت کن ک قناع ه ی دموکراتي ه برنام د ب ی توان ا نم دامات  . پرولتاري ه اق ار است ب ناچ

ه تناسب             . سوسياليستی دست بزند   اين که در اين راه تا چه حد پيش خواهد رفت تنها ب

ی ني                ين الملل ه موقعيت ب وط نيست، بلکه ب . ز بستگی دارد نيروها در داخل کشور مرب

ری           ر رهب ر س ا ب د ت ی خواه ی م يال دموکراس تراتژيک از سوس ی اس وط اساس خط

دهقانان مبارزه ی آشتی ناپذيری را با ليبراليسم آغاز کند و خود را، در جريان انقلاب                 

  ».بورژوازی، برای به دست گرفتن قدرت آماده سازد

شعار اصلی حزب     . ط داشت مسأله ی دورنماهای کلی انقلاب با مسائل تاکتيکی ارتبا        

د                         ه دست آوردن تثبيت کن درت را پس از ب د ق ه بتوان ود ک . تشکيل و ايجاد دستگاهی ب

ر         روری ت ه روز ض ن موضوع را روز ب اختن اي ن س ی روش ارزه ی انقلاب ان مب جري

اخت ی س ود     . م ه خ ود ب د خ ا باش ا پرولتاري ری آن ب ه رهب وده ای ک ام ت ای قي دور نم

ا   . ت انقلابی را مطرح می ساخت    مسأله ی حکومت موق    ده ی پرولتاري نقش رهبری کنن

از                     رايش ب ده ای ب ين کنن دان تعي در انقلاب می بايست در حکومت موقت انقلابی نيز مي

ين من و                    . کند اين موضوع در ميان سران حزب موجب اختلاف عقيده ی شديد شد و ب

م ردم . کراسين ه اع می ک ن اصل دف ود از اي ای خ ته ه ل من در نوش ه ی کام ه غلب  ک

ا                     د ي ال ده ان انتق انقلاب بر تزاريسم می بايست قدرت را به پرولتاريای متکی بر دهقان

دين روشنی و     . زمينه ی اين انتقال را بلاواسطه فراهم آورد     کراسين از طرح سؤال، ب

ت   ت داش اطعی، وحش دين ق ز       . ب ت و ني ول داش ی را، قب ت انقلاب ت موق عار حکوم ش

ه ط   ه ای را ک ودم  برنام ه ب ون            . رحش را ريخت م اکن ه از ه ود ک ن ب الف اي ی مخ ول

ردد             ين گ ی تعي دين شکل        . مسأله ی اکثريت پرولتاريا در حکومت موقت انقلاب ز من ب ت

ه می بايست در                     در پترزبورگ چاپ شد و کراسين پذيرفت که در کنگره ی مشترکی ک
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د اع کن ه در خارجه تشکيل شود از آن دف اه م ا کنگره ی م. م دام . شترک تشکيل نش

کراسين در کنگره ی حزب بلشويکی شرکت فعال کرد و در شوری که بر سر حکومت                 

ود                       رده ب ه ک ين تهي ه لن ه ای ک ر قطنام وان تصحيحی ب موقت در گرفت، نظر مرا به عن

ه من از صورت                         . عرضه کرد  در جالب توجه است ک ه از لحاظ سياسی آن ق ن واقع اي

  :ين را نقل می کنمجلسه ی کنگره ی سوم، مطالب پائ

  :کراسين گفت

در مورد قطنامه ی رفيق لنين بايد گفت که نقص آن در اين است که  «

ين       ه ی ب ه رابط ردازد و ب ی پ ت نم ت موق س از حکوم أله ی پ ه مس ب

د            ه روشنی اشاره نمی کن ام مسلحانه ب در حقيقت  . حکومت موقت و قي

ان       ک ارگ وان ي ه عن ت را ب ت موق ردم، حکوم وده ی م ام ت تقر     قي مس

د         ... می سازد  ه حکومت موقت باي من نظريه ی مندرج در قطعنامه را ک

ه           دم ب ام مسلحانه و پس از سقوط تزاريسم ق روزی قطعی قي پس از پي

م         ان         . عرصه ی وجود نهد، نادرست می دان ه، حکومت موقت در جري ن

قيام بوجود می آيد و از طريق شرکت در آن و رهبری سازمان دهنده ی  

من اين را ساده لوحانه تلقی می کنم که     . وزيش را تأمين می کند    آن، پير 

ه             سوسيال دموکراسی می تواند هنگامی در حکومت موقت شرکت کند ک

کسی که خود بلوط ها را از آتش در         . استبداد کاملاً شکست خورده باشد    

  ».می آورد ديگر به فکر تقسيم کردن آن با ديگران نخواهد بود

  

  .ه کلمه از قلم من جاری شده استها همه کلمه ب اين

ود سخنان                   ه ب ل نظری پرداخت ه و تحلي ه تجزي لنين که در گزارش اصلی خود فقط ب

  :او چنين گفت. کراسين را با علاقه مندی تعقيب کرد

  



 زندگی من                                                                                 
 

 ٢١١ 

نم « د می ک ق کراسين را تأيي د رفي ه عقاي م رفت ن روی ه ديهی . م ب

ورد                  ی مطلب را م ه ی ادب رار    است که به عنوان نويسنده جنب توجه ق

ت           . دادم املاً درس ارزه ک دف مب ت ه ورد اهمي ين در م ق کراس رفي

ه       . می گويد و من با آن موافقم    د، بی آن ک ارزه کن د مب انسان نمی توان

  »...مقامی را که بر سر آن مبارزه می کند به اشغال خويش درآورد

د  ی داده ش ه تغييرات ا در قطنام ادل نظره ن تب ر اساس اي ن . ب ذکر اي ادی ت ه، زي نکت

وان        ه عن دبار ب ت، ص ت موق اره ی حکوم وم درب ره ی س ه ی کنگ ه قطعنام ت ک نيس

استالينيست  » پروفسور های سرخ   «. به کار رفته است   » تروتسکيسم«حربه ای عليه    

ه                 د ک ار می برن ه ک اطلاع ندارند که عليه من، به عنوان حربه ی لنينيسم سخنانی را ب

  .من خود آن ها را نوشته ام

ردم               محي دگی می ک د در آن زن ه من در فنلان ر      طی ک م ت داوم را         ک خاطره ی انقلاب م

در . بلندی، درخت های کاج، درياچه ها، هوای لطيف خزان، آرامش   : بيدار می ساخت  

ار درياچه، در                  اواخر سپتامبر بيشتر به درون اين سرزمين راه گشودم و در جنگلی کن

ود   اين. اقامت گزيدم » ٤٩روها«پانسيون تنهای    .  پانسيون بزرگ در پائيز سخت خالی ب

م    ا ه ا ب د روزی را آن ج ی چن ه ی انگليس ک زن هنرپيش وئدی و ي نده ای س نويس

د  د، رفتن ود را بپردازن د روزه ی خ ول اقامت چن ه پ ی آن ک د و ب رد صاحب . گذراندن م

ود        . پانسيون آن ها را تا هلسينگفورس تعقيب کرد        ار ب . زن صاحب پانسيون سخت بيم

. در غياب شوهرش مرد. اصلاً نديده بودمش . را فقط شامپانی به کار می انداخت      قلبش  

  .جسدش در اتاق روی اتاق من قرار داشت

پيشخدمت پير به دنبال شوهر به هلسينگفورس رفت و فقط پسر بچه ای به کارهای   

رد    د  . پانسيون رسيدگی می ک رف سنگينی می باري د   . ب ا کفن پوش شده بودن اج ه . ک

رار     . مرده بود پانسيون   پسرک هميشه در آشپزخانه ای بود که در گوشه ی زيرزمين ق

ود. داشت ده ب ين مان ر زم رده ب الا جسد زن م ودم. ب ا ب ه . تنه م ب ا ه ا ب ن ه ه ی اي هم

                                                 
  .م.  به زبان فنلاندی، آرامش- ٤٩
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تم،   . نه روحی، نه فريادی  . معنی می داد  » روها«راستی   می نوشتم و به گردش می رف

ای پترز     ه ه ته ای از روزنام تچی بس ا پس روب ه ی آورد غ ورگ را م ی را  . ب ن يک    م

ی زدم   ری ورق م س از ديگ ه درون     . پ از ب ره ی ب مگين از پنج ان خش وئی توف     گ

ه شهر     . هجوم می آورد  موج اعتصاب بالا می گرفت، گسترش می يافت و از شهری ب

د غرش                  . ديگر سرايت می کرد    ه در گوشم مانن ل صدای کاغذ روزنام در خاموشی هت

ود  ن ب لاب ب . بهم ود انق ده ب ت درآم ابم را   . ه حرک ورت حس ا ص تم ت رک خواس از پس

  .بياورد

تم             » آرامش «اسبی سفارش دادم و      ا بهمن ترک گف رو شدن ب رای روب غروب  . را ب

 .انستيتوی پلی تکنيک بر کرسی خطابه رفتم سخن رانی روز بعد بود که در تالار
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  دهمدهم چهار چهارفصلفصل

١٩٠٥١٩٠٥  
  

ا در          . رنامه گسترش نيافت  اعتصاب ماه اکتبر طبق ب     ه ه ارگران چاپخان با اعتصاب ک

رو نشست رای سالروز . مسکو آغاز شد و سپس ف ائی را ب  ٩احزاب، پيکارهای نه

به اين دليل من در اقامتگاهم در فنلاند شتابی نداشتم تا         . ژانويه تدارک می ديدند   ) ٢٢(

نم  ام ک ايم را تم روکش  . کاره ال ف ه در ح ادفی ک ابی تص ی اعتص ور  ول ه ط ود ب  ب

ت  الا گرف واج اعتصاب ب رد و ام ارگران راه آهن سرايت ک ه ک م . غيرمنتظری ب از ده

امی             ود از مسکو آغاز شد و تم راه ب اکتبر به بعد اعتصاب که با شعارهای سياسی هم

ر چه در   . هنوز جهان چنين اعتصابی عمومی به خود نديده بود. کشور را فرا گرفت   اگ

ر روی           بسياری از شهرها مصافی ب      اه اکتب ی حوادث م روه های مسلح روی داد ول ا گ

دل نشد         ام مسلحانه مب ه قي ا  . هم رفته از چهارچوب اعتصاب سياسی فراتر نرفت و ب ب

رد              دهم       . وجود اين، استبداد دست پاچه شد و عقب نشينی ک مانيفست مشروطه در هف

د ر صادر ش درت را در دست داشت، . اکتب ان ق م چن ه تزاريسم ه ی درست است ک  ول

ه تعريف  ت، ب ه«سياست حکوم ه صورت » ويت يش ب يش از پ بن، «ب ه ای از ج ملغم

ت کنی و حماق ايی، عهدش ود» نابين ده ب روزی را . درآم تين پي لاب، نخس ه –انق ر چ اگ

دبخش  ی نوي اقص ول ود -ن ت آورده ب ه دس ت .  ب دها نوش ه بع رين و        «: ويت م ت مه

لاب   رين بخش انق دی ت ان ١٩٠٥ج عار دهقان د  در ش ی گفتن ه م ود ک ين  . ب ا زم ه م ب

د،  ن درست است» بدهي د  . اي ه می ده ين ادام ه چن ی ويت رای  «: ول ارگران ب شورای ک

م نداشت  ی ه ود، اهميت ل نب ی قائ ود اهميت رين  » .خ ته ت ه برجس د ک ی ده ان م ن نش اي
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رين      ه ی آخ ه جنب وادثی ک د، ح رده بودن وادث را درک نک ی ح ز معن ا ني وروکرات ه ب

ويته با مرگ به هنگام ناچار نشد نظريه اش را در .  ی حاکمه داشتهشدار را به طبقه

  .مورد اهميت شورای کارگران اصلاح کند

ود    يده ب ود رس ه اوج خ ر ب يدم اعتصاب اکتب ورگ رس ه پترزب ه ب امی ک وج . هنگ م

ازمان           يچ س ه ه ه جنبشی ک ود داشت ک ر وج ن خط ی اي ت، ول ی گرف الا م اعتصاب ب

د     توده ای آن را رهبری نم      ا سازمانی        . ی کرد، بی نتيجه بمان ودم ت ده ب د آم من از فنلان

ين            ده تعي ارگر يک نماين غير حزبی از کارگران تشکيل دهم، بدين ترتيب که هر هزار ک

دها سفير شوروی در                    . کنند ه بع ورگ از يوردانسکی نويسنده ک ه پترزب روز ورودم ب

ا شعار تشکي                    ه پيش از من منشويک ه ل سازمانی سياسی داده      ايتاليا شد، شنيديم ک

ده در آن شرکت داشت     ٥٠٠بودند را که از هر   ارگر يک نماين ود   .  ک ن درست ب آن . اي

کيل          ا تش د ب ورگ بودن ه در پترزب زی ک ه ی مرک و کميت ای عض ويک ه ده از بلش ع

ن                     ه از اي يم آن داشتند ک سازمان کارگری غير حزبی شديداً مخالفت می ورزيدند، چه ب

د  راه رقيبی برای حزب پ     ی                . ديد آي ارگران بلشويک، بی معن رای ک ن موضوع ب ی اي ول

ه                  . بود ين ب ا آمدن لن ارگران ت موقعيت نفاق افکنانه سران بلشويک در برابر شورای ک

ری     . روسيه در ماه نوامبر ادامه داشت   اره ی رهب وان درب ا  «اصولاً می ت » لنينيست ه

ه      لنين آن قدر از شاگردان نزدي. بدون لنين، حکايت ها نوشت  ود ک ر ب زرگ ت ک خود ب

اکتيکی را          ری ت ائل نظ ا مس د ت ی کردن اس نم رورتی احس ور وی ض ا در حض ن ه اي

ه                  . مستقلاً حل کنند   رو می شدند ب ی روب اينان هنگامی که دور از لنين با لحظات بحران

د             ائيز        . نحو شگفت انگيزی دست و پای خود را گم می کردن ود در پ ين ب ، و  ١٩٠٥چن

ا   ود در به ز ب ين ني اظ     . ١٩١٧ر چن ه از لح ری ک وارد ديگ ورد، و در م ن دو م در اي

ری را                        زه ی خود راه درست ت تاريخی کم اهميت تر بود، توده ی حزبی به اتکای غري

رده                 م ک ا گ ران دست و پ ه رهب ين از خارج يکی از           . بر می گزيند تا نيم ر رسيدن لن دي

لاب ن  وادث نخست انق د در ح روه بلشويکان نتوانن ه گ ود ک ی ب ه علل ری را ب قش رهب

  .عهده گيرند
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ه دست      ل ب ه در جنگ اه م دوا در ميتينگ اول م ا س ا ايوانوفن ه ناتالي دم ک ادآور ش ي

ه          . قزاق ها توقيف شد    رد و سپس ب ور «تقريباً شش ماه در زندان به سر ب د  » ٥٠ت تبعي

ام       . پس از مانيفست ماه اکتبر به پترزبورگ بازگشت        . شد ه ن ا، ب زد  » ويکن تيف   «م ن

ان ازی است بازرگ فته ب تيم شغلش س دها دانس ه بع رديم ک اره ک اقی اج ا . ی ات آن روزه

ه خود تنگ            ه را ب د خان ان ناچار بودن بازار سفته بازی رونقی نداشت و بسياری از آن

. صبح ها هميشه يک مأمور پخش، همه ی روزنامه ها را برای مان می آورد              . بگيرند

يت می گرفت، آن ها را می خواند و دندان سفته باز گاهی روزنامه ها را از زنم به عار

ه دست،      . کار و بار او روز به روز بدتر می شد     . به هم می سائيد    ه ب ار، روزنام يک ب

وان  ر عن ه ی من زي ه مقال ا انگشت ب ه ب الی ک ا شد و در ح ا ايوانوفن اق ناتالي وارد ات

ورگ   « ان پترزب لام، دربان ت    » س رد گف ی ک اره م ا    «: اش ان ه د، از درب ی بيني م         م  ه

ارش را می ساختم                   ر ک ن هفت تي ا اي ، »نمی گذرند، اگر دستم به اين جانی می رسيد ب

هم درد . ريخت ديوانه ها را داشت. هفت تيری از جيب بيرون کشيد و در هوا تکان داد   

د. می خواست زد من آم ه ن ه اداره ی روزنام ر ب ن خب ا اي م ب ه فکر   . زن می بايست ب

ه دست سرنوشت          .خانه ی تازه ای باشم      ولی يک لحظه وقت آزاد نداشتيم و خود را ب

پرديم ديم   . س د مان از نومي فته ب زد س ن، ن ا بازداشت م ب ت دين ترتي ه . ب بختانه ن خوش

ت        ف کيس ن تي ه ويک د ک تند بفهمن دام نتوانس يچ ک يس ه ه پل احبخانه و ن س از . ص پ

  .بازداشتم، اتاق مان را بازرسی هم نکردند

ودم    . نوفسکی رفت و آمد می کردم  من در شورا به نام يا      ه ب اين اسم را از دهی گرفت

ودم     ده ب ا آم ه دني ه در آن ب تم     . ک ی نوش کی م ام تروتس ه ن ات ب ه . در مطبوع در س

ردم    ی ک ار م ه ک رار     . روزنام وچکی ق ه ی ک ترکاً در رأس روزنام ن مش اروس و م پ

ام   ه ن تيم ب ا «داش کايا گازت ی (» روس ه ی روس ورت ) روزنام ه ص ه آن را ب ان ک  ارگ

رديم     دل ک ا مب وده ه رای ت ارزه ب ه از   . مب روش روزنام د روز ف ی چن ه ٣٠٠٠٠ط  ب

الغ شد          ١٠٠٠٠٠ ون ب يم ميلي ه ن راژ ب اه تي ه گنجايش   .  رسيد و پس از يک م چاپخان

                                                 
٥٠ - Twer  



 نشر کارگری سوسياليستی                                                            
 

 ٢١٦

د       تن آن همگامی کن الا رف م   . تيراژ زياد را نداشت و ناچار نمی توانست با ب عاقبت دره

ت،     ت دول ه دس ه ب اس روزنام تن اس ات داد  شکس ا نج ن تنگن ا را از اي يزده . م از س

ام     ه ن م ب ار دادي زرگ و سياسی انتش ه ای ب ا روزنام اری منشويک ه ا همک وامبر ب ن

الاتر                     ). آغاز(» ناچالو« ه ساعت ب ه روز، بلکه ساعت ب ه روز ب ه ن ن روزنام تيراژ اي

ود        »زندگی نو «ارگان بلشويک ها به نام      . می رفت  ه  . ، بدون لنين بی رنگ و رونق ب ب

ه          اه ساله ی آخر، ب ن پنج عقيده ی من روزنامه ی ما بيش از همه ی روزنامه های اي

ی         ه راينيشه سايتونگ     «سرمشق کلاسيک خود يعن ه از سال         » ٥١نوي ارکس ک ارل م ک

أت نويسندگان   .  منتشر می شد، شبيه تر بود      ١٨٤٨ دگی  «کامنيف که از اعضای هي زن

ه،           » نو ه چگون رد ک رد،           بود بعدها برايم حکايت ک ا قطار مسافرت می ک ه ب هنگامی ک

ورگ و       . فروش روزنامه را مشاهده کرده است      وه منتظر ورود قطار پترزب جمعيت انب

ود     ا ب ه ه د     . رسيدن روزنام ی بودن ردم فقط در انتظار اوراق انقلاب ان جمعيت  . م از مي

د  ی زدن اد م ب فري از«: اغل از«، »آغ تار  » آغ م خواس وک ه ک و ت و«و ت دگی ن » زن

د،   رد  بودن رار ک امنيف اق تم    «: ک ود گف ه خ ودم، ب ه ب وره در رفت ه از ک ن ک آری : م

  ».نويسندگان ناچالو از ما بهتر می نويسند

برای ايزوستيا، ارگان رسمی شوراها،      » ناچالو«و  » روسکاياگازتا«من، گذشته از    

مار    ی ش ای ب ه ه ا و قطعنام ه ه ا، اعلامي ه ه ه اضافه ی بياني تم، ب سرمقاله می نوش

ود                 . ديگر ار ب اه و دو روز عمر شوراهای نخست، سرشار از ک ه ی     . پنج شورا، کميت

ه  اپی و سه روزنام ای پي ی، ميتينگ ه ه  . اجرائ ن روشن نيست ک رای م م ب روز ه ام

رديم          ه در گذشته      . چگونه در هم چون گردابی زندگی می ک ائی ک ی بسياری از کاره ول

را در خاطره، عامل فعاليت             دارد  رخ داده قابل درک نيست زي ا    : نقشی ن و خود را، ت ت

وديم          . حدی از کنار گود، تماشا می کنی       ال ب ا در     . ولی ما در آن روزها سخت فع ه تنه ن

ام می گرفت و        . گرداب می گشتيم، بلکه گرداب هم می آفريديم        ه شتاب انج ز ب ه چي هم

  .نه چندان بد، و گاهی هم بسيار خوب

                                                 
٥١ -Neue Rheinische Zeitung  
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ر هرتسن اشتاين     ه اش     ٥٢مدير مسؤول ما، دموکرات پير، دکت ات سرو کل اهی اوق  گ

ه          اق می ايستاد و ب در دفتر روزنامه پيدا می شد، لباس رسمی مشکی به تن، وسط ات

ه      . شلوغی آن به ديده ی تحسين می نگريست        ی ک پس از يک سال به علت راهی انقلاب

اه        ه دادگ ت، ب وذی در آن نداش رين نف ود او کوچک ت ود و خ ه ب يش گرفت ه پ روزنام

د  انده ش ر. کش ت  پيرم د نگف ا ب مانش           . د از م ک در چش ه اش الی ک س، در ح ه عک ب

رين       وب ت ار در محب ار، ک ای ک ه در اثن ه چگون رح داد ک اه ش ود، در دادگ ه زده ب حلق

ه،                         ده در کاغذ روزنام رو، پيچي انوائی روب ان از ن ه درب ان خشکی ک ا، از ن روزنامه ه

دا         . برای مان می آورد تغذيه می کنيم       ه يک سال زن رد ب ه خاطر    . ن محکوم شد    پيرم ب

ان های خشک                  ه  . انقلابی که پيروز نشد، به خاطر دوستی با تبعيديان و به خاطر ن ويت

د  ی نويس اطراتش م ال «: در خ ده   ١٩٠٥در س ه ش ردم روس ديوان زرگ م ت ب  اکثري

روز               » .بودند ون دسته جمعی ب برای اين محافظه کار، انقلاب بدين علت به صورت جن

ون         ه جن ود ک اد «کرده ب الاترين درجات ممکن شدت         » یع ه ب اعی را ب تناقضات اجتم

ره ی خود را در کاريکاتوری           . می دهد  د چه ا نمی خواهن بدين گونه است که انسان ه

د،     . جسارت آميز باز شناسند  راکم می کن ولی مجموعه ی تحولات کنونی تضادها را مت

جاست که توده مردم شدت می دهد و به انتها می رساند، تا سرحدی تحمل ناپذير، و اين

ل         . می شود » ديوانه«به اصطلاح    در چنين مواردی است که اکثريت ديوانه، اقليت عاق

  .تاريخ اين چنين به حرکت درمی آيد. را به فرمان خويش در می آورد

ا سيل        رزه ي ين ل ان بی نظمی و هرج       . آشفتگی انقلابی چيزی است غير از زم از مي

ه     روع ب ازه ای ش ام ت رج، نظ ان     و م ا و انس ه ه د و انديش ی کن دن م د آم ا در         پدي ه

ه        . حول محور تازه ای بحرکت در می آيند        انقلاب، برای کسانی ديوانگی محض است ک

د      ر چه         . می روبدشان، نابودشان می کن ود، عنصری اگ ا، انقلاب عنصرمان ب رای م ب

رای مسائ                  . توفانی ا برخی ب ت، حت ل خصوصی   همه چيز زمان و مکان خود را می ياف

د    ز فرصتی می يافتن دگی ني د و       : زن ازه می ريختن د، طرح آشنائی های ت دل می باختن

                                                 
٥٢ -Herzenstein   
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د           ی می رفتن در خوشش              . به ديدن نمايش های انقلاب ه کمدی آن ق اروس از يک قطع پ

د           ت ورودی خري اه بلي ا پنج ک ج تانش ي رای دوس د ب ت بع رای نوب ه ب ود ک ده ب .        آم

ي   رد او روز پ ان ک د خاطرنش ود     باي ه ب ول گرفت ايش پ اب ه أليف کت ق الت ت ح . ش باب

د               اتر يافتن اه بليت تئ د در جيبش پنج اروس را دستگير کردن ه پ ا   . هنگامی ک دارم ه ژان

اً     . مدتی مديد در فکر گشودن اين راز انقلابی بودند   اروس طبع ه پ آن ها نمی دانستند ک

  .اين طور است

ود               ه حرکت درآورده ب يم را ب وده های عظ ارگران پشت سر شورا          ت. شورا، ت ام ک م

ه پس از صلح                 . بودند ائی ک روه ه ان گ ين در مي م چن ود و ه اده ب در دهات بلوا راه افت

د          ٥٣پورتس موث   از گشته بودن ان               .  از خاور دور ب م چن ا ه زاق ه ارد و ق روه گ ی گ ول

ه نشده               . منظم بود  وز پخت ن عناصر هن ی اي ود، ول ا ب تمامی عناصر انقلابی پيروز مهي

  .بود

ورگ هزاران              ١٨در   ر دانشگاه پترزب  اکتبر، روز پس از انتشار مانيفست، در براب

ت             وز سرمس ود و هن ا ب ارزه در آن ه ی مب وز گرم ه هن د ک تاده بودن ر ايس زار نف ه

د      ه          . پيروزی های روزهای نخست بودن تم ک ه جمعيت گف د ب ا صدای بلن الکن ب من از ب

تی     من سرآش ت، دش ان بخش نيس اره اطمين ه ک روزی نيم ی  پي ا، دام دارد، در راه م ن

د ترده ان پردم . گس اد س ت ب ه دس ردم و ب اره ک اره پ زار را پ ت ت ن مانيفس ی . م ول

ذارد        ا می گ ه ج . هشدارهائی سياسی از اين نوع در ذهن توده ها فقط اثرهای سطحی ب

  .توده به مکتب حوادث بزرگ نياز دارد

ی آورم   اطر م ه خ ورگ را ب ورای پترزب حنه از ش ع. دو ص ی راج ه يک ر ٢٩ ب  اکتب

ر سياه     «است، هنگامی که در شهر شايعه ی غارت گری های              ه دهن      » صد نف دهن ب

د، از              . می گشت  نمايندگانی که از کارگاه های خود يک راست به جلسات شورا می آمدن

ا          رای مصاف ب ا ب ا آن ه تريبون، نمونه ی سلاح هائی را نشان می دادند که کارگران ب

ه               . ودندمجهز شده ب  » صد نفر سياه  « وا ب ا را در ه آن ها کارد، باتون و اين قبيل چيزه

                                                 
٥٣ - Portsmouth  
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ا دغدغه ی                    . حرکت درمی آوردند   ده می شد ت در اين کارشان بيشتر شوخی و هزل دي

ام                . خاطر رای انج ائی ب ه تنه اع، ب رای دف ادگی ب د آم به نظر می آمد که آنان می پندارن

ه کافيست ود ک. وظيف ه ب لام را در نيافت ان ک وز ج ر سر مرگ و اکثريت هن أله ب ه مس

  .روزهای ماه سپتامبر بود که اين را بدانان آموخت. زندگی است

امی         ای نظ روه ه ره ی گ ه محاص ورگ ب ورای پترزب پتامبر ش وم س ر روز س عص

ی جلسه       . راه های ورود و خروج بسته شد      . درآمد ه اجرائ ه کميت ا ک الا، آن ج من، از ب

تم  د گف ه صدای بلن ود و «: داشت، ب ت نش ود مقاوم ه دشمن داده نش ز ب » .سلاحی ني

ر  ت تي ای دستی و هف ود از سلاح ه ارت ب ا عب ه . سلاح ه الار جلسه ک ارگران در ت ک

د، شروع                 ه بودن ه فراگرفت ام و توپخان ام، سواره نظ گرداگرد آن را گروه های پياده نظ

داختن      ار ان ود را از ک ای خ لاح ه د س د روز   . کردن ر مانن ب ديگ ر،       ٢٩مطل  اکتب

دان قروچه                 .  بردار نبود  شوخی از ميان صدای فلزی که به هم کوفته می شد صدای دن

ابودی                           رای ن ود ب رده ب ار احساس ک رای نخستين ب ه ب پرولتاريا به گوش می رسيد ک

  .دشمن نيروئی ديگر، بيشتر و بی رحمانه تر لازم است

ری        ت نظ ی، اهمي ت سياس ار اهمي ن، در کن رای م ر ب اب اکتب روزی اعتص ه پي نيم

تف ز داش ی ني الف   . راوان و درآورد، مخ ه زان م را ب ار تزاريس تين ب رای نخس ه ب آن چ

ات تروريستی   ود، عملي ان نب ام دهقان ود، قي رال نب ورژوازی ليب ای ب وانی ه  روشن خ

ودفکران  ارگران ب ود، بلکه اعتصاب ک ه صورت يک . نب ا ب ی پرولتاري ری انقلاب برت

ود    ده ب ذير درآم ت انکارناپ ن دريافت . واقعي داوم از     م لاب م ه ی انق ه نظري ودم ک ه ب

ه        . نخستين آزمايش بزرگ پيروز درآمده است      ا دورنمای رسيدن ب ه پرولتاري انقلاب ب

سال های ارتجاع که به زودی آغاز شد نتوانست بر اين نظريه ی     . قدرت را می نماياند   

ه ای وارد آورد ن خدش تنتاجات  . م ز اس ای غرب ني ورد دني ات در م ن واقعي ن از اي ی   م

ردم   ای                       : می ک درت او در دني ن است پس ق ای جوان در روسيه اي درت پرولتاري ر ق اگ

  پيشرفته ی صنعتی چيست؟
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م و غيردقيق خاص خود،            ه شيوه ی دره را ب ی م لوناچارسکی بعدها موضع انقلاب

رد    ه هر دو انقلاب       ١٩٠٥رفيق تروتسکی در سال        «: چنين تشريح ک ده داشت ک  عقي

ه يکديگر    ) ياليستیانقلاب بورژوازی و سوس ( ان ب اگر چه هم زمان نيستند ولی آن چن

از راه زير و رو شدن های       . سخن گفت » انقلاب مداوم «گره خورده اند که می توان از        

ه ی بشری،           سياسی، بورژوازی وارد مرحله ای انقلابی می گردد، بخش روسی جامع

ن قلم                  اعی در اي ان انقلاب اجتم ا پاي د سپرد     و همراه آن تمامی جهان، ت . رو راه خواهن

ه                    ن ک ا وجود اي دات، ب  ١٥نمی توان انکار کرد که رفيق تروتسکی با تشريح اين معتق

  ».سال اشتباه کرده است، تيز هوشی به خرج داده است

از              ١٥اشاره به اشتباه     رد، ب دها آن را تکرار ک ز بع ه رادک ني ن ک  ساله، با وجود اي

ا در سال           همه ی د  . هم اساس منطقی محکم تری نيافت      ا و شعارهای م  ١٩٠٥ورنماه

ت آن     ه شکس ود، ن ده ب يم ش لاب تنظ روزی انق اس پي تيم  . براس ا نتوانس ا آن روزه م

. حکومت جمهوری، اصلاحات ارضی و هشت ساعت کار در روز را بر کرسی بنشانيم          

وديم؟ شکست     ده ب تباه ش ار اش عارها دچ ن ش ا دادن اي ا ب ه م دان معناست ک ن ب ا اي آي

ه   لاب هم ن                 انق ه م ائی را ک ا آن ه ط تنه ه فق م زد، ن ه ه ا را ب دازهای م م ان ی چش

ودم     ل                      . طرح ريزی کرده ب ر سر تحلي ود، بلکه ب ين موعد انقلاب نب ر سر تعي مسأله ب

  .نيروهای درونی آن و پيش بينی تطورات آن، به عنوان يک کل واحد بود

لاب  رگ    ١٩٠٥در انق س از م ود؟ پ ه ب ين چگون ن و لن بات م اريخ  مناس  وی در ت

رای سال            ل شده             ١٩٠٥رسمی تغييراتی داده شده است و ب ين دو اصل جع رد ب ز نب  ني

  اما حقيقت امر چه بود؟. نبرد ميان نيکی و بدی: است

د  اهر نمی ش تقيم نداشت، در شورا ظ ار شوراها سهم بلاواسطه و مس ين در ک . لن

ا دقت                 ام شوراها را ب ه هر گ رد، در        يادآوری اين نکته غيرضروريست ک  تعقيب می ک

ت           ر فعالي رد و ب ی ک ت م ا دخال ويک ه يون بلش دگان فراکس ت آن از راه نماين سياس

بين لنين و سياست شورا در هيچ موردی          . شوراها در روزنامه اش روشنی می افکند      

همان طور که مدارک و اسناد نشان می دهند، تمامی تصميمات            . اختلاف وجود نداشت  
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ه استثنای       ه شده                    شوراها، شايد ب ه دست من تهي م اهميت و تصادفی، ب ورد ک د م  چن

وراها    ی، در ش ه ی اجرائ ام کميت ه ن پس، ب ی و س ه ی اجرائ ه نخست در کميت است ک

دگان بلشويکی تشکيل              . مطرح می شد     درال مرکب از نماين ه کميسيون ف و هنگامی ک

تم        ان کوچک    . شد، باز هم من بودم که به نام کميسيون سخن می گف ن جري رين  در اي ت

  .برخوردی روی نداد

ه رياست شورا                   پيش از رسيدن من از فنلاند، وکيل دادگستری جوان خروستاليف ب

ود  ده ب اب ش اپون   . انتخ ين گ ود ب ه ای ب ه پل ود ک ادفی ب ره ای تص لاب چه  و ٥٤در انق

ری            . سوسيال دموکراسی  ی رهب خروستاليف اگرچه رياست شورا را به عهده داشت ول

ه من                  پ. سياسی در دستش نبود    دی انتخاب شد ک ری جدي أت رهب س از بازداشت او هي

 يکی از شرکت کنندگان برجسته ی شورا در خاطرات            ٥٥اسورچکف. در رأس آن بودم   

دئولوژيک شورا    «: خود چنين می نويسد    ود   . د. ل. رهبر اي رئيس شورا،    .تروتسکی ب

را نمی توا             ی و تشريفاتی داشت، زي ه ی تزئين نست  نورسای خروستاليف، بيشتر جنب

د أله اساسی پاسخ گوي ه يک مس ا ب ه و . حت واهی بيمارگون ا خويشتن خ ود ب ردی ب م

درست به همين دليل به تروتسکی کينه می ورزيد که ناچار بود مدام از وی توضيح و        

به خاطر دارم   «: لوناچارسکی در خاطرات خود چنين حکايت می کند       » .دستور بخواهد 

ت  ين گف ور لن ی در حض تاره ی خروس : کس رد   س ون م ت، اکن ول اس ال اف تاليف در ح

ت   کی اس ورا تروتس ای ش ت    . توان پس گف ت و س م رف ه ای دره ين لحظ ره ی لن : چه

  .»تروتسکی اين مقام را از راه کار خستگی ناپذير و برجسته به دست آورده است

ود    تانه ب خت دوس م س ا ه ه ب بات دو روزنام اجره ای در        . مناس ان آن دو مش مي

نخستين شماره ی ناچالو انتشار      «: ی بلشويک ها نوشته بود    »گی نو زند«. نمی گرفت 

ت ه اس ان  . يافت ان م ر همرزم ا ب لام م اب  . س ان اعتص رح درخش ماره ی اول ش در ش

ه از رفيق تروتسکی است ه چشم می خورد ک وامبر ب ه انسان در  » .ن شک نيست ک

                                                 
٥٤ - Gapon  
٥٥ - Swertschkow  
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ه عکس،                     ه   باره ی کسی که با وی در مبارزه است اين طور نمی نويسد، ب دو روزنام

  .در برابر انتقاد بورژوازی از يکديگر حمايت می کردند

اره ی            » زندگی نو «پس از ورود لنين،      الات من درب شروع کرد شرحی در توجيه مق

ام در يکديگر راه             . انقلاب مداوم نوشتن   دو روزنامه، مانند و فراکسيون، در جهت ادغ

ين        . می پيمودند  ری لن ه رهب اق آرا    کميته ی مرکزی بلشويکی ب ه اتف ه ای را ب ، قطعنام

ه انشعاب، ناشی از شرايط خارج از کشور                ود ک ادآور شده ب ه در آن ي تصويب کرد ک

اقی نگذاشته                ان دو فراکسيون ب ارزه ی مي بوده است و حوادث انقلاب، محلی برای مب

ز در      . است الو «من ني اع                   » ناچ ارتوف، دف ا وجود مقاومت منفی م ه، ب ين نظري از هم

  .می کردم

منشويک ها در شورا می کوشيدند تا زير فشار توده ها خود را با جناح چپ انطباق                 

د د . دهن ه چپ گرويدن اع ب ر ضربات نخست ارتج ر و در زي دها، ديرت ا بع ر . آن ه رهب

ين   ١٩٠٦منشويکی، مارتوف، در نامه ای که در سال       ه چن  به اکسلرود نوشت از جمل

 من نتوانستم هيچ يک از کارهائی را که آغاز   ...و حالا دو ماه گذشته است     «: می گويد 

ا         ... کرده ام به پايان برسانم     ی حت م، ول ضعف اعصاب است يا خستگی روانی، نمی دان

نم    ال ک ر دنب ا آخ وانم ت ی ت م نم ر را ه ک فک اريش   » .ي ام بيم ی دانست ن ارتوف نم م

ت      نی داش ام روش اريش ن ه بيم ال آن ک ت، ح م«: چيس لاب، . »منشويس در دوران انق

  .اپورتونيسم يعنی گمراهی روانی و ناتوانی در دنبال کردن فکری تا آخر

ردن      وم ک يمانی و محک ار پش ه اظه اً ب د علن روع کردن ا ش ويک ه ه منش امی ک هنگ

سياست شورا، من از اين سياست، نخست در مطبوعات روسی و سپس در مطبوعات            

ود     ٥٦آلمانی و مجله ای لهستانی که روزا لوکزامبورگ        ردم     ناشر آن ب اع ک ن   . ، دف از اي

ام       ١٩٠٥مبارزه، بر سر اسلوب ها و سنت های          روسيه  «، کتابی پديد آمد که نخست ن

                                                 
٥٦ - Roza Luxemburg         ای ه در اثن ائی ک رين چهره های سوسياليسم اروپ  از درخشان ت

يس     ١٩١٩و در سال     جنگ اول جهانی، در آلمان به زندان محکوم شد،             أموران پل ه دست م  ب

  .م. آلمان به قتل رسيد
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در کشورهای مختلف بارها به چاپ       » ١٩٠٥«را داشت و بعدها با عنوان       » در انقلاب 

ه                 . رسيد ه ن د ک پس از انقلاب اکتبر اين کتاب به صورت کتاب رسمی درسی حزب درآم

يه، بل ا در روس د تنه ی ش دريس م ز ت زال کمونيست غرب ني ه در اح رگ . ک پس از م

ه آتش                   ز ب اب من ني ه من آغاز گشت، کت ه علي ه جانب ارزه ی هم لنين، هنگامی که مب

اد       . مطلب، نخست به اشاره های کم اهميت محدود بود        . کشانده شد  ه انتق ه رفت ولی رفت

دين ترتي                    ر شد، و ب رنج ت ر و بغ ر، گستاخانه ت ه افسانه ی        شديدتر، بی پروات ود ک ب ب

  . پديد آمد١٩٠٥مبارزه بين تروتسکی و لنين در اثنای انقلاب 

لاب  ی       ١٩٠٥انق ن تغييرات ی م دگی خصوص زب و زن دگی ح ور، زن دگی کش  در زن

نخستين کار انقلابی من در نيکلايف، کوششی     . بوجود آورد، تغييراتی در جهت پختگی     

د با وجود اين، آن  . بود محدود و کورمال کورمال     ام   . کوشش بی نتيجه نمان شايد در تم

من  . سال های بعد هيچ وقت با کارگران آن قدر از نزديک روبرو نشدم که در نيکلايف      

رد  دا نمی ک ا ج را از آن ه ز م يچ چي تم و ه ا اسم و رسمی نداش ای . آن روزه سنخ ه

دها فقط    . اساسی پرولتاريای روس در آن جا برای هميشه در خاطر من نقش بستند              بع

لفبا ادر زندان ناچار شدم مطالعات انقلابی را از         .  جلوه های گوناگون آن روبرو شدم      با

ا اساس نظری                   . شروع کنم  ه من فرصت داد ت د ب دان و دو سال تبعي يم زن دو سال و ن

اد بگذارم        اجرت، يک مدرسه ی عالی سياسی             . جهان بينی انقلابيم را بني نخستين مه

ا در نظر   در اين جا، به رهبری مارکسيس     . بود ت های برجسته، آموختم که حوادث را ب

نم              ارن  . گرفتن شرايط بين المللی و از زاويه ی دورنماهای بزرگ تاريخی بررسی ک مق

روه بلشويکی            روه منشويکی و از گ در . پايان مهاجرت از هر دو گروه جدا شدم، از گ

ه ی  ر در     ١٩٠٥فوري ناس ديگ اجران سرش ه مه ال آن ک تم، ح يه بازگش ه روس         ب

  .ماه های اکتبر و نوامبر بازگشته بودند

اموزم                    زی از او بي وانم چي ه بت . در ميان رفقای مقيم روسيه حتا يک رفيق هم نبود ک

ودم   ه ب ار را گرفت ام آموزگ ود مق ه عکس، خ انی يکی پس از  . ب ال توف وادث آن س ح

رد، فوری آدمی ناچار بود موضعی بگي. ديگری می آمدند و جای يکديگر را می گرفتند   
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انونی می رفت                      . و بی درنگ   ه ی غيرق ه چاپخان م جاری می شد و ب . اعلاميه ها از قل

ه در            ی ک ای سياس لوب ه ود و اس ده ب ب ش د کس دان و تبعي ه در زن ری ک انی نظ مب

ه ی عمل می پوشيد                     ارزه جام ار در مب . مهاجرت آموخته بودم، اينک برای نخستين ب

ردم              من در مقابله با حوادث به خود اعتماد        - داشتم، شيوه ی گردش آن را درک می ک

ارگران             -دست کم اين طور به نظرم می آمد        اهی ک ری برآگ  می دانستم که حوادث چه اث

  .فردا را در خطوط کلی آن می ديدم. باقی می گذارند

در ماه اکتبر خويشتن را به گردابی       . از فوريه تا اکتبر در حوادث شرکت قلمی داشتم        

ود       انداختم که برايم ب    ن تصميم می بايست در     . ه عنوان آزمايشی بزرگ و شخصی ب اي

ر من                          . آتش گرفته شود   رايم داشت ب ه ب داهتی ک ه علت ب ن تصميم ب ه اي د بگويم ک باي

درت                      ه ن د؛ ب دشوار نيامد؛ به اطراف خود نمی نگريستم که ببينم ديگران چه می گوين

  .صورت می گرفتامکان مشورت با ديگران را داشتم، همه ی کارها شتاب زده 

الای         زرگ از ب وادث ب ه ح ا، ک ويک ه دترين منش ارتوف، خردمن دن م دها از دي بع

دم   ار شگفتی ش دگيش دچ دگی زن ی گذشت و از درمان دان  . سرش م اد ب ه زي ی آن ک ب

ای   ه سال ه ردم ک اً احساس می ک ود، باطن رای انديشيدن نب بينديشم، چون فرصتی ب

ه،       نه بدين . شاگردی را پشت سر گذاشته ام      ه از آموختن دست کشيده باشم، ن معنی ک

وده                       راهم ب دگی هميشه هم ام در زن ا شدت و طراوت تم نياز و آمادگی برای آموزش ب

ت ون       . اس ه چ وختم، ن ی آم د م ی آموزن اران م ه آموزگ ور ک ت آن ط ن آن وق ی م ول

نامه ی  ی  دويچ پير نيز گواه   . هنگام بازداشت دومم بيست و شش ساله بودم       . شاگردان

ام      » جوانک«در زندان ديگر مرا     :  مرا صادر کرده بود    بلوغ صدا نمی زد، بلکه نام و ن

  .خانوادگی مرا می گفت

لونا چارسکی در کتابی که شرحش رفت نقش رهبران را در انقلاب اول چنين شرح                

  :می دهد

ود،     ) تروتسکی(محبوبيت او   « اد ب ميان پرولتاريای پترزبورگ در آن زمان خيلی زي

ت رف  ه عل د   و ب م ش ادتر ه اه زي ؤثرش در دادگ جاعانه و م ار ش ه در      . ت ويم ک د بگ باي
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ای   ال ه ران         ١٩٠٦ و ١٩٠٥س ان رهب وانيش، در مي ود ج ا وج کی، ب  تروتس

ود      ر ب اده ت ه آم وکرات از هم يال دم ز از آن              . سوس ين ني ا لن ه حت اجرت ک ان مه نش

رد    تروتسکی بهت. ديده می شد کم تر بی نصيب نبود، در او   ر از ديگران احساس می ک

ی چه          ه دولت يعن ه علي ه جانب ارزه ی هم ه يک مب ان حوادث انقلاب نخست،    . ک از مي

رد    ب ک ا را کس ت ه رين محبوبي زرگ ت ذر     . ب ن رهگ ارتوف از اي ين و م ت لن در حقيق

ا                . بهره ای نبردند   ا محبوبيت خود را ت پلخانوف، به علت گرايش های نيمه ليبرال، حت

دازه ای از ت  .  دست دادان ف اول گرف ائی در ردي س ج کی از آن پ ی تروتس ن » .ول اي

ه لوناچارسکی      ١٩٢٣سطور که در سال    نوشته شده از اين حيث جالب توجه است ک

يچ،                » مؤثر«و  » شجاعانه«امروز ديگر کلمات     ه ه رد ک ار نمی ب ه ک را در مورد من ب

ل تص      ! عکس آن را هم می نويسد     دون احساس، قاب زرگ ب ار ب دين  . ور نيست هيچ ک ب

ی                      ار نظری و عمل ر آن ک معنی که شامه ای، غريزه ای در ناخودآگاه بايد باشد تا بر اث

  .رشد کند و غنی گردد؛ ولی اين غريزه بايد در سرشت آدمی موجود باشد

ه انسان                      ه ب رد ک د سياسی ک دانش نظری و تجارب اکتسابی را نمی توان جانشين دي

د            امکان می دهد، در هر موقعيتی ر       ين بزن اه را از چاه بشناسد، موقعيت را درست تخم

ی،    . و مسير بعدی آن را پيش بينی کند    د و بحران اين استعداد در لحظات گردش های تن

د         ه حوادث سال       . يعنی در ايام انقلاب اهميت بسزائی می ياب د ک ين می نماي  ١٩٠٥چن

ازه                       ه من اج رد و ب ن احساس را در من ثابت ک زه و اي ن غري ده   وجود اي ا در آين داد ت

من  -يادآور می گردم که اشتباهات من با همه ی اهميتی که داشته اند  . بدان اعتماد کنم  

رده ام  م ک تباهات مه ت و      -اش وده اس اکتيکی ب ازمانی و ت ائل س ورد مس ه در م  هميش

وانم          . هيچ گاه شامل مسائل اساسی و استراتژيک نشده است               ا وجدان آسوده می ت ب

ی آن، از اشتباهات              بگويم که در ارزي    دازهای انقلاب ابی موقعيت های سياسی و چشم ان

  .جدی و بزرگ بری بوده ام

لاب   يه، انق لاب   ١٩٠٥در روس رای انق ود ب ی ب دگی  . ١٩١٧ تمرين ر در زن ن ام اي

را            ١٩١٧من با حوادث    . شخصی من نيز صادق است     ر شدم، زي ئن روب  مصمم و مطم
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ار ا            ه و تکامل آن ک ا توقيف اعضای               آن حوادث برايم ادام ه اش ب ه دنبال ود ک ی ب نقلاب

امبر    وم دس راد در س ورای پتروگ ود ١٩٠٥ش ده ب ع ش ار  .  قط د از انتش ن، روز بع م

ود،      ده ب اره ش م اش الی تزاريس تگی م اگزيری ورشکس ه ن ه در آن ب الی ک  مانيفست م

  .گير شدم دست

انواده ی               انو «در مانيفست نوشته بوديم که مردم قرضه هائی را که خ ل  » فروم تقب

ورد       «: در بيانيه چنين آمده بود    . کرده است به رسميت نمی شناسند      اه م استبداد هيچ گ

دارد           ردم هيچ يک از     . اعتماد مردم نبوده است و از طرف آنان نمايندگی ن ن رو م از اي

ميت               ه رس ت، ب ه اس ق گرفت رکوبی خل رای س زاری ب ت ت ه حکوم ائی را ک ه ه قرض

ورس فرانسه،     » .نمی شناسد   ا دادن         ب د، ب اه بع د م ه     ٧٥٠چن ون فرانک قرضه ب  ميلي

اتوان شورا       . تزار، به بيانيه ی ما پاسخ داد       د ن ن تهدي رال، اي مطبوعات ارتجاعی و ليب

د                 ه بودن د  . را که هدفش مقامات مالی تزار و بانک داران اروپا بود، به مسخره گرفت بع

پارند     ی بس ه فراموش ه را ب يدند بياني ه از خ  . کوش ا بياني د  ام و نش ا مح . اطره ه

راه شکست    ه هم ود، ب ده ب ده ش دارک دي ته ت ه در گذش م ک الی تزاريس ورشکستگی م

د  کار ش امی آن آش ق    . نظ رهای خل ه ی کميس لاب، اعلامي روزی انق س از پي دها، پ بع

ن  .  ابطال کامل همه ی قروض تزاريسم را اعلام داشت    ١٩١٨مورخ دهم فوريه ی    اي

د           . ی است اعلاميه هنوز هم به قوت خود باق       ا می کنن ه برخی ادع ن نادرست است ک اي

ه در دوم دسامبر        . انقلاب اکتبر تعهدات را به رسميت نمی شناسد         ١٩٠٥تعهداتی را ک

ه   م فوري رد در ده ل ک را درآورد١٩١٨تقب ه اج ه   .  ب د ب ی توان ق م ه ح لاب ب انق

  ». بودحضرات، به شما به موقع هشدار داده شده«: بستانکاران تزاريسم يادآور گردد

  .    را تدارک ديد١٩١٧ سال ١٩٠٥در اين مورد و در همه ی موارد ديگر، سال 
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  دهمدهم پانز پانزفصلفصل

  محاکمه، تبعيد، فرارمحاکمه، تبعيد، فرار
  

وانگهی شرايط  . تحمل زندان اين بار برايم آسان تر بود . دومين دور زندان آغاز شد    

ود                ر شده ب دتی در کرستی      . نيز از هشت سال پيش به مراتب سهل ت پس  و س   ٥٧من م

ودم   دانی ب ت، زن دان موق انی در زن رانجام زم ول و س ه ی پترپ دی در قلع يش از . چن پ

معروف  » زندان مرحله ای«روانه شدن به سيبری نيز به زندانی فرستاده شديم که به          

اه طول کشيد               . بود انزده م م پ ا روی ه ا دارای          . همه ی اين ه دان ه ن زن هر يک از اي

ه آدمی می با ود ک ژه ب اق دهدخصوصياتی وي ا انطب ا آن ه ا شرح . يست خود را ب ام

ه بگذريم،       . مطلب کار را به درازا می کشاند   اوت های شان ک ا، از تف وانگهی زندان ه

ی آغاز شد         . همه شبيه هم اند    نظم علمی و ادب ار م ه ی   . باز هم دوران يک ک من نظري

ردم   ی ک ه م يه را مطالع اعی در روس بات اجتم اريخ مناس ين و ت ره ی زم ر يک. به  اث

ين، در سال های نخست پس از          ره ی زم بزرگ ولی ناتمام من درباره ی نظريه ی به

اين برای من پس از ناپديد شدن کاری که درباره ی فراماسون            . انقلاب اکتبر ناپديد شد   

ابی         . نوشته بودم، بزرگ ترين خسران ها بود       اعی روسيه کت اريخ اجتم ه ی ت از مطالع

که برای آن مرحله دليلی بود کمابيش کامل  »  چشم اندازها نتيجه ها و  «پديد آمد به نام     

  .بر نظريه ی انقلاب مداوم

دومای . پس از تحويل به زندان موقت، به وکلای مان اجازه ی ملاقات با ما داده شد

ع( ال داشت  ) مجم ه دنب ی را ب دگی سياس ای زن ورتر      . اول احي ا جس ه ه ان روزنام زب

از      . رکسيستی رونق می گرفت   بنگاه های انتشارات ما   . می شد  دوباره راه پيکار قلمی ب

                                                 
٥٧ - Korosti  
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دافع نسخه های خطی را در کيف      . شده بود  من در زندان بسيار می نوشتم و وکلای م

يادگار » پتر شترووه در سياست«بروشور من به نام . دستی از زندان بيرون می بردند   

ه         . همان ايام است   ردم ک ار می ک دان    من با چنان جديتی روی اين اثر ک گردش های زن

د     ی آم وار م ی دش رم تکليف ه نظ ورای      . ب اع از ش م دف د ليبراليس ر ض ن اث اس اي اس

اد        ر انتق ی در براب ت انقلاب کو و سياس امبر در مس لحانه ی دس ام مس ورگ، قي پترزب

ود ی ب د  . فرصت طلب تقبال کردن ن حسن اس دلی م ر ج ن اث ويکی از اي ات بلش . مطبوع

د منشويکی واکنشی نشان ندادن زار . دجراي ا ه ه در ده ه د هفت ر در عرض چن ن اث اي

  .نسخه انتشار يافت

ام     . د » سپيده دم انقلاب  «: سورچکف که هم زندان من بود، بعدها در کتاب خود به ن

  :چنين نوشت

نوشت و آن    » روسيه و انقلاب   «تروتسکی کتابش را به نام      . د. ل«

تاد     اپ فرس رای چ ات ب ه دفع تين ب    . را ب رای نخس اب ب ن کت ار در اي

ه انقلاب آغاز              ) درست نيست، لئو تروتسکی    ( رد ک ان ک ه روشنی بي ب

ام سوسياليستی              شده در روسيه به پايان نخواهد رسيد، مگر اينکه نظ

د                . استوار گردد  ورد تأيي اً م ا تقريب داوم او آن روزه نظريه ی انقلاب م

ت  ی گرف رار نم يچ کس ق ود سخت  . ه ده ی خ ی تروتسکی در عقي ول

رد و   ی ک اری م ه ی    پافش ادی هم ت اقتص ا در موقعي ان روزه  هم

ورژوازی و  اد ب يختن اقتص م گس ای ازه انه ه ان نش ورهای جه کش

  ».نزديک شدن انقلاب اجتماعی را می ديد

  :سورچکف ادامه می دهد

دل شد      « ه ای مب ه کتابخان ه زودی ب رای  . سلول زندان تروتسکی ب ب

 چاپ شده     او همه ی کتاب هائی که حائز اهميت بيشتری بودند و تازه           

د  ی ش د، آورده م ام روز  . بودن د و تم ی خوان ا را م ا –آنه داد ت  از بام

امگاه ود  -ش ار ب غول ک ت  .  مش ی گف ا م ه م ت،   : ب يار خوبس الم بس ح
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دارم،                 نشسته ام، کار می کنم و از همه مهم تر نگرانی دستگير شدن ن

ائل               ود مس زاری خ يه ی ت ه در روس ا هم ن ه ه اي رد ک ول ک د قب باي

  »...ده ای استخارق العا

دم      ی خوان ائی م يک اروپ ات کلاس ری ادبي تراحت فک رای اس ن ب ت          . م روی تخ

می نشستم و اين آثار را با چنان لذت جسميی می بلعيدم که گويی شکموها شرابی ناب             

د              ود           . می چشند يا به سيگاری معطر پک می زنن دگی من ب اترين ساعات زن ن زيب . اي

ا                    ردپای مطالعه ی آثار کلاس     ار آن روز خود از آن ه ه در آث ائی ک يک را در نقل قول ه

ه      . کرده ام می توان ديد     ردم ب آن روز بود که از راه خواندن متن های اصلی، شروع ک

ر فرانسوی است            . شناختن صدرنشينان ادب فرانسه    ه هن ل از هم . هنر سخن سرائی قب

م، خاصه در قلمرو       با وجود اين که زبان را خوب، به هر حال بهتر از فرانسه می                  دان

عشق به زبان فرانسه  . علوم، باز هم آثار ادبی فرانسه را آسان تر می خوانم تا آلمانی          

ده است              دار مان ان بي م چن ل،            . تا امروز در من ه ی، در اتومبي ای جنگ داخل ا در اثن حت

  .ساعات فراغتی برای خواندن انتشارات تازه ی ادبيات فرانسه می يافتم

ا                     در حقيقت نمی تو    ه و شکايتی داشته باشم، چه آن ه انستم از زندان های خود گل

د رايم مکتب های خوبی بودن ا احساس تأسفی . ب ول را ب ه ی پترپ رادی قلع سلول انف

ار فکری چه                   . خفيف ترک کردم   رای ک آن جا چه آرام، چه يکنواخت، چه خاموش و ب

ود    . مطلوب بود  ا . در عوض زندان موقت شلوغ و پرهياهو ب ه    در آن ج داد کسانی ک  تع

را       . نامزد مرگ بودند کم نبود     اول مسلحانه سراسر کشور را ف اعمال تروريستی و چپ

ود  ه ب ود      . گرفت نش ب ای اول، آزادم رفتن دوم ر گ ا در نظ دان، ب ام زن ا در     . نظ روزه

ود             ا شوق          . سلول ها را نمی بستند، گردش ها دسته جمعی و مشترک ب ا ب ا ساعت ه م

ارکش ب      رديم    بسيار جفتک چه د               . ازی می ک د و مانن ز می پريدن ه مرگ ني ان ب محکوم

  .ديگران پشت خود را خم می کردند

د            دارم می آم ه دي ه و نوشته               . زنم دوبار در هفته ب ا نام ه م ان، هنگامی ک دان بان زن

يکی از آنان که مردی سالخورده بود خيلی به ما مهربانی           . مبادله می کرديم، می ديدند    
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ه خواهش     . می کرد  ردم              من، ب ه ک ه وی هدي اب و عکسم را ب ا       .  وی، کت ه ب در حالی ک

ان گفت         ران من دانشجو هستند       «: خوشحالی چشمک می زد، نجوی کن پس از   » .دخت

د   تم برمی آم ای گرسنگی از دس ال ه ه در آن س دمش و آن چ اره دي ر دوب لاب اکتب انق

  .برايش کردم

ر را در        تصويری وجود دارد     . پاروس در حياط با دويچ پير قدم می زد         ا سه نف ه م ک

راری دسته جمعی              . آشپزخانه ی زندان نشان می دهد      ذير نقشه ی ف دويچ خستگی ناپ

ا                             ز ب را ني رد و می خواست م م داستان ک ا خود ه ه آسانی ب  را می کشيد، پاروس را ب

ازد راه س ود هم ه ای   ... خ ت سياسی محاکم را اهمي ردم، زي ی ک اع م رار امتن ن از ف     م

رد       که نزديک می شد م     اه              . را به خود جلب می ک رار آگ ا از نقشه ی ف ی ه وانگهی خيل

د  ده بودن تاد   . ش ه ی س ه منزل ه ب دان ک ه ی زن ی  در کتابخان ان ده ان   فرم ود، نگهب ب

ن             . مجموعه ای از ابزار کليدسازی پيدا کرد       ان اي ه گم مديريت زندان، سر مطلب را، ب

ار ر          ن ک م آورد   که ژاندارم ها برای تغيير نظام زندان عمداً اي د، ه رده ان چ   . ا ک ی دوي ول

  .فرار چهارم خود را نه از زندان، بلکه از تبعيدگاه سيبری عملی ساخت

د     ر ش ق ت امبر عمي س از شکست دس زب پ يونی در ح ای فراکس کاف ه م .  ش از ه

من بروشوری  . گسيختن دوما، تمامی مسائل انقلاب را دوباره در دستور روز قرار داد   

تم   ک نوش اره ی تاکتي اپ    درب ه چ ويکی اش آن را ب ارات بلش اه انتش ين در بنگ ه لن ک

انيد د     . رس ی زدن ه را م وط جبه ام خط ينی در تم ب نش يپور عق ا ش ويک ه ی  . منش ول

ا امکان   . جدائی های فراکسيون ها در زندان حدت و شدت بيرون را نداشت       و اين به م

ا همکاری من                     ورگ ب اره ی شورای پترزب ا    داد که اثری دسته جمعی  را درب شويک ه

  .انتشار دهيم

دگان شورا در  ه ی نماين پتامبر آغاز شد١٩محاکم ای .  س ان ه دان و خياب اط زن حي

ود        ز        . مجاور به صورت اردوئی نظامی درآمده ب ورگ تجهي يس پترزب ام نيروهای پل تم

ام گرفت         . شده بود  ه را         . ولی خود محاکمه در محيطی آزاد انج ارتجاع قصد داشت ويت

ه از اعتب  رای هميش ر   ب م او و ضعفش در براب ان دادن ليبراليس دازد، از راه نش ار بين
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لاب يش از دويست     . انق ه ب د ک ده بودن ار ش اه احض ه دادگ اهد ب د ش دود چهارص در ح

د     يحاتی دادن د و توض ور يافتن ان حض ا،    . نفرش دارم ه ه داران، ژان ارگران، کارخان ک

اران، کا   ه نگ تان، روزنام اگردان دبيرس تخدمان، ش ان، مس ت و مهندس دان پس رمن

تلگراف، نمايندگان دوما، دربانان، سناتورها، پروفسورها و سربازان در عرض يک               

ماه تمام به دادگاه آمدند و رفتند و در زير رگبار سؤال های قضات، دادستان، وکلای                     

د ازی کردن و بازس ه م و ب ارگران را م ورای ک ان دوران ش دافع و متهم ان . م متهم

د ی دادن يحاتی م ن د. توض تمم خن گف لاب س لحانه در انق ام مس اره ی قي ه        . رب ا ب م

ائيز               . مهم ترين مقصود رسيده بوديم     ه در پ وخين را ک اه احضار سناتور لوپ چون دادگ

ز ١٩٠٥ ه در آن اوراق تحريک آمي ود ک رده ب ه ای کشف ک يس چاپخان  در اداره ی پل

اه                 ه    چاپ می شد، به عنوان شاهد رد کرد، همه ی ما جلسه ی دادگ رديم و ب را ترک ک

يم       الار را                 . اتاق های انفرادی خود رفت دافع، شهود و تماشاچيان ت ا وکلای م پس از م

ده شد     . قضات ماندند و دادستان   . ترک کردند  ا خوان اب م صورت مجلس   . حکم، در غي

ان               ا، چن اين دادگاه که بيش از يک ماه به طول انجاميد، نه تنها منتشر نشده بلکه گوي

  .صلاً به دست نيامده استکه پيداست، ا

وده است       » ١٩٠٥«من در کتاب خود به نام     ائز اهميت ب اه ح ن دادگ آن چه را در اي

اه حاضر می شدند        . شرح داده ام   ادرم در جلسات دادگ م م ا و   . هم پدر و ه افکار آن ه

ه ی   . احساس آن ها جداگانه بود     ديگر نمی شد رفتار مرا به عنوان جهالت های کودکان

ه و رئيس شورا           . کولايف در باغ شويگوفسکی تلقی کرد     روزهای ني  ر روزنام من دبي

رد      . بودم و به عنوان نويسنده شهرتی به هم رسانده بودم        ا می بايست، در پيرم ن ه اي

  .اثر گذاشته باشد

ر                اره ی من خب ان درب ا از آن رد و می کوشيد ت دافع صحبت می ک ا وکلای م ادر ب م

د،     من ک  سخن رانی    در طی . خوشی بشنود  ی اش را بفهم ه نمی توانست به درستی معن

ر از     سخن رانی  پس از اين که   . آهسته می گريست   من پايان يافت و در حدود بيست نف

يکی . وکلای مدافع برای فشردن دستم به من نزديک شدند، صدای گريه اش بلندتر شد
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رد                    ل موقت جلسه را ک ن  –از وکلا با استناد به هيجان عمومی تقاضای تعطي . س.  آ اي

ت     ام خيان ه اته را ب ر دادگستری شد و م ه ی کرنسکی وزي ه در کابين ود ک ساردونی ب

د است                     ه ده سال بع وط ب ن مطلب مرب ی اي رد، ول ای   -به ميهن زندانی ک دينم در اثن  وال

ه من می نگريستند             ا              . تنفس ها با ديدگانی خشنود ب ه تنه ه من ن ود ک ئن ب ادرم مطم م

ايز     ه ج د، بلک واهم ش ه خ ت  تبرئ واهم گرف م خ اب     . ه ه د حس ه باي تم ک ه او گف ن ب م

دافع نگريست و                 . محکوميت مرا بکند   ه وکلای م وحشت زده از من چشم برداشت و ب

ذير است                 ار امکان پ ن ک ه اي د چگون ده، خاموش،        . می کوشيد که بفهم در، رنگ پري پ

  .خوشبخت و در عين حال اندوهگين بود

ه                د ب دنی و تبعي ود      . سيبری محکوم شديم     همه ی ما به سلب حقوق م ن حکمی ب اي

تبعيدی بود بدون موعد، و هر       . ولی تبعيد اين دفعه مثل دفعه ی قبل نبود        . نسبتاً خفيف 

ال داشت               ه دنب ه        . قصد فرار سه سال زندان در سياه چال را ب نج ضربه تازيان چهل و پ

  .که در قديم مکمل سياه چال بود، دو يا سه سال پيش از آن ملغی شده بود

  

  : به همسرم نوشتم١٩٠٧ در سوم ژانويه من

دان           « ه زن ه ای  «دو يا سه ساعت است که ب م    » مرحل . آورده شده اي

رک     وقتم را ت دان م اق زن ی ات ا تشويش و نگران ه ب نم ک رار ک د اق باي

بدان کلبه ی کوچک که می شد در آن خوب کار کرد، سخت خو          . کردم

ودم ه ب ه ای . گرفت دان مرحل ه پ –در زن ور ک ان ط رده  هم ی ک يش بين

وديم ز        -ب ه چي د داد، و چ ای خواهن ترک ج لول مش ک س ا را در ي  م

ا گذشته           ن ه ت، سروصدا   : کسالت آورتر از اين است و از همه اي کثاف

ين راه ول    . و شلوغی ب در ط ه مقصد چق يدن ب د رس ه می دان کسی چ

از خواهيم گشت        . می کشد  ا ب ر  . و کسی چه می داند که چه وقت م بهت

ی    ر م ود اگ ماره ی    نب لول ش ان س د در هم د،  ٤٦٢ش ت، خوان  نشس

  نوشت و منتظر شد؟
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ی      . ما را امروز به اين جا آوردند       دارک قبل دون ت اق  . ناگهان، ب در ات

يم             ن کن ه ت دين     . پذيرش مجبورمان کردند که لباس زندانيان را ب ا ب و م

م  ن در دادي تانی ت ان دبس اوی کودک ا کنجک ار ب ديگر در . ک تماشای يک

تر لوار خاکس الی از  ش تری، خ لاه خاکس تری و ک وش خاکس ی، روپ

ان                 . تفريح نبود  ر و کفش خودم اس های زي به ما اجازه داده شد که لب

ه سلول هجوم              . را به تن داشته باشيم     ما با ساز و برگ تازه ی خود ب

  ».يک انجمن بزرگ و پرهياهو. آورديم

ود ت نب الی از اهمي ن خ رای م ان ب ش خودم تن کف ا داش ه پ ازه ی ب ک       .اج  در ي

ودم                   رده ب ان ک ی و در پاشنه ی آن طلا پنه ه ی جعل ه    . لنگه کفشم گذرنام ا ب ه ی م هم

دار قطب شمال            ٥٨دهکده ی اوبدرسک   ا     .  فرستاده شديم، دور، پشت م از اوبدرسک ت

ايستگاه راه آهن بعدی پانصد ورست و تا تلگراف خانه ی بعدی هشت صد ورست راه                

ر می آيد، و هنگامی که در بهار يا پائيز آب رودخانه  پست هر پانزده روز يک با     . است

ری نيست   اه از آن خب ا دو م يم ت اه و ن د يک م ی آي الا م اطی . ب دامات احتي ين راه اق ب

افی              . خاصی صورت گرفته بود    د ک نگهبانانی که از پترزبورگ با ما فرستاده شده بودن

ا               . به نظر نمی رسيدند     ا ب ه در واگن م ه راستی، درجه داری ک ه کشيک      ب  خنجر برهن

رد             ه می ک ان دکلام رای م ی را ب در واگن مجاور، يک    . می داد تازه ترين اشعار انقلاب

دان                              ی کارمن رد، ول ر و رو می ک ا را زي ه در هر ايستگاه واگن م ود ک دارم ب گروه ژان

رو می شدند         ا نهايت ادب روب رازوی انقلاب و ضد انقلاب در نوسان      . زندان با ما ب ت

رد       و هنوز   . بود ا حکمی از           . نمی دانستند کدام کفه سنگينی خواهد ک ه م راه ب افسر هم

مافوق خود را نشان داد که به وی، به رغم تصريح قانونی، اختيار می داد که از دست            

  .بندزدن به ما چشم بپوشد

  

  

                                                 
٥٨ - Obdorsk  



 نشر کارگری سوسياليستی                                                            
 

 ٢٣٤

  : ژانويه به همسرم نوشتم١١من در 

اب رَوِشِ   « وانی حس ی ت ت، م ؤدب و انسانس ر م ون افس چ

ی  زيردستانش   ا را                . را بکن ه ی م زارش محاکم ا گ ه ی آن ه اً هم تقريب

د                ه می کنن ار علاق ا سخت اظه ا آخرين      . خوانده اند و به م سربازان ت

ه کجا رد و ب د ک ه را همراهی خواهن وق و . لحظه نمی دانستند ک ا ب ب

ان         د، گم ورگ آورده بودن ه پترزب کو ب ا را از مس ه آن ه ائی ک کرن

ا د محکوم ه باي د ک دمی کردن ه شلوسلبورگ ببرن ه مرگ را ب در . ن ب

دان  ل زن اق تحوي ه ای«ات ی » مرحل ان خيل ه نگهبان دم ک ه ش متوج

ا سايه ای از احساس تقصير           ی ب د، ول ار جدی بودن . مضطرب و در ک

ردم  ی ب ب پ ت مطل ه عل ن ب د . در واگ ه فهميدن ن ک ا از اي آن ه

د محکوم شد             د   سروکارشان با نمايندگان کارگرانی است که به تبعي ه ان

الا دست هستند اصلاً             . خوشحال شدند  ژاندارم ها که نوعی نگهبانان ب

. آن ها کار حفاظت خارج را به عهده دارند. در واگن ما پيدا نمی شوند

د، خارج در کشيک           ا را محاصره می کنن ا دور واگن ه در ايستگاه ه

ا                 ه م می دهند و گويا در اصل وظيفه شان نظارت بر نگهبانانی است ک

  ».مراهی می کنندرا ه

ه صندوق          ه ب ين راه مخفيان سربازان و نگهبانان نامه های ما را در ايستگاه های ب

ا اسب                  » تيومن«ما تا   . پست می انداختند   د ب ه بع ا ب يم و از آن ج ه  . را با راه آهن رفت ب

ارده                  ان گم اه و دو نگهب هر چهارده زندانی، سوای فرمانده، افسر و سرنگهبانان، پنج

د  اً . ش ود       تقريب اده ب ه راه افت ا ب ل م رای حم ورتمه ب ل س ه   .  چه ومن ب ا از تي راه م

  :من به زنم نوشتم. می گذشت» اوب«توبولسک از کنار رودخانه 

ر روز   « ر ه ن اواخ ا در اي ا ٧٠م مال      ١٠٠ ت وی ش ه س ت ب  ورس

ر                       ه قطب شمال نزديک ت اً يک درجه ب می رانيم، يعنی هر روز تقريب

اهش فرهنگ را         به دليل اين پيش   . می شويم  دام، ک ر بشود     –روی م  اگ
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هر روز در .  مرحله به مرحله به چشم می بينيم-سخن از فرهنگ گفت 

  ».وادی سرما و توحش يک پله پائين تر می رويم

اريخ    تيم، در ت وس زده گذش اطق تيف ه از من س از آن ک س از  ١٢پ ی پ ه، يعن  فوري

ه         رزوف «سفری سی و سه روزه، ب ه         » ب ا ک ان ج دگاه همکار     رسيديم، هم روزی تبعي

ود     رديم       . پترکبير، مچنيکف ب راق ک رزوف دو روز ات م     . در ب از ه ا اوبدرسک ب  ٥٠٠ت

ا از       . ما در هوای آزاد به گردش می پرداختيم       . ورست راه بود   ن ج ی در اي مقامات دولت

ی نداشتند        ا نگران رای برگشت فقط يک راه وجود داشت            . بابت فرار م ه ی  : ب رودخان

ر می شد           اوب و به موازات    ه آسانی دست گي راری ب ا هر ف در .  خط تلگراف، و آن ج

رد           رار را در            . برزوف روشکوفسکی مساح در تبعيد به سر می ب ا او مسأله ی ف من ب

رد             . ميان گذاشتم  ه من گفت می شود مستقيم راه غرب را انتخاب ک ه  . او ب از رودخان

ا     از معدن بو. بعد با گوزن تا معادن  . سوسيوا، در جهت اورال    وان ب توسلوفسکی می ت

ردد    » پرم«خط آهن باريک تا کوشوا رفت که اين خط در آن جا به خط                و . منتهی می گ

ی در سوسيوا راهی وجود         ... بعد پرم، و ياتکا، و لولدا، پترزبورگ هلسينگفورس         ول

دارد  ان شروع می شود و جنگل      . ن وراً بياب رزوف ف ه يک    . پشت ب در هزار ورست ن

ه چشم می خور يس ب ينان پل ای صحرانش ط چادره ه ای روس نشين، فق ه منطق د و ن

تياک زن  . اوس رف ن راف ح د     . از تلگ ی آي ر نم م گي ب ه ا اس وزن . حت ط گ يس        . فق پل

ان و مردن در                   ردن در بياب م ک ال راه گ ی در عوض احتم نمی تواند به آدمی برسد، ول

  .الان فوريه است، ماه بوران. ميان برف ها زياد است

 يک انقلابی پير از گروه تبعيديان، به من ياد داد که به سياتيک تمارض                دکتر وايت، 

ا موفقيت              . کنم تا بتوانم چند روزی در برزوف بمانم        ه را ب اچيز برنام ن قسمت ن من اي

رد          . اجرا کردم  وم ک وان معل ه سياتيک را نمی ت يم ک د    . می دان ه بيمارستان بردن را ب . م

ا از       » بهبود«اين که احساس    به محض   . نظام آن جا کاملاً آزاد بود      می کردم، ساعت ه

ود         . بيمارستان غائب می شدم       رده ب رايم تجويز ک ه    . پزشک گردش را ب ان طور ک هم

ی                         ن بابت نگران رد و از اي رار را نمی ک گفته شد هيچ کس در اين فصل سال، حساب ف
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ه سوی                 . می بايست تصميم گرفت     . نداشت ه مستقيماً ب دم ک من جهت مغرب را برگزي

  .رال می رفتاو

ه اش     ه کني ومی را ک ان ب ی از دهقان کی يک ا«روشکوفس ورت  » بزپ ه مش ود ب ب

ه فکر   . اين مردک کوچک، لاغر و هوشيار سازمان دهنده ی فرار شد   . خواست اصلاً ب

د             . شخصی نبود  ار آم ه جزای سختی گرفت رملا شد ب پس از  . هنگامی که بعداً نقشش ب

رار داده است           خيلی زود درنياف  » بزپا«انقلاب اکتبر    . ت که ده سال پيش چه کسی را ف

د        ١٩٢٣در سال    ود         .  بود که به مسکو نزد من آم ی صميمانه ب ا خيل اس  . برخورد م لب

ه وی يک    . رژه ی سربازان ارتش سرخ را بر تنش کردند         د و ب به تماشاخانه اش بردن

د ه دادن ای ديگری هدي افون و چيزه دی در شمال دوردست . گرام رد، پس از چن پيرم

  .جهان را وداع گفت

ا          . برای فرار از برزوف می بايست از گوزن استفاده کرد          ردن يک راهنم دا ک م پي مه

د                 ان بزن ه بياب ا «. بود که جرأت داشته باشد در اين فصل سال خود را ب ائی  » بزپ راهنم

ی         «-» مشروب خور که نيست؟   «: مجرب و ماهر پيدا کرد     ه نيست يعن مشروب خور ک

ورد  ی خ م م اد ه ه؟ زي ه  . چ ينان را ک ای چادرنش ان ه ر روسی زب لاوه ب در عوض ع

د است     ر نيست، پسر خوبيست      . سخت از هم متمايزند خوب بل ن بهت ائی از اي » .راهنم

  .٥٩را لو داد، ولی مرا سالم به مقصد رساند» بزپا«درست همين پسر خوب بعدها 

ود   ده ب ين ش ت تعي رای حرک نبه ب دازظهر روز يکش ات د. بع ن روز مقام ی در اي ولت

د ز . نمايشی عشقی ترتيب داده بودن وان تماشاخانه ني ه عن ه از آن ب در سربازخانه ک

و هنگامی که به شهردار برخوردم به وی گفتم که حالم به . استفاده می شد آفتابی شدم 

                                                 
. اين بخش از فرارم عمداً به نحو ديگری وصف شده است    » ١٩٠٥« در کتاب من به نام - ٥٩

دگان من                     در آن زمان بازگو کردن هرآنچه حقيقت بود يعنی پليس تزاری را بر رد پای ياری کنن

ميدوارم اينان از تعقيب استالين در امان بمانند، خاصه اينکه جرم شان مشمول           اکنون ا . آوردن

ز                    ين ني رار، لن مرور زمان شده است؛ وانگهی، چنان که بعد خواهيم ديد، در آخرين مرحله ی ف

  .مرا ياری کرده بود
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روم                   ه اوبدرسک ب ه زودی خواهم توانست ب ر است و ب ود،      . مراتب بهت ن نيرنگ ب اي

  .ردولی مصلحت اين طور اقتضا می ک

اندم       ا رس اط بزپ ه حي ود را ب ن خ گ دوازده را زد م رج، زن اعت ب ه س امی ک . هنگ

اه سرد                . سورتمه حاضر بود   ا ک م را ب روی يک پوستين گسترده دراز کشيدم، بزپا روي

يخ کاه آب می شد و قطره های سرد آب         . پوشانيد و آن را محکم بست و به راه افتاديم         

بزپا بندها را گشود  .  طی چند ورست نگه داشتيم پس از . از سروصورتم راه افتاده بود    

وی         . سورچی سوت زد  . و من از ميان کاه ها بيرون خزيدم        ه ب د ک صداهائی جواب دادن

  .هوشياری از آن ها نمی آمد

راه داشت               ن کسی را هم اميمونی    . راهنمای من مست بود و گذشته از اي ن آغاز ن اي

ا   با چمدان کوچک خود س. ولی چاره ای نبود . بود وزن ه وار سورتمه ای شدم که به گ

رون           . بسته بود  جوراب،  . دو پوستين به تن داشتم، يکی پشمش بدرون و ديگری به بي

ود     لام، سازوبرگ زمستانی     . چکمه، کلاه و دستکشم نيز همه از پوست ب خلاصه ی ک

رين وسيله ی           . يک اوستياک  ی بهت ی داشتم، يعن در چمدان چند بطری نوشابه ی الکل

  .در بيابان پر برفحفظ جان 

  

  .سورچکف در خاطرات خود چنين حکايت می کند

ه                  « ا شعاع يک ورست هم از برج آتش نشانی در برزوف می شد ت

د            ه خوبی دي ه خوب      . چيز را بر روی مفرش برفی ب روشوکوفسکی ک

ا کسی شهر را                       ه آي د ک رج سؤال می کن می دانست پليس از نگهبان ب

ار را  ب ک ه ترتي ا ن رده است ي رک ک اکنان  ت ه يکی از س وری داد ک  ط

شهر در همان وقت با گوساله ی سلاخی شده ای از شهر خارج شود               

يس         . و راه توبوسک را در پيش بگيرد       نگهبان برج اين را ديد و به پل

زارش داد            ود گ م    . که در صدد دست گيری تروتسکی گريخته ب يس ه پل
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ب دو روز از پشت سر گوساله ی سلاخی شده به راه افتاد و بدين ترتي      

  .من بعدها از اين ايز گم کردن آگاهی يافتم» .ديگر را از دست داد

گوزن های پرشکوهی بودند که راهنمای من از         . ما راه سوسياوا را در پيش گرفتيم      

ود          رده ب ل اغلب چرت می زد و        . ميان گله ای صد رأسی انتخاب ک سورچی مست اوائ

ه      . را تهديد می کرد   خطر هر دو ما     . گوزن ها از حرکت می ايستادند      ه رفت سورچی رفت

ر        . داشت وجود مرا فراموش می کرد      اين بود که کلاهش را از سرش برداشتم و در اث

د  تی از سرش پري رد مس اد س م . ب ه دادي ود ادام ه راه خ ا ب تی  . م ه راس ود ب فری ب س

ات          ای حيوان ا و رد پ اج ه ان ک رف و در مي يده از ب ان پوش ان بياب حرآميز از مي .   س

رون             گوزن   ه بي ان های شان از گوشه ی دهان ب ه زب د و در حالی ک ها سر حال بودن

دن در            . آويخته بود راه می پيمودند     راه باريک بود و شگفت آن که حيوانات هنگام دوي

د، گرسنگی و خستگی           . دست و پای يکديگر نمی رفتند      ی بودن اين ها موجودات عجيب

م           بيست و چهار ساعت پيش از حرکت        . نمی فهميدند  د و حالا ه ما چيزی نخورده بودن

وديم          دام راه می پيم ه م ود ک ار ساعت ب ه ی راهنمای من،     . تقريباً بيست و چه ه گفت ب

ازه       ا ت د   » دور«حيوان ه ا ده              . برداشته بودن ذير هشت ت ا يکنواخت، خستگی ناپ آن ه

ه ی خود را می جستند      . ورست در ساعت راه می پيمودند      ا علوف وزن ه يک پشته   . گ

ه از آن     .  گردن شان می بستند و رهايشان می ساختند  هيزم به  ا جائی را ک سپس آن ه

د و مشغول خوردن                   ان سوراخ می کردن د، سر را مي ا سم می کندن بوئی می شنيدند ب

ور . می شدند رای موت انی ب ه خلب ان احساسی را داشتم ک انوران هم ن ج رای اي من ب

رد       . نوسهواپيمای خود در ارتفاع چند صدمتری برفراز اقيا        گوزن پيشاهنگ شروع ک

  .چه غصه ای، بايد آن را عوض می کرديم. به لنگيدن

ده            . در صدد يافتن اردوگاه اوستياک ها برآمديم       ان پراکن ام بياب ا در تم اه ه اين اردوگ

تند   له داش ديگر فاص ا ورست از يک د و ده ه ای  . بودن انه ه ن از روی نش ای م راهنم

. بوی دود را از فاصله ی چند ورستی می شنيد . يدا کرد تقريباً ناپيدا يکی از آن ها را پ       
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م       ت دادي اعت را از دس ار س ا بيست و چه وزن ه ويض گ ه تع اج ب بب احتي ه س در . ب

  :عوض در بامداد بعد شاهد منظره ای پرشکوه شدم

رده                      ه نشان ک وان را ک ود سه حي دان زده ب ه سگ ب ه ای ک سه اوستياک از ميان گل

ان   .بودند، به کمند انداختند  ان بياب  دوباره به راه افتاديم و گاه از ميان جنگل، گاه از مي

د، می گذشتيم                 رف، روی    . پوشيده از برف و گاه از کنار جنگلی که آتش زده بودن در ب

رجيح می داد          . برف، آب جوش می آورديم و چای دم می کرديم          راهنمای من الکل را ت

با آن که به ظاهر هميشه يکنواخت        راه  . و من به دقت مراقبت می کردم که افراط نکند         

ون از جائی   . اين را از رفتار گوزن ها می شود فهميد. می نمايد، باز هم متفاوتست    اکن

رار دارد              ه ای ق ان سپيدار و در بستر رودخان ی از درخت ان جنگل ه مي اد  . می گذريم ک ب

ذارد می پوشاند                         ا می گ ه ج ه سورتمه از خود ب اريکی را ک و . جلو چشم ما اثر ب زن گ

دی       رو می رود و از سر نومي ا شکم در برف ف م از راه منحرف می شود، ت سوم دائ

ه ای    . حرکاتی می کند، دوباره براه می آيد و به جانوران ديگر فشار می آورد                در ناحي

و        ه تسمه ی جل ديگر، راه، که از آفتاب گرم شده است، آن چنان سخت گذر می شود ک

ر     پس از هر    . سورتمه دو بار می گسلد     توقفی سورتمه در اثر يخبندان در جای خود گي

ا زحمت بسيار است                   وأم ب دتی   . می کند و به حرکت درآوردن دو باره ی آن ت پس از م

ائی                    اره راه پيم حيوان ها خسته می شوند ولی با فرود آمدن شب و يخ بستن زمين دوب

ال م              . آسان تر می گردد    ه دنب اه ب ل ک ه   صدای پای حيوانات که سورتمه را مث ی کشند ب

ه عقب      . زحمت شنيده می شود   يم و ب از کن وان سوم را ب ار می شويم حي عاقبت ناچ

د     ا بکنن ورتمه را از ج د و ممکنست س ده ان رم ش ات گ ون حيوان ديم، چ ورتمه ببن . س

ت،               ت اس ی، آرام در حرک ر مرداب ايقی ب د ق دا، مانن ی سروص ی و ب ه نرم ورتمه ب س

د          جنگل، در هوای گرگ و مي     . می لغزد  من  . ش غول آساتر از آن که هست جلوه می کن

درخت ها و بته ها به سرعت از   . راه را نمی بينم، حرکت سورتمه را احساس نمی کنم         

د ی گذرن ان م د . کنارم ر می آي ه نظ رارآميز ب ز اس ه چي و. هم و ... چ و، صدای ...چ چ

  .يکنواخت نفس گوزن در آرامش سنگين جنگل به گوش می رسد
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ه                    . کشيدسفر هشت روز طول      وديم و ب ومتر را پشت سر گذاشته ب ا هفت صد کيل م

ردپا و اثرهای روی برف زيادتر می شد و حالا چشم آدم بيش          . اورال نزديک می شديم   

اد        ول                   . از پيش به بشر می افت ارون ت ی ب ات قطب وان مهندس تحقيق ه عن من خود را ب

بلاً       . معرفی می کردم   ه ق ه شخصی برخورديم ک ن مؤسسه ی   در نزديکی اورال ب در اي

رد       . تحقيقاتی کار می کرد و کارمندان آن را می شناخت           يچ ک را سؤال پ خوشبختانه  . م

ودم، سعی                 . مست بود  من، به ياری يک بطری روم که از سر احتياط با خود برداشته ب

وازات   . مچم باز نشد  . کردم هرچه زودتر خود را از اين موقعيت دشوار نجات دهم           به م

ات، راه             . سب راه پيمود  اورال می شد با ا     أمور مالي ا يک م ودم و ب حالا کارمند دولت ب

رد، شاهد           . خط آهن باريک را در پيش گرفته بودم        انی بب ه گم ژاندارم ايستگاه بی آن ک

  .اين بود که من چگونه مشغول کندن پوستين اوستياک ها از تن هستم

وراً      اين جا   : در خط آهن اورال موقعيت من به هيچ وجه مطمئن نبود           ا ف ه ه که غريب

به چشم می خورند ممکن بود مرا هر لحظه به استناد يک خبر تلگرافی از توبولسک                  

ودم   . دست گير کنند   ه پس از گذشت بيست و چهارساعت                . مضطرب ب ی هنگامی ک ول

ن     ت راه آه ن راح ود را در واگ رم«خ ازی را           » پ ه ب ردم ک اس ک ان احس دم، ناگه دي

ا،         قطار از همان اي   . برده ام  دارم ه ا ژان دی پيش در آن ه ه چن ستگاه هائی می گذشت ک

د    رده بودن ون   . نگهبانان و کارمندان پليس با آن همه تشريفات از ما پذيرائی ک ی اکن ول

ردم    ی ک فر م ری س ا احساس ديگ ن ب ود و م ت ديگری ب ن در جه دف م ايق . ه در دق

ه  .نخست، کوپه ی بزرگ و تقريباً خالی، به نظرم تنگ و گرم می آمد            به راهرو رفتم ک

د                    رون آم ادی بي ار فري د و از سينه ام بی اختي اد در آن می وزي ود و ب اد  : تاريک ب فري

  .شادمانی و آزادی

ه                      د ک ه ايستگاهی بياي ا قطار ب ه ب ر دادم ک م خب در توقف بعدی قطار، تلگرافی به زن

ود  ار ب ی دو قط ل تلاق ن زودی   . مح ه اي م ب ی را، دست ک ين تلگرام ار چن ا، او انتظ ه

ده   . خيلی هم غيرطبيعی نبود   . نداشت سفر ما تا برزوف بيش از يک ماه به طول انجامي

  .روزنامه های پترزبورگ پر بود از وصف راه پيمائی ما به سوی شمال. بود



 زندگی من                                                                                 
 

 ٢٤١ 

ه من در راه اوبدرسک            . اخبار، تازه داشت از راه می رسيد         د ک ه فکر می کردن هم

رای  . يازده روز برگشته بودمهستم، حال آن که من تمام اين راه را در         روشن بود که ب

دار دست    . زنم ديدار با من آن هم در نزديکی پترزبورگ سخت غير محتمل بود            ی دي ول

  :سدوا در خاطرات خود چنين نوشته است. ژ. ن. داد

ورگ       « هنگامی که در تريوکی، دهکده ای فنلاندی در نزديکی پترزب

تم، تلگ      ی زيس ا م رم تنه ا پس ا ب ه در آن ج ردم از  ک ت ک رام را درياف

دم        ان روز از ل    . شادمانی و دلهره در پوست نمی گنجي ه ای   . د. هم نام

ن     فر، از م رح س ته از ش ه درآن، گذش ود ک يده ب تم رس ه دس مفصل ب

ه          وازمی ک اب و ل د کت خواسته بود، در صورت آمدن به اوبدرسک، چن

  .در شمال ضروريست برايش همراه ببرم

ه است           چنين بنظر می آمد که وی ن       رار گرفت ه ف ان تصميم ب ه  . اگه ب

شتاب راه درازی را پشت سر می گذارد و حتا از من می خواهد که در                

ه در تلگرام        . ايستگاه تلاقی قطارها يکديگر را ببينيم      عجيب اين بود ک

من روز بعد به پترزبورگ رفتم و کوشيدم      . نام ايستگاه برده نشده بود    

ا ب   ت قطاره ه ی حرک ا از روی برنام ه    ت ا چ ود را ت ت خ ه بلي م ک فهم

د بخرم ردم. مقصدی باي ار شدم   . جرأت کسب اطلاع نمی ک سوار قط

ا        . بی آن که نام ايستگاه تلاقی قطارها را بدانم         ا ايستگاه وياتک ی ت بليت

دم      ار ش وار قط بانه س رفتم و ش ه از      . گ انی ک ود از مالک ر ب ن پ واگ

ای     وراکی ه ائی از خ ته ه تند و بس ی گش ورگ برم راه پترزب ذ هم لذي

تند ره«جشن . داش ه ی ک ی » هفت ون بلين ود و صحبت پيرام نزديک ب

ی ( ذای روس وعی غ ره دور      )ن راب و غي اهی آزاد و ش ار، م ، خاوي

  .می زد

ا را نداشتم           دار نزديک سخت       . من تحمل شنيدن اين صحبت ه از دي

ذاب   يار در ع الی، بس دهای احتم يش آم ان، و از پ ب و در هيج منقل



 نشر کارگری سوسياليستی                                                            
 

 ٢٤٢

د    با  ... بودم اً   : وجود اين در دلم اين اميد واثق پرتو می افکن دار حتم دي

د داد ار در . روی خواه ه در آن دو قط ی ک ودم، فردائ ردا ب ار ف در انتظ

من در بين راه نام ايستگاه تلاقی را       . ايستگاه سامينو تلاقی می کردند    

ان                     اقی م ادم ب دگيم در ي ام زن رای تم ام ب ن ن ودم و اي ا  . فهميده ب قطاره

دم، سوار قطار ديگر شدم و           . شتندنگه دا  پياده شدم، ولی کسی را ندي

ر             ر س ن ديگ ه واگ ی ب تناک از واگن ره ای وحش ا دله تاب زده ب ش

را . د. ناگهان در يکی از کوپه ها پوستين ل        . نه، هيچ کس  . می کشيدم 

ه چشم          . ديدم دم و چشمم ب پس خود او کجاست؟ از قطار به پائين جهي

ود       . ز تالار انتظار می آمد    افتاد که ا  . د. ل . او آن جا در جستجوی من ب

ت و        وره در رف د از ک رده بودن ابره ک اقص مخ رام را ن ه تلگ ن ک از اي

دازد    ه زحمت توانستم جلوش را    . می خواست سروصدا راه بين من ب

رم  ه  . بگي ه ممکنست ب ود ک رده ب ن را ک ام دادن تلگرام حساب اي هنگ

ا در انتظارش  دارم ه دجای من ژان تقبالش بياين ه اس ی  . باشند و ب ول

ا من خود را مخفی                   می پنداشت که در پترزبورگ آسان تر می تواند ب

  .وانگهی خود را به ستاره ی اقبال بلند خويش سپرده بود. کند

م                   ه دادي ه راه خود ادام يم و مشترکاً ب ه رفت من از   . ما به درون کوپ

ائی ل ی اعتن ودم. د. آزادی و ب ورده ب ا خ ی خ. ج ن و م د و در واگ ندي

ی زد  رف م د ح دای بلن ه ص ا ب تگاه ه ت از او . ايس ی خواس م م دل

نم         ايمش ک رارش سياه چال      . موجودی نامرئی بسازم، خوب ق جزای ف

ن                    . بود ه اي ود ک د ب ه نشان می داد و معتق ه هم ولی آشکارا خود را ب

  ».بهترين راه است

يم ما از ايستگاه راه آهن مستقيماً به مدرسه ی توپخانه ن         . زد دوستان وفادارمان رفت

در                      ن ق ر ليتکنس اي ديگر هيچ گاه در زندگيم آدم هائی را نديدم که مانند خانواده ی دکت

من در اتاق غذاخوری بزرگ ايستاده بودم و همه، نفس ها در           . دچار تعجب شده باشند   
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د      رديم تعجب و      . سينه حبس، مرا مانند شبحی نگاه می کردن ه روبوسی ک پس از آن ک

و شروع شدحي تم . رت از ن ودم هس ن خ ه م دند ک انع ش رانجام ق ن را . س م اي وز ه هن

ا           : احساس می کنم   د آن ساعت ه ده ای بودن ه هيچ وجه        . چه ساعت فرخن ی خطر ب ول

ود            . اين را دکتر خاطرنشان ساخت     . مرتفع نشده بود   ازه آغاز شده ب . در اصل، خطر ت

رزوف تلگرافی اطلاع             د مسلماً ناپديد شدن مرا از ب ا    . داده بودن ی ه ورگ خيل در پترزب

دگان می شناختند          ا         . مرا از دوران شورای نماين رويم، آن ج د ب ه فنلان رفتيم ب تصميم گ

ورگ       ا در پترزب د ت ر پائيدن ی ديرت لاب خيل ده از انق ت آم ه دس ای ب ه آزادی ه .    ک

ود     د ب تگاه فنلان ه، ايس رين نقط اک ت ر     . خطرن د افس ار چن ت قط يش از حرک دکی پ ان

ه واگن وارد شدند            ژا ه          . ندارمری که مأمور کنترل قطار بودند ب م ک ره ی زن من در چه

د                       د می کن ا را تهدي ه چه خطری م دم ک يک لحظه    . رو به در ورودی نشسته بود خوان

ا نگريستند و       . تمام اعصاب ما زير فشار شديدی قرار گرفت    ه م ا ب ا بی اعتن ژاندارم ه

  .کاری بود که می توانستند بکننداين بهترين . راه خود را ادامه دادند

دگی                        د زن د و در فنلان رده بودن ورگ را ترک ک ه پترزب لنين و مارتوف مدت ها بود ک

ل         . می کردند  ه در آوري اره          ١٩٠٦اتحاد دو فراکسيون ک ود دوب  در استکهلم رخ داده ب

ود    ته ب ق برداش کافی عمي ود    . ش ردن ب روکش ک ال ف لاب در ح ا از    . انق ويک ه منش

ا ت ه ال  حماق ه در س ود ک د  ١٩٠٥ی خ ی خوردن د تأسف م ده بودن ب ش ی .  مرتک ول

دارک     درکار ت د، پس دست ان ه موجب تأسف باش د ک رده بودن اری نک ا ک بلشويک ه

د  ازه بودن ی ت زل    . انقلاب ايه من ده ی همس ه در دهک ارتوف ک ين و م ات لن ه ملاق ن ب م

تم تند رف ا . داش ی حکمفرم ی غريب ی نظم ه ب ل هميش ارتوف مث اق م وددر ات در     .  ب

مارتوف در ضمن گفت      . گوشه ای از اتاق روزنامه ها هم قد يک آدمی تلنبار شده بود            

دا               ت پي اج داش ه احتي ه ای را ک د و مقال ی ش ه ور م وه غوت ن انب اه در اي نود، گ و ش

نسخه های خطی روی ميز پراکنده بود و روی آن ها خاکستر سيگار نشسته                . می کرد 

ود ود  . ب ک گرآل ود   عين ته ب ج نشس اريکش ک ی ب رروی بين ه  . ب د هميش ارتوف مانن م
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رين افکار              . سرشار از انديشه های ظريف و تابناک بود        م ت ولی در او يک فکر، و مه

  .مارتوف نمی دانست چه بايد کرد: وجود نداشت

ود    م روا ب ه حک ی نمون ه نظم د هميش ين مانن اق لن يد . در ات ی کش يگار نم ين س . لن

ن  - اصل اينست–و .  ياداشت های ضروری در دسترس بود      روزنامه های لازم با     در اي

م          ه چش ر ب ا منتظ ذير ام ل ناپ انی خل اده اطمين ارق الع ی خ اعرانه ول ر ش ره ی غي چه

ه فقط                           . می خورد  ن ک ا اي ود ي رده ب روکش ک ه طور قطع ف ود انقلاب ب هنوز روشن نب

  .درنگی بود برای دوباره سر برکشيدن

رای        ١٩٠٥دبينان، بررسی نظری تجارب      به هر حال مبارزه با ب      ادر ب رورش ک ، و پ

دان نوشته       . انقلاب آينده ضرورت حياتی داشت  ه در زن را ک لنين در گفتگو، کارهای م

ری های سازمانی                              ه از نتيجه گي رد ک ه من سرزنش می ک ی ب رد، ول بودم تأييد می ک

م        ی آي ا در نم ويک ه ف بلش ی در ردي م، يعن ی زن رباز م ت  . س م داش ق ه ام . ح هنگ

خداحافظی به من آدرس هائی را در هلسينگفورس داد که برايم اهميت فوق العاده پيدا               

رد و در . ک انواده ام در اوگلب ن و خ رای م ا را داد ب انی آن ه ين نش ه لن تانی ک دوس

ه            ا ب دتی در آن ج ز م ين ني نزديکی هلسينگفورس مسکنی پيدا کردند که پس از من، لن

يس هلسين    . سر آورد  ی        » آکتيويست «گفورس  مسئول پل ی ناسيوناليست انقلاب ود يعن ب

من . قول داده بود که در صورت بروز خطر از پترزبورگ، به من هشدار دهد             . فنلاندی

ده                         ا آم ه دني دان ب ای اقامت من در زن ه در اثن وچکم ک در اوگلبو زمانی با زن و پسر ک

ائی، شرح سفرم را در کت      . بود به سر بردم    ا، در تنه ام   من در اين ج ه ن رفت و  «ابی ب

ت ه       » برگش تکهلم، ب ق اس ت آوردم، از طري ه دس ن راه ب ه از اي ولی ک ا پ تم و ب نوش

تم د. خارجه رف اً در روسيه ماندن ا پسرم موقت م ب را     . زن دی م يک زن اکتيويست فنلان

رد    ی ک رز همراه ا م د، در    . ت ا بودن تان م ان در آن دوران دوس وت  ١٩١٧آن ه کس  ب

  . دشمنان سوگند خورده ی انقلاب اکتبر شدندفاشيست ها درآمدند و

رفتم             من با يک کشتی مسافربر اسکانديناوی راه مهاجرت تازه ی خود را در پيش گ

 .که ده سال ادامه يافت



 زندگی من                                                                                 
 

 ٢٤٥ 

 

  

  

  

  

  دهمدهم شانز شانزفصلفصل

  

  مهاجرت دوم و سوسياليسم آلمانمهاجرت دوم و سوسياليسم آلمان
  

ال  ره ی س د  ١٩٠٧کنگ کيل ش دن تش تی لن اهای سوسياليس ی از کليس ن .  در يک اي

ود         کنگره ش  انی و آشفته ب ورگ دومای دوم تشکيل شده          . لوغ، طولانی، توف در پترزب

انقلاب در حال فروکش کردن بود، ولی علاقه ی بدان، حتا در حوزه های سياسی              . بود

ه        . انگليس، خيلی شديد بود    دگان سرشناس کنگره را ب ليبرال های انگليس شرکت کنن

  .مانان بشناسانندخانه های شان دعوت می کردند تا آنان را به مه

ا      . جذر آغاز شده ی انقلاب، در ضعف بنيه ی مالی حزب بروز کرده بود              ه تنه ول ن پ

ر    . برای بازگشت، بلکه برای به پايان رساندن کنگره نيز کافی نبود           هنگامی که اين خب

در بحبوبه ی مباحثه درباره ی قيام مسلحانه، زير گنبد کليسا پيچيد، نمايندگان بی آرام         

چه بايد کرد؟ در کليسای لندن که نمی شد ماند؟ راهی . نده به هم نگاه می کردند   و درما 

ر منتظر     ه انقلاب روس        . پيدا شد و آن هم سخت غي رال انگليسی حاضر شد ب يک ليب

ه ی  . وام بدهد و اگر اشتباه نکنم سه هزار ليره  ولی می خواست سفته ی انقلاب را هم

ر              انگليسی سن . شرکت کنندگان امضا کنند    ای آن امضای صدها نف ه پ دی دريافت کرد ک

ورد  ی خ م م ه چش ف روس ب ای مختل ت ه فته           . از ملي ه س ت وج رای درياف ی ب ول

ه حزب امکان         . می بايست مدت ها صبر کند      سال های ارتجاع مانند سال های جنگ ب
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. حکومت شوروی بود که سفته کنگره ی لندن را پرداخت . نمی داد بدين مبالغ بينديشد    

  .انقلاب همه ی تعهدات خود را، اگرچه با تأخير، انجام می دهد

رار داد    را مخاطب ق د م د و تنومن ردی بلن ا م ره، در کليس ای نخست کنگ . در روزه

ود               رد ب ا تبسمی دوستانه     . صورتش پهن، استخوان های فکش برجسته و کلاهش گ ب

ا تعجب پرسيدم     » .من يکی از دوست داران شما هستم       «: گفت وم  » تدار؟دوس «: ب معل

د                    دان من سخن می گوي ر من ماکسيم       . شد که از نوشته های جدلی دوران زن در براب

دم     . گورکی ايستاده بود   تم  . من او را برای نخستين بار می دي ه     «گف از ب ه ني دوارم ک امي

تم  ما هس م يکی از دوست داران ش ن ه ه م د ک تن نباش ه » .گف ا ب ورکی در آن روزه گ

و      ی نزديک ب ا خيل ود     . دبلشويک ه دريوا همراهش ب انم ان ا . هنرپيشه ی معروف خ م

يم  دن رفت ه تماشای لن م ب ا ه دها ب دريوا . بع ه ان رت، ب ا حي ه ب ا سر، و آميخت ورکی ب گ

د                    «: اشاره کرد و گفت    ا صحبت می کن ان ه ه ی زب ه هم » .شما سر در می آوريد، او ب

  .گورکی خود فقط روسی بلد بود، ولی خيلی خوب

 می شناختمش بيشتر     ١٩٠٤با روزا لوکزامبورگ که از سال       من در کنگره ی لندن      

ه روح از آن               . نزديک شدم  زنی بود کوچک، ظريف و لاغر اندام با چشمانی پرشکوه ک

د ی باري ی داشت   . م رام وام ه احت ی را ب ه اش آدم ارت انديش درت شخصيتش، جس . ق

يوه ی او  م  –ش ی رح ق، ب ز، دقي ه اش  - متمرک ه ی روح قهرمانان ه آين د  هميش خواه

د ود   . مان ی ب امع و غن ن زن، ج ت اي ر    . طبيع ان و هن ای آن انس ی ه لاب و سرکش انق

وعی می توانست روح روزا                           ه ن ايش، هريک ب ا و سبزه ه ده ه ا پرن انسان، طبيعت ب

وئيزه کائوتسکی       . لوکزامبورگ را که تارهای فراوانی داشت به جنبش درآورد         ه ل او ب

م که حرفم را باور کند که اشتباهی در گرداب          ولی من بايد کسی را داشته باش      «: نوشت

ده                   ی آفري از چران رای غ ل ب ه در اص ال آن ک ده ام، ح ت درآم ه حرک ان ب اريخ جه ت

ورگ نداشتم              » .شده ام  ا روزا لوکزامب ار     : من مناسبات نزديک شخصی ب ن ک رای اي ب

م      . او را از دور می ستودم     . ديدارهای ما خيلی کم و کوتاه بودند       ان    و شايد ه در آن زم

  ...به ارزش وی درست پی نبرده بودم
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ه من                ود ک ه ب ان موضعی را گرفت داوم، اصولاً هم او در مورد انقلاب به اصطلاح م

ه شوخی                   . داشتم ن مسأله مشاجره ای نيم در محراب کليسا بين من و لنين در مورد اي

ود  ه ب د   . در گرفت ه زده بودن ا حلق گ دور م دگان، تن ه  . نماين اره ب ين، اش  روزا لن

افی روسی           «: لوکزامبورگ، گفت  دازه ی ک ه ان ه او ب مطلب از اين جا ناشی می شود ک

ت د نيس خ دادم» .بل ن پاس د است  «: م وب بل م را خ دگان » .در عوض مارکسيس نماين

  .خنديدند و ما هم با آن ها

ا در        ش پرولتاري اره ی نق ود را درب ات خ ا نظري افتم ت ره فرصت ي ات کنگ در جلس

نم    انقلاب بورژوا  ان ک ان  . زی و به ويژه مناسبات او را با طبقه ی دهقان بي ين در پاي  لن

ی   خن ران ت  س ين گف ن چن افع       «: م روز من لاب ام ه در انق ت ک د اس کی معتق تروتس

در اينجا بر سر مسأله ی مواضعی که بايد در برابر . پرولتاريا و دهقانان مشترک است

ه افسانه ای          اي » .احزاب بورژوازی گرفت وحدت اساسی وجود دارد       در ب ن سخنان چق

بايد .  ساخته اند، شبيه است١٩٠٥که برای من در مورد گمراه کردن دهقانان در سال           

ه د ک ادآور ش ی ي ره ی  سخن ران ن در کنگ اد آن را ١٩٠٧م ز مف روز ني ه ام دن، ک  لن

ه ی مواضع بلشويستی در                          وان نمون ه عن ر، ب نم، پس از انقلاب اکتب کاملاً تأييد می ک

  .هقانان و بورژوازی بارها به چاپ رسيدبرابر د

ام  . من از لندن به برلن به استقبال زنم رفتم که قرار بود از پترزبورگ بيايد  در آن اي

اه   » رفت و برگشت«پاروس کتاب مرا به نام . پاروس از سيبری فرار کرده بود    ه بنگ ب

ه داد           ل   . انتشارات سوسيال دموکراتيک کادن در شهر درسدن ارائ ر    من تقب ه ب ردم ک ک

ن  . بروشور خود که حاوی شرح فرارم بود، پيش گفتاری در مورد انقلاب بنويسم         از اي

اب  اه کت د م ار پس از چن يش گفت د» روسيه و انقلاب«پ د آم م، . پدي ری، زن ا سه نف م

روزها باشکوه   . اواخر تابستان بود  . پاروس و من در سويس پياده به راه افتاده بوديم         

د يم . بودن ا نس تان را       صبح ه وای کوهس يديم و ه ی نوش ير م ا ش د، م ی وزي خنکی م

م و             . می بلعيديم  ود سر زن سعی ما در پائين آمدن از بی راهه های کوهستان نزديک ب

  .مرا به باد دهد
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رديم و               راق ک ود، ات دان جزء ب ما در بوهم در شهر هيرشبرگ که ييلاقی برای کارمن

ديم ا مان ا آن ج ه ه ام . هفت ه تم ان ک ول م د پ اق     –می ش ور ادواری اتف ه ط ر ب ن ام  اي

ه می نوشتيم             -می افتاد  وکرات مقال من در  .  پاروس يا من برای مطبوعات سوسيال دم

ابی را         ورگ کت تی در پترزب ارات بلشويس ای انتش اه ه ی از بنگ رای يک برگ ب هيرش

ن ف . درباره ی سوسيال دموکراسی آلمان تمام کردم  کر  در اين کتاب برای دومين بار اي

ردم   ان ک ال   (را بي ار در س تين ب ود» ١٩٠٥«نخس يال    ): ب ر سوس ول پيک ين غ ماش

ه               د ب ی است، می توان ورژوازی بحران دموکراسی آلمان در لحظه ای که برای جامعه ب

ی     . صورت ستون اصلی نظام کنسرواتيسم درآيد    البته آن روزها نمی توانستم پيش بين

دا    . ييد خواهد شدکنم که اين باور نظری تا چه حد در عمل تأ        م ج ما در هيرشبرگ از ه

رای          : شديم و هرکس به راه خود رفت       ه روسيه ب م ب ه کنگره ی اشتوتگارت، زن من ب

ان ه آلم اروس ب ه، و پ وی  . آوردن بچ وز ب توتگارت هن يونال اش ره ی انترناس در کنگ

  .جناح چپ مسلط بود.  روسيه شنيده می شد١٩٠٥انقلاب 

ان وقت سرخوردگی ا ا در هم ی احساس می شدام ای انقلاب ه . ز اسلوب ه وز ب هن

خوب،  : ولی در آن رنگی از تمسخر به چشم می خورد  . انقلابيون روس توجه می شد    

 از راه وين به روسيه      ١٩٠٥هنگامی که در سال     . شما باز هم به سوی ما برگشته ايد       

اره ی شرکت سوسيال دموکراسی د                  ر می رفتم از ويکتور آدلر پرسيدم که نظرش درب

ت   ده چيس وقتی در آين ت م روار   . حکوم وابی داد آدل ن ج ه م ر ب ا   «: آدل وز ب ما هن ش

رای حکومت                   ه سرتان را ب دارد ک د، لزومی ن ادی داري حکومت فعلی گرفتاری های زي

ردم               » .آينده به درد آوريد    ادآوری ک ر ي ه آدل ه را ب ن نکت رار  «: من در اشتوتگارت اي اق

 کردم، بيشتر به حکومت موقت نزديک شده    می کنم، شما خيلی از آن چه من فکر می 

د ود   » .بودي وب ب ه اش خ ن ميان ا م ولاً ب ر اص ريش   : آدل ومی در ات ات عم ق انتخاب ح

  .نتيجه ی زحمات شورای نمايندگان کارگران پترزبورگ بود

ا را    ١٩٠٢کلچ، نماينده ی انگليس که در سال       وزه ی بريتاني  اجازه ی استفاده از م

ان          برای من گرفته بود، د     ر کنگره ی اشتوتگارت، کنفرانس ديپلماتيک را مجمع راهزن
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رلن،      . پرنس بولوف از اين حرف خوشش نيامد      . ناميد حکومت ورتمبرگ براثر فشار ب

رد               . کلچ را اخراج کرد    اين کار ببل را ناراضی ساخت، ولی حزب نتوانست تصميم بگي

  . اعتراض تشکيل نشدحتا تظاهراتی هم به عنوان. که عليه اخراج کلچ اقدامی بکند

ود     لاس درس ب ه ک بيه ب يونال ش ره ی انترناس راج         :  کنگ داخلاق اخ اگرد ب ک ش ي

د    ی مانن اکت م اگردان س ه ی ش ود و بقي ی ش يال   . م ددی سوس درت ع ت ق در پش

  .دموکراسی، سايه ی ناتوانی احساس می شد

ا، در انتظار  م . به زودی زنم نيز با بچه از راه رسيد     .  در وين بودم   ١٩٠٧در اکتبر   

ام              ه ن ديم  » هرتن دورف «موج تازه ی انقلاب، در حوالی شهر، در جائی ب . سکنی گزي

ود  ولانی ب ار ط ن     . انتظ ا را از وي لاب، م ر از انق ر، غي وجی ديگ ال م ت س س از هف پ

رديم، حال     . موجی که خاک اروپا را به خون آغشت     . بيرون راند  ن را انتخاب ک چرا وي

  ر در سويس يا پاريس اقامت داشتند؟آن که همه ی مهاجران ديگ

ودم                  ر ب رای  . من در آن دوران به زندگی سياسی آلمان از همه جای ديگر نزديک ت ب

ود داشت  يس وج ب پل وعيتی از جان رلن ممن اب . اقامت در ب ن را انتخ ه وي ود ک ن ب اي

ه سخت                 . کرديم ولی طی اين هفت سال چشم من بيشتر به آلمان دوخته بود تا اتريش ک

  .ت و پا زدن موش خرمائی در دهلی شبيه بودبه دس

ود         .  می شناختم    ١٩٠٢ويکتور آدلر، رهبر سرشناس را از        ع آن رسيده ب حالا موق

ا هيلفردينگ در تابستان       . که محيط پيرامون او و حزب را در مجموعه اش بشناسم              ب

ی      .  در خانه ی کائوتسکی آشنا شدم        ١٩٠٧ الا می رفت ول ه انقلاب ب  او آن روز از قل

ارل ليب کنشت                  ورزد و ک  را خوار   ٦٠اين مانع نمی شد که به روزا لوکزامبورگ کينه ب

مارد ود             . بش ر ب ر در آن روز، حاض ای ديگ ی ه د خيل يه، مانن ورد روس ا در م ام

ه سايت    «از مقاله ی من که روزنامه       . ريشه دارترين استنتاجات را بکند     ل  » دی نوي قب

                                                 
٦٠ - Karl Liebknecht            ه ان و يگان رين چهره های سوسيال دموکراسی آلم  از درخشان ت

ال    نماين ی در س ار جنگ ه اعتب ه ب الف داد١٩١٤ده ای ک ال  .  رأی مخ ز در س  از ١٩١٩او ني

  .طرف پليس آلمان کشته شد، م
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ادل    از فرارم به خارجه آن را از روسی         ترجمه کرده بود تمجيد کرد و به من پس از تب

ه موجب يکه خوردنم شد             » تو«چند کلمه، پيشنهاد کرد که يکديگر را         يم ک . خطاب کن

ه                اين به مناسبات ما نوعی صميميت ظاهری بخشيد که برای آن نه شرايط اخلاقی و ن

  .سياسی مهيا بود

رد و فعاليت        هيلفردينگ آن روزها از سوسيال دموکراسی آلمان به ح         قارت ياد می ک

وه می داد         ل آن جل ار     . سياسی اتريش را به عنوان نقطه ی مقاب اد از چه ن انتق ی اي ول

ی در خدمت            . ديواری اتاق بيرون نمی رفت     دی ادب ه صورت کارمن هيلفردينگ رسماً ب

ر د، لاغي ان مان د و يکی از   . حزب آلم ات من می آم ه ملاق ود ب ن ب ه در وي هنگامی ک

من هم که . ا به جمع دوستان اتريشی مارکسيست خود در قهوه خانه ای بردشب ها مر

ردم    ی ک دار م تم از او دي ی رف رلن م ه ب ی از         . ب د در يک ک دونال ا او و م روزی ب

ديم     ردهم آم رلن گ ای ب ه ه وه خان ود  . قه رجم ب تاين مت گ          . ادوارد برنش هيلفردين

اد                  اي. می پرسيد، مک دونالد جواب می داد         ه ي ه سؤالی را ب نک از آن گفت و شنود ن

ود           ازاری ب اده و ب ا افت ا سخت پيش پ من از خود    . دارم و نه جوابی را، چون حرف ه

امم بيشتر         : می پرسيدم  ر از آن چه من آن را سوسياليسم می ن کداميک از اين سه نف

ود   وار ب ؤال دش ن س خ اي له دارد؟ پاس ذاکرات صلح برست ليتوفسک از   . فاص ی م ط

ردمه ه ای دريافت ک ائز اهميت . يلفردينگ نام ه مطلب ح ه می دانستم در نام ا آن ک ب

ه نگشودم الی از علاق دارد، آن را خ ود ن تين : وج ر نخس لاب اکتب ه پس از انق ن نام اي

ود    تی ب رب سوسياليس تقيم از غ دای مس ن    . ص گ از م ه هيلفردين ن نام د؟ در اي و بع

ه   .  نظير آن در وين ريخته است آزادی يکی از دکترهائی را خواسته بود که     ن نام در اي

ود             ه ب را      . حتا يک کلمه هم از انقلاب سخن نرفت ه م ی او در نام و «ول رده   » ت خطاب ک

ه هيلفردينگ را خوب می شناختم و در موردش دچار تخيلات                 . بود ردم ک فکر می ک

اورم نمی شد           . نمی شدم  ن ب ا اشتياق            . ولی با وجود اي ين ب ه لن ه خاطر دارم ک  خوب ب

د؟       «: پرسيد ه ای داشته اي ه ای داشتم   -» می گويند شما از هيلفردينگ نام ه نام  -». بل

انش را خواستار شده است      «-» خوب؟« اره ی انقلاب   -».آزادی يکی از هم ميهن  درب
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د؟ ی گوي ه م د «-» چ ی گوي يچ نم لاب ه اره ی انق ی» «.درب چ؟..ه يچ «-» ي  -» ه

. ب گشاد شده بودند به من نگاه می کرد        لنين با چشمانی که از تعج     » .غيرممکن است «

راژدی             ر و ت لاب اکتب گ انق رای هيلفردين ه ب رفتم ک و گ ر خ دين فک ن زود ب ی م ول

د                       ه فکر هموطن خودش بيفت ه ب ن ک رای اي ود ب لازم  . برست ليتوفسک فقط فرصتی ب

  .نمی بينم برای خواننده شرح دهم که لنين از تعجب چه قيافه هائی به خود گرفت

رد         هيلف ی خود آشنا ک ا دوستان وين ارل     : ردينگ اول مرا ب ر و ک ائی، ماکس آدل اتوب

ر تر                 . رن ن بيش ف از م ای مختل ه در قلمروه د ک ائی بودن گ ه احب فرهن ا ص ن ه اي

تند  ی دانس ه        . م ا در کاف نود آنه ت و ش اهد گف يار ش رام بس ا احت وأم ب ه ای ت ا علاق ب

انترال« ودم» س رام م. ب ر احت ه زودی ب ی ب دول زوده ش گفتی اف وعی ش ن      . ن ن اي

د         ی نبودن ه آدمی                   . انسان ها، انسان های انقلاب ود ک ا قماشی ب ه عکس، قماش آن ه ب

د                 رار می ده ی ق ان      . آن ها را در نقطه ی مقابل سنخ انقلاب ان نماي ز آن ه چي ن در هم اي

ود  ا مسائل، در اشاره های سياسی و ارزش دادن های      : ب رو شدن ب در شيوه ی روب

ه در آهنگ           . وان شناسی، در رضايت از نفس نه اعتقاد بنفس        ر د ک حتا به نظرم می آم

  .صدای شان، خرده بورژوازی را می شنوم

ردن                   به ويژه از اين يکه خورده بودم که اين مارکسيست های با فرهنگ در به کار ب

اتوانی               اسلوب های مارکسيستی در مورد مسائل بزرگ سياسی و گردش های انقلابی ن

دا ود نشان می دهن اتوانی را در . ز خ ن ن ر اي ه زودت ر«از هم ردم» رن اهده ک ا . مش م

ه    ر ب وای ديگ ود ترام ت ب ر وق ون شب دي تيم و چ ه نشس ادی در کاف ای متم ساعت ه

وتن دورف« زل وی         » ه ب را در من ه ش رد ک نهاد ک ر پيش ن رو رن ت؛ از اي ی رف نم

وابم ب . بخ ه ی هابس ا فرهنگ و صاحب قريح د ب ن کارمن واب اي ا در خ ورگی آن روزه

ريش بشود              ه           . نمی ديد که ده سال بعد صدراعظم جمهوری ات ه ب ين راه از کاف ا در ب م

منزل، درباره ی دورنمای تحولات روسيه صحبت می کرديم که در آن زمان ضدانقلاب              

ود   رده ب ت ک ود را تثبي ت خ ا موقعي ائی   . در آن ج ی اعتن ا ادب و ب اره ب ن ب ر در اي رن

وزارتخانه ی اتريشی بارون بک خيلی بيشتر مورد  . هنگ سخن می گفت   خارجيی با فر  
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ورژوازی            . توجهش بود  اصول عقايدش درباره ی روسيه اين بود که گروه مالکان و ب

ه دوام        د ک ت آن را دارن اً بخ ابق دارد و متعاقب ور تط دی کش ای تولي ل نيروه ا تکام ب

اکم             . بياورند روه ح ده ی من گ ه عقي ه ب ورژوازی    من پاسخ دادم ک مرکب از مالکان ب

د      درت خواه ه ق ای روس را ب الاً پرولتاري ه احتم ازه ای است ک لاب ت د انق يش درآم پ

ل                   . رسانيد اه عاق ر را، نگ رور رن ذرا و مغ اه گ ر چراغ نگ ور تي ر ن م در زي من هنوز ه

مثل . حتماً پيش بينی مرا خيالبافی بيسوادی سياسی می پنداشت        . اندرسفيه را، می بينم   

يش گ  ی       پ ين الملل ره ی ب يش از آن در کنگ اه پ د م ه چن تراليائی ک ارف اس وئی آن ع

ر پرسيد  . سوسياليستی اشتوتگارت روز و ساعت انقلاب جهانی را معين کرده بود   : رن

زود       » شما اين طور عقيده داريد؟    « ده اف ه من       «: و سپس با ادبی خردکنن امکان دارد ک

 ی مشترکی برای ادامه ی گفت و شنود         ما زمينه » .مسائل روسيه را به کفايت نشناسم     

تيم ه        . نداش ت ک در دور اس ان ق ی هم ک انقلاب ه او از ديالکتي د ک ن ش رايم روش ب

  .محافظه کارترين فراعنه ی مصر

ر شد            ان فقط عميق ت ا گذشت زم ا ب ن نخستين برداشت ه ا    . اي ی دان ن کسان خيل اي

ره ی سياسی   ائل روزم ارچوب مس تند در چه ی توانس د و م تی بودن الات مارکسيس مق

د      ه بودن ائی بيگان ان ه ن انس رای م ی ب ند، ول اهدات و   . بنويس ره ی مش د داي ر چن ه

دارتر می شدم                      اور خود پاي ن ب ردم، در اي ر می ک ا در  . ارتباطات خود را وسيع ت آن ه

اه       ی، گ تی علن ت پرس اه مل ان، گ الات ش کارتر از مق ی آش ود خيل ان خ ای مي گفتگوه

رس و تقديس از پليس و گاه رفتاری بازاری در برابر زن، خودستائی يک مالک، گاه ت 

رآورم           . نشان می دادند   ا      «: فقط می توانستم از درون و در درون خود فرياد ب ن ه ه اي ب

نه، قصدم گل سرسبد مارکسيسم پيش از    . منظورم کارگران نيست  » .می گويند انقلابی  

ت   ريش اس گ ات ه   . جن ندگان، روزنام ان، نويس دگان پارلم اراننماين ن  . نگ ن در اي م

اوت از يکديگر را                   املاً متف ديدارها دريافتم که روح انسان چگونه قادر است عناصر ک

ائی از يک                  در خود نهان دارد و چه فاصله ای وجود دارد ميان پذيرفتن منفی بخش ه

تيپ روان شناسی . سيستم و حل شدن کامل در سيستمی، و خودسازی در چهاچوب آن           
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ا و رسوم          مارکسيستی فقط در     ی از سنت ه دن انقلاب اعی و بري دوران تکان های اجتم

ولی مارکسيست اتريشی اغلب خرده بورژوائی از کار در می آيد که            . می تواند پديد آيد   

ه ی مارکسيستی را       ا آن بخش از نظري وقی   –اين ي ابی حق ل کت ده است و از   - مث  خوان

د      ی کن دگی م ال زن دن کاپيت ل از خوان د حاص ن . درص له  در وي اهی، دارای سلس پادش

رام         ا احت ای  «: مراتب اداری، پر رفت و آمد و خودپسند، مارکسيست ها يکديگر را ب آق

. می گفتند » رفيق آقای دکتر  «کارگران اغلب به آکادميسين ها      . خطاب می کردند  » دکتر

ا يکی از           ار ب ا يک ب افتم حت ان ني ردم، امک ر ب ه س ن ب ه در وي الی ک ت س ام هف در تم

ن ودم، در   اي ريش ب ی ات يال دموکراس و سوس ه عض ا آن ک زنم، ب رفم را ب ران ح  س

ا   افتم، ب ای شان حضور می ي ردم، در دمونستراسيون ه ا شرکت می ک جلسات آن ه

اه            اه گ ی      ارگان های شان همکاری داشتم و گ انی               سخن ران ان آلم ه زب اهی ب های کوت

ردم ی ک ود بيگا . م ا خ يال دموکراسی را ب ران سوس ه در  رهب ال آن ک افتم، ح ی ي ه م ن

از            وکرات سرحرفم ب ارگران سوسيال دم ا ک دون زحمت ب ه ب جلسات يا تظاهرات ماه م

ه                     . می شد  ود ک ابی ب رايم کت ارکس و انگلس ب در اين موقعيت مجموعه ی نامه های م

  .بيش از همه چيز بدان نياز داشتم

انی    اين کتاب نه تنها مطمئن ترين مميز نظريات من، بلکه مجموعه              ی احساس جه

ه                 . من بود  د ک ار می بردن رهبران وينی سوسيال دموکراسی همان فرمول هائی را به ک

ا                                 د ت ر کن نج درجه تغيي ا پ ن فورمول ه ه محور اي ود ک افی ب ی فقط ک ردم، ول من می ب

ود      . مفاهيم واحد را با محتوی های کاملاً متمايز از يکديگر، پرکنيم           وحدت ما وحدتی ب

ه         . حدود، سطحی و غير واقعی    از لحاظ زمانی م    نامه های مارکس و انگلس برای من ن

ن       . تنها يک وحی نظری، بلکه الهامی روان شناسی نيز بود          با خواندن هر صفحه ی اي

وی دارم                      ا خويشاوندئی معن ن ه ا هر دو اي ه ب ردم ک مناسبات آن     . کتاب احساس می ک

ود               رايم روشن ب ا و عقايدشان ب د،         آن چه ر   . دو با انسان ه ه گذاشته بودن ان ناگفت ا آن

ودم                     ين هاشان شريک ب ا و ک ا، خشم ه ه ه ارکس و انگلس     . حدس می زدم، در علق م

ی در                          زوا طلب ا ان ری ي ری از گوشه گي ه اث د، بی آن ک ی بودن ام معن انقلابی هائی به تم
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هر دو، خاصه انگلس، می توانستند هر لحظه بگويند که هيچ چيز از       . آن ها ديده شود   

ام خون شان           .  انسانی است برای شان بيگانه نيست      آن چه  ولی آگاهی انقلابی که با تم

رار می داد         ارت  . عجين شده بود آن ها را ورای آن چه ساخته ی دست انسانست ق حق

ود     ع ب ة الجم ز مانع ان ني ا حضورش ه ب ود آن دو، بلک ا خ ا ب ه تنه ا            . ن ذال حت ابت

ه های شان،            . سبدنمی توانست به پاشنه ی کفش شان بچ        ارزش دادن های شان، علق

ود وی ب ا اصالت معن وأم ب ا، هميشه ت ن ه رين اي ره ت ا روزم .    شوخی های شان و حت

ان شدن                         رای پنه ی ب د، ول ده صادر کنن ابود کنن ردی حکمی ن می توانستند درباره ی ف

  .بی رحم بودند، ولی عهد شکنی نمی کردند. غيبت نمی کردند

ال،    ه خوار می شمردند        آن دو قال و مق ار ساختگی را، ناگفت ه و وق اوين، مرتب   .عن

ز      زی ج ت چي د در حقيق ی کن ی م رافيت تلق ورژوازی در آن دو اش رده ب ه خ    آن چ

ود       ی شان نب ود     . برتری انقلاب ن ب رين شاخص آن دو اي م ت ی و مطلق    : مه    استقلال ذات

رايط    ر ش ه و در ه اری، هميش د ج ه ه   . از عقاي دن نام ام خوان ان هنگ ای آن دو، هم

رده                   احساس ار ديگرشان ک ه ی آث ه در وقت مطالع ردم ک ر ک ان ت را برجسته تر و نماي

ودم ه از      : ب ود ک زی ب ان چي ی داد، هم د م س پيون ارکس و انگل ا م را ب ه م آن چ

ود دايم ساخته ب ذيری ج ه طور آشتی ناپ ای اتريشی ب ان از . مارکسيست ه ن مردم اي

ه خ        رئاليسم د  و حقيقت بينی خويش ب ز در سطح شنا       . ود می باليدن ا ني ن ج ی در اي  ول

  .می کردند

ريش در  رات ات يال دمک رآن    ١٩٠٧حزب سوس ود ب د خ ردن درآم الا ب ور ب ه منظ  ب

د     يس کن انی تأس ه ی ن ه کارخان د ک ر        . ش اک و از نظ ولی خطرن ر اص ار از نظ ن ک اي

ود    ل دوام ب ر قاب ی غي ردم      . عمل ارزه ک د مب ن قص ا اي ن ب ت م ی از از روز نخس ، ول

ری خود را               ا آن برت ه می خواستند ب رفتم ک مارکسيست های وين فقط تبسمی تحويل گ

  .بنمايانند

عاقبت پس از گذشت دو دهه حزب اتريشی پس از کشمکش های فراوان مجبور شد              

ر          . کارخانه را با ننگ و زيان به شرکتی خصوصی بفروشد          ه از خود در براب ائر ک اتوب
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اع  ارگران دف رد نارضايتی ک د –می ک رده بودن داکاری ک ه ف ن هم ه اي ارگرانی ک  از - ک

ام تأسيس                   جمله دلائلی که برای فروش کارخانه می آورد، حرف هائی بود که من هنگ

ود و          . آن زده بودم   ولی به کارگران نگفت چرا آن چه من آن روز ديده بودم، او نديده ب

وده است      که به هيچ وجه ثمره ی تيزبينی شخ        –چرا به هشدارهای من       وقعی   -صی نب

رار   . ننهاده بود  من مبنای استدلال خود را براساس وضع بازار گندم و صندوق حزب ق

ه ی سرمايه داری                   ا در جامع نداده بودم، بلکه زاويه ی ديد من موقعيت حزب پرولتاري

ر              . بود ه ت ع بينان اين به نظر تعصب آميز می آمد، ولی صحت آن به عنوان معياری واق

ه اسلوب  ا. ثابت شد انه ی آن است ک ط نش د شد فق دها تأيي دارهای من بع ه هش ن ک ي

  .مارکسيستی اصيل، بر يدکی اتريشی آن برتری داشت

ت       ذيری داش اس ناپ ری قي ود برت اران خ ر همک ث ب ر حي ر از ه ور آدل ی     . ويکت ول

ود     ده ب دبينی گرائي ه ب ه ب ود ک ا ب دت ه روش    . م وش و خ ه ج ش، ک وش و خروش ج

ا  . ود، در هياهوی بسيار بر سر مسائل ناچيز هدر می رفت             مبارزی راستين ب   دورنماه

ر        . روشن نبود و آدلر گاه گاه از آن ها روی بر می گرداند             ترجيع بند دائمی سخنان آدل

در راهروهای کنگره ی » .کار پيامبران کاريست ناسپاس، خاصه در اتريش   «: اين بود 

وی استراليائی ب گ ت سخنان آن غي ه عل وداشتوتگارت ب ه ب ت، گفت ه شرحش رف :  ک

هرچه هست، برای من پيشگوئی های سياسی براساس وحی و الهام مطبوع تر است          «

اريخ           ر اساس دريافت ماترياليستی ت ورد شوخی                 » .تا ب ن م ر در اي ه آدل دارد ک تن ن گف

اره ی                   . می کرد  ين رو من درب ود و از هم ه اش شوخی نب ن شوخی هم م اي از ه ولی ب

ی های           : ر نقطه ی مقابل آدلر قرار گرفتم      مسائل مهم زندگی د    دون پيش بين برای من ب

ود               ل تصور نب ور  . تاريخی نه تنها فعاليت سياسی بلکه اصولاً زندگانی معنوی قاب ويکت

ز تطبيق می داد،                             ه چي ا هم ن خصلت، خود را ب ابر اي ود و بن ده ب آدلر به بدبينی گرائي

  .تريش افتاده بودخاصه با ناسيوناليسم که مثل خوره به جان حزب ا

د                       ان آشکارا ق ريش و آلم ر ملت پرستی سوسيال دموکراسی ات ه در براب هنگامی ک

اد               ه تيرگی نه ا سران حزب رو ب ن برخورد در سال        . برافراشتم، مناسباتم ب  ١٩٠٩اي



 نشر کارگری سوسياليستی                                                            
 

 ٢٥٦

در ديداری که با سوسياليست های بالکان، خاصه با صرب ها و در درجه ی             . روی داد 

عدها به عنوان افسر در جنگ بالکان کشته شد، دست داد،               اول ديميتری توزويچ که ب    

ان                      اهوی ملت پرستانه ی ارگ ورژوازی صربستان هي ه مطبوعات ب مدام می شنيدم ک

د        » آربايتر سايتونگ «سوسيال دموکراسی اتريش را به نام        عليه صرب ها نقل می کنن

ي              ی ب ارگران افسانه ی دروغين ی ک ين الملل من  . ش نيست و دليل می آورند که وحدت ب

ه ملت پرستی       » نويه سايت «برای   اط علي ايتر سايتونگ  «مقاله ای معتدل و محت » آرب

رد      . نوشتم  ه را منتشر ک ن مقال ل بسيار اي ر روسی،     . کائوتسکی پس از تعل اجر پي مه

ان های                        . ل. س ه ارگ ه من گفت ک د ب ود، روز بع کلياچکو که از دوستان نزديک من ب

بان  ن سخت عص زب از م ری ح تندرهب ت؟ «: ی هس رده اس ارتی ک ين جس ور چن » چط

ر،    ه لايتن د ک ای خصوصی گفتن ای اتريشی در گفتگوه ر مارکسيست ه ائر و ديگ اتوب

  .دبير دايره ی خارجی روزنامه، از حد خود تجاوز می کند

رد      اين نظريه ی ويکتور آدلر بود که اگر چه هياهوهای ملت پرستانه را تأييد نمی ک

رد    ی تحمل می ک ران در     در . ول ه ی رهب ان هم ورد دخالت های گستاخانه ی خارجي م

ه سمت                  . خود احساس اتحاد می کردند     ه ب ائر در کاف ه اتوب ود ک عصر يک روز شنبه ب

. ميزی که من و کلياچکو نشسته بوديم آمد و شروع کرد با لحنی جدی به سرزنش من                

ود   رده ب ر ک م را ک ايش گوش يل حرف ه ه س نم ک ی ک رار م ا ا. اق ن ج د   در اي ز لحن پن

ر      دهنده ی بائر   م ت ا حجب مسخره ای می گفت          . از نحوه احتجاجش يکه خوردم         ک : ب

ريش « رای ات ی است؟ ب ر دارای چه اهميت الات لايتن ارجی –مق  مجارستان سياست خ

م           . حتا يک کارگر هم آن را نمی خواند       . وجود ندارد  ی ه رين اهميت ن دارای کوچک ت اي

ا چشمانی گشاد سر    ... »نيست  ودم  من ب ن حضرات        . اپا گوش شده ب ه اي وم شد ک معل

تند      د نيس م معتق گ ه ر جن ه خط ه ب د، بلک ده ندارن لاب عقي ه انق ا ب ه تنه ا در    . ن آن ه

بيانيه های خود به مناسبت اول ماه مه اگر چه از جنگ و انقلاب سخن می گفتند، ولی               

ر روی            اريخ ب ه    هيچ گاه آن را جدی نمی گرفتند و خبر نداشتند که ت ل مورچگانی ک  خي

اده است                    ه ی سربازی نه شش  . آن ها رزق خويش را در ميان شان می جستند، چکم
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ريش           رای ات ه ب د ک ز سياست خارجی وجود      -سال بعد ناچار شدند بپذيرن  مجارستان ني

ر و           . دارد ه لايتن د ک خن گفتن ی س ان ننگين ان زب ه هم گ ب از جن ام آغ ود هنگ ان خ آن

  .ان آموخته بودندملت پرستانی چون او بدان

در برلن روحيه ی ديگری حکمفرما بود که شايد در اصل نه بهتر، ولی به شيوه ای    

ا اصلاً احساس             . ديگر بود  ن در آن ج ده های وي ميرزا قلمدانی مسخره ی دانشگاه دي

ود    . نمی شد  ا     . مناسبات ساده تر ب ر      ناسيوناليسم در آن ج م ت ا           ک ه چشم می خورد، ي ب

انی، در    . چند قومی، فرصت بروز نداشت    شايد مانند اتريش     غرور ملی تا حدی و تا زم

ان دار   ی و مي يال دموکراس زب سوس رين ح وی ت ه ق د ک تحيل ش ی مس رور حزب غ

  .انترناسيونال بود

ود                د ب ا  . برای ما روس ها سوسيال دموکراسی آلمان به عنوان پدر، آموزگار و قائ م

ما نام ببل و کائوتسکی را با احترام        . يمآن را از دور با تخيلات شيرين توأم ساخته بود         

من  . با وجود هشدار تئوريک که پيش از اين شرحش رفت     . بر زبان جاری می ساختيم    

علت اساسی اين بود که در وين       . بی شک در آن دوران، در قلمرو نفوذ آن قرار داشتم          

يال           ت سوس اد و دو پايتخ ی افت رلن م ه ب ذارم ب اه گ اه گ ون گ ردم و چ ی ک دگی م  زن

ه         ه خود تسلی می دادم ک ردم ب ن    : دموکراسی را با يکديگر مقايسه می ک رلن وي ه، ب ن

  .نيست

ه در         ر جمع ه ه ا ک پ ه ی چ ات هفتگ ا در جلس افتم ت ار فرصت ي رلن دوب ن در ب م

نم د تشکيل می شد شرکت ک ن گل رانس . رستوران راي ن جلسات ف ره ی اصلی اي چه

ر از ديگران، و           گاهی اوقات کارل ليب کنشت هم می       .  بود ٦١مرينگ د، هميشه ديرت  آم

ود      . هميشه زودتر از ديگران هم می رفت    رده ب از ک ا ب دان ج را ب او . هيلفردينگ پای م

ه              ه گذشت        –خود را در شمار چپ ها می دانست، با آن ک ان طور ک ا     - هم ان روزه  هم

ريش، داشينسکی تخم آن                     ه در ات ه ای ک هم به روزا لوکزامبورگ کينه می ورزيد، کين

                                                 
٦١ - F. Mehring   اريخ و  از رهبران سوسيال دموکراسی آلمان و صاحب تأليفات بسيار در ت

  .م. فلسفه
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. از گفتگوهای آن جا چيزی که حائز اهميت باشد به خاطرم نمانده است            . اشيده بود را پ 

ه                       ه روسی ترجم دان وی ب ار جاوي دام يک از آث ه ک مرينگ به شوخی از من پرسيد ک

د       مرينگ حرفش   . شده است؟ هيلفردينگ در گفتگو چپ های آلمان را انقلابی می نامي

:  حالی که با سر به من اشاره می کرد گفت و در » ما چه انقلابيی هستيم   «: را قطع کرد  

تند  « ا هس ن ه ی اي خر          » .انقلاب ا تمس ی ب ناختم، وانگه ی ش وب نم گ را خ ن مرين م

تم       ی دانس ن رو نم ودم و از اي ده ب رو ش لاب روس روب ورد انق ا در م رده بورژواه خ

د           ی او جدی حرف می زد       . مرينگ شوخی می کند يا جدی می گوي ام   . ول ن را در تم اي

  .گانی بعديش ثابت کردزند

ار در سال             رای نخستين ب دم  ١٩٠٧کائوتسکی را ب رد       .  دي زدش ب را ن اروس م  از   .پ

رفتم           » فريدنا«پله های خانه ی آراسته       الا ن ره ب دون دله رلن ب پيرمردی  . در نزديکی ب

ه من                ه روسی ب سفيد چهره، خوشرو و کوچک اندام با چشمانی به رنگ آبی روشن ب

سکی، به استناد آن چه از کتاب هايش درباره ی وی می دانستم   کائوت. خوش آمد گفت  

أثير گرفت                 . برايم جاذبه ای داشت     را تحت ت ائی در او م ه خودنم دان هرگون . خاصه فق

ولی فروتنی او، چنان که بعدها فهميدم، ناشی از قدرت بلامنازع وی در آن روزها بود             

يد  ی بخش ی م ه وی آرامش درون ه ب ان، کائوتسکی. ک اپ« را مخالف يونال   » پ انترناس

د ا نرمی و  . می ناميدن ی ب د، ول ه وی می دادن وان را ب ن عن اه اي اه گ م گ تانش ه دوس

ا را               . ظرافتی خاص  به مادر پير کائوتسکی، نويسنده ی رمان های گرايش دار که آن ه

ارم    «به   دش از            » پسرم و آموزگ ين سال تول اد و پنجم ه مناسبت هفت رد، ب ديم می ک تق

  : ليست های ايتاليا، سلامی چنين فرستاده شدطرف سوسيا

»alla mamma dela papaبه مادر پدر «.  

. کائوتسکی بزرگ ترين رسالت نظری خود را در آشتی بين اصلاح و انقلاب می ديد             

برايش فقط اصلاح    . او خود آموزش های نظريش را در عصر اصلاحات قرار داده بود           

ه  . آلود و تاريخی بود  واقعيت داشت، و انقلاب دورنمائی مه        کائوتسکی مارکسيسم را ب

عنوان دستگاهی حاضر و آماده فرض می کرد و آن را مانند معلم مدرسه ای همه فهم                 
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.  آغاز شد  ١٩٠٥افول ستاره اش با انقلاب      . مرد ميدان حوادث بزرگ نبود    . می ساخت 

د               ه دست آم دک ب اش شيوه ی انديشه      . از گفتگوی خصوصی با کائوتسکی حاصلی ان

ود                ه ی روان شناسی ب ارزش دادن هايش    . خشک و خالی از تيزهوشی و بی هيچ نکت

ود          اده ب ل، کائوتسکی در سخنوری           . شماتيک و شوخی هايش پيش پا افت ين عل ه هم ب

  .ناتوان بود

ويش                  ار معن رين دوران ک ا بهت ود ب ورگ مصادف ب ی  . دوستی او با روزا لوکزامب ول

لاب   س از انق با ١٩٠٥پ ه زودی مناس اد  ب ردی نه ه س ه  . ت آن دو رو ب کی ب کائوتس

ا از دور  رد، ام ه داشت و آن را خوب تفسير می ک لاب روس علاق ال . انق ا انتق ی ب ول

ود              اً مخالف ب ان ذات ه سرزمين آلم ی ب ارک    . اسلوب های انقلاب پيش از تظاهرات در پ

دم     ا آن  . ترپتو روزا لوکزامبورگ را در خانه ی کائوتسکی با پيرمرد مشغول جدال دي ب

خطاب می کردند و گفتارشان با هم دوستانه بود، بازهم می شد              » تو«که آن دو به هم      

دگی          . خشمی حقيقی را به روشنی ديد     » روزا«در لحن    ا درمان کائوتسکی می کوشيد ت

ان سازد          رده ی شوخی پنه ه تظاهرات       . درونی و عميق خود را زير پ م ب ا ه ه ب ا هم م

رد     –لفردينگ، گوستاو اکشتين       روزا، کائوتسکی، زنش، هي   : رفتيم ه در جنگ م  و - ک

ن ه داشت . م دال ادام م ج ين راه ه د و روزا  : ب اگر بمان ی خواست تماش کائوتسکی م

  .شرکت کننده

ال  ن دو در س ان اي اد مي ات در  ١٩١٠تض ق انتخاب رای ح ارزه ب ر مب ر س         ب

د  کار ش روس آش ين را در ب  . پ تراتژی تمک فه ی اس کی، آن روز فلس ر کائوتس راب

ود            . استراتژی تخريب بنياد گذاشته بود     ذير ب رايش آشتی ناپ جهت  . مسأله بر سر دو گ

ود    ود ب ت موج ا حکوم تر ب ه بيش اق هرچ کی انطب ه ی  . کائوتس ا جامع ن ج     در اي

همه ی  . ايده آليسم انقلابی توده ی کارگران بود      . سرمايه داری نبود که تمکين می کرد      

ه ی بورژواه    ا، هم رده بورژواه ان      خ ام طلب ه ی مق ا و هم وروکرات ه ه ی ب      ا، هم

رد د و برهنگی  دور کائوتسکی گ دئولوژيک بباف ه ی اي رای شان جام ا ب د ت ده بودن    آم

  .طبيعی شان را بپوشاند
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. جنگ آمد، استراتژی تمکين سياسی به وسيله ی استراتژی سنگرها پس رانده شد             

ان  ق داد، چن ا جنگ تطبي ود را ب الا کائوتسکی خ ال آن ح ا صلح، ح يش از آن ب ه پ       ک

دات را درک         ه معتق اداری ب ی وف وب معن ه خ ه چ ان داد ک ورگ نش ه روزا لوکزامب     ک

  .می کند

د         ال تول ين س ت م ن شص کی جش ه ی کائوتس ه در خان اطر دارم روزی را ک ه خ ب

ام در هشتادمين سال               .  برپا بود  ٦٢لودوبور ه گ ود ک در ميان ميهمانان آگوست ببل هم ب

ود. دگيش می گذاشتزن درت ب ه حزب در اوج ق ود ک امی ب ن هنگ اکتيکی، . اي اد ت اتح

ده             . کامل به نظر می آمد     ه آين اد ب ا اعتم د و ب ا بودن روزی ه پيران سرگرم رصدبندی پي

تند ی نگريس ده ای       . م رگرم کنن ای س ام کاريکاتوره ر ش ور، س ن، لودوب ان جش قهرم

حاضران،  . وست ببل و ژوليت او آشنا شدم      من در اين ضيافت دوستانه با آگ      . می کشيد 

  .از من که نپرس. و از جمله کائوتسکی، هر سخن ببل پير را می قاپيدند

ود            رده ب ی ک ر   . صعود آهسته ولی پيوسته ی طبقه ی جديد در شخص ببل تجل ن پي اي

لاغراندام به نظر می آمد که همه اش از اراده ای شکيبا ولی استوار درست شده است     

ه هايش جز در                 . متوجه يک هدف بود   که تنها    ايش، مقال ل در انديشه اش، سخن ه بب

  .راه وظايف عملی مطلقاً نيرو صرف نمی کرد

ود    ين ب ز در هم راقش ني ی طمط اص ب ائی خ ط   . زيب ه فق ود ک ه ای ب اه طبق وه گ       جل

د و                          ه را می دان در هردقيق ل ق ين دلي ه هم د و ب  در اوقات فراغت به آموزش می پردازن

اگزير است        با و  ه از دانستن آن ن ذيرد ک زی را در خود می پ چه هيکل انسانی    . لع چي

ادلی ين جنگ بلکان. متع رد، در فاصله ی ب رانس صلح بخارست م ان کنف ل در زم      بب

انی گ جه نيدم   . و جن ر را ش ن خب ی، اي ن پلوئس تگاه راه آه انی، در ايس ن در روم     . م

د ر ممکن می آم رم غي ه نظ رگ؟ : ب ل و م د بب ه خواه يال دموکراسی چ ر سر سوس   ب

د          اطرم آم ه خ ان ب زب آلم ی ح ت درون اره ی موفقي ور درب رف لودوب وراً ح د؟ ف    : آم

ه            ازه را ب ل، ه دار بب ه طرف ب و بقي ت طل د فرص ی درص ال، س د راديک ت درص بيس
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ه آن               . جانشينی خود برگزيده بود    ود ن ده ب بی شک ايده آليسم هازه پيرمرد را خوش آم

م فراخ بين انقلابی که هازه نداشتش، بلکه ايده آليسم تنگ نظر، خصوصی و              ايده آليس 

ه خاطر                   ل در کونيگسبرگ ب روزمره، مثلاً چشم پوشی از دارالوکاله ی عريض و طوي

  .حزب

خنرانيش در        ا در س ود، حت ه نب ی قهرمانان تی خيل ه راس ه ب داکاری ک ن ف ل از اي بب

ه موجب شگفتی بسياری               رد ک ام ب ون روس شد      کنگره ی ينا ن ن    .  از انقلابي ل در اي  بب

من هازه  . هازه را برای سمت دبير دوم در ارگان رهبری پيشنهاد کرده بود           سخن رانی   

يم     . را خوب می شناختم    ان رفت اه در شهرهای آلم پس از کنگره ما با هم به سفری کوت

رديم دن ک ورنبرگ دي رم و. و از ن ازه، ن ات در مناسه ل مماش ی، در  اه بات شخص

آدمی متوسط و صادق؛ دموکراتی     : ت نيز تا پايان همان بود که می توانست باشد         سياس

ق نظری ی و اف رارت انقلاب دون ح تانی و ب ا . شهرس ود را، کمی ب رو فلسفه خ در قلم

د        ه         . شرمندگی، هواخواه کانت می نامي ی از تصميمات يک طرف در هر موقعيت بحران

د و حا                 يم بن دامات ن ه اق رد و ب رد     شانه خالی می ک اه می ب جای شگفتی   . لت انتظار پن

  .نيست که منفردان بعدها او را به رهبری خود برگزيدند

ود ری ب املاً ديگ اش ک ت از قم ب کنش ارل لي ه               . ک ود ک ادی ب ای متم ال ه س

ديم      ی دي انی دراز م ل زم ط در فواص ديگر را فق ی يک ناختمش ول ی ش ه ی         . م خان

ود  ليب کنشت در برلن ستاد      اجران روس ب يس        . مه ه پل ه خدماتی ک د ب ر لازم می آم اگ

ان ليب کنشت                        ه دام ل از هرکس دست ب آلمان به تزاريسم می کرد اعتراض بشود، قب

ت      ی کوف ه ای، م ر جمجم ه ه ر دری، و ب ه ه ود ب ه ی خ ه نوب ز ب ديم و او ني ی ش .     م

ود           ر فرهنگ مارکسيستی تئوريسين نب ا وجود احاطه ب رد  . ليب کنشت ب ود  م . عمل ب

رای  . طبيعتی متحرک، زود جوش و فداکار داشت  صاحب احساس سياسی، غريزه ای ب

. وجودش سرشار بود از جسارت برای ابتکار   . جلب توده ها و پی بردن به شرايط بود        

ه ی سوسيال دموکراسی          . انقلابيی به تمام معنی بود     م هميشه در خان ل ه ين دلي به هم

ادگی    آلمان نيمه بيگانه ماند، سوسيا     ل دموکراسی آلمان با ابهت بوروکراتيک اش و آم
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ه           . دائميش برای عقب نشينی    ون ب م اکن ا را ه بسياری از خرده بورژواها و تنگ نظره

  .چشم می بينم که به ليب کنشت از بالا نگاه می کنند

ال   ه س ا، ب يال دموکراسی در ين ره ی حزب سوس زه ی  ١٩١١در کنگ ه انگي ا ب ، بن

د،        ليب کنشت به من پ    ه فنلان زاری ب وئی های حکومت ت اره ی زورگ يشنهاد شد تا درب

ولی پيش از آن که نوبت به من برسد، تلگرافی خبر رسيد که استولپين       . گزارشی بدهم 

ازجوئی کشيد     . در کيف به قتل رسيده است     ه ب را ب وراً م ار چه     : ببل ف ن ک منظور از اي

ا  بود؟ مسئول اين کار کدام حزب می تواند باشد؟ آيا            ی     من ب يس     سخن ران خود نظر پل

چ در  تان کل ه داس الی ک ن در ح رد؟ م واهم ک ب نخ ود جل ه خ ته ب ان را ناخواس آلم

يدم     ه پرس رد محتاطان ود، از پيرم ده ب ادم آم ه ي توتگارت ب ه  « : اش د ک يم داري ما ب    ش

نم، صلاح       «: ببل پاسخ داد   » من موجب اشکالاتی بشود؟   سخن رانی    رار می ک آری، اق

ه از    در اين می ب     نم ک ی      ي زارش        «-» .چشم بپوشيد    سخن ران ن صورت من از گ در اي

پس از يک لحظه ليب کنشت سراسيمه   . ببل نفس راحتی کشيد   » .خود صرفنظر می کنم   

د ه سوی من آم د«: ب ه ان ه شما گفت ه ب ی راست است ک م      سخن ران د؟ و شما ه نکني

تم         » پذيرفته ايد؟  ا         چطور م   «: من در توجيه و تبرئه ی خود گف ن ج ذيرم، اي وانم نپ ی ت

ليب کنشت برآشفتگی خود را از اين راه آشکار ساخت که » .ببل همه کاره است نه من  

خن ه           در س ه ب ی آن ک تن ب د گف زاری ب ت ت ا از حکوم ی محاب رد ب روع ک يش ش ران

ه                        ه مقامات عالی کشوری بيگان ه می خواست ب د ک أت رئيسه توجه کن اخطارهای هي

  ...تطورات بعدی حزب در همين مجمل نهفته بودجريان مفصل . توهين نشود

تند،        ت برافراش م مخالف ان عل ری آلم ا رهب ک ب نديکای چ ه س امی ک هنگ

تی،              ای انترناسيوناليس تدلال ه ا اس ه ب ی ماهران ی خيل ای اتريش ت ه مارکسيس

د رار دادن ه ق ورد حمل نديکاها را م ی س ه طلب اک، . تجزي ی کپنه ين الملل در کنگره ی ب

ا، از       . پلخانوف در اين باره رشته ی سخن را به دست گرفت           ه ی روس ه او، مانند هم

رد              اع می ک رای     . آلمان ها در برابر چک ها بی کم و کاست دف ر، پلخانوف را ب ر پي آدل

يک روسی عليه ملت پرستی » مطبوع«اين مقصود برگزيده بود تا در مسأله ای چنين 
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د    رده باش ام ک ه اته لاو و اقام د. اس تی     ب ری ناسيوناليس گ نظ ا تن ن ب ه م ود ک يهی ب

ته  ٦٣اشخاص چون نمک، سوکوپ و اسمرال تم داش ترکی نمی توانس ه مش يچ وج  ه

ب                      ه جان ق ب ه ح ازد ک انع س را ق ت م رار داش مرال اص ه اس ن ک ود اي ا وج م، ب باش

ريش بيش از آن          . چک هاست  ارگری ات ی جنبش ک ات درون ولی در عين حال من با حي

دازم              آشنا بودم  ا بين ردن چک ه ه گ زرگ آن را ب ا بخشش ب اه و ي ی  .  که همه ی گن خيل

ر از حزب اتريشی                     چيزها دلالت بر اين می کرد که حزب چک روی هم رفته راديکال ت

ارگر           » نمک « آلمانی بود و ملت پرستانی از قماش          – وده های ک از نارضائی برحق ت

  .نندچک از رهبری سازش کارانه ی وين، سوء استفاده می ک

ار عوض       ه می بايست قط ا ک تگاه ه اک، در يکی از ايس ه کپنه ن ب ين راه، از وي ب

د             ا می بايست يک ساعت          . می کردم، نامنتظر به لنين برخوردم که از پاريس می آم م

ويم  ر ش ی      . منتظ ت آن خيل ه بخش نخس ت ک ا در گرف ين م وئی ب له گفتگ ن فاص در اي

ه، در           م. دوستانه و بخش دوم کم تر دوستانه بود        ه تقصير تجزي نم ک ن کوشيدم ثابت ک

ه ی کشورها                      ارگران هم د، ک ا صدای بلن درجه اول به گردن رهبری در وين است که ب

رده هميشه                     را، از جمله بوهم را، به مبارزه فرا می خواند، ولی در آخر کار در پشت پ

ی در    . لنين با دقت بسيار گوش می داد          . با سلطنت تبانی می کند      شنيدن   استعداد غريب

زی           اٌ آن چي حرف های طرف گفتگوی خود داشت، خاصه هنگامی که می خواست حتم

اج داشت دان احتي ه ب ه دست آورد ک ه دور . را از سخنان طرف ب سپس نگاهش را ب

  .دست می دوخت

ورورتس «ولی گفتگوی ما، هنگامی که من قضيه ی آخرين مقاله ی خود را در                 » ف

ه       ه خود گرفت               درباره ی سوسيال دموکراسی روس ب املاً رنگ ديگری ب تم ک .  وی گف

اد                             اد انتق ه ب م بلشويکی را ب م منشويکی و ه ود و ه رای کنگره نوشته شده ب مقاله ب

ه اصطلاح                 . شديدی گرفته بود   ه مسأله ی ب ه ی اساسی مقال د   «يک نکت ع ي ود » خل . ب

ا                پس از يک انقلاب شکست خورده، غارت گری مسلحانه و چپاول های تروريستی حت
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زد         سا ا،           . زمان انقلابی ترين احزاب را درهم می ري ا رآی منشويک ه دن ب کنگره ی لن

ين در  . لهستانی ها و بخشی از بلشويک ها غارت گری های مسلحانه را ممنوع کرد             لن

د؟          «: پاسخ سؤال  د زد    » لنين چه می گويد، لنين چه می گوي اول، پس از     . فقط لبخن چپ

ه حزب ه يافت و ب ز ادام دن ني ا رساندکنگره ی لن ان ه ود را در .  زي من ضربه ی خ

  .بر اين نقطه وارد آورده بودم» فورورتس«

ردم  ازگو ک رايش ب امبرده را ب ه ی ن م مقال ات مه ين نک رار لن ه اص ن ب ين   . م لن

يد  ز پرس رزنش آمي ن است     «: س د؟ ممک ته اي د نوش ی گوئي ه م ور ک ين ط تی هم راس

ود امروز صبح      «:پاسخ دادم» تلگرافی از چاپ مقاله جلوگيری کرد؟     رار ب نه، مقاله ق

  ».چاپ شود، وانگهی چرا از چاپش جلوگيری شود، مقاله درست است

در حقيقت مقاله درست نبود، زيرا که در آن، پيدايش يک حزب قوی از طريق درهم                

ارزه              ر مب ر اث زب ب ه ح ال آن ک ود، ح ده ب يه ش ويکی توص ويکی و منش تن بلش آميخ

ه      ان بلشويکی علي د شد    بی ام وام گرفت و نيرومن أت    . منشويکی ق ا هي ين کوشيد ت لن

د          را محکوم کن ه ی م رين تصادمی       . نمايندگی روس مقال دگانی من سخت ت ن، در زن اي

  .بود که با لنين داشته ام

دپيچی شده                   از اين گذشته لنين بيمار بود، دندان درد شديدی داشت و تمام سرش بان

د،          در هيأت نمايندگی موضعی آميخته      . بود د آم ه و نويسنده ی آن پدي ه مقال با کين علي

اد             غ انتق ا را بيشتر دم تي د، چون آن ه زيرا منشويک ها هم از آن کم تر ناراضی نبودن

ه او در       «:  به مارتوف نوشت   ١٩١٠اکسلرود در اکتبر    . گرفته بودم  ه ای ک ه  «مقال نوي

ايت ه ی » س ت از مقال ته اس ورورتس«نوش ت» ف دتر اس م ب ک» .ه ی          لوتاچارس

ن فرصت را غنيمت شمرد       «: می نويسد  پلخانوف که دشمن خونی تروتسکی است، اي

ام جانب                 . تا عليه او دادگاهی تشکيل دهد      درت تم ا ق د و ب اين به نظر من خلاف حق آم

رفتم  کی را گ ی        . تروتس انوف عمل د پلخ تم قص ازانوف نگذاش ی ري ا همراه ت ب عاقب

. اله را فقط از راه بازگو کردن شفاهی می شناخت           اکثريت هيأت نمايندگی مق   ... ».گردد

ردم         ه را ک دن مقال ه        . من درخواست خوان ردن مقال رای محکوم ک زينوويف می گفت ب
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 اگر  –پس مقاله با صدای بلند      . اکثريت با او موافقت نکرد    . نيازی به خواندن آن نيست    

ه شد      -اشتباه نکنم به وسيله ريازانوف     ه   .  خوانده و ترجم دن مقال ه از       خوان ری را ک  اث

رد        ان ب ود از مي ده ب اطع محکوميت       . گفتن آن در افواه مان ا اکثريت ق دگی ب أت نماين هي

ولی اين مانع از آن نيست که خودم اين مقاله را تا آن جا که به انتقاد        . مقاله را رد کرد   

  .از فراکسيون بلشويکی مربوط است هم اکنون به عنوان نادرست محکوم نکنم

ه ی            در مورد مسأله   دگی روس در کنگره از قطنام أت نماين  ی سنديکاهای چک، هي

انم،          . وين در برابر قطنامه ی پراگ حمايت کرد        ه بگنج ا تصميماتی در قطنام کوشيدم ت

دم اب نش ی کامي ت                . ول ه در سياس ود ک ن نب م روش ودم ه رای خ تی ب راس

د   وان گنجاني ی ت ه تصميمی م يال دموکراسی چ ار ص . سوس ا ک گ تنه لان جن حيح اع

  .  گام نهاديم١٩١٤در اين راه در سال . مقدس با سوسيال دموکراسی بود
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  دهمدهم هف هففصلفصل

  تدارک انقلابی ديگرتدارک انقلابی ديگر
  

ل انقلاب       ه   ١٩٠٥در سال های ارتجاع نيمی از وقت من صرف تحلي دارک نظري  و ت

د  ی ش لاب دوم م رای انق فری زدم   . ب ه س ت ب ه دس ه خارج دن ب ض آم ه مح ه      ب ب

ی      برنامه ی اين سفر   . کولونی های مهاجران و دانشجويان روسی      اره ی    سخن ران درب

ود ب ب لاب روس«: دو مطل ت انق م«و » سرش م و سوسياليس وع . »کاپيتاليس موض

ال     ارب س ه تج رد ک ی ک ت م ت ثاب وان   ١٩٠٥نخس ه عن لاب روس را ب ای انق  دورنم

وای   ت؛ و محت رده اس د ک داوم تأکي ی م خن راانقلاب ی  س لاب  ن اختن انق رتبط س دوم، م

  .روس بود با انقلاب جهانی

ر  ی      ١٩٠٨از اکتب ه ی روس ن روزنام ن در وي د م ه بع راودا« ب ار » پ          را انتش

ود                ه شده ب ارگر در نظر گرفت ه     . می دادم که برای توده های ک ه ب ه مخفيان ن روزنام اي

دوبار و آن هم با زحمات  روسيه برده می شد، سه سال و نيم انتشار يافت و در هرماه       

  .بسيار

من، علاوه بر اين، ارتباط     . ارتباط نامه ای غير قانونی با روسيه خيلی وقت گير بود          

ان شان                       ان را در انتشار ارگ نزديکی با اتحاديه ی دريانوردان دريای سياه داشتم و آن

  .نيز ياری می کردم

راودا  ا        ه بع    . ا. همکار اصلی من در انتشار پ ود ک ه ب دها يکی از ديپلمات های    يوف

يوفه آدمی بود . دوستی ما از ايام اقامت در وين آغاز می گردد      . سرشناس شوروی شد  
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ی   ای انقلاب دف ه ه ه پرده ب ردی و سرس يار، ملايمت ف وی بس روی معن ا ني ت و . ب وق

زد پزشک معروف        . توجه خود را در راه پراودا گذاشت       يوفه به علت بيماری عصبی ن

ر، رد آدل ن، آلف ودوي ان مشغول ب ه درم ه .  ب ود ک د ب رد يکی از شاگردان فروي ن آلف اي

ردی  د و مکتب خاصی در روان شناسی ف ود از در مخالفت درآم ار خ ا آموزگ دها ب بع

من به وسيله ی يوفه با مسائل پسيکوآناليز آشنا شدم که مرا سخت به خود       . بنياد نهاد 

ا در حال نوسانست و          جذب کرده بود، با وجود اين که در اين قلمرو بسيار            ی از چيزه

اده         ه        . بی ثبات، و زمينه برای خيال بافی آم ود ک همکار دوم من اسکوبليف دانشجو ب

د  ار ش ر ک ه ی کرنسکی وزي دها در کابين ال : بع ا در س ا  ١٩١٧م وان دشمن ب ه عن  ب

منشی پراودا مدت ها ويکتور کوپ بود که بعدها سفير شوروی    . يکديگر روبرو شديم  

  .در سوئد شد

رد فر ک يه س ه روس ن ب راودای وي ار پ ه ک ورت دادن ب رو ص رای س ه ب در       . يوف

ه ی سيبری گشت                     دان روان انقلاب  . ادسا دست گير شد و پس از اقامتی طولانی در زن

ه ی  ائيش شد١٩١٧فوري لاب .  موجب ره ال در انق دگان فع ه يکی از شرکت کنن يوف

ا             . اکتبر بود  ه سخت بيم ن مردی ک ردی اي ارز داشت        جسارت ف ود، شکوهی ب من  . ر ب

ده ی     ر و رو ش ا زي ه ه ر گلول ر اث زان زده و ب ان خ نگينش را در بياب ل س وز هيک هن

ا تبسمی     .  می بينم  ١٩١٩نزديک پترزبورگ در سال      در لباس تر و تميز ديپلمات ها، ب

د،         ی کن ردش م هر گ ارک ش وئی در پ ه گ ت ک ائی در دس ره ی آرام، عص ر چه رم ب ن

تماشای خمپاره هائی بود که در نزديکش منفجر می شد، بی آن که             کنجکاوانه مشغول   

د   ته کن ا آهس د ي امش را تن ی  .گ خن ران ان، در     س ف بي ا لط مند و ب ود، انديش وب ب خ

ت ت داش م دس ندگی ه ر        . نويس ات را در نظ رين جزئي ک ت اری کوچ ر ک ه در ه يوف

ه    لني. می گرفت و اين در بسياری از انقلابی ها ديده نمی شود  ن فعاليت ديپلماتيک يوف

رين دوستم                     . را خيلی بزرگ می داشت      وان نزديک ت ه عن ن انسان ب ا اي ا ب من سال ه

. صميميت او در دوستی و وفاداری معنويش همتا نداشت        . روابط بسيار نزديکی داشتم   

بيماری موروثی مهلکی سلامتيش را ربوده      . يوفه به زندگيش پايانی اندوهگين بخشيد     
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ود و آزار م اری نداشت ب ر از بيم م ت ری ک دان اث ه دست مقل ا ب ال . ارکسيست ه در س

درت فعاليت سياسی                  ١٩٢٧  که امکان درمان بيماری از يوفه سلب شده بود و ناچار ق

رد         ه من نوشته                  . را از دست داده بود، خودکشی ک ه وی پيش از مرگ ب ه ای را ک نام

د تالين دزديدن ود، جاسوسان اس ت. ب ه دوست نوش ه ب ه دست سطوری ک ود ب ده ب ه ش

انع    . ياروسلاوسکی و فرومايگان ديگر تحريف شد و به دروغ آغشته گشت           ولی اين م

دان آن ثبت          از آن نمی شود که نام يوفه در دفتر انقلاب به عنوان يکی از بهترين فرزن

  .گردد

ی                   را رسيدن انقلاب در روزهای تيره و تار ارتجاع، ما دو نفر، اميدوار و در انتظار ف

.  فرا رسيد١٩١٧ بوديم، و اين انقلاب، همان که ما انتظارش را داشتيم، در سال ديگر

سورچکوف که آن روزها منشويک بود و حالا استالينيست است، در خاطراتش راجع               

در اين نشريه، با سماجت، انديشه       ) تروتسکی(او  «: به پراودای وين چنين می نويسد     

ار    مداومت انقلاب روس را بيان می کند، يعن    ه يک ب ی می کوشد ثابت کند که انقلابی ک

ه ی                  ه های جامع ر ويران ه ب ن ک ت، مگر اي د ياف آغاز شده، ديگر هيچ گاه پايان نخواه

ردد    توار گ تی اس ه ی سوسياليس ام جامع ان نظ ر جه تی، در سراس ه . کاپيتاليس او را ب

ا           م منشويک ه ا و ه م بلشويک ه د، ه ي    . استهزا می گرفتن ام داشتن تخ ه وی اته لات ب

ه وی          ه ب ائی ک ه ه د و از حمل مج مان ا و س ان پابرج م چن ی ه د، ول ی زدن رمانتيک م

  ».می شد گمراه نگشت

ا            ١٩٠٩در سال     در مجله ی لهستانی روزا لوکزامبورگ روابط متقابل بين پرولتاري

  :و دهقانان را چنين شرح دادم

ا  « ن وابستگی دهقانان به زمين، نفرينی است که تاريخ به نهضت آن

ه سبب محدوديت فکری        ) ١٩٠٥(نخستين موج انقلاب     . کرده است  ب

ين             –دهقانان خرد شد     ا زم د ت  دهقانی که در ده مالک را غارت می کن

ربازی    اس س ه در لب امی ک ی، هنگ ود درآورد، ول ه تصاحب خ او را ب

  .می خزد، به سوی کارگران تيراندازی می کند
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ز ک       ١٩٠٥جريان انقلاب    رت انگي اری     درسی است عب ه ي اريخ ب ه ت

ين   ه ب د ک دانان بفهمان د و ب دار کن ان را بي دان دهقان يد وج آن کوش

درت دولت مرکزی رابطه ای مستقيم وجود                     ا و ق ی آن ه بدبختی محل

  ».دارد

ه علت مسأله ی       ا ب من با اشاره به تجربه ی فنلاند که سوسيال دموکراسی در آن ج

  :ه بود نوشتممستأجران کوچک روستاها، نفوذ بی سابقه ای کرد

د        « ه در خواه اری ک ود در پيک ا خ ه م ورتی ک ت در ص ديهی اس ب

د در             ا می توان گرفت، از ترس، سلاح ها را به زمين نگذاريم، حزب م

جريان رهبری درست جنبش توده ای در شهر و ده نفوذی بسيار زياد             

  ».در ميان دهقانان به دست آورد

گذشتن و چشم پوشيدن از مسأله ی «ا ب» نديده گرفتن دهقانان  «اين سخنان چقدر با     

  !شباهت دارد» کشاورزی

ارم دسامبر  ر   ١٩٠٩در چه ين گي ده ای زم د کنن ه نحو نومي ه انقلاب ب امی ک ، هنگ

  :نوشتم» پراودا«می نمود، در 

ه        « اع ک ره ی ارتج ای تي ت ابره وان، از پش ی ت ز م روز ني م ام ه

ه ی       ه است، روشنائی ظفرمندان ری ديگر   پيرامون ما را فرا گرفت  اکتب

نه تنها ليبرال ها، بلکه منشويک ها نيز اين سخنان را که به             » .را ديد 

د                 اد استهزا گرفتن ه ب د ب پروفسور  . نظرشان آژيتاسيون صرف می آم

وم   راع مفه ار اخت ه افتخ وف ک م«ميليوک ده » تروتسکيس نصيب او ش

  :است به من پاسخ داد

در اروپا . کانه استانديشه ی ديکتاتوری پرولتاريا انديشه ای کود    «

  ».هيچ کس نيست که از اين فکر جداً پشتيبانی کند

دات پروفسور   ١٩١٧با اين همه در سال      حوادثی رخ داد که در کاخ پر عظمت معتق

  .ليبرال لرزه افکند
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ه در      نعتی، چ انی و ص اع بازرگ ه در اوض رگرم مطالع اع س ای ارتج ال ه ن در س م

ار، انديشه ی           . لی شدم  مقياس بين المللی و چه در چهارچوب م        ن ک ل راه من در اي دلي

می خواستم رابطه و بستگی نوسانات و صنعت را از يک طرف و جنبش               : انقلابی بود 

نم                 دا ک ی را از طرف ديگر، پي ارزه ی انقلاب ه           . کارگری و مب د هم ز، مانن ا ني ن ج در اي

ان سياست و اقتصاد راب ه مي ذر داشتم ک ا برح ن خط ود را از اي طه ای جای ديگر، خ

  .بسيط برقرار سازم و اولی را به طور ساده تابعی از مشتق دوم ببينم

د           ان دي ورک         . تأثير متقابل را می بايست در مجموع جري ورس نيوي ه در ب هنگامی ک

ودم      » جمعه ی سياه  « وهم ب وز در شهر هيرشبرگ ب ه ی   . اتفاق افتاد، من هن ن طلاي اي

ه         ز، ک ه       بحرانی جهانی بود که ناچار روسيه را ني ن و انقلاب، سخت ب ا ژاپ  از جنگ ب

عواقب بحران چه خواهد بود؟ در حزب، آری در هر دو  . لرزه درآمده بود، دربر گرفت  

رد                   د ک ی را شديدتر خواه رد انقلاب ه بحران، نب ود ک من  . فراکسيون، نظر اکثريت اين ب

  :رأی ديگری داشتم

ام        ب قي ا موج ران ه زرگ، بح ای ب ت ه ا و شکس گ ه س از دوران جن ارگران    پ ک

روی شان                               ه ني ان را ب اد آن د، اعتم ه در می کنن دان ب ا را از مي د، بلکه آن ه نمی گردن

ين شرايطی فقط يک         . سلب می کنند و از لحاظ سياسی خراب شان می سازند                 در چن

ادش                     د، اعتم ازه در آن بدم د، روح ت ا را متحد کن شکوفائی صنعتی قادر است پرولتاري

د و دوب  ه وی بازگردان ازد را ب ردش بس اده نب دبينی    . اره آم اد و ب ا انتق ا ب ن دورنم اي

ای صنعت در                . مواجه شد  ه احي د ک گذشته از اين، اقتصاددانان رسمی حزب معتقد بودن

رممکن است م ضدانقلابی اصولاً غي ای . رژي ه احي اد داشتم ک ان اعتق رعکس آن من ب

ردد    اقتصادی اجتناب ناپذير است و اين خود موجب پيدايش موج اعتصاب           ات تازه می گ

اين پيش بينی   . و پس از آن بحران اقتصادی تازه ای محرک مبارزه انقلابی خواهد شد            

، با وجود ضدانقلاب، يک دوران شکوفائی          ١٩١٠در سال   . کاملاً درست از آب درآمد    

د             راه آن اعتصابات آم ه هم ادن          . صنعتی آغاز شد و ب ارگران مع ه سوی ک دازی ب تيران

رد            ١٩١٢طلای لنا در سال      دا ک  ١٩١٤در سال  .  واکنش عظيمی در سراسر کشور پي
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ارگران                     ه صحنه ی باريکادهای ک اره ب ورگ دوب ود، پترزب که بی شک سالی بحرانی ب

د دل ش ده    . مب زار آم دن ت ه دي از جنگ ب يش از آغ ه پ ود ک اره ب م پوانک اهد آن ه    و ش

  .بود

ت  يار ياف ت بس ن اهمي رای م دها ب ی بع ری و سياس ارب نظ ن تج ومين     .اي  در س

ذير در             اب ناپ کنگره ی انترناسيونال کمونيست، هنگامی که من به رشد اقتصادی اجتن

ا نظر من از در                     اروپا به عنوان شرط بحران های بعدی انقلابی اشاره کردم، اکثريت ب

ه               . مخالفت در آمد   نم ک به تازگی نيز ناچار شدم ششمين کنگره ی کمينترن را محکوم ک

رو          .  و سياسی چين را درک نکرده است       تحولات اقتصادی  ا شکست روب انقلاب چين ب

ود، چون در سراسر                  اره ی آن ب ر کشيدن دوب شده بود و کمينترن در انديشه ی سر ب

  .کشور بحران اقتصادی حکم روائی می کرد

ه آن                    ر آن است ک ا آسان ت ديالکتيک اين جريان فی حد ذاته چندان بغرنج نيست، ام

ده ی            را در طرحی کلی تشر     اری شواهد زن ه ي ار ب اگزير نشويم هرب ه ن يح کنيم تا آن ک

ون     –من در اين مورد     . تاريخی، از نو در صدد کشفش بر آئيم        ه پيش     - دست کم تا کن  ب

زرگ        ای ب تباه ه ب اش ت موج ه در سياس ورده ام ک ر خ ه ای ب ای لجوجان داوری ه

  .می شود و عواقب وخيمی دارد

راودا« ی سرنو » پ يش بين اه     در پ يچ گ زب ه ازمانی ح ايف س م و وظ ت منشويس ش

ين برسد              ای لن ه پ ب، ب د    . نتوانست از حيث وضوح و روشنی بيان مطل من هميشه امي

 منشويک ها را مجبور خواهد ساخت در   – ١٩٠٥ مانند سال    -داشتم که يک انقلاب نو    

د  ام بگذارن لاب گ دن سياسی را    . راه انق ده ش دئولوژيک و آبدي رورش اي ت پ ن اهمي    م

ودم ين زده ب ود تخم ه ب ر از آن چ م ت اه . ک ی حزب مرتکب گن ورات درون ورد تط در م

ود     . نوعی قدری مسلکی سوسيال رولوسيونر شدم       ن نادرست ب ان موضع      . اي ی هم ول

من به مراتب برتر از قدری مسلکی خالی از فکر بوروکراتيک بود که شاخص اکثريت              

  .اسيونال کمونيست استانتقاد کنندگان امروزی من از اردوگاه انترن
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ال   ن در س د،        ١٩١٢م دا ش ازه ای پي ی ت بش سياس ای جن انه ه ه نش امی ک ، هنگ

ای                       يون ه دگان فراکس ه ی نماين ترکی از هم رانس مش ا کنف يدم ت کوش

م   کيل ده ک تش يال دموکراتي د     . سوس ه تجدي د ب ه امي ودم ک ن نب ا م ا تنه در آن روزه

م داستان       سازمان سوسيال دموکراسی روسي   ا من ه ز ب ورگ ني ه داشتم؛ روزا لوکزامب

  : چنين نوشت١٩١١وی در تابستان سال . بود

ه  « رانس مشترک ب ردن کنف ل ک اد حزب را از راه تحمي وان اتح ن می ت ود اي ا وج    ب

ات داد  رف، نج اه اوت » .دو ط رد ١٩١١او در م رار ک اد،   «:  تک ات اتح ا راه نج تنه

د             تشکيل کنفرانس به ابتکار روس ه      ه طالب صلح و اتفاقن ا هم ه روس ه  است، چرا ک

ل              ر عق ر س ارجی را ب ای خ ی ه روس جنگ د خ ی توانن ه م تند ک درتی هس ا ق و تنه

  ».بياورند

دوار                         ود و من امي اد ب م زي ا ه ان بلشويک ه تعداد کسانی که سر آشتی داشتند در مي

نين با اتحاد   ولی ل . بودم اين مسأله موجب خواهد شد، لنين نيز در کنفرانس شرکت کند           

ود              . شديداً مخالف بود   ا او ب ه حق ب اه     . جريان بعدی حوادث نشان داد ک رانس در م کنف

ا   ١٩١٢اوت  ويک ه دون بلش د، ب کيل ش ن تش ا و     .  در وي ويک ه ا منش اهراً ب ن ظ م

ه از   ائی ک روه ه وارج«گ دم » خ تان ش م داس د ه م بودن ن . بلشويس روه«اي ای » گ مبن

ن در ت ترکی نداشت و م تلاف رأی  سياسی مش ا اخ ا منشويک ه ائل اساسی ب ام مس م

. در حقيقت من مبارزه با آن ها را روز بعد از پايان کنفرانس دوباره آغاز کردم                . داشتم

ی داد   ديدی رخ م ای ش ورد ه ر روز برخ اد ه رايش متض ين دو گ ين             : ب ب

  .سوسيال رولوسيونرها و اصلاح طلبان دموکراتيک

لرود در  ين ٤آکس ه چن ه قصد  «: نوشت م د ک ی آي ين برم ه ی تروتسکی چن از نام

دارد          ه            ... نزديکی جدی با ياران ما در روسيه را ن رد مشترک علي ه خاطر نب نزديکی ب

ترک ارزه    » .دشمن مش رای مب ا را ب ا منشويک ه ن قصد نزديکی ب م م تی ه ه راس ب

رانس، م     . مشترک با بلشويک ها نداشتم و نمی توانستم داشته باشم          ارتوف پس از کنف

ی                      ی لنين دترين سنت های فردگرائ ه تروتسکی ب رد ک ه ک ه اکسلرود گل  –در نامه ای ب
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ارتوف        . پلخانوفی را زنده کرده است     ين آکسلرود و م به تازگی، انتشار نامه هائی که ب

ه من           ا نسبت ب ا وجود     . مبادله شده بود، شاهد زنده ايست بر کينه ی آن ه ی من، ب ول

ا را از  ه م ی ک ين احساسی نسبت  دره ی عميق اه چن يچ گ اخت، ه ی س دا م ديگر ج يک

ه آن                   . بدانان نداشتم  رای هم وأم است، ب زاری ت ا سپاس گ امروز نيز ياد آنان نزد من ب

  .چيزهای ارزنده ای که از آنان دارم

ا آب  » ضد تروتسکيسم  «مسأله ی هم داستانی ماه اوت در تمام کتاب های درسی           ب

ود           به نو رسيدگ  . و تاب نقل شده است     ين وانم ه مکتب سياست رفتگان چن ازه ب ان و ت

ه                           اريخی ساخته و پرداخت ا ساز و برگ کامل از آزمايشگاه ت ه بلشويسم ب می شود ک

ا منشويک در آن واحد             . بيرون آمده است   ارزه ی بلشويک ب اريخ مب ولی در حقيقت ت

ه در سال    . تاريخ کوشش در اتحاد دو فراکسيون نيز هست     ه   ١٩١٧لنين، هنگامی ک ب

ا انترناسيوناليست های                      اهم ب اد تف رای ايج روسيه بازگشت، آخرين کوشش خود را ب

، سازمان های سوسيال ١٩١٧هنگام بازگشت من از آمريکا در ماه مه   . منشويک کرد 

دموکراتيک در شهرستان ها از گروه های مشترک بلشويکی و منشويکی تشکيل شده          

اد       چند رو١٩١٧در کنفرانس حزب در مارس  . بود ين، استالين اتح ز پيش از آمدن لن

امنيف،        .  را موعظه می کرد    ٦٤با دسته زرتلی   ف، ک ز زينووي حتا پس از انقلاب اکتبر ني

ا سوسيال رولوسيونرها و    اد ب ويکوف، لوناچارسکی و ديگران چه جور سنگ اتح

دگی                  . منشويک ها را به سينه می زدند       ا غذای زن ا می کوشند ت ن آدم ه ولی امروز اي

  . تأمين کنند١٩١٢ی خود را از افسانه ی کنفرانس اتحاد وين در سال معنو

وان        ) انديشه ی کيف  (» کيفسکايا ميسل  «نشريه ی   ه عن ه ب رد ک ه من پيشنهاد ک ب

من از اين پيشنهاد حسن استقبال کردم، خاصه اين که . خبرنگار جنگی به بالکان بروم 

م      من نياز . از کنفرانس اوت نتيجه ای گرفته نشده بود        ه دست ک دم، ک ی در خود می دي

انم              اجران روس دور بم روه مه اه، از گ دتی کوت ه من در          . برای م دکی را ک اه های ان م

  .شبه جزيره ی بالکان گذراندم، ماه های جنگ بود و برای من بسيار آموزنده افتاد

                                                 
٦٤ - Zeretlli  
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پتامبر  ه    ١٩١٢در س ل، بلک ه محتم گ را ن رفتم و جن يش گ رقی را پ وب ش  راه جن

اگزير می دي ی زدم، و   . دمن راد پرسه م ای بلگ ان ه ه در خياب امی ک م هنگ از ه ی ب ول

ه ديگر                     ودم ک صف های طولانی سربازان ذخيره را می ديدم، هنگامی که خود شاهد ب

ه                د، هنگامی ک د آم ا خواه ين زودی ه ه هم د و ب د آم ه جنگ خواه بازگشتی نيست، ک

د و    دانستم انسان هائی که خوب می شناختم شان، سلاح به دست        ا ايستاده ان در مرزه

ه جنگ              ود ک د، آن وقت ب مجبور خواهند بود به عنوان نخستين کسان بکشند و بميرن

. که در انديشه ام و مقالاتم آن چنان آسانش می گرفتم به نظرم سخت غريب و بعيد آمد           

ای   اس ه ا لب ام، ب اده نظ دهم پي کر هيج ود، لش گ ب ازم جن ه ع کری ک ه لش ن ب م

اه          متحدالشکل خاکستری    د شبحی نگ د، مانن لاه زده بودن ه ک ه ب و شاخه های سبزی ک

رده می شدند                       . می کردم  ه مسلخ ب ا ب املاً جنگی گوي اوجود ساز و برگ ک . سربازان ب

آن روز نيز من خوب      .  چقدر دور است   ١٩١٢نسل امروزی از عادات و روحيات سال        

اريخ            ان ت ی، موضعی است   می دانستم که موضع اخلاقی و بشردوستانه، در برابر جري

ی                   . بی ثمر  ود از تراژدئ ه، روح، سرشار ب ود، ن ر سر توضيح و تفسير نب اما مسأله ب

اريخی ی و ت رای : بلاواسطه و لمس کردن ر سرنوشت، درد سوزان ب اتوانی در براب ن

  .انسان هائی که ملخ وار کشته خواهند شد

د   لان ش ه روز جنگ اع ا س تم . پس از دو ي ا نوش ن آن روزه ما در «: م يه    ش روس

ول           واهم قب ی خ تم نم گ هس ل جن ه در مح ن ک ی م د، ول ی پذيري د و م ی داني             م

نم ری است   . ک ره و بش ولی، روزم ه معم ه ی آن چ ای  –رابط ه ه يگار، بچ رغ، س  م

ه رد-پابرهن ا بگي د ج زم نمی توان ت غريب جنگی در مغ ا واقعي ه جنگ .  ب م ک می دان

نم   اعلان شده و آغاز شده است، ولی هنو  اور ک وانم آن را ب اور    » .ز نمی ت ن ب ا از اي ام

  .ناگزير بودم

ا    ١٩١٢سال های    انی و            ١٣ ت ا صربستان، بلغارستان، روم ه من ب  موجب شدند ک

رای سال             . جنگ، از نزديک آشنا شوم     ه فقط ب ادگی لازم را ن اين از بسياری جهات آم

الات خود م  .  نيز به من داد١٩١٧ بلکه برای سال  ١٩١٤ ا دروغ   من در مق ارزه را ب ب
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اسلاوپرستی، با ملت پرستی، تخيلات حماسی جنگ و گمراه کردن افکار عمومی آغاز             

را چاپ            . کردم الات م د مق ه بتوان ود ک هيأت تحريريه ی نشريه ی من آن قدر مصصم ب

ود         کند که در آن ها رفتار بلغاری ها با سربازان مجروح و اسيران ترک تشريح شده ب

ه سکوت م وا     و از توطئ ی داشت و آن را رس رده برم ورد پ ن م ات روس در اي طبوع

د                   . می کرد  ن بابت سخت متعجب و خشمگين شده بودن رال از اي در . روزنامه های ليب

ه ٣٠ ا              ١٩١٣ ژانوي ردم ت وت ک تان، دع می بلغارس ده ی رس ف، نماين ، از ميليوک

د                ا پاسخ گوي ه در    . در مطبوعات درباره ی وحشی گری اسلاوها با ترک ه ميليوکف ک

اد ت افت ه لکن ود ب رده ب ر ک ا گي ت. تنگن ه داش ه ای ادام د هفت ه چن دل و مناقش .       ج

داوتو،                      ام مستعار آنتي رده ی ن ه در پشت پ د ک ه رسانده بودن ا کناي ی ب ارگان های دولت

ريش             اجر، بلکه يکی از جاسوسان ات  مجارستان  –نويسنده ی مقاله، نه فقط يک مه

  .نهفته است

رد و دوستيم                        يک م   ر و شانوگرئا نزديک ک ا دوب را ب دم م انی گذران ه در روم    اهی ک

ه از    کی ک ا راکوفس گی      ١٩٠٣را ب تحکامی هميش ناختمش اس ی ش رف م ن ط ه اي  ب

  .بخشيد

ا جنگ              انی مصادف شد ب ديم روس، از روم ون ق ا، از انقلابي عبور هموطن ما، گرئ

ان    ناچار شد در آن جا بماند، و پس . روسيه و عثمانی  د سال، نخست مي  روشن   از چن

م رساند              فکران   ه ه ی    . رومانی و سپس بين کارگران پيشرو، نفوذ بسياری ب اد ادب انتق

ه وجدان         ا ب ا می کوشيد ت بر مبنای مسائل اجتماعی، قلمرو اصليش بود که در آن گرئ

  .رومانی شکل بدهد روشن فکران عناصر پيشرو

اغلب  . ه سوسياليسم علمی می رسيد     از راه مسائل زيبا شناسی و اخلاق شخصی ب         

ا، آشنائی       - از همه ی احزاب –مداران رومانی    سياست ه دلالت گرئ  در جوانی شان، ب

ان در سنين                . گذرائی با مکتب مارکسيسم به هم رساندند       ه آن انع نشد ک ن امر م ولی اي

  .بلوغ از سياست ارتجاعی غارت گرانه ای پيروی کنند
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ين المل      . گ ائی است             راکوفسکی يکی از ب ره های جنبش اروپ رين چه ی ت وی در  . ل

ود      انی ب ه روم ی تاب اری ول ل بلغ ان     . اص ه پاي کی را ب کده ی پزش ه دانش در فرانس

ود  انيده ب ايش و       . رس ه ه ه علق ا ب ت و بن ی نوش ی م ه روس ود را ب ی خ ای ادب کاره

ار        . مناسباتش روسی به شمار می آمد     ان های بالکان و چه ه ی زب ه هم راکوفسکی ب

ار حزب سوسياليستی              . اروپائی احاطه داشت   زبان   دگيش در چه در مراحل مختلف زن

بعدها . احزاب سوسياليستی بلغار، روسيه، فرانسه و رومانی : شرکت فعال داشته است   

ت،         يونال کمونيس ذاران انترناس ی از بنيادگ وراها، يک يون ش ران فدراس ی از رهب يک

اد شوروی در انگلستان و    رئيس شورای کميسرهای خلق و نماينده ی ديپلماتي   ک اتح

د    ار گردي يون چپ دچ ه سرنوشت اپوزوس ت ب د و عاقب ه ش ردی . فرانس مشخصات ف

ود : راکوفسکی ق و اصيل ب يع، شخصيتی عمي د وس ق دي ه ی . اف ين موجب کين و هم

ل                    رديش درست در نقطه ی مقاب استالين نسبت به وی شد، به علت اينکه مشخصات ف

  .صفات راکوفسکی قرار داشت

ال ر دها    ١٩١٣اکوفسکی در س ه بع اد گذاشت ک انی را بني  حزب سوسياليست روم

ت   ت پيوس يونال کمونيس ه انترناس ت  . ب يار گرف ق بس زب رون ئول  . ح کی مس راکوفس

رد          ای سياه    . روزنامه ای نيز بود که آن را از لحاظ مالی هم اداره می ک در سواحل دري

ري  د آن صرف حزب سوسياليست ات ه عواي ا و ملکی داشت ک روه ه ه گ ش و کمک ب

د      ی ش ر م ورهای ديگ ی در کش راد انقلاب ه را در   . اف ه روز از هفت کی س راکوفس

زی را اداره                ه ی مرک ات کميت ت، جلس ی نوش ه م ی آورد، مقال ر م ه س ت ب بوخارس

رد   سخن رانی می کرد، در مجالس  . حاضر می شد و در تظاهرات خيابانی شرکت می ک

ار راه سواحل دري ا قط خ، سوزن و  سپس ب رای ده ن ت و ب يش می گرف ياه را پ ای س

اس شهری از                رد، در لب لوازم مصرفی ديگر با خود می برد؛ به مزرعه سرکشی می ک

د                       رد و روز بع روی شيارها بالا و پائين می رفت و کار تراکتور جديد را آزمايش می ک

د                ا ميتينگی را از دست بده اکوفسکی را  من ر . دوباره برمی گشت تا مبادا جلسه ای ي

در يکی از اين سفرهايش همراهی کردم و با حيرت تحسين آميزی شاهد نيروی لايزال             
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ودم      ادی ب ردم ع ا م لوکش ب ن س ی و حس ی روح راوت دائم ذيرش، ط تگی ناپ . و خس

انی در                   دگان بازرگ ونی و نماين ا ساکنان کول راکوفسکی در خيابان مانگالی در گفتگو ب

ه    انی ب ه از روم انزده دقيق رض پ انی و      ع ه آلم د ب اری و بع ه بلغ ی ب ی، از ترک  ترک

د                دگی می کردن واحی زن ه در آن ن فرانسوی می پريد، تا دست آخر با اسکوپس هائی ک

انی و بيشتر از                 . روسی حرف بزند   ه ی روم اری، تبع او به عنوان مالک، پزشک، بلغ

ه    . اين ها به عنوان سوسياليست به گفت و شنود می پرداخت           ا     بدين ترتيب بود ک  من ب

شب  . او در خيابان های شهر ساحلی و دور دست و آرام به اين سو و آن سو می رفتم     

ود      . که شد دوباره به ميدان نبرد برگشت       بوخارست،  : هرکجا که شب می آمد سرايش ب

  .صوفيه، پاريس، پترزبورگ يا خارکف

ا مطبوعات دموکراسی روس      سال های مهاجرت دوم برای من سال های همکاری ب

ود ريه ی . ب ن در نش ف«م ه ی کي اره ی  » انديش ه ی مفصلی درب ا مقال ود را ب ار خ ک

ام         ونيخ منتشر می شد           » سيمپلی سی سی موس       «هفته نامه ای فکاهی به ن ه در م ک

  .آغاز کردم

ه کاريکاتورهای ت        در      . ت. اين هفته نامه چندی ک دان روح می بخشيد آن ق ه ب هاين

ر       توجه مرا به خود جلب کرد که تمام شمار      ا آن وقت گي دو تأسيس ت ه های آن را از ب

ان                   . آوردم و به دقت نگاه کردم      ه هم وط ب ز مرب ان ني ات معاصر آلم ا ادبي آشنائی من ب

د. زمانست اره ی ودکين ن درب يه  ٦٥م را در روس تم، زي ادی مفصلی نوش ه ی انتق  مقال

  .علاقه به اين شاعر به موازات افول انقلاب بيشتر می شد

ف« ه ی کي گ   پر» انديش ه رن ود ک وب ب ال در جن ريه ی راديک رين نش روش ت ف

ا صنعت ضعيفش،               . مارکسيستی داشت  ف، ب چنين روزنامه ای فقط می توانست در کي

ات                 ه حي ه اش و راديکاليسم موروثی روشنفکرانش، ادام تضادهای طبقاتی رشد نيافت

ه                       . دهد ل ب ان دلي ه هم ه ی راديکال در کيف ب وجود  می توان ادعا کرد که اين روزنام

من در اين روزنامه   . در مونيخ انتشار می يافت    » سيمپلی سی سی موس   «آمده بود که    

                                                 
٦٥ - Wedekind 
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ود،        ز ب درباره ی موضوعات مختلف که با در نظر گرفتن شرايط سانسور جسورانه ني

ود             : چيزهائی می نوشتم   الاتی کوچک ب زرگ مق دارکات ب ديهی  . گاهی اوقات حاصل ت ب

ک روزنام    تم در ي ی توانس ن نم ه م ت ک ه              اس ر آن چ رف ه ی ط انونی و ب ه ی ق

ودم، ننوشتم             . می خواستم بگويم   الات من    . ولی هيچ گاه آن چه به گفتنش راغب نب مق

د                » انديشه ی کيف   «در   ردآوری شد و در چن ی گ اه انتشارات دولت دها از طرف بنگ بع

ت ار ياف د انتش تن   . جل يش گف ه ب ازی ب د، ني اری ش م ج ه از قل خنانی ک يچ يک از س  ه

ه ی                 . نداشت د کميت ا تأيي شايد لازم به تذکر باشد که همکاری با مطبوعات بورژوازی ب

  .مرکزی بود که لنين در آن جا اکثريت داشت

ديم              ه گزي م نوشت  . گفتم که ما به محض ورود به وين، در خارج شهر خان من  «: زن

ائی          . از هوتن دورف خوشم آمد     ه ه ر از خان م بهت ا داري ه   خانه ای که در اين ج است ک

د،              . معمولاً گير می آيد    اره می رون ه اج ار ب ا در به ا ويلاه ن ج ه در اي علت اين است ک

ا را       . حال آن که ما آن را برای پائيز و زمستان اجاره کرده ايم             وه ه از پنجره می شد ک

ير   ز س ه رنگ قرم د و ب زان زده بودن ه خ د ک د،        . دي ی ش از م ان ب ه بياب درِ کوچک، ب

رای گردش     . يابان کاری داشته باشدبی آن که با خ    ا ب ی ه در زمستان، يکشنبه ها، وين

د          ا می آمدن ا                      . به کوه های آن ج اره ه ر شدن اج ه علت دو براب ا ب ه م ل ک اه آوري در م

ود و عطر                      ده ب مجبور به ترک ويلای خود شديم، در باغ و بيابان پشت آن بنفشه روئي

ه    .  سريوشا در اين جا بدنيا آمد      .آن از راه پنجره ی باز، به درون اتاق می آمد           سپس ب

  . رفتيم٦٦سيورينگ

د   ی زدن رف م انی ح يه ی آن آلم ا روسی و در حاش ه ه تان و . بچ ا در کودکس آن ه

د    ی کردن انی صحبت م ديگر آلم ا يک ه، ب ازی در خان ام ب ز هنگ ه و ني ه . مدرس ی ب ول

واب          ی ج ه روس م ب ی دادي رار م ب ق ا را مخاط ان آن ه ا پدرش ن ي ه م ن ک         محض اي

دان                     . می دادند  ه خوبی ب د و ب ه بودن در اين سال های آخر، لهجه ی وينی را هم آموخت

  .تکلم می کردند

                                                 
٦٦ - Shevering  
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زرگ                       ه، ب ه هم ا ک آن ها ميهمانی رفتن به خانه ی کلياچکو را دوست داشتند، آن ج

  .خانواده، کدبانو و بچه های مسن تر خيلی بهشان می رسيدند

ازانوف  . ندگی مارکس را نيز دوست داشتند     بچه ها ريازانوف، محقق سرشناس ز      ري

ار           ول ورزشی و رفت ات محيرالعق ا را از راه عملي که روزها در وين می زيست، بچه ه

رم را       . پرسروصدايش سر شوق می آورد     يکی از روزها سلمانی موهای پسر کوچک ت

رد  ی ک ودم  . اصلاح م ته ب م نشس ن ه ه     . م رد ک اره ک ن اش ه م ت ب ا انگش ا ب سريوش

زديکش ت   ن م گف يخ گوش پس ب روم و س د   «:  ب ازانوف بزن ل ري رم را مث و س او  . »بگ

ه  ل سر هم ائی خاصی داشت، مث ه زيب ود ک ازانوف شده ب شيفته ی پيشانی طاس ري

  .نبود، خيلی زيباتر بود

د                     ی پيش آم وا مدرسه رو شد مسأله ی تعليمات دين ه لي انون آن   . هنگامی ک طبق ق

دران شان         روزگار اتريش، کودکان می بايست تا        چهارده سالگی تعليمات دينی مذهب پ

ا                   . را بياموزند  رای بچه ه ود، ب رده نشده ب امی ب ا از مذهب ن چون در اوراق هويت م

ر و            رای روح، سبک ت ن مذهب ب رديم، چه اي ا را انتخاب ک تعليمات دينی پروتستان ه

ی در    تعاليم لوتر را خانم آموزگاری در خارج از ساعت مدرسه           . قابل تحمل تر بود    ، ول

اين را می شد در    : ليوا از اين تعاليم خوشش می آمد      . همان ساختمان، تدريس می کرد    

ه در رختخواب         . حرفش را می زد     کم تر    چهره اش خواند، ولی در خانه      شبی شنيدم ک

د    ا شدم      . نجوا می کن ی              «: گفت . علت را جوي ی دعاهای خيل ن يک دعاست، می دان اي

  ».زيبائی وجود دارد، مثل اشعار

افرت        ور مس ارج از کش ه خ د ب رده بودن روع ک دينم ش م وال اجرت اول ان مه در هم

ردن ان در ده   : ک ا آن ه ب رم ک زرگ ت ر ب ا دخت دها ب د و بع ن آمدن زد م اريس ن ان در پ آن

د؛ در سال          ن آمدن ه وي رد، ب د  ١٩١٠زندگی می ک رلن بودن ا    .  در ب ان ديگر ب در آن زم

اب        آخرين و حتماً  . سرنوشت من خو گرفته بودند      محکم ترين دلائل، انتشار نخستين کت

ود  . من به زبان آلمانی بود  ار ب اری را     . مادر سخت بيم دگيش بيم در آخرين ده سال زن

د                         رو نهن دگيش را ف ه بارهای ديگر زن در . مانند بار تازه ای بدوش می کشيد بی آن ک
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اه های پس    . مادر شصت سال داشت . برلن يک کليه اش را درآوردند       از در نخستين م

ود              ان پزشکی موجب        . عمل جراحی، درست و حسابی جوان شده ب ورد در جه ن م اي

ا              ادر را از م اه، م د م رد و در عرض چن از عود ک اری ب ی بيم گفتگوی بسيار شد، ول

انش                  . ربود ود و کودک در يانوفکا، آن جا که زندگی سرشار از کارش را به سر آورده ب

  .را بزرگ کرده بود، جان سپرد

انواده ی                      فصل زندگان  ا خ ه ب ادآور شوم ک ه ي ن ک ی وين من کامل نخواهد شد مگر اي

ر، س اجر پي تيم  . ل. مه ی داش تانه ی نزديک بات دوس اچکو مناس اجرت . کلي اريخ مه  ت

وی                دوم من با اين خانواده سخت پيوند خورده است که کانون علقه های سياسی و معن

وم              . بود ائی ب ان اروپ ار زب ه، موسيقی و چه ود  در اين خان انواده،      . ی ب زرگ خ مرگ ب

ل     وويچ، در آوري يمون ل ود      ١٩١٤س زرگ ب يار ب م دردی بس ن و زن رای م و  . ، ب لئ

ا                    م دارد ت تولستوی درباره ی برادر صاحب قريحه اش، سرگی، گفت که او چند عيب ک

ز صادق است      . بتواند هنرمند بزرگی بشود    وويچ ني ام  : اين سخن در مورد سيمون ل تم

م                   صفاتی را که برای س     د عيب ک ود؛ فقط چن زرگ شدن لازم است، دارا ب ياستمداری ب

ز              . داشت د ني دان نيازمن ديم و ب اری دي وازش و ي ما از خانواده ی کلياچکو دوستی و ن

  .بوديم

برای زندگی محقرمان کافی بود، ولی ماه هائی        » انديشه ی کيف  «درآمد من از محل     

راودا «پيش می آمد که      ا ي      » پ ه من نمی داد حت ول درآوردن     وقت ب رای پ م ب ک خط ه

ی می شد             . بنويسم ه اوضاع بحران د          . در اين وقت بود ک م راه سمساری را خوب بل زن

ودم             رده ب راهم ک ام گشاده دستی ف ه در اي ائی را ک بود و من خود نيز به دفعات کتاب ه

ه         . نزد عتيقه فروش می بردم     اد ک اق می افت اهی اتف ه    گ ه           اثاثي ان را ب ه م ر خان ی محق

د       علت اج  دون پرستار داشتيم            . اره ی عقب افتاده حراج می کردن ا دو بچه کوچک ب . م

م فشار می آورد ای زن انه ه ر ش دگی از دو سو ب ت و . سنگينی زن ه او وق ن هم ا اي ب

  .نيروی آن را می يافت تا مرا در کار انقلابيم ياری کند
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  آغاز جنگآغاز جنگ
  

د           ن نوشته بودن ه «: به در و ديوارهای وي ابود شوند          هم د ن ا باي     ». ی صربستانی ه

ود                  اده ب انی افت رو بچه های خياب ان ب ا، سريوشا،          . و اين بر سر زب ر م پسر کوچک ت

د    ا صدای بلن د هميشه سرشار از روح مخالف خوانی، در چمن زار سيورينگ ب مانن

رد اد صربستان«: اعلام ک ده ب ی» .زن ين الملل ود، و گوشمالی سياست ب ی کب ا تن     او ب

ه برگشت  ه خان ا   . ب ود ب اطرات خ ورگ، در خ يس در پترزب ابق انگل فير س اچنن، س    ب

وق از  اه اوت «ذوق و ش ان م ای درخش تين روزه ه » نخس د ک ی کن حبت م        : ص

ر شکل داده است « املاً تغيي يه ک ا روس ين» .گوي ن چن ار از شوقی اي ای سرش     فرياده

وان يا  ی ت ز م ردان ني ت م ر دول اطرات ديگ ت را در خ دوديت –ف ه مح ر چ     اگ

زد         ان چون ن اچنن «خودپسندانه ی طبقه ی حاکم را نمی توان در وجود آن برجسته  » ب

ت ان     . ياف ائی يکس ای اروپ ت ه ام پايتخ اه اوت در تم ای نخست م ان«روزه     »درخش

ورها،    ه ی کش ود و هم کل داده  «ب ر ش املاً تغيي ل    »ک ابودی متقاب ار ن در ک ت ان ، دس

  .يکديگر بودند

ود                   قيا ريش، خاصه مجارستان غيرمنتظر ب ردم در ات وده ی م . م ميهن دوستانه ی ت

ا درشکه چی              ارش، ي انم م چه چيز شاگرد کفاش وينی، سبزی فروش دوره گرد ما، خ

ه    ود؟ انديش وش آورده ب ب و ج ه جن ين ب ن چن گ را اي و وزارت جن دان جل مي
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ود   ناسيوناليستی؟ کدام انديشه؟ اتريش، مجارستان خود انکار اند        . يشه ناسيوناليستی ب

  .نه، نيروی محرکه، چيز ديگری بود

انسان هائی که زندگانی شان شب و روز در يک بی اميدی يک نواخت می گذرد، در         

رار دارد              . جهان زيادند  ا ق ر شانه های آن ه اقوس خطر      . جامعه ی امروزی ب صدای ن

ن چه در روز صدبار      آ. آماده باش، در زندگی آنان مانند نويدی اميدبخش نفوذ می کند          

ردد                  . نفرينش کرده ای، حالا واژگون می شود، چيز تازه و خارق العاده ای ظاهر می گ

  .و لابد در دور دست تغييرات بسيار در شرف تکوين است

ر      ه بهت ت ک ديهی اس دتر؟ ب ا ب ر؟ ي وی بهت ه س دان   : ب ی مي که چ ع درش ر وض       مگ

د؟      د ش ی توان دتر م م ب ن ه گ از اي و وزارت جن ه   جل ی ک لی وين ای اص ان ه    در خياب

ای         ان زيب رای خياب ه ب امی را ک ی زدم و ازدح ه م ناختم پرس ی ش وب م گ«خ » رين

ده است    دار ش دها بي ا امي ه در آن ه دم ک ی دي ردم و م ی ک اهده م ود، مش ادی ب     . غيرع

ر       انی ديگ ا در زم ود؟ آي ته ب ت نپيوس ه حقيق روز ب م ام ا، ه ن آرزوه ا بخشی از اي آي

اربران، ر ود  ب تند خ ا می توانس ه ه ا و کوتول ازه ه اگردان مغ ان، ش     خت شوها، کفاش

ه را يک   د؟ جنگ هم ان سرها در آورده ان وئی سری مي ه گ د ک ان احساس کنن      را چن

ا        ود را ب دگی، خ ان زن ب خوردگ تان و فري ار زيردس رد و ناچ ی گي ر م ا در ب     ج

د     ی بينن ه م م پاي ران ه وان گ دان و ت دونقيض. ثروتمن ويم   ض ی گ ر م د اگ              نگيري

انواده ی        ير خ هرت شمش رای ش ه ب ن ک ق در وي وه خل ام انب ه در ازدح          ک

ر     ای اکتب ه از روزه دم ک ی دي التی را م ان ح د هم ده بودن ع ش بورگ جم  ١٩٠٥هابس

ناختم  ی ش ورگ م ازی      . پترزب لاب را ب در انق ش پ رات نق ه ک اريخ ب گ در ت    آری، جن

  .کرده است

اوت و متضاد است              اما م  ا يکديگر متف . نش طبقه ی حاکم در جنگ و انقلاب چقدر ب

ود          ران برخاسته ب ا  . آن روزها به نظر باچنن پرشکوه می آمد و روسيه از خواب گ ام

اکثريت  «:  چه می نويسد   ١٩٠٥ببينيد کنت ويته درباره ی روزهای پرشکوه انقلاب    

  ».عظيم روسيه عقل خود را از کف داده بود
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ولی انقلاب ضربه هايش    . يز مانند انقلاب، زندگی را يکسره زيرورو می کند        جنگ ن 

درت دولت را تثبيت              را بر حکومت موجود فرود می آورد، حال آن که جنگ، نخست ق

ان جنگ      می کند که در آشوب جنگ تنها تکيه گاه مطمئن به نظر می آيد، و عاقبت هم

ه           اميد به نهضت های اج    . نيز آن را درهم می شکند      راگ گرفت ی از پ ين الملل تماعی و ب

ود     ١٩١٤من در سپتامبر   . تا تريست و ورشو و تفليس، در اوان جنگ اميدی واهی ب

  :به روسيه چنين نوشتم

ان                     « اعی را در کشور از مي ی و اجتم آماده باش و اعلان جنگ همه ی تضادهای مل

ون سياسی        . برده است  ه اصطلاح تعويق دي اريخ  .  است ولی اين تأخيری تاريخی و ب ت

مقصود من در اين جا نه » .سفته ها تغيير کرده است ولی آن ها را وصول خواهند کرد

  . مجارستان، بلکه روسيه و قبل از همه روسيه بود–تنها اتريش 

ی داد    ه روی م س حادث ه از پ ود   . حادث يده ب ی رس ل ژورس تلگراف ر قت در  . خب

ان   روزنامه ها آن قدر دروغ خبيثانه نوشتند که آدم        ی، اگرچه برای چند ساعتی، در مي

ت رار می گرف د ق ل . شک و امي ه قت ه ژورس را دشمنان ب د ک وم ش ه زودی معل ا ب ام

  .رسانده اند و دوست نمايان خيانت کرده اند

ا                        دم؟ برخی از آن ه ه دي ا جنگ چگون ريش را ب من رهبران سوسيال دموکراسی ات

ه              آشکارا شادمانی می کردند، به صربستانی ها و رو         د، بی آن ک ا ناسزا می گفتن س ه

ل شوند             اوتی قائ ردم تف ی      : در اين کار بين حکومت و م ائی ذات ا ناسيوناليست ه ن ه اي

م در                       م ک م ک ه آن ه د ک ه بودن دکی رنگ گرفت بودند که از فرهنگ سوسياليستی فقط ان

  .حال ريختن بود

اً      ت، علن گ ياف مت وزارت جن دها س ه بع چ ک نس دوي ه ه اطر دارم ک ه خ                 ب

رانجام   ول او س ه ق ه ب ن جنگ سخن می گفت ک الج اي ذيری و نقش مع اب ناپ از اجتن

د ساخت       » کابوس«اتريش را از     ا خواه ه در رأس شان          . صربستان ره برخی ديگر ک

ه     د ک ی کردن ی م ی تلق ه ای طبيع وان فاجع ه عن رار داشت، جنگ را ب ر ق ور آدل     ويکت

ر    در ب الم ب ان س ت از آن ج ی بايس اح    . دم توانه جن ی، پش ار منف ت انتظ ن حال اي
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ان در جنگ            . ناسيوناليستی شد   می رفت     ١٨٧١گاهی اوقات نيز سخن از پيروزی آلم

يال دموکراسی  د شدن سوس راه آن نيرومن ه هم ان و ب ه موجب پيشرفت صنعت آلم   ک

  .در آن کشور شد

ه روسيه اعلان جنگ داد             ردن ر        . در دوم اوت، آلمان ب ل از آن کوچ ک ا از    قب وس ه

ود   ده ب روع ش ن ش دگان      . وي ا از نماين تم ت ان رف ه پارلم وم اوت ب بح روز س ن، ص م

اق     . ما مهاجران روس چيست   سوسيال دموکرات بپرسم که تکليف       فدريديش آدلر در ات

ار ره ی         ک رای کنگ ود ب ذها ب ا و کاغ اب ه ردن کت رو رو ک غول زي ان مش م چن ود ه  خ

ه می با         ن تشکيل شود    بين المللی سوسياليست ها ک ا     . يست در وي ی کنگره مدت ه ول

د       . بود که جواز دفنش صادر شده بود       ر    ... نيروهای ديگر وارد ميدان شده بودن ر پي آدل

يس سياسی،                        زد رئيس پل ی ن ه سرچشمه، يعن ا او مستقيماً ب ه ب رد ک به من پيشنهاد ک

ر روم٦٧گي اهری .  ب ادمانيی ظ ه جنگ ش تم ک ر گف ه آدل ل ب ين راه در اتومبي ن ب د م  پدي

ن پاسخ داد. آورده است ه م ه ی  «: ب ه جبه ه ب د ک ده ان ائی ش ه ی آن ه خوشحال هم

د،                       ه ان ان ريخت ه خياب ا ب جنگ نمی روند، وانگهی اکنون همه ی ديوانه ها و جوشی ه

از کارست. دور دور آن هاست ط آغ ل ژورس فق ه ی . قت ز را، هم ه ی غرائ جنگ هم

  ».انواع جنون را از بند می رهاند

ژه حوادث                       آدلر ک  ه وي ز، ب ود، حوادث سياسی را ني ی ب اری های روان ه پزشک بيم

ريش را  ت     –ات ی گف وخی م ه ش ود ب ه خ ور ک ان ط ای   - هم اس ه ا مقي ب ب  اغل

يکوپاتولوژيک« ت » پس ی گرف دازه م ود   . ان ر دور ب ن فک در از اي ه چق        در آن لحظ

د        ی بزن ل سياس ک قت ه ي ت ب رش دس ت پس ن اس ه ممک ه ی  . ک ن در مجل رد«م         » نب

ه ای در      گ مقال يش از جن انی پ دک زم رد، ان ی ک ر آن را اداره م ر آدل ه پس               ک

ه را تحسين                 . باره ی بيهودگی ترور فردی نوشتم      ه، مقال ر مجل ه دبي ل دقت است ک قاب

  .کرده بود

                                                 
٦٧ - Geyer  
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ه           ی نوميدان ت طلب دن فرص وش آم ه ج ز ب زی ج وان چي ر ج تی آدل ل تروريس      عم

ود س. نب ود      او، پ ديم خ ه راه ق اره ب رد، دوب دا ک ری پي ديش مف رای نومي ه ب     از آن ک

  .افتاد

ان گفت        ه و بگم ردا صبح      : گير، رئيس پليس سياسی، محتاطان ين ف ممکن است هم

  .دستور توقيف صربستانی ها و روس ها صادر گردد

  پس شما توصيه به رفتن می کنيد؟ -

 .هرچه زودتر بهتر -

 .م به سويس می رومخوب پس من فردا با خانواده ا -

 .بهتر بود همين امروز می رفتيد...  -

ه       ش و ده دقيق اعت ش ن س دازظهر روی داد و م ه بع اعت س و س ن گفتگ              اي

خ می رفت              ه زوري ه ب ودم ک انواده ام در قطاری نشسته ب و از من آشنائی های    . با خ

ان آن ه        ام و در مي ه تم ای نيم يوها، کاره ا، آرش اب ه اله، کت ت س دلی  هف ری ج     ا اث

ده          ا مان ه ج گ روس، ب ت فرهن اره ی سرنوش ک درب ور مازاري اب پروفس ه کت     علي

  .بود

روری                        ال پ ه هيچ وجه دست خوش خي ان ب اره ی سوسياليسم آلم با آن که من درب

ان، بيشتر                       ر تسليم سوسيال دموکراسی آلم ی ب ازهم تلگرام مبتن کودکانه نمی شدم، ب

گ    لان جن ا اع انم داد ت ال د. تک تم   ١٩٠٥ر س رات نوش ه ک دها ب زاب «:  و بع اح

ه        ر چ ا ه د ت ه ان اخته و پرداخت ود را س اص خ اری خ ه ک ا محافظ تی اروپ سوسياليس

وند    ر ش وی ت رد، ق ر گي ری را در ب يع ت ای وس وده ه م ت ن رو   ... سوسياليس از اي

ا            ارگران ب اروی ک سوسيال دموکراسی می تواند در فرصت مناسب، در راه مصاف روي

اری          . ع بورژوائی، به صورت مانعی بلاواسطه درآيد      ارتجا ارت ديگر محافظه ک ه عب ب

ارزه ی    انع مب ين م ه ی مع د در لحظ ی توان ارگری، م زاب ک تی اح اتی سوسياليس تبليغ

ود     درت بش ت آوردن ق ه دس ر ب ر س ا ب تقيم پرولتاري تم   » .مس ار نداش ت انتظ يچ وق ه

ی داشته         رهبران رسمی انترناسيوناليسم در صورت بروز جنگ ل         ياقت و ابتکار انقلاب
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ر                  . باشند ولی اين فکر را نيز به مخيله ام راه نمی دادم که سوسيال دموکراسی در براب

  .ميليتاريسم به روی شکم خواهد خزيد

با گزارشی از جلسه ی چهارم اوت رايشتاگ به         » فورورتس«هنگامی که شماره ی     

ارتش آلمان به منظور فريب دشمن    سويس رسيد، لنين جداً معتقد بود که اين را ستاد          

ا،               . جعل کرده است   ه ی انتقاده ا وجود هم اعتماد لنين به سوسيال دموکراسی آلمان، ب

ود  اد ب دازه زي ن ان ا اي ن . ت ا اي ان ب م زم ايتونگ«ه ايتر س ليم » آرب ن روز تس وي

وان   ه عن ان را ب م آلم ان «سوسياليس ت آلم زرگ مل رد» روز ب لام ک روز روز . اع

  .را جعل کرده اند» فورورتس«من عقيده نداشتم که . وداوسترليتز ب

ود            . نخستين برداشت در وين مرا برای روبرو شدن با بدترين حوادث آماده ساخته ب

دترين خاطره هاست                        رای من يکی از ب ارم اوت ب راژدی چه ا، ت ن ه ر  . با همه ی اي اگ

ردم                   ه از خود می ک ود ک سخ آن روشن     پا. انگلس زنده بود چه می گفت؟ اين سؤالی ب

افتم                     . بود ن سؤال پاسخ روشنی نمی ي رای اي ی نشان می داد؟ ب . ببل چه عکس العمل

دون          » هازه«فقط  . ولی ديگر ببلی در ميان نبود      ی و صديق، ب بود، اين دموکرات ولايت

او در هر موقعيت بحرانی از تصميم های   . افق نظری و بدون جوش و خروش انقلابی   

ذير شانه خالی می   ر ناپ رد  تغيي اه می ب د پن يم بن دامات ن ار و اق ه حالت انتظ رد و ب .  ک

ود   زرگ ب ی ب رايش خيل وادث ب ه   . ح يد ب ت رس د از او نوب يدمن«بع رت«، »ش و » اب

  ... ٦٨»ولز«

ر از آن دو  م ت ر و ملاي ط کوچک ت ه، فق ان و فرانس ود از آلم ه ای ب ه . سويس آين ب

ا     منظور جور بودن جنس، دو نماينده ی سوسياليست نيز در پا          د، ب ان سويس بودن رلم

و            : نام و نام خانوادگی مشترک     خ و ژان زيک از ژن يوهان يک    . يوهان زيگ از زوري

ر              ل از او دوآتشه ت ه ی سويسی         . ژرمانوفيل دوآتشه و ژان يک فرانکوفي ود آين ن ب اي

  .انترناسيونال

                                                 
  .م.  رهبران سوسيال دموکراسی آلمان در جنگ اول جهانی و بعد از آن- ٦٨
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ه            خ ب ان های زوري ه در يکی از خياب ود ک ور  «تقريباً در ماه دوم جنگ ب ولکن ب » م

ودبرخ ده ب ا آم دان ج ومی ب ار عم ه افک رای مطالع ه ب ديمی . وردم ک و ق             عض

أت  ه             هي انی را چگون ان جنگ جه ا حزب او جري ه آي ه سؤال من ک رئيسه ی حزب، ب

خ داد    د، پاس ی کن رآورد م ره      «: ب ه را يکس اب فرانس ده حس اه آين ای دو م ا در اثن       م

ا   واهيم آورد ت ه شرق خ يم، سپس رو ب ی کن يم، م م برس ای تزاريس اب نيروه ه حس       ب

ازيم   رار س ی برق ا صلح دائم واهيم توانست در اروپ ر خ اه ديگ ا چهارم داکثر ت     » .و ح

ردم  ت ک ه يادداش ه کلم ه ب ه ام کلم ر روزان خ را در دفت ن پاس ن اي ت . م ديهی اس          ب

ه  ور «ک ولکن ب ود    » م رده ب ار نک ی اش را اظه ده ی شخص ه ی  . عقي ن نظري       اي

ود   ی ب يال دموکراس می سوس ه    . رس فير فرانس وادث، س ن ح ا اي ان ب م زم                   ه

ام                    در ل تم د نوئ ا عي ه جنگ ت ره استرلينگ شرط بست ک نج لي اچنن پ پترزبورگ، با ب

د د ش ی  . خواه ه در پ ا ک م م از ه اد«ب ا آب ر از » ناکج ائل را بهت ی مس وديم برخ ب

تمداران  ين«سياس ع ب ودي» واق ده ب دگان –م دي ا نماين ه ت يال دموکراسی گرفت  از سوس

  .رسمی ديپلماسی

اد            ه ي را ب انم، م گ بم وادث جن ار ح ا در انتظ ودم در آن ج ور ب ه مجب ويس، ک س

يون  ا«پانس ائيز  »راوه ه در پ ا ک ان ج داخت، هم ی ان د م ه١٩٠٥ی فنلان ام ب ر قي      خب

ود  يده ب ن رس اش درآ   . م اده ب ال آم ه ح ش ب ز ارت ويس ني لم، در س ود و در مس ده ب    م

نيد    ز ش وپ را ني دای ت د ص ی ش ا م ال حت هر ب ه   . ش ی ک يون سويس ه پانس ن هم ا اي     ب

ه نظر چون واحه ی                       ود، ب ی ب بزرگ ترين دغدغه اش زيادی پنير و کمبود سيب زمين

د  ه باش را گرفت ه ای از ارتش ف ونش را حلق ه پيرام د ک ی می آم تم . آرام ود می گف  بخ

دان دور ن  ايد آن روز چن ا      ش ا ب ت ت رک گف ويس را ت ه ی آرام س وان واح ه بت د ک باش

ولی روز انتظار، سی و . کارگران پترزبورگ در تالار انستيتوی تکنولوژی گرد هم آمد 

  .سه ماه بعد فرا رسيد

ه         ت ب ا دس اخت ت اگزير س را ن ودم، م رای خ ت ب ی گذش ه م يح آن چ ه توض از ب   ني

م ا   . بزنم» ياداشت های روزانه ای   «نوشتن   ر نوشتم      در نه ر واضح    «: وت در آن دفت پ
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است که مسأله بر سر اشتباهات نيست، بر سر کارهای تک تک سازشکارانه نيست،                  

ر  ر  س ی  ب خن ران ق         س ر رأی مواف ر س ت، ب ان نيس ون پارلم يانه از تريب ای ناش ه

ر سر            » بادن«سوسيال دموکرات های دوک نشين       به بودجه ی جنگی نيست، مسأله ب

ر ن      م گسيختن انترناسيونال است در                 . يست گردن کشی چند رهب ر سر از ه ه، بلکه ب ن

دارک آن را       م ت ن، حک يش از اي ای پ ام کاره ه تم ی ک زرگ، دوران ئوليت ب دوران مس

  ».داشت

تم  ه ام نوش ای روزان ازدهم اوت در يادداشت ه ه جنبشی  «: در ي ن زدن، ب ط دام فق

رد،        ای     سوسياليستی و انقلابی، که بايد سرشتی توفانی به خود بگي د سنگ بن  می توان

اعی              . انترناسيونالی نو را بگذارد    ده، سال های دوران انقلاب های اجتم سال های آين

  ».خواهند بود

ردم      ت در آن ک ه فعالي روع ب دم و ش ويس ش ت س زب سوسياليس . وارد ح

دی تلقی می شد                    ه من ا علاق ارگری ب ائين ک من از هر     . انترناسيوناليسم در قشرهای پ

ا اع ی ب ه       جلسه ی حزب ه خان ودم، ب ه ب ه گرفت ه درستی موضعی ک ر ب ادی راسخ ت تق

تم ارگری . می رف ن ک اه را در انجم ه گ تين تکي ن تراخت«نخس ه ) وحدت(» ٦٩اي ه ب ک

ری در                    اقتضای ترکيبش بين المللی بود به دست آوردم و پس از موافقت دستگاه رهب

ردم           ه ک ری     . اوائل سپتامبر مانيفيستی عليه جنگ و اپورتونيسم تهي ن  «دستگاه رهب اي

ه جلسه ی   » تراخت  ران حزب را ب ی   رهب ه من در آن، در     سخن ران رد ک ی دعوت ک ي

دم           انی خوان دا          . دفاع از مانيفست، خطابه ای به زبان آلم ه شان پي ران سرو کل ا رهب ام

ال انديشی          . نشد  ی دور از م اد را خيل ين ح ر مسأله ای چن رفتن در براب ان موضع گ آن

تند  ت پرستی   می دانس اد از مل ان انتق ه هم لاً ب د و فع ر بمانن ه منتظ د ک رجيح دادن و ت

د   نده کنن ويش، بس اق خ ارديواری ات ان، در چه ه و آلم دازه ی فرانس رون از ان .    بي

ه ی جدی افکار عمومی حزب                    روی محرک جلسه ای که تشکيل شده بود به صورت ني

                                                 
٦٩ - Eintracht 



 زندگی من                                                                                 
 

 ٢٨٩ 

ين الم   . درآمد ام سازمانی       اين شايد پس از آغاز جنگ نخستين سند ب ه ن ه ب ی باشد ک لل

  .کارگری انتشار يافته است

ا       ار ب تين ب رای نخس ا ب ن در آن روزه ه     » رادک« م افتم ک ری ي ک ت ط نزدي        رواب

ود        رار                . در آغاز آلمان به سويس آمده ب اح چپ ق ه جن ان در منتهی الي او در حزب آلم

ردم  تان گ م داس ا وی ه وانم ب ودم بت دوار ب ت و امي ه راس. داش اب م رادک، ب   تی ه

ت         ی گف خن م ان س ی آلم يال دموکراس ری سوس ر رهب ی از قش ديدترين لحن ی . ش       ول

ائی                      ی پرولتاري ه امکان انقلاب ه او ب افتم ک   در خلال گفت و شنودی با او به شگفتی دري

دارد                  اد ن ده ی نزديک، اعتق ی در آين . و مرتبط با جنگ، و اصولاً به امکان چنين انقلاب

افی                       نه،: می گفت  وز رشد ک ه هن م رفت دی بشری روی ه ار نيروهای تولي ن ک  برای اي

رده است درت  . نک ه ق رای ب يه ب دی در روس ای تولي ه نيروه ودم ک نيده ب ی ش ن خيل م

رده است   افی نک د ک وز رش ارگران هن يدن ک تمدار  . رس وابی را از سياس ين ج ی چن ول

تم      ار نداش رمايه داری، انتظ رفته ی س ور پيش ی کش دکی. انقلاب ن   ان تن م س از رف        پ

ان  خ، رادک در هم ت«از زوري ن تراخ ه در آن  » اي رد ک راد ک لی اي ه ی مفص       خطاب

اده       رای انقلاب سوسياليستی آم وز ب ان سرمايه داری هن ه جه د ک می خواست بنمايان

  .نيست

اخر     «نويسنده ی سويسی      روپ ب ريتس ب ه خالی از لطف            » ٧٠ف در خاطرات خود، ک

د                 نيست، از خطابه ی ر     خ حکايت می کن . ادک و اصولاً از دو راهی سوسياليسم زوري

ه   ن است ک ه اي ب توج اخر«جال روپ ب داد       » ب ه قلم را صلح جويان د آن روزی م عقاي

د ی کن د . م ود فهمي ی ش ورش چيست؟ نم ود را در يکی از   . منظ تصورات شخصی خ

د            دی می کن ين بخش بن ا يک بلشويک     «: کتاب هايش چن ورژوا ت ا   .»از خرده ب  من ب

اخر  «عقايد آن روز    روپ ب دگيش را       » ب وانم بخش اول زن ه بت در آشنائی دارم ک آن گپق

  .ولی آن جا که به بخش دوم مربوط است، مسئوليتی نمی پذيرم. تأييد کنم

                                                 
٧٠ - Fritz Brupbacher 
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ه                   د ک ان دادن ان نش ه و آلم تی فرانس ای سوسياليس ه ه ه روزنام امی ک هنگ

ور ب    می در آن دو کش م رس ار سوسياليس ن    ک ت، م يده اس ی کش اح سياس ه افتض ه چ

ياداشت های روزانه را کنار نهادم و دست به کار نوشتن بروشوری درباره ی جنگ و      

ر . انترناسيونال شدم اری ب يش گفت ا رادک پ ود ب أثير نخستين گفت و شنود خ تحت ت

ر      گ حاض ه جن دم ک ادآور ش داً ي تم و در آن مؤک ور نوش انی –بروش اس جه  - در مقي

ز ط  زی ج ای     چي ت خصوصی و مرزه ه مالکي م علي دی کاپيتاليس ای تولي ان نيروه غي

ت وری نيس اب . کش يونال «کت گ و انترناس ر،   » جن ای ديگ اب ه ه ی کت د هم مانن

ر                 . سرنوشت خاص خود را داشت     ان و فرانسه و ديرت د در آلم نخست در سويس و بع

  .در آمريکا و سرانجام در اتحاد شوروی چاپ شد

ر روسی ک           را يک نف اقص می دانست از نسخه ی خطی روسی        اثر م انی را ن ه آلم

رد  ه ک ت       . ترجم ده گرف ه عه ی ب از زوريخ ور راگ ه را پروفس يح ترجم يح و تنق       .تص

ه آشنا شوم         اده و يگان ن شخصيت خارق الع ا اي ا ب ه من امکان داد ت ن موضوع ب . اي

وي          م س اح سوسياليس رين جن پ ت ه چ ود، ب ات ب الم الهي تان و ع ه پروتس از ک     س راگ

ود و هواخواه                      . تعلق داشت  ا جنگ موافق ب ارزه ب رين اسلوب های مب او با سرکش ت

ود  ائی ب لاب پرولتاري ه رو     . انق ی رو ب ائل سياس ا مس ديتی ب ق و ج ا عم ش ب     او و زن

د ا ش دان ه ن ب يار م ه ی بس ب علاق ه موج دند ک ی ش ان را از . م ر آن ن ام        اي

. ی فرانسه، آلمان، اتريش متمايز می ساخت      بوروکرات های سطحی سوسيال دموکراس    

گاهی اش را در راه      ی دانش دها کرس د بع ار ش از ناچ ر دارم، راگ ه خب ا ک ا آن ج   ت

ود      وچکی نب ار ک ت، ک ی زيس ه در آن م ی ک رای محيط ن ب د و اي انی کن دش قرب      . عقاي

ايلی     دين انسان برجسته، هميشه ح ا وجود تکريم بسيار ب ا وی، ب  در گفت و شنود ب

ود،         . نازک ولی عبور ناپذير ميان خودم و او احساس می کردم           ی ب ام معن ه تم عارفی ب

اد     ز ي ا از آن ني ران نداشت و حت ه ديگ ذهبش را ب ين م اه قصد تلق يچ گ ه ه ا آن ک     و ب

اد              ه ای از اعتق ام مسلحانه، هال ورد قي ا در م ن، سخنانش را، حت    نمی کرد، با وجود اي

رد                به جهان باقی فراگرفته ب      امطبوع می ک د چندشی ن ن در من تولي ی   . ود، و اي  از وقت
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ه، ماترياليست                        ه طور احساسی و سپس آگاهان ردم، نخست ب ه انديشيدن آغاز ک که ب

دم، بلکه نمی توانستم                        . بوده ام  ان ديگر در خود نمی دي ه جه اجی ب ا احتي ه تنه من ن

ن و تثليث م              ا          ارتباط روانی با کسانی پيدا کنم که قادرند داروي قدس را در آن واحد و ب

  .هم بپذيرند

د            اپ ش ه و چ يوائی ترجم انی ش ه آلم ن ب اب م از کت ات راگ کرانه ی زحم ه ش         . ب

ريش رفت    ١٩١٤در دسامبر    ان و ات ه آلم ل    .  می شد از سويس ب ار را قب ن ک   ترتيب اي

د  ويس داده بودن ای س ه چپ ه ران. ف: از هم ن و ديگ رای  . پلات ه ب وری ک در بروش

الات ان،  اي يال دموکراسی آلم ه سوس ه متوج ه حمل ل از هم ود، قب ده ب ين ش ان تعي  آلم

ه              . حزب پيش کسوت انترناسيونال دوم شده بود       ود ک ه نگار ب يلمن روزنام انم ه ه گم ب

ر                          ه وار و پی گي را ديوان اب م در گروه ارکستر، ويلن اول را می زد و هم او بود که کت

د  اب      . نامي رای کت ری را ب زرگ ت نم    من تحسين ب طبيعی  .  خويش نمی توانستم آرزو ک

ز              ين ني اتی متفق است که به ايما و اشاره نيز رسانده بودند که بروشور وسيله ی تبليغ

  .هست

ه                  بعدها، در فرانسه، تصادفاً در يکی از روزنامه ها تلگرافی ديديم از سويس آمده ک

د                  ه زن اً ب خ غياب رده     يکی از دادگاه های آلمانی مرا به جرم بروشور زوري ان محکوم ک

ه من خدمت بسيار                           . است ه در اجرای آن شتابی نداشتم ب ن رأی ک ا اي ان ب قضات آلم

ين در                    . بزرگی کردند  ان و جاسوسان متفق ه چشم مفتري ود ب ان خاری ب رأی دادگاه آلم

شان به منظور اثبات اين امر که من جاسوس ستاد ارتش               »شرافتمندانه«راه کوشش   

  .آلمان هستم

ه علت    ولی اين امر ن  توانست مانع مقامات مرزی فرانسه بشود تا کتابم را در مرز ب

د   » منشأ ژرمنی « ه های فرانسه يادداشتی دو            . آن توقيف کنن و   در يکی از روزنام پهل

ه      ور فرانس ر سانس ن در براب ور م اع از بروش ور دف ه منظ ت ب ار ياف انم  . انتش ه گم ب
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ت   ن يادداش نده ی اي اپور«نويس ه تق» ٧١راپ ت ک هور اس ت و مش اً مارکسيس    ريب

  .نويسنده ی آثار بی شماری است

ابی        پس از انقلاب اکتبر يکی از ناشران زرنگ نيويورک بروشور مرا به صورت کت

اخ       . درست و حسابی و آمريکائی، منتشر کرد       ونی از ک به گفته ی خودش، ويلسون تلف

ده را ب    اپ يک نسخه ی تصيح ش ل از چ ه قب ود ک رده ب واهش ک فيد از او خ رايش س

 ماده ی خود بود و      ١٤رئيس جمهور در آن هنگام مشغول سرهم بندی کردن          : بفرستد

د    –نمی توانست    ع برمی آي ابع مطل ه       - چنان که از قول من ا ب ه بلشويک ه د ک  هضم کن

از کتاب مذکور در عرض  . وی، در مورد بهترين فرمول هايش پيش دستی کرده باشند     

فت ولی بعد مسأله ی صلح ليتوفسک پيش          نسخه در آمريکا فروش ر     ١٦٠٠٠دو ماه   

ازار محو                  اب از ب آمد و مطبوعات آمريکا از هر طرف حمله به من را آغاز کردند و کت

  .شد

ه           رات چاپ شد و ب ه ک در آن اثنا در جمهوری اتحاد شوروی بروشور زوريخ من ب

ت رار گرف ورد استفاده ق رای بررسی مارکسيستی جنگ م وان مأخذی ب اب در . عن کت

ال ف   ١٩٢٤ س ه کش ه ب س از آن ک م«، پ د از   » تروتسکيس ده بودن ل ش ازار«ناي » ب

ار                    . کمينترن برچيده شد   ره آث د پيش از انقلاب، در زم ا، مانن اين کتاب امروز در آن ج

  .می بينيم که کتاب ها هم سرنوشت خاص خود را دارند. ممنوع است

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
٧١ - Roppapourt 
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  دهمدهم نوز نوزفصلفصل

  پاريس و سيمروالدپاريس و سيمروالد
  

» انديشه ی کيف    « به عنوان خبرنگار جنگی روزنامه ی        ١٩١٤مبر  در نوزدهم نوا  

ه       . از مرز فرانسه عبور کردم     را ب پيشنهاد روزنامه را با روی خوش استقبال کردم، زي

نم             ود و       . من امکان می داد که بتوانم جنگ را از نزديک مشاهده ک دوهگين ب اريس ان پ

اريکی غرق می شدند             اهی س   . خيابان ها شب هنگام در ت ين  گ دا می      ٧٢روکله زپل ا پي ه

از ايستاد جنگ               . شد پس از آن که در حوالی رودخانه مارن ارتش آلمان از پيشروی ب

ر  . بدتر و بی رحمانه تر شد     در آن هرج و مرج بيکران که اروپا را می خورد، و در زي

رده و فريب شان                ان خيانت ک ه آن سکوت توده های کارگری که سوسيال دموکراسی ب

د            داده بود، ما   ده ی خود را توسعه می دادن ابود کنن روی ن ی ني تمدن  . شين های تخريب

د،           ه ی سخت بشر بکوب سرمايه داری از اين راه که می کوشيد پتک خود را بر جمجم

  .عليه وجود خويش اقامه ی دعوا کرده بود

ورژوا آن                  در همان زمان که آلمانی ها به پاريس نزديک می شدند و ميهن پرستان ب

رک هر را ت ان    ش ه زب ه و کوچک را ب ريه ای روزان اجر روس نش د، دو مه ی کردن  م

ه                . روسی در پاريس بنياد نهادند     ه ب ائی را ک ه ذهن روس ه وظيفه ی آن دو اين بود ک

                                                 
٧٢ - Zepplin 
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ی خاموش شود                  ين الملل پيش  . پاريس می آمدند، روشن کنند و نگذارند روح وحدت ب

هيچ  .  وجود داشت   فرانک ٣٠از انتشار نخستين شماره، در صندوق نشريه درست              

وان     ی ت دک م ين ان ه ای چن رمايه اولي ا س ه ب د ک اور کن ی توانست ب ی نم صاحب عقل

به راستی دست کم يک بار در هفته، روزنامه، با وجود کارگر      . روزنامه ای انتشار داد   

ر از آن راه      تيم ديگ ی پنداش ه م د ک ی ش ی م ان بحران ار چن انی، دچ نده ی مج و نويس

  :پيدا می شدولی راه . خروجی نيست

ران در                د؛ نويسندگان و دبي حروفچين های ارادتمند به روزنامه گرسنگی می خوردن

ه منتشر می شد                      د و روزنام ا کنن ه  . شهر سگ دو می زدند تا چند فرانکی دست و پ ب

زان و       اين ترتيب بود که روزنامه، زير ضربات کسر بودجه و سانسور، گاه افتان و خي

  . انتشار يافت١٩١٧نيم، يعنی تا انقلاب فوريه ی گاه استوار، مدت دوسال و 

ا               ه همکاری ب اژه سلوو   «پس از ورود به پاريس شروع کردم ب ا     » ٧٣ن ه آن روزه ک

وس  ام داشت) آهنگ(کول رای  . ن ود ب يله ای ب ن وس ود م رای خ ه ب ه ی يومي روزنام

د                  م می آمدن ه موج وار از پی ه ن را   . جهت يابی در ميان حوادثی ک ه از اي ه تجاربی ک

  .گردآوردم، بعدها برايم بسيار سودمند افتاد

ه  اه م انواده ام در م رد ١٩١٥خ وچ ک اريس ک ه پ ا در .  ب ور«م ه ی »٧٤س ، در خان

د           » رنه پاريس «کوچکی که دوست مان      ود چن ان گذاشته ب ائی، در اختيارم نقاش ايتالي

ود و سب    . به مدرسه می رفتند» سور«بچه ها در  . ماهی منزل کرديم   ا ب ار زيب ا  به زه ه

تند ت خاصی داش ه   . لطاف دام رو ب د م ی آمدن زا در م اس ع ه لب ه ب انی ک داد زن ی تع ول

ود  زايش ب دند   . اف ی ش در م ی پ تانی ب ان دبس رگرم   . کودک ديگر س رای يک ش ب دو ارت

د ورکنی بودن د . گ ی ش ده نم اهی دي ه  . گريزگ ود ب ه خ رد در روزنام و شروع ک کلمانس

رد     ارتجاع در زيرزمين خ   . حمله کردن » ژوفر« شايعه  . ود را برای کودتائی آماده می ک

ان «در ستون های    . مربوط به کودتا، دهن بدهن می گشت       ان       » ت يکی دو روز از پارلم

                                                 
٧٣ - Nasche Slowo  
٧٤ - Sever 
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ی   . ياد نمی شد   » خر«جز به عنوان     ان «ول ه در            » ت ا می خواست ک از سوسياليست ه

  ».حفظ اتحاد ملی، صميمانه کوشا باشند«

را    . ديگر زنده نبود  » ژورس« ه ی کراواسان           می خواستم اث ه کاف ابم، ب  ٧٥ت او را بي

از لحاظ سياسی از ژورس دور بودم،       . می رفتم که ژورس در آن جا به قتل رسيده بود          

جهان معنوی . ولی غيرممکن بود قدرت جاذبه ی اين شخصيت عظيم را احساس نکرد    

ه           ق ب لاق، عش رف و اخ ول ع ت، اص د طبيع ا بع ی، م ای مل نت ه ه از س ژورس ک

دگان و  ته ی   تحقيرش وط برجس در دارای خط ان ق د، هم ی ش اعرانه تشکيل م ل ش تخي

ا          . ساده و روستائی بود   » ببل«اشراف منشانه بود که چهره       ن، هردو آن ه با وجود اي

ی      من. از وارثان خود يک سرو گردن بالاتر بودند        های ژورس را در مجمع        سخن ران

ن   ا، ش يون ه ی و در کميس ين الملل ای ب ره ه اريس، در کنگ ی پ ه مل ودم؛ و هميش يده ب

ا را می شنويم                       ار است آن ه وئی نخستين ب ه گ . طوری به سخنانش گوش می دادم ک

رد    ی ک ررات نم رار مک ار از         . تک ت، و هرب ه داش ارش احاط ود و گفت ر خ ه ب هميش

د      ی تراوي ازه ای م ای ت ه ه ش انديش اق روان ای اعم مه ه ون  . چش ه چ ی را ک نيروئ

ر تلفيق می کرد و اين درخشش فرهنگی بلند پايه آبشاری عظيم بود با نرمی های بسيا      

ه صدا            . را در چهره اش نمودار می ساخت       صخره ها را واژگون می کرد وچون رعد ب

د                              ر کن ه گوش خود را ک ه بدانسان ک ی ن ا می ساخت ول ه پ رزه ب ين ل . در می آمد، زم

ت و  هميشه هشيار بود، هر واکنش را با گوش های تيز خود می شنيد، آن را می گرف                   

د   ی ش خ م اده پاس م           . آم ويش دره ا را در راه خ ت ه ه ی مقاوم انی هم ون توف اه چ گ

رادری               ون ب اری و چ ون آموزگ ت، چ رم دس انه و ن زرگ منش اه ب ت و گ ی شکس م

  .بزرگ تر، راه می نمود

د     يونال دوم بودن ه ی انترناس م و دو قل اروی ه ب روي ل دو قط ردو . ژورس و بب ه

ا            : شتندريشه های عميق ملی دا     ژورس با نيروی سخن وری آتشين لاتينی اش و ببل ب

من هر دو آن ها را دوست داشتم، ولی هر يک   . خشکی و بی پيرايگی پروتستانی اش    

                                                 
٧٥ - Croissant 
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وعی    روی ژورس                  . را به ن ه ني ت، حال آن ک ل می رف ه تحلي ل رو ب روی جسمانی بب ني

د     . داشت گل می انداخت    ع مردن ه   مرگ آن دو نشان مر   . ولی هر دو به موق زی است ک

  .رسالت تاريخی پيشرو بودن انترناسيونال دوم به پايان می رسد

ود    . حزب سوسياليست فرانسه در حالت انحطاط اخلاقی کامل به سر می برد            کسی نب

ی ميليتاريست   «وايان  . که بتواند تکيه بر جای ژورس بزند       ام        » آنت کهن سال، حالا تم

ه خشم ملت پرستانه        الاتی ک ه می گذاشت    وجود خود را در مق رد را  .  داشت، ماي پيرم

دم                     ود دي دگان حزب و سنديکا تشکيل شده ب ه از نماين ی، ک . تصادفاً در کميته ی اجرائ

باهت داشت    ود ش ايه ی خ ه س ان ب م–واي ايه ی بلانکيس ای   - س نت ه ا س وأم ب ه ت  ک

ر دوران  ی ب اره«انقلاب ون پوانک ود » رم اده ب ت  . افت ا جمعي گ ب يش از جن ه پ       فرانس

ان         در رای واي ه اش، ب ه کاران يدن محافظ يوه ی انديش اد و ش ش و افتص ال کاهش     ح

ده و آزادی  ه نظر او ملت فرانسه ملت برگزي ود؛ و ب بش و پيشرفت ب ا کشور جن تنه

ا    ت آن ه داری معنوي ر، موجب بي ل ديگ ا مل ی آن ب اس جزئ ا تم ه حت د ک     بخش می آم

  .می گردد

تان ت پرس در مل ان ق ائی سوسياليسم او هم ان او ره ه گم ت پرستيش ب ه مل ود ک ه ب

ا بت های                   ٧٦ژول گد . بخش می آمد   ه وجودش در پيکار ب اح مارکسيستی ک ، رهبر جن

اک اخلاقش                      درت پ ه ق رد ک دموکراسی تحليل رفته بود، فقط نيرويش تا آن جا کفايت ک

د          انی کن ی قرب ود     . را در معبد دفاع مل ی ب ، نويسنده ی    ٧٧مارسل سامبا   . بلبشوی عجيب

ه ی » سلطان و صلح«اب کت ان«در وزارتخان ازوی » بري ر ب د«زي ود» گ ه ب . را گرفت

ه         . حزب شده بود  » رهبر» «٧٨پير رنودل «چند صباحی هم     ود ک به هر حال کسی لازم ب

. در تقليد از رهبر کشته شده از هيچ کوششی فروگذار نمی کرد          . جای ژورس را بگيرد   

                                                 
٧٦ - Jule Guesde 
٧٧ - Marcel Sambat  
٧٨ - P. Renaudel  
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ای          ٧٩بعد لونگه  ا جای پ ودل « بود که پ ا خود را              گذا» رن ائی در می آورد ت شت و اداه

رای                 . چپ قلمداد کند   ارکس ب ه راستی م وئی ب ه گ ود ک ن ب رفتارش سراسر حاکی از اي

ه است  ردن نگرفت ه گ ئوليتی ب ايش مس وه ه ال ن و. اعم ه ژه م رسمی ک  ٨٠سنديکاليس

او دولت را در دوران  . نماينده ی آن بود، در عرض بيست و چهار ساعت سر زا رفت      

ا«صلح  د» رانک و بزن ا خضوع بيشتر در برابرش زان ا در دوران جنگ ب رد ت .      می ک

ه                    » ٨١کلون ارو « روز، روی ديگر خود را نشان داد و ب ی ميليتاريست دي ی، آنت انقلاب

ود ه می نم ود ک ه ب ان دلقک خودخواهی ک ت پرست راديکال هم وان مل ام . عن ی ن ول

مان های ديروز خويش را بيشتر      را از روزنامه خود برنداشت تا آر      » پيکار اجتماعی «

  .اين ها همه به دسته ی عزاداران شبيه بود. به باد تمسخر بگيرد

نه، ما از قماش بهتری ساخته شده ايم، حوادث ما «: آدمی حق داشت به خود بگويد

ا                    ی کاره رای خيل يم و ب ی کن ی م يش بين ا را پ ی چيزه ا خيل رد، م ر نک ل گي را غاف

الهم از دور، دست                 ما مشت   » .آماده ايم  ودل، اروه، و امث ه رن های خود را، هنگامی ک

وديم             عناصر مخالف    . برادری به سوی کارل ليب کنشت بلند ساختند، بارها گره کرده ب

ده                د دي ات شان کن ر حي ه دلالت ب ری ک ی اث د ول ده بودن نيز در حزب و سنديکاها پراکن

  .نمی شد

ان      اريس در مي ن در پ ه م ره ای ک رين چه م ت ی شک   مه دم، ب اجران روس دي مه

ود       ا، ب ه در       . مارتوف، رهبر منشويک ه ود ک ائی ب ارتوف يکی از مستعدترين مغزه م

ودم  ده ب ود دي دگی خ ر زن ه سرنوشت از او   . سراس ود ک ن ب رد در اي ن م وربختی اي ش

ه وی                  سياست مداری ساخته بود در دورانی انقلابی، بی آن که قدرت اراده ی لازم را ب

ای روانی مارتوف تعادل نداشت و اين کمبود، هنگامی که حوادث بزرگ            دني. داده باشد 

  .روی می داد، غم انگيزتر به چشم می خورد

                                                 
٧٩ - Longuet  
٨٠ - Jouhaux  
٨١ - Clown Herveم.  کلون، دلقک سيرک هم معنی می دهد.  
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وده ام    ارتوف ب . ١٩١٧ و ١٩١٤، ١٩٠٥در : من در سه مرحله ی تاريخی شاهد م

ی داشت        ی  . نخستين واکنش مارتوف در برابر حوادث، تقريباً هميشه سرشت انقلاب ول

دو                  پيش از آن که ان     ه سو ب ی از هم ديشه هايش را به روی کاغذ بياورد، ترديد و دودل

مارتوف . انديشه ی غنی، قابل انعطاف و جامع او فاقد محور اراده بود      . روی می آورد  

ه                ١٩٠٥در نامه ای در بحبوحه ی انقلاب         د ک  به اکسلرود نوشته است شکوه می کن

ن       به راستی هم ق    . قادر نيست جمعيت خاطرش را حفظ کند       ا اي ار را نيافت ت ن ک درت اي

  .که دوران ارتجاع فرا رسيد

ند        ون کش رحد جن ه س وادث وی را ب ه ح ود ک اک ب ارتوف بيمن گ، م از جن . در آغ

ه                    ١٩١٧عاقبت، در    ری را در فراکسيون خود ب رد و رهب ه چپ ک ، حرکتی نااستوار ب

ه    ٨٣ و دان  ٨٢زرتلی وی   سپرد که اولی از لحاظ معنوی و دومی از هر لحاظ سرش ب زان

  .او هم نمی رسيد

شايد با لنين، چنان چه  «:  به اکسلرود می نويسد١٩١٤مارتوف در چهاردهم اکتبر   

ر                     ا اپورتونيسم در انترناسيونال است، بهت دارک جنگ ب از ظواهر برمی آيد مشغول ت

او را در . اما چنين حالاتی در مارتوف دير نمی پائيد   » .بتوانم کنار بيائيم تا با پلخانوف     

  .ريس هنگامی ديدم که در حال پژمردن بودپا

ارزه ای    »ناژه سلوو«همکاری ما در روزنامه ی      ه مب دل ب ، از همان روز نخست مب

ارتوف، نخست از شورای نويسندگان و                        تن م ار رف ه کن ه عاقبت ب آشتی ناپذير شد، ک

  .سپس از حيطه ی همکاران، انجاميد

ه               ارتوف ب ا م اريس، ب دار  اندکی پس از آمدن من به پ ات «دي ران   »مون ، يکی از دبي

ارگری  «مجله ای سنديکائی به نام       يم » ٨٤زندگی ک ار سابق دبستان        . رفت ات آموزگ مون

ود    ی ب ارگران پاريسی، آدم ل ک ره ای داشت درست مث ود، چه ده ب د مصحح ش ه بع ک

                                                 
٨٢ - Zeretelli   
٨٣ - Dan  
٨٤ - La vie ouvriere  
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داد             ورژوازی نشان ن ه مليتاريسم و دولت ب ا  . زيرک که حتا لحظه ای روی آشتی ب ام

مونات دولت . ه بود؟ بر سر اين مطلب بود که نظريات ما از هم جدا بود      چاره کار در چ   

م        » انکار«را   ه         . می کرد و مبارزه سياسی را ه ی دولت گوشَش ب ات  » انکار «ول مون

کار          راض آش ه اعت نديکاها دست ب تی س ت پرس ه مل ه علي امی ک ود و هنگ دهکار نب ب

د  وه ده ی جل ود را انقلاب رد خ ورش ک ه وس. زد مجب ن ب مرم ا روس ات ب  ٨٥يله ی مون

ب                 رو مکت ه پي ر چ ز، اگ ه او ني ردم ک دا ک ک پي نائی نزدي ار، آش ه نگ روزنام

  . سنديکاليسم بود، ولی به مارکسيسم خيلی نزديک تر بود تا گديست ها–آنارکو 

ايش   ه ی آزم ه از بوت د دوستيی بسته شد ک ان روسمر و من پيون ا مي از آن روزه

د      جنگ، انقلاب، قدر   رون آم من در روزهای   . ت شوراها و کوبيدن مخالفان، استوار بي

اقامت در پاريس، با بسياری از نمايندگان ديگر نهضت کارگری فرانسه که تا آن زمان               

ه نا شدم، از جمل ار : نمی شناختم شان آش ارگران فلزک ر ک رهيم«دبي اط و آب » م محت

ز يافت             و   «؛  زيرکاه، که از هر حيث زندگيش پايانی غم انگي ل ب ه      » گي ه نگار ک روزنام

ر  » پدر«، »بوردران«غياباً محکوم به مرگ شد؛  » خيانت به ميهن  «بعدها به علت     دبي

ازان،  نديکای بشکه س وی«س م  » لوري رای سوسياليس ه در جستجوی راهی ب ر ک دبي

ر     ای ديگ ی ه ود و خيل ی ب ديگر را در    . انقلاب ه يک ر هفت ا ه اپ «م ه دو ژوم ا  » ک ي

ل « د» گرانژوب رديم و از فعاليت های    می دي ه می ک ه جنگ را مبادل ار راجع ب يم، اخب

سياسی سخن می گفتيم، از سوسياليسم رسمی انتقاد می کرديم و در کمين نشانه های                 

ده را    يم، خلاصه آين ت کن ا را دلال يديم دو دل ه ی کوش وديم، م تی ب داری سوسياليس بي

  .تدارک می ديديم

ارم اوت  - ن در چه ل « در ١٩١٥ م اژه س تم» وون يچ    «: نوش ی ه ن، ب ود اي ا وج ب

ويم         ی ش رو م ونينی روب الگرد خ ا س ی ب دبينی سياس ا ب ی ي ردگی روان ا . افس م

تادگی              ان ايس ه ی جه رين فاجع زرگ ت ر ب ی در براب ای انقلاب ت ه انترناسيوناليس

» ملی«بر پايگاه تجزيه و تحليل، انتقاد و دوربينی سياسی، همه عينک های : کرده ايم

                                                 
٨٥ - Rosmere 
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رار                     را که    الغی در دسترس همگان ق راه مب ه هم ستاد ارتش نه تنها به رايگان بلکه ب

م         ه اي ه دور انداخت ديم و شناختيم و تطورات                  . می دهد، ب ود دي ه ب مسائل را آن طور ک

  ».بعدی آن را پيش بينی کرديم

ا را تکرار                  ان ه وانم هم ن سخنان گذشته است، می ت حالا نيز که سيزده سال از اي

نم اس . ک ج        احس د راي ليم عقاي تی، و تس ت پرس ا مل ه ب م آميخت ری از سوسياليس برت

ود      ز شخصی      . سياسی نشدن، بی شک ناشی از خودپسندی نب ن احساس هيچ چي در اي

ت ود نداش ت   . وج ی گرف مه م ا سرچش ن احساس از مواضع اساسی م ه  : اي ر قل ا ب م

وديم تاده ب دتری ايس ی نگر . بلن ائل م ه مس ه از آن ب ادی، ک ه ی انتق ا زاوي ه م تيم ب يس

يم   ان     . امکان داده بود تا دورنماهای جنگ را روشن تر ببين هر دو طرف متخاصم، چن

تند     ی داش ور م ود منظ بات خ ريعی را در محاس روزی س يم، پي ی دان ه م ن . ک رای اي ب

رد     ر ک وان ذک اچنن در خاطرات   . خوشبينی ساده لوحانه، نمونه های بی شماری می ت ب

ود می نويسد ار فران«: خ م قط ره ه نج لي ا من پ ه ب ود ک در خوشبين ب سوی من آن ق

  ».استرلينگ شرط بست که جنگ تا عيد نوئل پايان می پذيرد

ود رده ب ين ک ان جنگ تعي د پاي اک را موع د پ م عي اچنن ه م   . خود ب ه رغ ا، ب ی م ول

ه                  ١٩١٤پيش گوئی ها، از پائيز       رديم ک يم و نوشتيم و تکرار ک  به بعد شب و روز گفت

رون             جنگ دير زمانی    خواهد پائيد و اروپائی سراسر شکست خورده و خسته از آن بي

ز    » ناژه سلوو«بارها در   . خواهد آمد  ين ني روزی متفق نوشتيم که فرانسه در صورت پي

ای    انی ج د در صحنه ی جه ده ش ا پراکن ه ه ا و م ه ابره پس از جنگ و پس از آن ک

تر    ه بيش ت ن د گرف ر را خواه زرگ ت ی ب اتوری ج . بلژيک ا ديکت ه  م ا را ب انی آمريک ه

رديم ی می ک يش بين نجم سپتامبر . روشنی پ ار ١٩١٦در پ رای صدمين ب تيم و ب  نوش

امپرياليسم در اين جنگ به اصطلاح رو دست نيرومندان بر خواهد خاست و «: نوشتيم

  ».جهان از آن آنان خواهد بود: خواهد خواند

اريس، کوچه ی                      ه پ ه از سور ب ود ک ا ب رده    » ودریا«خانواده ی من مدت ه کوچ ک

د د . بودن ی ش ر م وت ت ه روز خل اريس روز ب ا يکی پس از  . پ ان ه ای خياب اعت ه س
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ل در دهان شير            . ديگری از حرکت می ايستاد     ور «نمی دانم به چه دلي ده    » بلف اه چپان ک

ر خاک می فرستاد        . بودند اد    . جنگ هر روز قربانيان تازه ای به زي يهن پرستان فري م

د ی زدن ر: م نگرها بي د  از س ی برداري ی حرکت م کوششی و از ب د، دست از ک . ون بيائي

د د! بجنبي ه وار    ! بجنبي ای ديوان ه نبرده ود ک ب ب دين ترتي در آن . روی داد» وردن«ب

ه اهميت نظامی جنگ های               «: نوشتم » ناژه سلوو  «روزها در    م ک د ه » وردن«هرچن

ب بيشتر است  ه مرات ت سياسی آن ب د، اهمي اد باش ای د. زي رلن و جاه ه در ب يگر هم

ه در وردن ساخته                 : فرياد جنبيدن می زدند    ردای ماست ک ن ف اين گوی و اين ميدان؛ اي

  ».می شود

تان  ت در      ١٩١٥در تابس يون سوسياليس ر فراکس ای، دبي ا، مورگ ده ی ايتالي  نماين

ه سوسياليست های فرانسه و انگلستان را            ه قصد آن ک د، ب پارلمان رم، به پاريس آم

ان های             . مللی جلب کند  برای کنفرانسی بين ال    در ايوان قهوه خانه ای، در يکی از خياب

ی چپ      ه علت ود را ب ه خ ر ک ده ی سوسياليست ديگ د نماين اری و چن ا مورگ زرگ، ب ب

تيم      نودی داش ت و ش د، گف ی کردن داد م عارهای           . قلم ر ش ر س و ب ه گفتگ ا ک ا آن ج ت

ود،  صلح دوستانه و تکرار مکررات راجع به ضرورت برقراری ارتباط  ات بين المللی ب

ه ی                  . اختلافی پيش نيامد   ا صدائی آهسته از تهي رد ب اری شروع ک ه مورگ ولی وقتی ک

دی  « به ظاهر، از     –گذرنامه ی جعلی برای مسافرت به سويس صحبت کردن           » سياه بن

م کشيدند و يکی                 -اين کار خيلی خوشش می آمد      دگان اخم شان را در ه  حضرات نماين

ه شتاب   از آنان، نمی دانم کی،   ه را داد     » گارسون « ب وه ی هم ول قه رد و پ . را صدا ک

کار به همين . روح مولير و شايد هم روح رابله در ايوان قهوه خانه مشغول تماشا بود  

ه در عين                   . جا خاتمه پذيرفت   ده ای ک ديم، خن ی خندي ارتوف و من خيل وقت برگشتن، م

ه خد          . حال با خشم توأم بود     ين ب ده شده         مونات و روسمر در اين ب رچم خوان ر پ مت زي

ن صلح دوست              . بودند و نمی توانستند به مسافرت بروند       وردران، اي رهيم و ب ا م من ب

دا نکرد                  . ميانه رو، به کنفرانس رفتيم     اج پي ی احتي ه ی جعل ه گذرنام ا ب . هيچ يک از م

  .دولت که هنوز سنن پيش از جنگ را کاملاً رها نکرده بود به ما گذرنامه داد
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ه در آن   » ٨٦گريم«ی کار به عهده رهبر سوسياليست های برن،         قسمت سازمان  بود ک

ورژوازی حزبش             ا سنن خرده ب وا می کوشيد ت ام ق ا تم ان ب ا  ) وخودش (زم ر پ را زي

ذارد ام   . بگ ه ن رن ب ومتری ب ی را در ده کيل رانس محل ن کنف رای اي يمروالد«ب ه » س ک

ود               رده ب ا ک ل    هم. دهکده ای کوچک بود و بر کوه قرار داشت مهي ار اتومبي گی در چه

اروان عجيب     . را پيش گرفتيم» سيمروالد«چپيديم و راه    دين ک ه ب رهگذران، کنجکاوان

ذاری                  . نگاه می کردند   رن پس از بنيادگ يم ق ه ن د ک نمايندگان، خود بدين امر می خنديدن

ا         ل ج ار اتومبي ا را در چه ه ی انترناسيوناليست ه وز می شد هم انترناسيونال اول هن

ی  . داد ود     ول ه نب دبينی نهفت ن شوخی ب اره می شود، آن       . در اي اريخ اغلب پ ريسمان ت

  .ما در سيمروالد اين کار را کرديم. وقت است که بايد آن را گره زد

ود      ود،              . روزهای کنفرانس روزهائی توفانی ب ده ی آن ب ين نماين ه لن ی ک اح انقلاب جن

ه                 دان تعلق داشتند، ب دگان ب ه ی         جناح صلح طلب که اکثريت نماين ر سر بياني زحمت ب

ودم              رده ب ه ک ا         . مشترکی توافق کردند که من طرح آن را تهي ی چيزه ه خيل ن بياني در اي

ه                     ود ب زرگ ب دمی ب ا ق ن ه ه ی اي ا هم ود، ب ده ب ه مان که گفتنش ضرورت داشت ناگفت

رار داشت                . پيش رانس ق اح چپ کنف ه جن ين در منتهی الي اره ای از مسائل در        . لن در پ

ه ی       ميان چپ های سيم    ی در هم ا تعلق نداشتم ول دان ه روالد، که من، اگر چه رسماً ب

ت       ودش را داش ک رأی خ ط ي ودم، فق تان ب م داس ان ه ا آن ی ب ائل اساس ين در . مس لن

  .سيمروالد نخستين سنگ بنای انترناسيونال انقلابی را گذاشت

ه  ی را ک دگان فرانسه اهميت اژه سلوو«نماين ا» ن  در استواری نگه داشتن رابطه ب

ادآور شدند             رد      . نهضت های بين المللی کشورهای ديگر داشت، ي راکوفسکی اشاره ک

ه  اژه سلوو«: ک ازی  » ن ی در بالکان نقش بزرگی ب ين الملل د آوردن موضعی ب در پدي

ه های آن                     . کرده است  ا را از ترجم ه ی م الات روزنام ز مق ا ني سوسياليست های ايتالي

ناختند ات . می ش تر مطبوع ه بيش ی از هم ان از ول لوو«آلم اژه س د» ن ی کردن ل م . نق

                                                 
٨٦ - Grimm 
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د               » رنودل«همان طور که     می کوشيد به ليب کنشت تکيه کند، شيدمن هم بدش نمی آم

  .ما را هم داستان خود بداند

دان محکوم               . ليب کنشت خودش به سيمروالد نيامده بود       ه زن ه رسماً ب ن ک ل از اي قب

ه نشان     ولی نامه ا. شود، نقداً محکوم زندان ارتش آلمان بود  رانس فرستاد ک ی به کنف

ی پيوسته است               اح انقلاب ه جن ه ب ام  . می داد با يک گردش تند، از موضع صلح طلبان ن

ود در              . ليب کنشت اغلب در کنفرانس برده می شد         ده ب ه صورت شعاری درآم ام او ب ن

  .مبارزه ای که سوسياليسم جهانی را از هم گسيخت

ه از سيمروالد      ود ک دغن شده ب د ق ه تأکي زی بنويسد   ب رانس چي اره ی کنف کسی درب

دگان       رای نماين رز ب ور از م ام عب ود هنگ ن ب ات، ممک ر در مطبوع اس خب را انعک زي

د    ا                       . اشکالاتی ايجاد کن ان ه ر سر زب ام سيمروالد ب ام دهکده ی گمن د روز ن پس از چن

اد ده گذاشت  . افت ان دهن ری تک ه اث ان خان ن موضوع، در صاحب مهم ه . اي سويس ب

ن رو حاضر است                     گفت» گريم« رود و از اي الا ب ه بود که اميدوار است قيمت دارائيش ب

ردازد     ر       . برای بودجه انترناسيونال سوم مبلغی بپ ه زودی نيت خود را تغيي انم ب ه گم ب

  .داد

د    ف ش ورهای مختل ای ضد جنگ در کش بش ه يمروالد محرک جن رانس س در . کنف

راری   «در فرانسه . شتآلمان فعاليت شديد اسپارتاکيست ها را به دنبال دا         ه ی برق کميت

ی     ين الملل ه هواخواهان            . تشکيل شد   » مناسبات ب اريس ب ونی روس در پ ارگران کول ک

ه               » ناژه سلوو « ه را ب پيوستند و بار دشواری های مالی و دشواری های ديگر روزنام

ا              . دوش گرفتند  ال ب ار، همکاری فع ه در اوان ک اژه سلوو   «مارتوف ک داشت، حالا    » ن

دا ساخته   . کنار کشيد خود را    اختلاف نظرهای جزئی هم که در سيمروالد مرا از لنين ج

  .بود، در ماه های بعد کاملاً منتفی شد

ه در سال                         د ک رد می آم ائی گ ا ابره الای سر م ين ب ر شد      ١٩١٦در اين ب راکم ت .  مت

ود     ٨٧نشريه ی ارتجاعی ليبرته    ه مأخذ آن ناشناس ب  در صفحه ی آگهی ها يادداشتی ک

                                                 
٨٧ - Liberte 
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ام     چاپ ک   ا اته ه م ه ضمن آن ب ل «رد ک ود   » ژرمنوفي ودن زده شده ب ه های   . ب ن نام اي

شک نبود که منشأ اين اتهام ها و تهديدها سفارت   . تهديدآميز مدام در حال افزايش بود     

ده می شد                 . روسيه بود  ون دي ه های مظن » اروه«. در نزديکی چاپخانه ی ما دائماً قياف

رد        يم «پروفسور  . ما را با انگشت پليس تهديد می ک ی    »دورکه ، رئيس کميسيون دولت

ف  حبت از توقي ی ص ر دولت ه در دواي زارش داد ک اجران روس، گ ائل مه اژه «مس ن

ه          . و اخراج سردبيران آن است    » سلوو ه ای ب اد، چون بهان ه تعويق افت ار ب ولی اين ک

ردم             . دست نياورده بودند   ا   . من از قانون، و حتا بی قانونی سانسور تخطی نمی ک آن ه

  .به دنبال دليلی عاقلانه می گشتند و عاقبت آن را پيدا کردند، بهتر بگويم آفريدند
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  مم بيست بيستفصلفصل
  

  اخراج از فرانسهاخراج از فرانسه
  

م   ه حک د ک زارش دادن تانبول گ ه اس دکی از ورود من ب برخی از نشريات فرانسه ان

ر اين درست باشد    اگ. اخراجم از فرانسه هنوز پس از سيزده سال به قوت خود باقيست           

ا از       خود نشانه ای از آن است که در وحشتناک ترين فاجعه ها باز هم همه ی ارزش ه

ا ريشه کن شد، شهرهای             . دست نرفته است   ام در آن سال ه درست است که نسلی تم

ان                     ا دست خوش توف بسيار ويران شد، تخت و تاج های پادشاهان در صحراهای اروپ

ور مرز فرانسه که ورود بدان برای من ممنوع است،     شد، مرزهای کشورها و همين ط     

ائيز              . تغيير کرد  ه در پ وح، حکمی ک الوی         ١٩١٦ولی در اين توفان ن ای م ه دست آق  ب

دکی پس از صدور                . امضا شده است، هم چنان سالم مانده       م ان الوی ه ه م مهم نيست ک

اره برگشته است              ا دوب ن اثن اريخ ا . اين حکم، خود اخراج شد و در اي اق    در ت غلب اتف

  .می افتد که مخلوقی از خالق خود نيرومندتر از کار در می آيد

رار داده      ١٩١٨نمايندگی فرانسه در مسکو در        افسران فعال خود را در اختيار من ق

وان                       . بود ه عن ه من ب ه ب ل جمع است، ک ذکور قاب ا حکم م ه ب خارجی  «اين کار چگون

د        » مزاحم و «؟  اجازه ورود به خاک فرانسه را نمی ده ر      » ٨٨اري م اکتب  از  ١٩٢٢در ده

                                                 
٨٨ - Herriotم.  رئيس وقت جمهوری فرانسه.  
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. پاريس به ديدار من آمد، ولی نه برای اين که حکم اخراج مرا به من خاطرنشان سازد

دار    «به عکس، من بودم که از اين حکم، هنگامی که اريو از من پرسيد                 کی آهنگ دي

ه ی شوخی داشت       . ياد کردم » از فرانسه را دارم    ز جنب ا  . پيداست که اشاره ی من ني م

ديم         . هر دو از اين شوخی خنديديم      م خندي ا ه ی ب ف، ول ل مختل ه دلاي در سال  . اگر چه ب

رق           » هربت« بود که    ١٩٢٥ ه ی ب را » شاتو «سفير فرانسه در مراسم گشايش کارخان

رده               بلاً ک ه ق ضمن سخنرانيی به نام همه ی ديپلمات های حاضر، در پاسخ سخنرانيی ک

ری               بودم، سخنانی گفت که بدبين ترين آدم         رين اث ز نمی توانست در آن کوچک ت ها ني

أمور                . از حکم آقای مالوی بيابد     ا آن م اما نتيجه ی همه ی اين حرف ها چيست؟ حق ب

ه من گفت     ١٩١٦پليسی است که در سال     ام اخراجم ب د و      «:  هنگ ا می آين حکومت ه

  ».می روند ولی پليس در جای خود می ماند

ه در       برای درک چگونگی اخراجم از فرانسه ب       ه شرايطی ک ايد اشاره ای کوتاه کرد ب

ه دشمن     . آن، روزنامه ی کوچک روسی به رهبری من انتشار می يافت   ديهی است ک ب

ود          زاری  ب ه فرانسه              . اصلی روزنامه سفارتخانه ی ت ه ب ه های روزنام ا مقال در آن ج

ا    . ترجمه می شد و سپس همراه تفسيرهائی به وزارت جنگ فرستاده می شد                از آن ج

آقای شال پيش از     . که مسئول رسيدگی به کارهای ما بود تلفن می شد         » شال« آقای   به

ود                   م فرانسه ب ا معل ود و در آن ج ود    . جنگ، سال ها در روسيه ب . شال آدم مصممی نب

ا         «: ترديد و دودليش هميشه بدين جا می کشيد         ر است ت ه حذف شود بهت ن نکت ر اي اگ

ين              افسوس که اين اصل را در بيوگر      » .چاپ شود  دها از لن ه بع دی، ک افی از هر حيث ب

شال به عنوان مأمور ترسوی سانسور، نه تنها تزار و ... تهيه کرده بود مراعات نکرد   

وان     . ملکه را به حمايت می گرفت، بلکه از راسپوتين هم دفاع می کرد             به راحتی می ت

ه علت   جنگی درست و حسابی به راه افتاده بود، ن» ناژه سلوو «ثابت کرد که عليع      ه ب

  .گرايش های انترناسيوناليستی آن، بلکه به علت روح انقلابی و ضد تزاريش

ی          ا در گاليس ه روس ه رد ک روز ک امی ب ديد، هنگ ور ش ار سانس تين آث نخس

د       ا و خوش                . پيروزی هائی به دست آوردن روزی ه رين پي زاری از کوچک ت سفارت ت



 زندگی من                                                                                 
 

 ٣٠٧ 

ه ای را          کار بدان . شانسی های جنگی، به شدت گستاخ می شد        ه يادنام  جا کشيده بود ک

د            ی حذف کردن ه کل وديم ب م      . که به علت مرگ کنت ويته نوشته ب ه ه ادآور شد ک د ي باي

ای         ه ه ورگ مقال اداری پترزب می اداره ی دري ه ی رس ائل، در مجل ن مس ا اي ان ب زم

ورد تمسخر    م م ت و پارلمانتاريس ار می ياف وری فرانسه انتش ه جمه ديداللحنی علي ش

ی گ رار م تق خره   . رف ه مس زار را ب دگان ت م نماين ه ه و«در فرانس ای کوچول » تزاره

ا در آن              . خطاب می کردند   تم ت من، يک نسخه از اين مجله را برداشتم و به سانسور رف

  .جا حساب ها را صاف کنم

در مورد روزنامه ی شما     . در حقيقت من به اين کارها کاری ندارم       «: آقای شال گفت  

ا صحبت             . ه صادر می شود   دستورها از وزارت خارج    مايليد با يکی از ديپلمات های م

تلمن                 » کنيد؟ پس از نيم ساعت در ساختمان وزارت جنگ، يک ديپلمات سفيد مو و جن

ه روی کاغذ                      . ظاهر شد  ين فرصت آن را ب ه من در اول بين ما گفتگوی پائين رخ داد ک

  :آوردم

م کشيده          « - ه مناسبت     ممکن است به من بگوئيد چرا روی اين مقاله قل ه ب د ک ان

ود، نوشته شده است، وانگهی                    ه ب رار گرفت مرگ يک بوروکرات روس که مغضوب ق

  »اين اقدام با عمليات جنگی چه ارتباطی دارد؟

د،   «: ديپلمات در جهتی که سفارت روس قرار داشت سری تکان داد و گفت    می داني

  ».اين نوع مقالات برای آن ها خوشايند نيست

ن ا      « - م اي ا خوشايند نباشد              مقصود ما ه رای آن ه ه ب الاتی بنويسيم ک » .ست مق

د زد                    امزه شنيده باشد لبخن ه شوخی ب ن ک ا در حال      «-.ديپلمات از اين پاسخ، مثل اي م

 ».جنگيم و به هم پيمان های خود نيازمند

زاری             « - زی ديپلماسی ت ر ممي ی فرانسه زي می خواهيد بگوئيد که حکومت داخل

  »ين که لوئی کاپه را گردن زدند اشتباه کردند؟قرار دارد؟ پس اجداد شما از ا

 ».وانگهی فراموش نکنيد که ما در حال جنگيم... اوه، شما مبالغه می کنيد« -
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ه             . گفتگوی بيشتر، ديگر موردی نداشت     ه من رساند ک ی ب ديپلمات با لبخندی پرمعن

ه صاحبان شمشير و نشا                    را ک اد شود، زي دی ي ن زندگان دوست ندارند از مردگان به ب

ه داشت    . نيز روزی بايد بميرند    وال ادام سانسور  . پس از اين ديدار، جهان به همان من

  .قلم می شکست، و گاهی به جای روزنامه، فقط کاغذ سفيدی انتشار می يافت

ان طور                   يم، هم ما به هيچ وجه به خود اجازه نمی داديم خاطر آقای شال را آزرده کن

  . دهندگان خود را بيازاردکه آقای شال هم مايل نبود خاطر دستور

پتامبر  ا، در س ن ه ه ی اي ود هم ا وج ه من حکمی را ١٩١٦ب يس ب ، در اداره ی پل

به چه علت؟ از اين بابت به من . ارائه دادند که طبق آن می بايست فرانسه را ترک کنم 

رفته رفته معلوم شد که ايادی روسيه ی تزاری در فرانسه با چيدن      . کلمه ای گفته نشد   

  . ای زمينه را برای اخراج من آماده ساخته اندتوطئه

ان              زد بري ان، ن ده ی پارلم ه اخراج من           ٨٩هنگامی که ژان لونگه، نماين ا علي  رفت ت

راض های لونگه هميشه     –اعتراض کند، يا بهتر بگويم تأسف خود را ابراز دارد     اعت

 مارسی نزد می دانيد که در«:  نخست وزير فرانسه پاسخ داد  -چون ترانه ای ملايم بود    

لونگه  » پيدا شده است؟    » ناژه سلوو «سربازان روسيی که سرهنگ خود را کشته اند         

ود بفهمی نفهمی          » سيمروالدی«جهت  . انتظار اين را نداشت    را که روزنامه برگزيده ب

ود                 ی غيرمنتظره ب رايش خيل لونگه  . قبول می کرد، ولی قتل يک سرهنگ، اين ديگر ب

ه           ه                   برای کسب اطلاعات بيشتر ب ه من مراجع م ب ا ه ن ه دوستان فرانسوی من، و اي

د ا . کردن ود بيشتر از خود آن ه ه در مارسی روی داده ب ی ک ی اطلاعات من از قتل ول

  .نبود

اژه سلوو   «دست بر قضا، خبرگزاران مطبوعات ليبرال روس، دشمنان سياسی             ، »ن

اختند  ب را روشن س د و مطل ت کردن ل مارسی دخال ان قت أله از ا. در جري رار مس ن ق ي

ود مبليک               : ب ردان س ا را گ ان آن ه ت تعدادش ت قل ه عل ه ب ربازان روس ک راه س هم

ه          . می ناميدند، حکومت تزاری تعدادی جاسوس نيز فرستاده بود         ود ب ا کسی ب ين آنه ب

                                                 
  .م.  وزير خارجه وقت فرانسه- ٨٩
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که با توصيه ای از کنسول روسيه در لندن آمده ) به گمانم اسمش اين بود(نام وينينگ 

ود يد  . ب ت کوش گ نخس ه     وينين انی را، ب ه رو روس کس اران ميان ان خبرنگ ا از مي  ت

جرأت  . ولی از آنان جواب رد شنيد       . تبليغات انقلابی در ميان سربازان روس برانگيزد      

ا          » ناژه سلوو «نزديک شدن به هيأت تحريريه ی        ه م را اصلاً به خود نداد، به نحوی ک

ه          . از وجودش کوچک ترين اطلاعی نداشتيم       ن ک رايش     وينينگ پس از اي اريس ب در پ

ت ون رف ه تول رم نشد ب ی گ تند  . آب ه نمی توانس ان روس ک ين ملوان ا ب ا گوي ن ج در اي

  :دستش را بخوانند، موفقيت هائی به دست آورد

رای            «: وينينگ به روزنامه نگاران مختلف روس نوشت        ا ب ن ج ار در اي ه ی ک زمين

ه وی پاسخ   ول» .کتاب ها و مطبوعات انقلابی بفرستيد     . ما خيلی مساعد است    ی کسی ب

ه شد            » اسکولد«در تولون در کشتی روسی      . نداد ا خشونت خف ه ب . طغيانی روی داد ک

از اين رو ترجيح داد که منطقه ی عمل خود را          . نقش وينينگ در اين جريان برملا شد      

رايش          . به مارسی انتقال دهد    ز ب ا ني ن ج ود       «در اي ی مساعد ب ه خيل در مارسی   . »زمين

ل سرهنگ                     نيز بين سربازان ر    ه قت ه ب ا شد ک ه پ وس، با مداخله ی وينينگ، آشوبی ب

  .در سربازخانه انجاميد» کرازه«

ود،                          رو دار کشيده شده ب ن گي ه اي ای شان ب ه پ هنگام دست گيری، نزد سربازانی ک

اژه سلوو   «چند نسخه از يک شماره ی واحد         د » ن ه نگاران        . يافتن ه روزنام هنگامی ک

ب   ه مطل لاع از کن رای اط ين    روس ب ه ح د ک ا گفتن دان ه ران ب د، افس ه مارسی آمدن ب

اژه سلوو   «آشوب، وينينگ نامی، به آن ها، چه می خواستند و چه نمی خواستند،                 » ن

ه            . را داده است   ن روزنام د نسخه از اي فقط بدين جهت بود که نزد دست گير شدگان چن

  .يافت شد که حتا وقت خواندنش را هم پيدا نکرده بودند

ی پيش                بايد يادآور ش   ورد اخراج من، يعن ان در م د که پس از گفتگوی لونگه با بري

ه             ه ی سرگشاده ای ب د «از آن که نقش وينينگ برملا گردد، من در نام اشاره  » ژول گ

اژه سلوو   «کردم که ممکن است        ی در جيب سربازان گذاشته باشد             » ن . را آشوب طلب

ه،     درستی گمان من زودتر از آن چه می پنداشتم از طرف شديدت                ان روزنام رين مخالف
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ر                   . تأييد شد  ه اگ ود ک ده ب ه حکومت جمهوری فهمان ولی ديپلماسی تزاری به وضوح ب

ون     بکه ی انقلابي وراً ش د ف د باي د باش ره من ربازان روسی به ود س د از وج ی خواه م

ا آن وقت دودل      : تزاريسم به هدفش رسيد . روس را نابود سازد  ه ت حکومت فرانسه ک

ه اداره ی               را» ناژه سلوو «بود،   را ک  ممنوع کرد و وزير کشور، مالوی، حکم اخراج م

  .پليس تهيه کرده بود، امضا کرد

ود     رم ب ر ژان لونگه بلکه در       . حالا ديگر وزارتخانه پشتش گ ا در براب ه تنه ان ن بري

ه ی ماسی را                   ان، ليگ، واقع برابر چند نماينده ی ديگر، خاصه رئيس کميسيون پارلم

د       . ن ذکر کرده بود   به عنوان دليل اخراج م     ر نمان ی از آن رو     . اين اسباب چينی بی اث ول

رده     » ناژه سلوو «که   ل سرهنگ ک به علت عبور از سانسور نمی توانست دعوت به قت

ا راز پس                   باشد و در دکه های پاريس آشکارا فروخته می شد، قضيه اسرارآميز ماند ت

  .پرده نمايان شد

د ته ش وع دانس ز موض ان ني ه م. در پارلم ات آن روز       ب ر اطلاع ه وزي د ک ن گفتن

د گفت             »پن لوده « ه صدای بلن ب، ب ن ننگی است     «: ، به شنيدن واقعيت مطل د  ... اي نباي

ود     » .گذاشت اين طور بماند    ی جنگ ب ود، نمی شد وينينگ را                . ول ا ب زار متحد آن ه ت

  .چاره ای جز اجرای حکم آقای مالوی نبود. رسوا کرد

ل               اداره ی پليس پاريس به من      ه مي  گفت که می توانم هر کشوری را که می خواهم ب

د            انی من چشم پوشيده ان ه از افتخار ميزب ا ک . خود انتخاب کنم، جز انگلستان و ايتالي

اع                   ه من امتن ناچار بودم به سويس بازگردم، ولی کنسولگری سويس از دادن رواديد ب

د ا پاسخ . ورزي ود تلگراف زدم و از آن ه تان سويسی خ ه دوس ن ب ردم م ت ک ی درياف

ی کنسولگری سويس      . حاکی از آن که مسأله به نحو رضايت بخشی حل خواهد شد             ول

  .هم چنان از دادن رواديد ابا داشت

ی آورده    ار م ات سويسی فش ه مقام رن ب يه در ب فارت روس ه س د ک وم ش دها معل بع

يد        ر رس ه س ه ب ن در فرانس دن م ازه ی مان ت اج ه مهل ن ک ا اي ت؛ ت ا   . اس د ي ه هلن ب

ی حکومت انگلستان از      . انديناوی فقط از راه انگلستان دسترسی می شد يافت          اسک ول
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رد           اع می ک ود         . دادن رواديد عبور نيز سرسختانه امتن ده ب رايم فقط اسپانيا مان ی  . ب ول

اً شش         . مايل نبودم داوطلبانه به اين شبه جزيره بروم        اريس تقريب يس پ ا پل کشمکش ب

ه ی             جاسوسان، مرا . هفته به طول انجاميد    ر خان د، در براب ال می کردن دم دنب ه ق دم ب  ق

سرانجام، مقامات پاريسی تصميم  . من کشيک می دادند و مرا از چشم دور نمی داشتند 

لوران، رئيس پليس، مرا نزد خود خواند و گفت چون      . گرفتند شدت عمل به خرج دهند     

ن ک                  ه اجرای اي ارد     از رفتن داوطلبانه امتناع می کنم دو مأمور پليس را ب د گم ار خواه

رد د، و اضافه ک د آم ه ام خواهن ه خان ه ب اس شخص: ک ا لب ه ب ن     . البت ه م ن ک ی اي يعن

ديگر سفارت به آن چه می خواست          . می بايست اين را به عنوان بزرگوارئی تلقی کنم        

  .از فرانسه اخراج شدم: رسيده بود

ای آن    تناد يادداشت ه ه اس ه ب ايع ک ن وق رح اي ات ش ن ممکنست در جزئي ان م  زم

د  ته باش ود داش تباهاتی کوچک وج ه است اش اً . صورت گرفت ب مطلق ی اصل مطال ول

د        . درست است  ده ان وز زن د هن وانگهی اکثر اشخاصی که در اين واقعه دخالت داشته ان

ود است    دارک موج ته، م ن گذش د؛ از اي ی کنن دگی م ه زن ا در فرانس ی از آن ه . و خيل

من به نوبۀ خود در اين . استی کار دشواری نيست  بازسازی واقعيات در اين مورد به ر      

يچ شکی روا نمی دارم اجرا ه الوی را از  : م ده از طرف م راج صادر ش م اخ ر حک اگ

رار                    ورد بررسی کارشناسان انگشت نگاری ق بايگانی پليس بيرون بياوريم و آن را م

واهيم     گ را خ ای وينين بابه ی آق ر انگشت س ه ای از آن، اث ی شک در گوش يم، ب  ده

  .يافت

د        ه ی کوچک من در کوچه ی اودری، منتظر بودن يکی از  . دو مأمور پليس در خان

ه سری داشت                      ود ک آن دو کوچک بود و نحيف، تقريباً مثل پيرمردها، ديگری غولی ب

نج سال ل و پ دود چه ر مشکی، سنش در ح ن شان زار    . چون قي ه ت اس شخصی ب لب

ه از   . کلاه نامرئی می رفت  می زد و هنگام پاسخ دادن، دست شان به سوی   هنگامی ک

ان شدند                  ه پشت در پنه ع  . دوستان و خانواده ام خداحافظی می کردم آن دو مؤدبان موق

ت   ی گف ب م ود مرت ر ب ه پيرت ی ک تن، آن يک ی از Excusez Madame: رف  يک
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و                       ود جل رده ب جاسوسان که در اين دو ماه آخر سمج و خبيثانه مرا قدم به قدم تعقيب ک

وی             . تظر بود در خانه من   اده است، پت وی مؤدبانه، بدان سان که گوئی اصلاً اتفاقی نيفت

ه شکارش         . داخل اتومبيل را منظم کرد و در آن را بست          به شکارچيی شباهت داشت ک

  .به راه افتاديم. را به دست خريدار می دهد

مأمور پليس سالخورده جغرافی دان خوبی از  . کوپه ی درجه سه. قطار سريع السير 

د آب ناخت         .  درآم ی ش ا را م ه ج ووگرود، هم ی ن ازار نيژن ازان، ب ک، غ . او، تومس

ود                      ده ب ا خاموش در گوشه ای لمي کمی  . ديگری، آن مرد عظيم الجثه و سياه، مدت ه

د و                «: بعد او هم به حرف آمد و بی مقدمه گفت          ا می زن ين سر جای خود درج نژاد لات

ه      » .ديگران بر او پيشی می گيرند      ه         و همان طور ک ود ک ی خوک ب دن چرب مشغول بري

ار    «: در دست پشم آلود و پر از انگشترش داشت         ا آث ه ج ما در ادبيات که را داريم؟ هم

قوط ت   . س ور اس ين ط م هم فه ه ده           : در فلس ی دي د جنبش ه بع کال ب ارت و پاس از دک

. شگفت زده منتظر مابقی مطلب بودم     » .نژاد لاتين در حال درجا زدن است      ... نمی شود 

وردن      و ان خ ا ن وک را ب ی خ رد چرب روع ک د و ش اکت ش ی س يش،  «. ل دکی پ ما ان ش

ر از تولستوی است                 م ت ل فه م   » .تولستوی را داشته ايد، ولی ايبسن برای ما قاب از ه ب

  .ساکت شد

ه اهميت راه آهن                         رد راجع ب ود، شروع ک ده ب پيرمرد که از اين فضل فروشی رنجي

د و             بعد در حالی که نتيجه    . سيبری صحبت کردن   ه همکارش را تأيي ری های بدبينان  گي

آری، در ما ابتکار نيست، همه می خواهند کارمند «: در عين حال خفيف می کرد، گفت   

ار،        » .دولت بشوند، غم انگيز است، ولی انکار کردنی نيست         من به هردو آن ها به اجب

  .نه خالی از دقت و توجه گوش می دادم

ه  . غيرممکن استمراقبت، اوه، اکنون ديگر اين کار   « مراقبت هنگامی مؤثر است ک

رو مراقبت را می کشد                      ه مت رد ک رار ک د اق ه   . نامرئی بماند، اين طور نيست؟ باي د ب باي

ين     . مترو سوار نشويد  : اشخاصی که زير مراقبت قرار می گيرند دستور داد         فقط در چن

ت ممکن است  ه مراقب ه د» .صورتی است ک رد ادام د می زد، پيرم ياهه زهرخن : ادس
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ل              « ه چه دلي دانيم ب ه ساکن      » .اغلب ما مراقبت می کنيم، بی آن که ب دا ب از ابت سياهه ب

ه      . شما عقايد خود را داريد   . ما پليس ها بدبين هستيم    «: گفت ا حافظ آن چه هستيم ک م

ردم                 . برقرار است  ارده سال پس از انقلاب، م مثلاً انقلاب کبير، چه جنبش فکرئی؛ چه

ان محافظه               . را بخوانيد » تان«. هنوز بدبخت تر بودند    ه اقتضای شغل م ا ب يس ه ما پل

د          . کاريم ا جور در می آي ا شغل م سرانجام هيچ کس    . بدبينی تنها فلسفه ای است که ب

ان    . اصولاً آزادی اراده حرف مفتی است    . راه خود را انتخاب نمی کند      ز را جري ه چي هم

  ».حوادث تعيين می کند

ه اش            چند جرعه از شراب قرمز اسکاتلن      دی از بطری اش نوشيد و سپس چوب پنب

ر           «: را گذاشت و دوباره شروع کرد      و هميشه زودت ه انديشه های ن ه است ک   رنان گفت

د  ی آين د م ن درست است . از موع اد    » .و اي ن افت ه دست م ام چشمش ب ن هنگ       در اي

ودم     رار داده ب ره ی در ق ت گي ادفاً روی دس ه تص ت    . ک الش را راح ه خي ن ک رای اي    ب

ردم بم ک تم را در جي م، دس رده باش د. ک ی برآم دد تلاف رد درص ا، . پيرم ک ه      از باس

می   نزديک ٩٠ما به ايستگاه آنده. زنان شان، شست و شوی سرشان و غيره حرف زد  

دن               ٩١اين جا دورولد  «. شديم رايش فقط دي زل داشت، ب ا من وه        رمان نويس ملی م  ک

ری     » . در گوشه ی اسپانيائيش    يک دون کيشوت  . های فرانسه کافی بود    ا تحقي سياهه ب

  ».آقا خواهش می کنم، با من به کميسری راه آهن بيائيد«: مؤدبانه لبخند می زد

ه وی اشاره ی               ٩٢در ايرون  راه من ب ی هم  ژاندارمی فرانسوی از من سؤالی کرد ول

رد        : سياهه از من پرسيد   . رمزی کرد و سپس مرا از يک در خروجی ايستگاه بيرون ب

ه             « وای ب ا ترام رون ب د از اي ی تواني ما م ت؟ ش ردم، نيس وب رد ک ه را خ ژاندارم

ه سوءظن              . سن سباستيان برويد   شما بايد قيافه ی جهان گردان را بگيريد، برای اين ک

                                                 
٩٠ - Hendaye 
٩١ - Deroulede 
٩٢ - Yrun 
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دبين است     ی ب ی خيل ه خيل د ک ب نکني پانيا را جل يس اس ديگر را      . پل ا يک ر م الا ديگ ح

  ...به سردی از يکديگر جدا شديم» نمی شناسيم، اين طور نيست؟

ا سخت                      از سن سباستين که دريا را در آن جا به ديده تحسين نگريستم و از قيمت ه

دم د آم ه مادري ا خوردم ب را نمی شناخت و من . ج ه احدی م ودم ک ديگر در شهری ب

ه ی                      . احدی را  ا در قلع ان ي ائی من در بياب از آن جا که زبان اسپانيائی را بلد نبودم تنه

دتر نمی توانست باشد          پ اه                 ... ترپول، از اين ب ر پن ان هن ه زب ه ب ود ک ن ب رين راه اي بهت

  . آورم

. دو سال جنگ موجب شده بود که آدمی فراموش کند هنری هم در جهان وجود دارد           

د را             وزه ی مادري ده ی م ای ارزن نج ه د گ ت برس وان نعم ه خ ه ب نه ای ک ون گرس چ

دان را د    ر جاوي دم و عنص ی بلعي دم   م ی دي ر م ن هن ای   . ر اي را، تابلوه ران، رپ رامب

ود       وغ ب ده از نب ه اش آکن ادمانی کودکان ين ش ه در ح وش ک رونيم ب ر       . هي ان پي نگهب

ان را در          ز روستائيان و چارپاي ذره بينی به من داد که با آن بهتر بتوانم هيکل های ري

ر جای خود          ه. در اين جا اثری از جنگ ديده نمی شد          . تابلوهای ميکل ببينم   ز ب ه چي م

  .بود و رنگ ها زندگی خاص خود را داشتند

  :من در موزه در دفتر خود چنين يادداشت کردم

دما  « ن ق ا و اي ين م ر،     - پيش از جنگ -ب ردی ت ر، ف ت، صميمی ت رار گرف و ق ر ن  هن

ا کوچک شان                           رده باشد ي رون ک دان بي دما را از مي ه ق ر، بی آن ک ذهنی تر، متحرک ت

د  وده باش گ . نم رد و       جن د ب ان خواه الات را از مي ن ح انی اي دت زم رای م الاً ب احتم

اخت       د س ين آن خواه ی را جانش ای گروه ی و درده ای گروه هرت ه ازهم  . ش ی ب ول

ل؟ ديگر                 بازگشتی به سوی گذشته نخواهد بود، با تابلوهای زيبا و از نظر آناتومی کام

د شد   د  (لنبرهای روبنسی ساخته نخواه ر بع ايد در هن ر چه ش ر نقش اگ از جنگ لنب

ان                    ) بزرگی را بازی کند    ام جه ه تم ی از آزمايشی ک پيش بينی اين امر دشوار است ول

  ».متمدن با آن روبروست، ناچار هنر نوئی پديد خواهد آمد
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پانيائی را                ای اس ه ه ت، روزنام ات در دس گ لغ ودم و، فرهن ته ب ل نشس در هت

ه          ا نوشته             می خواندم و منتظر پاسخ نامه هائی بودم ک ه دوستانم در سويس و ايتالي  ب

ودم روم     . ب ويس ب ه س وانم ب ودم بت دوار ب وز امي د،       . هن امتم در مادري ارم اق روز چه

ه       انی گابي ه در آن نش ردم ک ت ک اريس درياف ه ای از پ وی  ٩٣نام ت فرانس  سوسياليس

ود ده ب ته ش ود . نوش ه ای ب رکت بيم دير ش ا م ن ج مت  . در اي ود س ا وج ه، ب گابي

ود              بورژوائ ه      . يش، مخالف سرسخت سياست ملت پرستانه ی حزبش ب از او شنيدم ک

روه مخالف جدی        . حزب سوسياليست اسپانيا کاملاً زير نفوذ حزب فرانسه است         يک گ

  .فقط در بارسلون، در ميان سنديکاليست ها، وجود داشت

ود                  انزده روز ب روم، پ دارش ب دبير حزب سوسياليست آنگيلانو که می خواستم به دي

رده                   ک ه يک مقدس کاتوليک بی احترامی ک را نسبت ب رد، زي ه در زندان به سر می ب

  .در دوران های قبل مجازات آنگيلانو سوختن در آتش بود. بود

ه                   رفتم، ب در انتظار پاسخ نامه هايم از سويس بودم، لغت های اسپانيائی را ياد می گ

ردم               دن می ک ا دي م  . ديدار گابيه می رفتم و از موزه ه وامبر خدمتکار پانسيون    در نه  ن

ه راهرو صدا                           را ب ا ترس م ه ب اتی آميخت ا حرک ود ب کوچکی که گابيه برايم پيدا کرده ب

ه              . کرد د و بی آن ک د ايستاده بودن ا می آين آن جا دو نفر با ريختی که معلوم بود از کج

روم           راه شان ب ه هم ه شهربانی      . ادبی به خرج دهند به من گفتند ک ديهی است ب ا؟ ب کج

  :پرسيدم. در آن جا مرا در گوشه ای نشاندند. دريدما

  پس توقيف هستم؟ -

 .آری، برای يکی دو ساعت -

هربانی         اپی در ش اعت پي ت س دهم، هف ری ب رفتنم تغيي رار گ ع ق ه در وض ی آن ک ب

ا                          . گذراندم ه درآن ج ه صاحبان شوکت و نشان هم د ک الا بردن ه ب را ب ساعت نه شب م

  .بودند

  علت توقيف من چيست؟ -

                                                 
٩٣ - Gabier  
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د           . از اين سؤال ساده تعجب کردند     حضرات   ی آوردن . آن ها يکی پس از ديگری دلائل

ه              انی ک ه ی خارجي يه از گذرنام ه روس کالاتی ک ه اش رد ب اره ک ا اش ی از آن ه يک

رای تعقيب              . می خواهند بدان جا بروند می گيرد       ولی ب ا چه پ د م ر بداني ديگری گفت اگ

يم، گ    رج کن د خ ان باي ای خودم وزی   آنارشيست ه ر دلس ر س را ب ی خواست م وئی م

  .بياورد

  .اما ببينيد، من که مسئول پليس روس يا آنارشيست های اسپانيا نيستم -

د  . درست است - ه ش ال گفت وان مث ه عن ط ب ت، فق يس، پس از ... درست اس رئ

من به شکل عوام پسندی نظريات خود  » نظريات شما چيست؟ «: تعمقی طولانی پرسيد  

 :دمپاسخ شني. را بيان کردم

 .خوب، می بينيد -

د در اسرع وقت اسپانيا را                          ه باي د ک ه من فهمان اری مترجمی ب سرانجام رئيس به ي

د آزادی خود را        ز باي ا حدی محدود سازم    «ترک کنم و تا موعد سفر ني ه    » .ت ه من ب ب

  :کمک مترجم گفت

  .نظريات شما برای اسپانيا کمی مترقی است -

پله های معلق  . رشکه ای به زندان بردساعت دوازده شب يک مأمور پليس مرا با د  

دان                ابوس زن ر از ک ا   . آهنی، خاموشی، خاموشی خاص شبانه، سنگين و پ در راهروه

. صدای در آهنی  . چراغ های برقی که سوسو می زدند، همه چيز آشنا، همه جا مثل هم             

ر و               دان، تختخواب محق د زن ه تاريک، هوای ب اق بزرگی نيم اين چندمين بار است؟ ات

ه درون   . پنجره ی کوچک و هواکش را گشودم   . صدای در آهنی زندان  . مهوع سرما ب

داختم      . وزيد م ان التويم را روي وچی آن چه     . بر تختخواب دراز کشيدم و پ ازه متوجه پ ت

دم  ! در زندان مادريد  . رخ داده بود شده بودم     زار   . خواب آن را هم هرگز نمی دي يس ت پل

ود     د  . خوب کار کرده ب ه ی    « تختخواب    من روی  . در مادري دان نمون اده    » زن د افت مادري

  .آن قدر خنديدم تا خوابم برد. بودم و از ته قلب می خنديدم
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ه                       ائی هست ک دان سلول ه ن زن ه در اي وقت گردش، زندانبانان جنائی به من گفتند ک

يم            : مجانی است و سلول هائی که پولی است        ه يک و ن بهای سلول درجه ی اول روزان

ا« ه ی د» پزت ت ٧٥وم و درج انتيم اس اق         .  س ت ات ق دارد درخواس دانی ح ر زن ه

ذيرد           سلول من سلول    . اجاره ای بکند ولی در عين حال حق ندارد که اتاق مجانی را نپ

ود  ه ی يک ب اره ای درج ت . اج ده ام گرف ب خن ه قل ازهم از ت ن  . ب ت، اي ی در حقيق ول

ه ای ک        . تأسيسات ترتيب منطقی داشت    رار         چرا بايد در زندان جامع ا ق ابرابری ه ر ن ه ب

ولی هر                           ه ساکنان سلول های پ م می شنوم ک از ه دارد، برابری وجود داشته باشد؟ ب

يم ساعت                        د و ساکنان سلول های مجانی فقط ن از     . روز يک ساعت حق گردش دارن ب

ت م درست اس ه       : ه رده است و روزان تلاس ک ت اخ ه دول ه از خزان ای کسی ک ه ه ري

رد   ی پ يم م ک و ن ک فران ای        ي ه ه ا ري تری را دارد ت وای بيش نفس ه ق ت ازد، ح

  .اعتصاب کننده ای که مجانی نفس می کشد

ه انگشتان خود را در             . روز سوم مرا برای انگشت نگاری بردند       ردم ک اع ک من امتن

ه                 ه؛ من از پنجره ب ه مؤدبان ه زور شدند، البت ه متوسل ب ود ک ا ب ن ج استامپ بزنم، اي

ردم، در        الی                  بيرون نگاه می ک اط جوهرم ا احتي را ب أمور، انگشتان دست م ه م حالی ک

ار، روی کاغذهای مختلف ثبت    اً ده ب ا را يکی پس از ديگری، تقريب ر آن ه رد و اث ک

ايم را            . اول دست راست و سپس دست چپ      . کرد بعد از من خواستند بنشينم و کفش ه

ا در آورم ردم. از پ اع ک از امتن و . ب ی دش أموران کم رای م ش ب دن کف ودکن . ارتر ب

ه          . کارمندان دور من حلقه زدند     د ک اقی بردن ه ات را ب عاقبت دست از سرم برداشتند و م

دان    روز از زن ه دي و ک ه و آنگيلان ر -گابي دانی ديگ ارم  - از زن ود، در انتظ ده ب  آزاد ش

. آنان به من خبر دادند که برای آزاديم همه ی چرخ ها را به حرکت درآورده اند               . بودند

ا  رو ب دم در راه رو ش دان روب ت صلح   . کشيش زن ه عل ود را ب اتوليکی خ انی ک مهرب

زی گفت        داً از  » .صلح، صلح  «: دوستی من، به من ابراز داشت و به طور تسلی آمي نق

  .دست من کار ديگری ساخته نبود
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بروم و از » قادس«صبح روز دوازدهم مأمور پليس، به من خبر داد که بايد شب به       

ت  ول بلي ا پ ه آي يد ک ن پرس مم ی ده ودم م ه  .  را خ تن ب ن قصد رف ی م ادس«ول را » ق

رايم      . نداشتم و گفتم حاضر به پرداخت پول بليط نيستم        ه ب دان نمون ول در زن پرداخت پ

ادس «بدين ترتيب بود که شب از مادريد به سوی           . کافی بود  اديم    » ق ه راه افت ه  . ب هزين

ود پانيا ب ا پادشاه اس ه نقش. سفر ب ادس؟ نگاهی ب ه ق را ب ی چ داختمول ادس در . ه ان ق

رار دارد ا ق ره ی اروپ به جزي ی ش وب غرب ه جن رزوف«از . منتهی الي ا » ب وزن ت ا گ ب

اورال و از آن جا به پترزبورگ و سپس از آن جا از بی راهه ها به اتريش، به سويس 

ادس                  ه ق ور طول اسپانيا ب . و بعد به فرانسه، از فرانسه به اسپانيا و عاقبت پس از عب

انوس آغاز               . ل شرقی به جنوب غربی    از شما : جهت ام می شود و اقي ديگر خشکی تم

  .زنده باد صلح. می گردد

رده پوشی                  ه در کارشان پ د ک ا سعی نمی کردن ه تنه مأمورانی که همراه من آمدند ن

ه تفصيل        را ب کنند، بلکه به هرکس که کوچک ترين کنجکاوئی نشان می داد حکايت م

د بلکه شواليه ای               البته آنان مرا م   . بيان می کردند   ثلاً يک سکه ساز معرفی نمی کردن

بی دارد ات نامناس ط نظري ه فق وای   . ک ادس آب و ه ه ق د ک ی دادن لی م ن تس ه م ه ب هم

  .خوبی دارد

يدم أموران پرس د؟  «: از م دا کردي ه پي را چگون تی م اری  » «راس ه ي اده، ب ی س خيل

اريس  ی از پ ودم     » .تلگرام رده ب ر را ک ين فک م هم ن ه د از  اداره ی پل . م يس مادري

اکی از مرز                      ه آنارشيست خطرن ن ک ر اي ی ب رد مبن شهربانی پاريس تلگرامی دريافت ک

پليس مادريد از اين . سن سباستيان عبور کرده است و می خواهد در مادريد اقامت کند      

افتن                   ود و از ي ی ناراحت ب که يک هفته ی تمام به دنبال من می گشت و نمی يافت خيل

د  ن آرام ش دا. م ا آن      کارمن د و حت رز گذراندن اب از م ا آب و ت را ب ه م يس فرانس ن پل

ن طور       «: گفته بود» رنان«و  » مونتنی«طرفدار   اه داشته شد، اي جانب راز پوشی نگ
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ه                        » ٩٤نيست؟ ان نگه داشتن مطلب می کوشيد ب ه در پنه ان اداره ی پليسی ک ولی هم

  .استمادريد تلگراف می کند که آنارشيست خطرناکی از مرز عبور کرده 

ازی    » ٩٥بيده فوپا «در تمام اين ماجرا رئيس به اصطلاح پليس حقوقی           نقش مهمی ب

رد  ود . ک ايز  : او، روح مراقبت و اخراج ب ده«وجه تم ارانش، خشونت و  » بي ا همقط ب

ود     ايش ب دارم          . خبث ذات بی همت ا افسران ژان ه حت د ک ی صحبت کن ا لحن می کوشيد ب

ی دا   ازه ای نم ان اج ود چن ه خ ز ب زاری ني دت ار         . دن ه انفج ه ب ا هميش وی م ار گفتگ ک

ين احساس       . می کشيد  ه ک هنگامی که از او جدا می شدم در پشت خود نگاهی آميخته ب

  .می کردم

را               ری م به گابيه که در زندان به ديدارم آمده بود يادآور شدم که دسيسه ی دست گي

ام مطبوعات اسپانيا   قلم پرده در من، نام اين شخص را در تم   . چيده است » بيده فوپا «

اخت  اری س س از. ج ر  پ م ت ه قصاص     ک ده ب ای بي ورد آق ت در م ال سرنوش از دو س

ری دست زد تان : غيرمنتظ ر   ١٩١٨در تابس ونی خب ن تلف ه م گ، ب ری جن ، در کميس

وروی است     ای ش دان ه ی از زن د، در يک دای رع ده، خ ه بي د ک ردم  . دادن ی ک ال م خي

نوم ه حکومت. عوضی می ش د ک وم ش د معل ه منظور جاسوسی و بع  فرانسه او را ب

ه                     ه تل اطی ب آشوب، همراه هيأتی نظامی به اتحاد شوروی فرستاده و او هم از بی احتي

ه     . افتاده است  ه راستی ک اورد      » ٩٦نمزيس «ب ن نمی توانست در بي ر از اي ی بهت . تلافي

ود   رده ب را امضا ک م اخراج م ه حک ز ک ر کشور فرانسه ني الوی، وزي ه م خاصه آن ک

ی پس از آن به اتهام تحريکات ضدميهنی در وزارتخانه کلمانسو، خود از فرانسه                اندک

  .اين چنين بازی حوادث برای يک فيلم آفريده می شود. اخراج شده بود

ه آدمی      . هنگامی که بيده را به کميسری نزدم آوردند، اول نشناختم اش           خدای رعد ب

ه سر       پرسان به او ن. عادی مبدل شده بود، به يک فلک زده   ردم؛ در حالی ک اه می ک گ

                                                 
٩٤ - Cest fait avec discretion, nest-ce pas?  
٩٥ - Bidet Faupax  
٩٦ - Nemesis  
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ه خودم هستم     «: را به علامت تصديق تکان می داد، گفت         ود    » .بل ی  . آری خودش ب ول

. چطور؟ چطور هم چو اتفاقی افتاده بود؟ به راستی داشتم از تعجب شاخ در می آوردم                

ن گردش حوادث است       «: بيده، فيلسوف مآبانه دستی تکان داد و گفت           آری، چه   » .اي

: ياد آن قدری مسلک سياه چهره افتادم که مرا به سن سباستيان برده بود  . بيان زيبائی 

  ».آزادی اراده وجود ندارد، همه چيز از پيش تعيين شده است«

ار         « ه رفت ی مؤدبان ن خيل ا م اريس ب ما در پ ده، ش ای بي ا، آق ن ه ه ی اي ا هم ی ب ول

  »...نمی کرديد

ن د  «- ر، م ای کميس نم آق رار ک د اق ه باي ر        بدبختان دان فک ی ب ود خيل لول خ ر س

زود         » .کرده ام  ی داری اف ه لحن معن ه               «: و ب ده نيست ک رای آدمی خالی از فاي اهی ب    گ

ود    نا ش دان از درون آش ا زن ته      . ب دی نداش ب ب اريس عواق ن در پ ار م دوارم رفت  امي

  ».باشد

ردم       ان داد   . من خاطرش را جمع ک ه من اطمين ردم ديگر ب      «: ب اريس برگ ه پ ر ب ه اگ

ه           » «.شغلی که تا کنون داشته ام نخواهم پرداخت        ی آدم هميشه ب ده؟ ول راستی آقای بي

ه          » .عشق اولش باز می گردد     من اين صحنه را آن قدر برای دوستان تعريف کرده ام ک

اده است       ه فرانسه                . انگار ديروز اتفاق افت دانيان ب ه ی زن ان مبادل دها در جري ده، بع بي

  .ش خبری ندارمفرستاده شد از سرنوشت بعدي

ادس  ه ق رديم ب يم و برگ رک کن د کميسری جنگ را ت ا باي يکن م هربانی . ل يس ش رئ

ه ی     قادس، پس از مشورت با فرمان دار، به من گفت که فردا صبح ساعت هشت روان

  .خواهم شد که از بخت خوب فردا کشتيی عازم آن جا خواهد بود» هاوانا«

  کجا؟ -

 !هاوانا -

  نا؟- وا-ها -

 .هاوانا -

 .وطلبانه نخواهم رفتمن دا -
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  .در اين صورت ناچاريم شما را در انبار کشتی جای دهيم -

دبير کنسولگری آلمان که در آن جا به عنوان مترجم حضور داشت و دوست رئيس                 

  . شهربانی نيز بود به من توصيه کرد که واقعيت را بپذيرم

ود . زنده باد صلح، زنده باد صلح   تم    يک . اما اين ديگر بيش از اندازه ب ار ديگر گف  ب

ت  واهم رف ور           . نخ ا عب خت زيب هرک س ای ش ان ه يس از خياب دان پل راه کارمن ه هم ب

ه                           ه تلگراف خان ا خودم را ب نم ت ادی ببي ز زي می کردم، بی آن که از آن همه زيبائی چي

انوس، نشريات                : برسانم ر روم و، نخست وزي ه، آنگيلان برای رساندن تلگراف به گابي

دگان   رال، نماين ور ليب ر کش ی، وزي يس سياس يس پل واه، رئ وری خ ه  . جمه ن هم م

ه فرستادم        . استدلال هائی را که می شد در تلگرامی گنجاند آوردم          ان نام اف جه . به اکن

» تور«دوست عزيز، تصور کنيد که شما الان در «: به نماينده ی پارلمان ايتاليا نوشتم

ه تو    ما را ب د ش د بخواهن يد، و بع يس روس باش ر پل ر نظ ه  زي ی آن ک تند، ب و بفرس کي

دين امر داشته باشيد            ادس شب پيش از        . خودتان کوچک ترين تمايل ب وضع من در ق

ور است   ين ط اً هم ا، تقريب تن هاوان اره راه  » .رف أموران دوب راه م ه هم س از آن، ب پ

رفتم   يش گ هربانی را پ ودم        . ش رج خ ه خ ن و ب اری م ر پافش هربانی در اث يس ش رئ

دان       تلگرافی به مادريد فرستا   ورک، در زن ا آمدن کشتی نيوي م ت د که من ترجيح می ده

روم   ا ب ه هاوان ه ب ن ک ا اي انم ت ادس بم ين   . ق ه زم ود را ب ای خ تم سلاح ه ی خواس نم

  .بگذارم، روز گرمی بود

واه   وری خ ده ی جمه ين نماين ن ب ده«در اي ترو وي اره         » کاس ان درب در پارلم

رد ری و اخراج من سؤالی مطرح ک تندر. دست گي ای مناقشه را گذاش ا بن ه ه .  وزنام

وان دوست داران فرانسه، از                        ه عن ی ب د، ول چپ ها پليس را مورد حمله قرار می دادن

اخراجم از فرانسه     (راست ها از من دفاع می کردند        . صلح دوستی من انتقاد می کردند     

 سگ  در اين شرب اليهود،. ، ولی از آنارشيسم من بيم داشتند      )که بی جهت نبوده است    

ين کشتی              . صاحبش را نمی شناخت    ا اول ولی به من اجازه داده شد که در قادس بمانم ت

  .اين پيروزئی به حساب می آمد. نيويورک برسد
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ولی آن نظارت، نظارتی بيشتر      . چند هفته ای را زير نظارت پليس در قادس گذراندم         

روی  در آن جا، در اين د. با پاريس فرق داشت. دوستانه و خانوادگی بود   و ماه آخر، ني

انم      ان بم ا در ام ه     . بسياری صرف کردم که از دست جاسوس ه ل ب ا در يک اتومبي تنه

ردم، در       ی ک م م ودم را گ ک خ ينمائی تاري لوغی س تم، در ش ی رف امعلوم م دی ن مقص

ذا دم و قس عليه ه خارج می جهي ا از آن ب دم ي رو می پري ه واگن مت   . آخرين لحظه ب

ار                     ولی جاسوس ها هم چرت نمی         ه ک ه ی هنرهای خود را ب د و در شکار من هم زدن

و در              : می بستند  د، در جل ا پيش دستی می کردن ل بشوم آن ه تا می آمدم سوار اتومبي

مثل تير از واگن متروئی که در حال حرکت بود، در           . خروجی سينماها کشيک می دادند    

د            رون می پريدن ه بي ده، ب دازه ای     .برابر ديدگان متعجب مسافران و رانن ا ان ار ت ن ک  اي

ر  « رای هن ر ب ام                 » هن يس انج ر پل ر نظ اً زي ن تمام ی م ت سياس ه فعالي را ک ود، زي ب

زه ی ورزشی را تحريک و                     . می گرفت  رفتن غري رار گ ورد تعقيب جاسوسان ق ی م ول

اما در قادس مأمور پليس می گفت که فلان يا فلان ساعت می آيد تا من             . بيدار می کرد  

رد         در هتل منت   اع می ک ه   . ظرش باشم، علاوه بر اين، از منافع من شديداً دف د ب در خري

ا جلب می ساخت                      اده روه داز پي ه    . من کمک می کرد و نظرم را به دست ان ار ک يک ب

کراوات فروشی از من پول زيادی مطالبه می کرد، مأمور پليس سخت عصبانی شد و                  

  .داد و بيداد عجيبی راه انداخت

تم ت     ه                : لف بشود   نمی گذاشتم وق ردم، ب ه می ک اريخ اسپانيا را مطالع ه، ت در کتابخان

رای سفر                     ردن انگليسی، خود را ب صرف افعال اسپانيائی می پرداختم و از راه دوره ک

دم          . آمريکا آماده می ساختم    ا اغلب می دي روزها از پی هم می گذشتند و من غروب ه

ه، در صورتی       .که روز حرکت، نزديک می شود و من پيشرفتی نداشته ام                در کتابخان

اب            ه حس د ب ورده بودن دهم را خ رن هيج ياری از ق لات بس ه مج ائی را ک رم ه ه ک ک

م، خالی از زحمت بسيار          . نياوريم، تنها بودم   ا يک رق گاهی اوقات خواندن يک اسم ي

  .نبود
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ده است  ته ش ين نوش ن چن ر يادداشت آن روز م ت از «: در دفت پانيا حکاي اريخ اس ت

دارانی   ت م گ        سياس دان رن ی ب تی مل روزی نهض يش از پي ه پ نج دقيق ه پ د ک ی کن م

مورخ  . ديوانگی و جنايت می زنند تا اين که پس از پيروزی، خود در رأس قرار گيرند        

د  ی نويس ود م وند و          : خ ی ش اهر م ا ظ لاب ه ه ی انق رک در هم رات زي ن حض اي

دتر است  ه بلن م از هم ه. صدای شان ه ن کسان را ک ا اي پانيائی ه اد    اس  از هرطرف ب

د   » پانزيستا «می دهند    د            . می نامن ه در نمی آي ه ترجم ن لغت ب ی اشکال فقط از       . اي ول

د از  . اين قماش آدم ها مطلقاً بين المللی هستند . لحاظ زبانی است نه سياسی      ١٩١٧بع

  .به کرات اين مطلب برايم به اثبات رسيد

ادس اصلاً از ج  ای ق ه ه ه روزنام ود ک ن ب ه اي ب توج تند، جال زی نمی نوش نگ چي

وقتی که من توجه کسانی که با آن ها گفتگو می کردم . انگار اصلاً از اين خبرها نيست

ه من        » الدياريو دوکاديز «به فقدان اخبار جنگ در نشريه ی         ه ب جلب می کردم متعجبان

ر                » !راستی؟ عجب «: جواب می دادند   م از جنگ بی خب و اين نشان می داد که مردم ه

ان داشت              به. بودند ه جري وه های پيرن ه     .  راستی هم جنگ در پشت ک ه رفت م رفت من ه

  .شروع کرده بودم جنگ را در طاق نسيان گذاشتن

رد         ه استقبال               . کشتی نيويورک از بارسلون حرکت می ک ا ب ا آن ج ه ت رفتم ک ازه گ اج

اشکالات و گرفتاری های تازه با شهربانی، اعتراضات         : در بارسلون . خانواده ام بروم  

ازه و ان ت ازه، جاسوس ای ت رام ه يد.  تلگ انواده ام از راه رس ز در  . خ ا ني دگی آن ه زن

ود       ود            . پاريس خالی از دغدغه نب ام شده ب ز تم ه چي ی حالا ديگر هم ا، در معيت   . ول م

ا شده            . مأموران پليس، بارسلون را تماشا کرديم      بچه ها عاشق دريا و ميوه های آن ج

ه آمر         . بودند اجرت ب ا فکر مه تن             همه ب وديم، کوشش های من در رف ه ب ا خو گرفت يک

د   ه مان ی نتيج ويس، ب ا از راه س ه ايتالي پانيا ب اری  . از اس بب پافش ه س ت، ب عاقب

ه من در بيست و                      ی هنگامی ک سوسياليست های ايتاليا و سويس اجازه صادر شد، ول

ودم        رده ب ا ترک ک ه    . پنجم دسامبر بندر بارسلون را به سوی آمريک ديهی است ک ن  ب اي

  .پليس تزاری کارها را خوب رو به راه کرده بود. تأخير عمدی بود
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ا           . دروازه ی اروپا، در بارسلون، پشت سر من بسته شد             انواده ام ت ا خ را ب يس م پل

ده روزه            » مونسترات«کشتی اسپانيائی    همراهی کرد که بارش را، از زنده تا مرده، هف

د     -هفده روز . به نيويورک رساند    کريستف کلمب سخت جالب توجه            اين موعد در عه

در بارسلون برپاست        ه مجسمه اش در بن ود ک ن فصل سال سخت      . می نم ا، در اي دري

ا                             اد م ه ي داری وجود را ب ه ناپاي رد ک ذار نمی ک ار فروگ ود و کشتی از هيچ ک توفانی ب

اورد ترات«. بي انوس   » مونس فر اقي رای س ود و ب ه ب وار در رفت وده و زه سخت فرس

ب ی نامناس م           و. خيل دن را ک رق ش ال غ گ احتم ی جن پانيا، ط رف اس ی ط رچم ب ی پ ل

ت،      . می کرد  ی می گرف ول هنگفت از اين رو شرکت کشتی رانی اسپانيا برای مسافرت پ

  .به مسافران جای بد می داد و خورد و خوراک از آن هم بدتر بود

ی نچسب    ارنگی خيل د و در رنگ گ بودن تی رنگارن ينان کش ا . سرنش ان آن ه در مي

ه ی کشورها، و از                          د، از هم م نبودن د ک رده بودن رار ک رچم ف کسانی که از خدمت زير پ

انواده اش و دارائيش را                 . بهترين قماش ها   ايش، قريحه اش، خ ه تابلوه ود ک نقاشی ب

ود،        . زير حفاظت پدر پيرش از منطقه ی حريق دور می کرد           م ب مشتزنی که نويسنده ه

ت،    اوندی داش ز خويش کاروايلد ني ا اس د       ب ی ده رجيح م ه ت رد ک ی ک رار م کارا اق آش

چانه ی حضرات يانکی را خرد کند، تا سينه اش را هدف گلوله ی سربازی ناشناس و          

ه دست از       . آلمانی قرار دهد  ن ک ود از اي ی، عصبانی ب قهرمان بيلياردی، جنتلمنی واقع

ه         ی؟ ن ن سلاخی بی معن ه افکار  او ب . سر پدرش هم برنداشته اند و برای چه؟ برای اي

ان،  . بقيه همه از يک قماش بودند     . سيمروالد هم علاقه نشان می داد     ... ناشی از    فراري

ا عناصر       ان ي ان، فرصت طلب ا خواسته    » مزاحمی «ماجراجوي ه عذرشان را از اروپ ک

ده ی                    . بودند راستی هم غير از اين ها چه کسی بدين فکر می افتاد که با اين کشتی لکن

  ...اطلس عبور کند؟اسپانيائی از اقيانوس 

ائی هستند دشوارتر                       در عوض پی بردن به اين که در درجه ی سوم چه جور آدم ه

د           . بود ده بودن م چي ار ه ا را کن را                  . اين ه د، زي م حرکت می کردن د، ک م حرف می زدن ک
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ار  . غذای شان کم بود    آمريکا برای اروپای در حال جنگ، کار می کرد و به نيروهای ک

  . البته بدون تراخم، آنارشيسم و بيماری های ديگرتازه نفس نياز داشت،

ازه ای          . کشتی برای بچه ها ميدان بيکران مشاهدات تازه بود         ز ت آن ها هر لحظه چي

ی خوبی است، جمهوری خواه                  «: کشف می کردند   رد خيل می دانی، آتشکار کشتی، م

ان خ                       » .است ه زب د ب ه کشور ديگر کشانده شده بودن اص بچه ها از بس از کشوری ب

  »جمهوری خواه؟ چطور با او حرف زديد؟«. خود حرف می زدند

رد      « - ا تعريف ک رای م ه خوبی ب ز را ب ه چي ونس و سپس اضافه   : گفت. هم آلف

رد اف: ک ف پ واه است ! پي وری خ کار کشمش و  » .آره، پس جمه رای آتش ا ب ه ه بچ

د   . چيزهای خوب ديگر می بردند     خواه  جمهوری  . آن ها ما را نيز با يکديگر آشنا کردن

  .تقريباً بيست ساله بود و درباره ی سلطنت عقايد مطلق و شکل گرفته ای داشت

د             . ١٩١٧اول ژانويه    من دو سال     . در کشتی همه به هم سال نو را تبريک می گوين

انوس               دارک      ١٩١٧سال   . نو جنگ را در فرانسه گذراندم و سومی را در اقي ار ت  در ک

  چه چيز بود؟

ه     رد             کشتی   . يکشنبه سوم ژانوي و می گي ورک پهل در نيوي ا دارد در بن د از     . م سه بع

دارباش است         م     . نيمه شب و وقت بي ه ايستاده اي اد می وزد    . تاريک است   . هم سرد  . ب

  .جهان نو: در سراسر ساحل ساختمان های عظيم و مرطوب. است
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   بيست و يکم بيست و يکمفصلفصل
  

  نيويورکنيويورک
  

ار سرمايه داری، جائی       در نيويورک هستم، در شهر افسانه ای دستگاه های             خودک

ی دلار        فه ی اخلاق ا فلس ب ه ر قل م و ب ناختی کوبيس ا ش ه زيب ا نظري ان ه ر خياب ه ب ک

م و کاست روح دوران معاصر                 . حکومت می کند   نيويورک، مرا به عنوان مظهر بی ک

د   ی ده رار م أثير ق ت ت ن         . تح دگانی م ه زن ع ب ه راج ائی ک انه ه تر افس انم بيش ه گم ب

د در  اخته ان تس ا روی داده اس از     . آمريک انه س اران افس ه نگ روژ، روزنام ر در ن اگ

ا                   د، همان ده ان اهی های صيد شده مشغول دي ردن شکم م اک ک ه پ را ب ه م خبر دادند ک

د                  راع کردن رايم اخت ا مشاغلی ب روزنامه های نيويورک طی اقامت دو ماهه ام در آن ج

  .که يکی از ديگری جالب توجه تر است

راهائی را که روزنامه ها به من نسبت داده اند جمع آوری می کرديم اگر همه ی ماج   

د             ه وجود می آم د ب ون می خواني ی  . شايد شرح حالی سرگرم کننده تر از آن چه اکن ول

اورم  رون بي بهه بي ائی را از ش دگان آمريک ارم خوانن ورک . ناچ ن در نيوي غل م ا ش تنه

ود  ی ب تی انقلاب غل سوسياليس گ  . ش وز جن ون هن کآز«و چ » ادی بخش و دموکراتي

ی     آغاز نشده بود چنين شغلی در آمريکا از کسب و کار يک قاچاقچی نوشابه های الکل

ردم و در               . جنايت کارانه تر تلقی نمی شد      ه ای را اداره می ک مقاله می نوشتم، روزنام

ردم   سخن رانی    مجامع مختلف  ورک اصلاً            . می ک ه در نيوي ود ک ان سرم شلوغ ب آن چن

  .نمی کردماحساس غربت 
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ام  . در يکی از کتاب خانه های آن جا با جديت اقتصاد آمريکا را مطالعه می کردم                ارق

اين ارقام برای . صادرات در حال افزايش آمريکا در دوران جنگ مرا متعجب کرده بود      

ود       امی حقيقی ب ا را در جنگ نشان می داد،                     . من اله ا دخالت آمريک ه تنه ام ن ن ارق اي

ن    . يکا را پس از جنگ نيز آشکار می ساخت      بلکه نقش جهانی آمر    ا در اي ان روزه هم

ا  «از آن پس بود که مسأله ی         . کردم سخن رانی    باره چندين مقاله نوشتم و چند      آمريک

ه  . برای هميشه در دايره ی توجهات من وارد شد     » و اروپا  من هنوز هم مشغول مطالع

ابی در     وانم کت دوارم بت تم و امي أله هس ن مس اره ی اي م در ب ه بنويس ن زمين رای . اي ب

  .فهميدن سرنوشت آينده بشر، مسأله ای مهم تر از اين، وجود ندارد

ر  «روز پس از ورودم، در روزنامه ی روسی          و   (» نووی مي ان ن ين نوشتم   ) جه : چن

ه          « ه ب ای غرق با اعتقادی راسخ و عميق به انقلاب، انقلابی که نزديک می شود، اروپ

دون تخي           رده ام و ب ی              » دموکراتيک «ل  خون را ترک ک و ول ان ن ن جه ه اي ه کران دم ب ق

وت گذاشته ام تم» .فرت ی گف ين الملل د در کنگره ی تهنيت ب رين «: و ده روز بع م ت مه

رده است، حال آن                     ران ک واقعيت اقتصادی اين است که اروپا اساس اقتصاد خود را وي

ا رشک           ثروت مند    که آمريکا خود را    ورک ب می نگرم،   می سازد، در حالی که به نيوي

ا  : منی که خود را هنوز اروپائی احساس می کنم، با دغدغه خاطر از خود می پرسم           آي

ا                    د شد؟ و آي دل نخواه ه يک گورستان مب ا ب ا اروپ اروپا توانش را نخواهد فرسود؟ آي

ا   ت؟ ب د ياف ال نخواه ا، انتق ه آمريک ا، ب دين ج ان ب ل فرهنگی و اقتصادی جه ز ثق مرک

ن مسأله     وجود پيروزی هائی که در   ده است اي راه به اصطلاح تثبيت اروپا به دست آم

  ».هم چنان به قوت خود باقی است

انی        ی و آلم ان روس ه زب ر، ب اور ديگ هرهای مج ا و ش ورک، فيلادلفي ن در نيوي    م

دان سان                  . می کردم سخن رانی    ود، ب ر از حالا ب زبان انگليسی من آن روزها ضعيف ت

ادم     به زبان    سخن رانی    که حتا به فکر    ه             . انگليسی نمی افت اه ب اه بی گ ن گ ا وجود اي  ب

ر    . (های من به زبان انگليسی در نيويورک اشاراتی می رود    سخن رانی    ازگی دبي ه ت ب

ين       ه يکی از هم ی   يکی از نشريه های استانبول، در گفت و شنودی، ب ا ی   سخن ران ه
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ا آن را شنيده                          وان دانشجو در آمريک ه عن ه ب ود ک رده ب د  . است واهی من اشاره ک باي

انی تخيلات خود شده است، و او                     ه او قرب ه وی بگويم ک اقرار کنم که جرأت نکردم ب

  .)نيز خاطره اش را با اطمينانی چند برابر در نشريه اش منعکس کرد

ديم   اثاثيه   ما آپارتمانی در يکی از محله های کارگر نشين اجاره کرديم و            ه  . هم خري ب

ه              آپارتمان که اجاره آن هيجد    . اقساط ائی ک ان ه ا آپارتم ود در مقايسه ب اه ب ه دلار در م

ود         ی راحت ب ن، آسانسور              . در اروپا داشتيم خيل ام، تلف ازی، حم رق، بخاری گ چراغ ب

خودکار برای خواربار و يک دستگاه خودکار که سطل آشغال را در آن خالی می کرديم            

ود   – رده ب ورک ک يفته ی نيوي ا را سخت ش ران م ا پس ن ه ام اي دت .  تم ن در م ا تلف   ه

رار داشت  ای آن دو ق ه ه ل علق ز ثق ن  . مرک اريس و در وي ت جنگی را در پ ن آل ا اي م

  .نداشتيم

رده                . دربان خانه ی ما سياه پوستی بود       ه او پيش پرداخت ک اه را ب زنم اجاره سه م

ه                رای رسيدگی ب ا را ب ا و قبض ه ه دفتره را مالک خان بود ولی بدون قبض رسيد، زي

رديم                 . بودخانه ی خود برده      ان اسباب کشی ک ه آپارتم هنگامی که ما پس از دو روز ب

رده                        ا خود ب م ب ر را ه د نف اره چن ال الاج معلوم شد که سياه پوست فرار کرده است و م

ه وی سپرده        اثاثيه ما، گذشته از پول، مقداری از . است رای نگه داری ب م ب خود را ه

وديم   . بوديم ود       . دست پاچه ب دی ب ن آغاز ب ی   . اي ه     ول وم شد ک ه    معل سرجای خود     اثاثي

ه دلارهای                  . باقی است  ديم ک هنگامی که در جعبه ظروف را باز کرديم با کمال تعجب دي

رده           . ما نيز در کاغذی پيچيده و در آن جا قرار دارد           ا خود ب دربان فقط پول کسانی را ب

  .بود که قبض رسيد دريافت کرده بودند

ا       سياه پوست دلش به حال مالک نسوخته بود    اره نشين ه ه اج ، ولی نمی خواست ب

ال        . زيانی بزند  اً تحت             . به راستی که مردی بود صاحب کم م از توجه او عميق من و زن

اد     . يادش بخير. تأثير قرار گرفته بوديم   ی زي رای من خيل اهميت اين ماجرای کوچک، ب

  .در ضمن گوشه ای از مسأله ی سياه پوستان در آمريکا برايم روشن شد. بود
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رد   آمري ی ک اده م گ آم رای جن ديت ب ا ج ود را ب ا خ ا آن روزه ه         . ک ل هميش مث

ه ی    سخن رانی آن ها. صلح طلبان بزرگ ترين سهم را در اين کار داشتند         های بی ماي

ه از                        ان می رساندند ک ه پاي خود را درباره ی مزايای صلح و مضار جنگ با اين قول ب

ود         . انی خواهند کرد  آن، پشتيب » اجتناب ناپذيری «جنگ در صورت     ا ب ه ه ين ماي در هم

سوسياليست ها صدای خود را در  . به آشوب انگيزی خود ادامه می داد    » ٩٧براين«که  

واقعيتی شناخته شده است که جنگ فقط در ايام         . آواز صلح طلبان مستحيل می ساختند     

ائی را        . صلح دشمن صلح طلبان است   ان، جنگ غيرمحدود زيردري ه آلم ن ک پس از اي

ائر      اع وهی از ذخ ا ک رق آمريک ادر مش ن و بن ای راه آه تگاه ه ام ايس رد، در تم لام ک

رد   ه ک ار وقف ا را سخت دچ د قطاره ت و آم ه رف د ک ار . جنگی تشکيل ش ای خوارب به

د    ناگهان بالا رفت و من در نيويورک       ه هزاران         ثروت من ه چگون دم ک ه چشم خود دي ب

ه       : خود می پرسيدم  از  . هزار زن در فروشگاه ها مشغول غارت بودند        پيش از جنگ ک

  چنين است، اگر جنگ شروع شود چه خواهد شد؟

يش            ا پ دت ه ه از م ور ک ان ط ان، هم ا آلم ک ب بات ديپلماتي ه مناس وم فوري در س

د    ع ش ت، قط ی رف ارش م دتر         . انتظ دايش بلن ه روز ص تانه روز ب ت پرس يقی مل موس

د  ی ش ا     . م ا ب ت ه ی سوسياليس ان و همراه لح طلب د ص ن   غرولن اهنگی اي ان، هم  آن

  .موسيقی را مختل نمی کرد

دارکات ملت پرستانه     . من همه اين ها را يک بار ديگر در اروپا ديده بودم            و اينک ت

ان را در       . برايم فقط تکرار آن چيزهائی بود که در اروپا شاهد آن بودم            ن جري مراحل اي

ه حماقت کسانی می انديشيد               ردم و ب در    روزنامه ی روسی خود ثبت می ک ن ق ه اي م ک

  .بکندی می آموزند

  :از پنجره ی اداره ی روزنامه شاهد اين منظره بودم

پيرمردی با چشم های قی کرده و ريشی وزکرده در جلو سطل آشغال ايستاد و پس                    

ا دست بشکند،       . از جستجو در آن تکه نان خشکی يافت    ان را ب پيرمرد خواست تکه ن

                                                 
٩٧ - Bryan   
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دان خرد             ا دن ا آن را ب ه ی سطل                  نشد، سپس کوشيد ت ه لب م نشد، آن را ب از ه  سازد، ب

ه پيرامون     . کوبيد، فايده ای نکرد  عاقبت پيرمرد، در حالی که شرمنده و وحشت زده ب

ه سمت      ود را ب ان راه خ رد و لنگ ان ک ا پنه ر قب ان را زي ه ن ت، قطع ی نگريس ود م خ

  .خيابان سن مارکوس ادامه داد

دم  ١٩١٧اين واقعه کوچک را در دوم مارس           ه ی            اي .  دي ه هيچ وجه نقشه طبق ن ب

رد  ل نک اکم را مخت ذير«. ح اب ناپ گ اجتن م از آن » جن ان ه لح طلب يد و ص را رس ف

  .پشتيبانی کردند

ه کمی پيش از آن از             ود ک ديم بوخارين ب يکی از نخستين کسانی که در نيويورک دي

ود ده ب راج ش کانديناوی اخ ن    . اس ت در وي را از دوران اقام انواده ی م ارين خ   بوخ

رد                           ا خوش و بش ک ا م ود ب ه خاص او ب ه ک ا شوقی کودکان ا     . می شناخت و ب ا را، ب م

ه ای                        دار کتابخان ه دي ان، ب ان روز ورودم ودن، هم اه ب ا وجود ديرگ وجود خستگی و ب

  .عمومی برد

ه روز                    ه من روز ب پس از همکارئی که در نيويورک آغاز شد، دلبستگی بوخارين ب

ال  ه در س ن ک ا اي دل شد١٩٢٣بيشتر می شد ت ی مب ه دلزدگ ن دلبستگی ب صفت    .  اي

بد         د، بچس ی باش ی متک ه کس د ب ه باي ه هميش ت ک ن اس خص در اي ن ش ين  . اي در چن

ه از راه آن ديگری، سخن             د ک موقعيت هائی بوخارين به شکل واسطه ای بروز می کن

ر    . می گويد و عمل می کند     ا ولی با همه ی اين نبايد واسطه را از چشم دور داشت، زي

ان       ا هم که ممکن است در جاذبه ی جريانی ديگر قرار گيرد و شروع کند بت خود را ب

ود           رده ب ا ب ه آسمان ه ه پيش از آن او را ب ردن ک اه    . شور و شوق رسوا ک من هيچ گ

ه دست ديگران                       ر، ب ارت بهت ه عب ا ب بوخارين را جدی نگرفتم و او را به خيال خود، ي

ردم ا ک ين . ره ارين پس از مرگ لن دبوخ تالين ش در . واسطه ی زينويف و سپس اس

حالی که اين عبارات نوشته می شود، بوخارين گرفتار بحران تازه ای شده است و در       

  .کار آن است که آويخته به کسی ديگر که نمی شناسم اش بشود
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زياد به سفر می رفت و من       . آن روزها خانم کولونتای نيز در آمريکا به سر می برد          

ه موجب شد از                   . دمشنسبتاً کم می دي    د ک د آم در او، در خلال جنگ، تحول شديدی پدي

دد             ا بپيون د      . صف منشويک ها به چپ ترين جناح های بلشويک ه ه چن ه ب احاطه ای ک

ود اخته ب ده ای س غ ارزن رارتش، از وی مبل ين ح م چن ت و ه ان داش در دوران . زب

اط    .  دانست اقامتش در نيويورک هيچ چيز را به اندازه ی کافی انقلابی نمی            با لنين ارتب

ت ه ای داش پش             . نام وراء چ ور م ا در منش ه ه ات و انديش ه واقعي ای ک کولونت

را، می رساند                      ر فعاليت م ه خب ا را، و از جمل در . می شکست، به لنين خبرهای آمريک

دان   . پاسخ های لنين می توان به خوبی واکنش اين اخبار بی ارزش را يافت               دها مقل بع

ه خود                  از نقل    ن ک قضاوت های اشتباه آميز لنين عليه من فروگذار نکردند، با وجود اي

ود خط بطلان کشيد ر قضاوت های خ ردار، ب ار و ک ين از طريق گفت ای در . لن کولونت

ا                ز پرداخت؛ او ب ين ني روسيه از همان روز نخست نه تنها به مخالفت با من بلکه با لن

يم           سخت مبارزه کرد    »  تروتسکی -رژيم لنين « تا بعدها در برابر رژيم استالين سر تعظ

  .فرود آورد

ب    ا عق ت، حت ده اس ب مان يار عق ری بس اظ نظ ا از لح ت آمريک زب سوسياليس     ح

ائی            ه      . مانده تر از سوسياليسم ملت پرستانه ی اروپ ا، ک   خودپسندی مطبوعات آمريک

ای           ر اروپ اوری های  ، در د»افسار گسيخته  «آن روزها هنوز بی طرف بودند، در براب

ت   ی ياف ز واکنشی م ائی ني ای آمريک ل . سوسياليست ه ائی مث ت«آدم ه ل کوي »      ٩٨هي

ا                 ه اروپ د در نقش شيوخ سوسياليست آمريکائی، در فرصت مناسب، ب ل نبودن بی مي

ر     . بروند و احزاب انترناسيونال دوم را با يکديگر آشتی دهند        اد رهب ه ي ه ب امروز هم ک

  .نمی توانم جلو لبخندم را بگيرمسوسياليسم آمريکا می افتم 

ه                    د، شرايط تئوريک ب رده بودن مهاجرانی که در جوانی شان نقشی در اروپا بازی ک

ی                   ود خيل همراه آورده ی خود را در ازدحامی که برای رسيدن موفقيت به وجود آمده ب

د کان،    . زود از دست دادن ی از پزش ه مرفه ه و نيم ر مرف ا قش د آمريک الات متح در اي

                                                 
٩٨ - Hilkoait 



 نشر کارگری سوسياليستی                                                            
 

 ٣٣٢

ات فراغت                    وکلای ه اوق د ک ره وجود دارن دان پزشکان، مهندسان و غي  دادگستری، دن

ا و حزب سوسياليست   ان اروپ ين کنسرت مشاهير موسيقی دان ود را ب ای خ ران به گ

جهان بينی اين ها مرکب از تکه پاره های خرد و دانشی است             . آمريکا تقسيم می کنند   

وبيلی شخصی        چون هر يک از        . که در زمان دانشجوئی آموخته اند      ان صاحب اتوم آن

ی       دگی حزب ای نماين أت ه ا و هي يون ه ری، کميس ای رهب ه ه ار در کميت ه ناچ است ب

ر سوسياليسم آمريکائی زده              . انتخاب شان می کنند    اين قشر گنده دماغ، انگ خود را ب

  .است

ارکس                  ر از م زرگ ت ه مراتب ب ود ب ا در اصل     . برای آن ها ويلسون شخصی ب ن ه اي

ن        » تر بابيت مس«پاجوش های    ه وسيله ی مشاهدات ت هستند که کسب و کار خود را ب

د  ی کنن ل م نبه تکمي ه ی روز يکش دگی      . پروران ای کوچک زن ت ه ان در ولاي ن کس اي

اندن       رای پوش ت ب رده ای اس ه پ ل از هم ا قب ه در آن ج دت انديش ه وح د ک ی کنن م

ولاً ثروت مندترين شخص هر ولايتی رهبر خود را دارد که معم. ارتباط های دادوستدی

ه است ان   . آن ناحي وروثی آن درت م ه ق ه ب ا ک ا آن ج د، ت ه ی عقاي ر هم ا در براب آن ه

ا را خدشه دار نسازد، سعه ی صدر                 ردی آن ه اه ف د و خدای نکرده، رف لطمه ای نزن

د ت«. نشان می دهن ه ی » بابي ا«هم ت ه ر سوسياليست » بابي ت است، رهب ل کوي هي

  . مرفهآرمانی دندان پزشکان

ه همان نخستين برخوردم با اين کسان کافی بود که در آن ها کينه ای نسبت به من ب          

دی              . وجود آورد  ه من ا علاق وأم ب ود، ت ر ب ه کمی خفيف ت دانان ک ز نسبت ب احساسم ني

ود تيم  . نب ق داش ه تعل ان جداگان ه دو جه ا ب يده ی   . م ن بخش پوس مان م ان در چش آن

  .ه در پيکار بوده ام و هستمجهانی بودند که من عليه آن هميش

وجين دبس                 ره ی برجسته ي ديم، چه  در روشنائی خاموش   ٩٩در رديف عقب نسل ق

دبس، انقلابيی صميمی و در عين   . نشدنی ايده آليسم سوسياليستی، به چشم می خورد   

ود          ر نب دار و رهب ت م اً سياس ی مطلق ود، ول ک ب ی رمانتي ال واعظ دان     . ح او در مي

                                                 
٩٩ - Eugen Debbs 
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د         جاذبه ی مردانی قر    ر بودن ر اصلی   . ار گرفت که از هر حيث از او کوچک ت ل  «هن هي

ه دبس را در سمت چپ خود نگه می داشت،    » کويت  ن ک ه در حين اي ود ک ن ب در اي

ردد  » کامپرز«نمی گذاشت مناسبات دوستانه دادوستدش با        أثير      . قطع گ دبس شخصاً ت

را در آ         . مسحور کننده بر آدمی می گذاشت      ان م دارهای م ام دي غوش می گرفت و       هنگ

د                     ر نمی کنن ه لب ت ود ک ه کسانی نب رد از جمل ه پيرم رد ک . می بوسيد؛ نبايد فراموش ک

ا خاطری               هنگامی که بابيت ها مرا بايکوت کردند، دبس با آنان هم داستان نشد، فقط ب

  .افسرده کناره گرفت

که در آن، » جهان نو«من در همان روزهای اول شروع کردم به همکاری با نشريه       

کی   ارين، ولودارس ته از بوخ يال      ١٠٠گذش ت سوس ه دس راد ب دها در پتروگ ه بع  ک

رائين          رولوسيونرها به قتل رسيد، و چودنوسکی که در پتروگراد مجروح و بعد در اوک

د    ی کردن ار م د، ک ته ش ی     . کش ات انقلاب ز تبليغ ورت مرک ه ص ريه ب ن نش اي

د   ی حزب سو           . انترناسيوناليستی درآم ام فدراسيون های مل سياليست همکارانی    در تم

  .بودند که به زبان روسی احاطه داشتند

تند    ی دانس ی م يون، انگليس ای فدراس ياری از اعض ای   . بس ه ه ب انديش دين ترتي ب

و« ان ن د    » جه ی ش ش م ا پخ ارگران آمريک يع ک ای وس وده ه ان ت رزا       . در مي مي

ت  ان داش رس برش می، ت م رس ای سوسياليس دان ه ه . قلم ی آرام علي ه ای ب دسيس

ه    د ک از ش ائی آغ اوزان اروپ د،      : متج اده ان دم نه ا ق رزمين آمريک ه س روز ب ازه دي ت

ه خود را              ال پروران روحيات آمريکائيان را نمی شناسند و می خواهند اسلوب های خي

د ل کنن ا تحمي ارگر آمريک ای ک وده ه ه ت ارزه ی شديدی در گرفت. ب در فدراسيون . مب

انی،    . گردونه خارج کردند  ی سرسپرده را فوراً از      »بابيت ها «روسی   در فدراسيون آلم

و هم رزم هيل کويت، بيش از پيش ميدان را » فولکس سايتونگ«شلوتر پير، سردبير  

رد      الی ک ت، خ ق داش ا تعل روه م ه گ ه ب ه ک وان روزنام نده ی ج وره، نويس ع ل ه نف . ب

د    تان بودن م داس ا ه ا م املاً ب ا ک وانی ه يش، ب  . ليت ر از روز پ ق ت ر روز موف ا، ه ه م

                                                 
١٠٠ - Wolodarski 
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ه از آن هر روز         رديم ک فدراسيون توانای يهوديان با کاخ چهارده طبقه اش نفوذ می ک

تعفن سوسياليسم احساساتی          » فوروتس«دويست هزار نسخه روزنامه      ه ی م با روحي

رون می ريخت  ازه ای است، بي ای ت ت ه اده خيان ه هميشه آم ورژوائی ک رده ب در  . خ

هم رفته، و نفوذ جناح انقلابی به ويژه، توده ی کارگران نفوذ حزب سوسياليست روی    

ود ی نب ان حزب . دارای اهميت وی و The Cueارگ الی از محت ی، خ ی طرف ا روح ب  ب

يم               . صلح طلبانه، اداره می شد      ر کن ه ای مارکسيستی دائ ه نام ه هفت ر آن شديم ک ا ب . م

ا         . چهار اسبه برای تدارک آن کار، می تازانديم         را  ولی انقلاب روس تمام نقشه های م

  .درهم ريخت

ه                  ار ک پس از اين که تلگرام ها به طور اسرارآميزی، سه روز نرسيد، نخستين اخب

د                   ود، از راه آم راد ب ده ای در پتروگ ار، آشفته و     . حاکی از بروز حوادث تکان دهن اخب

آدم دلش می خواست   . کارگران نيويورک دچار اضطرابی آشکار شده بودند . درهم بود 

ود           اميدوار باشد، ولی د    اک ب د داشتن بيمن ا سخت    . ر عين حال از امي مطبوعات آمريک

ه                . سرگشته شده بودند   دگان و خبرنگاران ب ه نگاران، مصاحبه کنن از همه جا روزنام

روزنامه ی ما برای مدتی در مرکز ثقل مطبوعات          . هجوم می آوردند  » جهان نو «دفتر  

ود     ر نشريات و سازمان های س    . نيويورک قرار گرفته ب ا     از دفت ه م دام ب وسياليستی م

  .تلفن می شد

راد حکومت کوچکوف - ه در پتروگ يده است ک  ميليوکف تشکيل -تلگرامی رس

  شده است، معنی آن چيست؟

 . کرنسکی خواهد رسيد-معنی آن اين است که فردا نوبت حکومت ميليوکف -

 خوب، بعد؟ -

 .بعد هم نوبت ماست -

 اوهو -

ا رخ داد  اتی باره ين مکالم ر . چن ه، ح اً هم وخی            تقريب ر ش ل ب را حم ای م ف ه

د ی کردن رم . م ای محت وکرات ه يال دم ا حضور سوس ه ب ی -در يکی از جلسات ک  خيل
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ه دست آوردن                      -محترم ادآور شدم ب ردم و در آن ي ود سخنرانيی ک  روس تشکيل شده ب

اگزير       ه ی دوم انقلاب روس، امريست ن ا در مرحل ر . قدرت به وسيله حزب پرولتاري  اث

ه در آن وزغ های                        من  سخن رانی    ی ک دازی در مرداب ه سنگی بين ود ک ن ب ل اي اً مث عين

رد و گفت    » اينگريدمن«. آرام و آداب دان سکنی گزيده اند       و خود را بگي : نتوانست جل

ود        من چهار عمل اصلی حساب را هم نمی دانم و حيف است در رد خيالبافی های تب آل

  .من حتا پنج دقيقه هم وقت تلف کرد

ار   ای ک وده ه تند     ت ری داش ده ی ديگ لاب عقي دازهای انق م ان اره ی چش در     . گر درب

داد                           ه از حث حالت و تع ائی تشکيل می شد ک ورک ميتينگ ه همه ی بخش های نيوي

اد              . غيرعادی بود  ده است ايج زاز درآم ه اهت اين خبر که بر کاخ زمستانی پرچم سرخ ب

 که ديگر زبان روسی را   نه تنها مهاجران روس، بلکه کودکان شان نيز       . شوق می کرد  

د                        ره من ی به ا از درخشش شور انقلاب د ت هم فراموش کرده بودند، به جلسات می آمدن

  .شوند

ود             . من خيلی کم به خانواده ام می رسيدم        ا ب ا وضع ديگری حکم فرم م  . در آن ج زن

ا  . بچه ها دوستانی پيدا کرده بودند. خانه را رو به راه کرده بود     مهم ترين دوست آن ه

ر  ران ده ی دکت ود» م«ن ر . ب ود   » م«زن دکت ده ب ت ش ن دوس ا زن م ا   . ب ا را ب ه ه بچ

ود معمولی  . اتومبيل به گردش می برد، خيلی به آنان مهربانی می کرد          در . ولی آدمی ب

ات دستش     . عوض راننده ساحری به تمام معنی بود، ابرمرد بود   انبر حرک ل فرم اتومبي

ود بختی    . ب الاترين خوش تن ب ارش نشس ود در کن ا ب ادی            . ه ه قن ه کاف ه ب امی ک هنگ

د                ادر می زدن ا        «: می رفتند، بچه ها رنجيده خاطر با آرنج به پهلوی م ا م ده ب چرا رانن

  »نمی آيد؟

ه های      . قدرت انطباق با محيط، در کودکان بيکران است   ن اغلب در محل چون در وي

انی، لهجه         ا گذشته از روسی و آلم زل داشتيم، بچه ه د   کارگرنشين من م بل ی را ه  وين

ر                    . بودند دکتر آلفرد به خنده می گفت که بچه ها لهجه وينی را مثل يک درشکه چی پي

د ی حرف می زنن ه زوريخی  . وين رفتن لهج ه فراگ ور ب خ مجب ا در مدرسه زوري آن ه
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دريس می شود               دان ت ائين ب ان خارجی          . شدند که در کلاس های پ وان زب ه عن انی ب آلم

ه می شود    ا د  . آموخت ان فرانسه         بچه ه رفتن زب اد گ ه ي ور ب اريس بی واسطه مجب ر پ

ه   . در عرض چند ماه می توانستند فرانسه را به خوبی صحبت کنند . شدند اه ب من گاه گ

يک ماه نشد که آن ها در اسپانيا و در کشتيی       . روان حرف زدن آن ها رشک می بردم       

ا و     ت ه د لغ ه بتوانن ود ک س ب ين ب ی هم د، ول ر بردن ه س پانيائی ب ج را اس ابير راي  تع

د د و انگليسی   . بياموزن ی رفتن ائی م ه ی آمريک ه يک مدرس ه ب ود ک اه ب الا دو م و ح

راد       . صيقلی شده ای ياد گرفته بودند      ه شاگرد مدرسه پتروگ آن ها پس از انقلاب فوري

ان های                . وضع دبستان منظم نبود   . شدند ه زب ود ک هنوز پای شان به مدرسه نرسيده ب

اد بر ارجی را از ي دخ د. دن ا حرف می زدن ارجی ه ل خ ب    . در عوض روسی را مث اغل

ی  . می ديديم که آن ها جملات روسی را عيناً از روی ترجمه ی فرانسوی می سازند               ول

بدين ترتيب بود که حکايت جهان . همان جمله را نمی توانستند به زبان فرانسه بگويند

  .گردی ما در مهاجرت، بر صفحه مغز بچه ها نقش بست

ر   هن راد را دادم، پس لاب پتروگ ر انق ی خب م تلفن ه زن ريه ب ر نش ن از دفت ه م امی ک گ

ری داشت   ان ديفت ود . کوچک م اله ب ه س ی    . ن لاب يعن ه انق ی دانست ک وب م ی خ ول

د و شروع     . بازگشت به روسيه، عفو عمومی و هزاران برکت ديگر        از جای خود پري

ا  . ل بود که سلامتی اش بازگشت       بدين شک . کرد به افتخار انقلاب بالا و پائين جهيدن        م

من از اين کنسولگری به     . با شتاب خود را آماده کرديم تا با نخستين کشتی حرکت کنيم           

ا           يک روز پيش از سفر، پزشک        . آن يکی رفتم، برای گرفتن رواديد و اين جور چيزه

يم ساعت پسرمان ر   . به بيمار رو به بهبود اجازه ی بيرون رفتن داده بود           ا زنم برای ن

ائين فرستاد و مشغول جمع و جور شد  ه پ ل را  . ب ن عم ه اي ود ک ار ب دمين ب رای چن ب

ودم          . پسرک باز نگشت  . تکرار می کرد   ان ب ر نشريه م ا     . من در دفت وأم ب سه ساعت ت

د  پری ش ختی س ج و س ردی    . رن دای م د، نخست ص دا درآم ه ص ن ب گ تلف ت زن عاقب

ا تم«: ناشناس و سپس صدای سريوش ا هس ن ج ه منظور از ال» .من اي ا«بت ن ج » اي

رده    . کلانترئی بود در انتهای ديگر نيويورک     پسر ما از نخستين گردش خود استفاده ک
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د                 ود حل کن رده ب ه خود مشغول ک ود وی را ب ه   : بود تا مسأله ای را که مدت ها ب ا ب آي

ان       انم در خياب ه گم ا، ب ود دارد؟ م م وج ک ه ماره ی ي ان ش تی خياب زل ١٦٤راس  من

رده           ولی  . داشتيم ری ب ه کلانت ه پرسيدن و ناچار ب او راه را گم کرده بود، شروع کرد ب

ا را می دانست        . شد ر        . خوشبختانه شماره ی تلفن م زرگ ت ا پسر ب م ب ه زن هنگامی ک

ود انتظارشان را         –پس از يک ساعت به کلانتری رسيد         ا ب ه مدت ه وئی ک  در آن جا گ

د          -می کشيدند  ه گرمی استقبال کردن ا      سر.  از آن ها ب ه، ب ره ای برافروخت ا چه يوشا، ب

اچگی خود را          . بود» وزير«يکی از کارمندان پليس مشغول بازی        برای اين که دست پ

ازه ی خود سرگرم                            ا دوستان ت ان سازد ب ود پنه که ناشی از دقت بيش از حد اداری ب

ود   س ب دن آدام ورک             . جوي ا را در نيوي ه ی م ن خان ماره ی تلف ز ش ون ني م اکن او ه

  .داندمی 

من، نرسيده سرگرم،    . ادعای اين که من نيويورک را شناخته ام مبالغه محض است 

دم   ائی ش م آمريک ون سوسياليس د و چ رق در چن د. آری غ لاب روس زود آم ن، . انق م

. کلی آن غول که نيويورک نام دارد آشنا شوم» ريتم«دست بالا وقت اين را يافتم که با     

اهی         سپس رهسپار اروپا شدم با احساس       ه کارگ اه ب ه توانست فقط نظری کوت کسی ک

ه عاقبت      . بيندازد که در آن سرنوشت آينده بشر ساخته می شود     ه خود تسلی دادم ک ب

  .اين آرزو را هنوز از دست نداده ام. روزی بدان جا باز خواهم گشت
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   بيست و دوم بيست و دومفصلفصل

  در اسارتگاهدر اسارتگاه
  

ا،  . ويورک مراجعه کردمدر بيست و پنجم مارس به کنسولگری روس در ني       در آن ج

ی روسی             اگر چه عکس نيکلای دوم را پائين کشيده بودند، ولی هوای سنگين کلانترئ

ه        . احساس می شد  ولی، سرکنسول دستور داد اوراقی را ک پس از کشمکش های معم

د  ادر کنن تم، ص يه لازم داش ه روس تن ب رای رف ن ب تان در . م ولگری انگلس در کنس

ام پر ورک، هنگ ات    نيوي رف مقام ه از ط د ک ان داده ش ن اطمين ه م نامه ب ردن پرسش ک

به اين حساب کارها رو . انگليسی موانعی در راه رفتن من به روسيه ايجاد نخواهد شد       

  .به راه بود

در بيست و هفتم مارس من و خانواده ام و برخی از هم وطنانم با کشتی نروژی، به                  

ود      بدرق. ، حرکت کرديم»کريستيانيا فيورد «نام   راه ب ه هم ل و خطاب ا گ ا ب ه   . ه ی م ا ب م

انقلاب، دسته های گل و رواديد، . گذرنامه و رواديد هم داشتيم. کشور انقلاب می رفتيم  

رد  ی ک اهنگی م ار از هم ا را سرش در م اکس . روح درب ادا(در هاليف تی از ) کان ه کش ک

ه اوراق                 يس ک أموران پل هويت  طرف مقامات درياداری انگلستان بازرسی می شد، م

د                 ريفات بازدي اظ تش ط از لح ره را فق ا و غي ارکی ه ا، دانم روژی ه ا، ن ائی ه آمريک

دات      . می کردند، ما روس ها را حسابی به استنطاق کشيدند            ا چيست و معتق ات م نظري

ه خودداری   . سياسی ما کدامست؟ و از اين حرف ها      من از گفتگو با آن ها در اين زمين

ه       ی         کردم و گفتم حاضرم هرگون دهم، ول ورد هويت شخصی خودم ب  اطلاعاتی را در م
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اما اين کار مانع    . سياست داخلی روسيه نقداً زير مميزی پليس دريائی انگلستان نيست         

اره ی          » سن در «و  » مکن«افسران مأمور،    ا از مسافران ديگر درب نشد که بکوشند ت

انه مدعی بودند   افسران مصر . اما کوشش شان بی نتيجه ماند     . من اطلاعاتی کسب کنند   

ود       . هستم» وحشتناک«که من يک سوسياليست      در خفت آور ب ن بازرسی آن ق ام اي تم

ه                         ار ناپسند افسران ب د از رفت ه بودن رار گرفت ازجوئی ق ورد ب که برخی از کسانی که م

را نمی خواستم از سگ               . حکومت انگلستان اعتراض کردند    من اين کار را نکردم، زي

وز نمی توانستيم تحولات بعدی         . باشمزرد به شغال شکايت کرده       ولی در آن لحظه هن

  .حوادث را پيش بينی کنيم

ه                   د و ب ه عرشه ی کشتی آمدن روز سوم آوريل افسران انگليسی همراه چند ملوان ب

به . نام درياسالار محل خواستند که من، خانواده ام و پنج نفر ديگر کشتی را ترک کنيم      

ما اين درخواست را . هاليفاکس بر ما روشن خواهد شدما گفته شد که دليل اين کار در  

رد   واهيم ک روی نخ ه از آن پي يم ک ديم و گفت انون خوان ان  . خلاف ق ت ملوان ن وق در اي

راض برخاسته                      ه اعت مسلح برسر ما ريختند و ما را، در حالی که برخی از مسافران ب

د   اکس آوردن ه هاليف ا ب د و از آن ج ايقی بردن ه ق د، روی دست ب ه ده .بودن امی ک  هنگ

ا مشت کوچک                     ملوان مرا روی دست حمل می کردند، پسر بزرگ ترم به ياريم آمد و ب

اد زد     ت و فري ی نواخ ر انگليس ه افس ربه ای ب ود ض م    «: خ ر ه ت ديگ ک مش در، ي پ

ه از                    » بزنم؟ ود ک ن نخستين درسی ب ود و اي ازده ساله ب انگلستان   » دموکراسی «او ي

  .می آموخت

ه  ا بچ م را ب يس زن تپل ه داش اکس نگ ا در هاليف ه  . ه ن ب ار راه آه ا قط ه ب بقي

ده  »آمرست« ا مسکن داده ش ان در آن ج ه اسيران آلم رده شدند ک ه اسارتگاهی ب ، ب

در اين جا، در دفتر اسارتگاه، چنان بازرسی بدنيی از ما شد که در قلعه پترپول                . بودند

ا اشخاص را تنه            . هم سابقه نداشت   دارم ه د،       در قلعه ی تزاری ژان ا بازرسی می کردن

ت،               ام می گرف ه نحو بيشرمانه ای انج ولی در اين جا، نزد متفق دموکرات، اين عمل ب

دنی           ه بازرسی ب د ب د و شروع کردن ان  . يعنی ده نفر را در حضور هم لخت کردن گروهب



 نشر کارگری سوسياليستی                                                            
 

 ٣٤٠

ام   –سوئدی   ه ن ادائی ب ادم    » اولسن « کان رای هميشه در ي ره ی اصلی بازرسی، ب چه

ت ده اس وب            آن فروم. مان د، خ ی کردن ری م حنه را رهب ن ص ه از دور اي انی ک ايگ

ه      د ب ی خواهن ه م اد روس است ک اک نه ون پ ا انقلابي ان ب ه سروکارش تند ک ی دانس م

  .کشوری که انقلاب به آن رهائی بخشيده است، باز گردند

ا و  راض ه خ اعت ارتگاه، در پاس ده اس وريس، فرمان رهنگ م ردای آن روز، س ف

ای پ ن طور توضح داددرخواست ه ان را اي ل دستگيری م ا، دلي اپی م رای «: ي شما ب

تيد     اک هس يه خطرن ونی روس ت کن ين » .حکوم رف زدن       . هم ا ح رهنگ ب رکار س س

ده می شد                  ی  «. ميانه ای نداشت و حتا صبح ها در چهره اش اضطرابی مشکوک دي ول

يه ر    ه روس افرت ب ه ی مس ا گذرنام ه م ورک ب ت روس در نيوي دگان حکوم ا      نماين

ذار                     ه حکومت روسيه واگ د ب داده اند، وانگهی امور مربوط به حکومت روسيه را باي

رد ت » .ک رد و گف يد و تمجمجی ک ی انديش وريس لخت رای «: سرهنگ م ما اصولاً ب ش

اک هستيد     ا نشان داده نشد      . »متفقين خطرن ه م رار توقيف ب ه سخنانش    . ق سرهنگ ب

زود ه      «: اف ی ک اجران سياس وان مه ه عن ا، ب رک          م ود را ت ور خ ل کش ی دلي اً ب حتم

يم          ده است تعجب کن رد، انقلاب     » .نکرده ايم، نبايد از آن چه برسرمان آم ن م رای اي ب

ا             . روس اصلاً وجود خارجی نداشت     ه م زاری ک سعی کرديم به او بفهمانيم که وزرای ت

د                   ه سر می برن ی ول . ناگزير از مهاجرت ساخته اند اينک خود در زندان های روسيه ب

ا و    گ بوئره ود را در جن م خ م و رس ه اس رهنگ ک رکار س رای س وع ب ن موض اي

ود   رنج ب ی بغ ود، خيل ه دست آورده ب تان ب تعمرات انگلس ا او . مس ن ب ه م از آن رو ک

ردم پشت سرهم می گفت           اوين صحبت می ک ر عن دون ذک ای   «: ب د در ساحل آفريق باي

  .اصلاً اين تکيه کلامش بود» .جنوبی گير من می افتادی

رده                   ه خارج مسافرت ک انونی ب زنم رسماً مهاجر سياسی نبود، زيرا با گذرنامه ای ق

ود                       . بود ان توقيف شده ب ه ساله م ازده ساله و ن ن  . با وجود اين، او نيز با پسران ي   اي

ه نيست  د، مبالغ ده بودن م توقيف ش ا ه ه ه ويم بچ ه می گ ادائی نخست         . ک ات کان مقام

زنم گفت به . از مادرشان جدا کنند و به يک شبانه روزی ببرند        می خواستند بچه ها را      
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د          دا کنن دانش را از وی ج م     . هيچ عنوان حاضر نيست فرزن ر اعتراضات شديد زن در اث

بود که او را با بچه ها در خانه ی يک مأمور پليس انگلوروس جا دادند که، برای اين                   

انونی، ممان   ق ق ه از طري رام و نام تادن تلگ ه از فرس ا    ک د، حت ل آورده باش ه عم ت ب ع

ا             . نمی گذاشت بچه ها تنها از خانه بيرون بروند         ازه يافت ب ادر اج ازده روز م پس از ي

يس     ه پل ار ب ود را يک ب ر روز خ ه ه رط آن ک ه ش رد، ب زل بگي ی من رانش در هتل پس

  .معرفی کند

ه از يک     » آمرست«اسارتگاه جنگی    ود ک در ساختمان کارخانه ی سابق ذوب آهن ب

ه     . در آن جا هشت صد انسان زندگی می کردند        : لمانی خلع يد کرده بودند    آ ن ک تصور اي

وار نيست     ت، دش ود داش فری وج ه اتمس واب چ اق خ ن ات ب، در اي ه  . ش ا ب ان ه انس

ر                       ا ب يدند، از ج ی کش د، دراز م ی زدن قلمه م م س ه ه د، ب ی آوردن ار م ديگر فش يک

برخی از  . خيلی ها کار دستی می کردند. ندمی خواستند، ورق يا شطرنج بازی می کرد       

ا  . اين ها به راستی هنرمندانه کار می کردند    من هنوز هم در مسکو کار بعضی از آن ه

دنی                 . را دارم  وای ب پنج نفر از زندانيان، با وجود همه ی تلاشی که برای نگه داشتن ق

دند ه ش د، ديوان ود کردن ی خ ی نش. و روح اق م ک ات ان در ي ا ديوانگ ا ب تيم و         م س

  .می خوابيديم

اً                       ه سر آوردم، تقريب از هشت صد زندانی که من در حدود يک ماه در مجلس شان ب

ود و در              ا غرق شده ب پانصد ملوان آلمانی بودند که کشتی هاشان به دست انگليسی ه

حدود دويست کارگر که جنگ در کانادا غافلگيرشان کرده بود و در حدود صد افسر و                  

م                 از  . شخصی م، ه ی توقيف شده اي وان سوسياليست انقلاب ه عن ا ب وم شد م ی معل وقت

ردن          ن ک ا روش ا م ود را ب اب خ د حس روع کردن انی ش ای آلم دانی ه ران و      . زن افس

وراً           درجه داران پير نيروی دريائی که پشت ديواری تخته ای منزل کرده بودند، ما را ف

، زندانيان معمولی بيش از پيش     در عوض . در زمره ی دشمنان خود به حساب آوردند       

د شدند    ه من ا علاق ه م ه يک ميتينگ     . ب ود ب ن اسارتگاه شبيه ب دگی در اي اه زن يک م

داوم ين، از . م دانيان از لن رای زن ن ب ت«م ب کنش يدن »لي م پاش ل از ه ، از عل
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ی      گذشته از . انترناسيونال، و از دخالت آمريکا در جنگ سخن می گفتم          های   سخن ران

ه روز         .  مباحثات گروهی نيز تشکيل می گشت      عمومی، جلسات  ا روز ب پيوند دوستی م

  .محکم تر می شد

د     . زندانيان عادی، بنابر روحيات خود، به دو گروه تقسيم می شدند            : برخی می گفتن

ام شود          « ار تم ان های     » .نه، بس است، يک بار برای هميشه بايد ک ا خواب خياب آن ه

ه، من ديگر      . از من چه می خواهند    «: ی گفتند برخی ديگر م  . باريکاددار را می ديدند    ن

ی؟           -» .دم لای تله نمی دهم     بابينسکی  »  چطور می خواهی خودت را از آن ها پنهان کن

  :که از مردم سيلزی و کارگر معدن بود و قد بلند و چشم آبی داشت جواب داد

دق خ       . من با زن و بچه ها به اعماق جنگل پناه خواهم برد           « واهم دور خانه ام را خن

ه من نزديک   د ب ا کسی جرأت نکن واهم رفت ت رون نخ ه بي دون تفنگ از خان د و ب کن

ه   . ترا هم نمی گذارم «-» مرا هم نمی گذاری نزديک شوم، بابينسکی؟     » «...شود من ب

دارم     ان ن ا از هر       » ...هيچ کس اطمين دگی را در آن ج ان می کوشيدند شرايط زن ملوان

رای         فقط پس از ا. حيث بر من آسان کنند     ن حق را ب ه من اي ود ک عتراض های شديد ب

خود به دست آوردم که در صف غذا بايستم؛ در کارهای مشترک، مثل جاروکردن کف،     

ز نگه داشتن مستراح مشترک، شرکت                     پاک کردن سيب زمينی، شستن ظروف و تمي

  .کنم

ان           ه ملوان ز ب دان ني ان در زن ی از آن ه برخ ران ک ادی و افس دانيان ع بات زن   مناس

ود د دشمنانه ب ره ی انضباط می دادن يهن . خود نم ات ضد م ت، افسران از تبليغ عاقب

سرهنگ انگليسی فوراً با افسران      . پرستانه ی من نزد سرهنگ موريس شکايت بردند       

ی      هم داستان شد و    » هومن هولرن « وع ساخت        سخن ران را ممن ن      . عمومی م ه اي البت

ارتگاه  ن در اس ر اقامت م ای آخ ر در روزه بات  ام يم مناس اد و موجب تحک اق افت  اتف

ارگران شد       ان و ک ا ملوان رای من        . دوستانه ی من ب ه سرهنگ ب وعيتی ک ه ممن ان ب آن

ه     .  امضا داشت ٥٣٠قائل شده بود با اعتراضی کتبی پاسخ دادند که     ه پرسی ک ن هم اي
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ود در             » اولسن«زير دست سنگين گروهبان      ده ای ب اداش ارزن رای من پ انجام گرفت ب

  .تحمل کرده بودم» امرست«ر همه ی سختی هائی که در اسارتگاه براب

ا                  ا دولت روس را از م ی حق تماس ب در خلال اقامت ما در اسارتگاه، مقامات دولت

د رده بودن ابره نمی شد. سلب ک راد مخ ه پتروگ ا ب ای م ن . تلگرام ه ا از اي يديم ت کوش

يم     کايت کن تان، ش ر انگلس رج، نخست وزي د ج ه لوي ا ب يقه ه ای  . مض رام ه ن تلگ اي

ابره نشد      وانين و اصول               . شکايت هم مخ روی از ق سرهنگ موريس در مستعمرات پي

ود         . ساده تری را آموخته بود     سرهنگ، پيش از   . در اين جا جنگ هم به کمکش آمده ب

ه    ه ب رد ک د بگي د، می خواست از من تعه م را بده ا زن ازه صحبت ب ن اج ه م ه ب آن ک

د،        . ل روس نفرستم وسيله ی زنم پيامی برای کنسو      رممکن می آم ه نظر من غي ن ب اي

وراً                 . ولی واقعيتی بود   م ف ه کنسول ه من از ملاقات با زنم چشم پوشيدم، بديهی است ک

  .منتظر دستور بود، و دستور هم نمی آمد. به ياری من نشتافت

بايد اقرار کنم که جريان پشت پرده ی دست گيری و سپس آزادی ما تا امروز نيز به        

را در ليست سياه خود ثبت            . ی بر من روشن نشده است     درست حکومت انگلستان نام م

ردم                       ه سر می ب ه من در فرانسه ب ی ک ان وقت الاً هم ه هر    . کرده بود، احتم انگلستان ب

رد  اری می ک ا ي دن من از اروپ زاری در ران ه حکومت ت د، ب ه می ش ی ک ايد . طريق ش

ه   ن ليست کهن تناد اي ه اس يس ب ی انگل ات دولت ای    مقام ت ه ائی از فعالي زارش ه ه گ ک

ر           اکس دست گي را در هاليف ود، م رده ب ضد ميهن پرستان من در آمريکا آن را تکميل ک

ی روس چاپ شد، سفارت                 . کردند هنگامی که خبر دست گيری من در مطبوعات انقلاب

ه های                         ام روزنام ه تم از خواهم گشت، ب ا ب دين زودی ه رد ب انگلستان که گمان نمی ک

ادا                   پتروگراد ر شده در کان ه روس های دست گي اری سفارت      « رسماً اعلام کرد ک ه ي ب

ازند   رنگون بس ت را س ا حکومت موق د ت ه بودن يش گرفت يه را در پ ان راه روس » .آلم

ه    ين، ب م لن ه قل ی شک ب ل، ب انزدهم آوري رد، در ش ی ک ين آن را اداره م ه لن راودا ک پ

 که تروتسکی رئيس سابق شورای     آيا می توان باور کرد   «: باچنن اين طور پاسخ داد    

رده                ١٩٠٥پترزبورگ در سال     دگانيش را وقف انقلاب ک ه ساليان دراز زن ، انقلابيی ک
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است، با نقشه ای مرتبط است که از طرف حکومت آلمان چيده شده است؟ اين افترائی                

اچنن، شما از   . آشکار، بی سابقه و غير شرافتمندانه عليه يک نفر انقلابی است     آقای ب

ای تروتسکی را                   چه ر دست و پ د؟ شش نف  کسی اين خبر را شنيده ايد؟ چرا نمی گوئي

ت     ا حکومت موق تی ب ام دوس ه ن د، ب ی برن ارتگاه م ه اس ه زور ب د و او را ب ی گيرن م

  ».روس

ه درستی    رد، ب ازی می ک ان ب ن جري ه نقشی در اي ت چ ود حکومت موق ه خ ن ک اي

ف، از دل و جان با دست گيری من          اين که وزير خارجه آن روز، ميليوک      . روشن نيست 

دارد   ل ن ه دلي ازی ب ود، ني ق ب ال : مواف ا از س ا  ١٩٠٥حت ديدی را ب ارزه ی ش  مب

ولی ميليوکف از  . آغاز کرده بود و خود اين لفظ نيز از ابداعات اوست          » تروتسکيسم«

همکاری با شوراها ناگزير بود، خاصه اين که ياران وی هنوز حمله ی به بلشويک ها   

  .ز نکرده بودند و او ناگزير بود جانب احتياط را نگه داردرا آغا

د     ی ده رح م ور ش ن ط ب را اي ود مطل اطرات خ يس، در خ فير انگل اچنن، س : ب

اره ی         « ا نظر حکومت موقت درب تروتسکی و ديگران در هاليفاکس دست گير شدند ت

ر ياف   » .آنان روشن شود   ود  به گفته ی باچنن، ميليوکف فوراً از دست گيری ما خب ه ب . ت

ر   ی ب ل خواهش ميليوکف را مبن تم آوري ه در روز هش دعی است ک تان م سفير انگلس

د،             ين ميليوکف، دو روز بع ی هم ود، ول آزادی ما به اطلاع دولت متبوع خود رسانده ب

اکس در             ان در هاليف م چن ا ه ه م رد ک دواری ک ار امي خواهش خود را پس گرفت و اظه

دن       «:باچنن ادامه می دهد . توقيف بمانيم  ه مسئوليت مان ود ک از اين رو دولت موقت ب

د           » .در توقيف را به عهده داشت      اچنن    . همه ی اين ها خيلی بوی حقيقت می ده ی ب ول

ان                           ه من از دولت آلم ار کمکی ک ه ک ردد ک ادآور گ فراموش می کند در خاطرات خود ي

دارد     . برای سرنگون کردن حکومت موقت گرفته بودم به کجا کشيده است             ه  تعجب ن ک

اورده است  ان ني ه مي ب سخنی ب ن مطل اچنن از اي ه . ب من بلافاصله پس از رسيدن ب

د از                         ه ناچار شد در مطبوعات اعلام کن رار دادم ک ا ق پتروگراد باچنن را چنان در تنگن

دارد    ری ن ان خب ک آلم وع کم گ      . موض ان جن ل زم ا، مث ان ه اه انس يچ گ آزادی «ه
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فجاری می داشت، کره ما مدت ها پيش از         اگر دروغ قدرت ان   . ، دروغ نگفته اند   »بخش

  .صلح ورسای به توده های خاکستری بدل شده بود

د        اه بياي در بيست و  . سرانجام شورا در آن کار دخالت کرد و ميليوکف ناچار شد کوت

د      دا درآم ه ص ارتگاه ب ا از اس گ آزادی م ل زن م آوري ا    . نه م ب ا ه ردن م ی آزاد ک ول

ا دستور   . زورگوئی توأم بود   ه  به م ه  داده شد ک يم و تحت الحفظ       اثاثي خود را جمع کن

. پاسخی نشنيديم   . خواستيم که بگويند به کجا می فرستندمان       . اسارتگاه را ترک گوئيم   

خواستيم  . می پنداشتند که می خواهند ما را به قلعه ای ببرند          . زندانيان مضطرب بودند  

د         ه     . نماينده ای از نزديک ترين کنسولگری روس بياي ازهم ب وجهی      ب ان ت درخواست م

عاقبت گفتيم اگر مقصد مسافرت    . حق داشتيم در نيت پاک اين حضرات شک کنيم        . نشد

ده اسارتگاه دستور توسل        . را به ما نگويند حاضر نخواهيم شد داوطلبانه برويم         فرمان

ه زور را داد  د . ب رون بردن ا را بي دان های م ا  . سربازان چم ه ه ه روی تخت ا لجوجان م

و هنگامی که سربازان در کار آن بودند که ما را مانند يک ماه پيش در                 . نشسته بوديم 

ه لحن انگليسی                    کشتی، روی دست به بيرون حمل کنند، فرمانده از در صلح درآمد و ب

ارکی، عضلات      تيی دانم ا کش ت، ب يه اس افرت روس د مس ت مقص ود گف تعمراتی خ مس

ا از    . ودچهره ی سرهنگ که مثل گوجه فرنگی سرخ بود، منقبض شده ب         ه م ن ک از اي

اديم چه             . چنگش گريخته ايم، سخت عصبانی بود      ا گيرش می افت اگر در سواحل آفريک

  ...می شد

در حالی که افسران . هنگام رفتن از اسارتگاه، رفيقان ما مراسم توديهی به پا کردند    

ان و      د، ملوان ی کردن اه م اهی از لای در نگ ط گ د و فق ه بودن ود رفت ای خ ه بخش ه ب

ی                کارگر ان صف کشيده بودند و يک ارکستر که ارتجالا تشکيل شده بود سرودی انقلاب

ا دراز می شد                 . نواخت ه سوی م دانيان    . از همه طرف، دست ها دوستانه ب  يکی از زن

ان        : کوتاهی کرد سخن رانی    ه      . سلام به انقلاب روس، دشنام به سلطنت آلم وز ب من هن

ه    ه در بحبوح ا چگون ه م ی آورم ک اد م ه ي ی ب انی             گرم ان آلم ا ملوان گ، ب  ی جن
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ت«در  تيم  » امرس ودت بس د م ای       . پيون ه ه د، نام ای بع ال ه ان در س ياری از آن بس

  .دوستانه ای از آلمان برايم فرستادند

ز    » مکن«من، هنگام رفتن، به افسر ژاندارمری انگليسی       ان ني ری م که در دست گي

رد اي ه خواهم ک اری ک تم نخستين ک ر حضور داشت، گف ه در مجلس از وزي ن است ک

  .خارجه ميليوکف درباره ی توهينی که به اهالی روس شده است استيضاح کنم

  » .اميدوارم پای تان به مجلس نرسد«: ژاندارم حاضر جواب پاسخ داد
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   بيست و سوم بيست و سومفصلفصل
  

  پتروگرادپتروگراد
  

ه  . لی عبور کرده باشيم    از هاليفاکس تا پتروگراد چنان گذشت که گوئی از ميان تون           ب

ان        . راستی هم تونلی بود که به قلب انقلاب منتهی می شد        وپن های ن از سوئد فقط ک

دم  ه می دي ود ک ار ب تين ب ه راستی نخس ه ب اد دارم ک ه ي ه . را ب ار، ب د، در قط در فنلان

د              » دومان«و  » واندر فلده « راد می رفتن ه پتروگ ه هر دو ب ان از من     . برخوردم ک دوم

با اين که آدم ها در جنگ خيلی تغيير         . بله«: جواب دادم   » ما را می شناسيد؟    «:پرسيد

ا قطع شد               » .شکل داده اند   ود، گفتگوی م ان در   . با اين اشاره که خيلی مؤدبانه نب دوم

اثنای جنگ از لحاظ سياسی، و پس از جنگ از لحاظ نظری، برکارهای جوانيش خط              

أمور حکومت   . بطلان کشيد   ه صورت م ط ب ه بيشتر  فق د، ن ده  . خود در آم ا واندرفل    ام

ن                      م اي ت، علت رياست او ه م اهمي در ميان گروه رهبری انترناسيونال چهره ای بود ک

انی انتخاب شود                ا يک آلم وان      . بود که نمی خواستند يک فرانسوی ي ه عن ده ب واندرفل

ا مبتکر             ود ت ده ب ز تلفيق کنن وی سوسيال         . تئوريسين ني ان های معن ان جري يسم،  در مي

زرگ      ای ب درت ه ين ق ومتش ب ه حک رد ک ی ک ازی م ور ب ان ط ای  . هم ت ه   مارکسيس

ه وی نمی نگريستند             وان سخن       . روس هيچ گاه به ديده احترام ب ه عن ده ب ران  واندرفل

الاتر نرفت               در جنگ سمت رياست انترناسيونال را        . هيچ وقت از حد متوسط خوب، ب

رد         ارزه ی          من   . با منصب وزارت کشور پادشاهی عوض ک ه مب ه پاريسيم ب در روزنام



 نشر کارگری سوسياليستی                                                            
 

 ٣٤٨

رداختم      ا                  . بی امانی با وی پ ون روس خواست ت ه از انقلابي ود ک ن ب ده اي   پاسخ واندرفل

د                    . با تزاريسم آشتی کنند    ون روس دعوت کن ا از انقلابي ه روسيه می رفت ت م ب   حالا ه

د   م روس را بگيرن ای تزاريس ين ج فوف متفق ديگر   . در ص ه يک تيم ب ی نداش س حرف پ

  .يمبزن

ه ی  د و کميت دگيی مرکب از انترناسيوناليست های متح أت نماين در بلوستروف، هي

د ان آم تقبال م ه اس ويکی، ب زی بلش ا . مرک ويک ه ارتوف –از منش ا م  حت

ديمی خود             .  کسی آن جا نبود    -انترناسيوناليست و ديگران   ا يکی از دوستان ق در آن ج

يبری ب  رن در س ل ق ه در اوائ ام اوريتسکی ک ه ن ودم در آغوش را ب ده ب نا ش ا وی آش

ا طی جنگ،      » ناژه سلوو«اوريتسکی همکار دائمی    . گرفتم ود، و م در اسکانديناوی ب

وديم                 رده ب ا روسيه حفظ ک ان، را ب دارمان،         . به وسيله او رابطه م يک سال پس از دي

ل رسيد                 ه قت ه اعضای   . اوريتسکی به دست يک سوسيال رولوسيونر جوان ب از جمل

م زد            هيأت نمايندگی،  ه ه وان ديپلمات شهرتی ب ه عن دها ب ه بع من  .  کاراخان نيز بود ک

دم  ی دي ار او را م تين ب رای نخس ه   . ب ه ب ار ک ارگری فلزک دورف، ک ا، ف ويک ه از بلش

ود ده ب راد شد، آم ارگران شورای پتروگ يس بخش ک من در بلوستروف از . زودی رئ

ی و اسکوبلف                وف، زرتل ه چرن افتم ک اهی ي ه آگ ر حکومت ائتلافی      د ١٠١طريق روزنام

ر من روشن                  . موقت عضويت دارند   وراً ب از همان جا بخش بندی گروه های سياسی ف

د ی   . ش ا همراه ارودنيکی، ب ويکی و ن ا منش ذير ب تی ناپ ارزه ای آش ان روز، مب از هم

  .بلشويک ها اجتناب ناپذير شده بود

د     ی ش تقبال گرم ا اس د از م ن فنلان تگاه راه آه راد، در ايس کی و او. در پتروگ ريتس

ود                    . کردند سخن رانی    فدورف د ب ا خواه ه انقلاب م من در پاسخ خود از انقلاب دوم ک

ه                   . سخن گفتم  ادم ک اکس افت اد هاليف ه ي وقتی که مرا روی دست بلند کردند، بی اختيار ب

ودم ه ب رار گرفت ين وضعی ق ز در چن ا ني ار، دست دست دوستان . در آن ج ن ب ی اي  ول

ود  رچم ه . ب ا پ ر م ود دور و ب ادی ب ره ی   . ای زي م وچه ر از خلجان زن ره پ ه چه من ب

                                                 
١٠١ - Skobelev  
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مضطرب و رنگ پريده بچه ها نگاه می کردم که نمی دانستند آن چه می گذرد بد است                 

ود               . يا خوب  ا را فريب داده ب ار آن ه پشت سرمان، در آخر       . انقلاب، پيش از آن يک ب

دم  ان را دي ده و دوم تگاه، واندرفل ار . سکوی ايس داً کن ا عم دآن ه يده بودن رای . کش    ب

م قطار     . آن ها داخل مردم شدن دور از عقل و احتياط بود           وزيران سوسياليست برای ه

نقش ديروزی واندرفلده هنوز از يادها      . بلژيکی خود مراسم استقبال ترتيب نداده بودند      

  .نرفته بود

ه در آن انسا            ا و  بلافاصله پس از ترک ايستگاه راه آهن برايم گردابی پديد آمد ک ن ه

د ل پوشال در حرکت بودن ا مث اق ه ر . اتف ردی فقي اطره ی ف اظ خ زرگ از لح حوادث ب

د              ه جلسه             . است و از اين راه از سنگينی بار حافظه می کاه وراً يک سر ب انم ف ه گم ب

تم ه رف ه ی اجرائي ذيرفت  . کميت ردی پ ه س را ب ود م يس ب ب رئ ه آن روز ناي دزه ک . چي

ه ع    ه ب د ک نهاد کردن ا پيش ويک ه ال    بلش ورا در س ابق ش يس س وان رئ ، در   ١٩٠٥ن

وزه آب        . شلوغ شد . کميته ی اجرائيه پذيرفته شوم     منشويک ها با نارودنيکی از يک ک

ان های انقلاب، اکثريت بزرگی داشتند           . می خوردند  . آن ها در آن مرحله، در تمام ارگ

د        ورتی بپذيرن ا رأی مش اظر و ب وان ن ه عن را ب ه م ت ک رار گرف ر آن ق ارت . رأی ب ک

  .عضويت مرا با چای و نان سياه به من دادند

ان روسی          نه تنها بچه ها، بلکه زنم و من نيز در خيابان های پتروگراد از شنيدن زب

ن ترک   . و اعلان های روسی به ديوارها تعجب می کرديم       پايتخت را ده سال پيش از اي

ود و پسر کوچک ت          . کرده بوديم  ه    پسر بزرگ ترمان تقريباً يک ساله ب ن ب ان در وي رم

  .دنيا آمد

ود               ران شده ب سربازان در   . در پتروگراد پادگانی درندشت وجود داشت که به کلی وي

د می گذشتند                    ه سينه زده بودن . حالی که سرودهای انقلابی می خواندند و نوار سرخ ب

د              ه نظر می آم ی ب اور نکردن ائی ب ه در      . اين مثل رؤي ود از سربازانی ک ر ب ا پ ترامواه

  .ها مشغول تمرين بودندخيابان 
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ود                  ده ب ر آن افکن ی  . پشت سر انقلاب هنوز ديو جنگ قرار داشت و سايه اش را ب ول

رين فقط                           ن تم ه اي د ک ه نظر می آم توده ی مردم ديگر به جنگ نمی انديشيد و چنين ب

جنگ، ديگر   . بدين جهت ادامه دارد که فراموش کرده اند از ادامه آن چشم پوشی کنند 

ر ائل غي وداز مس ده ب ه  . ممکن ش دون سردوشی، بلک ا سربازان ب ه تنه ن را ن ی اي ول

حد   آن ها تا سر. نيز نتوانسته بودند بفهمند » دموکراسی انقلابی «رهبران به اصطلاح    

  .مرگ می ترسيدند که گوشه ی قبای متحدين را رها کنند

کی     ا کرنس ناختم، و ب ی ش م م ی ک ی را خيل ن زرتل نائی  ١٠٢م ته آش ولاً در گذش  اص

تمند ود . اش ن ب اگرد م ناختم، اسکوبلف ش ی ش دزه را از نزديک م وف در . چي ا چرن ب

ار      . جلساتی که در خارجه تشکيل می شد خيلی کلنجار رفته بودم           گز را برای نخستين ب

  .اين ها گروه حاکم شورای دموکراسی را تشکيل می دادند. می ديدم

ود     دتر ب ردن بلن رو گ ک س ه ي ی از بقي ی شک زرتل ن وی ر. ب ار در   م تين ب ا نخس

ال  دن، در س ره ی لن يون ١٩٠٧کنگ رف فراکس دگی از ط ه نماين ه ب ودم ک ده ب ، دي

ود ده ب ای دوم آم يال دموکراسی دوم ره . سوس ی چي وانی، خطيب ام ج ا، در اي آن روزه

ه وارد      . سال های زندان بر قدرت سياسيش افزوده بود       . دست بود  به عنوان مردی پخت

از              صحنه ی انقلاب شده بود و ج       م داستان های خود ب ای خود را در ميان همگان و ه

در ميان مخالفان تنها کسی بود که می بايست جدی گرفتش، ولی همان سان         . کرده بود 

ی                          وم شود زرتل ا معل ود ت ی لازم ب دايش انقلاب ائی وجود دارد، پي که در تاريخ نمونه ه

د،            . انقلابی نيست  م نکن ه انقلاب        برای اين که آدمی دست و پای خود را گ  می بايست ب

  .روس نه از مواضع روسی، بلکه از مواضع جهانی نزديک شود

ود   رده ب تانی کسب ک ارب گرجس ه از تج ه انقلاب روس از موضعی ک ی ب ی زرتل ول

ود               رده ب افق سياسيش   . نزديک شد، تجاربی که تجربه های دومای دوم آن را تکميل ک

ه ليبراليسم سراسر         احت . بيش از اندازه تنگ بود و دانشش سخت سطحی          رام عميق ب

ود       ه ب ورژوائی                . وجودش را فرا گرفت ا چشمان ب ذير انقلاب، ب ه دناميسم برگشت ناپ ب

                                                 
١٠٢ - Kerensky  
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ه است             دار را   . نيمه صاحب فرهنگ می نگريست که عزای فرهنگ را گرفت وده ی بي ت

رد    ی ک اه م د نگ رده بودن ام ک ه قي روپائی ک ی س ای ب ه صورت آدم ه يش ب يش از پ . ب

اهرات  تين تظ ت    نخس من اس ه دش رد ک ت ک وح ثاب ه وض ين او را . ش ب ن «لن د ذه »      کن

ا استعداد      . می ناميد، اين لفظی بود تند ولی به جا        وأم ب ود ت زرتلی صاحب محدوديتی ب

  .و صداقت

بدين توصيف، امروز     . هميشه باد در آستين دارد    : لنين درباره ی کرنسکی می گفت     

زود        م          کرنس . نيز فقط اندک توضيحی می توان اف ان ه ود و هم ره ای تصادفی ب کی چه

اريخی      : ماند الغ و                   . سوگلی لحظه ای ت وده ی ناب ه ت ای انقلاب ک ازه و توان هر موج ت

الا                     ا خود ب ز ب ان های يک روزه را ني هنوز خام را به حرکت درمی آورد، ناچار قهرم

ان سلب                       . می برد  ائی را از آن درت بين ن تلاطم، ق انی درخشش اي دک زم ولی پس از ان

د  ی کن ل  . م کی از نس ون«کرنس تاليف«و » گوپ ود» خروس وب  . ب ار چ اق در چه اتف

ی       . قوانين تاريخ، در وجود او متبلور شده بود        ی تزئين بهترين خطابه هايش ريخته گرئ

  .نشست

ه عرصه سياست وارد                     دايت من ب ه ه اسکوبلف هنگامی که در وين دانشجو بود، ب

ا شايد             وين» پراودائی«عضو شورای نويسندگان    . شد از رفت ت  بود و به موطنش قفق

د و از   . در دومای چهارم انتخاب شود، موفق هم شد  در دوما زير نفوذ منشويکی درآم

ود             . آن جا به انقلاب فوريه کشانده شد       ه قطع شده ب ود ک من  . مناسبات ما دير زمانی ب

ود  . وی را در پتروگراد به عنوان وزيری نو رسيده ديدم   ه ی  در ک. وزير کار شده ب ميت

عقيده ی من اين «. پاسخ دادم. اجرائيه رو به من کرد و پرسيد که عقيده ی من چيست     

رد      واهيم ک ره خ ک س ما را ي اب ش ه زودی حس ه ب ت ک ه   » .اس ود ک يش ب دی پ چن

اسکوبلف اين پيش بينی تاريخی را که شش ماه بعد از آن به حقيقت پيوست به ياد من 

ه صفوف بلشويکی پيوست         به زودی پس از انقلاب اکتبر،       . آورد ين و  . اسکوبلف ب لن

ه سينه   . من مخالف پذيرفتنش در حزب بوديم   بديهی است که اکنون سنگ استالين را ب

  .پس اوضاع از هر حيث مرتب است. می زند
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رديم   » کيوفسکی نومرا«من با زن و بچه در به اصطلاح هتل     دا ک اقی پي د  . ات روز بع

  .ه، پيدا شدسروکله افسری با لباس يراق دوزی شد

ه        » لوگينوف «-راستی نشناختمش » مرا نمی شناسيد؟   - افسر در حافظه ی من ب

روه       .  می شناختم  ١٩٠٥کارگری فلزکار مبدل شد که از سال         او آن روزها عضو يک گ

د               ا بی پيرايگی      . نبرد بود و در حالی که پشت تخته سنگی سنگر گرفته بود می جنگي ب

ود   ن ب واه م وانی، هواخ س از . ج دمش ١٩٠٥پ ر ندي ه او در  .  ديگ تم ک الا دانس و ح

حقيقت لوگينوف پرولتاريا نبود، بلکه زربروفسکی دانشجوی مدرسه ی عالی صنعتی            

ارگری خوب                ثروت مند    بود که از خانواده های     ا محيط ک بود و در سال های جوانی ب

ود  ده ب أنوس ش انيد، و از   . م ان رس ه پاي ی را ب اع دوره ی مهندس ای ارتج ال ه در س

راد          ا ز را در پتروگ زرگ فل ه ی ب ديريت دو کارخان نقلاب کناره گرفت، در خلال جنگ م

ت   ده داش ه عه ادش آورد      . ب ه ي ته را ب انش داد و گذش ی تک ه کم لاب فوري ر . انق خب

اکنون پيش روی من ايستاده بود و مصر، که   . بازگشت مرا در روزنامه ها خوانده بود      

دون لح    روم، ب زلش ب ه من انواده ام ب ا خ وری  ب گ، ف ن  . ظه ای درن ا، پس از کمی اي م

ذيرفتيم  ردن پ ت ک ت و آن دس ه   . دس دير ک ام م ور مق زرگ و در خ ود ب ه ای ب خان

زل داشت ا زن جوانش در آن من ا . زربروفسکی ب ز مهي ه چي ا هم بچه نداشتند، آن ج

رديم             . بود ران خود را در بهشت احساس می ک ن   . در شهری گرسنه و نيمه وي ی اي ول

ری نپ  ع دي يد      وض ت کش ه سياس و ب ه گفتگ ود ک امی ب ن هنگ د و اي کی . ائي    زربروفس

ين را    رت داشت و لن د، از بلشويکی نف وم ش دها معل ه بع ان ک ود و چن يهن پرست ب م

ت    ی پنداش ان م ت آلم أمور دول ن     . م و از م دای گفتگ ان ابت ه در هم امی ک ی، هنگ ول

ر شد اط ت نيد، محت دگی مشتر. تحکمی ش ه ی زن ا ادام رای م ا وی ممکن ديگر ب ک ب

ان     . نبود ه هم اره ب خانه ی انسانی مهمان نواز ولی به ما بيگانه را، ترک کرديم و دوب

زد خود                       . هتل رفتيم  وه ن ه چای و مي ا را ب زربروفسکی پس از آن يک بار بچه های م

رايش حکايت از                       وازی ب ان ن ن مهم اس اي ه پ ز ب ا ني ی     دعوت کرد، و بچه ه  سخن ران

د      ا از خشم می سوخت           . لنين در ميتينگی کردن ره ی آن ه ا از گفت و شنود   . چه     آن ه
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ود    ه ب ا گفت دان ه ان ب ی ميزب د، ول ی بودن وه راض ای و مي وس «: و چ ين جاس       لن

ا برخاستند                » .آلمانی هاست  وه را گذاشتند و از ج ا چای و مي رم      . بچه ه زرگ ت پسر ب

ان     آری او در فرهنگستان خود لغت ديگ          » .اين خوک صفتی است   «: گفت رای بي ری ب

بدين . حالا نوبت ميزبان بود که نقش توهين شده را بازی کند          . احساس خود نيافته بود   

د    ع ش ا قط نائی م ته آش ه رش ود ک ب ب ن  . ترتي ر، م ان در اکتب روزی م س از پي پ

ه           . زربروفسکی را به کار در شورا برانگيختم       مانند خيلی کسان ديگر، از راه خدمت ب

د   زب ش وروی وارد ح ت ش ی از    .دول تالين و يک زی اس ه مرک و کميت ون عض  وی اکن

ه در سال       . ستون های رژيم اوست    ا را            ١٩٠٥او ک دل پرولتاري اس مب ود لب  توانسته ب

 .بپوشد، اکنون برايش به جامه بلشويکی درآمدن خيلی آسان تر است

س از  ه «پ ای ژوئي ويکی،          » روزه ه بلش را علي وج افت د، م د آم رحش خواه ه ش ک

ر شدم و دو        .  را فرا گرفته بود    همه ی پايتخت   من از طرف حکومت کرنسکی دست گي

دان        پار زن ه رهس ود ک اجرت ب تم از مه س از بازگش اه پ تی«م وب             » کرس ه خ ک

تم ناختمش گش ه ی  . می ش ر را در روزنام ن خب ا رضايت اي اً ب وريس حتم سرهنگ م

ود            ی بچ   . صبح خوانده بود و در اين احساس خود نيز تنها نب د و        ول ا ناراضی بودن ه ه

ه                «: از مادر، سرزنش آميز، می پرسيدند      در يک روز ب ه در آن پ اين چه انقلابيست ک

ود؟    ی ش تاده م دان فرس ه زن ر ب ارتگاه و روز ديگ ا   » اس ده ی آن ه م در عقي ادر ه م

ی اصيل نيست  وز انقلاب لاب هن ن انق ه اي ود ک دبينی در روان     . شريک ب خ ب رات تل قط

  .آن ها می چکيد

دان         ی   «پس از آن که از زن رديم          » دموکراسی انقلاب زل ک انی من آزاد شدم، در آپارتم

ود       رده ب ازه ک زرگ اج اختمانی ب رال در س اری ليب ه نگ وه روزنام ه بي به      . ک چهاراس

اختيم ی ت وديم  . م ر ب لاب اکتب دارک انق رگرم ت دم . س راد ش ورای پتروگ يس ش .   رئ

واع مختلف صر              ه ان را ب ام م د    روزنامه ها ن ه و    . ف می کردن واری از کين ه، دي در خان

ه             . دشمنی دور ما را گرفته بود      ت، حمل ان می رف ه ی ن رای تهي ه ب ا ک زنان به آشپز م

ه وی                 . می کردند  د و ب ام  » رئيس «پسرم را در مدرسه به خاطر پدر شماتت می کردن ن
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د ت       . داده بودن ی گش از م ه ب ه خان وب ب ارگران چ ه ی ک ار در اتحادي ه از ک م ک ا     زن ب

بالا رفتن از پلکان، شکنجه ای درست     . نگاه های کينه توزانه ی دربان روبرو می شد        

وز           . و حسابی بود   ا هن ه آي ی می پرسيد ک دام تلفن ه  صاحب خانه ی ما م اش سالم   اثاثي

ود، و                             ه نب ا؟ در شهر خان ه کج ا ب رويم، ام يم و ب ه را خالی کن است؟ می خواستيم خان

در يکی از روزهای به راستی زيبا، تمام موانعی .  می رفتموقعيت مدام رو به وخامت    

ده                 اره برچي ا، يک ب اری دستی توان ه ي وئی ب و گ د، ت که بر سر راه ما ايجاد کرده بودن

د ود      . ش تأجران ب ذترين مس اص متنف ه خ رد ک ی ک لام م وری س م ط ه زن ان ب در    . درب

گر هيچ کس در را پشت          دي. کميته خانه، نان را بی هيچ درنگی به آشپزمان می دادند          

ار            . سر خود محکم به روی ما نمی بست        اين را چه جادوگری به وجود آورده است؟ ک

ه فن حريف         –بايد از او سخن گفت       . کار نيکلا مارکين بود    ارکين هم ه انقلاب     - از م  ک

  .اکتبر را به پيروزی رسانيد

ود            استعدادهای  . مارکين، ملوان ناوگان دريای بالتيک، سرباز توپخانه و بلشويک ب

رد  روز نک ود    . او زود ب ت اش نب ردن، در سرش ه ک ود را وارد معرک ارکين،  . خ      م

خن ود س ود. ران نب وار ب رايش دش رف زدن ب ود . ح ول و در خ ن خج ته از اي گذش

ره ای   . فرورفته بود، در خود فرو رفتگيی ناشی از نيروهای درون گرا       ارکين از خمي م

ود ده ب اخته ش يل س و. اص ن از وج اری م ع گرفت ه رف تم، و او ب ی نداش   دش اطلاع

ره و                . خانواده ام کمر بسته بود     ان و ک رای شان ن ود و ب با بچه های من دوست شده ب

ا وجود کوچکی، آن                              ه ب رد ک راهم می ک ا ف رای آن ه چای می آورد و اصلاً وسايلی ب

ت و  بی آن که خودش را نشان دهد، سراغ بچه ها را می گرف            . روزها سخت کمياب بود   

ی               . از اوضاع و احوال می پرسيد      ا در اردوئ ه م د ک ه وی گفتن بچه ها و آنا اوسيپوفنا ب

مارکين، نه تنها؛ بلکه به همراهی چند ملوان، ديداری از . آکنده از دشمنان منزل داريم  

را وضع                  . دربان و کميته خانه کرد     ه باشد، زي ان گفت ه دان ده ای ب انع کنن بايد سخنان ق

انی   ری ناگه ردتغيي اتوری       . ک ر، ديکت لاب اکتب ل از انق ا، قب ورژوائی م ه ی ب در خان
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ود ده ب تقر ش ا مس رات، دوست  . پرولتاري ن تغيي ام اي افتم مسبب تم ه دري ود ک دها ب بع

  .پسران ما، ملوان ناوگان بالتيک، مارکين بود

ه        ه اجرائي اد، کميت ا افت ويک ه ه دست بلش راد ب ورای پتروگ ه ش ن ک ه محض اي ب

ا م   ه ب زی ک ا را از        مرک ه ی م ا، روزنام ه ه احبان چاپخان اری ص ه ي ود، ب من ب ا دش

دم        . حالا روزنامه تازه ای لازم بود     . دست مان درآورد   ه مشاوره خوان . من مارکين را ب

اد و       ان نه ا در مي ه ه غيبش زد، گام های لازم را برداشت، خواست هايش را با چاپخان

اد    ه راه افت ريه ب د روز نش س از چن ام روز. پ ه را ن رباز «نام ارگر و س تيم» ک . گذاش

رد  ه راه می ک ا را رو ب ود و کاره ر نشريه ب ارکين شب و روز در دفت ای . م در روزه

اکتبر، هيکل مارکين، با سر قهوه ای و چهره ی تيره، هميشه در بحرانی ترين لحظات       

د ی ش اهر م ا ظ ت ه رين موقعي اک ت ه           . و خطرن د ک ی آم ن م زد م امی ن ط هنگ  فق

ا                          ازه ای وجود دارد ي ار ت ه ک ه پرسد ک می خواست گزارش اتمام کارش را به دهد يا ب

او ديکتاتوری پرولتاريا   . مارکين آزمايش خود را در مقياس وسيع تری تکرار کرد         . نه

  .را در تمام پتروگراد برقرار ساخت

ا و قصرها                   ه ه ه غارت خم خان د ب کسی از پشت     . اوباش خيابانی شروع کرده بودن

ه کمک آتش الکل، داغ ننگ                              پ ر انقلاب، ب ا ب رد ت ری می ک ا را رهب رده اين صحنه ه

ا               . بکوبد ه ه ر خم خان مارکين فوری متوجه خطر شد و دست به عمل زد؛ محافظانی ب

ا   . گماشت، و آن جا که اين کار امکان پذير نبود، آن ها را از بين برد     با چکمه هايش ت

ته با خرده شيشه ايستاده بود که از ميان برف ها زانو در ميان شراب گران بها و آميخ

وا «می گذشت و به رودخانه       وی             . می ريخت   » ن ه ب ارکين، سراپا خيس، در حالی ک م

ائی                                 ا قلب ه ه دو پسر، ب ا ک ر می گشت، آن ج ه ب ه خان ا را می داد ب بهترين شراب ه

  .مارکين حمله ی الکل ضدانقلاب را دفع کرده بود. تپنده در انتظارش بودند

ار در آن           د ک هنگامی که پست وزارت امور خارجه به من واگذار شد، به نظر می آم

رممکن است     ه خراب                     . جا غي ا، هم ويس ه ا ماشين ن ه ت ه گرفت دان عالی رتب از کارمن

ه          . کليد پيدا نمی شد    . گنجه ها بسته بود   . کاری می کردند   ارکين روی آوردم ک ه م من ب
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ع    به راز عمل     ود مستقيم واق د دي  . ب ار ساعت در حبس             چن ه مدت بيست و چه پلمات ب

ی من در     . ماندند و روز بعد مارکين کليدها را برايم آورد و مرا به وزارتخانه خواند              ول

ودم     » سمولنی« ر غيررسمی          . سرگرم کارهای عمومی انقلاب ب دتی وزي ارکين م پس م

د  ه ش ور خارج رد     . ام ی ب ه پ م وزارتخان ه مکانيس ه زودی ب ود ب اص خ ا روش خ      .   ب

ام و دزد          الی مق ای ع ات ه فيه ی ديپلم ه تص رد ب روع ک ا ش تی توان ا دس ر را     . ب دفت

تجديد سازمان داد، اجناسی را که ديپلمات ها با گذرنامه ی خود از خارج قاچاق آورده                

ده        ه اسناد آموزن بودند به سود بی خانمان ها ضبط کرد، از گنجه های نسوز وزارتخان

ا       د و اشاراتی،                 را بيرون کشيد و آن ه ا نوشتن حشو و زوائ ه مسئوليت خود و ب  را ب

رد اپ ک زی         . چ ی چي ط املائ ی غل ا ب ود و حت گاهی نب اوين دانش ارکين دارای عن م

ه علت ويژگی . نمی توانست بنويسد ود، ب راين بروشورها نوشته ب ه ب توضيحاتی ک

ه ی د      . برخی از افکار، شگرف می نمود      ه در و تخت اتی را خوب   ولی روی هم رفت يپلم

ع               . به هم جور می کرد     ا ول ارکين را ب کولمن و چرنين در برست ليتوفسک کتاب زرد م

  .می خواندند

رد                 . سپس جنگ داخلی آغاز شد     ر می ک ود پ م نب ه تعدادشان ک . مارکين چاله ها را ک

اتوری      اختن ديکت رار س رگرم برق رق، س ت در مش ه ای دوردس ون وی در نقط اکن

رد               مار. پرولتاريا بود  ار می ک ا دشمن را تاروم هنگامی  . کين در رأس کشتيی، در ولگ

بم آرام می گرفت و             درکار است قل ارکين دست ان که در می يافتم در نقطه ای شلوغ م

د  . گرم می شد   ه از سوی      . ولی ناقوس به صدا درآم ه ای ک ا گلول ه ی کام روی رودخان

ا درآورد             ارکين را از پ ويچ م ر        . دشمن آمده بود، نيکلا گئورگ ه تلگرامی خب هنگامی ک

ت    رو ريخ مان ف قف آس وئی س رد را آورد، گ ن م دگی اي ان زن ا،  «. پاي ه ه ا بچ ه ه بچ

ت   ده اس ته ش ارکين کش دگانم          » .م ر دي ده را در براب گ پري ره ی رن م دو چه وز ه هن

ا      . می بينم که درد غيرمنتظر عضلات آن را منقبض کرده بود          ا بچه ه و، ب يکلای اخم ن

ود             . ی می رفت   آبش به يک جو    دگيش وارد ساخته ب ايش، در زن ا را در نقشه ه . آن ه

برای سريوشای نه ساله، اشک ريزان حکايت کرده بود، زنی که دوستش داشته است     
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ه بغض     . ترکش کرده و اين بر او سخت گران آمده است       ان، درحالی ک سريوشا نجواکن

ر رازش را   و اين دوست ن. گلويش را گرفته بود، اين راز را به ما گفت          ه دفت ازک دل ک

ک          ار، ي ه ک انوردی کهن ال دري ين ح ود، در ع ی گش انش م د همگن ان مانن زد کودک ن

ود                  ا ب رين قصه ه ا  . انقلابی، و قهرمانی به تمام معنی چون قهرمانان شگفت انگيزت آي

رده              می شد باور کرد مارکين که در زيرزمين وزارتخانه تيراندازی آموخته بود، حالا م

ني ت؟ از ش د    اس ی لرزيدن و م ر پت ک، شب زي م کوچ ياه، دو جس ر س ن خب ط . دن اي فق

  .مادرشان بود که صدای گريه آن دو را شنيد

دم            . زندگی در گرداب ميتينگ ها می چرخيد       ون را دي ه ی انقلابي راد هم من در پتروگ

د           ا اصلاً صدای شان در نمی آم ود ي ه من   ١٩٠٥انقلاب  . که يا صدای شان گرفته ب  ب

بدين جهت بود که هيچ گاه نيازی به ترک جبهه . ه با حنجره ام مدارا کنم     آموخته بود ک  

دم ا   . ندي دان ه ا و مي ان ه يرک، خياب اخانه، س دارس، تماش ا، م ه ه جلسات در کارخان

من خسته و کوفته، پس از نيمه شب، به خانه باز می گشتم، در حالت   . تشکيل می شد  

ل     ؤثرترين دلاي ال م ه دنب اآرام ب واب، ن ه خ تم، و   نيم ی گش ی م ان سياس د مخالف برض

ذير          ه تحمل ناپ ه در می خورد ک مقارن ساعت هفت صبح، گاهی هم زودتر، انگشتی ب

رد      ی ک دار م واب بي را از خ ود، م د       : ب ی ش کيل م وف تش ه در پتره ه ای ک ه جلس ب

ه سراغ شان           ه ب د ک فراخوانده می شدم يا اهالی کرون برايم قايق موتوری فرستاده ان

ه        بروم و همين     طور، هربار به نظرم می آمد که ديگر قادر نخواهم بود حق جلسه را ب

 ولی دريچه ای از اعصاب ذخيره گشوده می شد و من يکی دو ساعت             . خوبی ادا کنم  

ی  ردم و طیسخن ران ی می ک ا و     سخن ران ه ه دگان کارخان راکم از نماين ه ای مت حلق

را در خود می گرفت  ا م ه ه وم می شد ک. ناحي د معل ار جای ديگر بع ا چه ه در سه ي

توده ی بيدار شده در      . ساعت هاست که هزاران کارگر، گرد هم آمده اند و در انتظارند           

  .آن روزها چه شکيبا در انتظار سخنی نو بود

ات   د  «جلس يرک جدي ت   » س ی داش ع خاص ز           . وض ان ني ه مخالف ن، بلک ا م ه تنه ن

تند       يرک داش ن س ا اي ه ب ب توج ه ای جال ان. رابط ن               مخالف نگر م يرک را س ، س



 نشر کارگری سوسياليستی                                                            
 

 ٣٥٨

ه   . بپردازند سخن رانی می پنداشتند و هيچ گاه سعی نمی کردند در آن جا به           هنگامی ک

ه سيرک   «: در جلسات شورا به مخالفان حمله می کردم، در سخنم می دويدند     اين جا ک

ود        » .جديد نيست  ولاً در سيرک، عصرها و        . اين به صورت ترجيع بندی در آمده ب معم

ه          . می کردم  سخن رانی    هی هم شب ها   گا ادرانی ک ارگران، سربازان، م شنوندگان من ک

د                  زرگ بودن ن شهر ب يک  . کار می کردند، جوانان خيابان و تنگدست ترين قشرهای اي

ا يکديگر را می فشردند     ن های انسان ه دا نمی شد، ت ا پي ردوش . وجب ج ا ب بچه ه

د    ده بودن وار ش دران س تان ه   . پ ر پس يرخوارگان ب ير            ش ه ش ان آويخت ادران ش ای م

ر فشار    . می خوردند، کسی سيگار يا چپق دود نمی کرد       گوئی راهروها می خواست زي

از می شد خود را                   . بار انسان ها فرو ريزد     ا ب من از راهی باريک که از ميان انسان ه

ر  ه منب ی  ب خن ران اندم  س ی رس ا و      . م ينه ه ا، س ج ه رم را آرن الای س ونم و ب پيرام

ا       . ائی که درهم رفته بود فرا می گرفت       سره از ميان غاری گرم که از تن های انسان ه

تم     ی گف خن م د س ی ش کيل م ت    . تش ت حرک ه عل خنرانی، ب ه ی س اهی در بحبوح گ

اره ای    ا اش ه ب ردم ک رار داشت تصادم می ک زديکم ق ه ن ا کسی ک ار ب سرودست، ناچ

ی   دوستانه می فهماند گناهی برخود نگيرم، و به        م     سخن ران ه ده خستگی را، در    . ادام

ود ارای ايستادگی نب ی خود، ي وه از خود ب ن انب د اي ی ح ر شور ب ردم . براب وده ی م    ت

ع دانستن       . می خواست بداند، بفهمد و راه خويش را بيابد     ه ول لحظاتی يافت می شد ک

  .توده ی همگن شده را روی لب هاشان می شد احساس کرد

ر  در اين هنگام بود که همه ی استد    لال ها و سخن های از پيش حساب شده، در براب

ده می شد              ه يک سو ران ردم ب وده ی م ا ت دلی ب م شکننده ی هم از اعماق  . فشار دره

رای            ه ب د ک ی تراوي ر م ی ديگ ر و دلائل خنانی ديگ ل، س رگ کام از و ب ا س ود، ب      وج

ه ران، گوئی خود ب    سپس سخن . ران، غيرمنتظره ولی برای مردم، ضروری بود       سخن

ا انديشه های خويش همگامی                    سخنان خويش گوش فراداده است و ديگر نمی تواند ب

اد       . کند و بيمناک است، برخاسته از طنين کلام خود، مانند شب روها از بام فرو می افت

ه اش           ر و فريفت وازش گ ره ی آتشين، ن ا چه ه   . اين بود سيرک جديد، ب شيرخوارگان ب
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ه         د ک ی زدن ک م ی م ه آرام ائی ب ينه ه رون               س د بي ا تهدي ويق ي اد تش ا فري از آن ه

ت  ی جس ه                . م ک ب ان خش ا لب ه ب د ک ی مان يرخواره ای م ه ش ود ب ردم خ وده ی م ت

  .اما اين شيرخواره زود سالار و سرپنجه شد. پستان های انقلاب چسبيده بود

دان             وده نمی خواست از    . بيرون آمدن از سيرک جديد دشوارتر بود تا وارد شدن ب ت

د رون آي تحاله بي ت اس دند . آن حال ی ش دا نم م ج ردم از ه ار . م ی، ناچ ا –آدم ته ت  خس

ات   .  از روی دست ها و سرها به بيرون راهی می يافت           -سرحد از پا درآمدن    اهی اوق گ

دم ی دي ت م وه جمعي ان انب رم را در مي ره ی دو دخت ان در آن . چه ا مادرش ا ب آن ه

ود           دختر بزرگ تر پانز   . نزديکی منزل داشتند   ارده ساله ب ر چه فرصتی  . ده و کوچک ت

ا     ويم ي ان پاسخی گ ار از شوق و شورش ای سرش اه ه ه نگ ا ب ی آوردم ت ه چنگ نم ب

دا می ساخت   . دستان گرم شان را بفشارم  رون    . ازدحام، ما را از هم ج ه از در بي من ک

اد       ی افت رم راه م ت س يرک پش ام س تم تم ی رف ی       . م ا، خاموش ايکوبی ه عارها و پ ش

بانه ت  ش ی شکس ان را م ته            .  ی خياب اره بس د و دوب ی بلعي را م د، م ی ش از م دری ب

اينان دوستانی بودند که مرا به قصر ژنسکايای بالرين که نيکلای دوم برايش          : می شد 

د   ی بردن ود، م اخته ب ود     . س ا ب ويک ه زی بلش تاد مرک ا س ن ج اس   . اي ه لب انی ک کس

ن داشتند، روی صندلی           ه ت د، و         متحدالشکل خاکستری ب ا ی ابريشمين نشسته بودن  ه

ده                 ه خود ندي ود ديگر رنگ واکس ب چکمه های سنگين برکف تالارهائی که مدت ها ب

در اين جا می شد به انتظار کم شدن جمعيت ايستاد و سپس راه             . بود، سنگينی می کرد   

  .خود را ادامه داد

ذر           سخن رانی    شب است و من از     وت می گ پشت  . مدر جلسه ای، از خيابان های خل

ز     . سر، صدای پائی می شنوم    روز ني ا پري ود و گوي من، دست   . ديروز هم همين طور ب

ديد                   ی ش ا لحن ردم و ب ی گ دی برم ه تن ی روم و ب ب م ه عق دم ب د ق ر، چن ت تي ه هف ب

. چهره ای جوان و مريدوار را در برابر ديدگانم می بينم      » چه می خواهيد؟  «: می پرسم 

ما م« د از ش ی دهي ازه م د اج ی آين م م منان ه يرک، دش نم؟ در س ت ک ن » .حافظ اي

دا نشد            اه از من ج پوزنانسکی در  . پوزنانسکی دانشجو بود که از آن پس ديگر هيچ گ
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رد       را ک ی را اج ئوليت مختلف ر از مس تورهای پ لاب، دس ای انق ال ه ام س دامات . تم اق

.  آورد دبيرخانه ای سيار بوجود    . احتياطی را برای حفاظت شخصی من به عهده داشت        

رد  ی ک ه م ای لازم را تهي اب ه ان   . کت دها در صفوف مخالف د و بع ی جنگي ه م در جبه

ه    . اکنون در تبعيد به سر می برد  . استالينيسم به مبارزه پرداخت    ا را ب ده م اميدوارم آين

  .هم نزديک کند

وراها دادم و    ت ش ت حکوم د گزارشی از فعالي يرک جدي امبر در س وم دس ن در س م

ادآور شدم               اهميت انتشار نا   ود ي ه شده ب زار و کرنسکی مبادل ه  . مه هائی را که بين ت ب

ه ملت             ردم ک شنوندگان وفادار خود گفتم که چگونه، هنگامی که در مجلس پافشاری ک

ده است، خون                        ه نبسته است، نشناخته است و نخوان ائی ک نمی تواند برای قرارداد ه

د،          «:خود را بريزد، ياوه گويان در ميان حرفم دويدند که          ا را نزني ن حرف ه ا اي ن ج اي

ان سخن      «: و من به دانان جواب دادم    » .اين جا سيرک جديد نيست     ه يک زب من فقط ب

در مجلس به اين زبان سخن می گويم و به اين زبان با     . می گويم، به زبان يک انقلابی     

ت     واهم گف خن خ ا س ان ه ين و آلم د    » .متفق ی افزاي ا م ن ج ه در اي زارش روزنام :      گ

ديد حاضرانک« ای ش ه   » .ف زدن ه ه ب ه ک اه فوري د، در م يرک جدي ا س ن ب اط م ارتب

  .مسکو کوچ کردم، قطع شد
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   بيست و چهارم بيست و چهارمفصلفصل

  در باره ی مفترياندر باره ی مفتريان
  

ه  اه م ل م ن  ١٩١٧اوائ ه در واگ ين ک ه لن ه ب دم، حمل راد آم ه پتروگ ه ب امی ک ، هنگ

ه       . تآمده بود از همه سو به سختی جريان داش        » پلمب شده « ازه ب سوسياليست های ت

ه روسيه                          ين ب ه نمی گذاشت لن د ک م داستان شده بودن د جرج ه وزارت رسيده، با لوي

ده                    . بيايد ان آم را از راه آلم د، زي رده بودن ا ک ه پ همين آقايان حالا عليه لنين محشری ب

رد               . بود ل می ک ين را تکمي ان         . تجارب مسافرت من، تجارب لن ز در معرض هم من ني

من  . باچنن نخستين کسی بود که اين افتراها را شايع ساخت           . قرار گرفته بودم  افتراها  

رح  ی «ش ه آتلانتيک ور      » اوديس ر ام ه وزي اده ای ب ه ی سرگش کل نام ه ش ود را ب خ

ن طور           - در آن وقت ترچنکو وزير خارجه بود نه ميليوکف          –خارجه   ه اي ردم ک ان ک  بي

  :ختم می شد

ده       آقای وزير، شما اين را صحيح می دان     « ه عه دگی انگلستان را کسی ب ه نماين يد ک

داشته باشد که لکه ی ننگ اين افتراها بر دامنش نشسته و حتا کوچک ترين کوششی                 

من هم انتظار  . بدين نامه پاسخی داده نشد    » نيز برای اعاده ی حيثيت خويش نمی کند؟       

ين برخاست و           . پاسخ نداشتم  ا   ولی روزنامه ی ميليوکف به پشتيبانی سفير متفق  افتراه

رد           اب در دل        . را نيز به حساب خود تکرار ک ا آب و ت ه دشنه ام را ب ر آن شدم ک من ب

الار       . کنگره ی عمومی شورا جلسه همگانی داشت      . مفتريان فرو کنم   ن، ت نجم ژوئ در پ

ودپُ ق ب رفتم. ر از خل ه دست گ ان جلسه رشته ی سخن را ب ارن پاي د . من مق روز بع
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د شرح جلسه ی آن روز              که با بل  » گورکی«روزنامه ی    ا خصومت می ورزي شويک ه

ان           «: را چنين نوشت   د حکومت آلم أموران زرخري ه م د ک را می زن ا افت ه م ميليوکف ب

من از اين تريبون دموکراسی انقلابی، از نمايندگان مطبوعات با شرافت روس      . هستيم

ل   خواهش می کنم که سخنانم     ) تروتسکی به جايگاه روزنامه نگاران اشاره کرد      (  را نق

ده                        . کنند ن مهر کوبي رد، برپيشانی او اي ام را پس نگي ن اته تا هنگامی که ميليوکف اي

ام               ! مفتری بی وجدان    : می ماند  درت ادا شد تم ا متانت و ق ه ب توضيحات تروتسکی ک

  .»کنگره تمام فراکسيون ها چند دقيقه ممتد کف زد. تالار را به هيجان درآورد

م   ه ده ه ن رد ک وش ک د فرام تند  نباي ا در دست داش ان م ره را مخالف ن  .  کنگ ی اي ول

وقتی داشت                   ه م رد، فقط جنب ه ی       . پيروزی، چنان که حوادث بعدی ثابت ک ه نوب ن ب اي

ود در پارلمانتاريسم          اقص ب ه ی    . خود يک تن ج   «روزنام ردای آن روز،    » )سخن (ري ف

انی در  برای اين که از ميدان در نرود، خبر داد که من از يک انجمن ميهن پرستان آ    لم

اين دست کم بی هيچ  . نيويورک، ده هزار دلار برای مبارزه با حکومت موقت گرفته ام   

  .پرده پوشی گفته شده بود

ود     رار ب ن ق ه       : قضيه از اي انی ک ارگران آلم ا، ک ه اروپ دو روز پيش از حرکت من ب

 کرده بودم، به همراه دوستان آمريکائی، روسی، ليتوانی،        سخن رانی    بارها برای شان  

يهودی و فنلاندی، جلسه ی توديعی تشکيل دادند که در آن برای انقلاب روس نيز پول             

د                . جمع شد  انی داده بودن من  . سيصد و ده دلار جمع شد که صد دلار آن را کارگران آلم

ه                     اجر روسی ک ر مه نج نف اين مبلغ را با موفقيت برقرارکنندگان جلسه ی توديع، بين پ

ه روس           رای بازگشت ب ردم     پول شان ب ود تقسيم ک افی نب ن است قصه ده هزار     . يه ک اي

ه     اره در روزنام ن ب ن در اي ورکی«دلاری، م ين     » گ ن چن تم ژوئ ت و هف ورخ بيس م

  :نوشتم

ردازان و         « ات دروغ پ ده ای در اختراع يح کنن ريب تص ده ض ه در آين ن ک رای اي ب

م   مفتريان، روزنامه نويسان، هوچی ها و اوباش به طور اعم، وارد سازم لازم    می دان

ا در                         ز يک ج بگويم که در تمام عمر نه تنها ده هزار دلار بلکه يک دهم اين مبلغ را ني



 زندگی من                                                                                 
 

 ٣٦٣ 

ته ام ار نداش ائين   . اختي ون ميليوکف پ انی چ زد کس را ن ار م ايد اعتب ی ش ين اعتراف چن

اورد انه ای از      . بي دون نش ود را ب دگی خ رده ام زن ادت ک ه ع انی است ک ر زم ی دي ول

  ».ال بگذرانمقدرشناسی بورژوازی ليبر

ان خاموش شد              ن، ديگر صدای مفتري ن جنگ و جدال را در         . پس از اي نتيجه ی اي

پس از   . به روی کاغذ آوردم و آن را به چاپ رساندم           » به مفتريان «بروشوری به نام    

ه       ام خدمت ب يک هفته، روزهای ژوئيه فرا رسيد و من در بيست و سوم ژوئيه، به اته

دان شدم             قيصر آلمان، از طرف حکومت م       ه ی زن ر و روان ات را   . وقت دست گي تحقيق

د  ی کردن زاری م م ت ان مجرب رژي وق دان ات و  . حق ا واقعي ه ب تند ک ادت نداش ا ع آن ه

ه   . زمان هم برای اين کار خيلی مناسب بود       . احتجاجات، خيلی سروکله بزنند    هنگامی ک

ده                      ه علت خن ام، ب ن اته ن      با نتيجه تحقيقات آشنا شدم خشم من از وقاحت اي ه اي  ای ک

  .حماقت توأم با درماندگی در من برانگيخت، فروکش کرد

ودداری از        ل خ وان دلي ه عن ائين را ب رح پ دائی، ش ات ابت ه ی تحقيق ن، در مرحل م

  :حضور در جلسات بازپرسی نوشتم

ه               - تا آن جا که می دانم      -چون« دان دادگستری ب ه برخی از کارمن درکی ک  نخستين م

ارات                 استناد آن عليه حزب     د، اظه رده ان ه دعوی ک افسر  » يرمولنکو « من و من اقام

ه                  ه ن است، و اين اظهارات جز محصول دسيسه ای از روی قصد چيز ديگری نيست ک

تنها واقعيات را روشن نمی سازد بلکه آن ها را در پرده ی ابهام می پيچد، و چون در         

ه ناچار     همين مدرک کذائی هم آقای الکساندرف، قاضی تحقيق، مسائل مه        ه ب می را ک

دروغ گفتار يرمولنکوی بر من ناشناس را، فاش می سازد، به عمد نديده گرفته است،               

چه از لحاظ سياسی و چه از لحاظ اخلاقی دون شأن خود می دانم در جلسات بازپرسی                  

ه در                           . حاضر شوم   ه ی وسايلی ک ا هم ه ب وظ می دارم ک رای خود محف ن حق را ب و اي

  ».مومی را از چند و چون اين اتهامات آگاه بسازماختيار دارم افکار ع

ق، بلکه        ادعانامه به زودی در توفان حوادث بزرگ غرق شد که نه تنها قاضی تحقي

  .تمام روسيه کهن را با قهرمانان تازه اش، از قماش کرنسکی ها، با خود برد
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ازگردم           دا ش        . گمان نمی کردم روزی دوباره به اين مطلب ب ی نويسنده ای پي ه  ول   د ک

رأت داد در  ود ج ه خ ن وارد آورد ١٩٢٨ب ر م و ب ات را از ن ان اتهام ز هم ام .  ني       ن

نده  ن نويس انزده سال پس از ١٩٢٨کرنسکی در سال . است» کرنسکی«اي ی پ ، يعن

ه           د ک ان می ده ين زد، اطمين ر زم د ساخت و ب ه او را غيرمنتظر بلن ی ک حوادث انقلاب

اط          لنين و ديگر بلشويک ها مأموران ح       ان ارتب ا ستاد ارتش آلم د، ب ان بودن کومت آلم

ردن کشور روس                        ه ک ر شکست ارتش روس و مثل ی ب داشتند و دستورهای آن را مبن

ه است،                    . اجرا کردند  اب مسخره ی او را گرفت اجرا صفحات بسياری از کت شرح اين م

وی و        ١٩١٧من پس از حوادث     .  را ٣١٠ تا   ٢٩٠خاصه صفحات    اره ی رشد معن  درب

دارم                  اخلاقی اه در پن ن سخنان، هيچ گ ه ی اي ا هم انی روشن داشته ام، ب  کرنسکی گم

ز جرأت تکرار آن اتهامات را                            ا امروز ني ات، حت ه اتفاق ن هم ه پس از اي نمی گنجيد ک

د ته باش د . داش ين ش ی چن د . ول ی نويس کی م ه در  «: کرنس يه ک ه روس ين ب ت لن خيان

د   يچ تردي ی ه ی است ب د واقعيت ی ش ه ی جنگ عمل ی و بحبوح ار نکردن رز، انک ، مح

  ».تاريخی

ه        ت ب کی دس ت؟ کرنس ل کيس ده دلائ ت؟ و آورن لم چيس ت مس ن واقعي ل اي         دلائ

ان اسرای                    ان، از مي ه ستاد ارتش آلم ه چگون د ک دامن افسانه های دور و دراز می زن

يه           ش روس ه ارت اره ب ان را دوب رد و آن ی ک ين م ت چ انی را دس           روس، جاسوس

زد او         . تادمی فرس  ا دروغ، ن ن جاسوسان، راست ي کرسنکی مدعی است که يکی از اي

ت        اخته اس اش س ان را ف ی آلم تگاه جاسوس رار دس ه و اس التی   . رفت ا ح کی ب کرنس

د  ی افزاي زون م تند   «: مح دانی نداش ت چن رار اهمي ن اس ی اي ا  » .ول وب، حت يار خ       بس

ی خواسته است         از کلام خود کرنسکی چنين برمی آمد که شخص خيالباف            و بی اهميت

ه        . او را به اصطلاح دست بيندازد      ا دارد؟ ن ا بلشويک ه ين ي ه لن . آيا اين واقعه ربطی ب

انه اش      ه افس ه ب ن ک رای اي د؟ ب ی ده اب م ا آب و ت رح آن را ب را کرنسکی ش پس چ

  .ارزش و مقداری ببخشد
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د ه از «: می گوي اتی ک ود، در عوض اطلاع ی نب ه اول دارای اهميت ابع آری واقع  من

رد             ديگر به دست آورديم ارزش بسيار داشت، و اين اطلاعات به طور قطع ثابت می ک

ود داشته است ان روابطی وج تاد ارتش آلم ا و س ين بلشويک ه ه ب درست دقت » .ک

رد    «: کنيد د     »به طور قطع ثابت می ک ين می آي ه    «، و سپس چن ا و وسايلی را ک راه ه

ود          ه ی  » . می شد يافت      اين مناسبات را استوار نگه داشته ب دو » می شد يافت   «جمل

ه زودی خواهيم           . پهلو است  آيا اين راه ها يافته شده است يا نه؟ پاسخ اين سئوال را ب

نيد د. ش ی صبر کني اق روان   . کم ام در اعم ال تم ازده س ا، ي رده دری ه ن پ وه ی اي مي

  .آفريننده ی آن در حال پختن بود

تاد، افسری ا« ز س ل، در مرک اه آوري رال  در م زد ژن ارمولنکو ن ام ي ه ن ی، ب وکرائين

ام مسائل         . ما اين نام را در سطور بالا نيز شنيده ايم         » .الکسيف آمد  ره ی اصلی تم چه

لازم به تذکر نيست که کرنسکی، آن جا که می خواهد جانب دقت را               . پيش روی ماست  

را     . نگه دارد، بازهم غير دقيق است      اراتش سندی ب ه اظه ه  نام آن افسر کذائی ک ی اقام

ده ی قاضی                   م در پرون دعوی عليه ما شده بود يرمولنکوست نه يارمولنکو، يا دست ک

ده است   ور آم ن ط کی اي ای کرنس ق آق وان   . تحقي ه عن ی، ب ر اوکرائين س از آن افس پ

ردارد       ی ب أموران حقيق ره ی م رده از چه ا پ د ت تاد آم ه س ان، ب اختگی آلم أمور س . م

ز او        اظهارات اين ميهن پرست بزرگ که حتا        مطبوعات بورژوازی دشمن بلشويکی ني

ه يکی از                         ين ن ه لن رد ک را عامل مشکوک ناميدند، به طور قطع و بی ترديد ثابت می ک

دورف             ر لودن اريخ، بلکه مجری اوام ای افسر      .  است  ١٠٣چهره های بزرگ ت خوب، آق

ی                  ان کرنسکی، چه دلايل رای جلب اطمين چگونه از اين اسرار آگاه شده است؟ و او، ب

ه             آو رده است؟ يرمولنکو، بنا به اظهارات خودش، از ستاد ارتش آلمان مأموريت گرفت

د            ه بکن ه طلبان ات تجزي ام     «: کرنسکی می نويسد     . بود که در اوکرائين تبليغ ه وی تم ب

وذ                (!) اطلاعات لازم داده شده بود تا بتواند راه های ارتباط با شخصيت های صاحب نف

ا پ(!)  ه دارد، ت از نگ ان را ب ود آلم ه ش ا حوال ق بانک ه از از طري ورد ني ای م . ول ه

                                                 
١٠٣ - Ludendorfرئيس ستاد ارتش آلمان در دوران جنگ جهانی اول، م  .  
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ان در            ه طلب ر تجزي ين و ديگ ه لن أموران و از جمل رين م م ت ام مه ن، ن ته از اي گذش

ه شد  ه وی گفت رائين، ب ه در صفحات  » .اوک ه کلم ه ب ا کلم ن ه ه ی اي  و ٢٩٥آری هم

ت    ٢٩٦ ده اس ته ش زرگ، نوش ر ب ن اث ا      .  اي ان ب ش آلم تاد ارت ه س يم ک ی دان الا م ح

ت     رده اس ار ک ه رفت ود چگون ان خ ت           . جاسوس وادی داش ور س ه ک ی را ک ر او کس اگ

ا         وذ    «می يافت فوراً نه با افسر اداره ی جاسوسی، بلکه ب » شخصيت های صاحب نف

خود آشنا می کرد، او را از مجموعه ی سيستم جاسوسی آلمان فوراً آگاه می ساخت و              

ا را        ه ی       –نام بانک ه ه يک بانک بلکه هم ه بودجه ی جاسوسی       ن ائی را ک  بانک ه

  . بر وی افشا می کرد–آلمان از طريق آن ها تأمين می شد 

ان                ه ستاد ارتش آلم ر نمی دارد ک کاری نمی توان کرد، اين فکر دست از سر آدم ب

اين فکر زائيده اين است که ما ستاد ارتش آلمان را نه            . سخت احمقانه عمل کرده است    

يم بلکه به چشم ملانصرالدين ها، يک ملانصرالدين نظامی          همان طور که هست می بين     

ام کرنسکی  ه ن ارمولنکو و يک ملانصرالدين سياسی ب ام ي ه ن ا . ب ارمولنکو ب ايد ي ش

ان سمت مهمی داشته       تش، در سيستم جاسوسی آلم م اهمي ام ک اميش و مق وجود گمن

د   ا بقبولان ه م د ب ی خواه ه کرنسکی م اوری است ک ن ب ه تن. است؟ اي ی ن اب ول ا کت ه

  .کرنسکی بلکه منشأ اصلی آن را نيز می شناسيم

ت   کی اس ر از کرنس اده ت ارمولنکو س ن   . ي ه لح ه ب اراتش ک ارمولنکو در اظه ي

د        ان    : ماجراطلبی کودن و حقير بيان می کند، بهای خود را نيز می گوي ستاد ارتش آلم

دو        کی، ب ردن کرنس اقط ک رائين و س ه ی اوک ارج تجزي أمين مخ ور ت ه منظ  ١٥٠٠ب

ل ود   -روب اده ب خت از ارزش افت ه آن روز س ی ک ت- روبل ارمولنکو در .  داده اس ي

اخن                           ه از ن د ک رار می کن ه است، آشکارا اق ازگی انتشار يافت ه ت اظهارات خويش که ب

رده است             ذاکرات را           . خشکی آلمان ها شکايت بی نتيجه ک ا م د آي ارمولنکو نمی گوي ي

دنبورگ، شاهزا       ام داده است         مستقيماً با لوندورف، هين ا قيصر انج ا    . ده ي ارمولنکو ب ي

ذی   «لجاجت و سماجت تمام از افشای نام    وفتن     » شخصيت های متنف م ک رای دره ه ب ک

د، خودداری           ١٥٠٠روسيه، هزينه سفر، سيگار و عرق و غيره          ه وی داده ان ل ب  روب
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 ما حدس می زنيم که اين پول در اصل برای عرق داده شده بود و آقای افسر،          . می کند 

ه                     ائی ک ه بانک ه ه ب پس از اين که بودجه ی آلمانی در جيبش ته کشيد، به جای اين ک

نامش را می دانست در برلن مراجعه کند، يکراست به سراغ ستاد ارتش روس می آيد        

  .تا در آن جا ميهن پرستی خود را تقويت کند

ه است، که يارمولنکو نام شان را بر کرنسکی فاش ساخت     » تجزيه طلبان اوکرائينی  «

رای   . چه کسانی هستند؟ از اين بابت در کتاب اين آخری سخنی نرفته است             کرنسکی، ب

ا          رآن ه ی ب ز دروغ ود ني د، خ ارمولنکو بده ای ي ه دروغ ه داری ب ه وزن و مق ن ک اي

د ط  . می افزاي ان فق ه طلب ود، از تجزي ارات خ ارمولنکو در اظه و «ي سکوروپيس يولت

ر                  اما کر . را نام می برد   » خوفسکی ه درغي را ک ذارد، زي ه می گ ام را ناگفت ن ن نسکی اي

ر نداشته است،                  اين صورت ناگزير می بود اقرار کند که يارمولنکو پرده از اسراری ب

رده      . چون اين نام، برای همه آشنا بود       ا ب ه ه ار در روزنام دين ب طی جنگ، اين نام چن

  .شد

رده پ      ان پ رد   يولتوخوفسکی مناسبات خود را با ستاد ارتش آلم من در  . وشی نمی ک

ه ی  لوو «روزنام اژه س ال  » ن اريس در س ان    ١٩١٤پ ه طلب وچکی از تجزي روه ک  گ

ا،      . اوکرائين را رسوا کردم که با مقامات نظامی آلمان در تماس بودند            نام يکايک آن ه

تم  ه نوش ام يولتوخوفسکی را، در روزنام ه ن ده  . و از جمل ان ش ازه دست گيرم ی ت ول

ه تن   رلن ن ه در ب ت ک ه        اس ز ب ين ني ام لن ه ن ی، بلک ب اوکرائين ه طل د تجزي ام چن ا ن ه

ود     م                     . يارمولنکو گفته شده ب ل فه ه شده است قاب ه وی گفت ان ب ه طلب ام تجزي ه ن ن ک اي

ود        ان ب ه طلب ات تجزي ار تبليغ ود در ک ارمولنکو خ ه ي را ک ت، چ را؟   . اس ين چ ا لن ام

ن تصادفی نيست               د و اي ارمول . کرنسکی بدين سؤال پاسخی نمی ده ارات    ي نکو در اظه

ز آورده است          ده ی کرنسکی    . بی سروته اش بی هيچ مناسبتی نام لنين را ني ام دهن اله

ه او                       د، چگون ان کشانيده ان رای آلم حکايت می کند که چگونه او را به راه جاسوسی ب

ی  ه مخف زايش بودج ت اف ل١٥٠٠(درخواس ه )  روب ت چگون ت و عاقب رده اس را ک

اط       . اسوسی، تخريب پل ها و غيره     ج: وظايفش را به وی گفته اند      دون ارتب و به وی، ب
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ود و             ) کی گفته است؟  (با تمام اين افسانه ها، گفته اند         د ب ا نخواه ه او در روسيه تنه ک

ارات    . لنين و رفقای هم مسلکش در همين راه فعاليت دارند         ه اظه ه کلم اين متن کلمه ب

  .اوست

ب پل ها را دارد، بی هيچ   پس معلوم شد که به يک جاسوس کوچک که وظيفه تخري     

د        ه ان دورف را گفت ا لودن ين ب اط لن ی ارتب زرگ، يعن ين ب ی، رازی چن رورت عمل . ض

ه ظاهر           يارمولنکو در پايان اظهاراتش، باز هم بدون هيچ تناسبی با بقيه ی داستان، ب

د              د، می گوي ه من اطلاع داده شد        «: به علت اين که به وی ديکته کرده ان چه کسی   (ب

وم نيستاطلاع داد، تاد ارتش  )  معل دگان س ا نماين ائی ب رانس ه رلن در کنف ين در ب لن

ن را               شرکت می کرده و در کنار سکو و پيش يولتوخوفسکی می نشسته است و من اي

اما از اين که او اين را کجا ديده است سخنی به ميان             . نقطه» .بعدها به چشم خود ديدم    

د ی آم ی  . نم ود نم ازی در خ ق ني ا قاضی تحقي ا را  آي ن ادعاه تی اي ل درس ه دلي د ک دي

ه چشم خود                          ای افسر ب ا آق بخواهد؟ حتا اين سؤال ساده را نکرده است، چطور و کج

ود           ار يولتوخوفسکی نشسته ب ين در کن ه لن ن      . ديده است ک ه الکساندروف اي ن ک ا اي ي

سؤال را کرده و چيزی به عنوان پاسخ شنيده و سپس برآن شده است که اين موضوع 

وی   را در ص ال ق ه احتم د؛ ب س ننويس ن      . ورت مجل ام اي ود تم ا وج داريم ب ق ن ا ح آي

م                           د؟ شايد ه اور کن د حرف های آن مردک را ب دسيسه ها بپرسيم کدام احمق می توان

ه            ز ب دگان خود را ني مردانی سياسی باشند که صاحب ايمان بی چون و چرايند و خوانن

  .چنين ايمانی فرا می خوانند

ين   ت هم ه ی حکاي ود؟ آری هم د   . ب دارد بگوي زی ن ن چي يش از اي امی، ب ا . نظ ام

زارش          . ملانصرالدين سياسی حدسيات و فرضياتی دارد       رويم؛ کرنسکی گ الش ب ه دنب ب

د ود      «: می ده ارت ب ه عب رار داشت ک ت ق ر حکومت موق ه ی دشواری در براب وظيف

أمو       افتن م د و ي ی ش اره م ارمولنکو اش ارات ي ه در اظه ائی ک افتن رده ه از ي رانی ک

د دورف بودن ين و لودن ان لن ل  . واسطه ی مي اری دلاي ه ي اه، ب ه دادگ ان ب اندن آن و کش

  ».مبرهن
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ن  . اين جمله خوش خط و خال از دو نخ بافته شده است، دروغ پردازی و جبن    در اي

در گفته های يارمولنکو حتا يک  . جا برای نخستين بار پای لودندورف به ميان می آيد       

ود          . فت نمی شود  نام آلمانی هم يا    ی کوچک ب داً   . اندازه ی سر سرباز خيل کرنسکی عم

از . دو پهلو از مأمورانی که بين لنين و لودندورف در رفت و آمد بودند سخن می گويد    

ه فقط                   أموران شناخته شده ايست ک ه مسأله برسر م د ک يکسو اين گمان پيش می آم

ز     کافی بود مچ شان را سر بزنگاه گرفت و از طرف ديگر چن      د فقط در مغ ين می نماي

ر درصدد است      . کرنسکی است که انديشه ی افلاطونی مربوط به مأمور وجود دارد            اگ

ام       ناس و گمن أمورانی ناش ه م د ب ی ش وط م أله مرب س مس د، پ دا کن ائی پي ه ردپاه . ک

انی، دم       ان خودم ه زب ا ب ود را، ي ه ی خ ل وارون ويش نع ارت خ ياق عب ا س ری، ب مفت

  .ی سازدخروس خود را، آشکار م

ار                       ه فقط چه ام می گرفت ک ه انج ان مخفيان ه کرنسکی، چن تحقيق مطلب، بنا به گفت

ود    . وزير از آن با خبر بودند      ر ب چه  . حتا وزير دادگستری فلک زده از موضوع بی خب

ام                    ! بينش سياست مدارانه ای    ه يک جاسوس ساده ن ان ب ه ستاد ارتش آلم در حالی ک

ی گوي      ادش را م ورد اعتم ای م ک ه ران         بان ا رهب ه اش را ب ه رابط يچ، بلک ه ه د ک

ل دست                   بزرگ ترين حزب انقلابی نيز آفتابی می کند، کرنسکی درست در نقطه ی مقاب

ا از                    : به عمل می زند    د ت ده شده ان غير از خودش فقط سه وزير دارد که به کفايت آبدي

  .ردپای جاسوسان لودندورف ازشان مطلبی به بيرون درز نکند

ن  » .اين تکليف خيلی دشوار، بغرنج و دور و دراز بود         «: می کند کرنسکی شکوه    اي

م    ول داري رفش را قب ا ح ه م د  . دفع ی گوي ت م اجی   . راس ون ت روزی چ وض، پي در ع

ده را دارد        . برتارک کوشش های ميهن پرستانه نشست      ين عقي م هم ی  «. کرنسکی ه ول

ود                  ده ب ابود کنن ين ن رای لن د ب ه دست آم ين     . پيروزئی که ب م و         رابطه لن ان بی ک ا آلم ب

  ».بی کم و کاست ثابت شد«: خوب به خاطر بسپريم» .کاست ثابت شد

چگونه و چه کسی اين را ثابت کرده است؟ در اين جا کرنسکی در رمان پليسی خود      

نام دو انقلابی سرشناس لهستانی را می آورد، گانتسکی و کوزلوفسکی، و زنی به نام               
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ه از وجودش کسی اطلاعی ن ر . داردزومنسون ک ن سه نف ه ی کرنسکی اي ه گفت بناب

رده است         . جاسوسان رابط بوده اند    ن فاصله م کرنسکی چرا کوزلوفسکی را، که در اي

دورف            ين و لودن ين لن وان واسطه ب ه عن و گانتسکی را که حالش بسيار خوب است، ب

رده است            . ناميده است؟ معلوم نيست     امی نب ن اشخاص ن ارمولنکو از اي ا    : ي ن ه ام اي ن

اه   ن ای م ه در روزه ور ک ان ط ی شود، هم اهر م اب کرنسکی ظ ان در صفحات کت اگه

ه چشم خورد               ا ب ه ه ن طور می نويسد         . ژوئيه ناگهان در ستون روزنام : کرنسکی اي

دارکی                   « ا خود داشت، م جاسوس بلشويک آلمان که از استکهلم می آمد و مدارک را ب

ان بی چون و چرا ثابت                   ا ارتش آلم رد، می بايست در مرز           که رابطه لنين را ب  می ک

ان      . مدارک را ما خوب می شناختيم       . روسيه و سوئد دست گير شود      ن جاسوس، چن اي

دترين      » .چه بعدها معلوم شد، گانتسکی بود  ه خردمن ر ک ار وزي می بينيم که زحمت چه

جاسوس بلشويک مدارکی با خود داشت     : آنان آقای نخست وزير بود، هدر نرفته است       

ن               که بی چون و چرا      ثابت می کرد لنين مأمور لودندورف است و کرنسکی از وجود اي

پس چرا کرنسکی راز اين مدارک را فاش نمی سازد؟ چرا دست          . مدارک اطلاع داشت  

ه از             د ک ه اشاره نمی گوي م ب کم به محتوی آن مختصر اشاره ای نمی کند؟ چرا دست ک

د     امبرده    کجا به محتوی اين مدارک پی برده است؟ چرا توضيح نمی ده ه جاسوس ن  ک

ا جاسوسان ارتش                    به چه دليل مدارکی همراه داشته است که ثابت می کرد بلشويک ه

اره پرسيد    . آلمان بودند؟ کرنسکی بدين چراها يک کلمه جواب نمی دهد          دام  : بايد دوب ک

احمق حرف او را باور می کند؟ چنان که پيداست، جاسوس استکهلمی اصلاً دست گير               

دار . نمی شود   ه کرنسکی در سال      آن م وی آن اطلاع   ١٩١٧ک جالب توجه ک  از محت

ال  ی در س ق داشت ول ده  ١٩٢٨دقي ه دست نيام ده، ب ول مان دگانش مجه رای خوانن  ب

ن    . جاسوس بلشويک ها به راه افتاد ولی به مرز سوئد نرسيد          . است رای اي چرا؟ فقط ب

د،   م نکن ه رد او را گ ن ک اتوان، از اي تری ن ر دادگس رورزف، وزي ه پ زرگ ک  راز ب

ود    اخته ب اش س ا ف ه ه ه روزنام ی زود ب ارمولنکو را خيل در در   . ي ن ق ت اي ه بخ آه ک

  ...دسترس و اين قدر ممکن الوقوع بود
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اری های       «: کرنسکی می نويسد   کوشش دو ماه ی حکومت موقت در کشف خراب ک

يد  ان رس ه پاي ت ب دم موفقي ا ع ا ب وانيم » .بلشويک ه وتر می خ ی يک صفحه جل : ول

بی چون و     «رابطه با لودندورف    » ت به دست آمده برای لنين نابود کننده بود،        موفقي«

  آيا همه ی اين ها قصه ای ملانصرالدينی نيست؟» .چرا ثابت شده بود

ه هايش راجع           . اما مطلب به همين جا ختم نمی شود        دروغ پردازی کرنسکی در گفت

ه وی    کرنسکی در پايان فهرست جاس. به من از همه جا آشکارتر است     ان، ک وسان آلم

د   ی کن افه م ی اض ا فروتن ود، ب ان را داده ب ف ش تور توقي د روز «: دس س از چن پ

را        » .تروتسکی و لوناچارسکی هم دست گير شدند       ه کرنسکی م اين تنها جائی است ک

ذيرد  ی پ ان م تم جاسوسی آلم الی از فصاحت و     . در سيس اده و خ ی س ار را خيل ن ک اي

ه     د ب رف بده ول ش ه ق ی آن ک اند ب ی رس ام م يار دارد . انج ل بس ن، دلاي کی      . اي کرنس

اتی  . نمی تواند مرا کاملاً نديده بگيرد   اواخر حکومتش مرا دست گير کرد و همان اتهام

م بست               ه من ه ه امکان آن را داشت         . را که به لنين وارد ساخت، ب ل و ن ه تماي ی ن   ول

متش درباره ی من دم خروسش   که با آب و تاب عليه من نيز دلايلی بياورد، زيرا حکو           

ان داده است  ردم خوب نش اره ک الا اش ه در ب اندرف قاضی  . را ک ه الکس ی ک ا دليل تنه

ين در       از » واگن پلمب شده   «تحقيق، عليه من پيدا کرد اين بود که من نيز به همراه لن

دم    ين در                     . راه آلمان آم راه لن ه هم ر نداشت ک زاری خب ر دادگستری ت ری پي سگ زنجي

اه              واگن پلم  ا من يک م ود، و ام ارتوف ب ب شده من نبودم، بلکه رهبر منشويک ها، م

ه روسيه                 پس از لنين از اعراف اسارتگاه کانادائی و از طريق ممالک اسکانديناوی، ب

  .آمدم

ه زده       ه و فروماي ان ابل دگانی آن چن ل کنن ب جع ا، از جان ويک ه ه بلش ات علي اتهام

 دادند از روزنامه ها به پرسند تروتسکی کی         می شد که حتا زحمت اين را به خود نمی         

من آن روز دروغ قاضی تحقيق را همان جا ثابت           . و از چه راهی به روسيه آمده است       

ه ی                       دم و از ادام ردم و روی از او گردان رت ک کردم، کاغذ پاره هايش را به صورتش پ

گناه . ممن فوراً اعتراضی به حکومت موقت تسليم داشت       . صحبت با وی خودداری کردم    
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ه خوبی آشکار و                     ورد ب کرنسکی و جنايتی که عليه خوانندگان انجام می دهد در اين م

کرنسکی می داند که دادگستريش با وارد کردن اتهام به من چه رفتار             . نمايان می شود  

بدين دليل است که مرا در حاشيه جزو جاسوسان آلمان می آورد و    . ننگينی کرده است  

رين      ه چطور او و سه وزيرش در         از اين مطلب کوچک ت ان نمی آورد ک ه مي  سخنی ب

ردم                    ه سر می ب ر  «. آلمان ردپای مرا داشته اند، حال آن که من در اسارتگاه کانادا ب اگ

اتی و جاسوسی                       ه سازمان تبليغ ان و ب اتی آلم لنين به قدرت مادی و فنی دستگاه تبليغ

  ». شدآن متکی نبود، به هيچ وجه موفق به ويران کردن روسيه نمی

ه ی روس      ت کهن ه حکوم د ک د بقبولان ی خواه ش م ی دل کی خيل ز –کرنس  و او ني

 نه به دست توده ی انقلابی، بلکه به وسيله جاسوسان آلمان سرنگون شده         -همراه آن 

دگانی يک سرزمين  . است ه حساب آن زن ه ب اريخی ک ده آور است فلسفه ی ت ه خن چ

درت    . وسی همسايه اش باشد   بزرگ، به عنوان بازيچه ای در دست سازمان جاس         ر ق اگ

ون  اه دموکراسی کرنسکی را واژگ د م ان توانست در عرض چن نظامی و صنعتی آلم

ادی و         درت م سازد و حکومت ساختگی بلشويک ها را به جای آن بنشاند، پس چرا ق

ام نتوانست حکومت ساختگی                  صنعتی تمام کشورهای متفق در فاصله دوازده سال تم

اريخ    بلشويسم را سرنگون ک    ه ی فلسفه ی ت ند؟ باری، اينک قصد آن نداريم که در پهن

مصداق خارجی کمک فنی و مادی آلمان چه       . در عرصه ی واقعيات بمانيم    . وارد شويم 

  . بود؟ کرنسکی در اين مورد چيزی نمی گويد

در خاطرات لودندورف فقط يک   . اما کرنسکی به خاطرات لودندورف استناد می کند  

ه انقلاب در روسيه             :  چشم می خورد   مطلب به روشنی به    ود ک دوار ب دورف امي  –لودن

ر  لاب اکتب ه و سپس انق لاب فوري د  -نخست انق ی فاس اظ اخلاق زاری را از لح  ارتش ت

ازی نيست             . خواهد ساخت  ه خاطراتش ني دورف، ب ن نقشه ی لودن . ولی برای کشف اي

ان داد        ور از آلم ازه ی عب ی روس اج د انقلاب ه چن ه ب ت ک ين واقعي ت        هم د، کفاي ه ش

ه از موقعيت دشوار              . می کند  ود ک اين برای لودندورف يک بازی پر ماجرای سياسی ب

ع محاسبه ی خود                  . نظامی آلمان ناشی می شد       ه نف دورف ب ن محاسبه لودن ين از اي لن
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رد تفاده ک ت  . اس ی گف ود م ه خ دورف ب رنگون  : لودن تان روس را س يهن پرس ين م لن

ه خود می گفت        . آمد و او را پايمال خواهم ساخت      خواهد کرد و بعد من خواهم        : لنين ب

ه شيوه ی                  رد و حسابش را ب ور خواهم ک ان عب من با واگن راه آهن لودندورف از آلم

  .خودم کف دستش خواهم گذاشت

ن                    د و اي دا کردن اطع پي بدين ترتيب بود که دو نقشه تاريخی متضاد، در يک نقطه تق

ه، يک  ده«نقط ب ش ن پلم ود» واگ ر. ب تعدادهای پليسی  ب ه اس ب ب ن مطل ات اي ای اثب

تاريخ پس از آن فرصت يافت که هر . اين واقعيتی تاريخی است. کرنسکی نيازی نيست 

د         ١٩١٧در هفتم نوامبر    . دو محاسبه را بيازمايد    .  بلشويک ها قدرت را به دست گرفتن

أثير انقلاب پ                      ان تحت ت ی در آلم درت  و درست يک سال پس از آن، توده های انقلاب رق

حالا پس از ده سال گل پژمرده ی        . روس، لودندورف و اربابان او را سرنگون ساختند       

د           ين، بلکه          . دموکرات، می کوشد به افترائی احمقانه دوباره جان ده ه لن ه علي را، ن افت

  . عليه يک ملت و انقلاب او
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   بيست و پنجم بيست و پنجمفصلفصل

  از ژوئيه تا اکتبراز ژوئيه تا اکتبر
  

ر  ن، در کنگ ارم ژوئ کی آن را      در چه ه کرنس ه ای ک بت حمل ه مناس وراها، ب ه ی ش

ده شد             ا خوان ام فراکسيون بلشويک ه ه ن در جبهه جنگ تدارک می ديد، اعلاميه ای ب

ودم           رده ب يم ک اجرائی                 . که من آن را تنظ ونی م ه در شرايط کن ه حمل ادآور شديم ک ا ي م

د      ی افکن اطره م ه مخ ش را ب ت ارت ه موجودي ت ک يش نيس ت م . ب ا حکوم ت ازام     وق

ی     وچ سرمست شد       سخن ران ه                  . های پ ه انقلاب ب وده ی سربازانی را ک ر، ت ای وزي آق

وان       ه هر شکلی می ت ه ب رد ک اه می ک ل رس نگ ه چشم گ ود، ب رزه شان درآورده ب ل

د                 . آن ها را درآورد    ه جبهه جنگ می فرستاد، سوگند می داد، تهدي کرنسکی، سفير ب

ه شکلی در                   می کرد، به زانو می افتاد، خا       ه هر لحظه ب ن ک ک می بوسيد و خلاصه اي

ه سينه سربازان را می فشرد پاسخی                      ا ک ه يکی از سؤال ه ا ب ه حت می آمد، بی آن ک

او، سرمست از احساسات پيش پا افتاده و با اتکا به تصويب کنگره ی شورا،       . بگويد

د   و هنگامی که بدبختی که بلشويک ها آن را پيش بين. دستور حمله را داد  رده بودن ی ک

د          رار گرفتن ام ق ورد اته ه م د ک ا بودن ويک ه م بلش از ه ه ی      . روی آورد، ب حمل

رار             . وحشيانه ای آغاز شده بود و شدت می يافت         ا را در فشار ق ارتجاع از همه سو م

  .داده بود و سرهای ما را می طلبيد

ود                      ه ب ين رفت املاً از ب ردم ک وده ی م ت، در ت ه حکومت موق راد، در  پت. اعتماد ب روگ

ن       . مرحله ی انقلاب دوم نيز نشان داد که پيشرو بلامنازع است            ه، اي در روزهای ژوئي

ود،        . پيشرو با حکومت موقت کرنسکی به مصاف آشکار دست زد           امی نب وز قي ن هن اي
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ود  دی ب يش درآم کی     . پ ر کرنس ه پشت س ان داد ک ه نش اه ژوئي ان مصاف م ی هم ول

ه » ارتش دموکراتيک« دارد، بلک ود ن ط   وج د، فق ی کنن ت م ه از او حماي ائی ک  نيروه

  .نيروهای ضدانقلابند

ه        ان ب ام ش دار و پي ان تفنگ ام نظامي ر قي ه خب ه در جلس ود ک ه ب وم ژوئي روز س

ود  . گروه های ديگر نظامی و کارخانه ها، به من رسيد        . اين خبر برای من غيرمنتظر ب

ود  تظاهرات ارتجالی و به ابتکار مردمی بی نام و نشان،       روز .  از پائين، تشکيل شده ب

تيم    رکت داش ز در آن ش ا ني د و اينک م ر ش يع ت ه ی آن وس د دامن وه، . بع وده ی انب ت

ود                ه ب ر گرفت : فقط يک شعار وجود داشت         . قصری را که ما در آن جلسه داشتيم در ب

ار         . »همه ی قدرت ها به شوراها     « ه خود را هميشه کن جلو قصر، گروهی مشکوک ک

ومبيلی کشاند            می کشيد، چرن   ه ات ر کشاورزی را گرفت و ب ه    . وف وزي ردم ب وده ی م ت

ده            سرنوشت وزير بی علاقه بود، دست کم کوششی که حاکی از علاقه به وی باشد، دي

  .نشد

يال    يد، سوس ز رس ر ني ه قص يم او ب ت وخ ر و موقعي ری وزي ت گي ر دس خب

ار                  ه ک ر خود زره پوش ب رای نجات رهب ه ب د رولوسيونرها بر آن شدند ک اهش  .  برن ک

ود رده ب ردم دست پاچه شان ک ين م ا در ب ت آن ه ازوان . محبوبي تند ب الا می خواس ح

وه       . توانای خود را نشان دهند     تصميم گرفتم با چرنوف سوار اتومبيل شوم، از ميان انب

رآيم   ائيش ب ذرم و سپس درصدد ره ردم بگ رگرد  . م ويک، س کولنيکف بلش ی راس ول

ان کرونشتات را به تظاهرات درآورده بود، با عصبانيت         ناوگان دريای بالتيک که ملوان    

ه   تند ک ردم می پنداش ه ی او، م ه گفت ه، ب را ک وف شد، زي وری چرن خواستار آزادی ف

ه راسکولنيکف را          . ملوانان کرونشتات چرنوف را دست گير کرده اند        رآن شدم ک من ب

نم اری ک م   . ي ی ده ودش م ه دست خ لام را ب ته ی ک اطراتش. رش رگرد در خ ين     س  چن

ان هيجان        «: می نويسد  وان گفت توف اگر رفيق تروتسکی به ياری نمی شتافت، نمی ت

رد    ی ک روکش م ی ف ردم ک وده ی م د و     . ت ل پري و اتومبي مت جل ر قس رعت ب ه س         او ب

رد                  ه سکوت ک ه  . با حرکات دست انسانی که کاسه صبرش لبريز شده است اشاره ب هم



 نشر کارگری سوسياليستی                                                            
 

 ٣٧٦

د      در دم خاموش شدند و نفس ها در          ا حبس مان ا صدائی رسا،        . سينه ه دويچ ب لئوداوي

ان رسيد           ه پاي ن طور ب ه اي رد ک رطنين سخنرانيی ک ار      : روشن و پ ه ک ا ب ه ب  هرکس ک

د                د کن ه   » ...بردن زور عليه چرنوف موافق است دست خود را بلن راسکولنيکف ادام

  :می دهد

د        « ا     . پاسخی از کسی شنيده نشد        . هيچ کس لب از لب نجنبان طمطراق  تروتسکی ب

ه           : گفت رد و او را ب ر کشاورزی ک ه وزي د، و سپس رو ب شهروند چرنوف، شما آزادي

د ل فراخوان ود. خارج شدن از اتومبي بيه ب رده ای ش ه م وف ب ر بغلش را . چرن من زي

الا رفت و در                ا ب ه ه امطمئن از پل ائی ن ام ه ه و گ گرفتم و او با چهره ای رنجور و کفت

دا               لئوداو. سرسرای قصر ناپديد شد    روزی خود، از جمعيت ج ز، خشنود از پي يدويچ ني

  ».شد

ابقی داستان           گذشته از آب و تابی که در بازگو کردن اين صحنه به کار رفته است، م

ه من  . درست است د ک ا کردن ی شرمی ادع ا ب ن، مطبوعات دشمن ب ود اي ا وج ی ب ول

نم     اره اش داوری ک ا  . دستور توقيف چرنوف را دادم تا خود در ب  شرمساری  چرنوف ب

د نجات خود    » محبوب«راستی هم برای وزيری : سکوت کرد  خجالت آور بود اقرار کن

  .را نه مديون محبوبيت اش بلکه رهين وساطت يک بلشويک است

د و                ی آمدن دگان م رف تظاهرکنن ری از ط س از ديگ ی پ دگی، يک ای نماين أت ه هي

رد   ه دست گي درت را ب ه ق ه ی اجرائي د: می خواستند کميت ز در چي ی، دان وگ زه، زرتل

د      ته بودن ت نشس ل ب ه مث أت رئيس اق هي خی           . ات دگی پاس ای نماين أت ه ه هي ا ب آن ه

نمی دادند، به خلاء نگاه می کردند يا مضطرب و اسرارآميز به يکديگر می نگريستند،   

ارگران و سربازان رشته ی                    دگی ک بلشويک ها به منظور پشتيبانی از هيأت های نماين

خن را ب د س ی گرفتن د  . ه دست م ر بودن د، منتظ اموش بودن ه خ أت رئيس . اعضای هي

  .بدين ترتيب ساعت ها از پی هم می گذشت... منتظر چه؟

د     ان       . در دل شب، صدای شيپورها در قصر پيچي أثير جري ر ت وئی زي أت رئيسه، گ هي

ده و        . برق، از خواب گران بيدار شد      ين از جبهه آم کسی اعلام کرد که واحد نظامی ول
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در » دموکراسی«معلوم شد که . خود را در اختيار کميته ی اجرائيه مرکزی نهاده است     

دارد               دار ن م طرف روه ه د منتظر    . سراسر سربازخانه های بزرگ پتروگراد حتا يک گ باي

  .می شدند که نيروی مسلح از جبهه می آمد

ه  . هيأت های نمايندگی رانده شدند    . اينک موقعيت به طور ناگهانی عوض شده بود        ب

ه       . بلشويک ها اجازه ی سخن گفتن داده نمی شد          د ک ران دموکراسی تصميم گرفتن رهب

  .از ما بابت وحشتی که توده ی مردم در آن ها برانگيخته بود انتقام بگيرند

اغی گری مسلحانه     سخن رانی    از تريبون کميته اجرائيه    هائی شد مبتنی بر اين که ي

  .موش شده استبه دست گروه های وفادار به انقلاب خا

ی ضدانقلابی اعلام شدند         وان اعضای حزب ه عن ه     . بلشويک ها ب ا ب ن ه ه ی اي وهم

سه ماه ونيم ديگر همين واحد، يک پارچه در سرنگون  . سبب آمدن واحد ولين رخ داد 

  .کردن حکومت کرنسکی شرکت کرد

ود حمله ی توده ی مردم دفع شده        . در بامداد پنجم ژوئيه ديداری با لنين دست داد         . ب

د              «: لنين می گفت   د کن ا را يکی پس از ديگری خواهن ا      . کلک م رين لحظه ه مناسب ت

اما لنين دشمن را زيادی تخمين می زد؛ نه خشم او را، بلکه تصميم  » .برای آن هاست  

ن هدف دور         . و توانائی او را برای عمل       ی از اي د، اگرچه خيل ا را نکندن ا کلک م آن ه

د ويک . نبودن ا بلش ان ه ز           در خياب د و ني ی دادن رار م تم ق رب و ش ورد ض ا را م ه

راودا را غارت               . می کشتند  ه ی پ شاگردان مدرسه ی افسری قصر کژينسکايا و چاپخان

ر من    . سراسر خيابان جلو چاپخانه پر شده بود از اوراق خطی و پيش نويس            . کردند اث

  .در همين جا سر به نيست شد» مفتريان«نيز به نام 

تجنگی سخت ول ه درگرف رد نشده . ی يک جانب ا وارد نب اتح شد، چون م دشمن ف

د      . اين کار برای حزب نتيجه تلخی داشت       . بوديم ان کردن ين و زينوويف خود را پنه . لن

ود                     راه ب ا کتک هم ا ب ری آن ه ر شدند و دست گي ا       . افراد بی شماری دست گي زاق ه ق

د، ب   ی گرفتن دانيان را م ول زن ری پ ه افس اگردان مدرس ول        و ش ه پ ن ک ه اي ه بهان
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د             . آلمانی هاست  ا پشت کردن ه م در قصر  . بسياری از ياران نيمه راه و نيمه دوستان ب

  .توريش ما را ضد انقلابی و در زمره ی خوارج خواندند

ود   . لنين غيب بود  . در رأس حزب جريان منظم نبود      . جناح کامنيف سر راست کرده ب

ا روز             خيلی ها و از جمله استالين دست به          د ت کمر زده در انتظار حوادث ايستاده بودن

فراکسيون بلشويک کميته اجرائيه مرکزی، خود را در         . بعد عقل خود را به رخ بکشند      

رد   ی ک يم احساس م وريش يت اختمان ت ن   . س تاد و از م امی فرس ن پي ه م يون ب فراکس

دهم                       ود گزارشی ب ده ب ه وجود آم ه ب وقعيتی ک اره ی م ان   من آن ز   –خواست که درب م

ه                    : هنوز عضو حزب نبودم    ود ب ول شده ب ه طور رسمی موک ه شدن در حزب ب پذيرفت

ود           ردم     . کنگره ای که در شرف تشکيل شدن ب ه موافقت ک ديهی است ک ذاکرات  . ب از م

ر         ط در زي ه فق داتی ک د، تعه د آم ی پدي داتی اخلاق ا تعه ويک ه يون بلش ا فراکس ن ب م

ذير است           تم پس از    . ضربات سخت دشمن امکان پ ن بحران، صعودی سريع در        گف  اي

ا                ا م ده است پيوندش را ب ا را در عمل دي اداری م ه وف انتظار ماست و توده ی مردم ک

ايش                  ورد آزم ی را م د هر انقلاب ا باي ن روزه ه در اي زودم ک رد، و اف د ک محکم تر خواه

نجيده       ذير س ی خطاناپ ا ترازوئ ا ب ان ه ه انس واقعی است ک ين م ون در چن رار داد، چ ق

ا چه شور و شوقی          . وندمی ش  هنوز نيز با شادمانی به خاطر می آورم که فراکسيون ب

م فقط تروتسکی است                «: مورالوف گفت . مرا مشايعت کرد   ه ه لنين که نيست و از بقي

اگر اين خاطرات را در شرايط ديگری می نوشتم،            » .که تعادل خود را حفظ کرده است      

داختم   بسياری از آن چه را در اين صفحات بازنويس          م می ان ون   . می کنم از قل ی اکن ول

دان              ه ی کوشش مقل ه هم اتی ک ات چشم بپوشم، جعلي ردن جعلي نمی توانم از آشکار ک

د                . صرف آن می شود      ه سر می برن ا ب دان ه ا در زن ا ي دگاه ه ا در تبعي . دوستان من ي

ان                       ه زب ا ب ه در شرايط ديگر آن را حت نم ک  ناگزيرم درباره ی خود چيزهائی را بازگو ک

ارزه             . نمی آوردم  ر سر مب اريخی نيست، بلکه ب ر سر حقيقت ت ا ب مسأله برای من تنه

  ...سياسی نيز هست که ادامه دارد
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از   ام آغ ان اي ت، از هم ه در سياس گ و چ ه در جن وف، چ ا مورال ن ب تی م          دوس

ردد  ی گ ويم       . م خن بگ ان س ن انس اره ی اي ه درب د کلم م چن ت ک د دس ا باي ن ج . در اي

وف  لاب    مورال ه در انق ابقه دار ک ت س ويکی اس ود  ١٩٠٥بلش ده ب کو جنگي .  در مس

ر سياه    « در نزديکی مسکو در دام       ١٩٠٦مورالوف در    ل هميشه        » صد نف ه مث اد ک افت

ه سر نترسش را،         . از طرف پليس حمايت می شدند   مورالف آدمی است غول پيکر ک

حاصره ی دشمنان   با چند دوست چپ گرا در حلقه م      . نجابت بسيارش متعادل می سازد    

مورالف، هفت تير به دست، از ساختمان  . قرار گرفت که دور ساختمان را گرفته بودند      

ت آورد   ه جمعي ای يک نواخت رو ب دم ه ا ق د و ب رون آم ت. بي ار رف ت کن ی . جمعي ول

درشکه چی ها شروع . راه را بر او بستند » صدنفر سياه «گروهی ماجراطلب مرکب از     

اد زد              غول،. کردند به هو کردن    د فري ا صدای بلن د، ب تن بازمان ه از رف ار  «:  بی آن ک کن

ا   . به او حمله کردند . و هفت تير هم چنان آماده در دستش بود        » برويد ه ج يکی را جا ب

ام های     . جمعيت عقب نشست. کشت و يکی ديگر را زخمی کرد  ه گ مورالوف، بی آن ک

ست و پياده راه مسکو   خود را  سريع تر کند، مثل يک کشتی يخ شکن، جمعيت را شک             

  .را پيش گرفت

اع،        مناک ارتج ای خش لاش ه ود ت ا وج د و ب ول انجامي ه ط ال ب ه اش دو س محاکم

رد  ادر ک رائتش را ص م ب ه حک ود در   . محکم رده ب اورزی ک يل کش ه تحص وف ک مورال

ود       ری     . جنگ امپرياليستی، در لشکر زرهی، سرباز ب ر، در مسکو رهب در انقلاب اکتب

.  داشت و پس از پيروزی، فرمانده اول ناحيه ی نظامی مسکو شد               مبارزه را به عهده   

ود           ه ب ا،   . او، سردار بی باک جنگ انقلابی، هميشه پايدار، و بی پيراي در لشکرکشی ه

دم               ود، گن خستگی ناپذير همه را به عمل تشويق می کرد، در زمينه کشاورزی راهنما ب

ا و    ان ه ه ی انس ه معالج ار ب ای ک رد و در اثن ی ک ت درو م ی پرداخ ا م در    .  گاوه

ود     رارت ب ی و ح ش، دورانديش أ آرام وار، منش ای دش ت ه گ  . موقعي س از جن ا، پ م

  .هميشه دنبال فرصت می گشتيم که اوقات فراغت را با هم بگذرانيم
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ود              ه وجود آورده ب دی ب ا پيون ان م وب را     . عشق به شکار نيز مي م شمال و جن ا ه ب

مورالوف در . گرگ و گاه قرقاول و بلدرچين بودشکار ما گاه خرس و   . زير پا گذاشتيم  

  ...حال حاضر به عنوان مخالف، به حال تبعيد در سيبری سرگرم شکار است

اهی         ١٩١٧در روزهای ژوئيه      نيز آرامش خود را حفظ کرد و برای خيلی ها تکيه گ

ا و                 . بود ا در راه روه و آن روزها هريک از ما خيلی به خويشتن داری احتياج داشت ت

ا نيشخند و  ت وأم ب ای ت ه، نجواه ر از کين ای پ اه ه ر نگ وريش در براب ای قصر ت الاره

د    ع نکن ود را جم منان، دم خ ای دش ه ه دان قروچ ورژوای   . دن ک ب ر از ي مگين ت خش

پرمدعا و گنده دماغ وجود ندارد، به ويژه هنگامی که می بيند انقلابی که او را ناگهان                  

ده است   بلند کرده حالا دولت مستعجل اش را ب    ه     . ه مخاطره افکن ه آبدارخان ه ب راهی ک

  .کميته ی اجرائيه می رفت پر از شکنجه و عذاب بود

يم              رخ تقس ت س ار درش ا خاوي ر، ي ره و پني ياه و ک ان س ای و ن ه چ در آبدارخان

ود           : می کردند  اد ب م زي رملين ه دها در اسمولنی و ک ا بع م    . از اين ه غذای ظهر آش کل

ا       . مأمور پيشخوان، گرافوف سرباز بود    . تبود و يک تکه گوش     ه م ه ب هنگامی که حمل

دم گرافوف فنجانی چای                        ود، دي ان ب ين در چادری پنه  به منتها درجه شدت رسيد و لن

ه نگاهش          حتا   الامکان داغ و تکه نان حسابی چرب جلو من نگاه می دارد، در حالی ک

ه م        . از کنارم می گذرد    ه اش          بی شک، گرافوف به بلشويک ها علاق ن علاق ود و اي د ب ن

رد  ی ک ان م ود پنه تان خ ه دادم . را از بالادس ود ادام اهده خ ه مش ن ب ا . م وف تنه  گراف

ه                       . نبود ا ب ن ه ه ی اي ه رسانان، هم ان، نام همه ی مستخدمان جزء اسمولنی، نگهبان

ام شده است     . آن جا بود که به خود گفتم      . بلشويک ها علاقه داشتند    . نيمی از کار ما تم

  .علاً فقط نيمی از آنولی ف

ايگی راه                        ا بی شرفی و فروم وأم ب اهوی ت ان هي ا آن چن مطبوعات عليه بلشويک ه

انش توانست روی       ه مخالف تالين علي ات اس د تبليغ ال بع د س ط چن ه فق د ک ه بودن انداخت

ه مطبوعات          . آن ها را سفيد کند     و داد ک ه ی دو پهل د اعلامي ه چن لوناچارسکی در ژوئي

ه       ل، ب د          بی دلي وان جدائی از بلشويسم تلقی کردن وع          . عن ن ن ه، نوشتن اي د روزنام چن
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د ز نسبت دادن ه من ني ا را ب ه ه ه حومت موقت . اعلامي ه ای ب ه نام م ژوئي من در ده

ين       . نوشتم و در آن همبستگی کامل خود را با لنين اعلام داشتم            در آن نامه از جمله چن

ود ده ب ه   «: آم ی ک ن از حکم دارد م ود ن ی وج ين،  دليل ری لن اره ی دست گي ما درب ش

در اين مورد شک به خود راه ندهيد . زينوويف و کامنيف صادر کرده ايد مستثنی باشم       

ذير سياست حکومت موقت                که من نيز مانند رفقای نامبرده، يکی از دشمنان آشتی ناپ

ام جاسوسی                      » .هستم ه اته را ب د و م آقايان وزيران از اين نامه نتيجه ی لازم را گرفتن

  .برای آلمان ها دست گير کردند

ا را                  ان و تفنگداران جوش می زد و آن ه ه ملوان ی علي ه زرتل درماه مه، هنگامی ک

ه     ان علي خلع سلاح می کرد، به وی گفتم شايد آن روز چندان دور نباشد که او از ملوان

د                در . ژنرالی که برای خفه کردن انقلاب دارد به ريسمان دار موم می کشد ياری بخواه

وف ظاهر شد               ی در شخص کورنيل ين ژنرال ه سوی          . ماه اوت چن اری ب ی دست ي زرتل

» اورورا«کشتی جنگی    . آن ها تقاضای او را رد نکردند      . ملوانان کرونشتات دراز کرد   

ه ی  وا«در آب های رودخان رد و من از » ن ردم» کرستی«حرکت می ک ا می ک . تماش

ود          ان  مل. پيش بينيم چنان سريع به واقعيت پيوسته ب ات،   » اورورا«وان در ساعت ملاق

ر زمستانی                      ا مق ه آي اره خواستند ک يک هيأت نمايندگی نزد من به زندان فرستادند و چ

بايد مورد حمله قرار گيرد و تسخير شود؟ من بدانان توصيه کردم تا حساب کورنيلوف               

د  ز کنن ا کرنسکی پرهي د از تسويه حساب ب ال «: را کف دستش نگذاشته ان ه م آن چ

ت؟  «-».ت از دست مان بيرون نخواهد رفت  ماس ه، از دست    «-» از دست نخواهد رف ن

  ».نخواهد رفت

آن ها در آن وقت ديگر خود صاحب تجارت           . در زندان، زنم با بچه ها به ديدارم آمد        

ا تابستان را در ده يکی از آشنايان، سرهنگ سابق                         د، بچه ه » و«سياسی شده بودن

د ا. گذراندن روب         در آن ده، در ميهم د، مش ی ش کيل م ران تش ب از افس ه اغل ا ک نی ه

ا        . می خوردند و به بلشويک ها ناسزا می گفتند         ه منته در روزهای ژوئيه ناسزاگوئی ب

ود  يده ب ه رس دند   . درج وب ش ازم جن ه زودی ع ران ب ن افس ی از اي ی از        . برخ يک
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ان نامي   ان آلم کی را جاسوس ين و تروتس ذا، لن ز غ ر مي تان، س ن پرس ر     . دوط پس

اريش شتافت               ه ي ارد ب ا ک ر ب ه آورد و پسر کوچک ت . بزرگ ترم با صندلی به وی حمل

د          دا کردن ر                 . بزرگ سالان جنگندگان را از هم ج د زي د و زدن اق خود رفتن ه ات ا ب بچه ه

ه ر      . گري ر س ه ب ا چ د در آن ج ا ببينن د ت راد برون ه پتروگ اده ب تند پي ی خواس ا م آن ه

شبختانه مادرشان از راه رسيد، آن ها را آرام کرد و با خود  خو. بلشويک ها می آورند   

ا فريادهای خشمگين     . ولی در شهر هم چندان خوش نمی گذشت     . بردشان ه ه روزنام

د  ر داده بودن ا س ويک ه ه بلش ود . علي دان ب در در زن ه  . پ ا را ب دهای آن ه لاب امي انق

ه     ولی اين امر مانع نمی شد بچه ها از س         . سراب مبدل ساخته بود    د ک ر شوق تماشا کنن

. مادرشان در اتاق ملاقات، چگونه از ميان پنجره ی آهنی چاقوئی را به من می رساند               

يش  وز در پ ه انقلاب اصيل هن ان شيوه ی کهن تسلی می دادم ک ه هم ا را ب من آن ه

  .است

ا در ميتينگ های سيرک          . دختران من جدی تر وارد زندگی سياسی شده بودند         آن ه

د   جديد حاضر می   ه در    . شدند و در تضاهرات شرکت می کردن ا در روزهای ژوئي آن ه

رد، و          . ازدحامی وارد شدند و به همراه انبوه خلق کشانده شدند           م ک نکش را گ يکی عي

و هر دو بيم داشتند که پدر را از دست بدهند که به زحمت در افق    . هر دو کلاه شان را    

ه موئی   در روزهای حمله کورنيلوف  . ديدشان ظاهر شده بود     به پايتخت، رژيم زندان ب

ود د ب ارش    . بن تين ک هر نخس ه ش وذ ب وف در صورت نف ه کورنيل تند ک ی دانس ه م هم

د  ده بودن دانی ش ه از طرف کرنسکی زن ود ک د ب ا خواه از طرف . سلاخی بلشويک ه

دان هجوم                   ه زن ارد سفيد ب ه عناصر گ يم آن داشت ک ديگر، کميته ی اجرائی مرکزی ب

وم شد                   »کرستی«ظت  برای حفا . بياورند ه معل ارده شد ک زرگ گم ، يک واحد نظامی ب

ا            ائی م رای ره ی علامت     . هواخواه بلشويک هاست و هر لحظه آماده ب ين عمل ی چن ول

ا خود حکومت دستور          . قيام فوری بود، و ساعت اين کار هنوز نرسيده بود          در اين اثن

رای حفاظت از       درست به همان دليل که ملوانان بلشويک       : آزادی ما را صادر کرد      را ب

ود  ده ب تانی فراخوان اخ زمس اع از    . ک اد دف و بني ه ی ن ه کميت تقيماً ب دان مس ن از زن م
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أموران دولت                         وان م ه عن ا را ب انقلاب رفتم و در آن جا با کسانی دور ميز نشستم که م

ه      ود را نيافت ات خ رفتن اتهام س گ وز فرصت پ د و هن رده بودن دان ک ه زن ان روان آلم

د    – رولوسيونرها و منشويک ها چنين به نظر می آمدند   سوسيال. بودند ه راستی باي  ب

م ه ظاهرشان ه ان قياف ويم هم ه شان را -بگ د و يق وف بياي د کورنيل وئی منتظرن ه گ  ک

ه بلکه             . سخت بچسبد و به باد فحش بکشدشان         ا غيرمؤمنان ه تنه ی ن ين آرزوئ ا چن ام

ود     ا رديف اول مواض          . غير سياسی نيز ب ه ج ا هم رده    بلشويک ه اعی را اشغال ک ع دف

ه   . بودند تجاربی که از قدعلم کردن کورنيلف به دست آمد، مکمل تجارب روزهای ژوئي

آن . معلوم شد کرنسکی و شرکا نيروهائی که مال خودشان باشد، پشت سر ندارند            . بود

ود                ر ب ن     . ارتشی که در برابر کورنيلوف قد برافراشت همان ارتش انقلاب اکتب ا از اي م

ی پيش           خطر است  ه زرتل ارگرانی شديم ک ردن ک فاده کرديم و به شتاب، مشغول مسلح ک

  .از آن با جديت آن ها را خلع سلاح کرده بود

ب داشت   ر ل ر سکوت ب ا مه هر در آن روزه د . ش وف بودن ار کورنيل ه در انتظ . هم

ت زده     ی وحش دوار و برخ ا امي ی ه نيدند   . بعض ی ش ا م ه ه ردا   «: بچ ت ف ن اس   ممک

آمده است يا نيامده است؟      : صبح زود از پنجره به بيرون نگاه می کردند        آن ها   » .بيايد

د   ه نيام د ک وف نيام ا کورنيل ان     . ام ه طغي ود ک د ب ان نيرومن وده آن چن ی ت ام انقلاب قي

د  ار ش د، بخ وف آب ش ر . کورنيل ی اث ه ب ا ن ا  : ام ويک ه رای بلش وف ب ان کورنيل طغي

  .سودمند افتاد

ای    ه روزه روف ب ای مع ن در آن روزه تم  م ين نوش وف، چن ام،     «:  کورنيل انتق

اه                      . درنگ بردار نيست   ا هيچ گ ا و شکنجه ه ا، تعقيب ه اران افتراه ر ب حزب ما در زي

ود ه ب ترش نيافت ا گس ن روزه د اي ه     . مانن ت ب ه زودی از پايتخ ان ب ن جري و اي

رد      د ک ا و ارتش سرايت خواه ه ده ه ا، از شهرها ب وان   . شهرستان ه ه عن ا ب حزب م

ازما ه   س ا ب ام ه د، در آتش انتق دول کن ود ع ه ای از راه خ ه لحظ ی آنک ا، ب ن پرولتاري

صورت رهبر راستين همه ی رنجبران، به اسارت درآمدگان و فريب خوردگان در آمده    

  »...است
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وديم                  ا روی می آورد نب ه م ا      . ما قادر به در بر گرفتن انبوهی که ب داد بلشويک ه  تع

ه روز  راد روز ب تدر شورای پتروگ زايش می ياف رده . اف ام ک ار را تم الا نيمی از ک ح

ود            . بوديم م نب ات      . ولی هنوز در هيأت رئيسه، حتا يک بلشويک ه د انتخاب مسأله تجدي

ما به منشويک ها و سوسيال رولوسيونرها يک هيأت رئيسه           . هيأت رئيسه مطرح شد   

رديم نهاد ک ی پيش نهاد  . ائتلاف ن پيش ين از اي ديم لن دها فهمي ه بع ان ک ودچن نود نب     .  خش

ه باشد  ه سوی آشتی نهفت يم داشت در پشت آن گرايشی ب ی . ب ن، راه حل ود اي ا وج    ب

أت رئيسه                   . پيدا نشد  ی پيشنهاد هي وف، زرتل ه کورنيل ارزه ی مشترک علي با وجود مب

ود و آن رأی دادن       . ما همين را می خواستيم     . ائتلافی را رد کرد    ده ب ناچار يک راه مان

ام  ه فهرست ن ودب ا ب يدم. ه ن پرس رار  : م ا ق ان م ام کرنسکی در فهرست مخالف ا ن آي

اه                      ی هيچ گ ود ول أت رئيسه ب ر چه رسماً عضو هي ه؟ کرنسکی اگ ا ن      خواهد داشت، ي

ر منتظر        . به شورا نمی آمد و آن را خوار می شمرد   رای هيئت رئيسه غي ن سؤال ب اي

  . بود

م      ولی نمی. کرنسکی نه محبوب بود و نه مورد تکريم       ر را از قل ام نخست وزي  شد ن

ديهی                        . انداخت د ب د و سپس گفتن ذاکره پرداختن ه م م ب ا ه دتی ب أت رئيسه م اعضای هي

ود          د ب ا می خواستيم           . است که نام او در ليست خواه ه م ود ک زی ب ان چي ن هم حالا  . اي

دارد                 «: مستخرجی از صورت مجلس    ه شورا تعلق ن ما می پنداشتيم کرنسکی ديگر ب

ديد( م ) کف زدن ش رده اي تباه ک يم اش ی بين ی م دزه و . ول ين چي ه«ب ايه ی » زاوادي س

داری                   . کرنسکی در نوسان است      أت رئيسه جانب د از سياست هي ه شما می گوين ر ب اگ

کی   ت کرنس د سياس ی تأيي رف يعن ن ح ه اي د ک وش نکني س فرام د پ ف زدن (کني   ک

  »).شديد

ا ال نوس ده ی دو دل و در ح ا دويست نماين ن موضوع صد ي ا پيوستاي ه م . ن را ب

ت   و داش زار عض يش از ه ورا ب ام        . ش ا انج دن از دره ارج ش ق خ ری از طري رأی گي

ر        . در تالار اضطرابی بزرگ حکم فرما بود      . می شد  ود، ب أت رئيسه نب مسأله بر سر هي

ن  . من در دالان با چند نفر از دوستان، بالا و پائين می رفتم         . سر انقلاب بود   گمان ما اي
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ا  ه م ود ک د رأی از نصف ب ر   ص م ت ک     ک وان ي ه عن م ب ين را ه ت و هم واهيم داش خ

اما نتيجه رأی گيری اين شد که ما از منشويک ها و سوسيال             . پيروزی تلقی می کرديم   

م  تر آوردي م، صد رأی بيش ا ه يونرها ب وديم. رولوس ده ب اتح ش يس را . ف ای رئ ن ج م

ه بتوانيم نيمی از مدتی را که زرتلی هنگام خداحافظی به ما گفت اميدوار است ک. گرفتم

ا     . آن ها در شورا اکثريت داشته اند خود را در آن جا نگاه داريم  ارت ديگر آن ه ه عب ب

د            رده بودن از ک زرگ شده        . برای ما اعتباری سه ماهه ب ا مرتکب اشتباهی بس ب آن ه

  .ما با اعتماد به نفس به سوی قدرت می رفتيم. بودند
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  ت و ششمت و ششمفصل بيسفصل بيس

  

  شب تعيين کننده ی سرنوشتشب تعيين کننده ی سرنوشت
  

ود          . ساعت دوازده انقلاب نزديک می شد      ده ب ه ای درآم در . اسمولنی به صورت قلع

ه سابق يافت                           ه ی اجرائي راث کميت وان مي ه عن ار ب بام آن در حدود بيست تفنگ خودک

د  ی ش ود   . م ا ب منان م وف، از دش رگرد گرک مولنی، س ده اس يس  . فرمان وض رئ در ع

ا هستند                     تفنگداران ا بلشويک ه روه وی ب د گ ا بگوي د ت ه کسی      .  به سراغ من آم من ب

ه        .  تفنگ های خودکار را آزمايش کند      - شايد به مارکين   -گفتم ود ک ن ب نتيجه آزمايش اي

ت          ده اس يدگی نش ا رس ه آن ه تند و ب دی هس ت ب ا در حال گ ه ی           . تفن ربازان تنبل س

اع از حکومت کرن              ه قصد دف را ک دستور دادم گروهی     . سکی را نداشتند    می کردند، زي

ود  ٢٤بامداد روز  . تفنگدار تازه نفس و قابل اعتماد به اسمولنی بيايد         ر ب من از  . ٭ اکتب

ده باشم       نم      . طبقه ای به طبقه ديگر می رفتم تا در يک محل نمان ه ببي ن ک رای اي يکی ب

از   همه چيز مرتب است يا نه و ديگر برای آن که روحيه ی کسانی را تقويت ک              ه ني نم ک

تند  ت داش ه تقوي ربازان           . ب مولنی، س ان اس ی پاي ک و ب ه تاري ای نيم در راه روه

                                                 
ه آن            ٢٤ -  ٭ ديم روس ک ويم ق ا                 اکتبر به حساب تق ود ب ر ب وز رسميت داشت، براب ان هن  ٦ زم

ی         ای غرب ويم مرسوم اروپ اه انقلاب                     . نوامبر تق ر و گ اه انقلاب اکتب ه گ ه همين جهت است ک ب

   .نوامبر گفته می شود
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ه دستور         . تفنگ های خود را با خنده و شوخی تميز می کردند           اين گروه تازه ای بود ک

از لای بعضی درها منشويک ها و سوسيال رولوسيونرهای اندکی          . آمدنش را داه بودم   

رای شان      . هره هائی بيم زده سرک می کشيدند    که مانده بودند، با چ     ازه ب ن آهنگ ت اي

ما مالکان . آن ها يکی پس از ديگری با شتاب اسمولنی را ترک کردند       . نويدبخش نبود 

ه             مطلق آن خانه، مانديم، تا خود را آماده سازيم پرچم بلشويکی اش را در شهر و ده ب

  .اهتزاز در آوريم

ده     صبح زود در پلکان زن و مرد کارگ  ه حزب آم ری را ديدم که سراسيمه از چاپخان

د ورای  . بودن ه ی ش زب، روزنام زی ح ان مرک ت، ارگ ه حکوم د ک ر دادن آن دو خب

اگردان              ه ش ی ک أموران دولت رف م ه از ط اخته، و چاپخان وع س راد را ممن پتروگ

وم شده است             د، مهروم ر در لحظه ی اول         . مدرسه ی افسری همراه شان بودن ن خب اي

ؤثر جل ردم ل. وه می ک ر عق ود در براب درت تشريفات ب ن ق ارگر زن می پرسيد. اي : ک

ن           «: پاسخ دادم » نمی توان مهر و موم را شکست؟      « رای اي د و ب چرا، اين کار را بکني

يم           ه شما می ده ی ب ان    » .که به شما آسيبی نرسد محافظان مطمئن ا اطمين ارگر زن ب ک

ت ده  «: گف تقر ش افی مس ی اکتش ا گردان اری در نزديک م ا را ي ربازان آن م است و س

رد د ک لاب » «.خواهن ی انق ه جنگ رد  » کميت ادر ک تور را ص ن دس وراً اي :                 ف

از شوند       -١« ارگران   -٢.  چاپخانه های روزنامه های انقلابی بايد فوراً ب دان و ک  کارمن

د        ه دهن ا را ادام ه ه ار روزنام ار انتش د ک ه باي اری حفاظ  -٣. چاپخان ه افتخ ت  وظيف

ونی و              دار هنگ ليت ه سربازان نام ر حملات ضدانقلابی ب چاپخانه های انقلابی در براب

ردد  ی گ ول م ره مح م ذخي ردان شش ه  » .گ ر دو روزنام ه داد و ه ار ادام ه ک ه ب چاپخان

  .منتشر شد

د       ود آم ه وج کالاتی ب ه اش ن خان ارم در تلف ت و چه اگردان  : روز بيس ا را ش آن ج

ا شورا از در             مدرسه ی افسری اشغال کرده بو      ا ب دند و مأموران تلفن در حمايت آن ه

اين نخستين  . آن ها از انتقال مکالمات تلفنی ما سرباز می زدند         . مخالفت در آمده بودند   

ود          اری ب ه              . بروز، اگر چه کوچک، خراب ک وان را ب وجی مل ه ی نظامی انقلاب ف کميت
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اره  .  گذاشتنداداره تلفن فرستاد و اين ها در مدخل اداره دو توپ سبک کار        تلفن ها دوب

  .بدين ترتيب تسخير دستگاه های اداری آغاز شد. به کار افتاد

ت    ه داش دام جلس ک، م اقی کوچ مولنی، در ات وم اس ه س ه در طبق ه ی   . کميت هم

ارگران،            ه ی سربازان و ک ال واحدهای نظامی، روحي گزارش ها در باره ی نقل و انتق

ا            ا، نقشه ه اری در سربازخانه ه داران       »صدنفر سياه   «ی  خراب ک ، نيرنگ سياست م

ذاکرات     تانی، و م دها در قصر زمس ت و آم ارجی، رف ای خ ه ه فارت خان ورژوا و س ب

اری واصل می شد            . احزاب پيشين شورا، بدانجا می رسيد      . اطلاعات از هرگوشه و کن

ری،               ه افس ت مدرس اگردان سوسياليس ان، ش ران، دربان ربازان، افس ارگران، س ک

د        . نان و زنان کارمند جزء، بدانجا می آمدند       نامه رسا  بعضی ها اراجيف مطلق می گفتن

د               ه ی      . و در عوض، برخی اشارات و اطلاعات بسيار سودمندی می دادن در خلال هفت

ردم    رک نک يچ ت مولنی را ه اً اس ن تقريب ر م ی                . آخ ی چرم ر مبل ن، ب ه ت اس ب ن، لب م

أموران کسب    در تنفس های کوچک چرت م  . می خوابيدم  ا، م ی زدم و خوابم را پيک ه

د         ی کردن ع م م قط ن دائ گ تلف دای زن رام و ص دگان تلگ واران، آورن ر، موتورس .    خب

ده نزديک می شد               ين کنن ائی و تعي ود     . دقيقه ی نه راه برگشت وجود     : جای گفتگو نب

  .نداشت

من . دشب بيست و پنجم اکتبر اعضای کميته های انقلابی به ناحيه های مختلف رفتن             

د    . او يکی از مخالفان قيام بود. بعد کامنيف آمد  . تنها ماندم  ده آم ين کنن ولی آن شب تعي

د  ن بمان زد م ا ن ه   . ت ه در آن شب ک ديم ک وم مان ه ی س اق کوچک طبق ردو در آن ات ه

ود      فرمان دهی    سرنوشت انقلاب تعيين می شد، به اتاق       ده ب اق   . ناخدای کشتی مان در ات

ز               بزرگ مجاور تلفنی وجود     داشت که مدام زنگ می زد، به علت مسائل پراهميت و ني

روک،     . بی اهميت، زنگ تلفن سکوت پرانتظار را می شکست        ورگ مت می شد پترزب

د     ال گنجاني انی در خي ه آس د ب ی لرزي ائيزی م اد پ ير ب ه در مس ور را ک م ن بانه و ک : ش

د                  ر آنن دکزده در تختخواب های خود، ب ت، چُن ان       شهروندان و کارمندان دول ه گم ه ب  ک

ذرد  ه می گ اک چ رارآميز و خطرن ای اس ان ه د در خياب ه . دريابن واحی کارگرنشين ب ن
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د           ه ان رو رفت اه های جنگی است ف کميسيون های   . خوابی هشيارانه که ويژه ی اردوگ

ای             بح ه ه ش ا ک ا آن ج ای تزاره اخ ه تگی، در ک رط خس اتوان از ف ی، ن زاب دولت اح

ا يکديگر                زنده ی دموکراسی با شبح های        د ب وز محو نشده ان ه هن حکومت سلطنتی ک

رو می رود             . برخورد می کنند، جلسه دارند     اريکی ف ا در ت : گاه ابريشم و زربفت تالاره

  .زغال تمام شده است

د                   ان کشيک می دهن ارگران، سربازان و ملوان ارگران  . در نواحی مختلف شهر، ک ک

د         واحدهای خيابانی   . جوان تفنگ خودکار برشانه دارند     ه ان ه برافروخت در کنار آتشی ک

د   ی کنن رم م ود را گ ت،      . خ ده اس ز ش ن متمرک د تلف ای چن ت پ وی پايتخ دگانی معن زن

  .پايتختی که در اين شب پائيزی از دورانی به دوران ديگر کام می نهد

ه ی سوم می رسد                    اق طبق ه ات ه نظر    . گزارش های نواحی و توابع مختلف شهر ب ب

رار است و               می آمد کارها رو به راه ا       ط برق ران در جای خود هستند و رواب ست، رهب

ده است  ز فراموش نش يچ چي ردم . ه ز را بررسی ک ه چي ر، هم ر در فک ار ديگ . يک ب

ود   ی ش ين م ه سرنوشت تعي بی است ک ه  . امشب، ش يش در گزارشی ب روب روز پ غ

تن               ان گف تم و از سر ايم ار شانه    «: نمايندگان کنگره ی دوم شورا گف ر شما از زيرب  اگ

د شد و شما            . خالی نکنيد جنگ داخلی در نخواهد گرفت       وراً تسليم خواهن ا ف دشمنان م

ه شما تعلق دارد                 اً ب ه حق د زد ک د نيست        » .بر جائی تکيه خواهي روزی تردي ه، در پي . ن

أمين                  امی را ت روزی قي وان پي ه اصولاً می ت البته پيروزی تا آن حد تأمين شده است ک

را امشب           با همه ی اين ها،      . شده دانست  ساعات پراست از دغدغه عميق و انتظار، زي

  .شبی است که سرنوشت انقلاب را تعيين می کند

ی  تی جنگ ه کش روز ب رد و دي يج ک ری را بس ه ی افس اگردان مدرس ت، ش حکوم

وان های بلشويک         . را ترک کند  » نوا«دستور داد رودخانه ی     » اورورا« ان مل اين هم

ه          لاه ب د از               هستند که زرتلی در ماه اوت ک ا خواهش کن ا از آن ه د، ت  دست نزدشان آم

د     ت کنن وف محافظ ر کورنيل تانی در براب ر زمس ی   . قص يون انقلاب ا از کميس وان ه مل

امشب همان جا که ديروز ايستاده بود ايستاده     » اورورا«و  . نظامی کسب تکليف کردند   
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ت ه، از       . اس ا توپخان ت از آن ج ه دول د ک ی کنن ن م ن تلف ه م ک ب     از پاولوفس

شاگردان مدرسه ی افسری را،       » پترهوف«يک گردان حمله، و از      » زارسکويه زلو «

ده است      اری خوان ه ی        . به ي روه حمل ام، افسران و گ کرنسکی شاگردان مدرسه ی نظ

ه راه را           . زنان را در قصر زمستانی گرد آورده است        م ک من به کميسرها دستور می ده

راد می آ             ه از پتروگ ه ای ک ه                بر وسايل نقلي ز ب ارانی ني د، و خراب ک ه خوبی ببندن د ب ي

ده است        اری خوان ه ي ا را ب ا   . سوی گروه هائی بفرستند که دولت آن ه ه ی گفتگوه هم

ل رسيدن است                         ز قاب أموران حکومت ني ه گوش م ا  . تلفنی انجام می شود و خوب ب آي

ند؟     ته باش ر داش ر نظ ا را زي ای م د گفتگوه ی توانن م م وز ه و  «هن تيد جل ر نتوانس   اگ

گروه های امدادی حکومت را از راه حرف بگيريد، دست به اسلحه ببريد و در اين راه      

روی  . من اين جمله را چندبار تکرار کردم» .از باختن سر خود نهراسيد   ولی خود از ني

ودم  ئن نب املاً مطم ی دادم ک ه م توری ک بين، خوش  . دس خو، خوش وز خوش لاب هن انق

رد    کم تر تهديد می کرد و آن را     يش تر    ب با اسلحه . رفتار و آسان گير بود     ار می ب . به ک

ه دست آورد                     ز را ب ه چي وان از راه گفتگو هم ن     . می پنداشت هنوز هم می ت داً در اي نق

ان روز بيست و   . جمع دشمن از همان دم گرم او می پراکند       . کار موفق هم می شود     هم

انی              ر تظاهرات خياب ر سياه     «چهارم دستور داده شد در براب ه اسلحه    »صد نف  دست ب

ان      . برده بی رحمانه عکس العمل نشان داده شود    ابی شدن در خياب دشمنان جرأت آفت

د          . را هم به خود  نمی دهند       ان از آن ماست     . آن ها در سوراخ های خود می خزن . خياب

د                  راد می رود نظارت دارن ه پتروگ ه ب ائی ک ه ی راه ه ر هم ا ب شاگردان  . کمسيرهای م

فقط تعداد قليلی توانسته     . ه، دعوت حکومت را اجابت نکردند     مدرسه ی نظام و توپخان    

ا تلفن مسير    . بودند پنهانی از قرقی که محافظان ما به وجود آورده بودند بگذرند      من ب

. ختام کار آن ها اين بود که نمايندگانی به اسمولنی فرستادند          . ها را تعقيب می کردم     آن

  .زمين زيرپايش می لرزيد. حکومت موقت بيهوده به دنبال ياری می گشت

ازه ای تقويت شده است                  . گروه نگهبان خارجی اسمولنی، به وسيله ی تفنگداران ت

رار است         اه مرتب برق ام بخش های آمادگ ا تم ه ی    . رابطه ب دسته های مراقب در هم
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د   ی گذارن م نم ر ه م ب ا چش گ ه تند  . هن د هس اده باش ال آم يرها در ح دگان     . کمس نماين

ای    روه ه ه ی گ تند      هم ی هس امی انقلاب ه نظ ار کميت مولنی و در اختي امی در اس .    نظ

ه   ی را ب ای ادارات دولت د و زنگ ه اده ان ه راه افت اف شهر ب ای مسلح از اکن روه ه  گ

زده وارد می شوند                              ه زنگ ن ن ک ا اي د، ي  . صدا در می آورند و آن ها را اشغال می کنن

رو می         ا دوستانی روب ا ب ه ج اً هم ه ناشکيبا در انتظارشان     اين گروه ها تقريب  شوند ک

د،             . هستند ين شده ان دين منظور خاص تعي در ايستگاه های راه آهن، کميسرهائی که ب

ان      ل نظامي ای حام ت قطاره د و رف د، خاصه آم ر دارن ر نظ ا را زي ت قطاره د و رف     آم

ده نمی شود             . را ی باشد دي ا              . چيزی که موجب نگران ه دست م م شهر ب اط مه ه نق    هم

ن زنگ  در م انی؛ تلف دون قرب دال و ب ی جنگ و ج اومتی، ب يچ مق ی ه اً ب د، تقريب    ی آي

   :می زند

ز خوبست     » .ما اين جا هستيم    « ه چي ن نمی شود        . هم ر از اي حالا می شود از      . بهت

وان دراز می کشم        . تلفن دور شد   ه  . کشش عصبی در حال کاستن است          . من بر دي و ب

د    همين دليل موج بی آهنگ خستگی به سرم         تم     .  می کوب امنيف گف ه ک يک سيگار    «: ب

ه  . من در آن سال ها، اگر چه نامرتب، هنوز سيگار می کشيدم    » .بدهيد دو پک محکم ب

ه خود بگويم                 ه ب ود       «سيگار زدم و هنوز وقت پيدا نکردم ک ده ب م مان ين ه ه از   » هم ک

تم  ال رف ه ارث      . ح ادرم ب مانی از م ی جس ا ناخوش ام درد ي ه هنگ تن را ب وش رف    از ه

ه    . اين امر موجب شده بود که پزشکی آمريکائی مرا مصروع بداند          . برده ام  هنگامی ک

دم                      امنيف را دي يم زده ی ک ره ی ب الای سرم چه دم ب : از من پرسيد    . دوباره به خود آم

ه      «: پس از لختی تفکر می گويم     » .بهتر نيست به دنبال داروئی بفرستيم     « ر است ب بهت

ذا خورده ام            می» .دنبال اندکی غذا بفرستيم    ار غ اورم کی آخرين ب ه خاطر بي .  کوشم ب

  .نمی دانم، به هر حال ديروز نبود

کلمه ای هم در باره ی قيام       . صبح به مطبوعات بورژوا و سازشکار هجوم می آورم        

د ی گوين ده نم از ش ا، . آغ ارت ه لح، غ ربازان مس ام س اره ی قي ا در ب ه ه روزنام

ه       خونريزی ها که همه در پيش بود آن چنا       ه ب امی ک ه متوجه قي ن با حرارت نوشتند ک
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وان سکه ی     . راستی آغاز شده بود نشدند  ه عن روزنامه ها مذاکراه ی ما را با ستاد، ب

د             ر بی تصميمی می کردن ا را حمل ب در . نقد تلقی می کردند و اعلاميه های سياسی م

ه از ا              ه دستوری ک ا ب راد ارتش سرخ بن سمولنی  اين کشاکش، سربازان، ملوانان و اف

دازی و                          دون تيران اً ب انی، تقريب دون تصادم های خياب دون هرج و مرج، ب ود، ب آمده ب

  .بدون خونريزی ادارات را يکی پس از ديگری اشغال می کردند

. اهالی وحشت زده چشم های خود را در حالی که می مالاندند بر رژيم جديد گشودند           

د؟ راستی            رده ان درت را تسخير ک ه      راستی بلشويک ها ق أت دومای شهری ب ؟ يک هي

ی؟ و     ا و ک م، کج اهرات داري ردن تظ ا ک ر پ ا قصد ب يد آي ن پرس د و از م ن آم راغ م س

ع شود             ل از آن مطل ار ساعت قب م بيست و چه رای حفظ   . دومای شهری بايد دست ک ب

داماتی شده است و ديگر مطالب             ان شرحی در ديالکتيک            . امنيت چه اق من پس از بي

د           انقلاب به دومای شهری    .  پيشنهاد کردم در کارهای کميته ی نظامی انقلابی شرکت کن

اع           . ترساند بيش تر    اين پيشنهاد آن ها را از خود انقلاب        تن دف د هميشه در م من، مانن

ا         «: مسلحانه، به حرف های خود اين طور پايان دادم         دد، م اگر حکومت آهن به کار ببن

ولاد خواهيم داد    ا را پ   » .پاسخش را با ف ا جمع م ه       آي ل ک دين دلي رد، ب د ک ده خواهي راکن

دومای امروز، مصداق خارجی    «: جواب دادم» مخالفيم شورا قدرت را به دست گيرد؟   

ت روز اس ازه ای     . دي ات ت نهاد انتخاب ردم پيش وده ی م ه ت ا ب د م د آي ادمی پدي ر تص اگ

رد        د ک ين خواه درت را تعي رفتن ق ا    » خواهيم داد که مسأله به دست گ دگی ب أت نماين هي

ود رفت          هما ده ب ه آم ا             . ن هوشمندی ک روزی در م ه احساس پي ن موجب شد ک ی اي ول

  .مطمئن تر شود

راد اکثريت را      . بعضی چيزها در آن شب تغيير کرد   ه پيش در شورای پتروگ سه هفت

دون        -تقريباً فقط يک پرچم بوديم    . به دست آورده بوديم     بدون چاپخانه، بدون بودجه، ب

د، و     همان شب پيش، حکومت بر      . گروه آن شد که کميته ی انقلاب نظامی را توقيف کن

ت  ا را گرف ای م انی ه ه ی   . نش ه کميت هر ب ای ش دگی از طرف دوم أت نماين الا هي و ح

  .می آيد تا از سرنوشت آن آگاه گردد» توقيف شده«جنگی انقلابی 
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ايه ی   ه س ی ديگر ب تانی جلسه داشت، ول ترها، در قصر زمس د پيش ت، مانن حکوم

روز بيست و پنجم    . از لحاظ سياسی ديگر وجود خارجی نداشت      .  بود خودش مبدل شده  

دازظهر   . اکتبر گروه های به تدريج قصر زمستانی را محاصره کردند          من ساعت يک بع

رايش         . در برابر شورای پتروگراد گزارشی از اوضاع دادم        ن گ ورد اي در روزنامه در م

نم  حکومت موقت ديگر          به نام کميته ی انقلابی جنگی اعلام      «: چنين آمده است    می ک

ارده            ). کف زدن (وجود ندارد    ی گم ـته ی انقلاب ه خدمت کمي ه خود را ب ی ک هنگ انقلاب

ر   ). کف زدن های شديد      . (پارلمان را منحل ساخته است        د وزي ر      چن د       دست گي شده ان

ا( ده ). کف زدن ه د ساعت آين ا چن د روز ي ز ظرف چن ه ني ر بقي د       دست گي د ش خواهن

ما شب را در اين جا بيدار مانده ايم و از طريق تلفن مراقب بوده ايم که  ). هاکف زدن   (

د        ام داده ان ردم  . گروه های سربازان انقلابی و کارگری با چه آرامشی کار خود را انج م

در خواب آرام بودند، بی خبر از اين که در اين اثنا قدرتی جای خود را به قدرتی ديگر          

ت ای را. داده اس تگاه ه ی ايس زاری تلگراف راف، خبرگ ت و تلگ ن، اداره ی پس ه آه

ت     ده اس غال ش ی اش ک دولت راد و بان ديد (پتروگ ف زدن ش وز  ). ک تانی هن ر زمس قص

تسخير نشده است ولی سرنوشتش در همين دقايقی که در گذر است، تعيين خواهد شد                

  »).کف زدن ها(

د       ی ده وءتعبير م ازه ی س ور اج ت و ع زارش لخ ن گ اری   . اي ه ي ن ب ه ام       م حافظ

زايم    ه بيف زارش روزنام ر گ ر را ب ی زي ات تکميل وانم نک ی ت ر  : م ه از تغيي امی ک هنگ

ارآميز جلسه                      ه سکوتی انتظ د ثاني تم چن حکومتی که شب پيش روی داده بود سخن گف

ا عاقبت انديشی               . را فراگرفت، سپس کف زدن شروع شد          وأم ب ه شديد، بلکه ت ا ن . ام

هنگامی که طبقه کارگر خود را     . درانتظار حوادث بود  » يدتا چه پيش آ   «جلسه با حالت    

درت                     ه از آستائه ی ق برای نبرد مهيا می کرد از شوقی ناگقتنی سرشار بود، و اينک ک

ود                     زی داده ب ه عاقبت انديشی دغدغه آمي . گذشته بوديم شوق بنيان کن جای خود را ب

ودار می ساخت            اريخی خود را نم زه ای درست و ت ا غري ه مقاومت    . در اين ج را ک زي

د         رده بودن ين ک ی، خون و مرگ کم ارزه، گرسنگی، سرما، ويران ان کهن، مب ا   . جه آي



 نشر کارگری سوسياليستی                                                            
 

 ٣٩٤

. می توانيم بر همه ی اين ها غلبه کنيم؟ اين سئوالی بود که خيلی ها از خود می کردند                 

ز         ن پاسخی               . اين بود علت عاقبت انديشی دغدغه آمي رد؛ و اي ه خواهيم ک رآن غلب ا ب م

د بود که همه م    ازه در دورنماهای دور دست موج می زد      . ی دادن ی در  . خطرهای ت ول

حال، احساس پيروزی بزرگ، بر همه چيز حکمفرما بود و اين احساس با خون عجين        

رای نخستين           . شد اين احساس در استقبال توفانی از لنين، که پس از چهار ماه غيبت ب

  .بار در جلسه حاضر می شد، تجلی کرد

ين    اق های            شب ديروقت، لن  و من در انتظار گشايش کنگره ی شورا در يکی از ات

ود                        ز ديگری نب د صندلی چي ه در آن جز چن رديم ک . مجاور تالار جلسه استراحت می ک

ين (کسی برای ما بر کف اتاق پتو پهن کرد و ديگری        الش    ) گويا خواهر لن ان ب رای م ب

ری را     . کنار هم دراز کشيده بوديم    . آورد ه از کشيدگی در    روح و تن، حالت فن داشت ک

رد            . آيد ان نمی ب د مشغول          . اين استراحت، حق ما بود؛ اما خواب م ه بلن ه صدای نيم ب

ديم  نود ش ت و ش د     . گف اطر ش وده خ ام آس داختن قي أخير ان ه ت ين از ب ت لن .       عاقب

از حال  . در صدايش آهنگی از صميميتی خاص وجود داشت     . نگرانی هايش زايل گشت   

د             نگهبانانی که از     ارده شده بودن ا گم ميان افراد سرخ، ملوانان و سربازان، در همه ج

ا شد ی گفت. جوي ا خلجان درون دبار ب ه «: چن ارگر تفنگ ب چه تصوير پرشکوهی، ک

د، عاقبت سرباز و                   رم می کنن دوش و سرباز، در کنار آتشی که افروخته اند خود را گ

د،          م داده ان ه ه ا پري       » کارگر دست آشتی ب ان از ج وز       «: دو ناگه و قصر زمستانی؟ هن

ی        » تصرف نشده است؟ چرا؟ هان؟    ا شوم؛ ول ی جوي زم و تلفن ا برخي می خواستم از ج

نم      «: مرا باز داشت و گفت     رای    »صبر کنيد، کسی را مأمور اين کار می ک ی وقت ب ، ول

ت   ود نداش ولانی وج تراحت ط ت    . اس ايش ياف ورا گش ره ی ش اور، کنگ اق مج . در اط

د       خواهر لنين، اليانوا،   زد من آم ی      دان مشغول  «:  سراسيمه ن است، شما را      سخن ران

د ی زنن ه » .صدا م ی خف ا لحن ان«دان ب ی  » ياغي رد و شکست حتم ی ک   را سرزنش م

ا و سوسيال رولوسيونرها               . قيام را پيش گوئی می کرد      ا منشويک ه ه ب می خواست ک

 بود، عليه ما    احزابی که ديروز، که قدرت به دست شان       . جبهه ای ائتلافی تشکيل دهيم    
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ه         آن چنان هياهو به راه انداخته  و ما را روانه ی زندان کرده بودند، حالا پس از آن ک

  .سرنگون شان کرده ايم از ما خواستار همکاری و تفاهم شده بودند

  :و در وجود او، به ديروز انقلاب چنين پاسخ دادم» دان«من به 

از     . آن چه رخ داده است قيام است نه ياغی گری         « قيام توده ی مردم از توجيه بی ني

وده ی      . ما نيروی انقلابی کارگران و سربازان را استحکام بخشيديم        . است ما اراده ی ت

روز شد      . مردم را برای قيام آشکار، فولادين ساختيم       ا پي ا پيشنهاد         . قيام م ه م و حالا ب

ه کسی؟ شما   با چ. از پيروزی چشم بپوشد و راه مسالمت و موافقت بپيمائيد   : می شود 

ه است                  ان يافت ان پاي . پديده های انفرادی خواری هستيد، شما ورشکست گانيد، نقش ت

ود  » .زباله دان تاريخ: برويد به آن جائی که از امروز جای شماست  اين آخرين پاسخ ب

ه           ين ب ه لن ود؛ در روز و ساعتی ک ل آغاز شده ب ه از سوم آوري زرگ ک در گفتگوئی ب

  .پتروگراد وارد شده بود
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  فصل بيست و هفتمفصل بيست و هفتم
  

  ١٩١٧١٩١٧در سال در سال » » تروتسکيسمتروتسکيسم««
 

وکرات              ١٩٠٤من از سال     ارچوب سازمانی دو فراکسيون سوسيال دم  خارج از چه

ان   ١٩٠٧ تا ١٩٠٥در سال های انقلاب  . قرار داشتم  ا اين  دست در دست بلشويک ها ب

ردم  اری ک ی مارک     . همک ين الملل ات ب اع در مطبوع ای ارتج ال ه تی از     در س سيس

تم      اع برخاس ه دف ا ب ويک ه ر منش ی در براب ای انقلاب لوب ه ه   . اس تم ک د داش ا امي ام

اد                 . منشويک ها گردشی به چپ بکنند      رای ايج ائی ب ه کوشش ه ود ک د ب در من اين امي

اه مارس در        . در ايام جنگ بود که به کلی از آنان مأيوس شدم           . اتحاد کردم  ل م در اوائ

 نوشته بودم که در آن به نيروهای طبقاتی و دورنمای انقلاب            نيويورک سلسله مقالاتی  

ودم ه ب ين . روس پرداخت ام لن ين اي ای از دور«در هم ه ه ه » نام و ب ود را از ژن خ

تاد  ی فرس راد م دا          . پتروگ م ج ا را از ه ی آن ه ه اقيانوس ه ک ه از دو نقط ا ک الات م مق

ود   می ساخت نوشته شده بود حاوی تحليل ها و پيش بينی ها            ه ی    . ی همانندی ب ا هم م

ت، جنگ و انقلاب      مسائل اساسی از قبيل مسأله ی دهقانان، بورژوازی، حکومت موق

ان                  . جهانی را يکسان ديده بوديم     اريخ، رابطه ی مي اری سنگ محک ت ه ي در اين جا ب

اين آزمايش در شرايطی    . مورد آزمايش قرار گرفته است    » لنينيسم«و  » تروتسکيسم«

ار  . من از مواضعی که لنين گرفته بود خبر نداشتم   . جام گرفت کاملاً سالم ان   من اساس ک
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را بر فرض های خود و تجارب انقلابی خود نهاده بودم و همان خطوط استراتژيک را                 

  .طرح ريزی کرده بودم، که لنين کرده بود

ه عکس                        ه؛ ب م؛ ن ود و استنتاجات ه . اما شايد مسأله در آن روز برهمگان روشن ب

 که به پتروگراد وارد شد، خاص       ١٩١٧ در آن زمان يعنی تا چهارم آوريل         موضع لنين 

ود رد او ب ه ف ه در روسيه . خودش و منحصر ب ران حزب ک ه فکر هيچ يک از رهب ب

بودند، حتا يک نفرشان نرسيده بود که شراع کشتی را به سوی ديکتاتوری پرولتاريا،              

ه     . به سوی انقلاب سوسياليستی بگشايد         رانس حزب ک ين         کنف دکی پيش از آمدن لن  ان

ه هيچ يک                         رد ک تشکيل شده بود و چند تن بلشويک را گرد هم آورده بود، ثابت می ک

د            ن       . از رهبران، از دموکراسی پا آن طرف تر نگذاشته بودن ه صورت مجلس اي ن ک اي

ل نيست                 استالين خواهان    . کنفرانس تا به امروز مخفی نگاه داشته شده است، بی دلي

ود      پشتيبانی از ح   ا ب مواضعی  . کومت موقت گوچکوف ميليوکف و اتحاد با منشويک ه

ف، تومسکی،                 امنيف، مولوت نظير اين يا اپورتونيستی تر از اين نيز خاص ريکوف، ک

دزه و   . کالنين و ديگر رهبران و نيمه رهبران امروزی بود      ياروسلاوفسکی، ارجونيکي

ه در       پتروفسکی، رئيس کميته ی اجرائيه مرکزی اوکرائين، و د         يگران در انقلاب فوري

ه ی       ا روزنام ويک ه تی منش م دس ا ه ک ب وکرات «ياکوتس يال دم ار      » سوس را انتش

ه ی نظری                     ی، جام می دادند که در آن به طرز تفکر پيش پا افتاده ی اپورتونيسم ولايت

ه    . پوشانده بودند  الات روزنام وکرات  «انتشار مق ه ياروسلاوفسکی آن   » سوسيال دم ک

وی                 را اداره م   ی کرد در حال حاضر يعنی کشتن او از لحاظ معنوی، البته اگر مرگ معن

ان امروزی        . برای وی مقدور باشد    ه من خوب      . »لنينيسم «اين است وضع نگهبان البت

ا و                          د و حرف ه اک می کردن ان های مختلف پ ين را در زم می دانم که آن ها سبزی لن

ل سال             ه دست خودشان     ١٩١٧حرکاتش را تکرار می کردند، اما در اوائ  افسارشان ب

ود  ود  . ب رنج ب بات بغ ه         . مناس ين چ ب لن ا در مکت يم آن ه ه ببين ت ک ن اس أله اي مس

د    - بدون لنين  –آموخته اند و به چه کاری        ائی دارن ر از خودشان را       .  توان  فقط   -يک نف

ورک داشتيم دست         -يک نفر را    نام ببرند که به مواضعی که لنين در ژنو و من در نيوي
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م نز دک وده باش د. ديک ب ی توانن ين در اداره ی  . نم دن لن ا آم ه ت راد ک راودای پتروگ پ

ائی و اپورتونيسم                  استالين و کامنيف بود، برای هميشه يک سند محدوديت فکر، نابين

د     د مان ارگر در مجموعه ی خود در جهت                      . باقی خواه ه ی ک ی و طبق وده ی حزب ا ت ام

د          رای             . پيکار برای به دست آوردن قدرت می جنبي ه ب م وجود نداشت، ن راه ديگری ه

  .حزب و نه برای کشور

د                        رد، دي اع ک داوم دف برای اين که بتوان در سال های ارتجاع از دورنمای انقلاب م

ه دست آوردن       ١٩١٧اما در مارس    . نظری لازم بود   رای ب رای دادن شعار پيکار، ب  ب

ود افی می ب ط شم سياسی ک ايد فق درت، ش ونی هيچ. ق ران کن ی رهب ه ول دام شان ن  ک

د                 ا در        . قريحه ی ديد نظری و نه شامه ی سياسی از خود نشان داده ان دام آن ه هيچ ک

د     ١٩١٧مارس   دام شان از    .  از حفظ دموکراسی پتی بورژوای چپ، فراتر نرفتن هيچ ک

  .امتحان تاريخ موفق بيرون نيامدند

د        . من يک ماه پس از لنين به پتروگراد وارد شدم          دت، لوي ين م را    درست هم جرج م

ه          . در کانادا در توقيف نگه داشته بود       ر يافت ام ورودم موقعيت را در حزب تغيي به هنگ

دم ود    . دي ی روی آورده ب وده ی حزب ه ت ده ب ران درمان ت رهب ين از دس ارزه ی . لن مب

ول خودش            » بلشويک های اسبق  «منظمی را عليه     ه ق ه ب ود ک اريخ  «آغاز کرده ب در ت

د     حزب ما نه بندرت نقشی غم انگ       رده ان ه ی             » يز بازی ک ه جای مطالع ه، ب ن ک ی اي يعن

د        . ويژگی های موقعيت های تازه، همان محفوظات قديم را طوطی وار تکرار می کردن

ار رفت  . کامنيف و ريکوف در صدد مقاومت برآمدند     ا يک   . استالين، خاموش به کن حت

روزی خود،   مقاله هم از آن دوره از استالين نيست که درآن سعی در تحليل سياست               دي

رده باشد                        ين ک ه موقعيت و مواضع لن رای پيوستن ب ائی ب رفتن راه ه ی  . و پيش گ خيل

اه نخست                   ساده، مهر سکوت بر لب زد؛ به علت رهبری نابسامان و نافرجام خود در م

ات        . انقلاب، سخت رسوا شده بود و ترجيح داد در سايه بماند           اع از نظري هيچ جا در دف

رد   ت نک د راس ين ق ت   تحا. لن ت نشس ر فرص رد و منتظ ی ک ای   . ش اه ه تالين در م اس
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لاً       ی، اص اختن انقلاب ر و رو س ور زي ه منظ ی ب ک و سياس دارک تئوري ئوليت ت پرمس

  .خودی نشان نداد

ود       ياری وج ی بس يال دموکراس ای سوس ازمان ه وز س ور هن ه کش ام ورودم ب هنگ

ه    اين نتيجه ی طبي  . داشت که در آن بلشويک ها با هم گرد آمده بودند           ود ک عی روشی ب

ه                     ز پيش گرفت ا در آغاز انقلاب، بلکه در جنگ ني ه تنه امنيف و ديگران ن استالين، ک

ن                        . بودند دارد؛ در اي ری ن ان جنگ کسی خب ه از موضع استالين در زم د ک ناگفته نمان

اب های       . مورد که کم اهميت هم نيست کلمه ای از قلم جاری نکرده است              امروز در کت

ان   درسی کمينترن در سر    ه         -اسر جه ان کمونيست اسکانديناوی گرفت  از سازمان جوان

تراليا اهنگان اس ا پيش کی در اوت  -ت ه تروتس وانيم ک ی خ ت ١٩٢٢ م يده اس  کوش

دين مطلب         . بلشويک ها و منشويک ها را متحد بسازد        در عوض کوچک ترين اشاره ب

ارس  تالين در م ه اس ی ت ١٩١٧نمی شود ک ا حزب زرتل ا را ب اد بلشويک ه غ     اتح بلي

ه              ١٩١٧می کرد و لنين تا اواسط سال           ی ک ود حزب را از منجلاب لاً موفق نشده ب  عم

رون آورد  دش، بي انده بودن دان کش روز ب دان ام ت آن روز و مقل ران موق ن . رهب اي

ود،             ی و جهت آن را درک نکرده ب ا در آغاز انقلاب معن ه هيچ يک از آن ه واقعيت ک

الکتيکی تعب        ا گمراهی های                  اکنون به عنوان عمق دي ه ب وان مقابل ه عن ر می شود، ب ي

ی    يش بين م پ ردا را ه ه ف د بلک روز را درک کن ا دي ه تنه رد ن رأت ک ه ج م ک تروتسکيس

  .نمايد

هنگامی که پس از ورودم به پترزبورگ به کامنيف گفتم که ديگر ميان من و تزهای           

پيش  . »است طبيعی  «: لنين فاصله ای وجود ندارد، جواب داد      » تز آوريل «معروف به   

رين اسناد بلشويسم                            م ت يم مه ه و تنظ م در تهي ه عضويت حزب درآي از آن که رسماً ب

ردم اری ک ن از     . همک ا م د آي ه بپرس رد ک ی ک ور نم يچ کس خط ر ه ه فک ا ب آن روزه

م« ری        » تروتسکيس ه گي لاب و معرک ول انق ه در دوران اف ان ک ه ام، چن له گرفت فاص

ار      و ديگر ر١٠٤مقلدان، کاشن ها و تلمن ها    ر، هزاران ب يزه خواران خوان انقلاب اکتب

                                                 
  .م. از رهبران احزاب کمونيست فرانسه و آلمان.  ١٠٤
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د ن سؤال را مطرح کردن ين تروتسکيسم و لنينيسم . اي ابلی ب ا تق م در آن روزه ر ه اگ

ام                ين اته ه لن ل ب اه آوري زب در م ران ح ه س ود ک د ب ن ح ا اي ط ت ت، فق ود داش وج

د  ی زدن م م ران       . تروتسکيس رد، ديگ ی ک ماجت م ا س کار و ب ار را آش ن ک امنيف اي ک

ر محت رده–اط ت ياری از .  و در پ ديم«بس ای ق ه » بلشويک ه ن پس از ورودم ب ه م ب

من ناگزير بودم ثابت کنم لنين      » .حالا در خيابان شما چراغانی است     «روسيه می گفتند    

ن  ه سوی م ان«ب ر مک ان   » تغيي ود اوست و جري ه خاص خ امی ک ه در مق داده بلک ن

د آورده است    اتح- جبر را به ياری حساب تکميل کرده     -تحولات ا پدي ه  . اد نظر ميان م ب

  .راستی هم چنين بود

اب                     ر نق ين زي ه، لن در آن نخستين ديدارهای ما و، بيش از آن، پس از روزهای ژوئي

ت       رار داش يار ق اطر بس ت خ اغی و جمعي وای دم ز ق ار تمرک اهری در فش ش ظ . آرام

ل رو  «بلشويسم يک . کرنسکی بازی در آن روزها برو بيای عجيبی داشت     ه زوال ت » ب

د        . بود اه           . آن را از روی تحقير چنين می ناميدن ردای خويش آگ درت ف حزب، خود از ق

د                   . نبود زرگ می ران ه سوی وظايف ب و من   . اما هم زمان با جريانات، لنين حزب را ب

  .نيز کمر خدمت بستم و به ياری او شتافتم

تم  ر، نوش لاب اکتب يش از انق اه پ ن، دو م رای«: م م ب ه ای انترناسيوناليس ا انديش  م

ود        ت ش دان خيان اه ب ی گ اه و ب ه گ ت ک ی نيس ی               . انتزاع رای زرتل ه ب ور ک ان ط هم

ی       ا و عمل تين، راهنم ت راس لی اس ه اص ت، بلک وف هس ا چرن ئن و    . ي روزی مطم پي

  ».تعيين کننده بدون انقلاب اروپائی برای ما قابل تصور نيست

ام ز ار ن تم در کن ی توانس وز نم ا هن ن آن روزه تالين، اي ام اس وف ن ی و چرن رتل

ان دادم        . ، را بگذارم   »سوسياليسم در يک کشور      «فيلسوف   ين پاي ه ام را چن : من مقال

ه سرنوشت بشريت در آن                     « ردی است ک ن نب داوم، اي انقلاب مداوم در برابر سلاخی م

ا چاپ شد و                       » .تعيين می شود    ان مرکزی حزب م تم سپتامبر در ارگ ه در هف ن مقال اي

دين امروزی من آن روز    . ورت بروشور جداگانه ای انتشار يافت     سپس به ص   چرا منتق

د استالين،                       ا، برخی مانن د؟ آن ه داوم سکوت کردن در برابر شعار ملحدانه ی انقلاب م
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د                          د و برخی ديگر، مانن رده بودن د، بزخو ک ه جوانب را می پائيدن ه محتاطان درحالی ک

  .زينوويف، به زير ميز خزيده بودند

م  ا مه تام ر اس ه ای ديگ ن، نکت ر از اي عار     : ت د ش ی ش ر م ه حاض ين چگون لن

ه                رحم داشت و ن ه ت ه در مسائل نظری ن ذيرد؟ او ک ملحدانه ی مرا با آرامش خاطر بپ

را موعظه ی  رد، پس چ زی » تروتسکيسم«مراعات کسی را می ک ان مرک را در ارگ

وامبر   رد؟ در اول ن ی ک ل م زب تحم ه ی کمي١٩١٧ح ين در جلس راد، لن ه ی پتروگ  -ت

پس  :  گفت -صورت مجلس آن جلسه ی تاريخی تا امروز مخفی نگه داشته شده است         

ديگر بلشويکی بهتر «از آن که تروتسکی به عدم امکان اتحاد با منشويک ها پی برد،   

 آن چه موجب فاصله      - نه برای نخستين بار    -بدين وسيله نشان داد   » از او وجود ندارد   

ی           ميان ما دو نفر بود نه    م ول ی مه ر چه خيل داوم، بلکه مسأله، اگ ه ی انقلاب م  نظري

  .تنگ دامنه تر، مناسبات با منشويسم بود

ت    رد نوش ی ک ی م ته را حلاج ه گذش الی ک ين در ح لاب، لن س از انق ال پ :        دو س

ذاری جمهوری شوروی، بلشويسم از  « اد گ درت و بني رفتن ق ه دست گ در لحظه ی ب

رين    » .زديک به خود بهترين آن ها را برگزيد   انديشه های سوسياليستی ن    ا کمرنگ ت آي

ين از       ور لن ه منظ د ک ته باش ود داش د وج ی توان د م ايه ی تردي ای  «س ه ه انديش

ه امروز آن                 » سوسياليستی نزديک به بلشويسم     زی است ک ان چي در درجه ی اول هم

اريخی «را  م ت ر ا     » تروتسکيس ک ت م نزدي ه بلشويس ان ب دام جري س ک د؟ پ ی نامن ز م

ن چيست؟ شايد                             ر از اي ين غي ودم؟ منظور لن رده ب ه من عرضه ک ود ک ائی ب انديشه ه

ه                      ه گذشته می نگرد، تروتسکيسم ن ه ب مارسل کاشن؟ يا تلمن؟ برای لنين، هنگامی ک

ه از                   ه بلشويسم ک جريانی دشمنانه و نه بيگانه است، بلکه نزديک ترين جريان است ب

  .گرددسرچشمه ی معرفت سوسياليستی سيراب می 

ترکی                   ه مش يچ وج يم، ه ی بين ه م ان ک دئولوژيک، چن ورات اي تين تط ان راس جري

اع،               وج ارتج ين و م رگ لن تفاده از م وء اس ا س دان ب ه مقل دارد ک اتوری ن ا کاريک ب

  .ساخته اند
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  فصل بيست و هشتمفصل بيست و هشتم
  

  در قدرتدر قدرت

  

  

ی  دگانی شخص م در زن ور و ه اريخ کش م در ت ود، ه گرفی ب ای ش ش . روزه کش

ود                ه منتهی درجه رسيده ب ا دوران     . تضادهای اجتماعی و نيروهای شخصی ب وده ه ت

د         ی کنن امی م اريخ همگ ا ت د ب ی کردن اس م ران احس اختند و رهب ی س ا   . م آن روزه

رای يک   ت ب ام مل ه سرنوشت تم د ک ه شد و دستورهائی صادر ش ائی گرفت تصميم ه

ا         با همه ی اين ها،    . دوران تاريخی بدان ها بستگی داشت       بر سر دستورها و تصميم ه

بر من گران می آيد اگر بگويم که تصميم ها . تقريباً هيچ وقت مباحثه ای در نمی گرفت      

و . نتيجه ی تعمق و مداقه ی فراوان بودند، زيرا که اين کار به ارتجال انجام می گرفت 

 آن قدر  موج حوادث . اين موجب نشد که آن ها بدتر از آن چه شايد و بايد از آب درآيند               

ه سهولت، در حال راه                     ر، ب ه تصميم های خطي ان روشن ک توانا بود و وظايف آن چن

ه                         ز پذيرفت ين سهولت ني ه هم ا ب ديهی؛ و تصميم ه ل امری ب رفتن، گرفته می شد، مث

ه  . فقط شناختن درست وظايف، کافی بود. راه، از پيش تعيين شده بود    . می شد  نيازی ب

توده، بدون نوسان و بدون دو دلی آن چه را خود به . شعار نمی خواست. احتجاج نبود

ت  ی ياف د درم ی ش ت ناشی م ود از موقعي ط آن را     . خ وادث، فق ار ح ر فش ران، زي رهب

  .می گفتند که با نيازمندی های توده و خواست تاريخ انطباق داشت
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اريخ مشغول تماشای             ان ناهشيار ت وان مصداق هشيارانه ی جري ه عن مارکسيسم ب

و  ود ب يار  . دخ ان ناهش ی جري فی   –ول اظ فلس ه از لح ی بلک اظ روان شناس ه از لح  - ن

دد                       ا مصداق هشيار خود می پيون ه هايش ب رين قل وده    . تاريخی، فقط در عالی ت ر ت     اگ

ر      کند و ب اعی را بش ول اجتم وم معم ای آداب و رس ن دره ان ک ای بني ه ه ا حمل      ب

ر پيرو  اريخی مه ولات ت ای تح رين ضرورت ه ق ت د، در عمي ود را بکوب ه ی خ زمندان

ر فشار          همچو لحظاتی است که بالاترين آگاهی نظری يک دوران، با عمل توده های زي

زد      م می آمي ه دور، در ه وری سخت ب ه هشياری و ناهشياری   . و از تئ آميختن خلاقان

ده می شود       انی     . همان چيزی است که معمولاً الهام نامي ام خشمگين و توف انقلاب، اله

  .ستتاريخ ا

ر،          ی ديگ ه کس امی ک د، هنگ ی شناس رينش را م ات آف يل لحظ نده ی اص ر نويس ه

رد   ی ب ش م رد و راه ی گي تش را م اتر، دس اتی را          . توان يلی لحظ خنران اص ر س ه

اس                ره اش احس دگی روزم ود در زن ه او خ اتر از آن چ ی توان ه نيروئ د ک ی شناس م

ذارد            اظ را در دهانش می گ ن،   . می کند، الف ام «اي وای         » اله امی ق ز تم است و از تجهي

اهی را مسخر می سازد و           . عاليه پديد می آيد    د، آگ ناهشيار از اعماق قد راست می کن

  .در اثر درآميختن با آن به پديده ای والاتر مبدل می گردد

ساعات تجهيز نيروهای معنوی، در لحظات معين، همه ی جوانب فعاليت شخصی را     

ين          . ت توده ها مرتبط است    دربر می گيرد که با نهض      ران چن رای رهب ر، ب روزهای اکتب

د   داد                    . روزهائی بودن ه از اج ز آن ک رين غراي رين نيروهای ارگانيسم، عميق ت ه ت نهفت

م شکست               حيوانی به ميراث رسيده است، درهای عرف و عادت روان شناسی را دره

ان،    . و به همراه تعميم های عالی تاريخی فلسفی به خدمت انقلاب درآمد            اين هردو جري

ه اراده   -فردی و اشتراکی، براساس اتحاد ميان غريزه       ن عامل محرک يم های   -اي  و تعم

  .عالی انديشه قرار داشت
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آدم ها می لوليدند، خسته، گرسنه، کثيف، چشم ها   : اما ظاهر امر چنين حماسی نبود     

ا     . متورم و قرمز و چهره ها نتراشيده       ا و س عت های  تک تک آن ها بعدها از آن روزه

  .بحرانی به ندرت حکايتی برای گفتن داشتند

س از آن دوران         ی پ ه خيل ه البت م را ک ای زن ت ه تخرجی از يادداش ا مس ن ج در اي

ان          «: نوشته شده است می آورم     ر، در خياب » توريشن «در آخرين روزهای تدارک اکتب

تيم  زل داش د    . د. ل.  من ی گذران مولنی م ا را در اس ام روزه و   . تم ار خ ه ک ن ب   د درم

ری آن را داشتند و محيط                         ا رهب ه بلشويک ه ه می دادم ک ارگران چوب ادام    اتحاديه ک

مسئول  . تمام ساعت کار به مباحثه درباره ی قيام می گذشت         . آن سخت پر حرارت بود    

ين     ه ی لن دار نظري ه طرف ود  –اتحادي کی ب هرت     ( تروتس وری ش ن ط ا اي ت ه آن وق

ار آژيتاسيون). داشت م ک ا ه ده داشتيممن و او ب ه عه ام صحبت .  را ب ا از قي ه ج     هم

د  ی ش ای  : م ان ه ه در پلک امی ک ذاخوری و هنگ ای غ اق ه ا، ات ان ه      در خياب

ا     . اسمولنی برخوردی روی می داد   ه خاطر آن ه وديم و ب اغلب از بچه های خود جدا ب

ود راوان ب ه ف ا دغدغ وأم ب ن ت رای م ر ب ای اکتب ط دو. روزه ا فق ه آن ه   در مدرس

ود  ويک ب مپاتيزان  : بلش ک س ا و ي وا و سريوش داران   . لي روه طرف ا، گ ه آن ه ه گفت ب

د   ر ق ه نف ن س ر اي ا در براب ک ج يونرها ي يال رولوس ی و سوس ت دموکراس حکوم

د   دی                     . برافراشته بودن ا استدلال ي اد ب ه هنگان اختلاف رأی جدی، انتق د هميشه ب مانن

  .همراه بود

ار ش   ار ناچ ک ب يش از ي ه ب دير مدرس ای  م وه نيروه گ انب رانم را از چن د پس

د        » دموکراسی« ان راهی         . که بر سرشان ريخته بودند خلاص کن در حقيقت پسران هم

ل پسرانم را        . مدير از خانواده ی افسران بود     . را می رفتند که پدران شان      ين دلي ه هم ب

د  » .کلاه تان را برداريد و به خانه برويد       «: مدام تنبيه می کرد    ا  پس از قيام، مان ن آن ه

د    . در اين مدرسه غيرممکن شد   د    . پسران، مدرسه را عوض کردن ه مدرسه ای رفتن ب

ود      ر ب ر نفس        . که همه چيز ابتدائی تر و خشن ت ا آسوده ت در عوض می شد در آن ج

  .کشيد
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د، ضرورتی                . هيچ وقت در خانه نبوديم    . د. من و ل   ه می آمدن ه خان ه ب م ک بچه ها ه

ار دي    ا در چه دون م د ب ی ديدن دنم ا و      . واری آن بمانن اهرات، زد و خورده تظ

ود     ده ب م افکن ه دل خت ب ا را س يم آن ه اپی ب ای پي دازی ه خت حرص  . تيران ا س         آن ه

د  ی خوردن لاب را م وش انق ف  ... و ج رايم تعري حالی ب ا خوش ذرا ب دارهای گ        در دي

ا             «: می کردند  در ب ه پ ا اعلامي ام   امروز در تراموای ديديم که قزاق ه ه ن ا،   «:  ب زاق ه ق

رادران د »  ب ی خوانن د  «-» م وب، بع ت     «-».خ ی گش ت م ه دس ت ب ه دس   -».اعلامي

ود؟« وب ب وب «-»خ نايان ل» .خ ی از آش دس . د. يک انواده ای » ک«مهن ه خ ک

ا داشت، حاضر                ن حرف ه پرجمعيت، کودکانی به سنين مختلف و يک پرستار و از اي

ه    ود نگ زد خ ا را ن ای م ه ه اً بچ د موقت دش ت کن ا مراقب ول. دارد و از آن ه           از قب

وديم           اگزير ب ه دستور ل          . اين پيشنهاد نجات بخش، ن ا ب ار    . د. من بعضی روزه نج ب    پ

تم  ی رف مولنی م ه اس ان   . ب ود در خياب ه ی خ ه خان ت ب ر وق ب، دي ن«ش از » توريش      ب

ديم ی ش دا م م ج بح زود از ه تيم و ص ی گش ت. د. ل. م ی رف مولنی م ه اس ن ب           و م

ه  ه اتحادي د         . ب ی ش رک نم لاً ت مولنی اص ر اس وادث، ديگ دن ح وه ش ا انب ا  . ب          روزه

د        . د. می شد که ل    ل کمی استراحت کن ا لااق د ت م اغلب در    . اصلاً به خانه نمی آم من ه

دم     د                    . اسمولنی می مان ن می خوابيدن ر ت اس ب ا، لب ا، روی صندلی ه وان ه ر دي وا . ب     ه

ا بادهای سرد     . گرفته بود . پائيزی بود . خشک بود . دهم گرم نبو   ان های اصلی      . ب خياب

وت اکت و خل ود داشت . س ب وج ن سکوت کششی عجي يد. در اي ی جوش مولنی م  . اس

ردم                  و از م ور چلچراغ های پرشکوه می درخشيد و شب و روز ممل تالار بزرگ در ن

ا  . ه چشم می خورد      در کارخانه ها و کارگاه ها نيز زندگی پرجوش و خروش ب           . بود ام

ه   وئی شهر از ترس سر ب تند، گ ر لب داش ر سکوت ب د، مه اموش بودن ا خ ان ه خياب

  .گريبان فرو برده است

اق های اسمولنی وارد شدم             ه يکی از ات ام، صبح ب ا سوم قي    به ياد دارم روز دوم ي

ا را در                      ی ه ه و خيل انم درزشينسکی، يوف ه گم دويچ و ب يچ، لئوداوي  آن که ولاديمير ايل

دم ود. دي ده داری ب ه خاکستری ناشی از شب زن ل ب ه سبز ماي ره ی هم ا . چه چشم ه
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ی   . سرخ و يقه ها کثيف بود و اتاق پر دود          ز جمعيت کسی سر ميز نشسته بود و دور مي

د تور بودن ب دس ار کس ه در انتظ د. ک ه زده بودن کی حلق ين و تروتس ردم دور لن         . م

التی      . خواب صادر می شود       به نظرم می آمد که دستورها در         ات، در کلمات ح در حرک

ن                 . شبيه خواب گردها ديده می شد      داری شاهد اي ه من خود در بي يک لحظه پنداشتم ک

ز نداشته باشند          –صحنه نيستم و انقلاب        ه های تمي د و يق ا حسابی نخوابن ر آن ه     - اگ

اطی نزديک                 . از دست خواهند رفت    ا ارتب ه ه ن يق ا اي ود ب وز . داشت حالت خواب آل    هن

تم  ه او گف تاب زده ب دم و ش ين، را دي واهر لن ا، خ ا ايليچن د ماري اطر دارم روز بع ه خ    ب

ود  وض ش د ع يچ باي ر ايل ه ولاديمي خ داد. يق دان پاس ن . آری، آری«: خن ا در اي  ام

دار در نظر من هم يقه های تميز رفته رفته اهميت آزار دهنده ی خود را از دست             وگير

  ».دادند

ه اش را          . سخر شده است، دست کم در پتروگراد      قدرت م  ه يق لنين هنوز فرصت نيافت

ا، دوستانه      . در چهره ی خسته، چشمان لنين، نگهبانی می کنند        . عوض کند  آن چشم ه

د    ی دارن ان م ی درون را بي ور، نزديک ا محظ د و ب ی نگرن ن م ه م گ     . و آرام ب ا درن ب

ه             می دانيد، بلافاصله پس از تحت تعق        «: می گويد  انونی ب ا و شرايط غيرق ودن ه يب ب

د                 » ...قدرت رسيدن  انی می گوي ان آلم ه زب : او به دنبال اصطلاحی می گردد و ناگهان ب

د              » .سرگيجه آور است   « ه دور سر می چرخان ره وار ب م چشم        . دستش را داي ه ه ا ب م

م طول نکشيد       . دوخته ايم و حتا لبخند هم نمی زنيم       ه ه ن صحنه شايد دو دقيق . تمام اي

  .پس باز کارهای جاری شروع شدس

ه مرکزی هستيم          . بايد حکومت را تشکيل داد     د عضو کميت جلسه ای پرشور     . ما چن

هر چه،   «: چه نامی را انتخاب کنيم؟ لنين انديشه کنان می گويد         . در گوشه ی يک اتاق    

می شود گفت     «: من پيشنهاد می کنم   » .فقط وزير نه، چه نام مهوع از رواج افتاده ای         

ه   ... شايد سرکميسر؟   .  ولی حالا تا بخواهيد کميسر هست      .کميسر دی    » سر «ن آهنگ ب

د     » کميسر خلق؟ «اما شايد   . دارد وان        «: لنين تأييد کنان، می گوي ق، شايد بت کميسر خل

  »و دولت در مجموعه اش چی؟. اين نام را انتخاب کرد
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  »شورای کميسرهای خلق، چطور است؟... شورا، بديهی است شورا -

ی         . شورای کميسرهای خلق    «:  می کند  لنين تکرار  - وی انقلاب عالی است، چه ب

 »...می دهد

ين ر لن م ت زه       ک ا م ردازد، ي لاب بپ ی انق ائی شناس ه ی زيب ه جنب ه ب ل داشت ک تماي

ر              . آن را زير دندان بچشد    » رمانتيسم« ولی انقلاب را در مجموعه اش هرچه عميق ت

وئی می                د احساس می کرد و دقيق تر می فهميد که چه ب ر       . ده ا ولاديمي ان روزه و هم

اوضاع چگونه می شود، اگر افراد گارد سفيد شما و           «: ايليچ غير منتظر از من پرسيد     

  »مرا سر به نيست کنند، آيا آن وقت سوردلف و بوخارين می توانند از عهده برآيند؟

  ».شايد کار بدانجا نکشد«: من به خنده جواب دادم

  .و خود نيز خنديد» اسدشيطان آن ها را می شن«: لنين گفت

د را در سال  يش آم ن پ ين ١٩٢٤اي ه از لن ادی ک ه مناسبت ي ار، ب تين ب رای نخس  ب

دم، ترويکای آن روز           . کرده بودم، بازگفتم   دها فهمي ف،     –چنان که بع  استالين، زينووي

د               –کامنيف   د آن را تکذيب کنن واقعيت  .  از اين گفتار سخت رنجيدند، ولی جرأت نکردن

ت می م دواقعي ود : ان ه ب ارين را گفت ام سوردلف و بوخ ط ن ين آن روز فق ای . لن ام ه ن

  .ديگر به ذهنش خطور نکرده بود

ا       ن رو ب ود و از اي رده ب ر ب ه س اجرت ب والی را در مه اً مت ال تقريب انزده س ين پ      لن

اه           دارهای کوت ا دي ه ي ط از راه مکاتب ود فق ارج نب ه در خ زب ک ادر ح ته ی ک         آن هس

ان بشود         . ه، آشنا بود  در خارج  ار آن . پس از انقلاب بود که توانست از نزديک شاهد ک

ه   ائی ک ا در قضاوت ه و بسازد ي دين مناسبت می بايست قضاوت های خود را از ن      ب

د  ر کن د نظ ود، تجدي ده ب ی ش ت دوم ناش ات دس ا  . از اطلاع ود ب ردی ب ه م ين ک     لن

د را با اشخاص از روی بی علاقگی         سجايای اخلاقی بزرگ، نمی توانست مناسبات خو      

د    يم کن ائی تنظ ی اعتن ا ب ی      . ي ردار جنگ اهده و س ل مش ر اه ن متفک گی اي          خاص

ود   ا بش ان ه يفته انس ه ش ود ک ن ب ناس، اي ع ش اطراتش از. موق ز در خ کايا ني     کروپس

د     ی گوي خن م ب س ن مطل ر اول در        . اي ان نظ ه در هم يد ک ی کوش اه نم يچ گ ين ه       لن
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خصائل اشخاص    . چشم های لنين مانند ميکروسکوپ بود     .  اشخاص قضاوت کند   مورد

ر         زرگ ت ه ب دين مرتب د، چن ی ش ر م م گي رايش چش ال ب رايط ح بت ش ه مناس ه ب        را ک

  .می کرد

د     ی ش ان م ک انس ه عاشق ي ی صحيح کلم ه معن ات، ب اهی اوق ين، گ دين . لن ن ب م

د     می دانم، شما باز     : مناسبت سر به سرش می گذاشتم      ين  . رمان عشقی تازه ای داري لن

دکی در محظور و          وان پاسخ، ان ه عن خود اين خصلت خويش را خوب می شناخت و ب

  .اندکی تلخ می خنديد

لنين با من  .  از چند مرحله تشکيل می شود     ١٩١٧مناسبات وی با من در طول سال        

د    رو ش ودداری روب ار و خ ت انتظ ا حال د   . ب ه يک ان ب ا را ناگه ه م ای ژوئي يگر روزه

ايکوت                  . نزديک ساخت  ا، شعار ب ری بلشويک ه ه رغم اکثريت رهب هنگامی که من، ب

اه خود نوشت              رين تروتسکی   «: پارلمان مقدماتی را دادم، لنين از مخفی گ ه   » !آف او ب

ام                ورد مسأله ی قي ه من در م علت نشانه هائی تصادفی و گمراه کننده چنين پنداشت ک

د ببينم چه پيش می      «: مسلحانه خط مشی   نم      » آي ين در       . را تعقيب می ک ی لن ن نگران اي

اما روابط او با من، در واژگون کردن حکومت، . چند نامه اش در ماه اکتبر نمودار شد       

ر،                          رم ت رديم، هر چه گ ه تاريک استراحت می ک هنگامی که ما دو نفر برکف اتاق نيم

ه مرکزی حزب،         . صميمی تر و روشن تر آشکار شد        د، در جلسه ی کميت ين  روز بع  لن

د            ان    . پيشنهاد کرد مرا به سمت رئيس شورای کميسرهای خلق انتخاب کنن راض کن اعت

د               -از جا برخاستم   ا آم دازه نابج ا    .  پيشنهاد بی اندازه غيرمنتظر و به نظرم بی ان ين ب لن

ت د گف ه دست     «: تأکي درت را ب ه ق د ک راد بودي ورای پتروگ ما در رأس ش ه؟ ش را ن چ

ه رد شود       من درخواست کردم پيشن   » .گرفت دون مباحث ز شد      . هاد ب ين ني در اول  . و چن

ت  د گف دای بلن ه ص راد ب زب در پتروگ ه ح ور کميت ه ی پرش ين در جلس وامبر لن : ن

ی گوياست            » .بلشويکی بهتر از تروتسکی وجود ندارد     « ين خيل ن حرف از دهان لن . اي

اه   ان نگ ومی پنه ار عم ون از افک ا کن ن جلسه ت ه صورت مجلس اي تصادفی نيست ک

  .شته شده استدا
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ز مطرح ساخت                     را ني ی م ار دولت درت، مسأله ی ک : عجيب است   . به دست آوردن ق

ودم           دين امر نينديشيده ب ا وجود تجارب سال         . هيچ وقت ب م         ١٩٠٥ب ار ه ا يک ب     ، حت

م          د ده ت پيون أله ی دول ا مس ود را ب ده خ أله ی آين ه مس د ک اطرم نيام ه خ ن از . ب     م

دگانيم   ين زن ای پيش ان روزه ود     هم ن ب م اي ودکيم، آرزوي ام ک ويم از اي ر بگ            ، بهت

در سال های بعد نويسندگی را، مانند همه چيز ديگر، تحت الشعاع            . که نويسنده بشوم  

رار دادم   ی ق ای انقلاب دف ه ن      . ه رای م ه ب زب هميش يدن ح درت رس ه ق أله ی ب   مس

ه ی حک        . مطرح بود  اره ی برنام ار درب ی نوشتم   صدها بار، بلکه هزاران ب    ومت انقلاب

اه                         . و حرف زدم   درت رسيدن حزب، هيچ گ ه ق ار شخص من پس از ب ا مسأله ی ک ام

ود    رايم مطرح نب ل يکه خوردن من    . ب ود دلي ن ب ونی حکومت سابق،   . اي پس از واژگ

انم  ت بم ارج از دول يدم خ ده    . کوش ه عه زب را ب ات ح ديريت مطبوع ردم م نهاد ک   پيش

روزی        ممکن است اين آزمايش ب    . گيرم ی از عکس العمل عصبی پس از پي ه يک معن

د  ده باش ی ش تگی      . ناش طه بس ونی، بلاواس دارک واژگ ا ت ن ب رای م يش ب ای پ اه ه   م

ود . داشت ده ب يده ش م کش دی محک ته  . هربن ا نوش ريه ه    لوناچارسکی در يکی از نش

اری ب انفج ا او موج وردی ب ر برخ ود و ه ه ب ل جرق ا مث کی آن روزه ود تروتس         ب

ود     . می شد  ه هر جراح پس از                 . هفتم نوامبر روز خاصی ب ی را داشتم ک من آن آرزوئ

ن درآوردن     ا، از ت ت ه تن دس واری دارد؛ شس اک و دش ی خطرن ل جراح ان عم پاي

ود            . روپوش و استراحت   ه     . در عوض، لنين تازه از مخفی گاه خود بازگشته ب ا ک آن ج

ری مستقيم         ی، آزارش می داد  يک انفراد سه ماه و نيمه جدائی از رهب ن دو  . و عمل اي

اه پشت                          دتی کوت رای م م ب ه دست ک ن طلب ک را در اي م داد و م مطلب دست به دست ه

ود         . پرده بروم تقويت کرد    ه      . اما لنين گوشش به اين حرف ها بدهکار نب می خواست ک

ه ی            اداره ی امور داخلی را به عهده بگيرم، چرا که مبارزه با ضد انقلاب در رأس هم

ائل  تمس رار داش ه   . ق ز ب ت را ني أله ی ملي ر مس ل ديگ ار دلائ ردم و در کن ت ک    مخالف

يدم  ان کش منان      «: مي ت دش ه دس را ب ودن م ار ب ودی تب ون يه لاحی چ ارزش دارد س

اچيز         «: لنين گفت » دادن؟ ما يک انقلاب بزرگ بين امللی در پيش داريم و اين مسائل ن
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ن م     » چه اهميتی می تواند داشته باشد؟      ه شوخی           بر سر اي وضوع گفت و شنودی نيم

ت ا در گرف ين م ا،    «: ب ن ه ه ی اي ا هم ی ب زرگ است، ول ی ب لاب، انقلاب ی شک انق  ب

ه من دادم       » .احمق های بسيار باقی مانده اند      ين گفت   . اين جوابی بود ک ا   «: لن آری، ام

يم؟          م رنگ کن ا ه ا احمق ه م رنگ شدن نيست      «-» می خواهيم خود را ب . موضوع ه

چرا از اول اشکالی غير ضروری در کار     . ياز کوچکی هم به حماقت ها داد      ولی بايد امت  

  »ايجاد کنيم؟

ود، در                     م ب در مه ه در روسيه آن ق در صفحات اين کتاب يادآور شدم مسأله ی ملی ک

ی          . زندگی خصوصی من تقريباً نقشی نداشت      حتا در اوان جوانی، شور و شوق های مل

ل من جور در نم              د  و پيش داوری ها با عق م            . ی آم ه ه وارد احساس دل ب اره ای م درپ

ر می انگيخت               تربيت مارکسيستی   . خوردگی و حتا گاهی اوقات تهوع اخلاقی در من ب

دل ساخت        ال مب دگی  . اين حالت را عميق تر کرد و آن را به يک انترناسيوناليسم فع زن

ه          در کشورهای مختلف، آشنائی با زبان آن ها و سياست و فرهنگ شان موجب شد ک

ات    ١٩١٧اگر من در سال . اين انترناسيوناليسم با جان من درآميزد   اهی اوق دها گ  و بع

ردم، در                        ر می ک ا انتصاب شغلی ذک يهودی تبار بودنم را به عنوان دليلی در مخالفت ب

  .آخرين تحليل محاسبه سياسی در کار بود

ر            م داستان ک ا خود ه . دممن، سوردلف و برخی ديگر از اعضای کميته مرکزی را ب

د  ت مان ين در اقلي ز سرش را   . لن رزنش آمي يد، س داخت، آه کش الا ان ايش را ب انه ه ش

رفتن        دون در نظر گ حرکت داد و به خود فقط بدين وسيله تسلی داد که ما در هر حال ب

ار مطبوعات      . مشاغل با ضد انقلاب به مبارزه خواهيم پرداخت        اما اين که من فقط به ک

ا مخالفت سوردلف ن ردازم ب رو شدبپ ز روب ارين «: ي ه بوخ واهيم ب ار را می خ ن ک اي

ذاريم رار داد. واگ ا ق ر اروپ د در براب دويچ را باي ارجی . لئوداوي ور خ ه ام د ب او باي

ردازد خ داد» .بپ ين پاس ت؟ «: لن واهيم داش ه خ ن زمين ائی در اي ه کاره ا » چ ا ب ام

رد    ذيرفتم         . نارضايتی موافقت ک ا نارضايتی پ م ب ود     . من ه دين ترتيب ب ه ابتکار       ب ه ب  ک

  .سوردلف برای سه ماه در رأس ديپلماسی شوروی قرار گرفتم
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ود       ار اداری ب ائی از ک ه    . کميسری امور خارجه برای من در حقيقت ره ائی ک ه رفق ب

ل         دان عم ه مي ردم ک ی ک يه م ه توص اً هميش د تقريب ن بودن ا م اری ب ب همک داوطل

د  ود برگزينن رای خ ری ب ت دارت ا . برک اطراتش  يکی از آن ه اب در خ ا آب و ت ی ب خيل

ا من داشته است                     . شرح گفتگوئی را داده که اندکی پس از تشکيل حکومت شوروی ب

  : بنا به گزارش او من گفته بودم

رای                      «- ی ب ه ی انقلاب د بياني اتيکی در پيش خواهيم داشت؟ چن ما چه کارهای ديپلم

دم               ان را می بن ا می فرستم و سپس در دک ده  » .ملت ه زارش دهن ود    گ در کمب ن ق  از اي

اطر شد ده خ اهی ديپلماتيک سخت رنجي ا . آگ ودم ت رده ب ه ک ورد مبالغ ن م داً در اي عم

  .روشن کرده باشم که اکنون مرکز ثقل، کار ديپلماسی نيست

ع                 ه سراسر کشور، دف ر، گسترش آن ب وظيفه اساسی و اصلی، ادامه ی انقلاب اکتب

راد و ه پتروگ رال کراسنوف ب ه کرنسکی و ژن ودحمل ا ضدانقلاب ب ارزه ب ن .  مب ا اي م

ين              ا لن م؛ و همکاری ب ام می دادي وظايف را در خارج از چهارچوب کارهای اداری انج

  .در تمام لحظات، صميمانه و بی وقفه بود

ود                     ه مختلف ساختمان ب ا در اسمولنی، در دو منتهی الي ار م ی . اتاق های ک   راهروئ

رتبط  م م ه ه ا را ب ه م ر–ک ارت بهت ه عب ا ب رد ي دا می ک م ج ا را از ه در دراز - م      آن ق

رد            د و رفت ک ا دوچرخه آم د ب ود باي ه وسيله تلفن    . بود که لنين به شوخی گفته ب ا ب     م

تيم ه داش م رابط ا ه ت  . ب رت جمعي ه از کث ان ک ی پاي ن راه رو ب ار از اي د ب ر روز چن ه

ي      ار لن اق ک ه ات ذاکره ب رای م د ب ی آم ين نم ر زم داختی ب ی ان وزن   م تمس ی رف    . ن م

تی از        ا يادداش دام ب ز م ود، ني ين را داده ب ی لن وان منش ود عن ه خ ه ب وان ک وان ج     مل

ا      م دو ي ات مه ر کلم ود، و زي ته ب ه نوش ه جمل ه در آن دو س د ک ی آم ن م زد م ين ن      لن

د   ی ش تم م ؤال روشن خ ه يک س ود و ب يده ب اوی . سه خط کش اهی ح ا گ        يادداشت ه

ا پاسخ داده می شد               بخش نامه    رایطرح هائی بود ب    دان ه . هائی، و می بايست فوراً ب

ده است  اقی مان ان ب ه از آن زم نادی ک داد اس ق تع انی شورای کميسرهای خل     در بايگ
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ائی از                . کم نيست  متونی از لنين با تصحيحاتی از من، و پيشنهادهائی از من با مکمل ه

  .لنين

اه اوت           ا م ار شورای کميسرهای          ١٩١٨ در مرحله ی نخست، فی المثل ت ، من در ک

ه ی            . خلق شرکت فعال داشتم    ه هم ه ب راوان داشت ک ين کوشش ف در ايام اسمولنی، لن

د             رای وی   . مسائل اقتصادی، سياسی، اداری و فرهنگی به ياری اعلاميه جواب بگوي ب

ود                 وان سالارانه ی مطالب نب يم دي ر سر تنظ بلکه می خواست    . مسأله به هيچ وجه ب

ه برساند      برنامه   ه گوش هم ه   می دانست  . ی حزب را از زبان دولت ب های   بخش نام

ا      . انقلابی نقداً به مقدار خيلی کم اجرا شدنی است       ر آن ه اجرای دستورها و نظارت ب

د      ل کن وب عم ه خ تگاهی ک ان و دس ه، زم ه تجرب ود ب روط ب س             . مش يچ ک ا ه ام

ار خواه           ه      .يم داشت  نمی توانست بگويد که چقدر وقت در اختي ه ی     بخش نام در مرحل

ا اداری اتی اهميت داشت ت اظ تبليغ ت . نخست، بيشتر از لح ه مل تابی داشت ب ين ش لن

ه هدف های خود               ه قصد دارد ب د و چگون بگويد که قدرت تازه چيست، چه می خواه

اند   ل بپوش ه ی عم ر            . جام ؤال ديگ ه س ؤالی ب کوهی از س ذيری پرش تگی ناپ ا خس ب

رد         می رفت، جلسات    کوچک مشاوره ترتيب می داد، از کارشناسان کسب اطلاع می ک

  .من نيز او را ياری می کردم. و خود در کتاب ها می کاويد

ود                   اد ب د، بسيار زي ا می مان ه ج ارش ب ه از ک ی ک ه علت ميراث ه  . دغدغه ی لنين ب ب

رد آ     . عنوان يک انقلابی بزرگ می فهميد سنت انقلابی يعنی چه          ا  نمی شد پيش بينی ک ي

ده خواهيم شد              د در هر شرايطی        . قدرت را ما نگاه خواهيم داشت، يا واپس ران ا باي  ام

د، و در راهی   . الامکان تجارب انقلابی بشر را روشن تر ساخت حتا   ديگران خواهند آم

وانينی  . که ما گشوده ايم راه خواهند سپرد، قدمی تازه به پيش برخواهند داشت            هدف ق

لنين، از همين شيوه ی تفکر      مايه گيران،     . ، اين بود  که در مرحله ی اول وضع شد      

ود                دمان سوسياليسم و ماترياليسم روسی ب می خواست    .    ناشکيبا طالب انتشار متق

ه ی         ود، در هم اخته ش ی س ای انقلاب ا و يادبوده ا و پيکره مه ه تر مجس ه بيش هرچ

ه آن چه رخ داده است در                     ن ک وده    شهرها و اگر می شد در ده ها؛ برای اي  حافظه ی ت
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ا گذاشته                            ه ج ردم ب اد م ر در ي مردم پا بر جا بماند، برای اين که اثراتی هرچه عميق ت

  .شود

رميم می شد، شاهد               رات ت ه ک ار ب ل ک هر جلسه شورای کميسرهای خلق که در اواي

دا شروع شود           . بزرگ ترين قانون گذاری ارتجالی بود      . همه ی کارها می بايست از ابت

واردی را نمی شناخت           » موارد نمونه «هيچ جا نمی شد      . پيدا کرد، چون تاريخ چنين م

نج،                 رد، اغلب پ ه اداره می ک لنين جلسات شورای کميسرهای خلق را خستگی ناپذيران

م     ر ه ت س اعت پش ش س کيل           . ش ر روز تش ق ه رهای خل ه ی کميس ا جلس آن روزه

ی م. می شد ه چين دون مقدم ا ب ی، سؤال ه ول و کل ده ای معم ه قاع د و ب طرح می ش

م                     . تقريباً هميشه فوريت داشت     رای اعضا و ه م ب ه اصل موضوع، ه ا می شد ک باره

مدت . دستور جلسه ای وجود نداشت    . برای رئيس شورا، پيش از مشاوره نامعلوم بود       

د       ی ش ت داده م ه وق لی ده دقيق زارش اص رای گ ود و ب اه ب ات کوت ه ی       . مباحث ا هم ب

ه منظور صرفه جوئی در وقت      . ب را به دست می داد  اين ها، لنين هميشه جان مطل    ب

ا آن  ن ي ا اي ه در آن ه تاد ک ائی می فرس دگان در مشاوره يادداشت ه رای شرکت کنن ب

رين . اطلاع خواسته می شد ب توجه ت رين و جال ه ت ا يکی از پردامن ن يادداشت ه اي

د         ين بودن ه   اف. اسناد کتبی اسلوب قانون گذاری در شورای کميسرهای خلق لن سوس ک

را پاسخ، اغلب در پشت صفحه نوشته                           ا نگه داری نشده است، زي بخش عظيم آن ه

رد               ين، در انتظار     . شده بود و يادداشت ها را رئيس جلسه معمولاً فوری از بين می ب لن

ه هميشه از روی قصد، سياقی                        از می گفت ک ه اش را ب فرصت مناسب، نکات قطعنام

ه راه های پيشنهادهای          خيلی تند و دقيق داشت که پس از آن ي          ا جلسه ختم می شد يا ب

ا را تشکيل             » نکات«. عملی می رسيد   ه ه لنين معمولاً اساس و استخوان بندی قطعنام

  .می داد

درت         ر، ق تعدادهای ديگ ا و اس ائی ه ه ی توان ار هم ار، در کن ن ک ری اي رای رهب ب

وه ت         . تصوری عظيم و خلاق لازم بود      ن    يکی از پر ارزش ترين خاصيت های ق صور اي

ه                            ان ک ده باشد، چن اه ندي ر هيچ گ ا اگ ا را حت ده ه است که آدمی، مردمان، اشياء و پدي
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ه های کوچک                   . هستند ببيند  دن رگ دگی و دانش نظری، قاپي استفاده از تمام تجارب زن

اد گذاشتن                          الات و بني دون و احتم وانين غيرم ه استناد ق ا ب ل آن ه وا، تکمي منفرد از ه

ن راه     يک زندگی مشخص بشری د      رای يک              –ر اي ه ب درت تصوری است ک ن، آن ق  اي

. قانون گذار، يک مدير، يک رهبر، خاصه در عصر انقلاب ضرورتی بی گفتگو دارد                   

  .نيروی لنين به ميزانی وسيع در قدرت تصور واقع بينانه اش بود

ود              دک نب . لازم به گفتن نيست که در آن شب آفرينش قانون، اشتباهات و تناقضات ان

ی            اما به  ی در عصر انقلاب ين در دوران اسمولنی، يعن ار لن ه های ک  طور کلی قطع نام

اريخ   ت ت د ثب ائی جدي وان بشارت دني ه عن رای هميشه ب رج، ب ر هرج و م انی و پ توف

ز هميشه از          . خواهد شد  ده ني ذاران آين نه تنها جامعه شناسان و مورخان بلکه قانون گ

  .اين چشمه ی جوشان مايه خواهند گرفت

ن اثنا مسائل فوری، از قبيل جنگ داخلی، خواربار و حمل و نقل، بيش از پيش     در آ 

ائی تشکيل می شد         . در دستور روز قرار می گرفت      برای رسيدگی بدان ها کميسيون ه

آن ها می بايست . که برای نخستين بار با چنين مسائلی روی در رو برخورد می کردند   

ه دور         يج ب ده و گ ه درمان ا جم         به اداره هائی ک ه از ج د ک ی بدهن خود می گشتند حرکت

د تم        . بخورن رار داش ا ق يون ه ن کميس له از اي ک سلس ا در رأس ي اه ه ن در آن م . م

  .کميسيون های خواربار، حمل و نقل، انتشارات و بسياری ديگر

ذاکرات برست ليتوفسک،         ار، صرف نظر از م اما راجع به وظايف ديپلماتيک اين ک

ت ی گرف تم را نم اد وق ه   . زي ود ک ر از آن ب ده ت ا، موضوع پيچي ن ه ه ی اي ا هم ی ب ول

  .پنداشته بودم

. در روزهای قيام فرصت آن را نيافته بوديم به راديوهای خارجه به دقت گوش دهيم              

ان       ه جه انم ک اه بم ت آگ ی بايس ه، م ور خارج ر ام وان کميس ه عن ن، ب ون م و اکن

ه است   سرمايه داری در برابر انقلاب چه حالتی به خود گرف          ه         . ت تن نيست ک ه گف لازم ب

د   ل نش ائی واص ت ه دش          . تهني ا ب ويک ه ا بلش قه ب رلين از معاش ت ب ه حکوم ر چ اگ

ر     » زارسکويه «نمی آمد، ولی هنگامی که من از راديو خود در استاديوم               ه ب ر غلب خب
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ردم، از استاديوم             اوئن «گروه های کرنسکی را پخش ک ز موجی دشمنانه پخش        » ن ني

ه يک صلح پرمنفعت، در نوسان                       اگر برل . شد د ب ا انقلاب و امي ن و وين بين دشمنی ب

بودند، کشورهای ديگر نيز، نه تنها آن ها که می جنگيدند بلکه آن ها هم که بی طرف           

ان را واژگون                   ا آن ه م ديم را، ک ه ی روسيه ق ه ی حاکم بودند، احساسات و افکار طبق

ل و  در ا. کرده بوديم، از راه اثير پخش می کردند  ين آواز، امواج صدائی که از برج ايف

اهی  . به زبان روسی می آمد تا مستقيم به قلب ملت روس بنشيند، از همه رساتر بود                گ

ه کلمانسو                د ک ه نظرم می آم رج نشسته       ١٠٥هنگام شنيدن فرستنده پاريس ب ر ب  خود ب

ه سب                    . است ر ن وانم اگ ه بت کش من او را به عنوان روزنامه نگار آن قدر می شناختم ک

در اين فرستنده، کينه و دشمنی آرام نمی گرفت و      . را، دست کم روحش را باز بشناسم      

د خود می رسيد    ه منتهای ح ل    . خشم ب رج ايف ه فرستنده ی ب د ک ه نظرم می آم اه ب گ

  .عقربی است که می خواهد با دمش به سر خود نيش بزند

و   تگاه رادي و «ايس کويه زل و    » زارس ی وج ود و دليل ا ب ار م ت در اختي            د نداش

ردم           . که خاموش بنشينيم   ه ک اطلاعات  . چند روزی پاسخی به ناسزاهای کلمانسو ديکت

ا   ه از اشخاص صاحب اسم و رسم آن ج ود ک در ب اريخ سياسی فرانسه آن ق من از ت

ده    از ش ان را آغ ده از سرگذشت آن اتی فراموش ش نم و نک ز نک ين آمي      توصيفی تحس

ذار   کوت نگ ا مس ل و      . ماز پانام رج ايف ديد ب ن ش ه ت ن ب گ ت و «جن کويه زل        »زارس

ت  ه داش د روزی ادام اک      . چن دان پ رف از روی وج ی ط اده ب وان م ه عن ر، ب       اثي

رد  ر دو طرف را پخش می ک ای ه تدلال ه ه ای . اس ار نتيج ود انتظ ن خ د؟ م ه ش    و چ

تم  ريع را نداش ين س راکنيش اگ     . چن خن پ رد، س وض ک ود را ع ن خ اريس لح هپ        ر چ

ود  ؤدب ب ی م منانه، ول ان دش م چن اطر   . ه ه خ أله را ب ن مس ادمانی اي ا ش دها ب ن بع      م

                                                 
ا بع     . ١٩٢٩ -١٨٤١.  ١٠٥ ود، ام ل ب ه  نخست به جناح چپ نهضت کارگری فرانسه متماي دها ب

ه      رح حمل ل ط راه چرچي ه هم د و ب ر درآم لاب اکتب م و انق منان سوسياليس ی از دش صورت يک

  .م. نظامی به شوروی پس از انقلاب را ريخت
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ار                      ل رفت رج ايف ه ب ه ب ردم ک ار آغاز ک ن ک ا اي می آورم که فعاليت ديپلماتيک خود را ب

  .پسنديده بياموزم

در هجدهم نوامبر ژنرال جودسن، رئيس هيأت نمايندگی آمريکا، به طور غير منتظر    

ام                   د ه ن ر اسمولنی به ديدار من آمد، به عنوان مقدمه گفت هنوز امکان آن را ندارد تا ب

راد     ر وفق م ) all right(دولت آمريکا صحبت بکند ولی آرزومند است که همه چيز ب

ه                       . باشد ه جنگ خاتم ين ب ا اشتراک متفق ه ب آيا حکومت شوروی خواهان آن هست ک

د          دهد؟ به او پاسخ دادم که متفقين می ت         وانند با علنی بودن کامل مذاکرات بعدی، از چن

د         ه پيوندن دان ب ل ب ان     . و چون آگاه شوند و در صورت تماي رال صلح دوست در پاي ژن

م    -زمان اعتراض و تهديد عليه حکومت شوروی      «: گفت زی ه  فرض کنيم که چنين چي

ر                » .وجود داشته است سپری شده است      ل، اگ ا يک گ يم ب چه  اما همان طور که می دان

  .يک ژنرال هم باشد، بهار نمی شود

اوائل دسامبر اولين و آخرين ملاقات را با سفير فرانسه، نولان، کردم که نماينده ای               

ه فقط                 از جناح راديکال اسبق بود؛ و فرانسه او را به جای پالئولوگ، يک بيزانسی، ن

ه طرح نز            ا انقلاب فوري ا ب ود ت زار، فرستاده ب زد  اسماً بلکه رسماً دوست ت . ديکی بري

وم نيست                 ر من معل ده ی   . اين که چرا نولان و نه کسی ديگر فرستاده شد ب ا او عقي ام

ولان صورت     . مرا در مورد گردانندگان سرنوشت بشريت تغيير نداد  ه ابتکار ن گفتگو ب

رای           . پذيرفت و به هيچ منجر شد      کلمانسو، پس از نوسان هائی تصميم نهائی خود را ب

  .گرفت» خاردارسيم «پذيرفتن حکومت 

ارديواری اسمولنی   ز در چه دگی فرانسه ني أت نماين يس هي رال نيسل، رئ ا ژن ن ب م

اين ژنرال آن وقت ها روح متجاوز خود را از اعمال نظامی            . گفتگوئی دوستانه نداشتم  

ود و             . در نقاط پشت جبهه سيراب می کرد       ه ب در ايام کرنسکی به فرمان دادن خو گرفت

ه از او خواهش   . اپسند را ترک کند   نمی خواست اين عادت ن     ناچار شدم، پيش چشم هم

د    رک کن مولنی را ت نم اس م           . ک از ه ه ب دگی فرانس أت نماين ا هي بات ب ه زودی مناس ب

د   ر ش رنج ت ه ی          . بغ ورت کارخان ه ص ه ب ود ک اتی ب ر اطلاع دگی، دفت أت نماين در هي
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ود          ده ب ه انقلاب درآم ا علي رين افتراه ه ی روزنا . مهوع ت ه     در هم ه های دشمن، هم م

ر،              ه ت ال بافان ه يکی از ديگری خي ائی از استکهلم انتشار می يافت ک روزه تلگرام ه

ود        ابع                 . کين توزانه تر و احمقانه تر ب ورد من ا در م ه از آن ه ائی ک ه ه ديران روزنام م

ای  راف ه تکهلم«تلگ ه را       » اس امی فرانس دگی نظ أت نماين انی هي د، نش ی ش ؤال م س

ورد توضيحی خواستم                   من  . می دادند  ن م رال نيسل در اي ه ای رسمی از ژن در . در نام

  :بيست و دوم دسامبر او با سندی به راستی شگفت انگيز پاسخ مرا داد

دگی نظامی                  « أت نماين ه هي ر ب روزنامه نگاران روزنامه های مختلف برای کسب خب

د ی کنن ه م وادث جنگ در ص  . مراجع ا از ح دان ه ه ب ام دارم ک ار ت ن اختي ای م حنه ه

دهم                از ) ؟(طی يکی     . غرب، در سالونيکی، در آسيا و از موقعيت فرانسه اطلاعاتی ب

ا، يک  ات ه ن ملاق ه در شهر  ) ؟(اي ايعاتی را ک ازه داد ش ود اج ه خ وان ب ) ؟(افسر ج

د  ازگو کن ده می شود ب ا استکهلم نامي ع آن ه ه » ...رواج دارد و منب رال ب ان ژن در پاي

ين اشتباهائی             شکل مبهمی قول داد که به      ده چن ه در آين ديگر  ) ؟( اقداماتی دست زند ک

ود  ی ب تاخی بزرگ ن گس د؛ اي ن ادب  . روی نده رای اي اريس را ب وی پ تگاه رادي ا ايس م

رای           راد ايستگاه کمکی ديگری ب نکرده بوديم که به ژنرال نيسل اجازه دهيم در پتروگ

  :همان روز به ژنرال نيسل نوشتم. پخش افترا دائر کند

دگی نظامی فرانسه   «چون دفتر تبليغاتی که خود را      -١« » دفتر اطلاعات هيأت نماين

ا گمراهی و آشفتگی            ه منظور آن ه د ک داً شايعات دروغی پخش می کن د، عم می نام

ر    » افسر جوان   « به   -٢. افکار عمومی است، دفتر مذکور فوراً بايد تعطيل شود         ه خب ک

ی د   ود ب ی ش تور داده م ت، دس اخته اس د  دروغ را س رک کن يه را ت اک روس گ خ . رن

د        -٣. خواهشمندم نام اين افسر را فوراً به من اطلاع دهيد           دستگاه تلگراف بی سيم باي

ی     -٤. فوراً از هيأت نمايندگی برچيده شود    اطق جنگ داخل ه در من  افسران فرانسوی ک

ه        وراً ب ود ف ی ش ر م ات منتش ه در مطبوع تور خاصی ک ق دس د طب د، باي ت دارن اقام

ده شوند     پتروگرا ه ی                -٥. د باز خوان ه در زمين داماتی را ک ه ی اق نم هم  خواهش می ک
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انيد         ن برس لاع م ه اط رد ب ی گي ام م ه انج ن نام ه                    . اي ور خارج ق ام ر خل کميس

  ».تروتسکی. ل

رد      » حکيم باشی  «از ناشناسی درآمد، و در لباس       » افسر جوان « . روسيه را ترک ک

د  ده ش ده برچي تگاه گيرن د . دس ته ش ات بس ر اطلاع ه  . دفت ول و حوش ب ران از ح   افس

ه من               . مرکز فراخوانده شدند   ه جای خود را، پس از آن ک ود ک دماتی ب ه مق ا هم     اين ه

اد داد                       ه يک آتش بس سست بني ل شدم، ب رال نيسل      . به   اداره ی جنگ منتق جای ژن

ت       اهر گرف وش ظ ی خ رال لارون ولی را، ژن ی اص ری نپ   . خيل س دي ش ب ا آت دام       . ائي

ز     وان مرک ه عن ه، ب ی فرانس ين ديپلماس م چن ه و ه امی فرانس دگی نظ أت نماين        هي

ره برداشت      اب از چه وروی نق درت ش ه ق لحانه علي ال مس ا و اعم ه ه ه ی توطئ    . هم

ار و تابستان           » برست «ولی اين نقش، پس از         آشکار  ١٩١٨در دوران مسکو در به

  .شد
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  ت و نهمت و نهمفصل بيسفصل بيس
  

  در مسکودر مسکو

  
لح    رارداد ص ای ق س از امض ت«پ ری از    » برس اره گي ر کن ی ب ن مبن ت م درخواس

ور خارجه اهميت سياسی خود را از دست داد    ان چيچرين از  . کميسری ام ن مي در اي

او در سال های      . از مدت ها پيش چيچرين را می شناختم         . لندن آمد و جانشين من شد     

دل   انقلاب اول از يک کارمند ديپلم    ات به يک سوسيال دمکرات، و آن هم منشويک، مب

رد         » گروه کمکی  «شد، و خود را يک سره وقف         در آغاز   . حزب در خارج از کشور ک

جنگ، سخت به ميهن پرستی گرائيد و کوشيد تا در نامه هائی بی شمار بر اين گرايش               

ه انترن  . يکی دو نامه هم برای من فرستاد. دليل بياورد  ا   اما نسبتاً زود ب اسيوناليست ه

اريس        » ناژه سلوو «نزديک شد و يکی از اعضای فعال روزنامه ی           ه من در پ گرديد ک

ر درآورد    ی س دانی انگليس ت از زن ردم؛ و عاقب ی ک ن آزادی او را . آن را اداره م م

ه درازا کشيد      . خواستار شدم  ذاکرات ب يس عمل               . م اع دولت انگل ا اتب ه ب ردم ک د ک تهدي

واهم داد ام خ ل انج د . متقاب ود می نويس ای خ اچنن، در يادداشت ه يس، ب فير انگل : س

ر دارد             « ز درستی را درب ل چي ه خود حق           : استدلال تروتسکی در آخرين تحلي ا ب ر م اگ

ز حق                        يم، پس او ني می دهيم روس های طالب صلح را در کشوری جنگجو توقيف کن

د          ات می کنن ه   دارد اتباع دولت انگليس را که برای ادامه ی جنگ، تبليغ در کشوری ک
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د         » .خواهان صلح است، دستگير سازد     من  . چيچرين آزاد شد، و به موقع به مسکو آم

در حالی که نفسی به راحتی کشيدم زمام امور ديپلماتيک را به دستش سپردم و ديگر            

رد       . در وزارت خارجه آفتابی نشدم     در . گاهی اوقات چيچرين تلفنی با من مشورت می ک

ر انتصابم             سيزدهم مارس بود خبر کن     راه خب اره گيری من از کميسری امور خارجه هم

ودم        ار خ ه ابتک يش ب دکی پ ه ان گ ک الی جن ورای ع ت ش گ و رياس ری جن ه کميس ب

  .تأسيس شده بود، انتشار يافت

ری     . بدين ترتيب لنين به آن چه می خواست رسيد   اره گي ر کن ی ب از پيشنهاد من مبتن

ه اقتضای       ، استفاده »برست«به دليل اختلاف رأی در     ه ب رين خود را ک کرد تا قصد دي

چون دشمن داخلی توطئه را به ايجاد جبهه های          . شرايط تغيير کرده بود، عملی بسازد     

ای   ين می خواست من در رأس نيروه ود، لن رده ب ديل ک ش، تب اد يک ارت جنگ و بني

ی خواستم تحاش. و اينک سوردلف را هم با خود هم داستان کرده بود. مسلح قرار گيرم

ار             «: لنين در ميان سخنم دويد و گفت      . کنم ن ک رای اي وانيم ب بگوئيد، چه کسی را می ت

  .من پس از انديشه کردن موافقت کردم» برگزينيم؟

زاری خدمت        . آيا برای کارهای نظامی آمادگی داشتم؟ بديهی است نه         حتا در ارتش ت

دان، در تب            . نظام هم نکرده بودم    ام را در زن اجرت      سال های مشموليت نظ د و در مه عي

رد              ١٩٠٦در سال   . گذرانده بودم  دنی و نظامی را از من سلب ک ام حقوق م اه تم .  دادگ

ا    انی ب تان و روم تان، بلغارس ان در صربس ه ام طی جنگ بالک د ماه ضمن اقامت چن

ه                       ه سياسی ب ن آشنائی از زاوي ا اي ردم ام دا ک ر پي مسائل ميليتاريسم آشنائی نزديک ت

ا      . اويه نظامی طور اعم بود، نه از ز      ين را ب ره ی زم ردم ک ه ی م لکن جنگ جهانی هم

را   ه م رد و از جمل ر ک ک ت م نزدي ائل ميليتاريس ه در . مس ار روزان لوو«ک اژه س و » ن

ا نشريه ی        ار و مشاهدات را در           » انديشه ی کيف    «همکاری ب اگزير ساخت اخب را ن م

وان دنبا       . چهارچوب دستگاهی محاط کنم    ه ی سياست، و    در اين دستگاه، جنگ به عن ل

رای        . ارتش به عنوان وسيله ی آن نمودار می شد         مسائل سازمانی و فنی ميليتاريسم ب

ود    ده ب يه مان ان در حاش م چن ن ه ش،   . م ی ارت ن روان شناس رای م وض ب در ع
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ی     . سربازخانه، سنگر، نبرد و بيمارستان، سخت جالب توجه بود         اين تجارب بعدها خيل

  . به کارم آمد

ورهای پارل ا            در کش تری ي لای دادگس ه وک ت ک ده اس ده ش ب دي انی اغل م

د          رار دارن د من      . روزنامه نگاران در رأس وزارت جنگ و درياداری ق ز مانن ا ني ن ه اي

ه ی وسائل آسايش، مشاهده                       ه هم ارتش را از پنجره های اداره ی روزنامه، مجهز ب

د رده بودن ت   . ک ود داش ا وج ا و آن ه ان م کاری مي اوت آش ا تف ورهای    .ام  در کش

ی در اصل پوششی    ود، يعن ود ب ه داری ارتشی موج ر نگ ر س أله ب رمايه داری مس س

ده های ارتش                . سياسی بر دستگاهی نظامی و به خود پايدار        ه مان ا می بايست ت ا م ام

يم  اد نه ش، بني ان آت و در مي ه جای آن ارتشی ن روبيم و ب اً ب ديم را دقيق ه  . ق ارتشی ک

ا       ده نمی شد   طرح های آن در هيچ کت ه کفايت روشن         . بی دي ات، مطلب را ب ن واقعي اي

می کند که چرا من با درنگ دست اندرکار نظام شدم و آن را تنها بدين دليل پذيرفتم که           

  .کسی ديگر که بتواند آن را عهده دار شود، نبود

بب        ه س زب، ب ه در ح ن ک تم و اي ی دانس ی نم رداری جنگ ه س يچ وج ه ه ود را ب خ

رکس  لاب، ه ن    انق ه ی م اد جانان ورد انتق ت، م ی پنداش رداری م ه س ود را ناآموخت  خ

ورد             . قرار می گرفت   ه من در سه م اع         –اما راست است ک ا دنيکين، در دف   در جنگ ب

کی    ا پيلزودس گ ب راد و در جن ه از     -از پتروگ رفتم ک تقلی گ تراتژيک مس ع اس      موض

ه    ر کميت اه در براب اجم و گ ای مه ر نيروه اه در براب ردم آن، گ اع ک زی، دف ی .  مرک      ول

د                     ين می کردن دهای سياسی و اقتصادی تعي را دي وارد، موضع استراتژيک م   در اين م

وان حل              . نه نظامی  ا، نمی ت ن راه ه زرگ استراتژيک را از اي ناگفته نماند که مسائل ب

  .کرد

ود          درت مرکزی          . تغيير سمت من با تغيير مقر حکومت همراه ب ال ق ديهی است انتق ب

د      .  مسکو، برای  پتروگراد ضربه ای شديد بود        به ال بودن ن انتق ه مخالف اي اً هم . تقريب

راد انتخاب             ه رياست شورای پتروگ علمدار اين مخالفت، زينوويف بود که آن روزها ب

ونی های                . شده بود  يکی ديگر از مخالفان، لوناچارسکی بود که چند روز پس از واژگ



 نشر کارگری سوسياليستی                                                            
 

 ٤٢٢

را نتوا  ود، زي تعفا داده ب ر اس ازيليوس را در   اکتب ای ب ب کليس ب تخري ود عواق ته ب نس

د و حالا          ه سمت خود بازگشته      –مسکو تحمل کن وان     - ب ه عن  از ساختمان اسمولنی ب

دا نمی شد     د     . مظهر انقلاب، ج ری می آوردن ه ت ل عاقلان يم آن  . ديگران دلائ اکثريت ب

ته بودند که دشمنان شايع ساخ. داشت که اين کار بر کارگران پتروگراد اثر بدی بگذارد  

يم                   ذار کن ه وی واگ راد را ب م پتروگ ين     . ما در برابر قيصر ويلهلم متعهد شده اي من و لن

راد                معتقد بوديم که انتقال به مسکو نه تنها موجوديت حکومت، بلکه موجوديت پتروگ

د  ی کن مين م ز تض ريع و         . را ني ربه ی س اری ض ه ي ت ب خير پايتخ ه ی تس وسوس

وده              نابود کننده حکومت، ه    م برای آلمانی ها و هم برای متفقين می بايست خيلی مهم ب

ه    . باشد عاقبت مقاومت درهم شکسته شد، اکثريت اعضای کميته ی مرکزی به انتقال ب

ل شد       ١٩١٨مسکو رأی داد و حکومت در دوازدهم مارس          ن    .  به مسکو منتق رای اي ب

ر خوار شمردن پايتخت انقلاب نگردد،           اً ده روز   که انتقال به مسکو حمل ب  من تقريب

دم    راد مان م در پتروگ ر ه اعتی در     . ديگ د س تن، چن ام رف را هنگ ن، م اداره ی راه آه

من  . خراب کاری اگر چه کاهش يافته بود، ولی هنوز ادامه داشت    : ايستگاه نگه داشت  

  .روز انتصاب خود به کميسر جنگ، وارد مسکو شدم

وان دژ   کرملين با باروهای قرون وسطائيش و گنبد و بارگا    ه عن ه های بی شمارش ب

ن مؤسسه ی              . ديکتاتوری انقلابی، سخت ناجور بود     ر اي ه سابق ب ولی اسمولنی نيز ک

ان                    ارگران، سربازان و دهقان دگان ک رای محل نماين ود، ب نگه داری دوشيزگان نجيب ب

وده ام و از مسکو        ١٩١٨من تا مارس    . تناسب چندانی نداشت   رملين نب اه در ک  هيچ گ

وتيرکی «جز زندان    اه زمستان سرد        » ب ه شش م ده   ١٨٩٨-٩٩ک رج آن گذران  را در ب

ناختم    ی ش ری نم ز ديگ ودم چي ای            . ب و تماش وان مح ی ت اگر، م وان تماش ه عن ب

ای آن شد                      اخ های زيب وان مخوف و ک اقوس اي . مجسمه های تاريخی کرملين و برج ن

يم          ديک و هر روزه ی دو   تماس نز . اما ما می بايست مدتی طولانی در اين جا منزل کن

ود  ده دار ب ز و خن ذير، شگفت انگي اريخی، دو فرهنگ آشتی ناپ ه . قطب ت امی ک هنگ

ه    م ب ه چش ار از گوش يش از يک ب تم، ب ی گذش يکلا م اخ ن ار ک واره از کن اقوس «س ن
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زار  زار  «و » ت وپ ت ردم  » ت اه می ک ه ی     . نگ اقوس و دهان بربريت مسکو از سوراخ ن

وپ سرک می کشيد     ود، می گفت       شاهزاده ه . ت ا می ب ر آن ج ان      «: املت اگ ان زم ارک

ده ام      ادی آن آم ر آب ان به ه جه ه ب ن ک ر م ه، وای ب م ريخت زی    » .در ه ا چي ا در م ام

ه سخنرانان بيش از           . هاملت وار نبود   ين ب حتا در مذاکره بر سر مسائل مهم تر نيز، لن

ی داد   ه فرصت نم ی ا   . دو دقيق ات ناش اره ی تناقض و در ب رای گفتگ ر     ب ولات دي ز تح

م در حالی         ١٠٦شده ی  ه بيشتر، آن ه ود، ن يم وقت ب ه و ن  کشور، شايد يک تا يک دقيق

  .که از ميان گذشته ی کرملين از جلسه ای به جلسه ی ديگری می شتافتيم

ا«در  واليه ه ه ش ه روی »خان رب«، رو ب ر ط دان »قص لاب، کارمن يش از انق ، پ

. را فرمانده عالی به خود اختصاص داده بودتمام اشکوب زيرين   . کرملين منزل داشتند  

ا      . اينک خانه ی مسکونی او به چند بخش تقسيم شده بود         ن بخش ه من در يکی از اي

ود   . منزل داشتم و بين من و لنين يک راهرو فاصله بود        آن . اتاق غذاخوری مشترک ب

. فقط گوشت نمک سود نصيب آدمی می شد            . روزها غذای کرملين از هر حيث بد بود       

ود             . آرد غلات شن داشت    راوان ب ودن صادرات، ف ن  . فقط خاويار سرخ به علت نب از اي

ه رنگ   اطره ی من نيست ک ط خ لاب فق ای انق ال ه تين س ذير نخس اب ناپ ار اجتن خاوي

  .پذيرفته است

ود     » برج رهائی «آهنگ زنگ ناقوس، بر فراز       ه        . عوض شده ب ا ب اقوس ه ون ن اکن

ای  دارد  «ج دار ب زار را پاي دا ت ر» خ يونال را               ه رود انترناس اعت س ع س ک رب  ي

د ائی می گذشت . می نواختن رج ره ر ب دوار از زي ونلی گنب ان ت ا از مي ل ه . راه اتومبي

رار داشت            ال مقدس چراغکی        . بالای تونل تمثال مقدس کهنه ای زير شيشه ق و تمث جل

دان ت           . بود که مدت هاست خاموش است      صوير  هنگام ترک کرملين چشم آدمی اغلب ب

. و در آن واحد، گوش، صدای سرود انترناسيونال را از بالا می شنيد       . مقدس می افتاد  

ود            اج را از سرش        . بالای برج، با قوسش، عقاب زرنگار به شکل قديم نشسته ب فقط ت

                                                 
ر           .  ١٠٦ روز آتش فشانانه ی تحولات دي ه انقلاب را ب ارکس ک ار م ه گفت شايد اشاره ای است ب

  .شده، می داند، مترجم



 نشر کارگری سوسياليستی                                                            
 

 ٤٢٤

ا گردش        . برداشته بودند  اب داس و چکش گذاشته شود ت من پيشنهاد کردم بر سر عق

  .اما وقت برای اين کار نبود. ين نگاه کندزمان از بالای برج رهائی به پائ

ردم   ی ک ات م رو ملاق ار در راه ه ده ب ين را روزان ن لن ا . م ات م رض از ملاق غ

ه طول می کشيد                      انزده دقيق اه ده پ ه گ ن مدت آن      -گفتگوهائی بود بر سر مسائلی ک  اي

ود     انی بزرگی ب د زم ا هردو واح رای م ا ب ی خوش  . روزه ين در مراحل نخست خيل لن

ی         حرف بو  ديهی است در مقياس لنين راوان          . د، ب ود و ناشناخته ف و، بسيار ب انسان   . ن

د      اق ده ا انطب ازه ه ا ت ران را ب ود و ديگ ت خ ی بايس ود از   . م روری ب ن رو ض از اي

املاً             . جزئيات به کل رفتن و به عکس        ر اختلاف رأی برست ليتوفسک، از آسمان ک اب

د              مناسبات لنين با من و خانواده ام گ       . رفته بود  ه تزاي ن گرمی رو ب رم تر شده بود و اي

  .اغلب پسرانم را در راهرو گير می آورد و با آنان بازی می کرد. می نهاد

رار داشت               ائی از چوب صندل ق ر         . در اتاق من، مبل ه الای بخاری، ساعتی در زي ب

ی زد دايان عشق زنگ م ود . مجسمه ی خ اجور ب ز ن ه چي ردن هم ار ک رای ک وی . ب ب

وان            . ورانه از هر صندلی بر می خاست      اشرافيتی تن پر   ه عن م ب ه را ه ولی من اين خان

ه از     ی ک ط وقت ای نخست فق ال ه ه در س ذيرفتم، خاصه آن ک يه پ عارضه ای در حاش

  .جبهه نوک پائی به مسکو می آمدم در آن می خوابيدم

به گمانم همان روز اول ورودم به مسکو، با لنين، ايستاده در ميان مبل های صندل، 

دممش نود ش ت و ش ع     . غول گف ا را قط ود سخنان م ره ای خ ين نق ا طن دايان عشق ب خ

ی         ام احساس ديگر را هنگ چ يک وئی م رديم، گ ی ک اه م ديگر نگ ه يک ا ب د، م ی کردن م

ود استراق                 : مشترک گرفته ايم   رده ب ان ک گذشته، در حالی که خود را در گوشه ای پنه

رد ی ک ر گر . سمع م و در ب ه س ا را از هم ته م ر آن روشی   گذش ا در براب ود و م ه ب فت

تيم    تهزا داش ا اس وأم ب ی ت منی، ول الی از دش ال خ ين ح رام و در ع الی از احت ط . خ   غل

ار در         ن ک رای اي وديم، ب ه ب و گرفت رملين خ ود در ک يط خ ا مح ه ب ويم ک ر بگ   است اگ

ت       ود داش رک وج ی تح ا خيل ودی م رايط وج ت . ش رفتن «وق و گ تيم» خ    از . را نداش

ه ی  مک          گوش ق چش دايان عش ه خ ز ب ه طن ديم و ب ی افکن يط م ه مح ری ب م نظ        چش
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د               : می زديم  رد، عادت کني وان ک اری نمی ت ه       . شما منتظر ما نبوديد؟ ک محيط خود را ب

  .خود عادت داديم

د    . کارمندان جزء به جای خود باقی ماندند    ا استقبال کردن . آن ها با عدم آرامش از م

ه پسر می رسيد             . بندگی بود . ودمقررات آن جا سخت گيرانه ب      در ب ذاری از پ . خدمت گ

م                      د، ک رده بودن د پادشاه خدمت ک ه چن در ميان بندگان کرملين تعداد سالخوردگانی که ب

ود،               . نبود اک و تراشيده ب دام و صورتش هميشه پ ری کوچک ان ه پي ا ک يکی از آن ه

ود             ان ب ه ی خادم ا احساسی   حالا جوان تره     . استوپيشين، مرد وظيفه و وحشت هم ا ب

ذير در   . توأم با احترامی ديرين و مبارزه خواهيی نو، به وی می نگريستند        خستگی ناپ

راهروها وول می خورد، صندلی ها را درست می کرد، غبار آن ها را می زدود؛ ظاهر                 

ات در                  . نظام کهن را درست نگاه می داشت       ان جو و حبوب ا ن ود ب ار سوپی آبکی ب ناه

ادر گفت  . کس عقابی آراسته بودبشقاب درباری که به ع     ين،  «: سريوشا در گوش م بب

اه                 » چه می کند؟   ا را گ ا می گشت و جهت بشقاب ه پيرمرد مثل سايه پشت صندلی ه

رد        ار       . بدين سو و گاه بدان سو عوض می ک ن ک ر راز اي ين نف وان اول ه عن     سريوشا ب

ان: را دريافت ينه مهم د راست س اب دوسر در حاشيه ی بشقاب، باي رار داشته عق  ق

  .باشد

د؟    «: از لنين پرسيدم   ا تمسخری خفيف پاسخ      » متوجه استوپشين پير شده اي ين ب لن

  »مگر می شود متوجه اش نشد؟«: داد

د                رحم آدمی را برمی انگيختن ه    . اين پيرمردان ريشه کن شده، گاه گاه ت استوپشين ب

ه  زودی دلبستگی زيادی به لنين پيدا کرد و پس از نقل مکان لنين به              ساختمان ديگر ک

 هنگامی که دريافت من      –به شورای کميسرهای خلق نزديک تر بود، اين دلبستگی را           

ين و ارزش        ده ی تحس ه دي ای او را ب م و کوشش ه ی دوست داري م را خيل م نظ و زن

  . متوجه ما ساخت-می نگريم

ام جدي             . اصل نگه داری خدمتکار، به زودی لغو شد        ا نظ ا زود خود را ب د جوان تره

در قصر بزرگ که به موزه ای     . استوپيشين نمی خواست بازنشسته شود    . انطباق دادند 
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ا از  » خانه ی طرب«اغلب به . مبدل شده بود به نگهبانی گمارده شد       حال و  «می آمد ت

ا، در قصر، در                 » .کار ما جويا شود    رانس ه ا و کنف ام کنگره ه استوپيشين بعدها، هنگ

نظم، دوباره در محيط آشنای او حکمروائی می کرد . جلو تالار آندرئاس کشيک می داد 

ام داده            ا شاهزادگان انج ا ي انی تزاره و او خود همان کاری را انجام می داد که در مهم

ود               سرنوشتش  . بود، با اين تفاوت که اينک موضوع بر سر انترناسيونال کمونيستی ب

زار       رود ت ای س ه ج ه ب ود ک ائی ب رج ره اقوس ب د سرنوشت ن ز مانن رود ني ک س اين

رد در سال      . انترناسيونال را می نواخت     ل رفت و          ١٩٢٦پيرم  آرام آرام وجودش تحلي

رد رط . در بيمارستان م ائی کوچک می فرستاد و او از ف ه ه اه هدي اه گ رايش گ م ب زن

  .هيجان گريه می کرد

رد                       ه سر می ب . مسکو شورائی هنگام استقبال از ما، در هرج و مرج و بی نظمی ب

 در اين جا يک شورای جداگانه ی کميسرهای خلق وجود دارد به رياست   معلوم شد که  

ن                   رای اي ر از او ب ا را می گشتی کسی نامناسب ت ام دني ر تم پوکروفسکی مورخ که اگ

افتی ی ي ترش      . نقش نم رو مسکو گس ه قلم ق مسکو ب رهای خل ورای کميس درت ش ق

د               ن قلمرو از شمال،        .می يافت که حد و حصر آن را هيچ کس نمی توانست تعيين کن  اي

ه      . ايالت آرخانگلسک و از جنوب، ايالت کورسک را دربر می گرفت           ود ک بدين ترتيب ب

درتش                ه ق رديم ک ورد تهديدش      –ما در مسکو حکومتی کشف ک درت م ه ق  شامل  - البت

د   ی ش وروی م اک ش م خ ر   . بخش اعظ ر اث راد ب کو و پتروگ ان مس اريخی مي اد ت تض

ود، حال      . رفتواژگونی اکتبر نيز، از ميان ن  زرگ شبيه ب اما مسکو بيشتر به يک ده ب

ود و                 ان ب ين و بازرگان ر مالکان زم ود، مسکو مق آن که پتروگراد برای خود شهری ب

دان       ان و کارمن ه ی روسی اصيل و اسلاوی داشت،              . پتروگراد شهر نظامي مسکو جنب

ز         . مهمان نواز بود، قلب روسيه بود      ود و مغ  خودپسند   پترزبورگ اروپائيی بی رنگ ب

زی شد                  . و بوروکرات کشور   راد شهر صنايع فل . مسکو شهر صنايع نساجی و پتروگ

وراً    . اين تقابل موجب شد که تضادهای حقيقی در لباس مبالغه های ادبی جلوه کند              ا ف م

ن تضادها شديم       ه در مسکو                   . متوجه اي ائی ک ر بلشويک ه ا دامن گي ی حت تعصب محل
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يم مناسبات متقابل با شورای مسکونی کميسرهای      برای تنظ . بومی بودند نيز شده بود    

د   کيل ش ن تش ه رياست م يونی ب ق، کميس ود . خل ی ب غله ی عجيب ار مش ن ک ا . اي ا ب م

وزه ی    ه را در ح رديم و آن چ دی ک ی را بخش بن ای محل ام کميسری ه حوصله ی تم

ه ی             . مرکز بود معين ساختيم    ه حکومت جداگان ه ب وم شد ک ار معل ن ک با پيشرفت در اي

ازی نيستمس ود       . کو ني ورای خ لال ش ه ضرورت انح ه زودی ب ود ب ا خ مسکوئی ه

  .پی بردند

ا و            دوران مسکو برای دومين بار در تاريخ روسيه به صورت دوران تجمع دولت ه

اهی   . ايجاد ارگان های اداری برای آن ها درآمد     اکنون لنين با بی صبری و تمسخر و گ

تی دست ر   ی رو دربايس تهزائی ب ا اس ه        ب ی گذاشت ک انی م ه ی کس ينه ی هم ه س د ب

د                دين کسان    . می خواستند به هر مسأله با سياق های تبليغاتی و کلی بافی پاسخ گوين ب

رد              ان کجاست،    «: با احساسی مرکب از خشم و خوش جنسی پرخاش می ک حواس ت

د او حرف سخنرانانی را که به مطلب نمی پرداختن » .آقايان؟ اين جا که اسمولنی نيست   

ا ديگر در                     «: قطع می کرد   انم، م د ج ن درست و حسابی اسمولنی است، آرام بگيري اي

م        ه اي وتر رفت دارک                » .اسمولنی نيستيم، جل ردا را ت ه می بايست ف ين، در صورتی ک لن

ه    . ديد، از گفتن سخنان محکم برضد ديروز کوتاهی نمی کرد        ز دست ب ما در اين کار ني

يم      ين خي  . دست يکديگر پيش می رفت ود       لن ی وقت شناس ب ه خشخاش            . ل ه ب م مت من ه

تم ی گذاش ا وضع    . م ه ه دن جلس کيل ش ر تش ه دي ذيری را علي تگی ناپ ارزه ی خس مب

  .آشفتگی قدم به قدم جای خود را به نظم می داد. کرديم

ی                       لنين، پيش از جلساتی که در آن مسائل اساسی و مهم مطرح می شد، از من تلفن

ا آن مسائل آشنا           ه ب ان          .  بشوم  می خواست ک ورد اختلاف رأی مي ابع امروزی در م من

م وجود داشت           . لنين و تروتسکی پر است از جعليات       ده ه . بديهی است که اختلاف عقي

ه            ديگر، ب تقل از يک ا مس ی، ي اه و تلفن وئی کوت س از گفتگ ا پ ا، ي ه م واردی ک ا م ام

ود  اس نب تلاف، طرف قي ورد اخ وارد م ا م يديم، ب د می رس ه ای واح وم    ا. نتيج ر معل گ

ود     م، شکی در تصويب آن نب ترک داري ين رأی مش ورد مع ک م ه در ي د ک ی ش در . م
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مواردی که لنين از جانبی گمان مخالفت جدی با نقشه اش می برد به من تلفنی هشدار      

حتماً به جلسه بيائيد، من به عنوان اولين سخنران، رشته ی کلام را به شما             «: می داد 

ه     » خواهم سپرد  د دقيق ين می گفت         چن رفتم و لن ه دست می گ : ای رشته ی سخن را ب

رد              » درست است « ين می ک ه ديگران            . و اين خود جهت مسأله را تعي ل ک دين دلي ه ب ن

د       الا         . می ترسيدند جلو ما در بياين ه دستور مقامات ب ادن ب ردن نه ا صحبتِ گ آن روزه

ه علت سخن                 ی ناشيانه خود     نبود و بيم مهوعی از اين مطلب وجود نداشت که انسان ب

د ر  . را خراب کن زرگ ت ری ب درت رهب د، ق ر باش ه کاسه ليسی اداری کوچک ت ر چ ه

ين          . است هنگامی که من با لنين موافق نبودم، جلسات پرسروصدائی پديد می آمد و چن

ود     . جلساتی هم وجود داشت    اه ب ی کوت ذاکرات خيل ر  . در مواردی که توافق داشتيم م اگ

ل از جلسه          رای يکديگر                 امکان نداشت قب زنيم، در خلال جلسه ب ان را ب حرف های م

ا                        . يادداشت می فرستاديم    رد ت اری می ک ين ک رد، لن روز می ک ه عدم سازش ب ان ک چن

ا             . مسأله ی مورد نظر به تعويق افتد       ا ب ات ناهماهنگ م يادداشت هائی که حاوی نظري

ام    در اين وقت     . يکديگر بود اغلب به لحنی آميخته با شوخی نوشته می شد           ين، هنگ لن

خواندن، تمام بدنش را به عقب متمايل می کرد؛ زود به خنده می افتاد، خاصه هنگامی   

ود  ته ب ه خس ود  . ک ه ب التی بچگان ت در او ح ن حرک ولاً       . اي ردان، اص رين م ن مردت اي

راوان داشت          ه ی ف ه                 . رگه های بچگان ه چگون وده ام ک ن ب ا شاهد اي ه باره من فاتحان

ه ی اداره رای ادام ورد  ب ی خ ده اش را م ار خن ا فش ه ب ه     .  ی جلس ود ک ت ب ن وق دراي

  .فک هايش از فشار خودداری، بيش از معمول برجسته می شد

م                      ره ه ی و غي ی، ادب کميسری جنگ، که نه تنها کارهای نظامی، بلکه کارهای حزب

رار داشت    رملين ق ارج از ک ود، خ ده ب ع ش ا جم ا در  . در آن ج ه ی م ط خان ه «فق خان

رب و» ط د  . دب ی آم ا نم راغ م ه س ا کسی ب ن ج ه  . اي ی ب ی و دولت ای حزب رای کاره ب

به خاطر کسی نمی رسيد، چون      » به مهمانی آمدن«نزد ما . کميسری مراجعه می شد   

ارن ساعت هفت    . ساعت پنج از خدمت به خانه برمی گشتيم      . سخت گرفتار بوديم   و مق

ه انقلاب      .  شد  دوباره در کميسری بودم که جلسات شبانه آن جا تشکيل می             هنگامی ک



 زندگی من                                                                                 
 

 ٤٢٩ 

ی اختصاص     ای نظری و ادب ه کاره اعات شب را ب دها، س ی بع ی خيل ت، يعن وام ياف  ق

  .دادم

ه ی                          ا، ابني وزه ه ديريت م ا م رد، و آن ج ار می ک ردم ک زنم در کميسری راهنمائی م

ی مجسمه های گذشته را         . تاريخی و غيره را داشت     می بايست در شرايط جنگ داخل

گروه های سرخ و سفيد هيچ کدام دربند سرنوشت . فه ی آسانی نبوداين وظي. حفظ کند

ا            . ابنيه ی تاريخی و کليساها نبودند      وزه ه ين اداره ی جنگ و اداره ی م بدين ترتيب ب

د    . اغلب تصادم هائی روی می داد      حافظان قصرها و کليساها گروه ها را متهم می کردن

د رای فرهنگ احترامی ندارن ه ب ام   کميسرهای جنگی. ک ری اته اکن هن ان ام ه حافظ  ب

ن                    د، رسماً اي رجيح می دهن ائی ذی روح ت ه انسان ه ه اشياء بی روح را ب می زدند ک

سر اين موضوع . طور بود که من و زنم در يک مبارزه ی دائم اداری به سر می برديم   

  .کم شوخی نشده است

 کرديم و موضوع     اغلب به هم تلفن می    . اکنون رابطه ی من با لنين بيشتر تلفنی بود        

ود            ه او از ارتش سرخ شکايت         . گفتگو های تلفنی ما مسائل بسيار مختلف ب ادارات ب

رد         . بسيار می بردند   ه از من      . سپس لنين فوراً به من تلفن می ک نج دقيق از، پس از پ ب

ا کميسری بازرسی  «: می پرسيد  ازه ی کميسری کشاورزی ي امزد ت ا ن د ب می خواهي

ان   اوت ت ويد و قض نا بش د؟آش ن      »  را بگوئي ا م ه آي د ک ی ش ا م د جوي اعت بع ک س ي

مناقشه ی نظری را بر سر فرهنگ پرولتاريائی دنبال می کنم و آيا قصد مداخله در اين      

يش               ؤال پ ن س د اي م؟ بع انده باش ود نش ای خ ر ج ارين را ب ا بوخ دارم ت وع را ن موض

ي             «: می آمد  يم ساعت ديگر لن ه         آيا کميسری جنگ نمی تواند چند ن ر می گرفت ک ن خب

ه ايستگاه های راه آهن                      ار ب ردن خوارب آيا از اختلاف های داخل حزب کاميون برای ب

ا از اختلاف های داخل                    » اختصاص دهد؟  ه آي و نيم ساعت ديگر لنين خبر می گرفت ک

ين     ه هم ب ب ودم، مطل ه در مسکو ب امی ک تم؟ هنگ ع هس وئد، مطل زب کمونيست س ح

  .منوال ادامه داشت
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ا  : ی آلمان، روش فرانسوی ها، دست کم عاقل ترين شان، عوض شد             با حمله    آن ه

ه             د ک ن ش ا روش ر آن ه دند؛ و ب ان ش ا آلم ا ب ری م ق س ايعه تواف وچی ش ه پ           متوج

يم  وانيم بجنگ ا نمی ت ن  . م رای اي ا، ب ه م    برخی از افسران فرانسوی اصرار داشتند ک

ن فکر خاصه يکی     . ا امضا کنيم که فرصت به دست آورده باشيم، قرارداد صلح ر         از اي

ود،                     ه يک چشمش مصنوعی ب ی ک از مأموران فرانسوی، اشراف زاده و سلطنت طلب

رد اع می ک ا را  . دف رين مأموريت ه اک ت ه حاضر است خطرن ه من گفت ک م او ب و ه

  .بپذيرد

دهائی             ه من پن ز ب ه آمي ه و مجامل ژنرال لاورنی که جانشين نيسل شده بود، محتاطان

ارات او، حکومت     . د که سودی نداشت ولی به ظاهر خيرخواهانه بود       می دا  ه اظه ا ب بن

ت در     ی خواس ود و م ده ب د ش ت معتق لح برس ذاکرات ص تم م ه خ ر ب ه ديگ فرانس

د    غ بکن ی دري رخ کمک ب ش س اختمان ارت ذاری و س ه  . بنيادگ رد ک نهاد ک ن پيش ه م ب

ان   افسران بی شمار هيأت نمايندگی فرانسه را که از رومانی با      ز می گشتند در اختيارم

ه روی کميسری اقامت         . بگذارد  ا، يک سرهنگ و يک سروان، رو ب ر از آن ه دو نف

اقرار می کنم که آن ها را در قلمرو جاسوسی   . گزيدند تا هميشه در دسترس من باشند     

ه        . صلاحيت دارتر می دانستم تا مديريت نظامی       د ک ائی می دادن زارش ه آن ها به من گ

  .د آن روزها فرصت نگاه کردن شان را هم نمی يافتمدر شرب اليهو

وادث   ه ح س «از جمل ش ب ه         » آت ود ک ين ب دگی متفق ای نماين أت ه دن هي اه، آم کوت

دند     ن ش ار کوچک م اق ک ان وارد ات دود بيست نفرش ود و در ح اد ب ان زي ده ی ش . ع

ز می ز            . لاورنی آن ها را به من معرفی کرد        د،  بعضی از آن ها حرف های محبت آمي دن

ان                          ردن مسکو را از وجود راهزن اک ک ه من پ ه ب خاصه ژنرال ايتاليائی شق و رقی ک

ه ی     «: با لبخندی سحرآميز گفت   : تبريک می گفت   د هم اکنون می توان در مسکو، مانن

ديگر . و من اين را اندکی مبالغه آميز يافتم» .پايتخت های جهان در آرامش زندگی کرد

و من هم   . همانان تصميم به برخاستن و رفتن نمی گرفتند       م. حرفی نداشتيم به هم بزنيم    

عاقبت لاورنی به دادم رسيد و پرسيد آيا    . نمی دانستم چطور شرشان را از سرم کم کنم        
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اتم داد                د؟ از محظور نج . مخالفتی ندارم که نمايندگان نظامی بيش از اين وقتم را نگيرن

ن ان       وانم از اي از      جواب دادم با وجود آن که مشکل می ت رکنم، ب ام دل ب جمن صاحب مق

دارم            ن پيشنهاد را ن ا اي ائی وجود            . هم جرأت مخالفت ب دگانی هر کسی صحنه ه در زن

اد آورد                         ه ي ه زاده ی محظور است آن را ب دون تبسمی ک وان ب ات  . دارد که نمی ت ملاق

  .هيأت نمايندگان نظامی متفقين با من از همين صحنه هاست

ه خود               کارهای نظامی هرچه بيشتر وقت       مرا به خود اختصاص می داد خاصه آن ک

ودم  رده ب از ک ا آغ ز       . آن را از الفب ل از هرچي ی قب ی و اجرائ ای فن ن در قلمروه م

ارم                   وظيفه ی خود را در اين می ديدم که اشخاص مناسب را به سمت های مناسب بگم

انند   ور رس ه ظه ان را ب ای ش تگی ه دهم شايس ان ب دانان امک ای سياسی . و ب و کاره

ن راه، موفقيت       . سازمانی برای ايجاد ارتش، با کار حزبی توارد کامل داشت           ا از اي تنه

  .امکان پذير بود

ا من همکاری داشت اسکليانسکی،                ه در اداره ی جنگ ب ی ک از جمله اعضای حزب

ود       ٢٦ هنوز   ١٩١٨ در سال    –با وجود جوانيش    . پزشک ارتش بود   م نشده ب  - ساله ه

ود و دار ب ين و پاي ع ب ی  واق ا را داشت، يعن ت ه ردم و درک موقعي ناختن م تعداد ش  اس

د   د دارا باش ديری باي ه م فاتی ک ه ی ص ر   . هم ائل نظي ن مس ه در اي وردلف ک ا س ن ب م

دم  ود برگزي ت خ ه معاون کی را ب ردم و اسکليانس ورت ک ت مش رده      . نداش ن ک از اي

ا توجه    . هيچ گاه پشيمان نشدم   ه من     سمت معاونت سمتی بود پرمسئوليت، ب ن ک ه اي ب

ی            . اغلب اوقات در جبهه بودم     اسکليانسکی در غياب من رياست شورای جنگی انقلاب

ده ی اداره ی       رد و نماين ی ک ری را اداره م ارجی کميس ای خ ود، کاره ده دار ب را عه

ده داشت                  ه عه ين ب وان    . جنگ در شورای دفاع کشوری بود که رياست آن را لن ر بت اگ

ارنو   ا لازار ک ی را ب ت     مقا١٠٧کس کی اس س اسکليانس ن ک رد، اي ه ک ه            . يس هميش

ود               ا ب ان کاره ذير، هشيار و در جري ه از    . وقت شناس، خستگی ناپ ر دستورهائی ک اکث

ن دستورها در  . اداره ی جنگ صادر می شد امضای اسکليانسکی را داشت    چون اي

                                                 
١٠٧  .Lazare Carnot مان دهنده ی ارتش انقلابی فرانسه، م، ساز١٨٢٣-١٧٥٣ .  
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ه      کی را هم د، اسکليانس ی ش ر م ی منتش ای محل ريه ه زی و نش ای مرک ان ه       ارگ

ود    . او، مانند همه ی مديران جدی و فعال، دشمنان کمی نداشت            . می شناختند  جوانی ب

ه موجب تحريک حسادت        وقر می شد    »متوسط «سرشار از قريحه ک ين و م . های مت

ا سيخونک می زد            ن ه ه اي رده ب ه     . استالين از پشت پ ورد حمل ا م اسکليانسکی در خف

 او را از شورای دفاع می شناخت هر بار          لنين که . قرار می گرفت، خاصه در غياب من      

ارگر درخشان     «: می گفت. چون کوهی سپر او قرار می گرفت  الی، يک ک يک کارگر ع

ی نمی گذاشت » .و برجسته ا وقع ه دسيسه ه رد. اسکليانسکی ب ار می ک زارش : ک گ

ت،     ی خواس از را م ورد ني ات م ای صنعتی اطلاع ه ه نيد، از کارخان ی ش ديران را م م

رد               موجودی مهم   ود، محاسبه می ک م ب ه هميشه ک ای تلفن          . ات را، ک ه پ   و از رؤسا ک

ساعت دو يا سه ی بعد از نصف    . می آمدند برای شورای دفاع، اطلاعات جمع می کرد        

شب هم که تلفن می کردی، اسکليانسکی باز هم در کميسری، پشت ميز تحرير نشسته               

  .ا شوخی می دادجوابم را ب» کی می خوابيد؟«: از او می پرسيدم. بود

ر ادارات                        ه ب ائی ک دی ه ه در اداره ی جنگ، دسته بن اد می آورم ک با خشنودی به ي

ری، انتخاب         . ديگر سنگينی می کرد وجود نداشت        درت رهب ا، ق سرشت متحرک کاره

ب          ادقانه موج ود روح ص تی و وج رخواندگی و رودربايس ودن پس ا، نب ت آدم ه درس

د   می شد که آن مکانيسم کندرو، نام  ار کن . نظم و بنا به ترکيبش سخت متفاوت، خوب ک

  .بخش اعظم اين موفقيت سهم اسکليانسکی بود

ود                ا در     . جنگ داخلی مرا از کار در شورای کميسرهای خلق دور نگه داشته ب من ي

ردم        دگی می ک ل زن ا در اتومبي د ماهه ام        . واگن قطار ي ه ای و چن د هفت در سفرهای چن

اه     آن قدر از کارهای جاری د   ولتی دور بودم که مشکل می توانستم در اقامت های کوت

ردازم  دان بپ کو، ب ود در مس ل و فصل        . خ ر سياسی ح ائل در دفت رين مس م ت ی مه ول

ا در                           . می شد  دم ت ه مسکو می آم ين اختصاصاً از جبهه ب امی از لن ه پي ات ب اهی اوق گ

ه مسائل اساسی     جلسه ای از دفتر سياسی شرکت کنم يا به عکس، از جبهه يک سلسل             

اده                  وق الع ه وسيله ی سوردلف خواستار تشکيل جلسه ی ف را با خود می آوردم و ب
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ا بيشتر برسر مسائل                   . دفتر سياسی می شدم       ين در آن سال ه ا لن ه ی من ب ادل نام تب

ی زد  ی دور م گ داخل ين         : جن ذاکرات پيش د، م ای بلن رام ه اه، تلگ ای کوت يادداشت ه

ا    اختند ي ی س ل م د   را تکمي ی کردن اده م دی را آم ذاکرات بع ود    . م ا وج ناد، ب ن اس اي

د    من  . کوتاهی شان، تصويری واقعی از مناسبات بين سران بلشويکی به دست می دهن

اين اسناد . اين نوشته ها را همراه تفسيرهای لازم درآينده ی نزديک انتشار خواهم داد

  . خواهد کردبه نحو نابود کننده ای تاريخ نويسی مکتب استالين را رد

ه نقشه ی کنفرانسی            هنگامی که ويلسون در کنار خيال پرستی های ديگرش از جمل

ين در      ٢٤از همه ی حکومت های روس را برای ايجاد تفاهم ميان آن ها می کشيد، لن

ه ی  تاد    ١٩١٩فوري ه فرس ه جبه ن ب رای م رين را ب رام زي نهاد  «:  تلگ ون پيش ويلس

د    مذاکرات صلح می کند و همه ی حکوم    رانس می خوان ... ت های روس را به يک کنف

ذرا از            » .نزد ويلسون رفتن ناگزير کار شماست      ده ی گ ه پيداست، اختلاف عقي ان ک چن

اتيکی در                       م ديپلم ه ی مه ه وظيف ن ک زمان برست مانع از آن نشد که لنين، به محض اي

ای  ام سخت سرگرم کاره ن در آن اي ه م ود آن ک ا وج ن آورد، ب ه م ود، روی ب يش ب  پ

م               . نظامی بودم  در ک همان طور که می دانيم ابتکارات صلح پراکنانه ی ويلسون همان ق

  .به مسافرت من نيازی نيفتاد. حاصل بود که همه ی نقشه هايش به طور کلی

دها       ار ص ار، در کن ن ک رای اي ود؟ ب ه ب ن چگون ی م ای جنگ ا کاره ين ب ه ی لن ميان

  :کسيم گورکی وجود داردنامه ی لنين، توصيفی جاندار از زبان مای گواه

د                : دست روی ميزکوبان گفت   ) لنين(او  « ه دهي ه من کسی ديگر را نشان ب خوب، ب

رآن، ستايش                             د و علاوه ب اد نه ه بني اً نمون ود در يک سال ارتشی تقريب که قادر می ب

د ب کن امی را جل م. کارشناسان نظ ز داري ه چي م؛ هم ين کسی را داري ا چن م . م از ه و ب

  ».هد دادمعجزه ها روی خوا

ود ه ب ورکی، گفت زارش ماکسيم گ ه گ ا ب ين گفتگو، بن ين ضمن هم آری، آری،  «: لن

ه می شود      . می دانم  ا او گفت اد  . در آن جا دروغ هائی در مورد مناسبات من ب دروغ زي

اد               ی زي ين      » .می گويند و چنان که پيداست درباره ی من و تروتسکی خيل ون لن ر اکن اگ
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ات،                 زنده می بود چه می گفت که د        ه ی واقعي ه رغم هم ا، ب اره ی مناسبات م روغ درب

  .اسناد و مدارک و به رغم هر منطقی، به صورت کيش دولتی درآمده است

ردم،             ه را رد ک ونی، حکومت موقت کميسری داخل هنگامی که من روز پس از واژگ

ن مطلب در امور                        ه اي يم ک ان کن از جمله به مسأله ی مليت نيز اشاره کردم؛ بايست گم

ين حق    . گی دشواری های بزرگ تری به بار آورد تا در اداره ای غير نظامی      جن ا لن ام

رد    . داشت  ازی نمی ک ن مسأله نقشی ب لاب، اي ر چه  . در سال های اوج انق سفيدها اگ

ز متوسل                       ل ضد سامی ني ه دلاي د، ب ه در ارتش سرخ می کردن اتی ک کوشيدند در تبليغ

د      ن ح     . گردند، ولی نتيجه ای نگرفتن رای اي ه            ب افی ب ل ک ان مطبوعات شان دلاي رف هم

ارد       » آرشيو انقلاب روس    «يکی از نويسندگان نشريه ی      . دست می دهد   راد گ ه از اف ک

کسی خواست قزاقی را که به ملاقات ما آمده بود «: سفيد نيز بود چنين حکايت می کند   

ودی است ان تروتسکی يه ر فرم ه او در خدمت، زي ه وی گفت ک ازارد و ب داً بي » .عم

ارز     «: زاق با حرارت و اطمينان پاسخ داد ق به هيچ وجه، تروتسکی يهودی نيست، مب

ا تروتسکی    ... لنين آره، کمونيست است   . روس واقعی ... از ماست . است و يهودی، ام

  ».از ماست... يک مبارز روسی... از ماست

زد          ن را ن ر اي ل «دليلی نظي رين نويسندگان معاصر، در اثرش            »باب ، خوش قريحه ت

ا آغاز               . می شود يافت    » ارتش سواره نظام  «ه نام   ب ودن من ب ار ب مسأله ی يهودی تب

ت ت ياف ن اهمي ه م ی علي ه ی سياس ا . حمل ديت ب ا ض ان ب م زم ود ه ا يه ديت ب ض

ين برداشت  ر از زم م س د  . تروتسکيس ی خورن مه آب م ک چش ن دو از ي اع، : اي ارتج

  .خرده بورژوائی ضد انقلاب اکتبر
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  فصل سی امفصل سی ام
  

  مذاکرات برستمذاکرات برست

  

ن هنگامی                 ه تصويب کنگره رسيد، و اي ر ب قطعنامه ی صلح در بيست و ششم اکتب

ود    ا ب راد در دست م ه فقط پتروگ ود ک ه نيروهای   . ب وئی ب امی رادي وامبر پي تم ن در هف

دم ومی فراخوان ه يک صلح عم ا را ب تادم و آن ه ه . متخاصم فرس ت های متفق ب دول

رفرما     ه س ود ب أموران خ يله ی م ه            وس د ک ام دادن ونين، پي رال دوخ ش، ژن ندهی ارت

د       » وخيم ترين عواقب   «گام های تازه در راه مذاکرات صلح انفرادی          ال خواه ه دنب را ب

ان پاسخ دادم                     . داشت ارگران، سربازان و دهقان ه ی ک ه هم امی ب ا پي . من بدين تهديد ب

ا         ما بورژوازی خود را بدين سبب واژگون نکرد         : سياق پيام اين بود    ه ارتش م م ک ه اي

زد   ارجی بري ورژوازی خ ه ی ب ر ضربات تازيان ود را در زي ون خ در بيست و دوم . خ

ک     ای بالتي ه، از دري ر جبه ی را در سراس ات جنگ ان عملي ه ی پاي ه نام وامبر مقاول ن

ما دوباره متفقين را مخاطب قرار داديم و خواستيم          . گرفته تا دريای سياه، امضا کرديم     

ل ذاکرات ص ه در م ه ک م ن دی ه نيديم و تهدي د؛ پاسخی نش ا . ح شرکت جوين ن اثن در اي

مذاکرات صلح در نهم دسامبر، يعنی      . متفقين چيزهائی در ذهن شان جايگزين شده بود       

ين           . يک ماه و نيم پس از تصويب قطعنامه، آغاز شد          رای متفق ود ب افی ب اين فرصتی ک

د       ا در آغاز     .تا موضع خود را در برابر اين مسأله به دقت روشن کنن دگی م أت نماين  هي

ه داد       ک ارائ لحی دموکراتي اس ص اره ی اس ه ای درب ذاکرات، برنام ل  . م رف مقاب ط
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ود   ل ش اً تعطي ات، موقت د جلس تار ش ه         . خواس أخير انداخت ه ت دام ب ار، م دد ک از مج آغ

هيأت های نمايندگی متحدين برای تهيه ی پاسخ به برنامه ی ما می بايست بر           . می شد 

دولت های . روز بيست و پنجم، پاسخ داده شد. های داخلی بسياری غلبه کنند دشواری  

متحد چهارگانه بدون چشم داشت به خاک ديگران و براساس حق تعيين سرنوشت ملل      

د   ت کردن ان صلح دموکراتيک موافق اد پيم ا انعق ود، ب ه دست خ تم . ب در بيست و هش

ا    . هرات عظيمی برپا شد    دسامبر در پتروگراد به مناسبت صلح دموکراتيک تظا        وده ه ت

ی        وان پيروزئ ه عن ند، ب ته باش ادی داش دان اعتم ه ب ی آن ک ان را، ب ت آلم خ دول پاس

د   لاب، پذيرفتن رای انق زرگ ب ی و ب ا از               . اخلاق دگی م أت نماين د، هي روز بع

ام                      ه ن ولمن ب ه ک راه آورد ک برست ليتوفسک آن مطالبات عجيب و غريب را با خود هم

ه       «: لنين گفت . ای متحد بر آن ها پافشاری می کرد       نيروه ذاکرات ب برای يدک کشيدن م

تم          » .يک يدک کش نيازمنديم    نم     . من به اصرار او به برست ليتوفسک رف رار می ک : اق

تم    ی رف کنجه م اق ش ه ات ار ب د،   . انگ ه و دور بودن ان بيگان ه در آن، مردم ی ک محيط

ه     . هميشه موجب وحشت من بود و به خصوص در آن جا           م ک مطلقاً نمی توانستم بفهم

اهی           ل م د مث چگونه برخی از انقلابيون از روی علاقه سفير می شوند و در محيط جدي

  .در حوض شنا می کنند

ه              ه در رأس آن، در برست ليتوفسک از هم ا يوف نخستين هيأت نمايندگی شوروی ب

ت    رار گرف ت ق ورد عناي ب م ا  . جان ا، از آن ه اهزاده ی باواري د، ش وان  لئوپول ه عن  ب

ان« رد  » مهمان تقبال ک ودش اس م                 . خ ا ه ام را ب ار و ش دگی ناه ای نماين أت ه هي

ژنرال هوفمن می بايست، بدون شک نه خالی از علاقه، به خانم بينرنکو              . می خوردند 

ود          ان         . نگاه کند که ژنرال ساخاروف را کشته ب ا، يک در مي دگان م ا نماين ا ب انی ه آلم

د،       می نشستند و سعی      د   » دوستانه « داشتند آن چه را می خواهن ه چنگ آورن يک  . ب

د دگی روس بودن أت نماين ان جزء نخستين هي ارگر، يک سرباز و يک دهق ا . ک ن ه اي

حتا کوشش می شد    . چهره هائی تصادفی بودند که زود فريب نيرنگ ها را می خوردند           

  .که دهقان پير را سر نهار کمی مست کنند
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را    وفمن ب رال ه تاد ژن ام   س ه ن ه ای ب دانيان روزنام ک  «ی زن ت ني کی وس »     روس

ام روس ( ه ی بسيار            ) پي ا علاق ا جز ب ار از بلشويک ه ل ک ه در اوائ رد ک منتشر می ک

رد           . سخن نمی گفت   دانيان روس حکايت می ک ا    «: ژنرال هوفمن برای زن دگان م خوانن

ه تزاري              » می پرسند تروتسکی کيست؟    ارزه ی من علي ا خوشحالی از مب سم و   سپس ب

رد     » روسيه در انقلاب   «کتاب آلمانی من به نام       ی از       «. صحبت می ک ان انقلاب ام جه تم

د      حال ش ابی او خوش ا کامي وأم ب رار ت د » .ف م،    «و بع ردن تزاريس ون ک س از واژگ پ

اجرت،               دين ساله اش از مه دوستان سری تزار، تروتسکی را کمی پس از بازگشت چن

د دان کردن ه زن اره روان د خلاصه ی ک» .دوب ر از لئوپول ی درخشان ت لام اينکه انقلابي

ود       روس نب د         . باواريا و هوفمن پ ری نپائي ن ستايش دي ا اي ه       . ام در جلسه ی روز فوري

تم                ردم گف ا حاضريم    «: مذاکرات برست، من در حالی که چشم اندازی به گذشته می ک م

ی و     انی، اتريش ات آلم ه مطبوع يم ک ف کن ار تأس ات زودرس اظه ه ی تعارف از هم

ذاکرات         . ارستانی به نشانی ما فرستاده اند     مج ز م اين تعارفات برای جريان موفقيت آمي

  ».صلح، مطلقاً ضروری نبود

ز سايه ای از حکومت های هوهن سولرن و                      سوسيال دموکراسی در اين مسأله ني

ود بورگ ب د    . هابس ويق کنن ا را تش تند م ی خواس ران م رت و ديگ يدمن، اب ل، ش . اوائ

ل                   » سايتونگ آربايتر  «روزنامه   ه دوئ اب نوشت ک ا آب و ت انزدهم دسامبر ب ن در پ وي

پيکار پرولتاريا عليه «: بين تروتسکی و باچنن مظهری است از پيکار بزرگ عصر ما        

رمايه  ردند،      » .س ی فش لاب روس را م وی انق رنين گل ولمن و چ ه ک ا ک آن روزه

د        ی ديدن اچنن را م کی و ب ين تروتس ل ب ط دوئ ی فق ای اتريش ت ه روز     .مارکسيس  ام

د       ادآور ش ا را ي ی ه وع، آن چاپلوس اس ته دون احس وان ب ی ت ای  . نم ت ه مارکسيس

تند بورگی نوش ارگر  «: هابس ه ی ک ی طبق ار صلح طلب ام الاختي ده ی ت تروتسکی نماين

اده              ايش نه ر پ يس ب روس است که می خواهد زنجير مطلائی را که سرمايه داری انگل

ی داوطلبانه خود را به زنجير سرمايه داری        رهبران سوسيال دموکراس  » .است، بگسلد 

ر                              -اتريش ه زور ب ر را ب ن زنجي ا اي د ت ه دولت های خود کمک کردن ان بستند و ب  آلم
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د    لاب روس بنه ای انق ت و پ ه  . دس امی ک ورورتس«هنگ ا  » ١٠٨ف رلين ي ايتر  «ب آرب

ا                  » سايتونگ ه ب د، سطوری را ک ان می آم ه دست م وين در لحظات دشوارتر برست ب

ه                  مداد زير  ذرا ب  آن را خط کشيده بوديم، خاموش به يکديگر نشان می داديم، نگاهی گ

ديم                     ر می گردان هم می کرديم و چشمان خود را با احساس شرمی به خاطر اين آقايان ب

د                 ا در انترناسيونال بودن ای م روز رفق ا دي اهی روشن           . که هر چه بود ت ا آگ ه ب کسی ک

ر    د، ب ده باش ر گذراني ن دوران را از نظ ه               اي ت ک رده اس ه درک ک ای هميش

رده               اريخی م سوسيال دموکراسی، نوسانات سياسی هر چه می خواهد باشد، از لحاظ ت

  .است

ن                    ان اي من برای اين که به اين صحنه سازی ها پايان داده باشم در مطبوعات خودم

ه سربازان خود از                     د ب ان نمی خواه ارل ک «سؤال را طرح کردم که آيا ستاد ارتش آلم

ه ای خطاب              » روزالوکزامبورگ«و  » ليب کنشت  اره اعلامي ن ب ا در اي چيزی بگويد؟ م

ه         . ژنرال هوفمن لال شد   » پيک«. به سربازان آلمانی انتشار داديم     وراً پس از آمدن ب ف

رد          راض ک اره ی    . برست، ژنرال به تبليغات ما بين سربازان آلمانی اعت ه درب من مباحث

ه ژ ردم و ب ب را رد ک ن مطل ربازان   اي ين س ود ب ات خ ه تبليغ ه ب ردم ک نهاد ک رال پيش ن

ت         اوت در سرش ط تف ت، فق اوی اس رايط مس ه ش دم ک ادآور ش د، و ي ه ده روس ادام

م اهميت                    . تبليغات است  ر سر مسائلی ک ا ب ده ی م من خاطرنشان کردم که اختلاف عقي

ه مر               ز هست ک ان ني د دادگستری آلم ورد تأيي ا م ر همگان آشکار است و حت ا نيست ب

ه ای   . غياباً به زندان محکوم ساخته است    ر فاجع هم چون يادآوری خارج از نزاکتی، اث

ا گذاشت ه ج زرگ را ب ينه ی برخی از صاحبان شمشير و نشان حبس . ب  نفس در س

د ت . ش رد و گف وفمن ک ه ه ولمن رو ب د؟«: ک د حرف بزني وفمن» مايلي افی «: ه ه، ک ن

  ».است

دی         من به عنوان رئيس هيأت نمايندگی شو       انوادگی مانن ط خ روی تصميم گرفتم رواب

من به وسيله ی نظاميان خودمان پيغام . را که رفته رفته پديد آمده بود ناگهان قطع کنم

                                                 
١٠٨  .Vorwärts 
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نم     ی ک ا معرف اهزاده ی باواري ه ش ود را ب دارم خ د آن را ن لاع  . دادم قص ه اط ب ب مطل

يم،                     . رسيد ا يکديگر مشورت کن ا ب نفس ه د در ت ه باي ن ک  خواستار آن   من به استناد اي

يم              رار گرفت           . شدم که ناهار و شام سرميز مشترک صرف نکن ول ق ورد قب م م ن ه . اي

ه ی       «: چرنين در هفتم ژانويه در دفتر يادداشت خود چنين می نويسد           پيش از ظهر هم

آن ها فوراً پيغام دادند که نمی توانند بر سر . روس ها به رهبری تروتسکی وارد شدند

ترک ام مش ار و ش ز ناه د مي ی خواهن ذر م وند و ع ر      .  حاضر ش م ت ز ک ن ني ر از اي غي

رق دارد                         ی ف » .می شود آن ها را ديد و به نظر می آيد هوا اين بار با دفعه ی پيش خيل

ط خشک و رسمی داد                    ه رواب ار    . مناسبات دوستانه ی تملق آميز جای خود را ب ن ک اي

ه مسائلی اساسی    خيلی به جا بود، خاصه آن که می بايست از تعارفات می کاس     تيم و ب

  .قرارداد صلح می پرداختيم

ن در                ه م ائی ک ات ه ابقی ديپلم م از م ايد ه ود و ش رنين ب ر از چ ه دارت ولمن کل ک

افتم        ده می شد         . سال های پس از جنگ فرصت ديدارشان را ي ار شخصيت دي در او آث

ه       ی ک د ذات ره ای از خبث و ب ود و ذخي اب ب ه راه ي ه عادی ک ه      و فکری ن ا علي ه تنه ن

د    ی ش رده م ار ب ه ک ا ب ی گشت   –م رو م ت روب ا مقاوم ا ب ن ج ه        - او در اي ه علي  بلک

ت     ی رف ار م ه ک ز ب ادارش ني ای وف ان ه م پيم ذاکره،  . ه ت م ولمن، وق ه ک امی ک         هنگ

ه صدای رسا گفت           د شد و ب ا بلن دا را شکر  «: در مورد خاک های اشغال شده از ج   خ

م رفت و رنگ داد و      » ما در اشغال هيچ کس نيست،  که خاک آلمانی    کنت چرنين دره

ه           . کولمن مستقيم او را هدف قرار داده بود       . رنگ گرفت  ز را ب ه چي ا هم مناسبات آن ه

ه خاطر می آورد        ی غل و غش ب ر سر     . جز يک دوستی ب ذاکره ب ه م ی ک ر، وقت ديرت

ارجی آن را از دو طرف اشغال ه قشون های خ ران دور می زد ک د، من اي رده بودن  ک

ران                 ا بلکه اي ه کشور م ن ن ه اي اشاره کردم که هيچ يک از ما نبايد شکرگزار باشيم ک

ريش                د ات ه مانن ه، ن ان کسی        –است که اشغال شده است، ايرانی ک م پيم  مجارستان، ه

د و گفت. نيست ا پري ان از ج رنين ناگه م » .بس است«: چ دها ک يش آم ل پ ن قبي از اي

  .نبود
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د ش ولمن مانن راب      ک م خ م ک ان ضعيف ک ا حريف ازی ب ر ب ه در اث وبی ک از خ طرنج ب

می شود، طی جنگ ناچار با حريفان اتريشی، مجارستانی، ترک، بلغاری و کشورهای              

تی      ود را يک دس ی خ ان انقلاب ل حريف ن رو در اوائ روکار داشت و از اي رف س ی ط ب

ذال فوت   او، خاصه در روزهای نخست، ب  . گرفت و پنداشت بازی آسان است      ه علت ابت

  .و فن و عدم درک روان شناسی حريف، مرا دچار شگفتی ساخته بود

ی            يار و احساس ان بس دون خلج ا ب ات ه ا ديپلم ترک ب ه مش تين جلس ه نخس ن ب م

او، خود را معرفی . در رخت کن با کولمن مواجه شدم، نمی شناختمش     . نامطبوع نرفتم 

ل است و بهتر است که مستقيماً با خود کرد و فوراً افزود که از آمدن من خيلی خوشحا         

ا     . آقايان سروکار داشته باشد تا فرستادگان شان       ه ت رد ک خطوط چهره ی او ثابت می ک

. ظريف و با روان شناسی نو رسيدگان متناسب، راضی است    » حرکت«چه حد از اين     

ه عقب         . من احساس می کردم که پايم در نجاست فرو رفته است           دمی ب حتا بی اختيار ق

ه آب داده است            . رفتم ی ب رد          . کولمن فوراً فهميد چه دسته گل خودش را جمع و جور ک

د  ر ش يوه را   . و لحنش خشک ت ان ش ن، هم ا در حضور م د ت انع از آن نش ن م ا اي ام

ه  . درباره ی رئيس نمايندگی ترک که ديپلماتی قديمی بود، به کار برد  کولمن هنگامی ک

دم دور          همکارانش را به من معرفی می کرد، م        نتظر شد که رئيس نمايندگی ترک يک ق

ه                          . شود ه ديگری آن را می شنيد ب ا صدائی ک ی ب ه ول ه ظاهر محرمان ه من ب سپس ب

د و                 » .بهترين ديپلمات اروپاست   «: نجوا گفت  تم خندي ه گف ه يوف ن را ب ه من اي ی ک    وقت

ت  ن گف ه م رد     «: ب ار را ک ين ک ت هم ز درس ن ني ا م ورد ب تين برخ ولمن در نخس    » .ک

ر افلاطونی                  ازاتی غي چنين می نمود که کولمن عشق افلاطونی خود را برای کسب امتي

ار قصد     . ابراز می داشت » بهترين ديپلمات «به   ن ک ممکن است کولمن در حاشيه ی اي

رين                 ده ی وی چرنين بهت ه عقي ه ب د ک ه چرنين بفهمان ديگری هم داشت و آن اين که ب

ه          به گفته ی چرنين،      . ديپلمات ها نيست   ه وی گفت ولمن در بيست و هشتم سپتامبر ب ک

ان است            «: بود ام آلم ده در تم ا آدم فهمي ن حرف            » .قيصر تنه ه اي ی است ک ول کردن قب

  .کم تر برای چرنين گفته شده بود و بيشتر بدين منظور که به گوش قيصر برسد
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ه يکديگر                         دون شک، ب ا ب ين، ديپلمات ه ه نشانی های مع دربازگو کردن تملق ها ب

د  خ  Flattez, flattez, il en restera toujours quelque chose -دمت می کنن

  .)بادنجان ها را دور قاب بچينيد، هميشه چيزی از آن به جا می ماند، م(

رو شدم                ه  . من با اين قماش آدم ها برای نخستين بار در آن جا از نزديک روب لازم ب

ورات و  ا تص اره ی آن ه ز درب بلاً ني ه ق ت ک تن نيس تمگف ی نداش ود           . اه ا ب دت ه م

د ار در بياورن ل را از ک ه گ تند ک ی نيس وزه گران ا ک ن ه ه ی    . می دانستم اي ا هم ی ب ول

می توانستم دريافتی را    . اين ها، اقرار می کنم، حد را بالاتر از آن چه بود، می پنداشتم             

نم          ا د  : که از نخستين برخورد به دست آوردم چنين خلاصه ک ن آدم ه ر   اي يگران را حقي

  .می شمارند ولی خود را نيز گرانمايه نمی دانند

ت وده نيس ی آورم بيه رحش را م ائين ش ه در پ اجرائی ک ادآوری م ار : ي ه ابتک ب

ه من نشان                           ه ی شخصی خود را ب ا سخت می کوشيد علاق ويکتور آدلر که آن روزه

ن م                 ه      دهد، کنت چرنين حاضر شد کتاب خانه ی مرا که در آغاز جنگ در وي ود ب ده ب ان

تد اجرت  . مسکو بفرس ولانی مه ای ط ال ه ن در س را م ه ارزشی داشت، زي اب خان کت

ودم      ردآورده ب ی روس را گ ات انقلاب ی از ادبي ه ی بزرگ دا   . مجموع ت پي وز فرص هن

ه دو اسير                    نکرده بودم محتاطانه از اين ديپلمات تشکر کنم که او از من خواهش کرد ب

ا   ا آن رار، ب ه از ق ريش ک ی ات ايم   جنگ تر بنم ه بيش د توج ی ش اری م د رفت دن . ن ب پري

ود، بلکه          –ناگهانی از کتاب خانه به اسيران جنگی          موضوع طبيعتاً بر سر سربازها نب

به خشکی .  به نظرم خيلی ناپسند آمد-بر سر افسرانی بود که از نزديکان چرنين بودند  

ه ی کارهای لازم جواب دادم که در صورت درست بودن خبر بد رفتاری با افسران، هم           

اطی   ه ی من هيچ ارتب اب خان ا کت ن مطلب ب ی اي ام خواهم داد، ول ه انج را طبق وظيف

ود در خاطرات خود آورده است                      . ندارد ه ب ان طور ک ان را چرنين هم ن جري ه   . اي او ب

هيچ وجه منکر اين نيست که کوشيد مسأله ی کتاب خانه را با موضوع اسيران جنگی                

ه ی            . ع برای وی کاملاً عادی بود     ليکن موضو . ارتباط دهد  ن جمل ا اي حکايت خود را ب

د ان می ده و پاي تار است«: دو پهل ه اش را خواس اب خان دين حکايت   » .کت ط ب من فق
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ذار                 می افزايم که کتاب خانه را پس از دريافت به يک مؤسسه ی علمی در مسکو واگ

  .کردم

رين حکوم           ا آن روز        شرايط تاريخی سبب شد که نمايندگان انقلابی ت ه بشريت ت تی ک

ر سر يک            اکم، ب ات ح به خود ديده بود با ديپلمات های مرتجع ترين حکومت های طبق

ه ی آن در يک کشور     . ميز بنشينند  ه ادام اين واقعيت که حريفان ما قطع مذاکرات را ب

ذاکره         اری م روی انفج د از ني ه ح ا چ ه ت د ک د نشان می ده رجيح می دادن ی طرف ت ب

ويک  ا بلش تند ب راس داش ا ه ه    .  ه ان دارد ک کارا اذع ويش آش اطرات خ رنين در خ چ

بلشويک ها در يک کشور بی طرف به ياری دوستان بين المللی خود ناگزير ابتکار را              

د   ی گرفتن ت م ه دس يط               . ب ک مح ه در ي رد ک ی ک تناد م ب اس دين مطل ماً ب رنين رس چ

رده      «بی طرف، فرانسه و انگليس       د زد        » علناً و در پشت پ ه تحريکات خواهن . دست ب

ن                    دارد و ملت روس اي ازی ن من به وی پاسخ دادم سياست ما اصولاً به پرده پوشی ني

ه ی                ام پيروزمندان ر،   ٢٥ابزار ديپلماسی کهن را همراه خيلی چيزهای ديگر، با قي  اکتب

ئيم اما ما ناگزير بوديم در برابر اتمام حجت آن ها کوتاه بيا. يک سره از بين برده است    

  .و در برست ليتوفسک بمانيم

ود، از            ان ب ش آلم غال ارت ه در اش هر ک رون ش ديمی بي اختمان ق د س ز چن ج

گروه های تزاری، هنگام عقب نشينی شهر را        . برست ليتوفسک اثری برجا نمانده بود     

ل       . در حالت خشمی توأم با نوميدی طعمه ی آتش کرده بودند           ين دلي هوفمن حتماً به هم

. اد خود در اين جا خيمه زده بود تا بهتر بتواند آن را در مشت خود داشته باشد                     با ست 

ا       ه در آن ج ع تغذي ل وض ود، مث ادگی ب وش س ول و ح اخص آن ح ذاری         . ش دمت گ خ

ده داشتند      ه عه انی ب ا         . را سربازان آلم ان ب وديم و آن ان پيک های صلح ب رای آن ا ب م

دور ساختمان هائی که در اشغال ستاد آلمان . ندچشم هائی پر از اميد به ما می نگريست

ود       ده ب يده ش اردار کش يم خ د از س اری بلن ود حص دادی    . ب ردش بام ای گ ن در اثن م

دم ين خوان ی چن رار  «: برعلامت ه ق دايش شود هدف گلول ا پي ن ج ه در اي ر روسی ک ه

ز در اي            » .خواهد گرفت  ا ني وط شود م ن از خود پرسيدم نکند که اين هشدار به من مرب
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. از برست يک جاده ی استراتژيک بی نظير می گذشت . برگشتم. جا نيمه زندانی بوديم 

يم               ه گردش می رفت ا      . ما روزهای اول با اتومبيل های ستاد ب ن گردش ه در يکی از اي

انی سرشاخ شد ا يک درجه دار آلم ا ب دگی م أت نماين پس از آن . يکی از اعضای هي

ن موضو            رد   هوفمن در نامه ای به من از اي ا      . ع شکايت ک ه ب ه وی پاسخ دادم ک من ب

م           ت چش ده اس رار داده ش ان ق ه در اختيارم ائی ک ل ه تفاده از اتومبي کر، از اس تش

  .می پوشيم

وديم از يک خط مستقيم                  . مذاکرات به درازا می کشيد     اگزير ب ان ن م مخالف هم ما و ه

ی از   .  شد خط اغلب خراب می    . تلفن با حکومت های خود رابطه برقرار کنيم    ا خراب آي

د،   ن راه وقت بگذرانن ا از اي ود ت ار ب ان در ک دی از طرف مخالف ا عم ود، ي خود خط ب

يم         ه نتوانستيم بفهم ود ک ل می شد     . امری ب د     . جلسات اغلب تعطي ات من چن اهی اوق گ

ردم            ان     . روز، در اثنای همچو تعطيلی سفری به ورشو می ک ر سرنيزه آلم شهر در زي

.  ديپلمات های شوروی بسيار بود، منتها با احتياط ابراز می شد        علاقه ی مردم به   . بود

  .هيچ کس نمی دانست که عاقبت کار چه خواهد بود

ود م ب ا ه ع م ه نف ذاکرات ب ادن م ق افت ه تعوي ه . ب ين منظور ب ه هم در حقيقت من ب

ودم       ده ب ردم                    . برست ليتوفسک آم ل گ رای خود قائ ن بابت حقی ب وانم از اي ا نمی ت . ام

د                    حريفان م  اری می کردن ار ي ن ک ه من در اي ه می توانستند ب چرنين در  . ن تا آن جا ک

ا خاطری حزين می نويسد             اد است      «: يادداشت های خود ب ا وقت زي ن ج يک روز  . اي

ترک ها آماه نيستند و بعد بلغارها، بعد روس ها خود را کنار می کشند و جلسه دوباره         

وز شروع نشد                ه هن ن ک ا اي ل می شود      به تعويق می افتد، ي ز،      » .ه تعطي ا ني اتريشی ه

ه خود                   ه نوب هنگامی که با اشکالاتی از طرف هيأت نمايندگی اوکرائين مواجه شدند، ب

ولمن و              . شروع به عقب انداختن جلسات کردند      ه ک اما همه ی اين ها مانع از آن نشد ک

 عمل اين. چرنين گناه تعويق جلسات را آشکارا به گردن هيأت نمايندگی روس بيندازند           

  .با اعتراض شديد ولی بی نتيجه ی من رو به رو شد
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ان                در روزهای آخر مذاکرات ديگر از تمجيدهای ناهنجاری که مطبوعات رسمی آلم

ود   ری نب د اث ی کردن ا م ار  –از بلشويک ه امی اخب انونی، تم ات غيرق ر از مطبوع  غي

 شکوه  فقط» ١٠٩تگليشه روندشا «فی المثل نشريه ی     . مطبوعات جنبه ی رسمی داشت    

ه              «: از اين نداشت که    تروتسکی در برست ليتوفسک منبری برای خود ساخته است ک

و خواستار پايان دادن بدان بود، بلکه مستقيماً        » از آن صدايش به تمام جهان می رسد       

ت  ی گف کارا م ه     «: و آش ه ب لحی ک کی، ص ه تروتس لح است و ن ان ص ين خواه ه لن ن

د آورد احتمال قوی برای اينان چوبه ی دار يا        ا لحن     » زندان به دنبال خواه ن صدا ب اي

ا و شتامفرها،           . مطبوعات سوسيال دمکرات چندان تفاوتی نداشت      رت ه ا، اب شيدمن ه

اين آقايان  . گناه بزرگ ما را اين می دانستند که انقلاب آلمان را به احتساب می آورديم              

ان شان                ر    سخت از اين مطلب دور بودند که انقلاب چند ماه ديگر گريب رد و ب را می گي

  .کرسی قدرت می نشاند

ان       ه های آلم من پس از تنفسی طولانی، در برست دوباره با علاقه ی بسيار روزنام

ال می شد     ا   . را می خواندم که مذاکرات برست در آن مو به مو و جانب گير دنب ا تنه ام

د            ر کنن ات فراغت را پ ن اس    . روزنامه ها، نمی توانستند اوق رفتم از اي تراحت تصميم گ

داکثر           د، ح ه چنگ نمی آم اجباری که ديگر، چنان که قابل پيش بينی بود، به آسانی، ب

ا                     . استفاده را بکنم    راه م ر دومای کشوری سابق، هم ويس خوب از دفت د ماشين ن چن

ردم      . بودند ه     . من طرحی تاريخی از انقلاب اکتبر را بدان ها ديکته ک ود ک دين ترتيب ب ب

ارگران خارجی              پس از چند مرتبه ديکته کر      رای ک دن، کتابی پديد آمد که پيش از همه ب

ان، سخت             . در نظر گرفته شده بود     ر آن ضرورت روشن کردن حوادثی که رخداده بود ب

من با لنين به کرات در اين مورد صحبت کرده بودم، ولی هيچ يک از               . گريبان گير بود  

رايم محل           . ما لحظه ای فراغت نمی يافت      ردم برست ب ی شود   فکر نمی ک . کارهای ادب

ودم،          لنين از اين که من نسخه ای خطی از تاريخ انقلاب اکتبر را با خود همراه آورده ب

ائی و آسيائی انتشار                  . حسابی خوشحال شده بود    ان اروپ د زب ه چن ه زودی ب آن کتاب ب

                                                 
١٠٩  .Tägliche Rundschau  
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اب را در                          . يافت رن پس از انتشار نسخه ی روسی، کت ه ی احزاب کمينت ه هم ا آن ک ب

ی شمار م د پس از نسخ ب انعی نديدن دان م م مقل از ه ه ١٩٢٣نتشر ساختند ب  آن را ب

د           داد کنن اب در حال حاضر در          . عنوان يک فرآورده خبيثانه ی تروتسکيسم قلم ن کت اي

ت      اخته اس وع س تالين ممن ه اس ت ک ائی اس اب ه ت کت ی از   . فهرس ه يک ن واقع در اي

ده می شود                 دور در حاشيه دي دئولوژيک ترمي روزی آن     . تدارکات بی شمار اي رای پي ب

  ...پيش از همه چيز بريدن بند ناف ميراث اکتبر ضروری است

. ديپلمات های طرف مقابل نيز وسائلی برای گذراندن اوقات بيکاری در برست يافتند  

ت، بلکه                        ه شکار می رف ا ب ه تنه کنت چرنين، همان سان که از خاطراتش برمی آيد، ن

دن خاطرات             ه عصر انقلاب فرانسه گسترش             افق ديد خويش را از راه خوان وط ب مرب

او بلشويک ها را با ژاکوبن ها مقايسه می کرد و بر آن بود که شايد بتواند از                  . می داد 

وردی   «: ديپلمات هابسبورگی می نويسد    . اين راه نتايج تسلی بخشی بگيرد      شارلوت ک

ا    . من نه يک انسان بلکه دد درنده ای را کشته ام : گفته است  ن بلشويک ه گورشان  اي

دا        کی پي رای تروتس م ب وردی ه ک ک ه ي د ک ی دان ه م ی چ رد، و کس د ک م خواهن را گ

تم  » .نشود ری نداش رس خب دا ت ت خ ر کن ای خي ا از دع ن آن روزه ديهی است م ا . ب ب

  .وجود اين به صداقت اين گفتار معتقدم

ابی در      ه حس ا چ ان ب ی آلم ت ديپلماس وان درياف ت نت ه ی نخس ايد در لحظ  ٢٥ش

ل دموکراتيک خود را اعلام کرد، تا پس از چند روز اشتهای گرگ وارش              دسامبر اصو 

ه                 . را نشان بدهد   ولمن ب ه ابتکار ک مناقشات نظری بر سر حق حاکميت ملل که بيشتر ب

ود                  اک ب م خطرن ان دست ک رای حکومت آلم ود ب ه ديپلماسی هوهن        . پا خاسته ب ن ک اي

ه سين                 ن بابت نشان افتخاری ب ود      سولرن نمی توانست از اي د، روشن ب ولمن   . ه بزن ک

ای                   می خواست به هر قيمت شده ثابت کند که تسخير لهستان، ليتوانی، ايالت های دري

ه دست                    ا ب ن ملت ه ين سرنوشت اي زی جز تعي ا چي انی ه ه دست آلم شرقی و فنلاند ب

ن      . مظهر اراده ی شان هستند       » ملی«خودشان نيست که دستگاه های       ديهی است اي ب

د          دستگاه های ملی ر    ده بودن انی آفري ولمن آسان        . ا مقامات غاصب آلم ات ادعای ک اثب
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اما او دست بردار هم نبود و با تأکيد از من می پرسيد، آيا حاضر نيستم فی المثل   . نبود

ه وی پاسخ دادم                         د بشناسم؟ من ب ردم هن وان مظهر اراده ی م نظام حيدرآباد را به عن

رون ب            د بي ام            نخست می بايد قشون انگلستان از هن ه حضرت نظ رود، آن وقت است ک

د                   ای خود بمان ار ساعت روی پ ا بيست و چه ی        . نخواهد توانست حت ا بی ادب ولمن ب ک

داخت   الا ان ايش را ب الار   . شانه ه ه ی ت ه صدايش در هم د ک ان خندي رال هوفمن چن ژن

د رد . پيچي ی ک ه م اج ترجم تند . ديلم ی نوش ان م د نويس ردا  . تن ه ف روز ب ات از ام جلس

  .شدندافکنده می 

ه هر                     راز رفتار ديپلماسی آلمان در اين بود که کولمن به خود می گفت ما بی گمان ب

ود     . سازش خواهيم رقصيد   ين ب ارزه شان            : حسابش چن ه شکرانه ی مب ا ب بلشويک ه

د               درت را در شرايط صلح نگه دارن . برای صلح به قدرت رسيده اند و فقط می توانند ق

رايط دموکراتي     ان ش ه آن ت ک ت اس د،          درس ای بندن دان پ د و ب ه ان لح را پذيرفت ک ص

ين ديپلمات منشانه                           ارت مت ا عب ولمن ب د؟ ک اره ان ان چه ک ا در جه ولی پس ديپلمات ه

ه                         ا ب د و در عوض بلشويک ه ازگو می کن ا را ب خواست های دموکراتيک بلشويک ه

ه تصرف خ وام را ب ا و اق انی سرزمين ه ای نه ا از راه ه د داد ت ود وی امکان خواهن

ا                انی ه درآورد و دعای بلشويک ها در انظار همه ی جهانيان بدرقه ی چپاول گری آلم

يد        د رس ود خواهن لح خ ه ص ز ب ا ني ويک ه د، بلش د ش ولمن       . خواه تباه ک ن اش در اي

ذاکرات                 ه م د ک ير نبودن ی تقص ارودنيکی ب ا و ن ويک ه ا، منش ای م رال ه ليب

ين             برست ليتوفسک را به عنوان يک کمد       ی قلمداد کردند که نقش های آن از پيش تعي

  .شده است

پس از آن که بارها به حريفان خود نشان داده ايم برای ما مسأله بر سر پرده پوشی         

ر سر اصول همزيستی                   چاپلوسانه قرار و مدارهای پشت پرده نيست، بلکه موضوع ب

ه ی او  ملت هاست، کولمن منش ما را حمل بر عهدشکنی کرد، عهدی که فقط د   ر مخيل

د   ٢٥نمی خواست اصول دموکراتيک     . وجود داشت   او، متکی   .  دسامبر را ترک گوي

ان                          ه جه ه ب ود ک دوار ب ه، امي به استعداد نه چندان کم اهميت خود در حل مشکلات ذم
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د ت کن دارد : ثاب اوتی ن ياه تف ا س ه ب يچ وج ه ه فيد ب ن راه . س رنين وی را در اي ت چ کن

رد و  ی ک ت م يانه معاون رين و         ناش ن ت ی خش ات بحران ام لحظ تورش در تم ه دس ب

اط ضعف خود را                     کين خواهانه ترين حرف ها را می زد، و اميدوار بود بدان وسيله نق

اند ی آورد     . بپوش رون م کی بي ه را از خش وفمن جلس رال ه وض ژن ه  . در ع ه ب او ک

ه های                      ا چکم ای خود را ب ار پ د ب ود، چن ه ب  سربازی  نيرنگ های ديپلماتيک بی علاق

د                 ه زده بحث می کردن ه اش گروهی حلق ه    . روی ميز گذاشت؛ و به دور چکم ز ب ا ني م

ذاکرات   ن م ت جدی اي ا واقعي وفمن تنه رال ه ای ژن ه ه تيم چکم ود شک نداش ه خ نوب

  .است

رد            ز وارد می ک ات صرفاً سياسی ني . ناگفته نماند که ژنرال گاه گاه خود را در مباحث

بح   ک روز ص ه –ي ادهم ژانوي ی   از- چه خن ران ق    س اره ی ح ای دور و دراز درب ه

ب از      ه اغل ی ک ای روس ه ه ر از روزنام ی پ ا کيف بانی، ب خت عص ل س ت مل حاکمي

ود وارد جلسه شد          د         . سوسيال رولوسيونرها ب ی می خوان ه راحت . هوفمن روسی را ب

ا را                 ه، بلشويک ه ژنرال با جمله های کوتاه و مقطع، نيمی از سر دعوا و نيمی آمران

تهم             به  محدوديت آزادی مطبوعات، اجتماعات و خدشه دار ساختن اصول دموکراسی م

رد                  . کرد ل می ک از سر خيرخواهی مقالات روزنامه های حزب تروريست روسيه را نق

ه سرای                    ١٩٠٢که از سال     رال را ب الکی های ژن دک از همپ  با اين طرف تعدادی نه ان

. د که حکومت ما به زور متکی است         ژنرال ما را سرزنش می کر     . باقی فرستاده بودند  

ود نيدنی ب ه راستی ش رال ب ان ژن ا از ده ن حرف ه ود . اي ای خ رنين در يادداشت ه چ

کرده بود و  سخن رانی او روزها وقت صرف. ناکامی کرد سخن رانی    هوفمن«: نوشت

اتی هر حکومتی                » .بدان سخت می باليد    ه ی طبق من به هوفمن پاسخ دادم که در جامع

رای             . سل می شود  به زور متو   رال هوفمن مجازات را ب ه ژن ن است ک فقط تفاوت در اي

اع از زحمتکشان رای دف ا ب رد و م ار می ب ه ک ه ی سرمايه دار ب اع از طبق جلسه . دف

ديان                 رای مبت ات مارکسيستی ب ه جلسه ی تبليغ دل شد ب تم  . برای چند لحظه مب :    من گف

ه            آن چه موجب رنجش خاطر و تعجب دولت های ديگر می                     ا ن ه م ن است ک شود اي
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ارگران            ه روی ک ه را ب ه درهای کارخان ی را ک اعتصاب کنندگان را بلکه سرمايه داران

رار               ه ق دف گلول د ه ی خواهن ين م ه زم ان را ک ه دهقان يم، ن ی کن ف م د توقي ی بندن م

د           ه ببندن ه گلول . می دهيم، بلکه مالکان را و افسرانی را که می خواهند روستائيان را ب

انی     . ه ی هوفمن به رنگ سرخ تيره درآمد       چهر ا مهرب ولمن ب پس از چنين مناقشاتی ک

د    ب توضيحی بده اره ی مطل ل دارد درب ا مي يد آي ی پرس رال م زش از ژن يطنت آمي . ش

رون    » !نه، کافيست«: ژنرال، کوتاه و مقطع، پاسخ می داد  ه بي و خشمگين از پنجره ب

رد   ی ک اه م ر   . نگ ا، ژن ات ه ن ديپلم ن اي ولرن،   در انجم وهن س اداران ه ا و دري ال ه

ار بستن زور در حکومت های                    ه ک هابسبورگ، کوبورگ و سلاطين، بحث درباره ی ب

ذاکرات            . انقلابی عطر بی نظيری پيدا می کرد       اوين و نشان طی م برخی از صاحبان عن

د   ه چرنين بگردانن ا ب ولمن ي ه ک ه چشم خود را از من ب د ک ن نمی کردن اری جز اي .     ک

معنی همه ی اين حرف ها چيست؟       : می خواستند کسی در راه خدا بهشان بگويد       آن ها   

د                 ه ای طول نخواه د هفت ا جز چن ودن م ه ب کولمن حتماً در پس پرده بدانان می گفت ک

ان صلح               . کشيد انی «بنابر اين بايد از موعد کوتاه برای بستن يک پيم ار آن     » آلم ه ب ک

  .اده کردبردوش وارثين بلشويک ها خواهد بود، استف

ود،                ولمن مساعدتر ب در قلمرو مباحثات اصولی موقعيت من به مراتب از موقعيت ک

از . همان طور که در پهنه ی واقعيات نظامی ژنرال هوفمن از من دست بازتری داشت               

اين رو هوفمن می کوشيد همه ی مسائل را به پهنه ی نيروهای نظامی بکشاند، حال                  

وده داشت ص          ه             آن که کولمن سعی بيه ود، ب رای نقشه ی جنگی کشيده ب ه ب لحی را ک

کولمن، . عنوان صلحی وانمود کند که ريشه ی آن از سرچشمه ای اصيل آب می خورد 

اگزير حرف های     : برای آن که سخنان هوفمن را از سکه بيندازد روزی گفت       سرباز ن

نمايندگی ما اعضای هيأت    «: پاسخ دادم . خود را با نيروی بيشتر ادا می کند تا ديپلمات         

مار     ه ش لاب ب ره ی سربازان انق ه از زم داريم، بلک ق ن ب ديپلماسی تعل ه مکت روس ب

م               رد      » .می آئيم و از اين رو زبان خشن سرباز را بيشتر دوست داري د خاطرنشان ک باي

ود       ر خود       . که ادب ديپلماتيک کولمن، ادبی سخت مشروطه ب ه او ب اليفی ک ود تک دا ب پي



 زندگی من                                                                                 
 

 ٤٤٩ 

ود        هموار کرده بود بدون کمک     .  ما انجام پذير نبود؛ و درست جای همين کمک خالی ب

ن             «: به کولمن گفتم   ر اي ما در حين انقلابی بودن سياست مدارانی واقع بين هستيم، بهت

امی                       ا دادن ن ا ب است که آشکارا از سياست انضمام کشورهای ضعيف سخن بگوئيم ت

يم  رده پوشيش کن دان، کوشش در پ تعار ب گفتی » .مس ای ش ت ج دين جه ه ب  نيست ک

ه خاطر    . کولمن نقاب ديپلماتيک از چهره برداشت و از در خشم درآمد           هنوز لحنی را ب

آلمان صميمانه حاضر است مناسبات دوستانه را با همسايه ی          «: دارم که او بدان گفت    

رد            » .خود دوباره برقرار سازد   » نيرومند« ان تمسخری ادا ک ا چن د را ب کلمه ی نيرومن

انش      ا همگن ز دچار چندشی خفيف شدند          که همه، حت ز گذشته،            .  ني ه چي چرنين از هم

يد   ی ترس ی م ذاکرات خيل ع م ار را    . از قط ه پيک وت ب ه دع م ژانوي ن در آن روز ده م

ه کشورمان در         «: اجابت کنان، گفتم   داريم ک ن مطلب را ن ما قصد و نيز امکان انکار اي

. رده ناتوان شده است نتيجه ی سياست طبقه ای که تا اندکی پيش بر آن حکومت می ک     

ن امر            د، بلکه اي اما موقعيت جهانی کشوری را فقط قدرت فنی موجودش معين نمی کن

درت          ه ق ان ک ان س ت، هم ته اس ز وابس ود دارد ني وری وج القوه در کش ه ب ه آن چ ب

ا        ون در آن ج ه اکن دی ک ه ی ب ع تغذي وان از روی وض ی ت ان را نم ادی آلم اقتص

ين زد ر يک سياست. حکمفرماست تخم ر جهت تطورات، ب ديش متکی است ب  دوران

د         روز خواه درت خويش را ب نيروهائی درونی که چون از خواب برخيزد، دير يا زود ق

  ».داد

ر             ه های         ١٩١٨هنوز نه ماه نگذشته بود که من، روز سوم اکتب ، در کنگره ی کميت

ولمن را در برست ليتوفسک       وئی ک ارزه ج ه مب الی ک يه، در ح ر روس ی سراس اجرائ

تم ي دم گف ی ش ده است        «: ادآور م ار آن ش ان دچ ه آلم ه ای ک ا از فاجع ک از م يچ ي ه

ه را ديپلماسی              » .ذره ای خوشحال نيستيم    ن فاجع لازم به تذکر نيست که بخش اعظم اي

  .آلمان، از نظامی و غيرنظامی، در برست ليتوفسک مهيا کرد

ه                    رديم، ب ر مطرح می ک ه ی    هر چقدر ما سؤال های خود را دقيق ت ان نسبت کف هم

ات خود دست              . ترازوی هوفمن بر کولمن می چربيد      رده پوشی اختلاف ديگر آن ها از پ
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ه از روی محاسبه،               ه ای، ن برداشته بودند، خاصه ژنرال هنگامی که من در پاسخ حمل

د و                      ود در حرفم دوي ه ب ه از خشم گرفت نام حکومت آلمان را بردم، هوفمن با صدائی ک

ت ا«: گف ن ج ن در اي رفرماندهی  م ده ی س ه نماين دارم بلک ان را ن ت آلم دگی دول  نماين

ود در حال شکستن                 » .ارتش آلمان هستم   ل صدای جرنگ شيشه ای ب ن مث شروع  . اي

م          ره ای دره ا چه ولمن ب ردن؛ ک داز ک کردم در آن سوی ميز، حريفان را يکی يکی بران

ره ی چرنين خو         ود؛ برچه ده ب ر افکن ا    آن جا نشسته و نگاهش را به زي وأم ب شحالی ت

ود       ل           . بدجنسی و محظوريت در کشمکش ب اره ی مناسبات متقاب پاسخ دادم داوری درب

ط      ن فق ت م ی مأموري ت؛ ول ن نيس رفرماندهی آن در صلاحيت م ا س ان ب ت آلم حکوم

ت    ت هاس دگان حکوم ا نماين ذاکره ب م           . م ه ه ايش را ب دان ه ه دن الی ک ولمن، در ح ک

  . موافقت خود را با آن اعلام داشتمی سائيد، حرف های مرا شنيد و

ان ديپلماسی و  تلاف مي ه است عمق اخ ه خوش باوران ديهی است ک ان دهی ب        فرم

ين زدن ادی تخم ه     . را زي ده ب غال ش ای اش رزمين ه د س ت کن ی خواست ثاب ولمن م ک

ار، خود مسأله ی           ام الاختي ی ت ين سرنوشت   «وسيله ی ارگان های مل ه  » حق تعي را ب

اطق اشغال         . مام کرده است  سود آلمان ت   هوفمن به نوبه ی خود مدعی بود، چون در من

. شده ارگان های ملی وجود ندارد، نيروهای آلمانی نمی توانند آن مناطق را تخليه کنند

م                          ل ه ی مث ری عمل ی نتيجه گي ود، ول ل يکديگر ب ا درست نقطه ی مقاب در . استدلال ه

ا       ه ش اد ک ولمن در دام شگرفی افت ه ک ين زمين ه    هم يد در لحظه ی نخست غيرمحتمل ب

ود       . نظر می آمد   ه ب ا گفت : فن روزنبرگ در پاسخی کتبی به يک سلسله پرسش های م

رد               د ک ه نخواه من از  . نيروی آلمان تا پايان جنگ مناطق اشغال شده را در شرق تخلي

د                 ه خواهن ذکور را تخلي اطق م اين پاسخ نتيجه گيری کردم که آن ها، پس از جنگ، من

رد و  ين شودک اً تعي ه دقيق د تخلي ه موع تم ک ان، . خواس ا خلج وأم ب التی ت ه ح ولمن ب ک

د       . سخت به هم برآمد    د خوابان ا را خواه ال ه ل و ق . لابد گمان کرده بود وعده هايش قي

د         رده پوشی کن اظی پ ا لف ان ب ی   . می خواست انضمام کشورهای ديگر را به آلم ا وقت ام
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د        ا تأيي رو شد ب ا شکست روب ه پيش از       که نقشه اش ب ان ن  هوفمن گفت نيروهای آلم

  .جنگ مناطق اشغال شده را ترک خواهند کرد، و نه پس از جنگ

ه کوشيدم موافقت               من، بی آن که چندان اميدی به موفقيت داشته باشم، اواخر ژانوي

 مجارستان را برای سفری به وين جلب کنم و در آن جا با نمايندگان              –حکومت اتريش   

ريش  ای ات ردازم پرولتاري ذاکره پ ه م ت،            . ب ی رف ارش م ه انتظ ان ک ان س هم

ر شد                   ه هراسناک ت ين سفری از هم ديهی  . سوسيال دموکراسی اتريش از انديشه چن ب

د،                            ه نظر آي ه غريب ب م ک د ه ل، هرچن وان دلي است پاسخ ردی به من داده شد و به عن

ه ی       پاسخ . گفته شد که به من از اين بابت اختياراتی داده نشده است              ا نام  چرنين را ب

  :زير دادم

ارم    ه ی مورخ بيست و چه دين وسيله رونوشت نام ر، ب ای وزي آق

ه ی مورخ بيست و                        ه نام ه پاسخی است ب ماه جاری کنت چاکی را ک

ه از عدم موافقت    . ششم شما ارسال می دارم    ه اطلاع می رسانم ک ب

ري         ای ات دگان پرولتاري ا نماين ذاکره ب رای م ه  رواديد سفر به وين ب ش ب

به عقيده ی من در      . منظور تحصيل صلحی دموکراتيک آگاهی يافته ام      

ذاکره ی                ا از م ه است ت ه کوششی نهفت ن نام پس سرشت تشريفاتی اي

ارگری       ت ک دگان حکوم ين نماين تقيم ب يه و   –مس انی روس  دهق

وان             . پرولتاريای اتريش جلوگيری شود    ه عن ذکور ب ه  م آن چه در نام

ی    ت، يعن ده اس تدلال آم ذاکراتی     اس ين م ام چن رای انج ن ب ه م ن ک اي

کل    ث ش ه از حي وی و چ ث محت ه از حي دارم، چ ارات لازم را ن اختي

ن           . اشاره ای است غيرمجاز    ه اي بدين جهت، آقای وزير، نظر شما را ب

ارات من                    ه و سرشت اختي وق، دامن ين حق واقعيت جلب می کنم که تعي

  ».فقط با حکومت متبوع من است

ذاکر ر م ل آخ ردن   در مراح د راست ک رنين، ق ولمن و چ ده در دست ک رگ برن ات، ب

ر مسکو        »رادا«مستقل و دشمنانه ی      ود در براب ه شيوه ی          . ی کيف ب ا ب ران آن ه رهب
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د ی آوردن ازی درم ی کرنسکی ب ان در  . اوکرائين زرگ ش د ب ا مرجع تقلي ان ب اوت آن تف

ود      دک ب د            . روسيه تفاوتی ان ر بودن ا کمی روستائی ت دگ . شايد آن ه در » رادا«ان  نماين

ان                          ه آلت دست يکی از ديپلمات های جه د ک ده شده بودن برست طبيعتاً برای اين آفري

د           رار گيرن ولمن، بلکه             . سرمايه داری، هر که می خواهد باشد، ق ا ک ه تنه ار را ن ن ک اي

ساده لوحان دموکرات، هنگامی که ديدند کاسب کاران  . چرنين هم تحقير بسيار می کرد     

ولرن و هاب وهن س ت              ه حالی در پوس ان، از خوش ی گيرندش دی م بورگ ج س

د پ    . نمی گنجيدن ويچ اهن و تل رائين، گلوب دگی اوک أت نماين م سرکرده ی هي د ه هرچن

يم آن              از ب ی زد، ب ار م ت کن ه دق کيش را ب ای مش ن قب تن دام ع نشس رد و موق ی ک م

  .می رفت که از خوشحالی بترکد

رد    –اطراتش می نويسد  همان طور که در خ –چرنين    اوکرائينی ها را تشويق می ک

د                ه خصومت آشکار برخيزن دگی شوروی ب أت نماين ين        . تا با هي م، چن ا ه ی ه اوکرائين

د      ا                . کردند و مبالغه هم کردن ا و گستاخی ه ه، درشتی ه انزده دقيق سخنران شان طی پ

ه ی                د،      کرد و مترجم امين آلمانی را، چون نمی توانست ساز خود را با نغم  او کوک کن

کنت هابسبورگی ضمن شرح اين صحنه از دست پاچه شدن من،       . در محظور قرار داد   

د               ا     . کلافه شدنم و از قطرات عرق سرد بر پيشانيم، حکايت می کن ه ه راين مبالغ ر ب اگ

ود         ا ب حنه ه ذيرترين ص ل ناپ ی از تحم ن يک ه اي نم ک ان ک د اذع يم، باي م بکش ا . قل ام

ن   داً از اي ا اب رمندگی م نام           ش ا دش ه م ان ب ا در حضور خارجي ان م م ميهن ه ه ود ک نب

د،                      . می دادند  دگان انقلاب بودن ه در هرحال نماين ا ک ن ه ه اي نه، تحمل ناپذير اين بود ک

د          ی کردن وار م ين خ ن چن ود اي ان ب رت ش ورد نف ه م رافيتی ک ر اش ود را در براب .    خ

ه از شوق می جوشيد، ما           آبيی ک و، نوکرم ن     رذالت مو به م د چشمه ای از وجود اي نن

دموکرات های ملی نگون بخت می تراويد که خود را لحظه ای بر مرکب قدرت نشسته          

د ی ديدن ه در     . م انی ک د کس يدند، مانن ی کش د نفس م ران آزمن وفمن و ديگ ولمن، ه ک

نماينده ی اوکرائينی که پس از . مسابقه ی اسب دوانی روی اسب برنده شرط بسته اند   

رد         ادای هر جمله     ازار گرمی می ک ان ب زد آن از روی . به مشوقين خود می نگريست، ن
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ار           اعت ک ت س ل و هش ای چه ه در اثن د ک ائی را خوان نام ه ه ی آن دش ته هم نوش

ه                 . دسته جمعی تهيه شده بود     ه من ب ود ک ائی ب آری، اين يکی از مهوع ترين صحنه ه

ه از آزار ديگران        اما من در زير آتشبار توهين ها و نگاه          . عمرم ديده ام   های کسانی ک

ه      خوشحال بودند يک لحظه شک به خود راه ندام که اين نوکران کمر به خدمت بسته ب

د      د ش ده خواهن ان، ران ت فاتح ه دس رک      . زودی ب ود از ت ه ی خ ه نوب ه ب انی ک فاتح

  .سرزمين هائی که قرن ها به تصرف داشتند، ناگزير خواهند بود

ای انقلاب  ات نيروه ان اوق وی  در هم ه س رائين ب وروی از اوک ر«ی ش راه       » دنيپ

و درست همان روزی که دمل پخته شد و معلوم شد نمايندگان اوکرائين با . می گشودند

کولمن و چرنين بر سر بلعيدن اوکرائين توافق کرده اند، نيروی نظامی شوروی کيف                 

رائين پرسيد    هنگامی که رادک از راه خط مستقيم از وضع پايتخت ا             . را اشغال کرد   وک

ه کسی مخاطب اوست،    د چ ه بدان ی آن ک انی، ب تگاهی مي ان، از ايس تلگراف چی آلم

ين را           » .فاتحه ی کيف خوانده شد    «: گفت و تلگرام لن وی رادي ه محت تم فوري من در هف

ه          د ب ده ان ف ش ه وارد کي م ژانوي وروی در بيست و نه ای ش ه نيروه ن ک ر اي ی ب مبن

ای دگی نيروه ای نماين أت ه اه :  متحدين اطلاع دادمهي ی پن ود را » رادا«حکومت ب خ

رين             . مخفی کرد  وان عالی ت ه عن ی، خود را ب ه مرکزی شورای اوکرائين ه اجرائي کميت

تگی          ی همبس ت اوکرائين ده و حکوم ل ش ف منتق ه کي ته و ب لام داش درت اع ع ق مرج

. کرده استفدراتيو و اتحاد کامل با روسيه را در قلمرو سياست داخلی و خارجی اعلام 

ذاکره                 دگی حکومتی م أت نماين ا هي ان ب تم آن من در جلسه ی بعد به کولمن و چرنين گف

رارداد   . (می کنند که همه ی خاک شان به همان برست ليتوفسک محدود است                 طبق ق

رائين ملحق شود       ه اوک ن شهر ب ر بگوئيم     .) می بايست اي ا بهت ان، ي ا حکومت آلم ام

ت ت انی در آن وق رفرماندهی آلم ای   س غال نيروه ه اش رائين را ب ود اوک ه ب صميم گرفت

ن                      . آلمانی در آورد   رای اي وری ب ه ی عب ه پروان ود ک ن ب کار ديپلماسی متحدين فقط اي

د      دارک              . نيروها دست و پا کنن ا دقت مرگ ارتش هوهن سولرن را ت دورف چه ب لودن

  .می ديد
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دار     ه سياست م ود ک ردی ب ان م ای آلم دان ه ی از زن ا در يک يال آن روزه ان سوس

ام            ه او اته ز، و قضات هوهن سولرن ب ون آمي دموکراسی به وی اتهام خوش بينی جن

د يهن زده بودن ه م ت ب دانی نوشت. خيان ن زن اوی «: اي ذاکرات برست مس ه ی م نتيج

ل بشود                 م تحمي ر چه صلحی ددمنشانه ه دگان       . است با صفر، اگ برست از برکت نماين

ره ی متحدين، از       . ه است  روس به صورت تريبونی انقلابی در آمد       اب از چه برست نق

ان، از دروغ، نيرنگ و چاپلوسی آن کشور، برداشت         ه ی آلم اره ی  . آزمندی ددان درب

ه بيش از            » صلح اکثريت «سياست   ده ای شده است، صلحی ک آلمان، داوری نابود کنن

ه است      وده ای دامن زده             . ظاهر فريبی، خبيثان ه جنبش های ت در کشورهای مختلف ب

ده ز آن    . ش م انگي ر و غ رده ی آخ لاب  –و پ ه انق اوز ب ای   - تج ج ه ه ی نس  هم

ه حرکت درآورده است ه . سوسياليستی را ب ن راه چ روز از اي ان ام د فاتح واهيم دي خ

  ».آن قدر خوشحالی نکنند. توشه ای برخواهند بست

  

  ).٥١های سياسی، صفحه ی  کارل ليب کنشت، يادداشت(
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  فصل سی و يکمفصل سی و يکم
  

  صلحصلح

  

د و    ی آمدن راد م ورای پتروگ ه ش ه ب دگانی از جبه ر روز نماين ائيز، ه ر پ        سراس

درکار تحصيل                     د نگردد سربازان، خود دست ان وامبر منعق می گفتند اگر صلح تا اول ن

د د ش لح خواهن د. ص ه ش عار جبه ن ش رک . اي نگرها را ت روه س روه گ ربازان گ         س

دتی دراز              انقلاب اکتبر تا حدی   . می کردند  رای م ه ب ا ن .  از اين جريان جلوگيری کرد، ام

دن     ر و رو ش بب زي ه س ه ب ربازانی ک ته      س ه دار و دس د ک ده بودن ه فهمي ای فوري ه

رده و آن ان حکومت ک ر آن پوتين ب ی   راس انده است، دليل وده کش ه جنگی بيه ا را ب   ه

د  نمی ديدند جنگ را فقط به خواهش کرنسکی، اين وکيل دادگستری جوان، ا            ه دهن . دام

دانان      آن ه ب لاب ک ه انق ين، ب ه زم انواده، ب ه خ د، ب ه برگردن ه خان تند ب ی خواس ا م ه

م   بشارت زمين و آزادی می داد، ولی آن      ها را در سنگرهای آلوده ی جبهه ی جنگ ه

ان             . چنان گرسنه نگاه می داشتند     ارگران و دهقان ه خاطرش از سربازان، ک کرنسکی ک

برای او فقط يک سوءتفاهم و شک    . می ناميد » گان شورشی برد«رنجيده بود، آنان را     

ر            ه ديگ را ک د زي ی دارن ورش برم ه ش ر ب ان س لاب بردگ ه در انق ود ک ده ب يش آم        پ

  .نمی خواهند برده بمانند

ه در خاطراتش     ، آن»باچنن«حافظ و الهام دهنده ی کرنسکی،   ود ک قدر بی احتياط ب

لاب   گ و انق انش جن رای وی و همگن ت ب هگف ی چ اه.  يعن ر   م لاب اکتب س از انق ا پ ه
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ال   اچنن، س م     ١٩١٦ب زار را، از ه ش ت ت ارت تناک شکس ال وحش يه را، س  روس

ه            گسيختگی اقتصاد را، صف ايستادن       ازی حکومت ب ا را و قلمدوش ب ان دهی     ه  فرم

دان          «: راسپوتين را چنين توصيف می کند      ا ب ه م ا   در يکی از دل انگيزترين ويلاها ک ج

يم افرتش را در  و » ...رفت رح مس اچنن ش د،  ١٩١٦ب ی ده ه م ه کريم ا « ب ه تنه      ن

رای قاب  ب ان در بش ت     م ام مراجع ه هنگ د، بلک ک آوردن ان و نم ره ای ن ای نق            ه

ه از نشئه اش، پس از آن             مان شراب  در اتومبيل  افتيم ک ه ی عالی فرانسه ي   های کهن

ه خوان             ه نغم وديم، ب راه چاشت آن را چشيده ب رداختيم که هم اد     . ی پ ز است ي     غم انگي

ده ای فرخن ی  (!)آن روزه ر و رنج ه فق يدن ب ده، و انديش ديت ش رق در اب ه غ        ای ک

ان  ت انس ه سرنوش وازی        ک ان ن انی و مهم ه مهرب ا آن هم ا م ه ب ت ک ده اس ائی ش ه

  ».کردند

منظور باچنن رنج سربازان در سنگرها نيست، رنج مادران گرسنه به صف ايستاده              

ه    ني ت در کريم ز اس ای دل انگي ابق ويلاه ان س ج مالک ه رن ت، بلک رت . س     او حس

رده  . های نقره و شراب فرانسه را می خورد     بشقاب هنگامی که انسان اين سطور بی پ

د   د بگوي ی ده ود حق م ه خ د، ب ی خوان ه را م وده : و وقيحان ر بيه لاب اکتب داوری انق

انوا        ا خ اچنن   نبود، بيهوده نبود که انقلاب نه تنه انوف، بلکه ب ه     ده ی روم ز ب ا را ني ه

  .ها روبيد همراه کرنسکی

تم،       ی گذش ه م ک، از جبه ار، در راه برست ليتوفس تين ب رای نخس ن ب ه م ی ک وقت

ه خواسته های                   ؤثری علي ز م رفقای ما در سنگرها قادر نبودند تظاهرات اعتراض آمي

اچنن و      س از آزمايش  پ. سنگرها تقريباً خالی بود   . بی شاخ و دم آلمان برپا کنند       های ب

ه          کرنسکی ديگر هيچ     ا    کس را جرأت آن نيست ک ه ی            حت اره ی ادام م درب ه ای ه کلم

ازد  اری س ان ج ده . جنگ از زب ه ش ت ک ه هرقيم ی از ... صلح، صلح، ب دها، دريک بع

دگان جبهه در         سفرهای ديگرم از برست ليتوفسک به مسکو، کوشيدم به يکی از نماين

ه سراس ه ی اجرائي ا يک کميت ا ب نم ت الی ک يه ح ی ر روس أت  سخن ران رارت، هي پرح

کاملاً غيرممکن است، ما ديگر      . غيرممکن است «: پاسخ داد . نمايندگی ما را ياری کند    
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ل    نمی توانيم به سنگرها بازگرديم، حرف      مان را نخواهند فهميد، به ما خواهند گفت مث

  »...کرنسکی نيرنگ بازی می کنيم

ورد کوچک      . آشکار بود عدم امکان ادامه ی جنگ       ن م رين سايه ی اختلاف        در اي ت

ارين، رادک   . رأی بين من و لنين وجود نداشت       ما به يک چشم و از روی اسف به بوخ

  .نگاه می کرديم» جنگ انقلابی«و ديگر پيامبران 

ز وجود داشت         م ني در مه    حکومت هوهن سولرن   . ولی مسأله ی ديگری به همان ق

ا چه ح           ا ت ه                     در مبارزه با م ائی ک ه ه ت؟ کنت چرنين در يکی از نام د رف    د پيش خواه

ورگ    م در پترزب راری نظ رای برق ه ب رد ک ان ک تی نوشت خاطرنش ه دوس ا ب   آن روزه

ويک  ا بلش د ب ه    نباي رد، بلک ذاکره ک ا م وان –ه ی ت ر م دان - اگ ون ب تاد   قش ا فرس     . ج

ت      ودی نداش وءنيت کمب ث س ه از حي ت ک ک نيس روی . ش ا ني اف   آي ان کف د ش      خواه

ه             تاد ک د فرس ی خواه ا انقلاب ه ب ه مقابل ود را ب ربازان خ ولرن س وهن س ا ه  داد؟ آي

ان        ش آلم ر ارت ر ب لاب اکتب س از آن انق ه و پ لاب فوري ر انق ت؟ اث لح اس ان ص       خواه

ن سؤال                        د شد؟ پاسخ اي ر چه وقت آشکار خواه ن اث وز داده      چه بوده است؟ اي ا هن ه

ود ده ب ت. نش ی بايس ن پم ت  اي ذکرات جس ان م ا را در جري خ ه ور . اس دين منظ          ب

ی بايست ذاکره رام ا  م د  حت ق افکن ه تعوي ان ب ا   . الامک ارگران اروپ ه ک ی بايست ب م

وروی و ب     لاب ش ت انق ا واقعي ه    ه فرصت داد ت ور را ب ن کش لح اي ت ص ژه سياس   وي

د تی دريابن ار ب. درس ن ک نه اي وص از اي ات  خص ه مطبوع ت ک ت داش ث اهمي      حي

ازش ريات س ين و نش لح   متفق ذاکرات ص ان روز اول م ورژوازی، از هم اران و ب       ک

ش   ه نق دی، ک ک کم د     را ي ی کردن ت، تلق ده اس يم ش ارت تقس ا مه ای آن ب  در احت. ه

ود نقص خلقت                 ل نب ه بی مي ان ک ا سرايت           سوسيال دموکراسی آلم ه م دی خود را ب   اب

ا حک   دهد، صحبت از اين بود که بلشويک   ا ب د     ه رده ان انی ک ان تب ن حرف  . ومت آلم    اي

د      ی کردن اور م وب ب ه خ ه چ تان و فرانس ود  . را در انگلس ن ب ب روش ر: مطل    اگ

ارگر را           وده های ک بورژوازی و سوسيال دموکراسی کشورهای متفقين می توانستند ت

ا آسان  ه م ين علي امی متفق ه نظ ا حمل د، همان دبين کنن ا ب ه م د ب ر می ش ن رو . ت  از اي



 نشر کارگری سوسياليستی                                                            
 

 ٤٥٨

اً ه مطلق رارداد صلح جداگان يش از امضای ق تم، پ رای – لازم می دانس ر ب ن ام ر اي      اگ

ود          ذير می ب اب ناپ اً اجتن ه وضوح و روشنی ثابت شود        -ما مطلق ا ب ارگران اروپ ه ک      ب

ه من در            . که ما و آلمان حاکم، دو دشمن خونی هستيم            ود ک ی ب ين تفکرات ر علت چن ب

راتی سياسی افتادم که هدفش برجسته ساختن      برست ليتوفسک به فکر برقراری تظاه     

رارداد                : اين مطلب بود   ی ق يم ول ما به جنگ پايان می دهيم، ارتش را خلع سلاح می کن

يم    ی کن ا نم لح را امض ردم  . ص ی ک ر م ه     : فک ون ب د قش ان نتوان م آلم ر امپرياليس     اگ

ايج و عو         ا نت ت ب ی اس روزی بزرگ ا پي رای م ود ب ن خ تد، اي ا بفرس ه ی م ب مقابل اق

ا را            . غيرقابل پيش بينی   ه م ه هوهن سولرن امکان وارد آوردن ضربت ب ديم ک ر دي اگ

از  ر     دارد، ب افی ب ت ک م فرص م  اه دن داري ليم ش أت     . ی تس ای هي ر اعض ا ديگ ن ب   م

ان پاسخ موافق شنيدم و     . نمايندگی و از جمله کامنيف در اين باره مشورت کردم      از آن

ين نوش          د در           «: او پاسخ داد   . تمدر همين زمينه نامه ای به لن ه مسکو آمدي ه ب ی ک وقت

  ».اين باره گفتگو خواهيم کرد

تدلال من گفت ين در پاسخ اس ر  «: لن د، اگ ن نمی ش ر از اي ود، بهت ه خوب می ب چ

دی       . ژنرال هوفمن نمی توانست قشونش را به مقابله با ما بفرستد           ن بابت امي ا از اي ام

ا           او هنگ . نيست ائی دست چين شده از جوان د داد       ه ايری تشکيل خواه رای    . ن ب ا ب آي

ر  . مقابله با ما نيروی بزرگی لازم است؟ شما خودتان می گوئيد سنگرها خالی است          اگ

  »ها دوباره دست به اسلحه ببرند؟ آلمانی

ود          « - رارداد صلح خواهيم ب ه امضای ق اگزير ب ر   آن. سپس ما ن اه ب ه روشن    گ هم

م   ته اي ری نداش ه راه ديگ د ک د ش ن . خواه ه   از اي واهيم توانست ب ده خ ه ش م ک  راه ه

  ».افسانه ی رابطه ی سری ما با هوهن سولرن ضربه ی نابود کننده ای وارد سازيم

ا مخاطره است                بی شک اين در    «- وأم ب ی ت ا    . حد خود حائز اهميت است، ول ر بن اگ

ار        باشد ما جان خود را بر     ن ک د اي ا حکم می کن سر انقلاب آلمان بگذاريم، وظيفه به م

د                 انقلاب آلمان به مراتب مهم    .  بکنيم را ن انقلاب کی خواه ا اي تر از انقلاب ماست، ام
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ان             .بود، معلوم نيست   ر از انقلاب خودم م ت ز مه ان هيچ چي  پس در حال حاضر در جه

 ». بايد پيروزی آن را به هر قيمت که هست تأمين کرد.نيست

واری ر دش وار  ب ود داشت دش ارجی وج اظ سياست خ ه از لح ائی ک ل ه ای داخ  ی ه

د   ی ش زوده م ز اف زب ني زب، ب. ح التی  ه در ح ری آن، ح ر رهب وص در دواي       خص

زارش . آشتی ناپذير نسبت به امضای شرايط صلح برست وجود داشت              ه در      گ ائی ک ه

ت را شديدتر می ساخت  ن حال ذاکرات برست چاپ می شد اي ا از م ای م ه ه . روزنام

دی کمون  روه بن ت در گ ن حال ارز اي عار جنگ   مصداق ب ه ش د ک ی ش ده م م چپ دي يس

  .انقلابی را می داد

ل حزب روز  ارزه در داخ ته ب آتش مب ی گرف الاتر م ائی . روز ب انه ه رخلاف افس     ب

ت         ين و اکثري ين لن ه ب ين، بلک ن و لن ان م ه مي ارزه ن د، مب اخته ش دها س ه بع          ک

ازمان  زرگ س ت    ب ان داش ری جري ای رهب م  . ه ورد مه ن در م رين نکت  م ن ت   ه ی اي

ن   ا اي ود ي واهيم ب ی خ ه اداره ی جنگ انقلاب ادر ب ا ق ا م ه آي ارزه ک ی  مب ا نيروئ ه آي ک

ت    ا امپرياليس ت ب از اس ولاً مج ی اص م     انقلاب ين ه ا لن املاً ب د، ک ا کن رارداد امض ا ق   ه

ت    ؤال دوم پاسخ مثب ه س ی و ب ؤال اول پاسخ منف ه س راه او ب ه هم ودم و ب تان ب     داس

  .می دادم

تين  د در   نخس تلاف عقاي ون اخ ر پيرام ق ت اوره ی دقي ه ی ٢١مش ه در جلس  ژانوي

ام گرفت       ی انج ه وجود داشت           . فعالان حزب د       : در آن جلسه سه نظري ين می گفت باي لن

ذاکرات را  ا  م ام حجت تسليم      حت ی در صورت دادن اتم داخت، ول ه تعويق ان الامکان ب

د ر. ش ن ب ذاکرات را، رأی م ه م ود ک ن ب ا اي ت ح حت ه قيم يم و ب ع کن ان قط ه ی آلم  مل

ويم    ليم ش کار، تس ال آش ورت اعم پس در ص اطر    . س ه خ گ ب تار جن ارين خواس بوخ

ا هواخواهان جنگ    ٢١لنين در آن جلسه . گسترش دادن به ميدان انقلاب بود     ژانويه ب

ادآميز قناعت    د سخن انتق ه چن ن ب نهاد م ورد پيش رد و در م اری سخت ک ی پيک انقلاب

د گ  . ورزي داران جن ی طرف ين ٣٢انقلاب ن ٢٥ رأی، لن م١٦ رأی و م   .  رأی آوردي

وز ب     ری هن ن رأی گي ه اي ود      ه نتيج زب وج ه آن روز در ح التی ک اخص ح وبی ش    خ
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الای حزب،                 ی در قشرهای ب اح  «داشت نبود، اگر چه نه در ميان توده ی حزبی، ول جن

ود     قوی ماز آن جلسه ه   » چپ ر ب ه ی               . ت دتی نظري رای م ه ب ين موجب شد ک  من   و هم

رد   رار گي د ق ورد تأيي ت    . م امی در جه وان گ ه عن را ب نهاد م ارين پيش داران بوخ   طرف

م حساب می             . نظريه ی خود می ديدند     رد  در عوض لنين حساب می کرد و درست ه  -ک

رد      د ک مين خواه ه ی او را تض روزی نظري ی، پي ميم قطع داختن تص ق ان ه تعوي ه ب  . ک

ا       ر      حزب ما هم در آن روزه م ت ارگران     ک ردن موقعيت            از ک ه روشن ک ی ب ای غرب اروپ

  . حقيقی احتياج نداشت

تگاه   ه ی دس ين در هم ود     لن ت ب ت در اقلي زب و دول ری ح ای رهب نهاد  . ه ه پيش ب

اره ی              اين شورای کميسرهای خلق مبنی بر     ه ی خود را درب ی نظري که شوراهای محل

د     جنگ و صلح ابراز بدارند ان  .تا پنجم مارس بيش از دويست شورا جواب دادن  از مي

زرگ   آن ورای ب ط دو ش ا فق توپول –ه ورای سواس راد و ش ورای پتروگ ان - ش  خواه

ال آن  د، ح لح بودن اترين      ص کو، يک ل مس ارگری، مث زرگ ک ز ب له مراک ک سلس ه ي ک

ت        ا اکثري ره ب تات و غي ک، کرونش ف وزنسنس لا، ايوان ارکف، يکاترينوس ورگ، خ ب

ود، چه رسد            اين، وض . خردکننده ای به قطع مذاکرات رأی دادند       ا ب ی م ع سازمان حزب

پ    يونرهای چ يال رولوس ه سوس ط از راه     . ب ين فق ه ی لن رای نظري ه اج در آن مرحل

ر                   ود لاغي ذير ب ردن دولت امکان پ ا هر         . تجزيه ی حزب و زير و رو ک ن اثن ی در اي ول

ه جنگ   «در چنان شرايطی فورمول من  . روز بر تعداد طرفداران لنين افزوده می شد  ن

ری         . لاً پلی بود به سوی موضع لنين      عم» نه صلح  م اکثريت رهب اکثريت حزب، دست ک

  .آن، از روی اين پل گذشت

يد  ن پرس تنطاق از م ه لحن اس ين ب يم و  «: لن ا نکن رارداد را امض ا ق رم م وب، گي خ

  »ها دست به حمله بزنند، بعد چه می کنيد؟ آلمانی

ر ه « - ن ب يم، اي رارداد صلح را امضا می کن رنيزه، ق ر س ا زي ان م ه ی جهاني م

  ».روشن خواهد بود

 »و آن وقت شما از شعار جنگ انقلابی پشتيبانی نمی کنيد؟« -
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 »به هيچ وجه« -

ود « - د ب اک نخواه دان خطرن ايش چن ن صورت، آزم تونی و . در اي ا اس ايد م ش

 »لتونی را از دست بدهيم

  :و لنين، در حالی که لبخند شيطنت آميزی می زد افزود

ا ت   احت «- لح ب اطر ص ه خ ت       ب ونی را از دس تونی و لت ی ارزد اس م م کی ه روتس

  .اين جمله چند روز مدام ورد زبان لنين بود» .بدهيم

ذاکرات  .  ژانويه پيشنهاد من تصويب شد       ٢٢در جلسه ی کميته مرکزی در تاريخ         م

انی   ام حجت آلم دن در صورت اتم ق افکن ه تعوي لام   را ب ه اع ه يافت ا جنگ را خاتم ه

ردن         کردن، بدون امضای قرارد    ار ک ه اقتضای شرايط رفت ا ب ست و  يدر ب. اد صلح و بن

ه ی مرکزی بلشويکی و متحدان آن            پنجم ژانويه، شب ديرگاه، جلسه ی مشترک کميت

ز     ه ني د، و در آن جلس کيل ش پ، تش يونرهای چ يال رولوس ی سوس ا، يعن روزی م

ان  دو کميته مرکزی   اين تصميم هر  . پيشنهاد من با اکثريتی بزرگ به تصويب رسيد          چن

ق      رهای خل ورای کميس وان تصميم ش ه عن اد ب ی افت اق م رات اتف ه ک ا ب ه آن روزه ک

  .پذيرفته شد

ين در اسمولنی                          ه لن ه وسيله ی خط مستقيم ب ه از برست ب من در سی و يکم ژانوي

ر دادم ين خب ن  «: چن ان اي ای آلم ه ه مار در روزنام ی ش ار ب ايعات و اخب راه ش ه هم    ب

ی ب  ر واه ورد  ه خب ی خ م م ودداری     چش لح خ رارداد ص ای ق م از امض د داري ه قص      ک

ر  يم و ب ويک    کن ين بلش ب ب ن مطل ر اي ود دارد  س تلاف رأی وج ا اخ خ... ه     . و ال

ا            اط ب ا ارتب ين مضمون ب يکن  «منظورم تلگرامی است از استکهلم به هم ولی ت ، »١١٠پ

نم   تباه نک ر اش يکن«اگ ولی ت ان » پ د«ارگ ين خ . است» ١١١هگلون اً چن ر واقع ریاگ       ب

ائلاتی را      ين لاط را چن م چ ان دارد از وی بپرس ت، امک ده اس ه اش درج ش در روزنام

و        آلمانی. منتشر کرده است   اوه گ ه ي ا ب وجهی           یئه ورژوازی ت های ديگر مطبوعات ب

                                                 
١١٠  .Politiken 
١١١  .Högland  
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د ن. ندارن ی در اي ک در      ول ر آن اين ه دبي پ است ک ه ای چ ر روزنام ر س ب ب ا مطل ج

ت دارد راد اقام ب ا . پتروگ ه مطل ن ب ب    اي ن است موج د و ممک ی ده ت خاصی م همي

ود ا بش ان م ر حريف انی فک زارش  . پريش ت از گ ر اس ريش پ ان و ات ات آلم    مطبوع

ی گ وحش دام تفن دای م يه، از ص ر روس کو و سراس راد، مس ری در پتروگ ای  گ ه

ار خ... خودک ت داده . وال نش می ارزد مأموري ه ت ه سر ب ه کسی ک ی دارد ب زوم قطع   ل

زاری           شود در مورد اوضاع    و و خبرگ ه رادي ه ب د     کشور روزان ا گزارشی بده ب وخ . ه

ار را ب        ومی بود اگر رفيق زينو      ن ک ده می گرفت     ه  يف اي ن اهميت بسيار دارد      . عه   .اي

تاد        ف فرس کی و ليتوني ه وروفس د ب ه باي ل از هم ار را قب وع اخب ن ن ار را  . اي ن ک اي

  .چيچرين می تواند بکند

ا يک جلسه صرفاً تشريفاتی داشته ا مم انی. ي ه  آلم د ب ا می توانن ذاکرات را ت ا م ه

د   . درازا می کشانند، احتمالا، به خاطر بحران داخلی        مطبوعات آلمان در شيپور می دمن

ال                          ه کشورهای ديگر انتق رآنيم انقلاب را ب که ما اصلاً خواهان صلح نيستيم و فقط ب

ه خاطر تکامل انقلاب              . دهيم ائی صلحی     اين خزان نمی توانند بفهمند که درست ب  اروپ

  . است بسيارسريع برای ما حائز اهميت

اه       نم پادش ی ک ان م ت؟ گم ده اس انی ش فير روم راج س ه ی اخ داماتی در زمين ا اق آي

انی،                    . رومانی در اتريش باشد    ی روم ره مل ه ذخي ن ن انی اي ه ای آلم ر روزنام ه خب بنا ب

. اری می شود د بلکه ذخيره ی طلای بانک ملی رومانی است که در مسکو نزد ما نگه    

  ».تروتسکی. بديهی است مقامات رسمی آلمان طرفدار رومانی هستند

ه توضيحی دارد از ب ر ني ن خب تقيم را  . اي ات مس د مکالم ه می ش ماً گفت ه رس ر چ اگ

ه       تيم ک افی در دست داش ل ک ا دلي ی م نود، ول د بش ی توان ث نم از ثال ر مج   شخص غي

ان   . ند و می شنيدند ها در برست بر ارتباطات ما نظارت داشت        آلمانی ما برای تکنيک آن

ه                . احترام کافی قائل بوديم    ن، ب ود، گذشته از اي تمام اخبار را به رمز رساندن ممکن نب

ر  » پولی تيکن«روزنامه ی هگلوند به نام      . رمز هم اعتماد کافی نبود     از راه انتشار خب

ن يادداشت فق          . دست اول، خدمت بدی به ما کرده بود        ام اي دان جهت     بدين جهت تم ط ب
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رده است، بلکه منظور   ارج درز ک ه خ انم مطلب ب ين برس ه لن ه ب ود ک نوشته نشده ب

انی  ردن آلم راه ک ود  گم ز ب ا ني ه ی   . ه ی ادبان خت ب ه ی س ر«کلم ورد » خ      در م

ا            ه  روزنامه نگاران ب   ی طبيعی داده شده باشد، آي ه ی خيل تن جنب ه م کار رفته بود تا ب

ن ني   ول اي ا چه حد گ ولمن ت وانم بگويم  ک م  . رنگ را خورد، نمی ت ر ده ه هرحال خب ب

ت       ر گذاش ری غيرمنتظ ف اث ر حري ن ب ه ی م ين    . فوري رنين چن ه چ ازدهم فوري در ي

د      «: يادداشت می کند   ا صلحی          . تروتسکی از امضا خودداری می کن ام شده ام جنگ تم

  ».هم در ميان نيست

تالين      ب اس ه مکت د ک ی نماي ورناپذير م اً تص فو زينو–تقريب ال ي          ١٩٢٤ در س

می کوشيد چنين وانمود سازد که من در برست از تصميم های حزب و حکومت تخطی                

 زحمت اين را به خود نمی دهند که صورت جلسه های        اجعل کنندگان بينوا حت   . کرده ام 

ا نوشته های خود را از نظر بگذ    د، ي درگذشته را ورق بزنن ازدهم وزينو. انن يف در ي

ی يک ه، يعن ه ی من در برست، ضمنفوري ار بياني ی  روز پس از انتش در  سخن ران

ت راد گف ا آن را «: شورای پتروگ دگی م أت نماين ه هي ائی از موقعيت موجود ک راه ره

ا راه درست است ه است تنه م» .يافت ه قطع او ه ود ک تيبانی از امضا  و ب ه ی پش نام

ع منشويک   الف و رأی ممتن ا يک رأی مخ ه ب ردن صلح را آورد ک يال  نک ا و سوس ه

  .رولوسيونرها به تصويب رسيده بود

در چهاردهم فوريه سوردلف در کميته ی اجرائيه مرکزی سراسر روسيه، به استناد        

ائين آغاز                          ا جملات پ ه ب ه ای آورد ک ام فراکسيون بلشويکی قطعنام ه ن   گزارش من، ب

اره ی آن              «: می گردد  ه ی   پس از شنيدن گزارش هيأت نمايندگی صلح و شور درب کميت

د      املاً تأيي ت ک ود را در برس دگان خ يه، روش نماين ر روس زی سراس ه مرک        اجرائي

  ».می کند

ای   ای روزه ه     ١٥ و ١١در اثن ود ک ی نب ی محيل ازمان حزب ا س ورائی، ي ه ش  فوري

د     رده باش د نک وروی را تأيي دگی ش أت نماين ارس   . روش هي زب در م ره ی ح در کنگ

د طبق          تروتسکی ح «: يف گفت و زينو ١٩١٨ ه ی    رق دارد که می گوي أی اکثريت کميت
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رده است        ار ک د             هيچ . مرکزی حزب رفت ار را انکار کن ن ک د اي عاقبت  » .کس نمی توان

ه     ه چگون ر داد ک ره خب ان کنگ م در هم ين ه ا   «لن نهاد امض زی پيش ه ی مرک در کميت

 ها مانع کمينترن نمی شود که اصل       اما همه ی اين   » .نکردن قرارداد صلح تصويب شد    

ی         ار شخص لح ابتک رار داد ص ردن ق ا نک تناد آن امض ه اس ه ب د ک م کن ازه ای را عل ت

  .تروتسکی بوده است

ان       پس از اعتصاب   ا دولت آلم ه آي های اکتبر در آلمان و اتريش پاسخ بدين مسأله ک

ود                  دان آسان نب ه، چن ا ن د زد ي ه خواه ه حمل رای حکومت             . دست ب ه ب ا و ن رای م ه ب ن

ريش        ١٠ز ما هوشيارتران، در     برخلاف گمان ا  . آلمان  فوريه هيأت نمايندگی آلمان و ات

د   – ميم گرفتن ت تص تان در برس د،     « مجارس ی کن نهاد م کی پيش ه تروتس التی را ک ح

د در           . فقط ژنرال هوفمن بود که مخالفت کرد      » .بپذيرند ولمن روز بع ه چرنين، ک به گفت

ذيرفتن   ت پ داً گف ه در برست مؤک اکتوی جلسه ی اختتامي . لح، ضروری استصدو ف

م رسيد        ه  انعکاس اين حالت ب     ا ه ه م ه مسکو       . زودی ب ا از برست ب دگی م أت نماين هي

د زد          ه نخواه ايج ب   . برگشت، با اين باور که آلمان دست به حمل ين از نت ده   ه لن دست آم

  .بسيار راضی بود

  :ها پرسيد با همه ی اين

  » نکند در انديشه ی فريب ما باشند؟«

  .نظر نمی آيده ب: ود را تکان داديمما فقط شانه های خ

  :لنين گفت

م از جنگ            . خوب، حالا که چنين است چه بهتر      « - ا ه حفظ ظاهر شده است و م

  ».بيرون آمده ايم

ه در                    رال سامويلو ک ه از ژن ود ک ده ب ه ای نمان ان مهلت يک هفت ولی دو روز به پاي

ه گ       برست مانده بود تلگرافی دريافت کرديم که آلمانی        ا ب ا، بن رال هوفمن، از       ه ار ژن فت

ه                     ١٢ساعت   ن رو ب د و از اي ا می دانن ا م  روز هجدهم فوريه خود را در حالت جنگ ب

ين رسيد         . وی پيشنهاد کرده اند برست ليتوفسک را ترک کند         ه دست لن . تلگرام، اول ب
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ه آن   ودم ک ار وی ب اق ک ن در ات پ در    م يونرهای چ يال رولوس ا سوس ذاکراتی ب ا م ج

ده        . اموش تلگرام را به من داد     لنين خ . جريان بود  امطلوب خوان در نگاه او اثر خبری ن

دون آن       . می شد  ا ب ا   لنين در پايان دادن گفتگو با سوسيال رولوسيونرها شتاب کرد ت ه

  :درباره ی موقعيت تازه به مذاکره بپردازد

اين دد هيچ چيز . ها شد پنج روز به نفع آن    ... پس قصد فريب ما را داشته اند      « -

ان               . ن استفاده نمی گذارد   را بدو  ديم نيست، چن اره ای جز امضای شرايط ق چه   حالا چ

  ».ها هنوز بدان پای بند باشند آلمانی

ارگران                - ا ک من چون گذشته، اصرار داشتم بگذاريم هوفمن دست به حمله بزند ت

و   دی ت وان تهدي ه عن ه ب ت، ن وان واقعي ه عن ه ب ن حمل ق از اي ان و کشورهای متف آلم

 :لنين پاسخ داد. پيدا کنندخالی، آگاهی 

ام شد     . نه، اکنون ديگر يک لحظه هم درنگ جايز نيست         « - ايش تم هوفمن  . آزم

 ».اين دد سريع می پرد. تعويق ممکن نيست.  بجنگد و می تواندمی خواهد

چنين توافق ) منظور بين او و من بود   (بين ما،   «: در ماه مارس لنين در کنگره گفت      

ائيم        .ها پايداری کنيم   شد که تا اتمام حجت آلمانی      اه بي من در  » .پس از اتمام حجت کوت

لنين فقط بدان جهت موافقت کرد تا با پيشنهاد من  . سطور بالا از اين توافق سخن گفتم 

ی           داران جنگ انقلاب ودم از طرف ول داده ب ه وی ق ه من ب آشکارا به مخالفت برنخيزد ک

ب نم جان روه، اورنيس. داری نک ن گ می اي دگان رس انم نماين ه گم کی، رادک و ب

د         ان هيچ     . اوسينسکی نزد من آمدند و پيشنهاد تشکيل جبهه ی واحد کردن رای آن من ب

د         اهم ندارن ه   پس از آن . جای شک باقی نگذاشتم که مواضع ما هيچ وجه مشترکی ب ک

ا                   ين توافق م سرفرماندهی ارتش آلمان خبر شکستن موافقت آتش بس را به ما داد، لن

اد      ام             . م آورد دو نفر را به ي ر سر يک اتم ه ب رای من ن ه وی پاسخ دادم مسأله ب من ب

امی در                 ه ديگر هيچ ابه وده است ک ان ب حجت ظاهری، بلکه برسر حمله ی واقعی آلم

  .مناسبات ما با آلمان باقی نگذارد
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ه منظور اخذ رأی موقت سؤال                   ين ب ه لن دهم فوري در جلسه ی کميته مرکزی در هف

رد      ر حمل   «: زير را طرح ک ز         اگ ی ني ام انقلاب د و قي ی درآي ه صورت واقعيت ان ب     ه ی آلم

رد؟                د خواهيم ک رارداد صلح را منعق ن سؤال اساسی     » در آلمان روی ندهد، آيا ق ه اي ب

د کريستينسکی  ع دادن انش رأی ممتن ارين و همگن ان پيوست ١١٢بوخ ه آن م ب ه .  ه يوف

ی داد واب منف م . ج ت دادي واب مثب ين ج ن و لن ا ف . م د ب رامصبح روز بع تادن تلگ   رس

ردم                     رارداد صلح مخالفت ک اد ق رای انعق ا ب ادگی م ر آم ی ب ای آن     . فوری مبن ا در اثن   ام

ر    ی ب يد مبن ی رس ی تلگراف ن روز گزارش انی  اي ه آلم د،    ک ه زده ان ه حمل ت ب ا دس     ه

ه    ا را ب امی م ی نظ ای  غدارائ د و نيروه ه ان ت گرفت وی دوينسک   نيم ه س ان ب  ١١٣ش

روی د  پيش ی کن روب مواف. م تم     غ لام داش ين اع رام لن تادن تلگ ا فرس ود را ب ت خ      : ق

د    رز خواه ان مح ه ی جهاني ر هم ان ب ه ی آلم ت حمل ه واقعي ود ک ر شکی نب الا ديگ     ح

  .شد

ده شده         ٢١در   البی درآن گنجاني  فوريه پيشنهاد تازه ای از آلمان رسيد که عمدتاً مط

ن شرا   . بود تا انعقاد قرارداد صلح را غيرممکن بسازد        أت    اي يط در لحظه ی رسيدن هي

ا حدی         . که می دانيم، بدتر هم شد      نمايندگی ما به برست، چنان     برداشت همه ی ما، و ت

د       هم لنين، اين بود که آلمانی  دار سرکوبی شوراها را گذاشته ان ها با متفقين قرار و م

ر ب  . های انقلاب روس تدارک ديده می شود و صلح در جبهه ی غرب بر استخوان      ه اگ

ی داشت   راس ودی نم ا س ب م ات از جان ود، مماش ی ب ين م وادث در . تی چن ان ح جري

د رائين و فنلان رداوک ائين می ب ه سوی جنگ پ رازو را ب ه ت ر ساعتی نحوست   .  کف ه

د            . تازه ای با خود می آورد       ان در فنلان اده شدن نيروهای آلم ر پي  و آغاز سرکوبی    خب

ارگران آن يد ک ا رس رو، نز. ج ين را در راه ن لن ان م دم، هيج ارش دي اق ک ک ات       دي

د از آن                 من وی را هيچ   . فوق العاده ای داشت    ه بع ه پيش از آن و ن دم، ن . گاه چنان ندي

داريم                 «: گفت ار ن ز در اختي ر چه هيچ چي ه راه ديگری ب    . آری ما بايد مصاف دهيم، اگ

                                                 
١١٢  .Keristiski 
١١٣  .Dwinsk  
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ارش رف                 » .نظر نمی رسد   اق ک : تم گفت  اما پس از ده يا پانزده دقيقه بعد از آن که به ات

دهيم  نه، نبايد در سياست  « ی را       . مان تغييری ب د انقلاب د توانست فنلان ا نخواه پيکار م

د کشانيد                  ه نيستی خواه اً ب ا را يقين ارگران       . نجات دهد، ولی خود م وا ک امی ق ا تم ا ب م

م   . فنلاند را ياری خواهيم کرد، ولی پا از دايره ی صلح بيرون نخواهيم گذاشت              نمی دان

به هر حال تنها راهی است که رهائی در        . ت به رهائی ما منجر خواهد شد      آيا اين سياس  

  ».آن تصورپذير است

ين                 امن به امکان تحصيل صلح، حت      ا لن ودم، ام دبين ب ل، سخت ب  به قيمت تسليم کام

ه ی     ون او در کميت د و چ ر بپيماي ا آخ ليم را ت ا راه تس د ت اره ای بينديش ود چ مصمم ب

ن    ت و اي ت نداش زی اکثري ن از دادن رأی    مرک ت، م تگی داش ن بس ه رأی م ميم ب تص

اع خود از       . امتناع کردم تا برای لنين اکثريت يک رأی را تضمين کرده باشم            رای امتن ب

ودم    ل را آورده ب ين دلي ز هم رای    : می پنداشتم . رأی ني د، ب ه صلح نينجام ر تسليم ب اگ

رده در جب                  ل ک ا تحمي ه م ه دشمن ب د   ه ی ح ه دفاع مسلحانه از انقلاب ک ادلی پدي زب تع

  .خواهيم آورد

تم         ين گف ا لن ر است اينک        «: ضمن گفت و شنودی خصوصی ب د بهت ه نظرم می آي ب

  » .ديگر از سمت کميسر امور خارجه کناره گيری کنم

  ».های پارلمانی را رايج نسازيم  چرا، اميدوارم اين فوت و فن-

د      ها تغيير يک جانبه ی سيا      ولی کناره گيری من برای آلمانی      «- ی خواه ا معن ست م

يم                              رارداد صلح را امضا می کن اً ق ار واقع ن ب ا اي ه م داد و اعتماد آنان را به اين امر ک

رد    د ک ود گفت       » .بيشتر خواه ه ب رو رفت ه در انديشه ف ين ک ن استدلال  ... شايد «: لن  یاي

  ».جدی و سياسی است

 فرانسه  فوريه در جلسه ی کميته ی مرکزی گزارش دادم که نمايندگی نظامی         ٢٢در  

راين           ی ب ا      پيشنهادی از طرف فرانسه و انگلستان آورده است مبن ا را در جنگ ب ه م ک

ه شرط                   . آلمان ياری کنند   ديهی است ب ردم، ب من موافقت خود را با قبول ياری اعلام ک

ارجی   ت خ ل در سياس ل کام تن آزادی عم ا    . داش دار ب رار و م تن ق ت بس ارين گف بوخ
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ه ی مرکزی        مصممانه از من جانب    لنين. ها مجاز نيست   امپرياليست رد و کميت داری ک

ذيرفت   الف پ نج رأی مخ ر پ ق در براب ا شش رأی مواف را ب نهاد م ين . پيش اد دارم لن بي

ن  ه را اي ويب نام رد  تص ه ک ور ديکت ا از    «: ط د ت ار داده ش کی اختي ق تروتس ه رفي ب

رد    انی کمک بگي ان آلم ر راهزن وی در براب ان امپرياليست فرانس ه او » .راهزن هميش

اقی نمی گذاشت  طرف يچ شکی ب ه جای ه ود ک اراتی ب رق شدن، . دار عب ام متف هنگ

را در     تی م اند و دو دس ن رس ه م ودش را ب مولنی خ رو دراز اس ارين در راه    بوخ

ت ان گف ه کن ت و گري وش گرف ت «: آغ ه نجاس زب را ب ا ح يم؟ م ی کن م م ه داري          چ

 می شد و اصطلاحات طبيعی را دوست  بوخارين اصلاً زود اشکش جاری   » .می کشانيم 

رار           . راستی غم انگيز شد   ه  اما اين بار موقعيت ب    . داشت ين چکش و سندان ق انقلاب ب

  .داشت

رد     ا ک ده امض لح را نخوان رار داد ص ا ق دگی م أت نماين ارس هي وم م لح . روز س ص

د          برست که به خيلی از افکار کلمانسو پيش         ٢٢در  . دستی بود به ريسمان دار می مان

های آلمان بدان طريق   سوسيال دموکرات. مارس رايشتاگ آلمان صلح را تصويب کرد   

د د کردن يش تأيي ای را از پ دی ورس ول بع د. اص الف دادن ردين رأی مخ ا  آن: منف      ه

ت        ه ی عزيم ه نقط اره ب ه دوب ی ک ی از راه ودن پيچ ه پيم د ب رده بودن روع ک ازه ش    ت

  .برمی گرداندشان

زب  تم ح ره ی هف ارس (در کنگ تم،  ) ١٩١٨م ر داش ته نظ ه گذش ه ب الی ک در ح

ود،  ه اگر منظور ما ب«: گفتم. روشنی بيان کردم  ه  موضوع را ب   راستی صلحی مناسب ب

اديم   ی افت ر م دين فک وامبر ب اه ن ی بايست در م يچ. م ا ه ف (کس  ام ز زينووي ه ج ) ب

ريش          . صدايش در نيامد   تان و   مجارس  -همه ی ما می خواستيم طبقه ی کارگر آلمان، ات

انی         . تمامی اروپا را به دامن انقلاب بکشانيم         ا آلم ا ب ذاکرات م ی م ا فقط هنگامی       ول  ه

ه می شد                   من در  . می توانست به اين هدف خدمت کند که به عنوان سکه ی نقد پذيرفت

ه    دم ک ادآور ش يه ي ر روس وراهای سراس ره ی ش ومين کنگ يون س راتس«فراکس ، »گ

ه    –وزير اسبق اتريش     انی     مجارستان، گفت ا           است آلم ه م ام حجت ب رای دادن اتم ا ب  ه
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ا                    آن. پی بهانه می گردند    ام حجت هستيم، م ز در انتظار اتم ها می پنداشتند ما خود ني

ی هستيم                  در . همه چيز را امضا خواهيم کرد و سرانجام مشغول بازی يک کمدی انقلاب

ی از دست دادن   رارداد يعن ردن ق ا نک رايطی امض ين ش اطق» روال «چن ر و و من  ديگ

ا     امضا کردن عجولانه ی آن يعنی از دست دادن      ای غرب ي ان پرولتاري  محبوبيت در مي

ه       من خود يکی از کسانی بودم که می پنداشتند آلمانی         . بخش اعظم آن   ه حمل ها دست ب

نخواهند زد و اگر هم دست به حمله بزنند، باز هم ما فرصت امضای قرارداد صلح را،                  

اره ای       . خواهيم داشتاگر چه در شرايطی بدتر،    ه چ رد ک د ب ه پی خواهن رفته رفته هم

  ».جز اين نبود

ت       دان نوش ت از زن ب کنش ام لي ان اي ه در هم ت ک ت اس ل دق د  «: قاب ی نماي د م         بعي

ه    ل فوري ت در اوائ ات در برس دتر از مماش ونی ب ر کن دی مف ولات بع رای تح ه ب      ک

د ت  . باش ت اس ب درس س مطل ه . عک اتی هم ين مماش تن چن د برافراش ا و   ی ق     ه

اع از خود                      مقاومت ه صورت دف ها را به بدترين وجه جلوه گر می ساخت و حمله را ب

رد ی ک ود م و . وانم ه ی س ان هم ازی آلم ر ب رده ی آخ ا در پ نءمنته ين   ظ ا را از ب   ه

  ».برده است

ده     رفت فوق العاده ای کرده بود، خاصه آن        ليب کنشت در اثنای جنگ پيش      ه فهمي ک

ی شخصيتی صادقانه  ب  ان خود و ب د مي ازه«ود باي د آورد» ه . شکافی، فاصله ای پدي

وده است، و           ذير ب لازم به گفتار نيست که ليب کنشت از خيلی پيش جسوری خدشه ناپ

ن سرنوشت شخصی او      . مداری موقع شناس می ساخت      حالا داشت از خود سياست     اي

های فردی برای او کاملاً ناشناس      مسأله ی مراقبت  . در سياست انقلابيش ديده می شد     

وجهی  «گيريش بسياری از دوستانش از    پس از دست  . بود داکاری او    » بی ت ا ف وأم ب ت

د ی خوردن ود . اسف م ری ب ه ی حفاظت رهب ين سخت در انديش يس . در عوض لن رئ

وظ                 ستادی بود هميشه در اين فکر که سرفرماندهی بايد برای ايام جنگ از آسيب محف

. ت از آن سرداران جنگی بود که گروه خود را با خود به جنگ می برندليب کنش. بماند

ود                دن ب ل فهمي ل  . به همين سبب استراتژی برست ليتوفسک ما برای او دشوار قاب اوائ
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يم                       ر آن سينه سپر کن يم و در براب ارزه بطلب ه مب در آن  . می خواست که سرنوشت را ب

ه    د، بی آن    تروتسکی را به کرات محکوم کر      -دوران سياست لنين    - و از روی حق     –ک

ان بعدی حوادث شروع        . ميان راه من و لنين تميزی قائل شود    ا ليب کنشت در جري ام

ه نوشت   . کرد سياست برست را طور ديگر تخمين زدن       اه م رای شورای   «: در اول م ب

ه ب    :  يک چيز لازم است    - قبل از همه و بيش از همه         -روس يک چيز     دست  ه  قدرتی ک

د رای اي. بياي ان لازم استب رژی، هشياری و زم ار گذشته از ان آری، هشياری » .ن ک

ها برای   چنگ آوردن فرصت کافی، و وقت که هوشيارترين و بالاترين انرژی          ه  برای ب 

اين يعنی شناسائی و قبول دربست سياست لنين در برست           . پيروزی ناگزير از آن است    

  .که تماماً  متوجه بدست آوردن فرصت مناسب بود

د                  حقيقت ی سخت جانن ز خيل ا لاطائلات ني فيشر، پرفسور    .  راه خود را می گشايد ام

ام         آ وط    » ١١٤قحطی در روسيه ی شوروی       «مريکائی، در کتاب قطور خود به ن ه مرب ک

های نخست روسيه ی شوروی است، اين فکر را به من نسبت می دهد    به حوادث سال  

ا حکومت      گاه جنگ نخواهد کرد و هيچ       که شوروی هيچ   اه ب ان     گ ورژوازی پيم های ب

يف و مقلدان ديگر رونويس کرده      واين لاطائلات را فيشر نزد زينو     . نخواهد بست صلح  

زوده است       دان اف ز ب ر از راه رسيده، پيشنهاد     . و بی خبری خود را ني دگان دي انتقادکنن

دل           ی مب ولی کل ه فورم رده و آن را ب زع ک ان منت ان و مک رايط زم را از ش ت م   برس

ا      د آسان       ساخته اند ت ن راه بتوانن م بطلان بکشند          از اي رآن قل ر ب د      . ت ه ان ان درنيافت    اين

ت  ه حال ه صلح«ک ه جنگ و ن ر » ن ارت بهت ه عب ا ب ه جنگ «ي ان صلح و ن ه پيم      » ن

زرگ           . فی حد ذاته چيزی غير طبيعی نيست        ا ب ا ب ون م م اکن رين کشورهای     درست ه ت

ن کشورها      . سر می بريم  ه   ب مريکا و انگلستان، در چنين حالتی     آجهان، يعنی    اگرچه اي

ری           ر تغيي ت ام ن در واقعي ی اي د، ول ه ان الف گرفت ه ی مخ ت جبه ن حال ر اي      در براب

د ی ده ين    . نم ا، چن ار م ه ابتک ا آن ب ه ب ز هست ک ر ني ور ديگ ن يک کش ته از اي   گذش

دان من در   . وجود دارد و اين رومانی است» نه جنگ و نه صلح «رابطه ای يعنی     منتق

                                                 
١١٤  .The Famine in Soviet Russa 
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ان  –حالی که اين فرمول کلی را        د       که به گم اوه ی محض می آي ه من نسبت    -شان ي  ب

ا برخی از                       ه فقط فرمول مناسبات واقعی شوروی را ب د ک می دهند، فراموش می کنن

  .کشورها بازسازی می کنند

ود،                          ه پشت سر گذاشته شده ب ه برست، هنگامی ک ورد مرحل ببينيم لنين خود در م

ل     چگونه داوری کرده است    ؟ لنين اختلاف عقايد ناچيز و گذرائی را که با من داشت قاب

ولی در عوض به کرات از اهميت تبليغاتی نيرومند مذاکرات برست سخن      . ذکر ندانست 

ين يک سال    .  را ذکر کرد١٩١٨ مه ١٧ سخن رانی گفت، به عنوان نمونه می توان    لن

ا     «: پس از برست در کنگره ی حزب گفت        ی و       به علت منزوی ماندن م ای غرب  از اروپ

رعت و     اره ی س وانيم درب ا بت تيم ت ار نداش ی دراختي يله ای عين ر، وس ورهای ديگ کش

بغرنجی اين وضع   . به گسترش پرولتاريائی در غرب داوری کنيم       های انقلاب رو   شکل

دک ب        سبب شد که مسأله ی صلح برست در حزب ما اختلاف           ار  ه های عقيده ای نه ان ب

  .)١٩١٩رس  ما١٨سخنرانی (» .آورد

ا      ولی اين سؤال باقی می ماند و آن اين   رده دران بعدی من آن روزه که منتقدان و پ

) و من (چه می کردند؟ بوخارين تقريباً يک سال تمام مبارزه ی نوميدانه ای عليه لنين   

ود        وبی چف، ياروسلافسکی،             . کرد و تهديد به انشعاب نم ن طريق ک همراهانش در اي

ياری از س   وف و بس وف ن د  ب م بودن ر استالينيس ای ديگ وض زينو. تون ه ف ودر ع ي

خواستار امضای فوری پيمان صلح بود و با اين امر مخالف که از برست ليتوفسک به      

ن موضوع را           . عنوان کرسی خطابه های تبليغاتی استفاده گردد       من و لنين يک صدا اي

ه به مسکو   کامنيف در برست با من موافق بود و سپس، هنگامی ک          . محکوم می کرديم  

ين پيوست  ه لن د، ب اگزير در  . آم ود و ن زی نب ه ی مرک ا عضو کميت ريکوف آن روزه

م شرکت نداشت  ذاکرات مه ری  . م ت رأی گي ی وق ود، ول ين ب الف لن درزشينسکی مخ

ل هميشه موضعی نداشت           موضع استالين چه   . ستنهائی بدو پيو   ود؟ او، مث منتظر  .  ب

ا سر طرف           . ماند و تلفيق کرد    ه ب ه من گفت         درحالی ک رد ب ين اشاره می ک ارو  «: لن ي

ائی     » !هنوز به صلح اميدوار است اما اشتباه می کند         د چيزه سپس نزد لنين رفت و لاب



 نشر کارگری سوسياليستی                                                            
 

 ٤٧٢

ه من گفت     ل علي ين قبي داد و هيچ      . از هم ا خودی نشان ن ه    استالين هيچ ج م ب کس ه

رد  وجهی نک ان او ت ال نوس د در ح ی  . عقاي ن، يعن ه ی اصلی م ه دغدغ شک نيست ک

ر   ان، در نظر او اهميت                   روشن ک ای جه رای پرولتاري اره ی صلح ب ا درب دن مواضع م

ت دانی نداش ه . چن د ب ور«او معتق ک کش لح در ي ان» ص ود، هم دها  ب ه بع ور ک       ط

ه اش متوجه    ين     . شد» سوسياليسم در يک کشور   «علاق ه لن ائی ب ام اخذ رأی نه هنگ

ز         . پيوست ه  » موضع «ی شبيه يک    چند سال بعد، در متن مبارزه با تروتسکيسم، چي ب

  .خود آويخت

من خواهی نخواهی صفحات . بيش از اين برسر اين مطلب معطل شدن، ارزش ندارد  

ت اختصاص داده ام     د برس تلاف عقاي ه اخ ادی را ب يار زي د  . بس رم لازم آم ه نظ ا ب    ام

ا نشان داده                        املاً روشن سازم ت ورد اختلاف را ک م اهميت م م يکی از نکات ک دست ک

م حقي ت   باش ده اس ود ش ه وانم دها چگون وده و بع ه ب ل چ ت در اص يه،. ق            در حاش

انم     ود بنش ای خ دان را برج ه مقل ود ک ن آن ب ايف م يچ   . از وظ ين، ه ه لن ع ب ا راج   ام

ه                               ه ب رده باشم ک روی ک ا وی از احساسی پي ارم ب ه من در رفت د ک ول نمی کن عاقلی قب

رجم    زيربار حرف حسا     (Rechthabereiرا   آلمانی آن  رفتن، مت د   ) ب ن    من . می گوين

ردم                    ه مراتب پيشتر از ديگران پی ب ين در برست ب ر    . به نقش لن    ١٩١٨در سوم اکتب

اده    وق الع ره ی ف تگاه«در کنگ وروی   دس الی ش ای ع تم» ه ه ی  «: گف ن جلس    در اي

ياری از      ه بس امی ک ويم هنگ م بگ ی دان ويش م ه ی خ الی وظيف ن   ع ه م ا و از جمل        م

ين در ضرور ق لن ط رفي تيم فق ان صلح برست شک داش ودن امضای پيم از ب    ت و مج

رای رسيدن                           وغ را ب ن ي اريم اي ذيری گفت ناچ اس ناپ ی قي ا تيزبين ه مصرانه و ب     بود ک

يم         ردن بيفکن وده                . به انقلاب جهانی پرولتاريا به گ ا نب ا م ه حق ب ذيريم ک د بپ ون باي اکن

  ».است

وغ آسای                من منتظر الهامات ديررس مقلدان نم      رم شجاعت سياسی نب ا پی بب دم ت ان

الا  . لنين بود که در روزهای برست ديکتاتوری پرولتاريا را نجات داد         من ضمن گفتار ب

رفتم          ه دست                . اشتباه ديگران را بيش از حد به گردن گ ه ای ب ا نمون ردم ت ار را ک ن ک اي
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حزب  .) دهای شدي   کف زدن : جا در صورت مجلس آمده است     اين. (ديگران داده باشم  

ی و                            ه خرده بين ه از هرگون ين ک ا لن را ب د مناسبات م می خواست بدين وسيله ثابت کن

زرگ می دارد     من خوب می دانستم اهميت      . حسادت بری بود، فهميده است و آن را ب

او آموزگار من  . لنين برای انقلاب، برای تاريخ و برای شخص من تا چه حد پايه است           

ود ه . ب ی نيست ک دان معن ن ب ات و حرفاي دها از حرک رده ام؛ بلکه  بع د ک ايش تقلي ه

  .نزدش آموختم تا مستقلاً به نتايجی برسم که او نيز می رسيد
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  فصل سی و دومفصل سی و دوم
  

  يک ماه در سوياژسکيک ماه در سوياژسک

  

  

ار و تابستان   ود١٩١٨به امی سخت دشوار ب اهر .  اي ازه ظ گ، ت ايج جن ه ی نت هم

ود   اهی آدمی می پنداشت هم   . شده ب ه      گ زی نيست ک م می گسلد و چي دها از ه ه ی بن

ت   دان آويخ وان ب د   . بت رح ش ؤال مط ن س وان     : اي رزمينی ت اتی س اره ی حي ا عص آي

د         فرسوده، ويران و نوميد برای حمايت از حکومتی نو و رهائی استقلالش کفاف خواه

ود  ار نب ود . داد؟ خوارب ش نب ود     . ارت يخته ب م گس ی ازه ه کل ن ب بکه ی راه آه در . ش

  .همه جا دمل های توطئه چرک کرده بود. اه دولت حرکتی ديده نمی شددستگ

ا انی ه رب آلم م    -در غ اطق مه فيد و من يه ی س ونی، روس وانی، لت تان، ليت  لهس

زرگ را  يه ی ب د–روس ه تصرف درآورده بودن ود .  ب ا ب انی ه . پسکوف در دست آلم

ان تعمره ی آلم رائين مس ود-اوک ده ب ريش ش ه .  ات أموران فرانس تان در م و انگلس

دانيان سابق اهل چکسلواکی               ١٩١٨تابستان   ه زن  در ولگا آتش قيامی را دامن زدند ک

سرفرماندهی آلمان به وسيله ی نماينده ی نظامی خود به من            . بدان دست يازيده بودند   

رب، از      ز از غ ا ني انی ه وند، آلم ک ش کو نزدي ه مس رق ب فيدها از ش ر س ر داد اگ خب

ا« ه» پسکوف«و » اورش و در  ب ه ای ن کيل جبه ا از تش د آورد ت  مسکو روی خواهن

د    وديم          . شرق جلوگيری کنن ين چکش و سندان ب ا، ب در شمال، انگلستان و فرانسه     . م
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د و    رده بودن غال ک دا«مورمانسک و آرخانگلسک را اش رار    » ولوگ د ق ورد تهدي را م

ه دست            » ياروسلاول«در  . می دادند  ه ب ه   » يکوف زاون«قيام گارد سفيد روی داد ک و ب

ه  فير فرانس ولان«تحريک س يس » ن ده ی انگل ارت«و نماين ده » لوک ازمان داده ش س

ارد           » ولوگدا«بود، تا از طريق      ا و گ ا چکسلواک ه و ياروسلاول گروه های شمال را ب

. مشغول چپاول بودند» دوتوف«در اورال راهزنان . سفيد در سواحل ولگا متحد سازند

ه   ار رودخان وب، در کن ا       » دن«در جن ه ب د ک ود آم نوف بوج ری کراس ه رهب امی ب قي

ه شورشی          . آلمانی ها از يک آخور می خوردند       سوسيال رولوسيونرهای چپ در ژوئي

ت     د، کن ا کردن ه پ اخ«ب امی      » ميرب رق قي ه ی مش يدند در جبه ی کوش تند و م را کش

د              . برانگيزند ل کنن ا تحمي ه م ان را ب ا آلم جنگ  جبهه ی  . قصد آنان اين بود که جنگ ب

ر           ر در ب ه تنگ ت ه مسکو را هرچ د ک ی ش دل م ه ای مب ه حلق يش ب يش از پ ی ب داخل

  .می گرفت

ود               » سيمبرسک«پس از سقوط     ه ی اصلی خطر ب تصميم سفر من به ولگا که منطق

دارک يک قطار راه آهن شدم                  . گرفته شد  ار ت در ک ا       . من دست ان ار درآن روزه ن ک اي

ز           : به عبارت بهتر  . همه چيز قحط بود   . چندان ساده نبود   هيچ کس نمی دانست چه چي

ا   . ساده ترين کارها شکل دشوارترين اعمال را به خود می گرفت          . در کجاست  آن روزه

رم                ه سر بب تم اوت از مسکو   . نمی دانستم که بايد دو سال و نيم در اين قطار ب روز هف

ز   اين خبر مخ   . حرکت کردم بی آن که بدانم روز پيش غازان سقوط کرده است            اطره آمي

نيدم ين راه ش ود،           . را ب ده ب دام ش ا اق کيل آن ه ه تش تاب ب ا ش ه ب رخ ک ای س روه ه گ

بخشی از  . بی آن که بجنگند، مواضع خود را ترک کردند و غازان را به دشمن سپردند              

ود،                    رده ب ل گيرشان ک ستاد را خائنان تشکيل می دادند و از بخشی ديگر که دشمن غاف

ر گلو  س در براب ر ک ود   ه اهی ب اه گ تجوی پن من در جس ه ی دش ت  . ل ی دانس ی نم کس

زرگ پيش از        »سوياژسک «قطار من در      . فرماندهان کجا رفته اند    ، آخرين ايستگاه ب

در اين جا در اثنای يک ماه بار ديگر مسأله ی تعيين سرنوشت انقلاب    . غازان، ايستاد 

  .اين يک ماه برای من درس بزرگی بود. مطرح بود
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ه از سيمبرسک و غازان عقب          قشون سوياژسک   ائی تشکيل می شد ک از بخش ه

د         ده بودن اری آم ه ي اف ب ا از اطراف و اکن دگی خاص خود را     . نشسته ي هر بخشی زن

ود                   . داشت ه عقب نشينی ب ل ب ا مي ه ی آن ه ف، از   . ولی وجه مشترک هم ری حري برت

ود     ه، بی حساب ب ه سراسر از   . حيث سازمان و تجرب ان های تک تک سفيد ک  گروه

ه           . افسران تشکيل شده بود معجزه می کردند       م وحشت همگانی فراگرفت حتا زمين را ه

ود رد                    . ب ر دم س يده، براث رخ، از راه نرس س س ازه نف ای ت ش ه ا و بخ روه ه گ

ه            . عقب نشينی، از جوش و خروش می افتادند        ن شايعه رواج داشت ک ان اي ين دهقان ب

د، عناصر       شيوخ . عمر شوراها به پايان رسيده است   ر کشيده بودن ان سر ب  و بازرگان

د    ده بودن ه ای خزي ه گوش ی ده ب ود   . انقلاب روريختن ب ال ف ز در ح ه چي ه ی . هم نقط

  .چنين می نمود که همه چيز از دست رفته است. محکمی نبود

رين                      اگون ت در آن جا، در نزديکی غازان، می شد در عرصه ای نسبتاً کوچک، گون

ه خود را                عوامی تاريخ بشری را ديد       د ک اريخی آفري ه فاتاليسم ترسوی ت و دلايلی علي

رين    م ت د و مه ی پوش در م ا و ق رده ی قض ی و خصوصی در پ ائل عين ه ی مس در هم

آيا از آن روزها تا شکست  . انسان زنده و کوشا را   : نيروی محرک را نديده می انگارد     

ود انقلاب خيلی راه بود؟ قلمرو انقلاب به پهنه ی شاهزاده نشين مسک           . و محدود شده ب

د  . انقلاب تقريباً ارتشی در اختيار نداشت     رده بودن . دشمنان آن را از هر سو محاصره ک

ت  ازان نوب د از غ ی«بع ود » نيژن وار ب انع و هم ی م ا مسکو راه ب ا ت ود و از آن ج . ب

ين شد   » سوياژسک«سرنوشت انقلاب اين بار در       ا          . تعي ن ج و سرنوشت انقلاب در اي

، به يک دسته و به پايداری و ايستادگی يک کميسر، به عبارت ديگر  گاه به يک گردان   

  .روزها بدين منوال از پی هم می گذشتند. به يک مو، بسته بود

ار    . با همه ی اين، انقلاب نجات داده شد    ن ک ه ی اي و لازمه ی اين کار چه بود؟ لازم

ر          د، لاغي ردم خطر کشنده را درک کنن ه قشرهای پيشرفته ی م  شرط اصلی   .آن بود ک

وده         : پيروزی اين بود   پرده پوشی نکردن و پيش از هرچيز ناتوانی خود را ديدن و با ت

تن            ود       . از نيرنگ درنيامدن، و همه چيز را رک و راست گف ال ب ارغ الب وز ف . انقلاب هن
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ا اشاره ی انگشت،      . پيروزی اکتبر آسان به چنگ آمده بود     ولی انقلاب به هيچ وجه ب

ود                آن معايب را که خود     ل نکرده ب ود، زاي ه ب ا قوت گرفت ان کن      .  از آن ه پيشروی بني

ين سازمانی نداشتيم                  . توقف شده بود   ا چن رو می داد و م . سازمان نظامی به دشمن ني

  .اين هنر انقلاب را ما در غازان آموختيم

ه از  ائی ک رام ه ور از تلگ ر کش يون در سراس ک«آژيناس د » سوياژس ی آم         م

ت   ی گرف ه م و. ماي ازه ای       ش ای ت روه ه ارگری گ ای ک ه ه زب و اتحادي        راها، ح

تادند   ی فرس ازان م ه غ زاران کمونيست را ب د و ه ی کردن ان . متشکل م ت جوان اکثري

روزی     . حزب با به کار بردن اسلحه آشنا نبودند    ه شده آهنگ پي اما آنان به هر قيمت ک

رات پيکر فر  . داشتند، و اصل هم همين بود     سوده ی ارتش را سفت    جوانان، ستون فق

  .کردند

رهنگ  تس«س ت      » وازي ا آن وق ه ت د ک ش منصوب ش الی ارت ده ع مت فرمان ه س ب

ا           . فرمانده يک هنگ تفنگ داران لتونی بود       ه ج اين تنها بخشی بود که از ارتش قديم ب

التی              . مانده بود  ر از دوک های ب کارگران کشاورزی لتونی، پرولتاريا و روستائيان فقي

رد                      . نفرت داشتند   ا استفاده ک انی ه ا آلم اعی در جنگ ب ه ی اجتم ن کين . تزاريسم از اي

د ر بودن ه بهت زاری از هم ونی در ارتش ت ا . لشکرهای لت ه ب ان در راه انقلاب فوري آن

اره جو،    » وازيتس«. بلشويسم درآميختند و در انقلاب اکتبر نقش مهمی بازی کردند          چ

د      طی قيام سوسيال رولوسيونره   . فعال و مبتکر بود    ری    . ای چپ، خودی نمايان ه رهب ب

انی   –دو سه شليک    . او توپ های سبک عليه ستاد آشوب گران به کار گذاشته شد             قرب

يچ د -ه ده گردن يان پراکن ه شورش ود ک افی ب ت .  ک ف«پس از خيان اجراجو، » موراي م

تس« د » وازي ين او ش ای        . جانش ده، در اثن گاه دي ان دانش ر نظامي رخلاف ديگ وی، ب

رد،                هرج و مرج ا    نقلاب گيج نشد، بلکه در موج آن دست و پا زد، شعار داد، تشويق ک

دگان    . فرمان داد، حتا هنگامی که اميدی هم به اجرای آن نبود         ابقی برگزي ه م درحالی ک

» وازيتس «از همه بيشتر می ترسيدند تا مبادا از حدود اختيارات خود گام فراتر نهند،               

ه می داد و              د                 در لحظات شور و شوق بياني ه فکر کن رد، بی آن ک دستور صادر می ک



 نشر کارگری سوسياليستی                                                            
 

 ٤٧٨

اً  . شورای کميسرهای خلق يا کميته ی اجرائيه سراسر روسيه ای هم وجود دارد              تقريب

ار شد        » وازيتس«يک سال بعد     ار برکن ط مشکوک از ک . به علت داشتن مقاصد و رواب

ت       ود نداش دی وج زی ج ات چي ن اتهام ر اي ت س ا پش واب   . ام ام خ ت هنگ ن اس ممک

رده                 بيوگرافی ن  ه ک اراتی غيرفروتنان اپلئون را ورق زده و در برابر افسران جوان اظه

  .وی در حال حاظر پروفسور آکادمی جنگ است. باشد

تس« اختمان راه          » وازي ل س ه داخ ت ب فيد داش ارد س ه گ امی ک م اوت، هنگ در شش

رد                   ر، ستاد غازان را ترک ک وان آخرين نف ه عن رد و از       : می يافت، ب در ب    جان سالم ب

ی    . بی راهه خود را به سوياژسک رسانيد       ی خوش بين او غازان را از دست داه بود ول

ود         رده ب رديم، يک افسر          . خود را هم چنان حفظ ک م مسائل مشورت ک اره ی اه ا درب م

ام  ه ن ونی را ب ه» سلاوين«لت ان دهی ب دا  فرم م ج رديم و از ه نجم منتصب ک ارتش پ

  . در سوياژسک ماندمبه ستاد خود رفت و من» وازيتس«. شديم

ود               ه در قطار من ب ود » گوسيف «از جمله کسانی ک ره  . ب بلشويک های   «او در زم

ام        .  شرکت داشت  ١٩٠٥بود، زيرا در نهضت انقلابی      » قديمی سپس ده سالی در ازدح

ه سوی انقلاب     ١٩١٧زندگی بورژوازی غيبش زد و در سال          مانند خيلی های ديگر ب

ين و من از کارهای نظامی                 بعدها به علت دسيسه     . بازگشت های کوچک، از طرف لن

د        ی است              . برکنار شد و استالين وی را قاپي اريخ جنگ داخل ل ت ون تخصص او جع . اکن

ه ی اوست   ائی لاقيدان ی حي دگی و ب م دري رش چش الاترين هن روان . ب د پي ز، مانن او ني

دارد                     ائی ن ه و نوشته است امروز اعتن روز گفت در آغاز  . مکتب استالين، به آن چه دي

، هنگامی که مبارزه با من ديگر علنی شده بود و گوسيف هم تک و توک                 ١٩٢٤سال  

ا وجود شش سال                        داخت، خاطره ی روزهای سوياژسک، ب هيزمی در آن آتش می ان

ده               ائی را زن فاصله، هنوز از ياد نرفته بود و حتا برای گوسيف هم تا حدی وابستگی ه

رد ی ک ين  . م ازان چن وادث غ اره ی ح د درب ی کن ت م کی  «: حکاي ق تروتس دن رفي آم

ر داد  املاً تغيي ت را ک روی    . موقعي تگاه مت کی در ايس ق تروتس ار رفي ا ورود قط ب

ت    ش راه ياف ز در ارت رک ني ار و تح روزی، ابتک ين پي ک اراده ی آهن از    . سوياژس
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د و از      ی آمدن ه از پشت سر م ی شماری ک ای ب وج ه د از ف ان روز نخست می ش هم

ری سريع رخ داده             جنب و جوشی     که در واحدهای نظامی پيدا شده بود دريافت که تغيي

ت رج و             . اس رج و م کی درآن دوران ه ق تروتس ه ی رفي خت گيران ای س يوه ه ش

رای                . بی نظمی، ضروری و لازم بود      م ب ت؛ وقت ه اری از پيش نمی رف رم ک با زبان ن

ود  ار نب ن ک کی   . اي ه تروتس نج روزی ک ت و پ ای بيس ار  در اثن ود ک در سوياژسک ب

ه جنگ                          اده ب ی آم ه صورت نيروئ نجم شيرازه گسيخته، ب بزرگی انجام شد و ارتش پ

  ».درآمد که توانست غازان را تسخير کند

دشمن می دانست ضربه را     . خيانت در ستاد و در فرماندهی، همه جا لانه کرده بود 

ن می توانست جسارت را     و اي . کجا وارد آورد و تقريباً هميشه با اطمينان عمل می کرد          

ا را يک افسر           . من اندکی پس از ورودم، به ديدار توپخانه رفتم        . سلب کند  وپ ه ر ت مق

ازه  . مجرب توپخانه نشان داد که چهره ای آسيب ديده و چشمانی نفوذ ناپذير داشت              اج

د             ی دستورهائی بده ا تلفن اره در          . خواست لحظه ای دور شود ت د دو خمپ ه بع د دقيق چن

ی منفجر شد             پانزده قد  د وجب ين      . می من و ديگری در چن ه روی زم ن ک من فرصت اي

ردم دا نک وابم پي د. بخ يده ش اک پوش راپايم از خ ت در     . س ی حرک ه، ب ر توپخان افس

رد . گوشه ای ايستاده بود    ه    . ترس، رنگ قهوه ای چهره اش را سفيد ک شگفت است ک

ردم من سوءظنی نبردم و آن چه را روی داده بود حمل بر تصاد     ود    . ف ک د ب دو سال بع

ه از               ه افسر توپخان که ناگهان مطلب جزء به جزء به خاطرم آمد و بر من روشن شد ک

ا خطری     . دشمنان بوده است   ود و خود را ب محل مرا تلفنی به توپخانه دشمن رسانده ب

ه              : دوگانه روبرو ساخته بود    ا ب يا با من هدف اصابت خمپاره های دشمن قرار گرفتن ي

  .نمی دانم برسر او چه آمده است. ها تيرباران شدندست سرخ 

ه ی     . هنوز به واگن خود برنگشته بودم که از همه سو صدای رگبار بلند شد              پا بر پل

ود      . قطار نهادم؛ بالای سر ما هواپيمائی در حرکت بود         سه  . لابد در صدد شکار قطار ب

اد    ين افت ه زم ر ب م در فواصل دورت د . بمب پشت ه ا  ا. کسی آسيب ندي ز سقف واگن ب

ی          . تفنگ و مسلسل به سوی دشمن تيراندازی می شد          ررس دور شد، ول ا از تي هواپيم
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د     . صدای تيراندازی بند نمی آمد     ه زحمت   . گوئی همه در حالت خلسه به سر می بردن ب

احتمال دارد همان افسر توپخانه، وقت بازگشت       . زياد توانستم جلو تيراندازی را بگيرم     

هرچقدر موقعيت   . شايد هم دست های ديگری در کار بود       . اده باشد مرا به قطار، خبر د    

می بايست به هر قيمت       . نظامی وخيم تر می شد، خيانت مطمئن تر به کار می پرداخت           

رد،                   که شده بر انديشه ی عقب نشينی که نيروی پايداری را از انسان می گرفت غلبه ک

  .قلب دشمن نشاندمی بايست پس از يک دور صد و هشتاد درجه تير را بر 

ودم             راه آورده ب ان مسکو را هم ا     . من با قطارم پنجاه نفری از جوان ا سر از پ ن ه اي

نمی شناختند و می ديدم، در حالی که با بی باکی های قهرمانانه و بی تجربگی جوانی                    

در کنار آنان هنگ چهارم لتونی بود که . در برابر دشمن قد علم می کنند، آب می شوند        

ود             از همه ی ه    ر ب م گسيخته ت ر           . نگ های لشکر از ه ل و لای و زي تفنگ داران در گ

د  ويض بودن تار تع اران خواس ود . ب ار نب ا تعويضی درک ه ی . ام ده هنگ و کميت فرمان

ر هنگ                    د داشت اگ هنگ به من پيغام فرستادند که برای انقلاب عواقب خطرناکی خواه

ه واگن   فرمانده هنگ و رئي   . اين تهديدی بود  . فوراً عوض نشود   س کميته ی هنگ را ب

د               . خواستم ان در درخواست خود مصر بودن م چن ا ه ا را        . آن ه دستور بازداشت آن ه

ع               . دادم ا را خل رئيس اداره ی پست قطار، فرمانده کنونی کرملين، در کوپه ی من آن ه

د          . در واگن غير از ما دو نفر کسی نبود        . سلاح کرد  ه در جبهه مشغول جنگ بودن . هم

ت گ  ر دس ر                اگ تيبانی آن دو ب ه پش گ ب ه هن ن ک ا اي د ي ی کردن ت م دگان مقاوم ر ش ي

ور              ا مجب يم می شد و م می خواست و مکان خود را ترک می گفت موقعيت سخت وخ

بديهی است اگر دشمن . می شديم سوياژسک و پلی را که از ولگا می گذشت ترک کنيم         

ر                    ن امر در ارتش بی اث د و راه مسکو آزاد      قطار مرا به غنيمت می گرفت اي نمی مان

من در يکی از دستورهای خود . با همه ی اين ها، دست گيری بی خطر گذشت         . می شد 

هنگ مواضع خود      . اطلاع دادم که فرمانده هنگ در دادگاه انقلابی محاکمه خواهد شد           

  .فرمانده فقط به زندان محکوم شد. را ترک نکرد
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اخ   ی س ن م د، روش ی کردن ب م ا ترغي ت ه ران          کمونيس ق ديگ ود سرمش تند، خ

اری از پيش نمی رفت            . می شدند  ا ترغيب و تشويق ک ا ب م   . اما پيدا بود تنه فرصت ه

دامات شديدی دست زد            . برای چنين کاری نبود    ه اق من دستوری صادر      . می بايست ب

ه ی بخش های ارتش رسيد                  ه اطلاع هم ه ی قطار چاپ شد و ب ه در چاپخان : کردم ک

 چنان چه يک گروه مستقلاً عقب نشينی کند، اول کميسر آن و سپس              :هشدار می دهم  «

ه     ور و دلاور ب ربازان جس وند؛ س ی ش اران م ده آن تيرب ی  فرمان ان ده ارده          فرم گم

ه ارتش سرخ      . ترسوها، خودخواهان و خائنان از گلوله نمی توانند رست         . می شوند  ب

  ».سوگند می خورم

ائی جبهه را      تغيير دلخواه پيدا شد، البته نه    ا دسته ه ا و آن ج  ناگهان، باز هم اين ج

خطر  . بی دليل ترک می کردند يا با نخستين ضربه ی نيرومند دشمن پراکنده می شدند               

ود     . حمله، سوياژسک را تهديد می کرد      ده . بر ولگا کشتيی برای ستاد، آماده ايستاده ب

ين ستاد                اده رو ب ر      نفر از مأموران قطار من با دوچرخه راه پي اه کشتی را زي  و لنگرگ

ه                        . مراقبت داشتند  ه ب د ک ه من پيشنهاد کن نجم تصميم گرفت ب شورای جنگی ارتش پ

ر      . رودخانه نقل مکان کنم   دی ب ر ب يم داشتم اث اين اقدام فی حد ذاته عاقلانه بود، ولی ب

ود          اده ب ه جانش افت ود و خوره ب ان   . ارتش بگذارد، ارتشی که عصبی ب درست در هم

ر شد         وقت موقعيت  يم ت ا آن                  .  در جبهه وخ ود و م ه از راه رسيده ب ازه نفس ک هنگ ت

همه اميد بدان بسته بوديم، با کميسر و فرمانده مواضع را ترک کرد و با سرنيزه های           

پار     ا رهس د ت ل ش دان منتق رد و ب غال ک تی را اش اده، کش ی«آم ردد» نيژن ه را . گ جبه

ود    ه دو        . ناآرامی فراگرفته ب ه رودخان ه چشم ب د   هم ه بودن اً خالی از       . خت موقعيت تقريب

ا دو             . هرگونه اميد به نظر می آمد      اما ستاد بر جای خود ماند، با آن که دشمن به يک ي

د      ی ش ر م ا منفج ی م ا در نزديک اره ه ود و خمپ يده ب ومتری رس ارکين    . کيل ا م ن ب م

ه کشتی حاوی            . خدشه ناپذير مشورت کردم    او با قايقی در رأس بيست کشتی جنگی ب

ود، دستور                     ه ب ان گرفت ه سوی آن فراريان نزديک شد و در حالی که دهانه ی توپ را ب

رای دامن      . همه چيز بستگی به نتيجه ی اين اقدام داشت        . داد که تسليم شوند    يک تير ب
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ود افی ب ه ای ک ه فاجع دند. زدن ب ليم ش ی مقاومت تس ان، ب ت،  . فراري و گرف کشتی پهل

اده شدند، من دستور تش ان پي ده، کميسر و فراري ه فرمان اه صحرائی دادم ک کيل دادگ

. آهنی تفته بر زخمی پر جراحت گذاشته شد     . تعدادی سرباز را به تيرباران محکوم کرد      

ردم            د کمونيست   . من برای هنگ موقعيت را بی پرده پوشی و بی کم و کاست بيان ک چن

ه                . در ميان سربازان پراکنده شدند     اد ب ا اعتم ازه و ب ری ت ا رهب ه جنگ      هنگ ب نفس ب

ه دشمن فرصت سوءاستفاده از                    . بازگشت همه ی اين کارها آن قدر سريع انجام شد ک

  .آن را نيافت

ائی     . نيروی هوائی می بايست سازمان داده شود           اژف «مهندس هواپيم زد   » آک را ن

رد  . خود خواستم  . او که بنا به جهان بينيش آنارشيست بود باز هم با ما همکاری می ک

ا تشکيل داد                آکاژف ابتکار ب   د هواپيم د فرون دان  . ه خرج داد و يک دسته مرکب از چن ب

افتيم  ه ی دشمن اطلاع ي ت از وضع جبه ا عاقب ه م ود ک يله ب ان دهی .وس ارتش  فرم

ال پيش نمی رفت               ال کورم اريکی کورم ه          . پنجم، ديگر در ت وا ب ان هر روز از ه خلبان

د     ا در تب سوت خطر می سوخت             . غازان حمله می بردن دها، پس از تسخير       ب. آن ج ع

ه محاصره ی                       ود ک ری ب غازان، از جمله اسنادی که به من داده شد دفتر خاطرات دخت

صفحه هائی که در آن شرح وحشتی می رفت که خلبانان . غازان را از سر گذرانده بود     

د   ه بودن ا عوض            . برانگيخت ا گفتگو می شد ج ه در آن از معاشقه ه ائی ک ا صفحه ه ب

د  رده بودن دگی د. ک ی زد زن ا نم ت     . ر ج بان روس رقاب احب منص ا ص ران چک ب      افس

رمان هائی که در تالارهای غازان آغاز شده بود در زيرزمين ها که از بمب            . می کردند 

  .بدان جا پناه می آوردند ادامه می يافت يا به پايان می رسيد

د         ا را کردن ه   . در بيست و هشتم اوت، سفيدها آهنگ محاصره ی م ل ک  سرهنگ کاپ

ا استفاده از                     ردان، ب بعدها به عنوان ژنرال سفيد شهرتی به هم رساند، در رأس يک گ

رد، خط         د را اشغال ک تاريکی شب، خود را به پشت سر ما رسانيد، ايستگاه کوچک بع

ق راه       ن طري ا از اي رد ت ون ک راف را واژگ ای تلگ اخت، تيره ران س ن را وي راه آه

اگر اشتباه   . سپس دست به حمله به سوياژسک زد      عقب نشينی را بر ما بسته باشد، و         
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رد          . جزو ستاد کاپل بود   » زاونيکوف«نکنم،   ر ک ل گي ا را غاف ه      . آن حمله م يم آن ک از ب

ر پاسداری شهر                 د دسته ب ا چن يم، تنه اآرامی کن دان استوار را دچار ن ه چن جبهه ی ن

دانان  رئيس قطار من، يک بار ديگر همه کس را که در قطار و        . می گماشتيم   ايستگاه ب

رد ز ک ا آشپز را، مجه ود، حت تيم. دسترسی ب ت داش ه کفاي . تفنگ و نارنجک دستی ب

ومتری قطار کشيده           . مأموران قطار رزمندگان کارآمدی بودند     ری در يک کيل خط زنجي

ه يافت        . شد د     . نبرد هشت ساعت ادام دشمن خسته شد و    . هر دو طرف خسارت ديدن

ی شديدی              در اين اثنا قطع رابطه    . برگشت امی راه نگران  با سرياژسک در مسکو و تم

د           . پديد آورده بود   ا آمدن اری م اره مرمت شد   . گروه های کوچک با شتاب به ي . راه دوب

د        . نيروهای تازه نفس وارد ارتش شدند      : روزنامه های غازان خبرهای جوراجور دادن

ر                رار ک ی سگم      من در محاصره قرار گرفته ام، دست گير شده ام، با هواپيما ف ده ام، ول

اين حيوان باوفا بعدها در تمام جبهه های . را به عنوان علامت ظفر دست گير کرده اند  

د    ی ش دانی م ی زن گ داخل ک     . جن اهی ي گ و گ وه ای رن داگ قه ک بول اهی ي گ

اما مسأله برای من به مراتب ارزان تر تمام شد، چون اصلاً سگی همراه              . »برناردين«

  .نداشتم

ه         هنگامی که در يکی   ه شب، ب د از نيم ی در سوياژسک، سه بع  از شب های بحران

رد            : اتاق ستاد سرکشی می کردم، در دفتر صدائی ناشناس شنيدم که مرتباً تکرار می ک

ه                              « ز ب ا را ني رد و م د ک دانی خواه ه خود را زن د رفت ک آن قدر در اين کار پيش خواه

د کشاند     ويم      . بدبختی خواه ون می گ م اکن ن را از ه ر آستانه ی در ايستادم،   د» .من اي

ه       . روبروی من، در کنار نقشه، دو افسر جوان ستاد نشسته بودند           ز ب ده، روی مي گوين

ره ی شنوندگان خود                    ون در چه ود و اکن ه من ب ود و پشتش ب ا خم شده ب سوی آن ه

ونراوف «او  . نشانه ی غريبی ديده بود، چرا که ناگهان به عقب برگشت            سرگرد  » بلاگ

بر چهره اش وحشت و شرم به هم آميخته منجمد       . شويک کنونی بود  ارتش تزاری و بل   

ود     او به عنوان کميسر، وظيفه اش. شده بود ه ی متخصصان ب ی . تقويت روحي ه   ول ب

رد    ه تم رد و ب ی ک ن تحريک م ه م ی علي ه ی بحران ان را در آن لحظ ار آن ن ک ای اي ج
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اخت ی س ان م ودم . وادارش ه ب ش را گرفت ا مچ ر بزنگ ون س اورم. اکن دب ی ش .  نم

کميسر قلعه .  دلاوری ها از خود نشان داده بود١٩١٧در اثنای انقلاب » بلاگونراوف«

ود                رده ب ام افسران شرکت ک ه وی   . پترپول بود و در سرکوبی قي در دوران اسمولنی ب

ود                   ده ب ه خوبی برآم من،  . وظايف پرمسئوليتی محول کرده بودم و از عهده ی آن ها ب

ودم  روزی به شوخی، به لنين گ      اپلئونی بوجود            «: فته ب ين افسری شايد روزی ن از چن

ونراوف             . آيد ا مسمائی است، بلاگ م اسم ب امش ه ارت است        ١١٥ن ان بوناپ اً هم » . تقريب

ی بلافاصله در انديشه                        ت، ول ده اش گرف ر منتظر خن لنين نخست از اين مقايسه ی غي

اً                       ه لحن جدی، تقريب ل ساخت و ب و متماي ه جل دآميز  فرورفت، فک های خود را ب  تهدي

ه شوخی      » خوب، ما حساب بوناپارت ها را يک سره خواهيم کرد،  هان؟           «: گفت من ب

خ دادم ار«: پاس اری پروردگ ه ي ت  » .ب ه خيان امی ک ونراوف را، هنگ ن بلاگ ن اي م

تادم » موراويف« ه ی شرق فرس ه جبه د، ب ام ش ان انج واب خرگوشی همگ در . در خ

ين، وظايفش       ردم   کرملين، در اتاق پذيرائی لن ه او گوشزد ک ه پاسخ     . را ب قِ گرفت ا خُل ب

ردن است          «: داد روکش ک ط   » .عيب کار اين است که انقلاب در حال ف ن رواب  ١٩١٨اي

د؟       «: مبهوت از او پرسيدم     . بود ارزار خسته شده اي ن زودی از ک ه اي ونراوف  » ب بلاگ

د                       ه ی آن چه لازم است عمل کن من  . حرکتی کرد، لحنش را تغيير داد و قول داد به هم

ودم        . آرام شدم  ه ب انتی آشکار گرفت اره مچش را در آستانه ی خي ه   . ولی حالا دوب ا ب م

د   . راهرو رفتيم تا در حضور افسران به مناقشه نپرداخته باشيم     ونراوف می لرزي . بلاگ

  : رنگش سخت پريده بود و در حالی که دستش به کلاهش بود، مدام تکرار می کرد

رد       مرا تحويل دادگاه ندهيد، گن     « ران خواهم ک ه          . اهم را جب وان سرباز صفر ب ه عن ب

نامزد مقام ناپلئون، مثل موش آب کشيده            : حدسم درست درنيامده بود   » .جبهه بفرستيد 

ارده             . رو به روی من ايستاده بود      از مقامش بر کنار شد و به کاری کم مسئوليت تر گم

د ی       . ش ه م ور از ماي د ج ا را ب يت ه ا و شخص ان ه لاب، انس دازد، دلاوران را       انق  ان

د            ابود می کن ر است ن م ت داری شان ک ه پاي ان را ک ونراوف در حال   . می سايد و آن بلاگ

                                                 
  .به روسی تقريباً معنی باتربيت، خوش سلوک می دهد.  ١١٥
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ان     . و يکی از ستون های رژيم است       » او.پ.گ«حاظر عضو عالی رتبه ی       د در هم لاب

  .لبريز بوده است» انقلاب مداوم«سوياژسک وجودش از کينه به 

ين سوياژسک و          ود      سرنوشت انقلاب ب رای عقب نشينی جز        . غازان در نوسان ب ب

ود   ری نب ا راه ديگ ن در       . ولگ ت م أله ی امني رد مس لام ک ش اع ی ارت ورای انقلاب ش

ه                        ه رودخان ال من ب د، و خواستار انتق سوياژسک آزادی عمل شورا را محدود می کن

ود. شد ن حق او ب ر     . اي ی ب ودم مبن رده ب ان روز نخست دستوری صادر ک ن از هم م

ه هيچ وجه          اين ک   د ب ان دهی   ه وجود من در سوياژسک نباي ه نحوی     فرم ارتش را ب

ردم                . محدود کند  ه جبهه مراعات می ک ه    . اين قاعده را در تمامی مسافرت هايم ب من ب

رايم                  ه ب ه کشتی مسافرتی ک ه ب ا ن تم، ام ه روی آب رف ادم و ب ردن نه خواست ارتش گ

ار قايق اژدرافکن با زحمت بسيار از        چه. آماده ساخته بودند، بلکه به قايقی اژدرافکن      

ود     د کشتی کوچک     . ميان ترعه های نيروی دريائی به ولگا آورده شده ب ا چن آن روزه

د   اخته بودن ز س ل مجه وپ و مسلس ه ت ری  . را ب ه رهب ب ب ان آن ش ن ناوگ اي

ه         . راسکولنيکوف نقشه ی حمله به غازان را کشيدند        دی ک د بلن ار چن می بايست از کن

دی دارد و       . ن بر آن ها مستقر بود گذشت      توپخانه ی دشم   پشت تپه ها، رودخانه پيچ تن

درسوی ديگر، غازان     . ناوگان دشمن در اين جا بود     . بسترش ناگهان عريض می شود    

ه ی                    . قرار داشت  ان و توپخان د، ناوگ ا بگذرن ه ه قصد اين بود که در تاريکی از کنار تپ

ه           . بگيرنددشمن را در ساحل نابود کنند و شهر را زير آتش             م ب ا پشت سر ه ناوگان م

اً دزدان اموش، عين ای خ راغ ه ا چ اد، ب ر دو      . راه افت ه ه ا ک ر ولگ ای پي دو راهنم

د                 دا ايستاده بودن ار ناخ دری داشتند کن ان        . ريش های کم پشت و ک ر آن وحشت مرگ ب

د و                         دگی خود فحش می دادن ه زن ا می نگريستند، ب ه م ه ب ين توزان ود، ک چيره شده ب

دا  . حالا همه چيز به آنان بستگی داشت        . ن های شان از ترس به هم می خورد        دندا ناخ

. هر دم گوشزدشان می کرد که اگر کشتی به گل بنشيند آن دو را جا به جا خواهد کشت                  

و در اين لحظه . ما با دامنه ی کوه در يک خط قرار گرفتيم که در تاريکی شب پيدا بود               

ه        ل تازيان د    بود که رگبار مسلسل مث رآب کوبي وه صدای            .  ب بلافاصله پشت سر آن از ک
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يم      . توپ به گوش رسيد    ائين       . ما خاموش می رفت اره ای از پ پشت سرمان صدای خمپ

ه          . جواب داد  چند گلوله مثل رگبار بر ورقه ی آهنی خورد که دور کشتی را تا کمر گرفت

د           . خم شديم   . بود ا استخوان خرد می کردن وان ه ا چشمانی روشن تيرگ       . مل ا را       ب ی ه

وه    . می شکافتند و با صداهای گرم و آهسته با ناخدا حرف می زدند      ه های ک پشت دامن

ه رسيديم         ده شد            . به بستر پهن رودخان ا      . در ساحل چراغ های غازان دي پشت سر م

د   ی باري ار م ون رگب ه چ ان    . گلول دمی، ناوگ له ی دويست ق ا، در فاص دست راست م

ده            .  داشت دشمن در حفاظ ساحل کوهستانی قرار      بهم دي ه طور م ی، ب ل تل کشتی ها، مث

ا آتش شود               . می شدند  ه سوی کشتی ه ايق      . راسکولنيکوف دستور داد ب زی ق دن فل ب

د اد آم ه فري وپ خودش ب ه ضربه ی نخستين ت ا ب ا جهش وار حرکت    . اژدرافکن م م

 در  تيرگی شب ناگهان غرق   . می کرديم، تن آهنين با درد و جيغ و داد خمپاره می زائيد            

د ش ش ود   . آت اخته ب ق س ار حري ی را دچ ت کش ا نف اره ی م ر، . خمپ علی غيرمنتظ مش

ود          ا سرکشيده ب وديم            . نادلخواه، اما پرشکوه از ولگ ه ب ر آتش گرفت . حالا ساحل را زي

گويا توپچی ها . توپ ها را به روشنی در ساحل می ديديم، اما جوابی از آن ها نمی آمد 

ا کسی نيست       .  عرض رودخانه روشن است    تمام. پا به فرار گذاشته بودند      -پشت سر م

ا  . لابد توپخانه ی دشمن راه را بر مابقی کشتی های ما بسته است          . تنهائيم اژدرافکن م

ار        . بر سطح آب چون مگسی بر بشقابی سفيد نشسته است           ر رگب ا را زي ه م حالاست ک

وه  ای ک ه ه احل و از دامن د، از س ه بگيرن ود، گذش. گلول ب ب ن سخت مهي ن اي ته از اي

ود           ر      . سکان کشتی نيز خراب شده و ديگر در اختيار ما نب ر اث الاً ب ر سکان، احتم زنجي

اما زنجير  . می کوشيديم قايق را با دست هدايت کنيم       . برخورد خمپاره ای، گسيخته بود    

ناگزير موتور را خاموش  . گسيخته به دور سکان پيچيده بود و مانع گردش آن می شد    

ه                   آب، ما را    . کرديم ه يک کشتی نيم آرام تا ساحل غازان برد و آن جا قايق ما آهسته ب

ود         . شکسته خورد   املاً خاموش شده ب دازی ک ل شب         . تيران ود و مث ل روز روشن ب مث

د         . ما به تله افتاده بوديم    . آرام ا هجوم نمی آورن ه م ديم چرا ب ا   . فقط نمی فهمي يکن م ل

ه وجود آورد              ان ب وديم          ويرانی ها و وحشتی را که يورش م ه ب ود يک دستی گرفت . ه ب
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ا                       د و ب دا کنن اری ج ه اژدرافکن را از کشتی ب عاقبت فرماندهان جوان تصميم گرفتند ک

د                يم کنن ايق را تنظ ا      . روشن کردن موتور چپ و راست به نوبت پيشروی ق ن نقشه ب اي

رفتيم            . چراغ نفتی می سوخت    . موفقيت توأم بود   وه را پيش گ ه ی ک ا راه دامن کسی  . م

د ردتيران ی ک يديم . ازی نم اريکی رس ه ی ت ه نقط ت ب وه عاقب ه ی ک ت دامن از . پش

د    رون آوردن ود بي ه ب وش رفت ه از ه وانی را ک ه، مل ر      . موتورخان ه ب ائی ک وپ ه از ت

ان نيست          . کوه ها قرار داشتند يک گلوله هم پرتاب نشد         ود کسی مراقب م شايد  . پيدا ب

د  ت کن ا مراقب ه از م ود ک ده ب ا نمان ه ج وديم.کسی ب ه ب ات يافت ه آسان شخص     .  نج چ

هيکل زغال شده ی يکی        . آتش سيگارهائی را ديديم   » .نجات يافته بوديم  «: می نويسد 

ما در کشتی های . از آن قايق های ارتجالی ما با حالتی غم انگيز کنار ساحل افتاده بود            

و کشتی ما را و حالا بود که می ديديم خمپاره ای جل      . ديگر چند مجروح ديگر هم يافتيم     

ود   . حسابی سوراخ کرده است    ان                . فلق ب ه جه ازه ب وئی ت ه گ ه، احساسی داشتند ک هم

  .آمده اند

خلبانی را نزد من آوردند که تازه با خبری خوش از راه رسيده : يکی پس از ديگری 

قزاق به نزديکی غازان رسيده      » آزين«يکی از گروه های ارتش دوم به رهبری         : بود

ود،                  اين گروه د  . است ه ب ار انداخت وپ را از ک ود، دو ت ه ب ه غنيمت گرفت و زره پوش ب

ده را در    ود و دو دهک ته ب رار واداش ه ف من را ب روه دش ازان ١٢يک گ ومتری غ  کيل

اده       . خلبان با دستور تازه و يک اعلاميه بازگشت        . اشغال کرده بود   ا افت غازان در تنگن

ر                . بود ه ی پيک های اکتشافی، ني ه گفت ا، ب م         شبيخون م وی مقاومت سفيدها را در ه

ود ته ب احل  . شکس ه ی س ود و از توپخان ده ب ابود ش اً يک سره ن ان دشمن تقريب ناوگ

ری را روی سفيدها            » اژدرافکن«لغت قايق   . صدائی بر نمی خواست    ان اث ا هم ر ولگ ب

دها لفظ         راد              » تانک «گذاشته بود که بع روه های جوان سرخ در نزديکی پتروگ ر گ . ب

ه آل  ود ک ايع ب د  ش ی جنگن ا م ويک ه ه دوش بلش ا دوش ب انی ه ان        . م رار مردم ف

د     از ش ازان آغ ال از غ ه الح تند  . مرف ين سربرافراش اطق کارگرنش ه ی . من درکارخان

  .در گروه های ما روح حمله دميده شد. باروت سازی قيامی رخ داد
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ا خلجان               وأم ب ری  . يک ماه سوياژسک پر است از اتفاقات کوچک ولی ت  هر روز خب

جنگ برای نخستين بار چهره اش را اين چنين نزديک به من نشان       . بود و شب ها هم    

ا  .  نفر می جنگيدند   ٣٠٫٠٠٠ تا   ٢٥٫٠٠٠در طرف ما شايد     . جنگ کوچکی بود  . داد ام

ود      ا ب دار يک     . تفاوت جنگ کوچک با جنگ بزرگ فقط در مقياس ه ه ی جان ن نمون اي

ود  گ ب ا و     . جن ان ه ه ی نوس ا هم بب ب ين س ه هم در           ب رش آن ق ر منتظ وادث غي  ح

  .جنگ کوچک مکتب بزرگی بود. بی واسطه احساس می شد

گروه هائی که از عناصر   . در اين اثنا موقعيت در پيرامون غازان سخت دگرگون شد         

حالا به واحدهای جنگی درست و حسابی مبدل شده          . جوراجور سرهم بندی شده بودند    

ده            کارگران کمونيست از پتروگ   . بودند رد آم راد، مسکو و جاهای ديگر در آن واحدها گ

ده می شدند           . بودند ا محکم و آبدي ی        . هنگ ه ران انقلاب ام رهب کميسرهای واحدها، مق

ه در      . يافتند، مقام نماينده ی مستقيم ديکتاتوری   ر ک ه انقلاب اگ د ک دادگاه ها نشان دادن

و تشويق، سازمان دادن، از راه ترغيب . خطر نيستی است به فداکاری بسيار نياز دارد     

د                 د آم از . تعيين سرمشق های انقلابی و کيفردادن، در اثنای چند هفته تغييرات لازم پدي

د  ود آم ی بوج م گسيخته، ارتشی حقيق ال نوسان و از ه وده در ح ه . يک ت ود ک دا ب پي

ود    . توپخانه ی ما برتری يافته است      ر    . ناوگان ما حاکم بر رودخانه شده ب ا ب ان م خلبان

ده است        .  مسلط بودند  هوا ا درآم . من ديگر شکی نداشتم که غازان دوباره به تصرف م

دين مضمون               وراً  «: در اين وقت بود که اول سپتامبر ناگهان تلگرامی از مسکو آمد ب ف

د ت   . بيائي وم نيس ر معل زان خط ده، مي روح ش يچ مج ل  . ايل ش کام  ٣١/٨/١٩١٨آرام

 در دواير حزبی گرفته و تنگ بود، اما         خلق ها . من بی درنگ به راه افتادم     » .سوردلف

ود       . روحيه ها هم چنان قوی     ه ی قوی سوردلف ب پزشکان  . بهترين مصداق اين روحي

من حزب را از      . گفتند زندگی لنين در مخاطره نيست و او به زودی بهبود خواهد يافت            

اخبار پيروزی در مشرق که در پيش بود به وجد و شعف آوردم و فوراً به سوياژسک            

ه          . غازان در دهم سپتامبر فتح شد     . رگشتمب پس از دو روز ارتش اول، سيمبرسک را ب

، اواخر اوت    »توخاچفسکی«فرمانده ارتش اول،    . اين غيرمنتظر نبود  . تصرف درآورد 
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رد                      د ک م سپتامبر سيمبرسک را تصرف خواه ا دوازده داکثر ت ه ح ود ک پس از   . گفته ب

» .دستور اجرا شد، سيمبرسک تسخير شد     «: فتح، تلگرام پائين را به من مخابره کرد       

. او تلگرام تهنيتی سراسر شوخی فرستاد    . در اين اثنا لنين نيز سلامت خود را بازيافت        

  .وضع در همه جا رو به بهبود می رفت

ميرنوف « يچ س وان نيکی ت ه» اي ی ب ان ده د  فرم نجم منصوب ش ل ارتش پ ن . ک اي

ود           کامل » سميرنوف «. مطلب اهميتی بسيار زياد داشت      ی ب ه ی يک انقلاب رين نمون    ت

د  لاب می جنگي ف انق ا ی محتل ه ه دام در جبه ال م يش از سی س ه ب ميرنوف در. ک   س

از آوار ترسی به خود      . سال های تيره ی ارتجاع به کندن راه های زيرزمينی ادامه داد           

هميشه » ايوان نيکی تيچ  «. راه نداد و جسارت خود را نباخت و کار را از نو آغاز کرد             

دا           . باقی ماند » مرد وظيفه شناسی  « اطع پي ا سرباز خوب تق در اين جاست که انقلابی ب

د سرباز خوبی باشد                   ی می توان ل انقلاب ين دلي ه هم د و درست ب وان نيکی   «. می کن اي

ود،                    »تيچ داری ب ه ی جسارت و پاي ان خصلت خود، هميشه نمون    ، گوش به زنگ فرم

ده             بی آن که نشانی از خشونت و درشتی که اع          راه است در او دي لب با اين خصائل هم

  .شود

د    ش بودن ق ارت ن سرمش ا اي ود ب اق خ ار انطب ارگران در ک رين ک ا «. بهت لاريس

وان نيکی          «: هنگام شرح محاصره ی غازان می نويسد      » ١١٦ريسنر هيچ کس چون اي

دتر و        . تيچ مورد احترام نبود  دترين لحظات نيرومن ه در ب ه اوست ک احساس می شد ک

ر     اک ت ه است     بی ب ده نمی شود              .  از هم ارت دي يکی از              . در سميرنوف سايه ای از حق

ت      خاص اس رين اش وخ ت ادترين و ش وردترين، ش وش برخ ايش و       . خ درتش از نم ق

دان آسان                          ادن ب ردن نه درتی است سخت استوار، گ قيل و قال خالی است و با آن که ق

رد سمي» .است ه گ ه ب نجم ک ای ارتش پ ه يک کمونيست ه د، ب رنوف جمع شده بودن

ا از انحلال آن                                ه سال ه ن ک ا وجود اي م، ب وز ه ه هن دل گشتند ک خانواده ی سياسی مب

د   ی کن ازی م ور نقشی ب ذرد، در کش ی گ نجم «. م راد ارتش پ ی از اف اموس » يک در ق

                                                 
١١٦  .Larissa Reisner 
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ی  . انقلاب معنی خاصی داشت    ه              : اين يعن ه شناس و پيش از هم انسانی استوار، وظيف

يچ                     ا. چيز پاکيزه  وان نيکی ت راه اي ه هم ی هم ان جنگ داخل فراد ارتش پنجم پس از پاي

د   ای اقتصادی اختصاص دادن ه کاره ود را ب ای خ امی دلاوری ه ا . تم ه ی آن ه و هم

د               ی تعلق دارن ان دولت فعل اح مخالف ه جن سميرنوف نخست در   . بدون استثناء اينک ب

را    ق پست و تلگ ر خل رار داشت و سپس کميس ی ق نايع جنگ درأس ص ال . ف ش در ح

دی است       م         . حاضر در قفقاز تبعي دگاه های سيبری ک ا و تبعي دان ه ان او در زن م رزم ه

تند ا درآورده  ... نيس م از پ ارزه سميرنوف را ه ه مب اکی از آن است ک ار ح رين اخب آخ

د          م بطلان          . است و او حالا موعظه به تسليم می کن م قل ارز ه ن مب ر اي پس از انقلاب ب

  ...می کشيد

ز در      » وجدان سوياژسک «که ايوان نيکی تيچ را      » ا ريسنر لاريس« می ناميد خود ني

ه       . ارتش پنجم و اصولاً در انقلاب مکان مهمی داشت         ه هم ا شکوه ک اين زن جوان و ب

ظاهرش  . را مسحور خود کرده بود چون شهاب ثاقبی آتشين از آسمان انقلاب گذشت     

ز و شجاعت           ا فهمی طنزآمي ود ب م      که چون الهه المپ ب ه دست ه ان، دست ب جنگجوي

ود  ه          . داده ب د و ب اس زن روستائيی درآم ه لب ه دست دشمن، ب پس از اشغال غازان ب

ت   من رف ه اردوی دش اف ب د اکتش ود  . قص ادی ب خت غيرع اهرش س رش  . ظ ت گي دس

رد              ازجوئی ک ونی از او ب نفس از دری        . کردند، يک افسر اکتشافات ژاپ ای يک ت   در اثن

ود    ت نب ر مراقب وب زي ه خ رد   ک ه در ب الم ب ان س د و ج رون خزي ه بي س در . ب    از آن پ

ا شرکت               . اداره ی اکتشاف به کار مشغول شد        ر کشتی های جنگی، در نبرده دها، ب بع

  . می کرد

د  د مان اقی خواهن ات ب ه در ادبي ائی سروده است ک اره ی جنگ قصه ه ا . درب وی ب

می خواست . داده استهمين ديد، شرح صنعت اورال و قيام کارگران منطقه ی رور را 

د       رکت کن ا ش ه ی کاره د و در هم د و بشناس ز را بدان ه چي ال   . هم د س رض چن در ع

ه از آب و آتش سلامت رسته                 . نويسنده ی درجه اول شد      ل سرسبد انقلاب را ک ن گ اي
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ه سی سالگی           ه ب اری تيفوس در محيط آرام مسکو خشکانيد، پيش از آن ک ود، بيم ب

  .عمرش گام گذارده باشد

ه          . ی راه خود را به سوی کارگری ديگر می يافت         کارگر ای يک هفت ا در اثن انسان ه

ود                 ارآميز می پيم ون  . در آتش آبديده می شدند، ارتش راه يک پارچه شدن را افتخ اکن

ودم       رده ب ن    . ديگر بر نقطه ی انجماد انقلاب، يعنی سقوط غازان، غلبه ک وازات اي ه م ب

ان    وذ در دهقان د در راه نف امی بلن ر گ دام ته ش ای  . برداش تائيان الفب ه روس فيدها ب س

ون              . سياست را آموختند   ر يک ميلي در اثنای هفت ماه بعد ارتش سرخ منطقه ای بالغ ب

ا  ع را ب ر مرب رد٤٠مت ويه ک ت تس ون جمعي ود .  ميلي ده ب ه ور ش اره حمل لاب دوب . انق

ه   ه ی فوري ه از حمل وری را ک ره ی طلای جمه ازان ذخي رار از غ ام ف فيدها هنگ ی س

د ود بردن ا خ د ب ی ش ه داری م ا نگ د در آن ج ه بع وفمن ب ام        . ه ر، هنگ ی ديرت خيل

  .، طلاها را دوباره به غنيمت گرفتيم»کولچاک«دست گيری 

ی                هنگامی که فرصت آن يافتم چشم از سوياژسک برگردانم ديدم که در اروپا تغييرات

  .ئی از آن ميسر نبودارتش آلمان در موقعيتی قرار داشت که رها: روی داده است
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  فصل سی و سومفصل سی و سوم
  

  قطارقطار
  

ه اصطلاح      اره ی ب ه ای درب د کلم ی  «اينک چن ار رئيس شورای جنگی انقلاب . »قط

ن قطار بستگی                          دگی اي ا زن رين سال های انقلاب ب ی ت زندگانی شخصی من طی بحران

دی لا         . ناگسستنی داشت   دگانی ارتش سرخ پيون ا زن ن قطار ب ينفک  از سوی ديگر، اي

ان                 . داشت قطار، جبهه را با منطقه ی پشت آن می پيوست، درباره ی مسائل فوری هم

رد،     جا تصميم می گرفت، روشن می کرد، اعلاميه می داد، نيازمندی ها را تأمين می ک

  .استحکام می بخشيد و پاداش می داد

اد اد نه ازات بني دون مج وان ارتش را ب انی را. نمی ت ای انس وده ه وان ت ه    نمی ت  ب

ه   . مجازات را روا داشت   فرمان دهی   کام مرگ فرستاد بی آن که در عرصه ی         ادام ک م

ائی می سازند و    د، ارتش ه ه خود را انسان می نامن رور ک ی دم و مغ ميمون های ب

رار           فرمان دهی    می جنگند،  اين ارتش ها ناگزيرند سربازان را در برابر اين دو راهی ق

م        .  مرگ حتمی در پشت جبهه        مرگ محتمل در جبهه و    : دهند از ه ا ب ن ه ه ی اي ا هم ب

اه داشت                ه علت        . نمی توان تنها با اتکا به ترس ارتشی را پيوسته نگ زاری ب ارتش ت

ازات   دد مج راری مج ا برق ه خواست ب م نگسيخت؛ و کرنسکی ک ازات از ه ود مج کمب

نگ  بلشويک ها بر ويرانه های حريق ج      . مرگ آن را نجات دهد يک سره نابودش کرد        

ن واقعيت                    . بزرگ، ارتشی نو آفريدند    اريخ آشناست اي ان ت ا زب دکی ب ه ان رای کسی ک ب

ود             . نيازی به شرح و بسط ندارد      ر ب . پرقدرت ترين مايه ی ارتش نو افکار انقلاب اکتب

  .قطار در جبهه ها همين مايه را به کار بست
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ا نخستين     و ريازان هزاران هزار روستائی جوان      » ورونش«،  »کالوگا«در ايالات     ب

د  ی نکردن ود را معرف وراها خ ه ش ود،  . اعلامي ان ب ان در جري الات آن گ، دور از اي جن

ه از معرفی   . تجهيز قوا جدی گرفته نمی شد و موفقيت سربازگيری ناچيز بود      کسانی ک

ان آغاز شد                  ا آن در شورای   . خود سرباز زدند متمرد قلمداد شدند، و مبارزه ای جدی ب

ز  انزده ه ازان پ گ ري ن جن ردان«ار از اي د » متم ده بودن رد آم ه از  . گ امی ک ن هنگ م

ن تصميم            . ريازان می گذشتم، بر آن شدم از آنان ديداری بکنم          به من توصيه شد از اي

را م، زي م بپوش د «: چش دی روی ده اق ب ن است اتف ه  » .ممک رين وج ه بهت ار ب ا ک ام

د          . گذشت ا، «: آنان را از اتاق های شان چنين به بيرون خواندن د،       رفق ه ميتينگ بيائي  ب

ال           » .رفيق تروتسکی نزد شما آمده است      ل و ق آنان بيرون ريختند، خلجانی داشتند، قي

دتری داشتم و     . می کردند و مثل بچه های روستائی کنجکاو بودند   ان تصور ب من از آن

ری             اک ت زرگ،           . آنان نيز از تروتسکی تصور وحشت ن وهی ب ه انب د دقيق ای چن در اثن

رفقای نابفرمان  . ط اما خالی از کين و دشمنی پيرامون مرا فراگرفت         متحرک، بی انضبا  

د              رون آي . چنان به من می نگريستند گوئی چشمان بعضی هاشان می خواهد از کاسه بي

ردم و ک ان گفتگ ا آن يم ب اعت و ن ک س دود ي تم و در ح ز رف اط روی مي ن در حي . م

د   زار بودن ان را در چشم خو . شنوندگان سپاس گ ا آن نم و در  کوشيدم ت زرگ ک دشان ب

د          د کنن انديشه ی  . پايان خواستم تا به نشان وفاداری به انقلاب، دست های خود را بلن

ا     . شوقی صادقانه وجودشان را فرا گرفت     . نو پيش چشمان من در آنان دميد       را ت آنان م

ه             د و از ت ده درون آن را تماشا کردن ه درآم ا چشمان از حدق اتومبيل همراهی کردند، ب

د             دل، نه  ا نمی کردن را ره د و م اد می زدن .  ديگر از روی ترس بلکه از سر شوق، فري

ار        ه ک ان ب اره ی آن ه در ب ت ک ائل تربي نيدم يکی از وس رور، ش الی از غ ه خ دها، ن بع

ول داده ای؟      «: می بستند اين بود    ردان «هنگ های     » به تروتسکی چه ق ازان  » متم ري

  .بعدها در جبهه خوب مصاف دادند

چهل دبيرستانی هيچ    .  دبيرستان سن پاولوس ادسا را به خاطر می آورم    کلاس دوم 

تند ا چهل دبيرستانی ديگر نداش ايزی ب ه . وجه تم ی ک ا وقت ار«ام ا آن علامت » بون ب
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رارآميز  انی،  » ايکس«اس ر پيش ر«ب لاس،  » مي ازرس ک م«ب لاس،  » ويلهل ر ک مبص

کی« اظم و » کامينس وانباخ«ن ا ت   » ش ود را ب ای خ ربه ه دير ض ر         م وا ب امی ق م

ه فضولان و حاسدان سر                        ود ک د، آن وقت ب رود آوردن روه شاگردان ف رين گ انتقادی ت

در هر هنگ، در هر گردان آدم هائی با خصائل . راست کردند و کلاس در پشت سرشان   

د             . گوناگون پيدا می شوند    ی را تشکيل می دهن داکاران اقليت در قطب   . روشن بينان و ف

ت،   . زوال فاسد، خودخواه و دشمنان آگاه قرار دارند     ديگر اقليت رو به      ن دو اقلي بين اي

ت ان اس امطمئن در نوس زرگ ن ر ب خاص . قش ه اش د ک ی ده امی روی م زوال هنگ

ا               الای دست ه ان و دشمنان دست شان ب برجسته از بين بروند، رانده شوند و خودبين

رد رار گي د   . ق و باي دام س د از ک ی دان الات نم ن ح زرگ در اي ر ب ر قش رود، و در خط  ب

د       ه           . وحشت عمومی می افت ارم فوري ه        ١٩١٩من در بيست و چه  در مسکو خطاب ب

تم وان گف دهان ج ام هنگ    «: فرمان روه ن ن گ ر اي د، و ب رد بدهي زار متم ه ه ن س ه م ب

ران کارآمدی پس                       ده مصمم، و رهب ق، يک فرمان بگذاريد، من به شما يک کميسر لاي

م  ا در کشور انقلاب، د  . می ده زد م رد هنگی   ن ه از سه هزار متم ار هفت ر عرض چه

در اين هفته های آخر توانستيم اين واقعيت        «: و افزودم » .سزاوار تحسين پديد می آيد    

به دست آمد بيازمائيم، آن » ناروا«و » پسکوف«را با آزمايش هائی که در جبهه های 

  ».جا که توانستيم از افراد پراکنده گروه های جنگی نمونه ای بسازيم

من دو سال و نيم، با انقطاع های کوتاه، در واگن قطاری زندگی کردم که پيش از آن      

ود ر راه ب دمت وزي ار  . در خ رای ک ود ب ز ب ه مجه ايل آسايش وزيران ه وس ه ب ن ک واگ

ذيرفتم            . چندان مناسب نبود   زد خود می پ دگان را ن زارش دهن ين راه گ ا ب ا  . من اين ج ب

ورت   ل مش امی مح امی و غيرنظ ات نظ ورد   مقام يده را م ای رس رام ه ردم، تلگ ی ک  م

ردم                   ه می ک ه های خود را ديکت ا       . بررسی قرار می دادم، دستورها و مقال ا ب ن ج در اي

همکارانم به اتومبيل می نشستم و در طول جبهه به سفرهای دراز می رفتم، در اوقات             

افه ی  به اض  » تروريسم و کمونيسم  «فراغت، در واگن کتابم را عليه کائوتسکی به نام          
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ردم      ه می ک رای هميشه، عادت        . سلسله مقالاتی ديگر ديکت انم ب ه گم ا، ب در آن سال ه

  . بنويسم و فکر کنم١١٧کردم تا در معيت فنرها و چرخ های پولمنی

فردای آن شب    .  با شتاب در مسکو تدارک ديده شد       ١٩١٨قطار من شب هشتم اوت      

رفتم با آن راه سوياژسک را به سوی جبهه ی چکسلواکی در پيش               دها   .  گ در قطار بع

ر شد     ل ت ی روی داد و کام دام تغييرات ان سال  . م  قطار من يک دستگاه   ١٩١٨در هم

ه ی                  . اداری متحرک بود   ه، بی سيم، کارخان ه، تلگراف خان در آن دبيرخانه، چاپ خان

  .برق، کتاب خانه، گاراژ و حمام جای داشت

و لا   يدنش دو لکوموتي رای کش ه ب ود ک نگين ب در س ار آن ق ودقط دها آن را . زم ب بع

دتی دراز در بخشی از           . ناچار به دو قطار تقسيم کرديم      ه م رد ک اگر شرايط ايجاب می ک

ار   ا ک ی از لوکوموتيوه انيم، يک ه بم ه  » پيک«جبه ری هميش ی داد و ديگ ام م را انج

  .قطار جبهه ای متحرک بود و شوخی بردار هم نه. آماده ی حرکت ايستاده بود

اريخ را    . در بايگانی اداره ی جنگ است     . ون در اختيار ندارم   تاريخ قطار را اکن    اين ت

د                رده ان يم ک ال دقت تنظ ا کم ه قطار پشت سر             . همکاران جوان من ب نقشه ی راهی ک

ا      . گذاشته بود برای نمايشگاه جنگ داخلی ترسيم شد         ه ه زارش روزنام ه از گ ان ک چن

ی       اين نقشه س  . برمی آيد اين نقشه تماشاگران بسياری يافت       پس به موزه ی جنگ داخل

راه هزاران           . منتقل شد  ه هم رار دارد، ب ان از انظار ق اکنون آن نقشه در گوشه ای پنه

ل ر از قبي ند ديگ ای   : س ا، تصويرها، نواره رچم ه تورها، پ ا، دس ه ه عارها، اعلامي ش

ا               سخن رانی    فيلم، کتاب ها و    ا آن ج ی، ت رين لحظات جنگ داخل م ت ها که در آن ها مه

  . آن شرکت داشته ام، منعکس استکه من در

ا    ١٩٢٢بنگاه انتشارات نظامی از      نج             ١٩٢٤ ت م، پ ان رژي ا سرکوبی مخالف ی ت ، يعن

اريخ قطار    . جلد از آثار مرا که به ارتش و جنگ داخلی مربوط بود انتشار داده است                 ت

ده است    اری          . در آن جا نيام ه ي م ب دار حرکت قطار و آن ه فقط بازسازی قسمتی از م

وتی «: ات مربوط به سرمقاله های روزنامه ی قطار به نام   ملاحظ ين راه (» وپ رای  ) ب ب

                                                 
١١٧  .Pullmanئی که مبتکر انواع واگن های قطار بود، م سرمايه دار آمريکا.  
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راد، بالاشوف، اسمولنسک؛        : من ميسر تواند بود    ا، پتروگ سامارا، چليابينسک، وياتک

ا              ب ت ين ترتي ه هم يتوميرو ب ف، ش ک، کي توف، نووچرکاس امارا، روس اره س دوب

ه قطار            . بی نهايت  ا جمع فواصلی را ک وده است در           من حت ی پيم ای جنگ داخل  در اثن

 مسافرت  ٣٦در راهنمائی که بر مسافرت های من نوشته شده است از            . دسترس ندارم 

ه است      ١٠٥،٠٠٠به طول مجموعاً     يکی از همسفرهای آن روزم       .  کيلومتر سخن رفت

ا                           ر ب ا طی سه سال، مسافتی براب ه م به من، با استناد به حافظه ی خود، می نويسد ک

به حساب او راهی که ما پيموده ايم دو برابر رقم . ر و نيم دور جهان پيموده ايمپنج دو

ت ا       . بالاس ه ه اق جبه ه اعم ل ب ا اتومبي ه ب ومتری ک زار کيل زاران ه ام ه ن ارق در اي

ده است       ه حساب نيام م ب رده اي اط          . مسافرت ک رين نق ی ت ه بحران چون قطار هميشه ب

ت     ير حرک اری مس ه ي وان ب ی ت ت، م ی رف زان   م ن از مي ق و روش ويری دقي آن، تص

ه سال              . اهميت جبهه ها به دست آورد      وط است ب ا مرب ی   ١٩٢٠بيشتر مسافرت ه  يعن

ه در                  . آخرين سال جنگ داخلی    ام می گرفت ک وب انج ه جبهه ی جن ا ب اکثر مسافرت ه

وده                    ا ب رين جبهه ه اثنای تمامی مدت جنگ سرسخت ترين، با ثبات ترين و خطرناک ت

  .است

ی در جستجوی چه              » رئيس شورای جنگی انقلاب   قطار  « در جبهه های جنگ داخل

ود  ود؟ پاسخ روشن ب روزی: ب تجوی پي ا        . در جس ه ه ه جبه ه او ب ود آن چ ه ب ا چ ام

ن سر                  اپيش از اي رد؟ منظور از مسافرت های پي ار می ک می داد؟ با چه روش هائی ک

ود کشور به آن سر چه بود؟ اين مسافرت ها بازرسی ساده ای      ا     . که نب ار قطار ب ه، ک ن

ما . بنياد نهادن ارتش، تربيت آن، اداره ی آن و تأمين وسائل آن بستگی نزديک داشت           

ش     ان آت م در مي اختيم و آن ه ی س و م ی را از ن ار   . ارتش ه قط ا در سوياژسک ک تنه

نخستين ماه زندگانيش را آن جا گذراند نبود که چنين بود؛ در تمامی جبهه ها وضع به            

د،      . نوال بود همين م  از گروه های پارتيزانی، از فراريانی که از نزد سفيدها می گريختن

ز               ه از مراک ارگری ک از روستائيانی که از آن حوالی تجهيز شده بودند، از گروه های ک

ن                 ا، در اي صنعتی فرستاده می شدند، از گروه های کمونيستی و متخصصان، در آن ج
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ا و            ردان ه ات لشکرهای           جا، در جبهه، دسته ها، گ اهی اوق ازه نفس و گ هنگ های ت

م گسيخته و                . کامل تشکيل می داديم    پس از شکست ها و عقب نشينی ها، توده ی از ه

دل می شدند          ارزار مب دان ک ردان مي ائی از م روه ه . بيم زده در اثنای دو سه هفته به گ

دين جنگجوی مجرب، ده کمونيس               دهان، خوب، چن ود؟ فرمان ت لازمه ی اين کار چه ب

ه ی         دام، تهي فداکار، تهيه ی چکمه برای پابرهنه ها، تدارک حمام، تشويق و ترغيب م

ا می پرداخت          . غذا، رخت، لباس، توتون و کبريت لازم بود        ن کاره ه ی اي . قطار به هم

ت    ه، ک داری چکم وب، مق ده خ ا سيصد رزمن دی، دويست ت د کمونيست ج هميشه چن

اع   د س دايائی مانن ين و ه ی، دارو، دورب تيم چرم ره داش ره ذخي ت  . ت و غي ديهی اس ب

ود                اچيز ب دی های ارتش ن دام        . ذخيره های قطار در مقايسه با نيازمن ره م ن ذخي ا اي ام

د  ی ش ل م ک         . تکمي ار نقش ي دها ب ه ص ا و بلک ائر ده ه ن ذخ ه اي ود ک ن ب و اصل اي

خاک انداز زغال را بازی می کردند که در فرصت های معين لازم است تا آتش بخاری         

در قطار يک دستگاه تلگراف بود و ما می توانستيم با مسکو مستقيماً              . خاموش نشود 

ه ی          ه تهي وط ب تورهای مرب کی، دس ن، اسکليانس اون م يم، و مع ته باش اط داش ارتب

کر و  ک لش رای ي اه ب ش و گ رای ارت زات را ب ا تجهي ن     حت گ از م ک هن رای ي       ب

دون دخالت     سفارش ها با چنان سرعتی از راه   . می گرفت  ا ب می رسيد که اجرای آن ه

ود        . من امکان نمی داشت    ا نب ين        . مسلم، اين اسلوب بهترين اسلوب ه ر خرده ب يک نف

نظم است    دارک م ر ت ر س گ، ب زات و اصولاً در جن أله در تجهي ه مس د ک ايد بگوي . ش

ه      . من خود نيز گرايشی بيشتر به خرده بينی دارم        . درست است  ولی موضوع اين بود ک

ده باشيم                  نمی خ  از . واستيم پيش از آفريدن يک سيستم درست، فاتحه ی خود را خوان

ا               اين رو، به ويژه در مرحله ی نخست، ناگزير بوديم ارتجال را جانشين سيستم کنيم، ت

  .بتوانيم بعدها سيستم را بر اساس تجارب به دست آمده برقرار سازيم

ار    أمين خوارب ه ادارات ت ش، خاص دان ادارات ارت فرهايم  کارمن ه ی س را در هم ، م

د ی کردن وديم . همراهی م ه ب ديم پذيرفت راث ارتش ق وان مي ه عن ران را ب ان    . مباش اين

ه شرايط بسی   را ک دتر از آن، زي ا ب د، حت ار کنن ابق ک ان شکل س ه هم يدند ب می کوش
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ود ده ب دند و متخصصان . دشوارتر ش ازآموزی ش ابق ب ن سفرها متخصصان س در اي

ه عمل               .  های زنده ياد گرفتند    تازه از روی سرمشق    د ب ه از لشکری بازدي پس از آن ک

ا در واگن                  ين می شد، من در ستاد ي ا تعي ان ج می آمد و نيازمندی های آن لشکر هم

دگان        حتا   غذاخوری قطار، کنفرانسی   ه در آن نماين  المکان دامنه دار تشکيل می دادم ک

زبی محل، شورا و اتحاديه ی      پائين و سربازان ساده ی سرخ، نمايندگان ح       فرمان دهی   

تند ارگری شرکت داش ه  . ک الی از آرايش و تصنع از وضع ب ب تصويری خ دين ترتي ب

ا حاصل          . دست می آوردم   ن مشورت ه ز از اي ی ني گذشته از اين، نتايج بلاواسطه عمل

ا              ا ب تند ت ن را داش ان اي تی، امک گ دس ود تن ا وج ی، ب ای محل ان ه د، ارگ ی ش م

د                تحمل محدوديت   ی خود را وقف ارتش کنن ا کمی از دارائ اراحتی ه ا و ن داکاری  .  ه ف

وراً           . کمونيست ها به ويژه مهم بود      کارگرانی چند از محل خود فراخوانده می شدند و ف

ود می پيوستند               دکی نااستوار ب ه ان رای           . به هنگی ک ره ی پارچه ب دکی ذخي هميشه ان

ی و   داری چرب رای کفش و مق رم ب لوار، چ راهن و ش تپي ود داش ه  . ج ديهی است ک ب

من پس از مشاوره، از طريق . ذخيره ی موجود در محل کفاف نيازمندی ها را نمی داد    

ز          خط مستقيم، سفارش ها را دقيقاً به مسکو می دادم که ميزان آن در حد امکانات مرک

ود  رد           . ب ع دريافت می ک ه موق از داشت ب دهان و  . در نتيجه لشکر هر آن چه ني فرمان

ار خود را                  کميسرهای ه ک د ک دهی،     – جبهه از شيوه ی کار قطار می آموختن ار فرمان  ک

 نه از بالا بلکه از پائين، از گروهان، دسته و سربازان             -آموزش، تجهيزات، داوری را   

  .تازه کار و جوان آغاز کنند

ا يک سيستم                          دی های جبهه را ب أمين نيازمن ه ت د ک رفته رفته دستگاه هائی پديد آم

ه اجرای               . بيش خوب اداره می کرد    متمرکز و کما   ادر ب ائی ق ه تنه ا ب ن دستگاه ه اما اي

کامل ترين دستگاه ها در اثنای جنگ دچار اختلال می شد، خاصه      . اين همه کار نبودند   

م در جهات مختلف                       انور و آن ه ود و براساس م در جنگی که محل آن مدام در تغيير ب

رده و     فراموش نشود که ما جنگ را بی و   . بنا شده بود   ره ای آغاز ک رين ذخي جود کم ت

م   ی دادي ه م ال  . ادام ان س ت   ١٩١٩در هم ود نداش زی وج زی چي ای مرک .  در انباره
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بدتر از همه وضع تفنگ و فشنگ   . پيراهن از زير سوزن يک راست به جبهه می رفت         

د           » تولا«کارخانه های   . بود ه می کردن د را تهي ده      . حوائج روز بع دون امضای فرمان ب

ود           اصلی، است  أمين فشنگ و     . فاده از هيچ يک از اتومبيل های حامل فشنگ ممکن نب ت

ا      . تفنگ مثل زهی بود که سخت کشيده شده باشد       ن زه می گسيخت و م ات اي گاهی اوق

  .نفرات و مواضعی را از دست می داديم

ود      ذير ب ا تصور ناپ ار،  . بدون ابتکار دائم در تمام قلمروها ادامه ی جنگ برای م قط

اگر در جبهه و منطقه ی پشت  . ارتجال و در عين حال تنظيم کننده ی آن بود  عامل اين   

ه                       ن ابتکار رفت ه اي سر دست به ابتکاری می زديم، در عين حال چاره ای می جستيم ک

ار           . رفته در چهارچوب مجموعه ی دستگاه محاط گردد        ن ک ه هميشه اي ادعا نمی کنم ک

ه       . با پيروزی همراه بوده است      ان طور ک ا هم ه          ام ی نشان داد، ب  نتيجه ی جنگ داخل

  .پيروزی: منظور اصلی دست يافته بوديم

ه خيانت           ائی از جبهه ک ان دهی   سفر به بخش ه ار            فرم ه ب ا ب ه ه ات فاجع اهی اوق گ

ی غازان،       ١٩١٧در بيست و دوم اوت      . می آورد به ويژه مهم بود      ، در روزهای بحران

يد    رايم رس وردلف ب ين و س ائين از لن رام پ کی  «:تلگ ک، تروتس ت در . سوياژس خيان

. جبهه ی زاراتوف با وجود کشف به موقع، موجب نوسانات سخت خطرناک شده است   

ه ی    ه در روحي ما در جبه ود ش را وج يم، زي ی دان اً ضروری م ما را مطلق افرت ش مس

ر دارد  ش اث ام ارت ربازان و تم ز    . س ر را ني ای ديگ ه ه د جبه رار بازدي واهيم ق ی خ م

ذاريم د    روز حر. بگ خ دهي ی پاس ود را تلگراف ت خ ماره ی . ک اريخ ٨٠ش  اوت ٢٢، ت

  ». سوردلف- لنين١٩١٨

ود   ی ممکن نب يچ قيمت ه ه ردن سوياشسک ب رک ک ن ت رای م ن موجب . ب حرکت م

ی را         ات بحران ت لحظ ه درست در آن وق د ک ی ش ازان م ه ی غ ه در جبه اختن روحي ب

لنين و سوردلف به زودی خود . غازان از هر حيث مهم تر از زاراتوف بود. می گذراند

تم        . بدين مطلب پی بردند    ه زاراتوف رف ائی   . من پس از تسخير مجدد غازان ب تلگرام ه

ا «و  » کيف «. نظير اين در تمامی طول راه، مدام به قطار می رسيد             سيبری و   » وياتک
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ه                            ه قطار ب ن ک د و خواستار اي يم نگران بودن م، از موقعيت وخ کريمه پشت هم و با ه

  .آنان برودياری 

ه          ه ای ب اده، در جبه ائی دورافت ه ه ب در گوش ور، اغل يه ی کش گ در حاش جن

ان داشت ومتر، جري زار کيل ا  . عرض هشت ه اه ه ا و لشکرها م ه هنگ ه د ک می ش

اد     . بيم در آن ها راه می يافت  . رابطه ی شان با اطراف قطع شود  اق می افت درت اتف بن

.  قطار برای آنان چون پيکی بود از جهانی ديگر       .که تلفن ها قادر به حفظ رابطه بودند       

ه می شد        . هميشه ذخيره ای از تلفن و سيم داشتيم        ود ک بريک واگن مخصوص آنتنی ب

اً سيزده ايستگاه را                   ائن، خلاصه مجموع ل، ن ديهی   -با آن راديو تلگرام های برج ايف  ب

ان می            .  گرفت  -است در درجه ی اول مسکو را         گذشت   قطار هميشه از آن چه در جه

ا      . آگاه بود  ه ه الات، اعلامي مهم ترين اخبار در روزنامه ی حزب چاپ می شد و در مق

ت     ی گرف رار م ير ق ورد تفس تورها م اجرای . دس اپ«م ی،   »١١٨ک ای داخل ه ه ، توطئ

ه ی                 ا، هم انی های فاشيسم ايتالي انتخابات انگلستان، وضع محصول کشاورزی، قهرم

دم تعقيب و حلاجی می شد               ه ق ا سرنوشت جبهه های هشترخان و          حوادث، قدم ب  و ب

مقالات در آن واحد از راه خط مستقيم به مسکو و از    . آرخانگلسک ارتباط داده می شد    

رای چاپ فرستاده می شد                         ه های روسيه ب ه ی روزنام ه هم . آن جا از طريق راديو ب

ه                          ه مجموعه ی ارتش، ب روه ارتش ب رين گ زوی ت ه من رسيدن قطار موجب می شد ک

ام کشور  دد تم ان بپيون ه ی جه ان رفت  .  و هم ده از مي ا . شايعات نگران کنن ه ه روحي

اين تقويت روحی برای چند هفته و گاه نيز تا آمدن مجدد قطار          . دوباره استوار می شد   

ه                   . کفايت می کرد   ز ب ا ارتش، ني در اين اثنا اعضای شورای جنگی انقلاب، در جبهه ي

  .نه تر، دست می زدندسفرهائی از روی همان نمونه، منتها کم دام

يانم      اران و منش دون همک ايم ب امی کاره ه تم ن، بلک ندگی م ت نويس ا فعالي ه تنه : ن

آنان شب و روز در قطار در حال    . گلاسمن، سرموکس زنچايف جوان، ممکن نمی بود      

د      ا               . حرکت، کار می کردن اطی، در شب ب دامات احتي ه ی اق ه هم ا ب ه بی اعتن قطاری ک

                                                 
  . ، م»کاپ«اشاره به کودتائی در آلمان به رهبری .  ١١٨
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دان سان               سرعتی برابر با هفتاد      ود، ب کيلومتر و بيشتر بر ريل های خراب راه می پيم

  .که نقشه ای که از سقف کوپه آويزان بود مثل تاب به نوسان می افتاد

ا وجود تکان های شديد،                      ه ب هميشه با ستايش و سپاس ناظر حرکات دستی بودم ک

ی نوشت   ه م ا طمأنين ز را ب روف ري ن  . ح رای م تن را ب اعت م يم س ای ن ون در اثن       چ

ه       . می آوردند، ديگر نيازی به تصيح نداشت       اين کار، کاری عادی نبود، کاری قهرمانان

د، مجازات             . بود ه انقلاب کردن گلاسمن و سرموکس در ازای خدمت قهرمانانه ای که ب

ه               : سختی ديدند  د و سرموکس را ب استالينيست ها، گلاسمن را ناچار به خودکشی کردن

  .ی تبعيد ساختندگوشه ای دورافتاده در سيبر

ل و يک   د اتومبي ه در آن چن ود ک زرگ ب اراژ ب ار يک گ ای قط ه موجودی ه از جمل

ا داشت زين ج ه صدها ورست از راه آهن دور . مخزن بن ا امکان می داد ک ه م ن ب اي

ده و يک  . شويم ای سبک، گروهی از تفنگ داران برگزي ل ه ا و اتومبي اميون ه در ک

ل  .  تا سی نفر بودند، جا داده می شدند       دسته مسلسل چی که عبارت از بيست       در اتومبي

ا      . جنگ متحرک پر است از حوادث غير منتظر        . من نيز دو مسلسل بود     ا در استپ ه م

ه        . مدام با خطر برخورد با دسته های قزاق روبرو بوديم          اتومبيل و مسلسل چه خوب ب

ائی از کثافت     ه دري دل نگردد  آدمی دل گرمی می دهند، دست کم تا وقتی که استپ ب .  مب

ائيز   ار در پ ک ب ت ١٩١٩ي ژ« در ايال ومتر         » ورون ه کيل رعت س ا س ديم ب اگزير ش ن

يم  ت کن اعت حرک د   . در س ی رفتن رو م ياه ف ل س ا در گ ل ه ر از  . اتومبي ی نف ار س هرب

يدند      ی کش رون م ا را بي دند و آن ه ی ش اده م ا پي ل ه ک   . اتومبي ا از ي ه م امی ک هنگ

ل   تيم اتومبي ی گذش ه م رد رودخان ر ک ل و لای گي يظ تقصير را . وسط گ ن از روی غ م

رين          ن آن را بهت ازنين م وفر ن ه ش ومبيلی ک ردم، ات ل ک اه اتومبي ی کوت ه شاس متوج

رد و          . اتومبيل دنيا می پنداشت    لاه سربازيش ب ه ک او رو به سوی من کرد، دستش را ب

ه مهندسان نمی     «: به زبان نظامی و روسی ادبی گفت  توانستند  به اطلاع می رسانم ک

رد                 ا در آب شنا خواهيم ک ه م د ک ی کنن ل        » .پيش بين ت، مي ا وجود وخامت موقعي من ب

  .داشتم وی را به خاطر جوابی خونسردانه و توأم با تمسخرش، در آغوش بگيرم
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اهميت نظامی قطار تنها در نقش اداری و سياسی آن نبود بلکه اهميت صرفاً نظامی               

ت  ز داش اتش آن ر . ني ياری از مشخص بيه            بس وش ش ار زره پ ک قط ه ي تر ب ا بيش

راستی هم قطار به زره مجهز بود، به هر حال   . می ساخت تا به محل ستاد بر چرخ ها       

د     ين بودن ل چن ل مسلس ای حام ن ه و و واگ دون   . لوکوموتي ار، ب ای قط ه ی اعض هم

نا باشند ردن اسلحه آش ار ب ه ک ا ب ن . استثنا، می بايست ب ه ت ای چرمی ب ه کت ه هم

د       دا ر از       . شتند که به انسان حالتی درخور اهميت می ده ائين ت ازوی چپ، کمی پ ر ب ب

ود       انده ب م رس ه ه يار ب ت بس ش محبوبي ه در ارت ود ک ه ب زی دوخت انی فل انه، نش .     ش

د                  رتبط بودن م م ا ه ه      . واگن ها به وسيله ی تلفن داخلی و دستگاه علامت ب ن ک رای اي ب

  .شب و چه روز، آژير به صدا در می آمدهمه هشيار بمانند بين راه اغلب، چه 

ائين                     ه پ ی ب انور زمين رای م ار ب لح از قط ای مس رورت نيروه ورت ض در ص

ری مقاومت              . می جهيدند  هربار پيدايش گروه چرم پوش در يک منطقه ی خطرناک، اث

رار               . ناپذير به جا می گذاشت     اگر دانسته می شد که قطار در چند کيلومتری خط آتش ق

ژ رد، همه ی گروه ها  دا ان دهی   هی عصبی و به وي ه حال       فرم ا را ب ام نيروه ا تم آن ه

د     ی آوردن اش درم اده ب ک            . آم ه ی کوچ ک وزن رازو، ي ان ت ال نوس ادل در ح در تع

ار،    . تعيين کننده است   قطار و بخش های آن در اثنای آن دو سال و نيم، اگر نه صدها ب

ه ی کوچ  ن وزن ار، نقش اي ا ب ه ده ه دبلک ازی کردن ای  . ک را ب روه ه ه گ امی ک هنگ

م  . بر می گشتند گاهی تلفاتی ديده می شد   » عرشه«زمينی از مانور دو باره به        روی ه

ه جبهه                            ه ب ر کسانی را ک ر را از دست داد، اگ انزده نف رفته قطار از کشته و مجروح پ

ک گروه برای  مثلاً از سرنشينان قطار ي    . رفتند و از نظر ما دور شدند به شمار نياوريم         

ام   ه ن ه، ب وش نمون ار زره پ ين«قط ر در         » لن روه ديگ ک گ دند و ي ين ش ت چ دس

قطار، به علت شرکت در جنگ      . گروه های پياده نظام در نزديکی پتروگراد پخش شدند        

  .به دريافت نشان پرچم سرخ مفتخر شد» يودنيچ«عليه 

ر           رار     بارها اتفاق می افتاد که قطار ارتباطش می گسست و زي ه ق اران بمب و گلول  ب

ه از                     . می گرفت  ود ک ه ب را گرفت ه ای از افسانه ف مايه ی شگفتی نيست که قطار را هال
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ود               ده      . پيروزی های به دست آمده، و نيز گمان پروری ها، بافته شده ب رات فرمان ه ک ب

ا                      انم ي ا بم يک لشکر، يک تيپ يا يک هنگ خواهش می کرد که نيم ساعت ديگر آن ج

د نفری         با او در     م چن ا دست ک رويم ي اتومبيل يا با اسب به ديدار منطقه ای دورافتاده ب

د                       ر در جبهه انتشار ياب . را با هدايائی بفرستيم که شايعه ی آمدن قطار هرچه وسيع ت

رد     «: فرماندهان ارتش می گفتند    د ک ره را خواه ديهی است   » .اين کار يک لشکر ذخي ب

ز   من ني ه صفوف دش ار ب يدن قط ايعه ی رس يدش ی رس ب  .  م ه مرات ار را ب ا قط آن ج

د       ی کردن ود م ود وانم ه ب ر از آن چ اک ت ت ن ی آن              . وحش ت اخلاق ر اهمي ط ب ن فق اي

زود  ی اف د       . م ی بالي ود م ر خ ث ب ن حي ود و از اي من ب ه ی دش ورد کين ار م .       قط

يدند    دان را کش د ب ه ی سوءقص ا نقش يونرها باره يال رولوس ه ی . سوس در محاکم

يال يونرها سوس وف« رولوس ل  »مينون ده ی قت ازمان دهن کی«، س و » ولودارس

رح       ار، ش ه قط د ب ه ی سوءقص ريکان در توطئ ی از ش ين و يک ان لن ه ج د ب سوءقص

ود          . مطلب را به تفصيل داد     وأم نب راوان ت ا در  . در حقيقت چنين اقدامی با اشکالات ف ام

د به نفس و نفوذ خود آن دوره، سوسيال رولوسيونرها ديگر ضعيف شده بودند، اعتما        

  .را نيز در ميان جوانان از دست داده بودند

ه     . در اثنای سفر به جنوب در ايستگاه گورکی قطار از خط خارج شد             ه ب ود ک شب ب

ا خالی     : هوا پرت شدم و حالت وقتی را داشتم که زمين لرزه آمده باشد    ا ج ر پ زمين زي

روی هرچه بيشتر     در حالت ني. می کند و دست آدم به هيچ جا بند نيست     ا ني مه خواب ب

و در گوشه ای            . تختخواب را چسبيدم    آن صدای آشنای قطار قطع شد، قطار يک پهل

در خاموشی شب فقط يک صدای تنها، ضعيف و شاکی به گوش     . ايستاد و خشکش زد   

از نمی شد          . می رسيد  ه ب رون بسته   . در سنگين واگن چنان جا به جا شده بود ک راه بي

ه  . ه نمی شد و اين اسباب نگرانی بود     هيچ کس ديد  . بود آيا دشمن بود؟ من، هفت تير ب

اين . دست، از پنجره بيرون پريدم و با مردی که مشعلی به دست داشت رو به رو شدم                

ود         . رئيس قطار بود که نتوانسته بود خود را به من برساند           وا ب ه ه . چرخ های واگن ب

رم     م. پلاتفرم های جلو و عقب حسابی کج شده بودند         ر پلاتف ان را ب يله های جلو، نگهب
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ه گوش می رسيد        . کوفته بود  . صدای ناله اش در تاريکی مثل صدای گريه ی کودکی ب

ود  ان نب ی آس ای آهن ه ه ان ميل اختن او از مي ا س ط ضربه ی  . ره د فق وم ش ی معل وقت

ه شد       ه هشت واگن خراب شده       . مختصری ديده است اسباب شگفتی هم م رفت روی ه

ی از چوب های                  واگن غذا . بود خوری که نقش کلوب را هم بازی می کرد به صورت تل

ازی                      . رنده شده درآمده بود    ا ب دن ي ه خوان ا ب ه نوبت کشيک داشتند در آن ج کسانی ک

ه،                 . شطرنج می پرداختند   وع حادث ه پيش از وق ی ده دقيق ه شب، يعن وب را نيم ه کل هم

ه، سخت        واگن های باربری حاوی کتاب، اونيفورم     . ترک گفته بودند    و هديه برای جبه

ه علت          . از افراد کسی آسيب جدی نديده بود      . آسيب ديده بود   خارج شدن قطار از خط ب

ود ر نادرست سوزن راه آهن روی داده ب ار از سر سهو  . تغيي ن ک ه اي د ک روشن نش

د        ا عم ود ي ومتر از روی خطوط         . اتفاق افتاده ب ا سرعت سی کيل ا فقط ب خوشبختانه م

  . کرديمايستگاه عبور می

تند   ده داش ه عه يار ب ايف فرعی بس ار وظ ينان قط ای : سرنش اری ه ی، بيم در قحط

ی     ين الملل ای ب ره ه ردم و کنگ ويق م ب و تش ر، ترغي د     . واگي ل تعمي اظر غس ار ن قط

واحد کمونيستی آن نشريه ای داشت به . ناحيه ای از يک دهکده و چند پرورشگاه بود     

ام  تراژه«ن انی(» ١١٩ناس ت    در آن) در نگهب م نيس ا ک ا و ماجراه ات نبرده ا حکاي .  ج

  .افسوس که اين نشريه، مانند بسياری نشريات ديگر، در سفر همراهم نيست

را داشتيم، که در کريمه مستقر شده بود، من         » ورانگل«هنگامی که آهنگ حمله به      

اره      «: نوشتم » ١٢٠وپوتی« در روزنامه ی     ١٩٢٠در بيست و هفتم اکتبر       ا دوب قطار م

 جنگاوران   ١٩١٨در آن هفته های دشوار سال         . ای را در پيش گرفته است     راه جبهه   

د                    ار ديوارهای غازان بودن ود، در کن ا ب ر     . ما، هنگامی که نبرد بر سر ولگ رد دي آن نب

  .قدرت شوراها به اقيانوس آرام نزديک می شود. زمانی است که پايان يافته است

                                                 
١١٩  .Na - Strasche  
١٢٠  .Wputi  
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راد شرافت م           ا از ديوارهای پتروگ د     جنگاوران قطاره اع کردن ه دف راد از   . ندان پتروگ

دک، از         ه ان دادی، ن ر تع ای آخ ال ه ن س ای آن در اي ل ديواره ت و در داخ ت نرف دس

د        ا در استپ های         . نمايندگان پرولتاريای جهانی سکونت داشته ان » دان«جنگاوران م

مصاف دادند، هنگامی که کراسنوف و سپس دنيکين قدرت شوروی را از جنوب تهديد    

  .وزهای دنيکين و کراسنوف ديرزمانی است که سپری شده استر. می کردند

. حالا مانده است کريمه که حکومت فرانسه آن را به صورت دژ خود درآورده است     

ارون      -گارد سفيد اين دژ فرانسوی از دستورهای مزدور روسی         انی، ب ، »ورانگل « آلم

  .پيروی می کند

ه سوی مصافی می                 ار ديگر ب ا يک ب ن آخرين     .  رودخانواده ی قطار م ه اي باشد ک

  ».مصافش باشد

ود                ی ب ه آخرين لشکرکشی جنگی داخل اه       . به راستی هم مصاف کريم د م پس از چن

  .من از اين جا به هم رزمان آن روزيم درودی برادرانه می فرستم. قطار منحل شد
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  فصل سی و چهارمفصل سی و چهارم
  

  دفاع از پتروگراددفاع از پتروگراد
  

ی جمهوری شورو ای انقلاب ه ه رار داشتدر جبه انزده ارتش ق ر . ی ش انقلاب کبي

در ارتش داشت            ين ق اً هم ز تقريب ا  : فرانسه ني ارده ت اريخی     . چه هر ارتش شوروی، ت

ود دارد   رتلاطم خاص خ ی پ اه، ول ه کوت اميم      . اگرچ ماره ی ارتش را بن افی است ش ک

د     ان آي ه يادم اره ب د دوب د ش رار نخواه ر تک ه ديگ ه ای ک ا حادث ا  ده ه ر ارتش. ت ی   ه

در راه های غرب      . چهره ای، اگر چه در حال تغيير، ولی زنده و خاص خود را داشت               

رار داشت  تم ق راد ارتش هف ود و  . پتروگ ده ب ب ش راو سخت غال ولانی ب م کوشی ط ک

ود  رده ب تلال ک ار اخ داريش را دچ ه       . بي ا ب دهان از آن ج ارگران و فرمان رين ک بهت

ه     . ه فرستاده شدند   بخش های ديگر و پرجنب و جوش تر جبه          ی ک رای ارتشی انقلاب ب

اً           دن، تقريب ار و کوشش مان می بايست شور و شوقی داشته باشد، در يک محل، بی ک

د              ه می انجام ود         . هميشه به ناکام يابی ها و گاه به فاجع ين ب ز چن ار ني ن ب ن  . اي در ژوئ

ه دس          » فورت کراسناياگورکا  «١٩١٩ ت يکی  که در دماغه دريای فنلاند قرار داشت، ب

د    غال ش فيد اش ارد س ای گ تم،     . از بخش ه ش هف تاد ارت يس س ه رئ ود ک ده ب ت ش ثاب

رهنگ  ت«س ت»١٢١ليندکويس فيدها داده اس ه س ت اول را ب ار دس ه ی اخب .        ، هم

  .اين مطلب ارتش را تکان داده بود. توطئه چيان ديگر نيز با وی هم داستان بودند

                                                 
١٢١  .Lindquist 
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  او را به نمايندگی برگزيده بود، به سمت     که کولچاک » يودنيچ«در ماه ژوئيه ژنرال     

در ماه اوت، به ياری انگلستان و  . ارتش شمال غربی سفيدها منصوب شد فرمان دهی   

ای          . استونی، حکومت شمال غربی روس تشکيل شد       يس در دماغه ی دري ان انگل ناوگ

  .قول مساعدت داد» يودنيچ«فنلاند به 

 خود به خود با دشواری های کشنده  در لحظه ای آغاز شد که ما      » يودنيچ«حمله ی   

ود و        » اورال«دنيکين  . دست به گريبان بوديم    رده ب ولا «را تسخير ک ز صنايع     »ت ، مرک

رار می داد د ق ورد تهدي ود . جنگی را م اه ب ا مسکو را کوت ا ت امی . از آن ج وب تم جن

ادل ارتش             . توجه ما را به خود جلب کرده بود        رب، تع نخستين ضربه ی سنگين از مغ

ارتش هفتم بی آن که مقاومت کند، شروع به عقب نشينی   . م را يک سره بر هم زد      هفت

ه        . کرد و اسلحه و مهمات را برجای گذاشت        مديران پتروگراد، قبل از همه زينوويف، ب

د   ر دادن من خب الی دش رگ ع از و ب ين از س ای  : لن تی ه ا، کش ک، هواپيم ل، تان مسلس

ن     . انگليسی در جناح ها و غيره      ه قيمت تضعيف           لنين به اي ا ب ه م ود ک نتيجه رسيده ب

ه                 ودنيچ ک ا ارتش ي وب، خواهيم توانست ب ه جبهه ی جن ل از هم      ديگر جبهه ها، و قب

ه     د، پيروزمندان ی ش کيل م ران تش ود و از افس ز ب ا مجه لاح ه رين س درن ت ا م     ب

ا          . مصاف دهيم  ه بج ود ن ن سخنی ب ده ی او فقط يک راه وجود داشت              . اما اي ه عقي   :ب

ردن    ه ک من حمل ه دش اح ب راد و سپس از جن رده پتروگ ا ک ه  . ره ن ک س از اي ين، پ     لن

ود درصدد جلب موافقت ديگران                      انع شده ب ن جراحی دشوار ق خود به ضرورت به اي

  .برآمد

ه مخالفت برخاستم،                  هنگامی که من از جنوب به مسکو آمدم، با اين نقشه، سخت ب

ا            زيرا که يودنيچ و اربابانش تنها به پ        تروگراد قناعت نمی کردند، بلکه می خواستند ب

يم صنعتی       . دنيکين در مسکو ديدار کنند     ره ی عظ ه ذخي وانگهی يودنيچ در پتروگراد ب

و انسانی دست می يافت و از آن گذشته بين راه پتروگراد و مسکو موانع جدی وجود                   

ه هر قيمت ک            . نداشت د ب ه باي رفتيم ک ين نتيجه گ ا چن ه شده است از   از اين استدلال ه

رد اع ک راد دف د . پتروگ را گرفتن ب م ا جان رادی ه ه پتروگ ل از هم ت قب ديهی اس . ب
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ه من داد              » ١٢٢کرستينسکی« ود، حق را ب ر سياسی ب انم   . که آن وقت عضو دفت ه گم ب

اختم    . استالين نيز رأی مرا پذيرفت     . در اثنای بيست و چهار ساعت چندين بار به لنين ت

ائيم    بسيار خوب، اي  «: عاقبت گفت  ر سياسی قطع           » .ن را می آزم ر دفت انزدهم اکتب در پ

رد        ه  «: نامه ای را که من درباره ی موقعيت جبهه ها تنظيم کردم تصويب ک از آن رو ک

دل        ی مب ی جنگ ه اردوئ د ب وروی را باي يه ی ش ود دارد، روس دی وج ی ج ر جنگ خط

اخت و  . س ارگران ش ان ک ين در مي م چن نديکائی و ه ی و س ای حزب ازمان ه روی    در س

د               ال    » .می بايست از اعضائی که به کار جنگ می خوردند سرشماری به عمل آي ه دنب ب

راد   اره ی پتروگ د؛ و درب مرده ش ر ش ز ب ی ني دامات عمل له اق نهاد يک سلس ن پيش : اي

رد« د ک ا نباي ه دادم» .ره رای تصويب ارائ ز طرحی ب اع ني ان روز در شورای دف : هم

ه دادن           دفاع از پتروگراد تا آخرين قطره       « ا نکردن يک وجب خاک، ادام ی خون، ره

 نفری، در صورت  ٢٥٫٠٠٠شک نداشتم که ارتش سفيد      » .جنگ در خيابان های شهر    

ه شرط آن           ود؛ ب تسخير شهری که جمعيتش سر به ميليون می زد، محکوم به فنا می ب

رو شود ه روب اومتی درست و سازمان يافت ا مق ا ب ان ه ه در خياب ال . ک ا در عين ح ام

رو ه ی           ض تونی، نقش تان و اس ه ی انگلس ورت حمل ژه در ص ه وي ه، ب دم ک ری دي

دگان                    ا برگزي ده شود ت دارک دي وب شرقی ت عقب نشينی ارتش و کارگران به سوی جن

  .طبقه ی کارگر پتروگراد از خطر نابودی کامل مصون بمانند

ردم       راد حرکت ک ه دست     . روز شانزدهم از پتروگ ين ب ه ای از لن د نام : م رسيد روز بع

ر  « دهم اکتب اع را       ١٩١٩هف ورای دف ه ی ش ويب نام ب تص کی، ديش ق تروتس ، رفي

د طرح شما تصويب شده است              . تلگرافی برای تان فرستاديم    ديهی  . چنان که می بيني ب

می گويند . (است نقشه ی عقب نشينی کارگران پترزبورگ به جنوب نيز رد نشده است            

رای کراسين و ريکوف تشريح ک              د  شما آن را ب ر از          ) رده اي ردن آن زودت ا مطرح ک ام

بديهی است کوشش در     . موعد يعنی توجه ها را از جنگ تا آخرين نفس منحرف کردن           

د    رات لازم و ضروری خواه اط آن، تغيي ای ارتب دن راه ه راد و بري محاصره ی پتروگ

                                                 
١٢٢  .Kerstiski  
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د   را کني د آن را اج ه باي رد ک ه       . ک اع تهي ورای دف تور ش ه دس ه ب ه ای را ک ن اعلامي م

ده است     -عجله داشتم . رده ام ضميمه می کنم    ک د از آب درآم را     .  ب ر است امضای م بهت

  ».زير اعلاميه خودتان بگذاريد، سلام فراوان، لنين

ا                 چنين به نظرم می آيد که اين نامه خوب نشان می دهد که اختلاف عقايد شديد من ب

ه   لنين که در کارهای آن چنان پردامنه اجتناب ناپذير بود، عملاً ا     ز ميان رفت، بی آن ک

ه خاطرم      . بر مناسبات شخصی ما در متن کار مشترک اثری به جا گذاشته باشد              حالا ب

راد                  ١٩١٩می رسد که اگر در سال        ردن پتروگ ا ک ين، بلکه من، از نقشه ی ره ، نه لن

ن            رده برداشتن از اي ا در پ دفاع کرده بودم اکنون مدارکی مفصل به تمام زبان های دني

  .وجود می داشت» تروتسکيسم«اک تظاهر خطرن

ی را                 ١٩١٨در اثنای سال     م، جنگ داخل ر ويلهل روزی ب  متفقين، ظاهراً به خاطر پي

ود                 ١٩١٩اينک سال   . به ما تحميل کردند    ده ب ا درآم ه از پ ود ک ا ب .  بود و آلمان مدت ه

ردار در سرزمين  اری های واگي ه تخم مرگ، گرسنگی و بيم ن ک رای اي ين ب ا متفق ام

لاب  دانق د. بکارن ی دادن اد م ه ب ت ب الغ هنگف دمت . مب ود در خ زدوری ب ودنيچ م ي

ود                 . انگلستان و فرانسه   ه ب د گرفت اح چپش را فنلان ود و جن . پشت يودنيچ به استونی ب

ه                      ا انقلاب ب د ت متفقين می خواستند که دو کشور آزاد شده به دست انقلاب را ياری کنن

ه های              مذاک» اورال«در هلسينکی و    . مسلخ برده شد   ود، کف ان ب ان در جري رات بی پاي

ه            . ترازو به اين سو و آن سو در نوسان بودند          وديم ک ما نگران آن دو کشور کوچک ب

  .مثل دو منگنه بودند بر فرق پتروگراد

وان هشدار در             ه عن راودا «من در اول سپتامبر ب ا       «: نوشتم » پ ه م در لشکرهائی ک

وارکار   تيم، س ی فرس راد م ه پتروگ ه جبه ک ب رار  اين رين ق کير در صفوف آخ ان باش

: و در صورت سوءقصد فنلاند بورژوا به پتروگراد، باشکيرهای سرخ با شعار  . ندارند

  ».پيش به سوی هلسينکی وارد عمل خواهند شد

من از همان ابتدا قصد داشتم        . لشکر سواره نظام باشکير به تازگی تشکيل شده بود        

د          اين ها را چند ماهی به پتروگراد بخوانم          تا به اين فرزندان استپ امکان داده باشم چن
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ا و             صباحی را در شهر فرهنگ به سر آورند، با کارگران نزديک شوند و در ميتينگ ه

د ا شرکت کنن ا و تئاتره ز  . باشگاه ه اره انديشی ديگری ني ن چ ر آن قصد م الا ب و ح

  .مبورژوازی فنلاند را از شبح يورش باشکيرها هراسناک کن: افزوده شده بود

ودنيچ              اردهم    . اما هشدارهای ما اثر کم تری داشت تا پيروزی های سريع ي او در چه

ر  ا«اکتب ر » لوگ انزدهم اکتب لو«و در ش نويه س ا«و » کراس ت و       » گاچين را گرف

راد      رد  -ضربه اش را متوجه پتروگراد و راه آهن پتروگ م   .  مسکو ک ودنيچ در روز ده ي

د             . يده بود رس) دتسکويه(» زارسکويه«حمله، به    ا، گنب ه ه راز تپ سواره نظامش از ف

  .را نگاه می کردند» اسحق«زرين کليسای 

ه                راد را ب تح پتروگ ر ف ت، خب ی رف دتر م وادث تن ه از ح د ک راف فنلان و تلگ رادي

ه          ماً ب ينکی آن را رس ين در هلس دگان متفق ودنيچ داد و نماين ای ي روه ه يله ی گ وس

د ود اطلاع دادن ای خ ت ه راد سرخ  در ا. دول ر سقوط پتروگ ان خب ه ی جه ا و هم روپ

وان          . دهان به دهان می گشت      ه ای نوشت تحت عن ه های سوئد مقال : يکی از روزنام

  ».هفته ی جهانی تب پتروگراد«

ان بلکه دولت      . از همه بی آرام تر محافل حکومتی فنلاند بودند         ا نظامي اکنون نه تنه

ود    دا درآورده ب ه ص ه را ب وس مداخل ز ک يچ. ني ت         ه ن غنيم ت از اي ی خواس س نم  ک

د ره بمان ی به ول داد . ب د ق يال دموکراسی فنلان ه سوس ديهی است ک ی«ب ی طرف  را » ب

د ظ کن د . حف ی نويس فيد م ورخ س ک م اظ  «: ي ط از لح ر فق ه ديگ أله ی مداخل         مس

ه ی              » .مالی مورد بحث قرار می گرفت      رای وثيق مسأله بر سر اين بود که می بايست ب

تاه پنج ون فرانکی شکل مناسبی ياف ورش : ميلي ود در ي راد ب ن خون بهای پتروگ اي

  .متفقين

ود               اد نب ن ح ر از اي م ت ين نوشتم      . مسأله ی استونی هم ک ه لن ر ب دهم اکتب : من در هف

ابودی             « ا امکان ن ا م د، همان ا بمان اگر پتروگراد، همان طور که سخت اميدوارم، پابرج

ه استونی از لحاظ         ا. کامل يودنيچ را خواهيم داشت     ما مسأله ی متواری شدن يودنيچ ب

د آورد  د خواه کالی پدي وقی اش ر   . حق ود در براب ای خ تونی از مرزه ه اس لازم است ک



 زندگی من                                                                                 
 

 ٥١١ 

وظ                  . يودنيچ حفاظت کند   رای خود محف و گر نه ناگزيريم حق تعقيب او را در استونی ب

را             . بداريم ورد     اين اتمام حجت، پس از آن که نيروهای ما يودنيچ را به ف ر واداشتند، م

  .اما به فرار واداشتن يودنيچ نيز کاری آسان نبود. قبول واقع شد

ود  . من پتروگراد را در آشفتگی وحشت ناکی يافتم        . همه چيز در حال متلاشی شدن ب

م می گسيختند    ا عقب می نشستند، از ه روه ه ان دهی  .گ ا   فرم ه کمونيست ه چشم ب

ود         . فدوخته بود و کمونيست ها چشم به زينووي        ا زينوويف ب م ريختگی ه . مرکز دره

سوردلف آدم شناس    » .زنيوويف، او وحشت عمومی است    «: سوردلف به من می گفت    

ود   «و به راستی، در ايام آرام که به قول لنين،    . خوبی بود  ی نب ه نگران » جای هيچ گون

ه    -اما اگر اوضاع وخيم باشد، زينوويف     . زينوويف راحت به آسمان هفتم می رفت        نه ب

د و آه می کشد             -معنای مجازی کلمه، بلکه به معنای درست آن        وان می خواب .  روی دي

 به اين طرف بارها اين باور خود را تأييد شده يافتم که زينوويف حد وسطی                ١٩١٧از  

د  ی شناس وان نم تم و دي مان هف ين آس افتم. ب وان ي ار او را روی دي ن ب ردش    . اي گرداگ

ت  ز ياف ی را ني ان پردل د کس ی ش ل . م ويچ«مث م دست روی دست  . »لاش ا ه ا آن ه ام

رده                  . گذاشته بودند  روز ک ز ب ه چي همه اين را احساس می کردند، و اين احساس در هم

ل  . من از اسمولنی به وسيله ی تلفن گفتم اتومبيلی از گاراژ نظامی بياورند            . بود اتومبي

د ت نيام ه وق ائي . ب ی، قشرهای پ رس و بزدل ه ت دم ک ب فهمي تگاه از صدای مراق ن دس

ت  ه اس ز فراگرفت ار         . اداری را ني من در کن ه دش را ک ود، زي دی لازم ب داماتی ج اق

راه           . دروازه ها ايستاده بود    ه نيروهای هم ائی، ب ين موقعيت ه من، مثل هميشه در چن

ه                   . قطار خويش متوسل شدم    ا تکي ا می شد در دشوارترين موقعيت ه ن انسان ه به اي

رار            آن ها مميزی می کردند،    . کرد  فشارهای لازم را وارد می ساختند، ارتباط ها را برق

د                   ر می کردن ا را پ ه ه ا می نشاندند و رخن الايق ه از . می کردند، لايق ها را به جای ن

ه                           تم، ب ائين رف ه پ ود، دو سه پل روی خود را از کف داده ب روی دستگاه رسمی، که آب

ا،      ه ه ا  سوی سازمان های محلی حزب، به کارگاه ها، کارخان در انتظار  . سربازخانه ه

د               رد خودی نشان ده ه         . سپردن شهر به سفيدها کسی جرأت نمی ک ه محض آن ک ا ب ام
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دانجا برسد، در                      ار ب ر ک د شد، بلکه اگ قشرهای پائين دريافتند که پتروگراد رها نخواه

ان عوض           ا ناگه ه ه خيابان ها و ميدان های شهر دست به دفاع زده خواهد شد، روحي

د ران . ش رد و زن،     دليرت کل از م ای متش روه ه د، گ ربلند کردن داکارتران س و ف

د         ی کردن رک م ت ت ه دس لحه ب ا را اس اه ه ا و کارگ ه ه ارگران  . کارخان ا ک آن روزه

ده و                : پتروگراد وضع بدی داشتند    ا ژن اس ه ل گچ سفيد، لب ه مث دی تغذي ا از ب ره ه چه

رفقا، آيا پتروگراد    «-.کفش ها که گاه دولنگه ی آن يک جور نبود سوراخ سوراخ بود            

ده            » .رها نخواهيم کرد   «-»را رها نخواهيم کرد؟    ابی دي ان الته خاصه در چشم های زن

مادران، زنان شوهردار و دختران نمی خواستند لانه های بی آسايش ولی گرم   . می شد 

د و آواره شوند          ان برمی خاست       . خود را ترک کنن ه دشمن         «: صدای زن ا شهر را ب م

انی   . و آن ها بيل های خود را مثل تفنگ در بغل گرفته بودند          » .نخواهيم سپرد  داد زن تع

ود     دک نب تند، ان ل نشس ت مسلس ا پش د ي ت گرفتن ه دس گ ب ه تفن هر        . ک امی ش تم

اط       . منطقه بندی شد و مديريت منطقه ها را کارگران به عهده گرفتند            رين نق م ت دور مه

ين       چند محل برای توپ خانه    . سيم خاردار کشيده شد     انتخاب شد و هدف ها از پيش مع

ار گذاشتند               . گشت وپ ک ا،        . در ميدان ها و تقاطع های مهم تا شصت ت اغ ه ا، ب ال ه کان

در حاشيه ی شهر و   . ديوارها، باروها و خانه ها به صورت مواضع استحکامی درآمد  

ه صورت            . سنگرها کنده شد   » نوا«در امتداد رودخانه ی      وبی شهر ب امی بخش جن تم

ود                . آمددژی در  . در بسياری از خيابان ها و در همه ی ميدان ها باريکاد گذاشته شده ب

اطق پشت جبهه و ارتش            ا، من از محل های کارگرنشين روح تازه ای به سربازخانه ه

  .می دميد

ت    ف آراس راد ص تی پتروگ انزده ورس ا پ ودنيچ در ده ت ات  . ي ان ارتفاع ن هم اي

وو« لاب  » ١٢٣پولک ه انق امی ک ن، هنگ ه م ود ک ر  ب ود در براب ائی از خ اتح پرولتاري  ف

ودم              رده ب دانجا سفر ک رد، ب از سرنوشت   . نيروهای کرنسکی و کراسنوف دفاع می ک ب

                                                 
١٢٣  .Pulkowo 
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ود         ه موئی بسته ب ه شده                     . پتروگراد ب ه هر قيمت ک و عقب نشينی را ب می بايست جل

  .گرفت

مون     ن مض ا اي ردم ب ادر ک توری ص ر دس دهم اکتب اره ی  «: در هج ار دروغ درب اخب

ردد     نبردهای .  سخت، در آن جائی که فقط وحشت سرسخت حکم رواست، نبايد پخش گ

ا دروغ،          . مجازات خبر دروغ برابر با خيانت است       در جنگ شايد اشتباه مجاز باشد، ام

دم         » .نيرنگ و خودفريبی جايز نيست     من، مانند هميشه در لحظات دشوار، ضروری دي

به افکار عمومی    . م کشور بگويم  که قبل از هرچيز حقيقت دهشت زا را به ارتش و تما           

دسته ای از  : بيهودگی عقب نشينی را خاطر نشان کردم که همان روز اتفاق افتاده بود          

ود،                    رآن بسته ب اح ب ه دشمن راه را از جن ن ک ه علت اي يکی از هنگ های تفنگ دار ب

هنگ، به حالت فرار، هشت     . فرمانده هنگ دستور عقب نشينی داد     . دچار اضطراب شد  

روی         .  ورست، تا الکساندروفکا عقب نشينی کرد      تا ده  بررسی ها نشان داد که آن نه ني

هنگی که به عقب نشسته بود به ... دشمن، بلکه يکی از گروه های خودمان بوده است        

ده                         دان بازگردان نفس ب اد ب ه اعتم ن ک ه محض اي داد؛ ب هيچ وجه خود را نالايق نشان ن

ا قدم های تند و گاه آرام، و با وجود هوای سرد            شد، فوراً راه آمده را بازگشت و گاه ب        

داد    ث تع ه از حي ود و دشمن را ک يم ساعت پيم رق، هشت ورست را در ن غرق در ع

ه                        ده باشد مواضع سابق خود را ب برتری داشت به عقب راند و بی آن که خساراتی دي

  .دست آورد

ار نقش فرم  رين ب ين و آخ رای اول دگانيم ب اه زن ن در آن دوران کوت ده هنگ را م ان

» الکساندروفکا «هنگامی که هنگ در حال عقب نشينی به ستاد لشکر در            . بازی کردم 

ه          فوف را ب دم و ص وار ش ود س م ب ه در دسترس بی ک ين اس ر اول ن ب وم آورد، م هج

ابيش پريشانی وجود داشت. بازگشت واداشتم ه . در لحظه ی نخست کم ه درنيافت هم

ه داشت        عقب نشين   . بودند که موضوع برسر چيست      ه ادام ا      . ی جسته گريخت ا من ب ام

دم   ی گردان از م ی را ب ی يک رم    . اسب يک دم در پشت س ه ش ه متوج ود ک س از آن ب پ

ود و                  . اردنانس من در تکاپو است     سرباز سابق و اهل يکی از دهات اطراف مسکو ب
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ود   . کوزلف نام داشت  ار      . وی در آن لحظه از خود، بی خود ب ه دست در کن ر ب هفت تي

اد می زد                 صفوف به    ه دل فري د از ت ا نترسيد، رفيق      : اين سو و آن سو می دوي بچه ه

د       دی           » .تروتسکی شما را رهبری می کن ه چن ود ک ه ب ان سرعتی را يافت ه هم حالا حمل

ينی يش عقب نش د . پ يچ کس عقب نمان ربازان ارتش سرخ ه در فاصله ای در . از س

نخستين مجروحان . يدحدود دو ورستی صفير لوس و مهوع گلوله ها به گوش می رس           

د    د نمی شناختند              . از پا درآمدن ر می ديدن ده هنگ را اگ اط      . فرمان رين نق اک ت در خطرن

ده              ه دست آورد، فرمان اره ب ديده می شد و هنگامی که هنگ مواضع ترک شده را دوب

بين راه مجروحان را . من با اتومبيلی باری به ستاد برگشتم      . از دو پا مجروح شده بود     

با تمام وجود احساس می کردم که پتروگراد را نگاه .  حرکتی پديد آمده بود.جمع کرديم

  .خواهيم داشت

ز                   ده ني ضروری است که در اين جا به مسأله ای بپردازيم که شايد اغلب برای خوانن

ری سراسر ارتش در دست اوست حق دارد در                     . طرح شده است    ه رهب ا شخصی ک آي

وانم               مصاف های منفردی نظير اين خود را به          دازد؟ من فقط يک پاسخ می ت خطر بين

. بدهم؛ قاعده ای که در همه حال معتبر باشد، چه در جنگ و چه در صلح، وجود ندارد   

د   ن گفتن ه م ا ب د، باره ا همراهی می کردن ه ه ه جبه فرهايم ب را در س ه م رانی ک : افس

اطی نرسيده است              « ين نق ه چن ای شان ب ديم، پ ارا  » .فرماندهان لشکر ق ه نگ ن روزنام

آنان بدين وسيله آن چه را       . می زدند » در جستجوی نام بودن   «بورژوا به من طعنه ی      

  .در ورای افق شان قرار داشت به زبان آشنای خود ترجمه می کردند

راد و چه از لحاظ سرشت جنگ    م ترکيب ارتش سرخ چه از حيث اف ه راستی ه ب

ه         ن ن ر از اي ود، و غي نش ب ين م تار هم ت خواس ی، درس ر: داخل ز           زي ه چي ه هم ا ک

ده شود درت نظامی: می بايست از داخل آفري ه . انضباط، راه و رسم جنگی و ق ا ب م

ز طبق                    -ويژه در اوان کار    ا را از يک مرک اج نيروه  همان طور که نمی توانستيم احتي

وديم             اده ب اد نه نقشه تأمين کنيم ناچار قادر نبوديم در ارتشی که با شتاب و در آتش بني

می بايست نخست     .  اعلاميه ها و بخش نامه های معمولی شور و شوق بدميم           به ياری 
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ه ی      خت گيران ای س ت ه ه خواس ه دست آورد ک درتی را ب ربازان آن ق م س يش چش  پ

ده    . عالی ارتش را نزدشان موجه بسازدفرمان دهی   ود، سرمشق زن آن جا که سنتی نب

  .م بوددر کام خطر رفتن برای پيمودن راه پيروزی لاز. لازم بود

ازه                  فرمان دهی    در آن  ی داده شد، روح ت ود تغييرات که با ناکام يابی ها مواجه شده ب

ر           . در آن دميده شد و ترميم شد       تغييراتی که در ترکيب کميسرها پديد آمد هنوز بزرگ ت

ود   ود ب ی نم ه م ا       . از آن چ ه در آن ه ائی ک ت ه اری کمونيس ه ي ا ب روه ه ه ی گ هم

تند   ت گش دند تقوي ده ش يدند   . گنجاني ز از راه رس ی ني ازه نفس ای ت روه ه اگردان . گ ش

دند    تاده ش تين فرس فوف نخس ه ص گ، ب دارس جن تيم  . م ه روز توانس ای دو س در اثن

ی بخشيم              اره نظم و ترتيب ود دوب م گسيخته ب ه از ه أمين حوائج را ک ون  . دستگاه ت اکن

ش سرباز ارتش سرخ غذای مقوی می خورد، لباس های زيرش را عوض می کرد، کف           

رد و          سخن رانی    نو می پوشيد، در    د راست می ک ها حاضر می شد، از جا می جنبيد، ق

  .انسانی ديگر شده بود

ود   ده ب ين کنن ر تعي م اکتب ای   . بيست و يک ه ه ه تپ ا ب ای م وو«نيروه ب » پولک عق

تند هر    . نشس ای ش ان ه گ در خياب ه ی جن ی ادام تر يعن ينی بيش ب نش روز  . عق ا ام ت

د رده بودن ه ک فيدها حمل ند س ده باش رو ش اومتی روب ا مق ه ب ی آن ک در روز بيست       . ، ب

ت      ت پرداخ ه مقاوم د و ب تقر ش وو مس ط پولک ا در خ ش م ر ارت م اکتب ا       . و يک ام

ر             راکم ت رچم آورد و صفوف خود را مت ر پ يودنيچ فرصت يافته بود ذخيره ها را به زي

د ود  . کن ده ب ه ش ی رحمان خت ب ا س ر روز بيس . نبرده ارن عص ا  مق وم، م ت و س

ا آن، ارتش   . را به تصرف درآورديم» پاولوسک«و  » دتسکويه سلو « ، ١٥هم زمان ب

دشمن را از جنوب در تنگنا قرار داده و حمله اش را از پشت و جناح راست متوجه او 

ه از شکست های          . سرنوشت جنگ در حال عوض شدن بود      . ساخته بود  ائی ک گروه ه

د  پياپی سخت نااميد شده بودند اي      . نک در فداکاری و دلاوری با يکديگر رقابت می کردن

ود       ان دهی      .قربانی بی شمار ب م                  فرم ده اي ا خسارت بيشتری دي ه م رد ک ا ک    . سفيد ادع

تند           ری داش ا برت ر م لحه ب ه و اس ث تجرب ا از حي ه آن ه را ک ت زي ان داش ن امک         . اي
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ود    ترمان ب تگی بيش ان گذش داکاری و از ج ا در ف ری م ا برت ارگران و .ام        ک

رحم روا                       ه خود ت ورگ ب روستائيان جوان، شاگردان مدرسه ی جنگ مسکو و پترزب

ه                  . نمی داشتند  ه دست ب ر ب د و هفت تي ه می زدن ه حمل آنان زير آتش مسلسل دست ب

سرخ ها سخن » ديوانگی دلاورانه ی  «در ستاد سفيدها از     . تانک ها يورش می آوردند    

  .می رفت

يش تقري  ط جسته    در روزهای پ ه نشد و سربازان سفيد فق ه اسارت گرفت اً کسی ب ب

د       ا روی              . گريخته به ما پناه می آوردن ه صفوف م ه ب داد اسيران و کسانی ک ان تع ناگه

ه خود                     . آوردند، رو به تزايد نهاد     ه ای ب ه جنگ شکل بی رحمان ن ک من با احتساب اي

ردم             ه حال سرباز        «:گرفته بود، در بيست و چهارم اکتبر دستور زير را صادر ک وای ب

  ».فرومايه ای که سلاحش را به روی اسيران و پناهندگان بگيرد

م        ه زدي ه حمل ا در انديشه ی دخالت                     . ما دست ب دی ه ه فنلان ا و ن ه استونی ه حالا ن

ه سوی مرز               . بودند ده، ب ه حالت پراکن ارده روز، ب سفيدهای شکست خورده طی چه

رد    حکومت استونی ش   . استونی عقب نشينی کردند   ع سلاح ک ه خل ه در   . روع ب ديگر ن

روز   . پاريس کسی به فکر گردآوردن اسيران سفيد بود و نه در لندن    ارتش  «آن چه دي

ام داشت، اينک در چنگال سرما و گرسنگی در حال احتضار          » شمال غربی  ين ن متفق

ان      .  بيمار مبتلی به تيفوس بستری شدند         ١٤٫٠٠٠در بيمارستان ها    . بود ود پاي ن ب اي

  ». ی جهانی تب پتروگرادهفته«

رخلاف       » ١٢٤کاون«رهبران سفيدها بعدها از دريادار انگليسی        ه ب سخت گله کردند ک

اين شکايت  . قول خود به آن ها از دماغه ی دريای فنلاند به اندازه ی کافی ياری نکرد               

ز است         ه آمي م مبالغ رد شبانه غرق شد و           . دست ک ا در نب ايق اژدرافکن م  ٥٥٠سه ق

وان ر  وان ج رد  مل واج ک تخوش ام ادار       . ا دس اب دري ه حس ن را ب د اي ال باي ه هرح ب

ت ی نوش ود . انگليس ده ب ين آم ائی چن روی دري ش و ني وگواری ارت تور س : در دس

رو                     « ا روب ا نيرنگ دشمنانه ی انگليسی ه ا ب جنگندگان سرخ، شما در تمامی جبهه ه

                                                 
١٢٤  .Coven  
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ه سوی ش                . می شويد  وپ های انگليسی ب اره   نيروهای ضدانقلاب از دهانه ی ت ما خمپ

ا «و  » شنکورسک «در اردوهای   . می اندازند  وب           »اونگ رب، و جن ، در جبهه های مغ

کسانی که شما را به اسارت می گيرند ساز و     . مهات جنگی ساخت انگليس را می يابيد      

د   ی دارن رگ انگليس ان       . ب ت خلبان ه دس ترخان ب ک و اس ان آرخانگلس ان و کودک زن

ای انگل   ت ه اری دينامي ه ي وند   انگليسی و ب ی ش اقص م ند و ن ی رس ل م ه قت ی ب .   يس

  ...کشتی های انگليسی سواحل ما را به گلوله می بندند

اکنون نيز، هنگام جنگ بی امان با يودنيچ، اين اجير انگلستان، از شما می خواهم       

هيچ گاه فراموش نکنيد که فقط يک انگلستان وجود ندارد؛ در کنار انگلستان سودجو،    

زرگ، وحدت             زورگو، راشی و خونخ    وار، انگلستان کار، قدرت معنوی، انديشه های ب

ود دارد   ی وج ين الملل ا            . ب ه م دان، علي ی وج ت و ب تان پس ورس، انگلس تان ب انگلس

ا ماست           . می جنگد  روی        (» .انگلستان زحمت کشان و ملت آن ب ه ارتش و ني دستور ب

  ).١٩١٩ اکتبر ٢٤ تاريخ ١٥٩دريائی، شماره ی 

ود             نزد ما آموزش و پ     رتبط ب م م ه ه . رورش سوسياليستی با وظايف جنگی سخت ب

  .افکاری که در گرماگرم حوادث به آگاهی راه می يابد جاويدان و استوار می ماند

م                       اوب از پی ه ه تن ل ب ان دلي ه هم راژدی و کمدی ب در نمايش نامه های شکسپير ت

ادگ            دام   می آيند که در زندگانی بشری نيز عظمت با خردی و پيش پا افت ی در برخورد م

  .است

ا                             ه آسمان دوم ي د شود و ب وان بلن ود از دي ه ب ا فرصت يافت ن اثن زينوويف که در اي

تاد      ن فرس رای م رين را ب ند زي يونال کمونيست س ام انترناس ه ن د، ب روج کن وم ع : س

پتروگراد سرخ را از آسيب دشمن مصون داشتن يعنی به پرولتاريای جهان و متعاقباً              «

ردن          به انترناسيون   ديهی        . ال کمونيست خدمتی بی حساب ک رفيق تروتسکی گرامی، ب

رار دارد   راد ق اع از پتروگ رلوحه ی دف ما در س ام ش ت ن ه ی     . اس ام کميت ه ن ن ب م

رای شما فرستادم و خواهش دارم              ائی را ب رچم ه اجرائيه ی انترناسيونال کمونيست پ



 نشر کارگری سوسياليستی                                                            
 

 ٥١٨

ر                     ه شما رهب دار ارتش سرخ ک د    که آن ها را به گروه های نام رئيس  . آن هستيد بدهي

  ». گ، زينوويف-کميته ی اجرائيه ی انترناسيونال کمونيست

ارگری و سازمان های ديگر           اسنادی نظير اين از شورای پتروگراد، اتحاديه های ک

يد ن رس ه م انی    . ب ا بايگ ا را منشی ه ه ه ا دادم و تذکاري ه هنگ ه ا را ب رچم ه ن پ  م

  .کردند

ا خي انی ه ناد را از بايگ ن اس ا  اي ه زينوويف ب يدند ک رون کش انی بي ر از زم ی ديرت ل

ود            رده ب ه             . صدائی ديگر نغمه هائی ديگر ساز ک ان شوقی ک ا تصور آن توف ون حت اکن

روزی های      . پيروزی پتروگراد پديد آورده بود دشوار است       ا پي ان ب اين پيروزی هم زم

دوباره سربلند انقلاب . تعيين کننده ديگری بود که در جبهه ی جنوب به دست آمده بود

ه آن را            . کرده بود  ود ک غلبه بر يودنيچ در چشمان لنين بدان اهميتی فوق العاده يافته ب

  .در اواسط اکتبر غيرممکن می پنداشت

رچم ارتش                          راد نشان پ اع از پتروگ رای دف ه من ب ه ب در دفتر سياسی تصويب شد ک

ود         . سرخ بدهند  رار داده ب  ی تفويض نشان   من مسأله   . اين تصميم مرا در محظوری ق

ازگی نشان های هنگ سابق را                 ه ت انقلابی را خالی از درنگ نپذيرفته بودم، چرا که ب

وان عامل                 . ملغی کرده بوديم   ه عن ردم، آن را ب ج ک هنگامی که من اعطای نشان را راي

افی   نائی ک ود آش ی خ ايف انقلاب ه وظ اً ب ه باطن رای کسانی ک ه ای می پنداشتم ب محرک

د. نداشتند  ين اق ردلن د ک را تأيي ج شد. ام م م در آن . اعطای نشان راي نشان را دست ک

د             ه من      . روزها به پاس خدمات جنگی در ميان آتش جنگ می دادن ن نشان ب و حالا اي

ار نشانی را     . تعلق می گرفت   ن ک ا اي من نمی توانستم از قبول آن امتناع کنم، زيرا که ب

ار می            ودم از اعتب ه ديگران داده ب ا ب داختم که خود باره ه      .  ان اره جز تسليم شدن ب چ

  .سنت نبود

ردم          دها پی ب ان  . با اين مطلب حادثه ای ديگر نيز مرتبط است که به کنه آن بع در پاي

جلسه ی دفتر سياسی، کامنيف با اندکی محظور، پيشنهاد کرد که به استالين نيز نشان        

ی صادقانه پرسيد                  . داده شود  ا لحن ود ب ه ب وره در رفت ه از ک چرا؟ استالين    «: کالنين ک
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نفس،  . او را با طنزی آرام کردند و پيشنهاد تصويب شد          » .چرا؟ من که نمی فهمم     در ت

ود          «: بوخارين به کالنين پريد    يچ ب ن نقشه ی ايل زی را     . نمی فهمی؟ اي ر چي استالين اگ

ين       » .او اين را نخواهد بخشود    . که ديگران دارند نداشته باشد می ميرد       من نقشه ی لن

  .يدم و در انديشه او را تأييد کردمرا خوب فهم

الار   ا تشريفات بسيار در ت زرگ«اعطای نشان ب اتر ب ه در » تئ ا ک ام شد، آن ج انج

ت جنگ گزارشی دادم   اره ی موقعي ری شوروی درب ازمان رهب ترک س . جلسه ی مش

ردم           ا  . هنگامی که رئيس در پايان جلسه نام استالين را گفت من آهنگ کف زدن ک دو ي

الار را          . طمئن نيز مرا همراهی کردند    سه دست نام   دم سردی توأم با شگفتی و غرابت ت

استالين از  . فراگرفت که پس از آن همه شور و شوق، هرچه شديدتر، احساس می شد     

  .روی زيرکی درآن جلسه حاضر نشده بود

ر                  ده ت اعطای نشان پرچم سرخ به قطار من برايم پاداشی شايسته تر و خوشحال کنن

ود ت . ب ود     در دس ده ب ين آم وامبر چن ارم ن ای     «: ور چه ا در نبرده ار م اران قط همک

ا  . دلاورانه ی ارتش هفتم از هفدهم اکتبر تا سوم نوامبر با شايستگی شرکت کردند              رفق

د      » زاستار «،  »ايوانوف «،  »کلگير« ا   . در جنگ جان باختن رده «رفق ن «،  »پ ، »درودي

، »آدامسون «رفقا  . دندمجروح ش » تزنک«،  »کوپريوويچ«،  »چرنيازوف«،  »پورين«

ام ديگران را نمی آورم    . جراحت های خفيف برداشته اند    » کيزليس«و  » پورين« من ن

ه         . زيرا در اين صورت می بايست از يکايک آن ها نام ببرم            ر رضايت بخشی ک در تغيي

  ».در جبهه پديد آمده است، کارگران قطار ما نقش آخر را بازی نکرده اند

ای تلفن خواست و گفت    ماه ها بعد، لنين مرا   د؟    «: پ ده اي ردوزف را خوان اب کي » کت

ه ی              «: اين نام برای من ناآشنا بود      اره ی حمل ه درب اين يکی از سفيدهاست، دشمنی ک

ه                     » .يودنيچ به پتروگراد نوشته است     ر از من ب ی دقيق ت ين خيل ه لن رد ک د اذعان ک باي

 -»آن را خوانديد؟«: رسيداو روز بعد دوباره از من پ. مطبوعات سفيدها توجه می کرد 

م     » .اگر بخواهيد برای تان می فرستم      «-».نه هنوز نخوانده ام   « رای من ه ولی کتاب ب

حتماً فصل آخر آن    «... ما انتشارات تازه را از برلن باهم دريافت می کرديم         . رسيده بود 
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د م برمی خوري ان ه اره ی خودت ه قضاوت دشمن درب ا ب د، در آن ج ا » ...را بخواني ام

ه دستم                . ت خواندن آن را نيافتم    وق دی پيش در استانبول ب اب چن ن کت ر قضا اي دست ب

دن آخرين فصل آن ترغيب                               . افتاد ه خوان را ب ا چه اصراری م ين ب ه لن اد آوردم ک ه ي ب

ه                        . می کرد  ين را ب ه توجه لن ودنيچ، ک ران ي اين است قضاوت آن دشمن، يکی از وزي

راد                اکتبر تروت  ١٦در  «: خود جلب کرده بود    ه جبهه ی پتروگ ا شتاب خود را ب سکی ب

ه تحرکی آتشين داد ود را ب تاد سرخ جای خ اند، و سردرگمی س د ساعت . رس او، چن

رد               »گاچينا«پيش از سقوط     ه ی سفيدها را بگي و حمل د جل ه      . ، سعی می کن ی ک ا وقت ام

اع              ا دف د ت  را» زارسکويه «می بيند اين کار امکان ندارد به عجله شهر را ترک می کن

ه ی شاگردان               . تدارک بيند  نيروهای اصلی ذخيره هنوز نرسيده اند، اما او با شتاب هم

مدرسه ی جنگ پتروگراد را گرد هم می آورد، تمام مردان پتروگراد را تجهيز می کند،   

سربازان سرخ را به پيش می راند و با اقدامات سخت خود تمامی معابر          ) ؟(با مسلسل   

  . درمی آوردپتروگراد را به حالت دفاعی

د و             ز کن تی را مجه ارگران کمونيس ای ک روه ه راد گ ت در پتروگ کی توانس تروتس

تد  دان جنگ بفرس ه مي ا را ب ه   . آن ه د ن ا بودن ن ه ودنيچ اي تاد ي واهی س ه گ ا ب ) ؟(بن

ير       ون ش گ چ ه ی جن اگردان مدرس ان و ش ای ملوان ردان ه ه در گ رخ ک ربازان س س

ر                  آنان با سرنيزه به تانک      . جنگيدند ان در زي داد بی شماری از آن د، تع ه می کردن حمل

اع                     ابقی، از مواضع خود استوار دف آتش نابود کننده ی غول فولادين کشته شدند، و م

  ».کردند

  .ولی پتروگراد را نجات داديم. هيچ کس با مسلسل ارتش سرخ را به پيش نراند
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  فصل سی و پنجمفصل سی و پنجم
  

  مخالفت نظاميانمخالفت نظاميان
  

ه ی ارتش سرخ مسأله ی رابطه ی درست                هسته ی اصلی بنيادگ     ذاری پيروزمندان

ود           ه سال       . بين پرولتاريا و طبقه ی دهقان در کشور ب دها، ب رين    ١٩٢٤بع ه ت ، احمقان

در حقيقت من در سال های     . دهقانان، برای من ساخته شد» کم بينی«افسانه ها يعنی   

. يه تماس داشتم  بيشتر از هر کس ديگر با مسأله ی روستائيان روس١٩٢١ تا  ١٩١٨

بخش اصلی ارتش را دهقانان تشکيل می دادند و ميدان عمل ارتش، اطراف روستاها              

ردازم         . بود زرگ بپ دين مسأله ی ب ه دو    . نمی توانم در اين جا به تفصيل ب پس ناچار ب

نم          از ١٩١٩من در بيست و دوم مارس    . سه مورد صريح، ولی روشن، بسنده می ک

ه ی  طريق خط مستقيم تلفنی از ک    ميته ی مرکزی خواستار شدم تا از طرف خود و کميت

د       ين کن ارات لازم تعي ا اختي يونی ب زی کميس ه ی مرک ن   . اجرائي ی اي ه ی اساس وظيف

ان                  ان دهقان کميسيون می بايست اين باشد که ايمان به قدرت مرکزی شوروی را در مي

د ا   ر بودن م گي ه سخت چش ی را ک ای محل ی ه د، خراب ت کن ا تقوي ان صفحات ولگ ز مي

ه          ه ب د ک ه شکايات و اسنادی رسيدگی کن بردارد، گناه کاران اصلی را مجازات کند و ب

ردد                     ان متوسط وضع گ ه ی دهق ه سود طبق وانينی ب ا ق ر جالب توجه      . استناد آن ه غي

ان   ه وی اهميت دهقان ام دادم و ب تالين انج ا اس ی را ب ن گفتگوی تلفن ه من اي نيست ک

ه رياست    -١٩١٩ -ر همان سال د. متوسط الحال را روشن کردم      کالنين به ابتکار من ب
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ود          کميته ی اجرائيه ی مرکزی انتخاب شد، زيرا که به دهقانان متوسط الحال نزديک ب

ه ی        . و نيازمندی های شان را می شناخت       اما مهم تر از همه اين است که من در فوري

تائيان ا   ١٩٢٠ دگانی روس اهده ی زن ه از مش ائی ک ر برداشت ه ر اث ه دست  ب ورال ب

ه ی       دم؛ در کميت وينی ش ادی ن ت اقتص اب سياس تار انتخ رانه خواس ودم، مص آورده ب

لنين در آن وقت،  .  رأی مخالف به دست آوردم     ١١ رأی موافق در برابر      ٤مرکزی فقط   

ود        ه من رأی داد             . سخت مخالف پيشنهاد من ب م علي ه استالين ه ديهی است ک ول  . ب قب

الی     سياست اقتصادی نوين پس از يک        ام اه ه سبب قي سال، آن هم به اتفاق آرا، ولی ب

  .کرونشتات و وجود حالت خطرناک در تمامی ارتش، روی داد

ه ی     -اگر نه همه   اً هم  دشواری های ساختمان کشور شوروی در سال های        - تقريب

راکم           ه شکل مت م ب رار داشت و آن ه ی، در     . بعد در قلمرو نظامی ق ه قاعده ای کل ا ب بن

ه روز ديگر موافقت                ارتش سرخ با ب    ا ب ردن آن ه ول ک دن مسائل و موک ه تعويق افکن

ال داشت           . نمی شد  ه دنب اذ      . غيبت، مجازات های شديدی ب ا تصميم های اتخ مخالفت ب

رد                 رار گي ايش ق ورد آزم ر       . شده می بايست در محل و طی عمل م ود علت پی گي ن ب اي

ار بستن آزمايشی سيست             ر  . م های مختلف  بودن ساختمان ارتش سرخ و فقدان به ک اگ

اً        تيم يقين ی داش نودها م ت و ش ا و گف ردن ه نگين ک بک س رای س تری ب ت بيش وق

  .بيشتری روی می داداشتباه های 

و                 ه نح وارد ب اره ای م ی و در پ ارزات داخل زب مب ا در ح ن ه ه ی اي ا هم ی ب ول

ا  مگر غير از اين هم می شد؟ مطلب نو بود و. بی رحمانه ای جريان داشت   دشواری ه

  .سخت گران

ارتش قديم هنوز در کشور پراکنده بود و تخم کينه ی ضد جنگ می پاشيد، در حالی           

وديم               و ب ائی ن دارک هنگ ه ا مشغول ت رون           . که م ديم بي زاری را از ارتش ق افسران ت

ولی . می کشيدند و اين جا و آن جا با آنان تسويه حساب های بی رحمانه ای می کردند         

ه سوی                    ما می بايست   د ب رای ارتش جدي ده ب  افسران تزاری را به عنوان سازمان دهن

يم  ب کن ود جل م       . خ ا دست ک لاب ي داق انق وان مص ه عن ديم ب ش ق ائی در ارت ه ه کميت
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د        ه             . مرحله ی اول آن، تشکيل شده بودن ه ای ب رای اسلوب کميت د ب در هنگ های جدي

ه انضباط کهن خاموش         هنوز صدای ناسزاها    . عنوان آغاز بی سازمانی، جائی نبود       ب

و جانشين آن بسازيم               اگزير شديم انضباطی ن می بايست از سيستم    . نشده بود که ما ن

ه سازمانی                    ارتيزانی ب داوطلبی پس از مدتی کوتاه به سيستم اجباری و از شيوه های پ

ت داد ر موقعي امی تغيي نظم و نظ دام، روز        . م ارتيزانی را م ای پ يوه ه ا ش ارزه ب مب

ه رو م  ب ی دادي ه م ز              . ز، ادام اه ني ذيری و گ تی ناپ يار، آش تقامت بس ا اس ار ب ن ک اي

شيوه ی هرج و مرج پارتيزانی، مصداق اساس روستائی           . سخت گيری هائی توأم بود    

ائی و            . انقلاب بود  ر سر دولت پرولتاري ود ب ارزه ای ب مبارزه با پارتيزان ها متعاقباً مب

ورژو    رده ب ت خ ر آنارشيس ه عناص د   علي ردن آن بودن ال ک دد پايم ه در ص ا    . ائی ک ام

  .شيوه ها و عادات پارتيزان ها در صفوف حزب نيز منعکس می شد

ذاری      ای نخست بنيادگ اه ه ان م الف در هم روی مخ امی، ني أله ی نظ ورد مس در م

د      اتی،         . ارتش سرخ، شکل گرفتن اع از سيستم انتخاب ا دف ات آن ه انی و اصول نظري مب

ت با کارشناسان نظامی، مخالفت با برقراری انضباط آهنين، عناد         اعتراض عليه مشور  

ی         . در برابر متمرکز کردن ارتش و غيره بود        آنان می خواستند برای خود نظريه ای کل

د  دا کنن ز پي يم ني ل تعم ای  . و قاب ت ه ژه ی دول ز، وي ه ارتش متمرک د ک ی کردن ا م ادع

ا     گ ه ر جن ا ب ه تنه د ن لاب باي ت و انق تی اس ش   امپرياليس ر ارت ه ب ه ای بلک ی منطق

ه و        . متمرکز نيز خط بطلان بکشد     می گفتند انقلاب کاملاً بر حرکت، حمله های متهوران

ه                         روی کوچکی است ک درت نظامی انقلاب ني اده شده است و ق اد نه جنگ و گريز بني

ه تاکتيک جنگ موضعی       . مستقل و به انواع مختلف اسلحه مجهز است        ن ک مختصر اي

ا                .  انقلاب اعلام شد   به عنوان تاکتيک   ه سخت انتزاعی، و در اصل ضعف م اين ها هم

ود       اختن، ب ر س وه گ وب جل ال مطل وان کم ه عن ی    . را ب ی داخل ارب جنگ تين تج نخس

رد ت ک ا را ثاب يش داوری ه ن پ ودگی اي ه . بيه تراتژی ب ز و اس ازمان متمرک ری س برت

مايش های جنگ   ابتکارات محلی، خودمختاری و فدراليسم نظامی به زودی به سبب آز          

  .داخلی به روشنی ثابت شد
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د  ادر در خدمت ارتش سرخ بودن زار افسر ک ا ه زاران و ده ه ان،    . ه ياری از آن بس

رين     ال ت ده ی راديک ه دي دل را ب ای معت رال ه يش ليب ال پ ا دو س ان، ت ه خودش ه گفت ب

من . مانقلاب ها می نگريستند، و بلشويک ها برای شان پديده هائی بودند از بُعد چهار              

تم ان آن روزی نوش ه مخالف وانيم   «: علي ی ت تيم م اد نداش ر اعتق ا، اگ ه م تی ک ه راس ب

يم،                        ه خود جلب کن ه کارشناسان نظامی را ب هزاران و ده ها هزار کارشناس و از جمل

لاق              ه ی اخ وه ی جاذب ان را و ق ی افکارم درت اخلاق ود را، ق زب خ ود را و ح خ

مرده ب      وار ش خت خ ان را س ی م کالات و          » .وديمانقلاب الی از اش ه خ ه ن ر چ اگ

  .دشواری ها، عاقبت بدين کار توفيق يافتيم

د        و نگرفتن انی خ ه آس امی ب ار نظ ا ک ا ب ت ه روری   . کمونيس ت ض اب و تربي      انتخ

فقط کمونيست هائی «:  به لنين تلگراف کردم١٩١٨من، پيش از غازان، در اوت . بود

ت ک   د اطاع ی توانن ه م تيد ک د و    را بفرس ن در دهن ا ت ت ه ه محرومي رند ب د و حاض    نن

ازی نيست      من پس از يک    » .آماده ی جانبازی هستند؛ اين جا به مبلغان اندک مايه ني

توری    ود، در دس يار ب رج خاصه در حزب بس رج و م ه ه ا ک رائين، آن ج ال در اوک     س

م    «:  چنين نوشتم  ١٤به ارتش    ه صف            : هشدار می ده ه از حزب ب وف هر کمونيستی ک

رباز           ايف س وق و وظ ان حق ت و هم رخ اس ش س رباز ارت ود، س ی ش ش وارد م   ارت

ی    . ارتش را دارد ی و انقلاب ايف جنگ ه وظ ی علي ا جرم ائی ي ه خط ائی ک کمونيست ه

ادان بخشوده                   ر انسانی ن مرتکب گردند، مجازات شان دو برابر است، زيرا گناهی که ب

ارگ      ه ی ک ه در رأس طبق زب ک و ح رای عض د ب د ش رار دارد،   توان ان ق ه ی جه ر هم

ت ودنی اس داد  » .نابخش ود و تع يار ب مکش بس رو کش ن قلم ه در اي ت ک ن اس  روش

  .ناراضی ها نه اندک

او اصولاً به   . از جمله مخالفان نظامی، مثلاً پياتاکوف، رئيس فعلی بانک دولتی، بود          

ا       . هر جريان مخالفی پيوست تا عاقبت يک کارمند از آب درآيد           اً سه ي ار سال    تقريب چه

ه                   ردم ک ی ک ه شوخی پيش بين ود، ب روه ب ا من در يک گ پيش، هنگامی که پياتاکوف ب

د زد و                    ل خواه ر بغ يفش را زي د ک پياتاکوف، در صورت تحولات بوناپارتيستی، روز بع
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ت،                              ر از آن وق رد؛ و جدی ت د ک ارگزينی معرفی خواه ر ک ه دفت برای خدمت، خود را ب

ين   می افزايم که فقط فقدان تحولا      ت بوناپارتيستی و نه خود پياتاکوف موجب شد که چن

داده است         ن            . واقعه ای تا کنون روی ن وذ بسيار داشت؛ و اي رائين نف اکوف در اوک پيات

ز بی شک        : تصادفی نبود  به ويژه در قلمرو اقتصاد، مارکسيست آزموده ای است و ني

ز هست ره ای از اراده ني ا ذخي ديری خوب ب ا. م ال ه اکوف در س ی نخست دارای پيات

دل شد                      وان سالار مب اری دي ه محافظه ک ا زود ب ود، ام د    . تحرک انقلابی نيز ب من عقاي

ه وی        نيمه آنارشيستی پياتاکوف را درباره ی ساختمان ارتش از آن جا آغاز کردم که ب

ازه ای نيست      . سمتی مسئوليت دار دادم تا از حرف به عمل وارد شود           اين، وسيله ی ت

ار بسته                 حس م . اما يکتاست  ه ک ايی ب د اسلوب ه ه باي رد ک ه وی ثابت ک ديريت، زود ب

به زودی  . اين نوع گردش ها کم نبود     . شود که با آن ها تا آن وقت جنگ لفظی می کرد           

ار شدند             ه سر         . بهترين عناصر از ميان مخالفان نظامی غرق در ک دانان ک در عوض ب

ائی تش  ه شيوه ی خود هنگ ه ردم ب ول دادم آشتی نداشتند پيشنهاد ک د، و ق کيل دهن

ن دعوت را اجابت              . وسائل لازم را در اختيارشان بگذارم      ا اي ی ولگ فقط يک گروه محل

ايزی نداشت     ارتش سرخ   . کرد و هنگی تشکيل داد که با هنگ های ديگر هيچ وجه تم

ان     ه از مي ه رفت ان رفت ب مخالف دين ترتي رد و ب ه ک ر دشمن غلب ا ب ه ه امی جبه در تم

  .رفتند

ت،              » زاريزين«منطقه ی    در ارتش سرخ و مخالفت نظامی جای ويژه ای را می گرف

امی دور   ارگران نظ ه ک ا ک يلوف«آن ج د» وروش ده بودن رد آم يش. گ ا ب ن ج ر     در اي ت

رار داشتند              ی ق روه های انقلاب از شمالی در رأس گ . درجه داران سابق از ده های قفق

ی در   گ داخل ا، جن زاق ه تائيان و ق ين روس ق ب اد عمي وب را           تض ای جن تپ ه  اس

ه       د ک ب ش ه داشت و موج ی لان ر ده ه در ه ود ک رده ب وأم ک يار ت وئی بس ده خ ا درن ب

ابود شوند        ه ريشه هايش         . خانواده هائی يک سره ن ود ک انی ب ن درست جنگی دهق اي

انی در کشت و کشتار گوی سبقت                       عميقاً در زمين محلی بود و به علت بی رحمی دهق

ارتيزان های     . يگر ربوده بود از تمامی مناطق د    ی بزرگی از پ اين جنگ گروه های خيل
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ی                  ا وقت پرحرارت پديد آورد که در مصاف های محلی شايستگی از خود نشان دادند، ام

  .که کار به وظايف کلی و عمومی نظامی رسيد، درماندند

ی       ری انقلاب دگانی پرولت ر زن ت ب اهدی اس يلوف ش دگانی وروش رح زن ری : ش رهب

ران           . ا، کار زيرزمينی، زندان، تبعيد    اعتصاب ه  د بسياری از رهب ا وروشيلوف، مانن ام

تر     ه بيش ود، ن ی ب ی و مل وکراتی انقلاب ط دم ونی، فق گ   . کن ت در جن ب نخس ن مطل اي

د  ان ش ه روشنی نماي ه ب لاب فوري ال رسمی . امپرياليستی و سپس در انق در شرح ح

ه        ١٩١٧ تا   ١٩١٤وروشيلوف سال های     ه          رخنه هائی دهان ب د ک دهن دره گشوده ان

ن اشخاص         . شاخص اغلب رهبران امروزی نيز هست      ه اي راز اين رخنه ها اين است ک

د       ته بودن ار گذاش ی را کن ار انقلاب د و ک ت بودن يهن پرس ب م گ اغل ای جن در . در اثن

ت گوچکوف    تالين، حکوم ل اس يلوف، مث ه وروش لاب فوري  ميليوکف را از چپ –انق

رد  ی ک اری م وکر. ي ا دم ه انترناسيوناليست  آن ه د، ن ال بودن ی راديک ای انقلاب .      ات ه

آن بلشويک هائی که در جنگ ميهن پرست بودند و پس از   : می توان قاعده ای ساخت    

تند    تالين هس ی اس م مل داران سوسياليس روز طرف وکرات، ام ه دم لاب فوري . انق

  .وروشيلوف نيز از اين قاعده مستثنی نيست

ار     ک ک يلوف ي ه وروش ا آن ک کی«گر ب ود،    » لوگانس ده ب ارگران برگزي ر ک از قش

ر                     ا يک پرولت د ت الکی می مان ه خرده م ديهی است    . عاداتش و سليقه هايش بيشتر ب ب

ه            پس از انقلاب اکتبر وروشيلوف، در مرکز ثقل مخالفان درجه دار و پارتيزان ها، علي

ود سازمان متمرکز نظامی قرار گرفت که طالب معرفت نظامی و افقی گسترده                دين  . ب ب

  .به وجود آمد» زاريزين«ترتيب بود که جريان مخالف در 

الی و     تادهای ع گ، س گاهيان جن ان، دانش يلوف از کارشناس ای وروش وزه ه در ح

ولی از آن جا که رهبران پارتيزان ها آگاهی نظامی           . رهبری مسکو به کينه ياد می شد      

ان   ک از آن تند، هري تی«نداش ت، از  » وردس ود داش ار خ ا از  در کن امرغوب ت نس ن ج

د               اع کن اتران دف ران و دان زين «سرداران   . سمت کوچک خود در برابر شايسته ت » زاري

ر ی در براب ان ده فيدها     فرم ا س ه ب ر از آن چ اری بهت وب، دارای رفت وروی در جن ش



 زندگی من                                                                                 
 

 ٥٢٧ 

ود            . داشتند، نبودند  زد  . مناسبات آنان با مسکو فقط تقاضای مدام تأمين احتياج شان ب ن

ود  ما همه چيز کميا    ه ارتش فرستاده                       . ب ب وراً ب د ف د می کردن ا تولي ه ه آن چه کارخان

د  ی ش ل  . م ی مث يچ ارتش زين«ه د » زاري نگ نبلعي گ و فش اع،   . تفن تين امتن ا نخس ب

رای    . مسکوئی را سرداد   » وردستان«فرياد خيانت   » زاريزين« دن «در مسکو ب » چلان

زين «هرچه بيشتر مايحتاج نماينده ی مخصوص ارتش         ه    » يوديرش «،  »زاري وان، ب مل

ن          . سر می برد   ر کشيديم، اي د انضباط را محکم ت ا کمربن ه م ه  » شيودير «هنگامی ک ب

  .به گمانم وی سپس دست گير و تيرباران شد. راهزنان پيوست

دماهی در  تالين چن زين«اس د» زاري ه  . گذران ن، ک ا م رده اش را ب ارزه ی پشت پ مب

ايش را     ت ه ی از فعالي م بخش بزرگ ا ه ان روزه يون   هم ا اپوزيس ی داد، ب کيل م  تش

د داد    ارش پيون وان و انص يلوف و اع انگی وروش ان   . خ ار چن ن ک تالين در اي ا اس    ام

ان دهی      از. رفتار می کرد که هميشه برايش امکان به عقب جهيدن باشد             اصلی و   فرم

ا      » زاريزين«جبهه هرروز شکايت هائی از      فرمان دهی    ن دغدغه ه ر اي می رسيد که ب

فهميدن اين که آن    . اجرای يک دستور را به کرسی نشاندن غيرممکن است        : حاکی بود 

ه سؤالی پاسخ داده شود                      ه ب رممکن است ک . جا چه می گذرد غيرممکن است، حتا غي

او استالين را از من . لنين با دغدغه ی خاطر تطورات اين برخوردها را تعقيب می کرد    

اد               ه عن زين «بهتر می شناخت و حدس می زد ک رده ی          ر» زاري ارگردانی پشت پ ا ک ا ب

ر آن شدم در        . موقعيت قابل ادامه نبود   . استالين می توان توضيح داد     زين «من ب » زاري

ين   . نظم برقرار سازم  ه ب ان دهی   پس از تصادم ديگری ک زين  «و  فرم روی داد » زاري

اين کار را سوردلف به عهده گرفت که . من خواستار فراخواندن استالين از آن جا شدم  

لنين می کوشيد تصادم را به . قطار مخصوص برای باز گرداندن استالين به راه افتادبا 

 ١٩١٧در سال . من اصولاً زياد در فکر استالين نبودم. حق هم داشت. حداقل تنزل دهد

ار من رد شد           ردم            . مثل سايه از کن رد وجود او را فراموش می ک من  . من در آتش نب

ار ارتش  زين«سرگرم ک ودم» زاري از  . ب وب ني ان ارتش جن ل اطمين اح چپ قاب ه جن ب

ين  . رفتم تا به اين هدف به هر قيمت که شده است تحقق بخشم            » زاريزين«به  . داشتم ب
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ا استالين            . راه سوردلف را ديدم    رد ب محتاطانه از مقاصد من پرسيد و سپس پيشنهاد ک

نم           وی ت      . که در قطار وی باز می گشت گفتگو ک ه سخت ب ا صدائی ک سليم و  استالين ب

راستی می خواهيد همه ی اين ها را برانيد؟ اين ها     «: رضا از آن می آمد از من پرسيد       

  ».بچه های خوبی هستند

اين بچه های خوب انقلاب را خواهند کشت، انقلابی که نمی تواند منتظر بنشيند               « -

ند وغ برس ه بل وانی ب نين ج ان از س ا آن واهم. ت ی خ ز م ک چي ط ي ن فق اق : م الح

  ».به روسيه ی شوروی» زاريزين«

ه     . در ستاد خلجانی وجود داشت    . پس از چند ساعت وروشيلوف را ديدم       ود ک شايع ب

راه دارد                      زاری را هم رال های ت ن از ژن تروتسکی با جاروی بزرگی آمده است و چند ت

ن           . که می خواهد آنان را جانشين سران پارتيزان ها کند          ه اي ادآور شويم ک در حاشيه ي

د               سران پيش از رسي    . دن من به شتاب نام فرماندهان هنگ، تيپ و لشکر برخود نهادن

ه و    تورهای جبه ه دس ع ب رش راج ه نظ يدم ک يلوف پرس ی  از وروش ان ده الی  فرم ع

  :چيست؟ سفره ی دلش را نزد من گشود

زاريزين گمان می کند فقط بايد آن دستورهائی را اجرا کند که به نظرش درست                 « -

د دستورها و وظايف             . اقت بود اين ديگر بيرون از ط    » .می آيد  ر نخواه تم اگ ه وی گف ب

کو             ه مس ظ ب ت الحف اگزير تح د، ن ام ده را انج ون و چ دون چ اً و ب ه را دقيق محول

را موفق              . می فرستمش و تحويل دادگاهش می دهم       زول نکردم زي من هيچ کس را مع

رم      ت بگي ول اطاع ماً ق دگان رس ی کنن دم از تحاش ای  . ش ت ه ت کمونيس ش اکثري  ارت

زين« د    » زاري اری کردن اد ي ر اعتق ه از س رس بلک ه از روی ت را ن ه ی    . م ن از هم م

ان         ان ش ه در مي ان دادم ک وش نش ا روی خ ارتيزان ه ه پ ردم و ب دن ک ا دي روه ه گ

ود            م نب از داشتند، ک ری درست ني ه رهب ه فقط ب ه     . سربازانی شايسته ک ايج ب ن نت ا اي ب

تم کو بازگش ائل حت . مس ن مس امی اي ای شخصی را راه    در تم اب ه ايه ای از حس ا س

ای   . نمی دادم اه حساب ه يچ گ يم ه ت سياس ه در فعالي ويم ک م بگ ود حق می ده ه خ ب

رده است  ازی نک غله      . خصوصی نقشی ب رت مش رديم، کث ی ک ه م ی ک ار عظيم در پيک



 زندگی من                                                                                 
 

 ٥٢٩ 

د               اقی نمی مان ائی ب ين کاره ه چن رداختن ب اگزير   . آن قدر بود که فرصت برای پ اغلب ن

ودم، ردی و شخصی    ب تدهای ف ار دادوس ه سخت در ک انی ک م کس ر زخ دم، ب ه ق دم ب  ق

ر زخم شان                      : بودند، نمک بپاشم    ه ب ود ک رآوری کسانی ب ا جديت مشغول گ استالين ب

  .برای اين کار فرصت کافی و علاقه ی شخصی داشت. نمک پاشيده شده بود

ن     . داز آن روز به بعد ابزار اصلی دست استالين شدن         » زاريزين«سران   به محض اي

ام                     زين «که لنين بيمار شد، استالين به ياری هم پيمان های خود موفق شد ن را » زاري

و . توده ی مردم خبر نداشتند که معنی اين تغيير نام چيست         . به استالين گراد تغيير دهد    

ليم او   ل تس ا دلي ر سياسی است، تنه يلوف عضو دفت ون وروش م اکن ر ه ل -اگ ن دلي  م

نم ال -ديگری نمی بي ه من در س ن است ک ه ١٩١٨ اي ظ ب ردن تحت الحف ه ب  وی را ب

 .مسکو تهديد کردم

ر                     ا بهت ان را، ي ه مخالفت نظامي وط ب ه فصل مرب به نظر من خالی از لطف نيست ک

ادل              بگويم، مبارزه ی داخلی مربوط به آن را در حزب، به وسيله ی مستخرجاتی از تب

  .ن بسازيمنظرهائی که تا کنون انتشار يافته است، روش

ر  ارم اکتب ين و ١٩١٨من در چه ه لن امبوف ب ی از ت ه وسيله ی خط مستقيم تلفن  ب

جبهه ی زاريزين، با وجود  . اکيداً خواستار فرا خواندن استالين هستم     «: سوردلف گفتم 

يلوف را               رم وروش رط حاض ن ش ه اي ط ب ن فق ت، و م ئن اس ر مطم ددی، غي رت ع کث

م      فرمان دهی     در ز (ارتش ده وب            ) ينزاري ده جبهه ی جن ه او از فرمان اقی بگذارم ک ب

ه        . فرمان برداری کند   ار خود ب م از ک ا گزارشی ه » کوزلف «تا امروز زاريزينی ها حت

د   ا و خدمات اکتشافی،                     . نفرستاده ان اره ی حرکت نيروه ردم درب ان را موظف ک من آن

اه  اگر فردا اين کار انجام نشود وروشيلوف . دوبار در روز گزارش بدهند    را تسليم دادگ

ی     . می کنم و آن را ضمن بخش نامه ای به ارتش اعلام می دارم              برای حمله فقط تا وقت

م   ته است فرصت داري ا را نبس ائيز راه ه ه پ وری  . ک ل عب اده راه قاب ه پي پس از آن ن

  ».برای مذاکرات ديپلماتيک وقت نداريم. خواهد يافت و نه سواره
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د  ده ش تالين فراخوان وب  . اس ين خ لحت    لن ل مص رين تحلي ن در آخ ه م د ک ی فهمي م

اما در عين حال به علت اين مناقشه دغدغه ی خاطری داشت         . سياسی را در نظر دارم    

  .و سعی در برطرف ساختن آن می کرد

ه من در             ين نوشت   » بالاشوف «لنين در بيست و سوم اکتبر ب استالين امروز    «: چن

ا را در       ای م زرگ نيروه روزی ب ه پي ر س ده و خب زين«آم ت» زاري ن . (آورده اس اي

د   ت بودن م اهمي ذرا و ک ط گ ت فق ا در حقيق روزی ه يلوف و   .) ت.ل. پي تالين، وروش اس

ار                         ١٢٥می نين  ه کن رد ک د، راضی ک ا می دان ا ارزش و بی همت ، که آنان را همکارانی ب

ا         . نروند و به دستور مرکز گردن نهند       ود ي ان کمب به گفته ی او تنها علت نارضايتی آن

ر رس ز و  دي ل ارتش مجه تن کام ين رف ه ممکن است موجب از ب ات است ک يدن مهم

م گسيخت   . (دويست هزار نفری قفقاز گردد  اين ارتش پارتيزانی با نخستين ضربه از ه

  .)ت.ل. و خود را در جنگ کاملاً ناتوان نشان داد

د               ار کن وب ک دوار است    ... استالين خيلی دلش می خواهد در جبهه ی جن استالين امي

د                بتو ات خود را ثابت کن دويچ،  ... اند از راه کار در جبهه ی جنوب درستی نظري لوداوي

نم                 من در حالی که اين توضيحات استالين را به اطلاع شما می رسانم، خواهش می ک

زد    : درباره ی آن فکر کنيد و پاسخ دهيد   دين منظور ن اولاً، آيا حاضريد با استالين که ب

 بزنيد و ثانياً آيا به نظر شما ممکن است در شرايطی شما خواهد آمد حرف های تان را     

ه          اری ک رد، ک از ک ترکی را آغ ار مش اخت و ک ل س ابق را زاي ای س ادم ه ن تص روش

ل دارد  دان سخت تماي تالين ب انم   . اس ه گم وط است، ب ن مرب ه م أله ب ه مس ا ک ا آن ج ت

اری مشترک را آغ                     ا استالين ک رد و ب رد ضروری است تمامی نيروها را به کار ب . از ک

  ».لنين

ی              ی انقلاب ورای جنگ و ش تالين عض ردم، و اس لام ک ود را اع ل خ ادگی کام ن آم م

اورد    . جبهه ی جنوب شد    ار ني ه ب دم پيشرفت     . اما مماشات نتايجی ب زين يک ق در زاري

د  ل نش امبر از   . حاص اردهم دس ن در چه ک«م ردم   » کورس راف ک ين تلگ ه لن : ب

                                                 
١٢٥  .Minin  
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تن« اقی گذاش ار ب ر ک ر س يلوف را ب ا در وروش ش ه ه ی کوش ه هم س از آن ک ، پ

دارد          د شورائی   . جستجوی راه حل مشترک به دست وی بی اثر شده است، امکان ن باي

تاد      زين فرس ه زاري و ب ش ن ده ارت ک فرمان ا ي و ب ی ن ی انقلاب د    . جنگ يلوف باي وروش

  ».روانه ی اوکرائين شود

ا پيش         اما کار در اوکرائين هم    . اين پيشنهاد بدون مخالفت پذيرفته شد      ر از آن ج  بهت

ا       . نرفت هرج و مرجی که در آن جا حکم روا بود خواهی نخواهی کارهای نظامی را ب

افی السابق استالين           . اشکال رو به رو می کرد      مخالفت وروشيلوف که پشت سرش کم

  .قرار داشت، کار را سراسر غيرممکن ساخته بود

ه ی                 ه ی اجرائي ه رئيس آن روزی کميت ه ب زی، سوردلف، از      من در دهم ژانوي  مرک

زين             «: چنين گزارش دادم  » گريازی«ايستگاه   ه در زاري نم راهی ک صريحاً اعلام می ک

ذير نيست ل پ رائين تحم ل ارتش شد در اوک م گسيختن کام تالين، . موجب از ه راه اس

  ».وروشيلوف و شرکا يعنی نابودی همه ی کوشش های ما، تروتسکی

ا ر            ی ه ار زاريزين ه ک ان در جستجوی              لنين و سوردلف ک م چن د، ه ا از دور می ديدن

ی برسند           ه راه حل ا ب رايم فرستادند در دست             . چاره بودند ت ه ب متأسفانه تلگرامی را ک

دارم ين پاسخ دادم  . ن ه لن ه ب ازدهم ژانوي ن در ي ت،  «: م ل لازم اس ديهی است راه ح    ب

ه را در مور                  » .اما نه راه حل بو دار      ن جمل ين عين اي ار سال لن د استالين،   پس از چه

ود     . تقريباً کلمه به کلمه به خودم پس داد        . اين ماجرا پيش از کنگره ی دوازدهم حزب ب

د       دارک می دي ه را  . لنين ضربه ی نابود کننده ای را عليه دار و دسته ی استالين ت حمل

رد       ين                   . از مسأله ی ملی آغاز ک ردم لن اره انديشی می ک ی را چ ه من راه حل    هنگامی ک

د                 «: ادبه من پاسخ د    ارو خواه د ن رد و بع د ک استالين با راه حل بو داری موافقت خواه

  ».زد

 در نامه ای به کميته ی مرکزی به زينوويف که با مخالفان نظامی             ١٩١٩در مارس   

ه وروشيلوف         «: دو پهلو معاشقه می کرد پاسخ دادم       نمی خواهم بدين مطلب بپردازم ک

رو          فقط  . ه های مخالف نظامی تعلق دارد         از لحاظ روان شناسی فردی به کداميک از گ
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ن است                          م اي ر او خود را گناهکار می دان اشاره می کنم که تنها موردی که من در براب

ردی         که مدتی دراز، دو يا سه ماه، کوشيده ام تا از راه مذاکره، ترغيب و تماس های ف

ذ                  ير به هدف برسم، حال آن که به پاس خدمت به هدف، تصميمی سازمانی و خدشه ناپ

اع وروشيلوف، بلکه                          ه اقن م، ن ورد ارتش ده ا در م ه وظايف م را ک ضروری بود، زي

  ».کسب پيروزی های نظامی در کوتاه ترين مدت بود

ه                    ٣٠در   ژه ب روه ارتشی وي ه يک گ   مه از خارکف از لنين فوراً خواسته می شود ک

ی   ان ده د  فرم کيل ده يلوف تش تقيم    . وروش ط مس نهاد را از راه خ ن پيش ين اي ه لن ب

تگاه  ا«ايس ه ميروفک د » کانت ی ده ر م ن خب ه م ين پاسخ دادم . ب ه لن ن ب : در اول ژوئ

ر      « تم را زي يزدهم و هش ش دوم، س ه ارت ن ک رای اي ا ب ی ه ی اوکرائين ه ی بعض   نقش

ه يک                فرمان دهی    ه ب وروشيلوف متحد کنند، اصلاً قابل بحث نيست؛ ما عليه دنيکين ن

ل نياز      » دونز«واحد   ه يک واحد ک ديم بلکه ب أمين      . من اتوری جنگی و ت فکر يک ديکت

ار              ان های خودمخت ز «حوائج ديکتاتوری وروشيلوف در اوکرائين نتيجه ی جري » دون

ی  (است که ضربه ی آن متوجه کيف     وب است   ) يعنی حکومت اوکرائين . و جبهه ی جن

ارک    ر ت رد و ب د ک تر خواه ط بيش رج را فق رج و م ن نقشه ه ق اي ه تحق دارم ک شک ن

خواهش می کنم که از . ال نظامی ضربه ای نابود کننده وارد خواهد ساختمديريت اعم

اجرای تکاليف روشنی که بدانان واگذار شده است خواسته     » مژلائوک«وروشيلوف و   

  ».شود، تروتسکی

رد     راف ک يلوف تلگ ه وروش ين ب ن لن ده       «: در اول ژوئ ت ش ر قيم ه ه ت ب لازم اس

ردد    است به جلسات خاتمه داده شود و همه ی  ه ی  .  کارها متوجه وظايف جنگی گ هم

ادن                   نقشه کشی ها درباره ی گروه های ويژه و کوشش هائی از اين قبيل برای بنياد نه

ه   » .لنين... مجدد جبهه ی اوکرائين در پشت پرده، بايست متوقف بماند          پس از آن که ب

ه دشوار  تجربه به وی ثابت شد که کنار آمدن با هواخواهان بی انضباط خودمختاری چ             

ه در آن       ود ک ی ش ی م ر سياس ه ی دفت کيل جلس تار تش ان روز خواس ين هم ت، لن اس

ردد                   لاغ می گ ه وروشيلوف و ديگران اب وراً ب ر  «: تصميم پائين پس از تصويب، ف دفت
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سياسی کميته ی مرکزی در اول ژوئن تشکيل جلسه داد و در تأييد تروتسکی نقشه ی               

رد » دونز«د ويژه ی اوکراينی ها را مبنی بر تشکيل يک واح  ه     . رد ک ا می خواهيم ک م

و گر نه تروتسکی     ... وروشيلوف و مژلائوک کارهائی را که در پيش دارند انجام دهند          

ه    ردا ب وم «شما را پس ف د    » ايزي رد و تصميم های مقتضی را خواه د ک احضار خواه

  ».از طرف دفتر کميته ی مرکزی، لنين. گرفت

ده ارتش،             روز بعد کميته ی مرکزی می بايست       ه فرمان د ک  به اين مسئله رسيدگی کن

اً در                وروشيلوف، بخش اعظم غنيمت های جنگی را که از دشمن گرفته شده است رأس

ت  رار داده اس ود ق ش خ ار ارت رد . اختي ی گي ميم م زی تص ه ی مرک ق «: کميت رفي

د و        » ايزيوم«راکوفسکی مأمور است به رفيق تروتسکی در         زارش ده جريان کار را گ

ی جمهوری،                   از وی  ه ی جنگی انقلاب ه کميت  بخواهد که برای تسليم اين غنائم جنگی ب

د دامات جدی بکن ه من گفت» .اق تقيم ب ين از راه خط مس ان روز لن  و ١٢٦ديبنکو: هم

ل،       . وروشيلوف غنيمت های جنگی را به اين سو و آن سو می کشند              هرج و مرج کام

ارت ديگر     ».اقدام جدی نمی شود   » دونز«برای رفع شرب اليهود      رائين   :  به عب در اوک

  .همان ماجرا تکرار شد که من در زاريزين با آن مبارزه کردم

رده                         اد ک دک، ايج ه ان رايم دشمنانی، ن ه فعاليت نظامی من ب اسباب شگفتی نيست ک

ت نگ راه      . اس ه س ائی را ک ه ی آن ه ج هم ا آرن ردم، ب ی ک اه م ود نگ ون خ ه پيرام ب

ار می زدم         د کن ر زخم حسودان نمک می پاشيدم،                .پيروزی نظامی بودن ا شتاب ب ا ب  ي

ه حافظه            . بی آن که فرصت عذرخواهی يابم      کسانی هستند که همه ی اين ها را خوب ب

ه      . می سپارند  ناراضيان و توهين شدگان، راه خود را آسان به سوی استالين يافتند و ب

م د. سوی زينوويف ه وهين شده احساس می کردن ود را ت ز خ ن دو ني ر در. اي ر ه  اث

د         ا استالين در    . ناکاميابی در جبهه، ناراضی ها به لنين فشار می آوردن ان روزه از هم

رد                    ری می ک ا را رهب ی ه ن اسباب چين ه ی اي ورد سياست        . پشت پرده هم از من در م

کايت        ا، ش ا کمونيست ه اری ب د رفت ان و ب ه کارشناس از دادن ب جنگی نادرست، امتي

                                                 
١٢٦  .Dybenko 
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ده در               سرداران جنگی کنار ز   . می شد  ل نيام ه فع ده شدند و مارشال های سرخ از قوه ب

اری         ان دهی      مورد فساد نقشه های استراتژيک، خراب ک زارش          فرم و ديگر قضايا، گ

  .می دادند

لنين سخت گرفتار مسائل کلی رهبری بود و نمی توانست خود به جبهه مسافرت کند  

د           ا     . و به کار روزانه ی اداره ی جنگ نظر افکن ر اوق ه سر           من اکث ا ب ت را در جبهه ه

رد                       ر می ک رده را آسان ت نم پشت پ فشاری   . می بردم و اين، کار هيزم بياران آتش جه

رد        ی ک اراحتی م اد ن ار در وی ايج د ناچ ی آوردن ين م ه لن و ب ر س ان از ه ه اين در  . ک

ا           دها و سؤال ه وهی از تردي ار انب ملاقات هائی که در مسکو با وی دست می داد هر ب

ل و                . دجمع شده بو   ا مناسبات متقاب ود ت يم ساعت لازم نب اما گفت و شنودی بيش از ن

رار شود      اره برق ه     . وحدت مطلق دوب ا در مشرق، هنگامی ک ابی م در روزهای ناکامي

به ولگا نزديک می شد، لنين در اثنای جلسه ی شورای کميسرهای خلق                 » کولچاک«

چطور «: اشتی به من نوشت   که من يک راست از قطار به آن جا آمده بودم، ضمن يادد            

ا «است همه ی     ه سرفرماندهی منصوب                 » ياروه رانيم و لاشويچ را ب را بی استثناء ب

ه در جنگ             » کنيم ود ک ديمی ب انی «لاشويچ يک بلشويک ق ا درجه داری رسيده       » آلم ت

ه من    » .بچه بازی است«: من روی همان تکه کاغذ پاسخ دادم      . بود لنين زير چشمی ب

ا من    «: ای پر معنی به خود گرفت که گوئی می خواهد بگويد        نگاه کرد و قيافه      در ب چق

در اصل، پاسخ هائی روشن را که جای ترديد باقی نمی گذاشت            » .سخت گيری می کنيد   

لنين از اوضاع و احوال جبهه جويا   . پس از جلسه با هم رو به رو شديم        . دوست داشت 

ه ی افسران ق              «. شد ا هم د        خوب، شما می پرسيد چطور است م رانيم، می داني ديم را ب

  »که چقدر از اين ها در ارتش هستند؟

  ».نمی دانم« -

 ».حدس بزنيد« -

 ».نمی دانم -
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ر     نه« م؛ و             . از سی هزار     کم ت ان داري ورد اطمين ر م ائن، صد نف    در ازای هر يک خ

د دو سه کشته                         ا روی می آورن ه م جای  . در ازای هر يک نفر که از جبهه ی دشمن ب

  »خواهيد پر کنيد؟اين ها را چطور می 

ی      لنين چند روز بعد در مورد وظايف ساختمان سوسياليستی            رد  سخن ران  در آن . ک

ه من گفت          «: از جمله چنين گفتسخن رانی    ازگی رفيق تروتسکی ب ه ت ه ب هنگامی ک

ردد، من تصوری از          غ می گ ر بل تعداد افسران در اداره ی جنگ ما بر چند ده هزار نف

ه می بايست       ...  راز استفاده از دشمن در چيست       اين مطلب به دست آوردم که      و چگون

  ».کمونيسم را از خشت هائی ساخت که سازنده ی آن ها سرمايه داران بودند

 من در جبهه     -در کنگره ی حزب که مقارن همان ايام تشکيل شد، لنين در غياب من             

ا شدت و حرارت هرچه ب                     -بودم ان ب اد مخالف ر انتق يشتر   از سياست جنگی من در براب

اکنون انتشار                . دفاع کرد  به همين دليل صورت جلسات قسمت نظامی کنگره ی هشتم ت

  .نيافته است

ا  ی از روزه کی«يک د » منشينس ن آم زد م وب ن ه ی جن ه جبه ود          . ب ا ب دت ه م

ام                  . می شناختمش  ه ن روه چپ رو ب ه گ رژودوزی «وی در سال های ارتجاع ب » ١٢٧وپ

ه  ه اسمش را از مجل ق داشت ک ام تعل ه ن رژود«شان ب يش(» وپ ه پ د) ب ه بودن . گرفت

تند     ( تگی داش روه بس ن گ ه اي ز ب ران ني کی و ديگ دانوف و لوناچارس ود .) بوگ خ

رژودوزی «. گرايشی داشت به سنديکاليسم فرانسوی     » منشينسکی« انی در     »وپ ا زم ه

ا« ه از      » بولوني ه مخفيان ارگری ک انزده ک رای ده پ د ب ر کردن تی دائ ی مارکسيس مکتب

يه دروس ده بودن ال  .  آم ان در س ن جري ود١٩١٠اي دود .  ب ن در ح ن ٢٤م  روز در اي

اکتيکی حزب                     اره ی مسائل ت اتی را درب کلاس درباره ی مطبوعات درس دادم و مباحث

ر   . آن جا با منشينسکی که از پاريس آمده بود آشنا شدم. رهبری کردم  ه او ب اثری را ک

ری در من نگذاشت    : م و بگويم من گذاشت می توانم فقط از اين راه بازگو کن          . اصلاً اث

چنين می نمود که سايه ی کسی ديگر است که از قوه به فعل نيامده يا طرح تصويری                     

                                                 
١٢٧  .Wperjodowzi  
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ازی             : اين نوع کسان پيدا می شوند     . که کشيده نشده   ز و ب ه آمي د مجامل اهی لبخن فقط گ

ی وجود              ه آرزوی درآمدن از بی اهميت د ک ن می دادن ر اي ن  پنهانی چشم ها گواهی ب اي

ورد ته است، و اصلاً  . انسان را می خ ه مَنِشی داش ا چ ونی ه ام واژگ م در اي نمی دان

  مَنِشی داشته است يا نه؟

ی فرستادند                       ه وزارت دارائ ام ب ا شتاب تم درت او را ب ا    . اما پس از کسب ق در آن ج

ت        ته اس ه ناشايس ان داد ک در نش ين ق ا هم داد ي ان ن ود نش اليتی از خ دها . فع بع

آدمی بود صاحب اراده، » دزرشينسکی«.  او را به خدمت خود پذيرفت»دزرشينسکی«

ا «هيکل او    . پرحرارت و سرشار از کشش اخلاقی        هيچ کس   . را می پوشاند  » ١٢٨چک

رد نمی شد                   » منشينسکی«متوجه   ر و رو می ک . که در گوشه ای آرام پرونده ها را زي

ن امر در آخرين    اي -ميانه اش با معاونش خراب شد    » دزرشينسکی«ولی هنگامی که    

را کس ديگری را             » منشينسکی« ناچار   -مرحله رخ داد   رد زي دگی معرفی ک را به نماين

ان       . همه شانه های خود را جنباندند     . نيافته بود  دزرشينسکی پيشنهاد خود را توجيه کن

خ داد ت    «: پاس ر نيس ی ديگ د؟ کس راغ داري ی را س ر از او کس تالين            » .غي ا اس ام

کی  رد از منشينس ت ک دگانی      . حماي ه زن د ک ی کن ت م انی حماي ولاً از کس تالين اص اس

ادار  . سياسی شان فقط به لطف و اغماض دستگاه وابسته است    منشينسکی سايه ی وف

تالين در  د» .او. پ. گ«اس رگ  . ش س از م کی«پ ا   »دزرشينس ه تنه کی ن ، منشينس

يس  د    » .او. پ. گ«رئ ز ش زی ني ه ی مرک و کميت ه عض ق ا . بلک دين طري ه        ب ت ک س

ه جای                     می توان بر پرده ی ديوان سالاری، سايه انسانی از قوه به فعل در نيامده را، ب

  .انسانی تمام گرفت

ات من      ا حرک اتش را ب وز می کوشيد حرک ن، منشينسکی هن يش از اي ا ده سال پ ام

اره ی بخش خاصی از ارتش                      . تطبيق دهد  زد من ظاهر شد و گزارشی درب در قطار ن

ا و آن             هنگام. داد ی که گزارش رسمی خود را به پايان رساند، بی تصميم ايستاد، اين پ

. پا کرد، تبسمی مجامله آميز که در عين حال حاکی از دغدغه و شک بود، برلب داشت        

                                                 
١٢٨  .Tscheka م١٩٢٢ تا ١٩١٨ اداره ی پليس شوروی از ،.  
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رت                        د؟ حي ه داری می کن ه من تحريکات دامن عاقبت پرسيد که آيا می دانم استالين علي

يدم  ه؟«زده پرس ان پن  » چ ا چن را آن روزه ور       زي نم خط ه ذه ائی ب ه ه دارها و انديش

رد   ين                           «-.نمی ک ه لن ه شما خاصه علي د ک اء کن ين و ديگران الق ه لن آری، می کوشد ب

د      ی کني ع م ود جم رد خ ائی را گ روه ه کی    «-».گ ت، منشينس رت اس ما پ واس ش . ح

ه                            ن بابت سخنی ب دارم از اي ل ن د و من ديگر مي د استراحت کني نم بروي خواهش می ک

ان دور شد             ».ميان آيد  اده، سرفه کن انم از آن روز       .  منشينسکی با شانه های افت ه گم ب

  .به بعد در صدد جستجوی محور ديگری برآمد تا دور آن بگردد

ه من دست داد                 اراحتی ب ا    . اما پس از چند ساعت کار يک احساس ن ن آدم ب  سخن   اي

ی  و ران ود آورده ب ه وج دم آرامشی ب ن احساس ع ود در م ر روشن خ ه آرام و غي د ک

ادآوردن برخی        . گوئی هنگام غذا خوردن يک تکه شيشه بلعيده باشم         ه ي شروع کردم ب

ا  ه ی آن ه ائل و مقايس دم  . مس ی دي ری م تالين را در وضوح ديگ ن اس الا م ی . ح خيل

ه من گفت          » کرستينسکی «ديرتر   اره ی استالين ب ا چشم های           «: درب دی است ب آدم ب

ين » .زرد ی«درست هم ی اخلاق ت» زرد روئ رای اس ات منشينسکی ب الين پس از ملاق

ه                    . نخستين بار در ذهنم ظاهر شد       ا ب تم، بن ه مسکو رف دکی پس از آن ب ه ان هنگامی ک

رديم     . عادت، از نخستين کسی که ديدار کردم لنين بود         ات    . از جبهه گفتگو ک ين جزئي لن

ه لب               . زندگی روزمره را خيلی دوست داشت       ده، يک راست ب ات و خطوط پراکن واقعي

ه اشاره بگذرد            . ب می رساندش  مطل در . دوست نداشت که آدمی از آن چه زنده است ب

رد                    من پاسخ    . حالی که از بعضی نکات به شتاب می گذشت، سؤال های خود را می ک

ديم   . می دادم و کاوشش را تحسين می کردم    م می خندي ود     . با ه ين اغلب سر حال ب . لن

ات منشينسکی در     در پا. من نيز خود را آدم بد خلقی نمی پندارم         و از ملاق يان گفت و گ

» آيا ممکن است يک ذره حقيقت در حرف های او باشد؟           «: جبهه ی جنوب سخن گفتم    

د     . فوراً دريافتم که لنين دچار چه خلجانی شده است             ره اش دوي ز در چه ا خون ني . حت

ود       »اين ها حماقت است     «: پاسخ داد  امطمئن ب ارش ن ا گفت تم . ، ام رای من فقط    «: گف ب

مطلب جالب توجه است و آن اين که آيا شما حتا يک لحظه هم می توانيد اين فکر              يک  



 نشر کارگری سوسياليستی                                                            
 

 ٥٣٨

نم؟                 دی می ک روه بن ين پاسخ داد  » را به خود راه دهيد که من آدم ها را عليه شما گ : لن

ه آرام شدم،              » .اين ها حماقت است    « ود ک ان بخش ب ان اطمين ار صدايش چن ن ب ا اي ام

ا پر   ر م الای س ز ب لال انگي ر م وئی اب ده است گ ده ش ديگر  . اکن ی خاص از يک ا گرم ب

ن    . دريافته بودم که منشينسکی بی اساس حرف نزده بود        . خداحافظی کرديم  اگر لنين اي

ا،    ی خواست از برخورده ه م ود ک ل ب دين دلي ط ب رد فق ار ک امطمئن انک ا را ن حرف ه

ز سخت ضروری             . مناقشه ها و مبارزه های شخصی دوری کند        اين کار به نظر من ني

ين می افشاند               .  آمد می ه استالين تخم ک ود ک ه            . اما پيدا ب رم شد ک د، دست گي ی بع خيل

ار         . استالين با چه جديتی سرگرم اين کار است، فقط همين کار           اه ک زيرا استالين هيچ گ

صفت اصلی استالين «: بوخارين درباره ی استالين به من گوشزد کرد. جدی انجام نداد 

د     تنبلی است؛ و صفت دومش، کينه        ه از او بيشتر می دانن ای آشتی ناپذير به کسانی ک

  »...عليه ايليچ نيز نقب های زيرزمينی کنده است. و توانائی بيشتر دارند
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  فصل سی و ششمفصل سی و ششم

  
  

  اختلاف عقيده بر سر استراتژی جنگاختلاف عقيده بر سر استراتژی جنگ
  

اريخ جنگ های آن                        ه ت ه ب اريخ ارتش سرخ و ن ه شرح ت ه ب ن صفحات ن من در اي

دی ناگسستنی دارد و از مرزهای                . مپرداخته ا  اين دو موضوع که با تاريخ انقلاب پيون

وانم      . شرح حال شخصی می گذرد محتوی کتابی ديگر خواهد بود          ا نمی ت ن ج ا در اي ام

ده                       د، ندي د آم ی پدي ای جنگ داخل ه در اثن اختلاف عقيده ی سياسی و استراتژيکی را ک

ات جنگ        . بگيرم ان عملي ود    سرنوشت انقلاب به جري ه ی مرکزی حزب       . ی بسته ب کميت

ردازد                  ه مسائل استراتژی بپ راه آن ب ه مسائل جنگ، و هم . می بايست بيش از پيش ب

ای    مَت ه رين سِ م ت ی  مه ان ده ده       فرم ذار ش ديم واگ ب ق گ مکت ان جن ه کارشناس       ب

ود تند. ب ازه را نداش ی ت اعی و سياس بات اجتم درت درک مناس ان ق وض، . اين در ع

داران   د                       سياست م د، فاق ه ی مرکزی حزب را می دادن ه تشکيل کميت ی ک د انقلاب  کارآم

ود،         . معرفت نظامی بودند   ار مشترک ب نقشه های بزرگ استراتژيک قاعدتاً نتيجه ی ک

  .و مثل هميشه در چنين مواردی، موجب بروز اختلاف عقايد و مناقشه می شد

ده وجود د                ورد اختلاف عقي ار م ارت    بر سر مسائل استراتژيک در چه ه عب اشت، ب

ا            داد جبهه ه ه تع ه       . ديگر، موارد اختلاف همان قدر بود ک ا ب ن ج من می خواهم در اي

ا جان مسائل آشنا سازم                           ده را ب ا خوانن زنم، ت د حرف ب ن اختلاف عقاي  -اختصار از اي
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 و در حاشيه، جعليات بعدی را از واقعيت      -مسائلی که در مورد سازمان جنگ پديد آمد       

  .امر جدا کنم

 بر سر موقعيت در   ١٩١٩تين برخورد بزرگ در کميته ی مرکزی، در تابستان     نخس

ی «آن وقت، سرفرمانده هنوز     . جبهه مشرق بروز کرد    ود » وازت ه       . ب از او در فصلی ک

ه  ک«ب ه ام » سوياژس خن گفت اص داده ام س ی را در  . اختص ودم وازت ر آن ب ن ب م

نم             درتش تقويت ک ان دهی     ای وظايف  اجر . اعتقادش به خويشتن، به حقوقش و ق  فرم

ت     ورناپذير اس ادی تص ين اعتق دون چن س از          . ب ا، پ ه م ت ک ده داش ی عقي وازت

م، نمی بايست از راه        ه دست آورده اي ا کولچاک ب رد ب ه در نب روزی های بزرگی ک پي

يم           می خواست جبهه شرق، زمستان را در            . اورال بيشتر به سوی شرق پيشروی کن

ه    منظور از  . کوهستان بگذراند  اين نقشه ها اين بود که بتوان چند لشکر را از شرق ب

تاد  ت، فرس رار می گرف ين ق د دنيک ورد تهدي يش م يش از پ ه ب وب ک ن نقشه . جن از اي

ردم  ت ک ی از           . حماي امنيف، يک رق، ک ده مش خت فرمان ت س ا مخالف ه ب ن نقش ا اي ام

 از  هر دو -» لاشويچ «و » سميلگا«سرهنگ های مهم ستاد، اعضای شورای جنگی،      

ان شکستی خورده       : اينان می گفتند  .  رو به رو شد    –بلشويک های قديمی     کولچاک چن

ه             ن است ک م اي ی لازم نيست و مسأله ی مه دان نيروئ است که برای تعقيبش ديگر چن

از                         اره نيروهای خود را ب ه ممکن است دوب دهيم وگرن ه وی ن وا ب ردآوری ق فرصت گ

يم         در اين صورت ناگزير خواهيم شد در        . يابد . بهار عمليات را در مشرق از نو آغاز کن

. پس جان کلام در تخمين درست وضع ارتش کولچاک و موقعيت پشت جبهه ی آن بود              

ر می دانستم         اک ت ر و خطرن اور   . من همان روزها نيز جبهه ی جنوب را جدی ت ن ب اي

د       ين ارتش کولچاک    . بعدها کاملاً درست از آب درآم ان دهی   در تخم جبهه مشرق    فرم

ت،                    .  داشت حق ه من تصميم گرف ه سرفرماندهی و در نتيجه علي کميته ی مرکزی علي

ردم       ی حمايت می ک ه من از وازت را ک ه      . زي ود ک ن فکر ب ار، اي ن ک ای من در اي راهنم

ازه ی سرفرماندهی يکی             درت ت ه ق ی دارد ک معادله ی استراتژيک مجهول های فراوان

د    تصميم کميته ی مرکزی در    . از مهم ترين آن هاست     جبهه ی مشرق     . ست از آب درآم
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ه سوی                            رد، ب وب آزاد ک ار گماشتن در جن ه ک رای ب ا را ب در حالی که بخشی از نيروه

ن برخورد موجب تعويض    . سيبری پيش روی کنان، به تعقيب کولچاک نيز پرداخت       اي

  .وازتی منفصل شد و کامنيف جايش را گرفت. شدفرمان دهی 

ه     در حقيقت اختلاف مورد بحث جنبه ی ص    ود ک ديهی ب رفاً غيرخصوصی داشت، و ب

ن اختلاف نظرهای       ود اي کم ترين دخالتی در مناسبات من با لنين نداشت، اما با تار و پ

وب       ١٩١٩در چهارم ژوئن    . گذرا، تور تحريکات بافته می شد       استالين از جبهه ی جن

د   ار وحشت کن ری جنگی دچ اد رهب ين را از فس ا لن يد ت ی کوش اينک «: او نوشت. م

ری های لازم را                  ه ی مرکزی جرأت نتيجه گي ه کميت ن است ک ر سر اي تمامی مسأله ب

د        يت خواه داری و شخص افی پاي در ک ه ق زی ب ه ی مرک ا کميت ه؟ آي ا ن ت ي د ياف خواه

ه             . معنی اين حرف ها خوب روشن است      » داشت؟ ه استالين ب لام پيداست ک از سياق ک

ي              رات از لن ه ک ا   . ن پاسخ رد شنيده است       کرات اين سئوال را مطرح کرده و ب آن روزه

اکی   . خبر درستی از اين حرف ها نداشتم  با همه ی اين ها، وجود تحريک های چسب ن

ن مسائل داشتم،                      . را احساس می کردم    ه اي رداختن ب ه ی پ ه علاق ه فرصت و ن چون ن

ود را دادم         تعفای خ نهاد اس زی پيش ه ی مرک ه کميت ايم ب ره را بگش ه گ ن ک رای اي .    ب

  : مرکزی در پنجم ژوئيه چنين پاسخ دادکميته ی

ه پيشنهاد                    « دفتر تشکيلات و دفتر سياسی کميته ی مرکزی پس از رسيدگی دقيق ب

ه استعفای رفيق تروتسکی                           د ک ن نتيجه رسيده ان ه اي اق آرا ب ه اتف رفيق تروتسکی ب

امی نيروهای            . قطعاً نمی تواند مورد قبول قرار گيرد       ر سياسی تم دفتر تشکيلات و دفت

ود    ق تروتسکی خ ه رفي وب را، ک ه ی جن ار در جبه ا ک رد ت د ب ار خواهن ه ک ود را ب خ

رين         م ت ر مه ال حاض رين و در ح اک ت وارترين، خطرن ت و دش رده اس اب ک انتخ

رای وی ا کارهاست، ب وری حت رای جمه ر و ب ان آسان ت ا الامک ر  حت ان پرثمرت الامک

وان کميسر جنگ و. بسازند ه عن د ب يس شورای جنگی رفيق تروتسکی می توان  رئ

انقلابی به همراه فرمانده جبهه ی جنوب که خود او تعيين کرده و کميته ی مرکزی آن        

د    ل کن ا آزادی عم ت ب رده اس ويب ک ه ی   . را تص ی کميت ر سياس کيلات و دفت ر تش دفت
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رای                           ه ی وسائل هر آن چه ب ا هم ه ب د ک مرکزی به رفيق تروتسکی اختيار تام می ده

د، در        .  لازم می داند انجام دهد     تصحيح در خط مشی جنگی     ر رفيق تروتسکی بخواه اگ

اکوف،        . تشکيل کنگره نيز شتاب خواهد شد      النين، زوبي لنين، کامنيف، کرستينسکی، ک

وا  تالين، ستاس ت       » .اس ز هس تالين ني ای اس ه امض ويب نام ن تص ای اي تالين،  . پ        اس

دان جرأت    در حالی که پشت پرده تارهای تحريکات خود را می تنيد و ب            ام فق ه لنين اته

ود           ه خ زی ب ه ی مرک ا کميت اروی ب اف روي ازه ی مص وز اج ی زد، هن داری م      و پاي

  .نمی داد

ان  ود            هم وب ب ی جبهه ی جن دان اصلی جنگ داخل ه شد مي ه گفت نيروهای  . طور ک

د   ی ش کيل م تقل تش من از دو بخش مس ه از      : دش فيد ک ب س ش داوطل ا و ارت زاق ه ق

ر ورها گ ه ی کش دهم ده بودن ر   . د آم ود در براب ای خ تند از مرزه ی خواس ا م زاق ه ق

. هجوم کارگران و دهقانان دفاع کنند، و داوطلبان سفيد آهنگ تسخير مسکو را داشتند            

ا                    از شمالی ب اين دو بخش تا هنگامی در يکديگر ادغام شده ماندند که داوطلبان در قفق

ان «يرون کشيدن قزاق ها از اما ب. قزاق ها جبهه ای مشترک تشکيل داده بودند    ، »کوب

وار      م دش ت ک ا دس ی ام ه غيرعمل ر ن ود اگ ی ب ين تکليف رای دنيک ان، ب ل ش . مح

ه حل مشکل                      ه ی انتزاعی استراتژيک ب د يک وظيف سرفرماندهی ما می خواست مانن

ت    ی گرف ده م اعی آن را نادي انی اجتم ار مب ن ک ردازد، و در اي وب بپ ه ی جن .      جبه

لی د   ر اص ان مق ود کوب ان ب ربه ی       . اوطلب ت ض ميم گرف رفرماندهی تص ن رو س از اي

ر آن نقطه وارد آورد             دين    . تعيين کننده اش را از ولگا ب ود  طرح مسأله ب ر  : شکل ب اگ

د                   د و آهنگ مسکو را بکن رون آي ان بي ا در        . دنيکين جرأت دارد، از کوب ن اثن ا در اي م

ران خواهيم ساخت و آن وقت                 ه دنيکين هيچ        پشت سرش مقر کوبانيش را وي است ک

نقطه ی اتکائی نخواهد داشت و ما خواهيم توانست با دست های خالی او را دست گير                 

يم ود . کن ود، درست ب ی نمی ب أله برسر جنگ داخل ر مس ن طرح، اگ ورد  . اي ا در م ام

اد            ه سود دشمن افت رای   . جبهه ی جنوب فقط جنبه ی دانشگاهی داشت و خيلی ب ر ب اگ

ه     دنيکين بيرون آوردن     قزاق ها و تجهيز آن ها برای لشکرکشی ميسر نبود، ما با حمل
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رديم              ا فقط در           . به قزاق ها از سوی جنوب اين کار را بر او آسان ک زاق ه حالا ديگر ق

ا       . محل خودشان نبود که از خود دفاع می کردند    ان را ب ه دست خود سرنوشت اين ما ب

وديم         با آن که عمليات را به       . سرنوشت ارتش داوطلب بستيم    ده ب دارک دي دقت بسيار ت

افتيم        ق ني ود توفي ه ی خ م در نقش از ه وديم ب ردآورده ب افی گ ائل ک ا و وس .    و نيروه

ا وجودشان        . قزاق ها در پشت سر دنيکين سدی محکم پديد آورده بودند           ا ب زمين آن ه

وم           . عجين شده بود و آنان سخت بدان چسبيده بودند         امی ق ا تم حمله ی ما موجب شد ت

ما نيرو و فرصت را از دست داديم و هر کس را از قوم قزاق . آماده ی نبرد گرددقزاق 

در اين هنگام بود که دنيکين  . که قدرت حمل اسلح داشت به دامن ارتش سفيد انداختيم      

ه شمال روی آورد، کورسک            رد، ب ل ک به اوکرائين يورش آورد، صفوف خود را تکمي

ورد  ولا را م رد و ت خير ک رار دادو اورال را تس د ق رای        . تهدي ولا ب ت دادن ت از دس

ای           ه ه رين کارخان م ت ت دادن مه ا از دس ود ب ر ب ن براب ه اي را ک ه، زي ی فاجع ا يعن م

  .مهمات سازی

نقشه ای که من از روز نخست پيشنهاد کرده بودم، درست نقطه ی مقابل نقشه های    

دا     من گفتم که بايد با نخستين ضربه ی خود د         . اجرا شده بود   ا ج زاق ه ان را از ق اوطلب

کنيم و سپس، درحالی که قزاق ها را به حال خود می گذاريم، نيروهای اصلی خود را                    

ان، بلکه از            . بر سر ارتش داوطلب متمرکز سازيم      جهت اصلی حمله نه از ولگا به کوب

ود » ١٢٩ورونش« ز ب ه ی دون ارکف و منطق ه خ ه  . ب واحی ک ان آن ن ارگران و دهقان ک

از شمالی    د           قفق م داستان بودن املاً ه ا ارتش سرخ ک دا می سازد، ب رائين ج . را از اوک

رود             ر پيش ب ارد در پني ن صورت   . ارتش سرخ در اين جهت می توانست چون ک در اي

اع                           ر هجوم بيگانگان دف ا از مرزهای شان در براب د ت قزاق ها در محل خود می ماندن

ا دراز       ه روی آن ه ت ب تيم دس ی داش ازی نم ا ني د، و م يمکنن أله ی  .  کن ت مس    آن وق

قزاق ها برای خود جای مستقلی می گرفت، آن هم بيشتر به عنوان مسأله ای سياسی                  

و درآوردن                  . نه نظامی  ه زان ه مشکل ب اما پيش از همه از لحاظ استراتژيک لازم بود ک

                                                 
١٢٩  .Woronesch 



 نشر کارگری سوسياليستی                                                            
 

 ٥٤٤

دا ساخت           ه شد،          . ارتش داوطلب دنيکين را از اين مسأله ج نقشه ی من عاقبت پذيرفت

رد             اما هنگام   د می ک ولا را تهدي ه دنيکين ت اختن            -ی ک ه از دست دادنش از ب ولائی ک  ت

ر         . مسکو خطرناک تر می بود     م و ب وده دادي ما چند ماه از دست داديم، قربانی های بيه

  .ما چند هفته ی پرمخاطره گذشت

ا          وب ب ورد جبهه ی جن د استراتژيک در م در حاشيه اشاره می کنم که اختلاف عقاي

ا  مسأله ی درست   ين زدن ي ی «تخم م بين ان رابطه ی مستقيم داشت » ک امی . دهقان تم

ا از طرف         زاق ه نقشه ی من بر مناسبات متقابل دهقانان با کارگران از يک طرف و ق

ود ر قصد . ديگر متکی ب ين استدلال نقشه ام را در براب ا هم ين حساب و ب ا هم من ب

ورد پ             ه م ه ی       انتزاعی دانشگاهی سرفرمان دهی قرار می دادم ک شتيبانی اکثريت کميت

ود   ا      . مرکزی ب د ت ه خود می دهن ه ديگران ب ی را ک زارم زحمت ر يک ه ی «اگ م بين » ک

تلاف                  ورد اخ تم در م ی توانس ی دادم، م ود م ه خ بانند ب ن بچس ه م ان را ب دهقان

ووف،       ر زين عقيده ی مان بر سر جبهه ی جنوب اتهاماتی همان قدر احمقانه، نه تنها ب

  .ديگران، بلکه بر لنين هم وارد کنماستالين و 

ود        رتبط ب راد م ه پتروگ ودنيچ ب ی ي ا لشکرکش تراتژيک ب ورد اس ومين برخ  در . س

رار آن نيست  ه تک ازی ب ه و ني ن مطب سخن رفت ر از اي واهم . فصلی ديگ ط می خ فق

انون اصلی خطر  ه ک وب ک ت سخت دشوار در جن ر موقعي ين، براث ه لن ادآور شوم ک   ي

زات و تسليحات افسانه وار ارتش       بود، و تحت تأثي   ر تجهي ه ب ر اخباری از پتروگراد ک

ه ی               ن راه دامن ا از اي ود، ت يودنيچ گواهی داشت، به فکر رها ساختن پتروگراد افتاده ب

د  دودتر کن ه را مح ن     . جبه تالين از م ف و اس ه زينووي ود ک وردی ب ا م ن تنه ايد اي       ش

د روز از نقشه ی اشتباه آميزش چشم              لنين پس    . در برابر لنين پشتيبانی کردند     از چن

  .پوشيد

تان در          ه ی لهس ت جبه ه سرنوش ود ب وط ب ا مرب ادم ه رين تص زرگ ت رين و ب آخ

  .١٩٢٠تابستان 
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ه من      » ١٣٠بونارلاو«نخست وزير آن روز انگلستان   ه ای ک در مجلس عوام، از نام

ا       به کمونيست های فرانسه نوشته بودم نقل قول کرده بود به عنوان دليلی             ه م راين ک  ب

م  تان را داري ابودی لهس گ ن تان    . آهن ابق لهس گ س ر جن اب وزي ائی در کت ين ادع چن

ه  » سيکورسکی « راه اشاره ای ب ه هم ز ب ی  ني ه ی   سخن ران  در ١٩٢٠من در ژانوي

ا آخر، ترهات محض است                  . کنگره ی بين المللی آمده است      ا، از اول ت ن ه ه ی اي . هم

ه           ه ب دارم،        » پيلزودسکی «لهستان   بديهی است من دليلی نداشتم ک راز ب ه ام را اب علاق

ی های                      ی و لاف زن رده ی رجزخوانی های مل ا و فشارها در پ يعنی لهستان مضيقه ه

دارد      -من به کرات اعلام کرده بودم       . قهرمانانه ی ن ن اسناد زحمت ر   - گردآوری اي ه اگ  ک

ه ی راه نخوا              » پيلزودسکی« ا در نيم د م ل کن ا تحمي ه م . هيم ايستاد بخواهد جنگ را ب

ا ناشی می شد ت ه ين، از موقعي ن چن ين نتيجه . توضيحاتی اي ن سخنان چن ا از اي ام

ی دروغ                        ديم، يعن دارک می دي ا آن را ت وديم ي ا لهستان ب گرفتن که ما خواستار جنگ ب

زيم و        . گفتن به رغم واقعيت ها و فهم سالم        وا از جنگ بپرهي ام ق ا تم ما می خواستيم ب

ات              . اری فروگذار نکرديم   در اين راه از هيچ ک      ا تبليغ ه م د ک رار می کن سيکورسکی اق

ن                        » مهارت«صلح را با نهايت      ه اي د ک ا تجاهل می کن د ي ا نمی فهم م؛ ي ام می دادي انج

ه               : مهارت خيلی هم اسرارآميز نبوده است       ا ب وديم، حت وا خواهان صلح ب ام ق ا تم ا ب م

ودم          . قيمت دادن امتيازات بزرگ    ن جنگ      شايد من نخستين نفری ب ز از اي ه پرهي ه ب ک

می کوشيد، بدان سبب که به روشنی پيش بينی کرده بودم اين جنگ، پس از سه سال              

د شد    ران خواه ا چه گ ر م دام، ب ی م اب  . جنگ داخل ه از کت ان ک حکومت لهستان، چن

ا وجود                      رد، ب سيکورسکی به روشنی بر می آيد، جنگ را از روی قصد و عمد آغاز ک

ه د    ا در نگ ای م ش ه ه          کوش ا را ب ارجی م ت خ ه سياس ائی ک ش ه لح، کوش اری ص

ود رده ب ديل ک داری تب ه ای از شکيبائی و پاي وديم. ملغم ان صلح ب ا صادقانه خواه . م

ه      . پيلزودسکی جنگ را به ما تحميل کرد     ردازيم ک ه جنگ بپ فقط بدين علت توانستيم ب

                                                 
١٣٠  .Bonar Law 
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املاً              د و ک ا بودن ن    گروه های وسيع شب و روز شاهد دوئل ديپلماتيک م ه اي د ک  دريافتن

  .جنگ به ما تحميل شده است، و آنان کم ترين اشتباهی نکردند

ه در  . زندگی به راستی در تکاپوئی قهرمانانه بود       اشغال کيف به دست لهستانی ها ک

رد                ا ک ه م د       . اصل از هر معنی نظامی خالی بود خدمت بزرگی ب ه جنبش درآم . کشور ب

ردم    من باز سفر خود را به ارتش ها و شهرها           دارک           .  آغاز ک ا و ت ز انسان ه ه تجهي ب

رداختم ائل پ د. وس ه ش ف پس گرفت از گشت . کي ا آغ ای م روزی ه ا . پي ا ب تانی ه لهس

ودم           ه نتوانسته ب را ک سرعتی عقب نشينی کردند که من حساب آن را هم نمی کردم، زي

  .حد سبک مغزی را که با لشکرکشی پيلزودسکی توأم بود پيش بينی کنم

ين                  اما صفوف ما     ه در تخم زرگ، نشانه ای از مبالغ م، پس از نخستين فتوحات ب ه

ان وجود داشت، آشکار شد               رای م ه ب ه           . امکاناتی ک ا می گرفت ک دا شد و پ التی پي ح

دل          ی مب اجمی انقلاب ه جنگ ته جنگی که ما به عنوان جنگ تدافعی آغاز کرده بوديم، ب

ر   . فت اصولی بکنم  طبيعی است من نمی توانستم با چنين برداشتی مخال . گردد مسأله ب

ه                     ان لهستان يک عدد مجهول معادل ارگران و دهقان . سر تناسب نيروها بود و حالت ک

د     تانی مانن ای لهس ی از رفق کی«برخ ورگ،   » مارشلوس ار روزا لوکزامب د، همک فقي

د     د  . موقعيت را خيلی عاقلانه تخمين می زدن رای    » مارشلوسکی «عقاي در تلاش من ب

م        .  جنگ، عنصر مهمی را تشکيل می داد            بيرون آمدن سريع از      د ديگری ه ا عقاي ام

ز وجود داشت           . وجود داشت  در هر حال     . اميد سوزان قيام انقلابی کارگران لهستان ني

موضوع را تا آخر دنبال کردن، يعنی تسخير ورشو و           : لنين اين نقشه را در سر داشت      

ت پي   اختن حکوم رنگون س رای س تان ب ارگر لهس وده ی ک ه ت اری ب ه ي لزودسکی و ب

درت  ت آوردن ق ل       . دس وه ی تخي ه ق انی ب ه آس ت، ب ه ی دول ت مطالع ميم در دس تص

ز             . مشرق منتقل شد   فرمان دهی    سرفرمان دهی و   ه مسکو در مرک در لحظه ی آمدن ب

ای مخالفت گذاشتم   . يافتم» جنگ تا آخر«حالت را به سود     . من با اين امر مصممانه بن

روزی های خود           . ندلهستانی ها درخواست صلح می کرد      ه پي من عقيده داشتم که به قل

ردازيم،     يش روی بپ ه پ ان ب ای م به نيروه دون محاس ه ب م، و در صورتی ک يده اي رس
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ه رو خواهيم شد                    ا شکست رو ب ا گذاشته، ب ر پ ارم، پس از      . فتوحات را زي    ارتش چه

ه         نج هفت ر آن توانست در مدت پ ه در اث ومتر را  ٦٥٠آن تلاش همه جانبه ک پشت   کيل

د      يش روی کن ی توانست پ ود م ای خ ه ی بق رای ادام ط ب الا فق ذارد، ح ر بگ ه . س     هم

د               ائی سخت باريک ان م رشته ه ا ه يک ضربه ی   . چيز به اعتصاب بسته بود و اين ه

ه را              ه حمل ل شديد و بی سايقه ب د و مي ه بيفت ا زلزل ا در جبهه ی م ود ت افی ب       محکم ک

را     » فوش «حتا  - م ناچار از اعت ود    ه دين امر می ب ه يک عقب نشينی مفتضح      -ف ب  ب

ازد  دل س رارداد           . مب ت ق اده اس ا نيفت املاً از پ ش ک ه ارت انی ک ا زم دم ت تار ش     خواس

را گرفت   » پيکوف «تا آن جا که به ياد دارم فقط       . صلح، بی درنگ بسته شود     . جانب م

ود            رده ب م داستان ک ا خود ه ه  . ديگران را لنين در غياب من ب ه  :  شد تصميم گرفت حمل

  .کنيم

ود      » برست«در مقايسه با زمان      ه         : نقش ها سخت تغيير کرده ب ا ب ا حت من آن روزه

ای                ا پرولتاري د صلح شتاب نشود ت قيمت از دست دادن خاک، طالب آن بودم که در عق

ه               ين خواهان آنست ک ون لن د؛ اکن آلمان فرصت درک موقعيت را بيابد و حرفش را بزن

ام را                 ارتش ما حمله را ادامه د      ای لهستان امکان درک موقعيت و قي ه پرولتاري هد تا ب

جنگ لهستان به نحوی ديگر همان چيز را تأييد کرده بود که جنگ برست نشان       . بدهد

. حوادث جنگ و حوادث جنبش های انقلابی را بايد با مقياس های جداگانه سنجيد              . داد

ی کن     ل م ا عم ه ه ا و هفت اس روزه ارزار در مقي رگرم ک ش س ن  ارت ه اي ال آن ک د، ح

رد                          ر می گي ا را در ب ا و سال ه اه ه ردم، م وده ی م ر در   . مقياس، در مورد جنبش ت اگ

ه                          ده های انقلاب را، ب ده های جنگ دن يم، آن وقت دن تفاوت اين دو سرعت اشتباه کن

رد  د ک رد خواه ت درآوردن، خ ه حرک ای ب زرگ  . ج ه در جنگ ب ن حادث ال اي ر ح ه ه ب

  . به سوی شکست سخت–يروزی خود گذشتيم ما از پ. لهستان روی داد

ناگفته نماند که يکی از دلايلی که موجب شد فاجعه ی مسکو چنان دامنه ی عظيمی                  

د، روش    ان دهی      پيدا کن ه جهت                فرم ود ک وب ارتش شوروی ب روه جن را » لمبرگ «گ

. چهره ی اصلی سياسی در شورای جنگی انقلابی اين گروه، استالين بود   . برگزيده بود 
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ا ورود می خ ان ب م زم ه شده ه ر قيمت ک ه ه ه » اسميلگا«واست ب و توخاچفسکی ب

ود  رگ وارد ش ه لمب و، ب د   . ورش ا دارن وع غروره ن ن ه از اي تند ک م هس ائی ه . آدم ه

وب             هنگامی که خطر برای ارتش توخاچفسکی آشکار شد و سرفرمان دهی ارتش جن

ه نيروهای لهستا                 وان ب ه ت نی در نزديکی ورشو از       دستور تغيير جهت داد تا اين که ب

رد،     ه ک ان دهی      پهلو حمل ه           فرم ه ترغيب استالين، حرکت را ب وب شرقی، ب ارتش جن

د           : سوی مغرب ادامه داد    راستی آيا مهم تر اين نبود که خودشان لمبرگ را تسخير کنن

  بشتابند؟» ديگران«تا به ياری 

رقی، جهت پس از دستورهای مکرر و تهديدهای بسيار بود که فرمان دهی جنوب ش    

رد  وض ک رد    . را ع ازی ک اطره ب س پرمخ ی ب أخير نقش د روز ت ا چن ا  . ام ای م نيروه

روز          . چهارصد کيلومتر و شايد بيشتر عقب نشستند         روزی های درخشان دي پس از پي

هنگامی که من از جبهه ی سيار برگشتم           . کسی نمی خواست با اين واقعيت خو بگيرد       

م  . وم با لهستان وجود دارد  ديدم که در مسکو حالتی موافق با جنگ د         اکنون ريکوف ه

ود      يم               «: می گفت   . به اردوی ديگر رفته ب ه ده د ادام م باي رده اي ار آغاز ک ه ک » .حالا ک

د،     : فرمان دهی جبهه ی مغرب اميدواری می داد      افی رسيده ان دازه ی ک ذخيره ها به ان

ره     ت و غي ده اس رميم ش ه ت وپ خان ود  . ت ه ب در انديش واب دادم. آرزو، پ ا در    «: ج م

ه ی                         ه آن ماي ه ب جبهه ی مغرب چه داريم؟ کادر از لحاظ اخلاقی شکست خورده ای ک

د    ازه ای زده ان د    . انسانی ت وان جنگي ين ارتشی نمی ت ا چن ايد   . ب ائی ش ين نيروه ا چن ب

رد          اع ک ا  . بتوان، با عقب نشينی و تشکيل ارتشی ديگر در پشت سر آن، از خود دف ام

م در راهی   بی معنی است اگر بپذيريم    با چنين ارتشی می توان دست به حمله زد، آن ه

ته      ا گذاش ه ج ود آن ب ه خ ا ک ی ه ت از ويران ر اس ه پ رار   . ک ه تک يح دادم ک ن توض م

اشتباهی که شده است ده برابر به زيان ما تمام خواهد شد، و تأکيد کردم که به تصميم                   

ی         تکرار جنگ، به هر شکل که می خواهد باشد، گردن نخواهم نهاد            وده ی حزب ه ت  و ب

ا از        . روی خواهم آورد   ود، ام ه ی جنگ ب لنين، اگرچه اين بار هم رسماً خواستار ادام

رد                     اع نمی ک ه ی پيش دف ان دفع ا حرارت و اطمين ه       . خواست خود ب ود ک ين می نم چن
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ه دشوار باشد،                      م ک د ه عقيده ی خدشه ناپذير من به ضرورت عقد پيمان صلح، هر چن

د              .  گذاشت در وی تأثير لازم را     ه تعويق افت پيشنهاد کرد تصميم در باره ی اين مسأله ب

ان                  تا من شخصاً ديداری از جبهه ی مغرب بکنم و دريافتی بلاواسطه از وضع ارتش م

معنی اين حرف برای من اين بود که لنين اصولاً به     . پس از عقب نشينی به دست آورم      

  .موضع من پيوسته است

وأم       . گ طرف داری می شد    در ستاد جبهه از ادامه ی جن       اد ت ا اعتم ن حالت ب ا اي ام

ان      . نبود، عکس برگردانی بود از حالتی که در مسکو وجود داشت           هر چه من از نردب

ردان، عدم امکان يک                            ه گ ه هنگ، ب ه لشکر، ب تم، از ارتش ب نظامی پائين تر می رف

دم           ر می دي ين طی نا               . جنگ تهاجمی را روشن ت ه لن ه ای  من انديشه های خود را ب م

اه    ود نگ رای خ م از آن ب ا رونوشتی ه ود و حت ده ب ته ش ا دست نوش ه ب اطلاع دادم ک

ا درستی                . به سفر ادامه دادم   . نداشتم رد ت دم کفايت ک ه در جبهه گذران دو سه روزی ک

د شود            ه، تأيي ه جبه ر سياسی       . عقيده ی پيش از سفرم ب ه مسکو بازگشتم و دفت من ب

  .لح فوری را تصويب کردتقريباً به اتفاق آرا پيشنهاد ص

اريخی بزرگی داشت                   . اشتباه در محاسبه ی استراتژيک در جنگ لهستان عواقب ت

د   رون آم ر بي م ت ر از جنگ محک تان پيلزودسکی سخت غيرمنتظ ه . لهس در عوض ب

د          ان    . تکامل انقلاب لهستان ضربه ای بی رحمانه وارد آم ه در پيم ائی ک ا «مرزه » زيگ

ور   وری ش ود، جمه ده ب ين ش ه ای در    تعي رات پردامن ه اث رد ک دا ک ان ج وی را از آلم

ه ی اشتباه                 . زندگانی هر دو کشور گذاشت     ر از هرکس ديگر دامن ين بهت ود لن بديهی ب

  .را ديد و ديگر هيچ گاه نه بدان انديشيد و نه از آن سخن گفت» ورشو«

ا               ن در ادبيات مقلدان از لنين چنان تصويری می سازند که شمايل کشان تصوير قديس

د . و مسيح را می کشند  م   . به جای تصويری آرزوئی، کاريکاتوری پديد می آي د ه هرچن

که صورت گران تصوير خدا بکوشند تا از خود بگذرند، باز هم در پرده فقط روح خود         

ه         وب، ب را می نمايانند و بدين ترتيب فقط تصوير خود را، اگر چه به صورت کمال مطل

ه                   از آن جا که قدرت    . دست می دهند   وع شکی را ب ه هر ن ن است ک  مقلدان ناشی از اي
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ی                    وان سرداری انقلاب اشتباه ناپذيری شان خفه می کنند، در ادبيات شان لنين نه به عن

وان دستگاه              ه عن که با اتکا به نبوغش هر موقعيت را به درستی می شناخت، بلکه ب

ار   . خودکار تصميم های خطاناپذير، توصيف می گردد       رای   کلمه ی نابغه درب ين ب ه ی لن

راز آن را                    نخستين بار از زبان من جاری شد آن هم هنگامی که ديگران هنوز جرأت اب

ود      . آری لنين نابغه بود، با نبوغی کامل و انسانی        . نمی کردند  اما لنين ماشين حساب نب

ود               . که بی خطا کار کند     ه جايش می ب ه ب با وجود اين، اشتباه وی از هر کس ديگر ک

ود ر ب م ت ه ی   ل. ک رد، فراخور دامن م می ک زرگ ه ای ب رد، اشتباه ه تباه می ک ين اش ن

 .غول آسای همه ی کارهايش
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  فصل سی و هفتمفصل سی و هفتم

  
  

  سياست اقتصادی نوين و مناسبات من با لنينسياست اقتصادی نوين و مناسبات من با لنين
  

ين نزديک می شدم        ن حيث     . من به آخرين مرحله ی همکاريم با لن ه از اي ن مرحل اي

  .ر پيروزی بعدی مقلدان نهفته استمهم است که در آن عناص

ا             اريخ مناسبات م ل ت رای جع ده و پرشاخ و برگ ب پس از مرگ لنين سازمانی پيچي

ر                    . دو نفر آفريده شد    امی گذشته فقط آن لحظاتی را ب ه از تم اسلوب اصلی اين است ک

ا،                     ه جدال های م ا ب ا اتک رده است، و سپس ب می گزينند که ميان ما اختلافاتی بروز ک

ين دو                    ولی دام ب  از آن بيشتر به ياری جعليات صاف و پوست کنده، تصويری از نبرد م

رون وسطائی آن نوشته              . می سازند » اصل« تاريخ کليسا که به دست توجيه کنندگان ق

ار  . شده است در برابر تتبعات تاريخی مکتب مقلدان نمونه ای است از بررسی علمی              ک

ين         بر مقلدان تا حدی از اين جهت آسان شده         ا لن ده ای ب ر اختلاف عقي  است که من، اگ

را                 ه داوری ف زب را ب رورت، ح ورت ض تم و در ص ی گف کارا م تم، آن را آش داش

ام اختلاف              . می خواندم  ان هنگ ه اين ن است ک دان امروزی، حقيقت اي ه مقل اما راجع ب

ت بر لب  عقيده با لنين که به مراتب بيشتر از ميان من و لنين پيش می آمد، مهر سکو     

ا در يکی از دهات نزديک مسکو                       د و روزه می نهادند، يا مانند استالين قهر می کردن

  .پنهان می شدند
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لاً              دان می رسيديم، ک در اکثر موارد تصميم هائی که من و لنين مستقل از يکديگر ب

هنگامی . تفاهم متقابل اغلب در همان نيمه ی راه به دست می آمد      . با هم تطابق داشتند   

د،                      که م  ار درآي ا از ک ا شورای کميسرهای خلق خط ن بيم داشتم تصميم دفتر سياسی ي

تادم  ی فرس ين م رای لن تی ب ی داد . يادداش ت،  «: وی سپس پاسخ م يار درست اس بس

د نهاد بدهي نهادش    » .پيش ا پيش ا ب ه آي ود ک ا ش ا جوي رد ت ی ک ن مشورت م ا م اهی ب گ

ا    ا گفت ا ب د ت ی ش تار م ود، خواس ين ب ر چن وافقم، و اگ نمم تيبانی ک        . رم از وی پش

ود                              م ب ه مطلب مه اد و در صورتی ک ان می نه ا من در مي ی موضوعی را ب اغلب تلفن

د      ی ش ن م دن م تار آم داً خواس اً  «: اکي د، حتم اً بيائي ترکاً   » .حتم ه مش واردی ک          در م

تيم   ی خواس ر م اع ب ه دف ولی    -از موضوعی ب ب اص ر مطال ر س أله ب ر مس ن، اگ      و اي

ود ب گی ب اً هميش ه     -ود، تقريب د، و از جمل ا ناراضی بودن ای م ميم ه ه از تص ان ک   آن

د     ی پيچيدن کوت م رده ی س ادگی در پ ه س ود را ب روز، خ دان ام ود  . مقل يار ب ه بس چ

ه                         ی ک ی وقت ا من سر موافقت نداشتند ول امنيف ب ا ک     مواردی که استالين، زينوويف ي

د  می ديدند لنين با من هم داستان است، ل         ه    . ب نمی جنباندن ه را ک ن نکت » شاگردان «اي

د  يدند هرکس هرجور می خواه د خودشان چشم می پوش ين از عقاي د لن ع عقاي ه نف ب

د                    . تعبير کند  ادر می بودن ان ق ه آن ن نيست ک ر اي ه خدمتی، ضمانتی ب ن حاضر ب     اما اي

ی برسند         ا             . بی لنين به تصميم هائی لنين ين ج ا لن ات من ب اب اختلاف ن کت ئی بسيار   دراي

ی       دگی واقع ا در زن رد ت ی گي ر را م يع ت ت دارد . وس ن، دو عل ه ی  . اي ات جنب اختلاف

د     ی ش ر م م گي خت چش ل س ين دلي ه هم تثنائی داشت و ب ن   . اس ين اي رگ لن س از م پ

ين سرشت             اختلافات به صورت ابعاد نجومی درآمد و خارج از حدود مناسبات من و لن

  .عوامل سياسی مستقلی را يافت

ذاکرات       من در ي   ر سر م ين ب ا لن ه  » برست «کی از فصول، اختلاف عقايد خود را ب ب

 و ١٩٢٠اينک می پردازم به اختلاف عقيده ای که در سال های      . تفصيل شرح داده ام   

م                   ١٩٢١ ر ه  پيش از عبور به سياست اقتصادی نوين، ما را نزديک به دو ماه در براب

ره        شک نيست که مباحثه بر سر سنديک      . قرار داده بود   اها مناسبات ما را برای مدتی تي
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وانيم،                    . ساخت ه بت وديم ک ه ب ان شکل گرفت ما هر دو، انقلابی ها و سياست مدارانی چن

دا سازيم               ن   . يا بخواهيم، آن چه سياسی است از آن چه شخصی است، ج ای اي در اثن

ه در    ردی را ک ا نب د ت انونی يافتن ان ق ه اصطلاح امک ف ب تالين و زينووي ات، اس مباحث

د         پ ازگو کنن ه افکار عمومی ب د ب ام می دادن ه من انج رده علي وا        . شت پ ام ق ا تم ان ب آن

رای حملات             . می کوشيدند از موقعيت سوءاستفاده کنند      ود ب ان آزمايشی ب رای آن اين ب

ين را                 . »تروتسکيسم «بعدی شان عليه     ا، لن انبی تصادم م رات ج ين اث ی درست هم ول

ا     بيش از همه چيز دچار عدم آرامش م  ی ساخت، و او به هر وسيله ای دست می زد ت

  .آن را حنثی کند

ده                     ر مورخ آين ه من ب بر محتوی سياسی مباحثات آن قدر علف هرزه روئيده است ک

رم                ا           . که می خواهد به حقيقت مطلب برسد، رشکی نمی ب را ب را و خصومت م پس م

برای روشن  . در حقيقت آن مباحثات سرشتی کاملاً ديگر داشت       . کشف کردند » ١٣١نپ«

  .شدن مطلب بايد کمی به عقب برگرديم

ائيز  ر   ١٩١٩در پ راب ب ای خ داد لوکوموتيوه ه تع امی ک الغ        ٦٠، هنگ د ب  درص

ار             م در به ن رق ه اي ده داشتند ک ه  ١٩٢٠می شد، کارشناسان عقي د   ٧٥ ب  درصد خواه

ا                       . رسيد ه ب را ک ود زي ی ب ا راه آهن بی معن د ب صد   در٢٥در چنين صورتی رفت و آم

ه               رآورده ساخت ک لوکوموتيو نيمه خراب فقط می شد نيازمندی های خود راه آهن را ب

که در آن ماه ها » لومونوسوف«مهندس . به وسيله ی هيزم که بد بار بود گرم می شد

ی          ی خراب ت منحن ای حکوم ر اعض ت، دربراب ل را داش ل و نق ديريت حم لاً م عم

ان سال            در حالی که نقطه ی م     . لوکوموتيوها را کشيد   حاسبات رياضی خود را در جري

پس چه    «: لنين پرسيد » .اين جا همه چيز از کار می افتد       «:  نشان می داد گفت    ١٩٢٠

رد؟ د ک خ داد» باي وف پاس دارد،«: لومونوس ود ن زه وج ا معج م    حت ا ه ويک ه     بلش

ود،     . ما به يکديگر نگاه کرديم  » .نمی توانند معجزه بکنند    ه ب ان سخت نوميدان  حالت م

                                                 
١٣١ - Nep   رای سياست   (Nawaya Ekonomitscheshaya Politika تلخيص روسی ب

  )اقتصادی نوين



 نشر کارگری سوسياليستی                                                            
 

 ٥٥٤

بهم                   به ويژه آن که هيچ يک از ما تکنيک اصول حمل و نقل يا تکنيک اين محاسبات م

م می فشرد گفت                . را نمی شناخت   ه ه دان هايش را ب ه ی   «: لنين در حالی که دن ا هم ب

  ».اين ما می خواهيم معجزه ای بيافرينيم

ر شد             يم ت ه کف            . در ماه های بعد موقعيت باز هم وخ ی ب ل عين ار دلاي ن ک رای اي ايت  ب

ت ود داش ان            . وج ی از مهندس ه بعض ت ک ل اس ی محتم ا خيل ن ه ه ی اي ا هم ا ب ام

د      ق دهن ود تطبي ی خ ا منحن نوعاً ب ل را مص ل و نق ت حم ا موقعي يدند ت ی کوش            . م

تان   ن زمس دم   ١٩٢٠، ١٩١٩م ادی گذران ای اقتص ه اداره ی کاره     . را در اورال ب

دي     رم و بکوشم       لنين تلگرافی از من خواست م ده بگي ه عه ل را ب     ريت امور حمل و نق

ی بخشم دان رونق اده ب وق الع دامات ف ق اق ق دادم. از طري ين راه پاسخ مواف     .من از ب

ری       ن نتيجه گي ه اي از اورال ذخيره ای مهم از تجارب اقتصادی همراه آورده بودم که ب

د از کمونيسم جنگی چشم پوشيد          : منتهی می شد    ا    . باي ر ک ر من روشن شده    در اث   ر ب

ل                  ا تحمي ر م ی ب ه علت موقعيت جنگ داخل ه ب   بود که اسلوب های کمونيسم جنگی ک

ع و             اد، نف طح اقتص ردن س الا ب ور ب ه منظ د، ب ت، و باي اده اس ر افت ود از اث ده ب       ش

ا حدی                       ی را ت ازار داخل ی ب رد، يعن علاقه ی شخصی را به هر قيمت که هست ترغيب ک

  .رونق داد

ات               من به کمي   الا و مالي ه ی ک ه مبادل ن ک ر اي ته ی مرکزی طرحی تسليم کردم مبنی ب

ردد      دی گ ره بن تم جي ين سيس دم جانش ه ی    . برگن ن در فوري ه م ی ک ه    ١٩٢٠طرح  ب

ود    ر ب ات زي اوی نک ردم ح ليم ک زی تس ه ی مرک روز  ... «: کميت ادی ام سياست اقتص

ابودی کشاورزی      مبتنی بر اعمال زور در تقسيم خواربار و توليدات صنعتی،             موجب ن

و از هم گسيختگی پرولتاريای صنعتی می گردد و زندگی اقتصادی کشور را يک سره                 

رد د ک ابود خواه ه   ... ن تگاهی ک ه از دس ی آن ک ام است، ب ال اتم ار در ح ائر خوارب ذخ

ول اقتصادی       . وظيفه اش ايجاد تعادل در تأمين آذوقه است کاری برآيد          مبارزه با اين اف

  : پائين ممکن استبه شيوه های
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رد     -١  د ک افه تولي ادره ی اض ين   مص د جانش اعدی را باي ات تص تم مالي در .  سيس

م                 ا ه ر از آن ه زرگ کشاورزی و مراقبت بهت ه واحدهای ب ضمن بايد در نظر داشت ک

  .چنان سودمند باشد

دات          -٢ ه تولي ان ب ای دهقان دی ه أمين نيازمن ان ت ب مي ه ی مناس راری رابط  برق

ا برحسب ده بلکه برحسب                      صنعتی، و کمي   ه تنه د؛ ن ل داده ان ان تحوي ت غله ای که اين

  ».واحد کشاورزی

ه نخستين       . پيشنهادها، چنان که می بينيم، خيلی محتاطانه بود        رد ک د فراموش ک نباي

ن            » سياست اقتصادی نوين  «مبانی و اصول     که يک سال پس از اين تصويب شد، از اي

  .جلوتر نرفت

اين پيشنهادها  . ا پيشنهادهای من سخت به مخالفت پرداخت       لنين ب  ١٩٢٠اوائل سال   

ار رأی رد شد           ر چه ازده رأی در براب ه    . در کميته ی مرکزی به اکثريت ي ان طور ک هم

ود                    ط ب ه ی مرکزی غل رد، تصميم کميت من مسأله را در      . جريان بعدی حوادث ثابت ک

ان داشت مطرح ن        پس  . کردم جلسه ی کنگره ی حزب که در متن کمونيسم جنگی جري

ود       اکش ب رگ در کش ا م ت، ب ن بس اد در ب ين از           . از آن اقتص ا لن ن ب تلاف رأی م اخ

ود         ود،                     : بن بست آغاز شده ب ازار آزاد رد شده ب ه اسلوب ب ه دست زدن ب ا ک از آن ج

تماتيک   نظم و سيس رای م تار اج ن خواس ی«م يوه ی جنگ اد  » ش ا در اقتص دم ت ش

د ه دست آي ی ب ای عين ت ه ائل  . موفقي امی وس ه تم م جنگی ک ن در دستگاه کمونيس م

تقل     رای نقش مس ائی ب ود، ج رده ب يم ک ت تقس اج دول ی و برحسب احتي ود را مل موج

رآورده های لازم را در                     . سنديکاها نمی ديدم   ه دولت ف ود ک ن متکی ب ه اي اگر صنعت ب

ارچوب اداره ی صنعت             و اختيار کارگران بگذارد، ناچار سنديکاها می بايست در چه

وند  اط ش ت مح ع محصولات از طرف دول ردن  . توزي ی ک أله ی دولت ته ی مس ن هس اي

ود  . سنديکاها بود که بی شک از دستگاه کمونيسم جنگی ناشی می شد            به اين حساب ب

  .که من از آن دفاع می کردم
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ت، من            رار گرف م ق د کنگره ی نه ورد تأيي ه م طبق مبانی و اصول کمونيسم جنگی ک

ا     . سازی امور حمل و نقل آغاز کردمکار خود را برای نو    ارگران راه آهن ب سنديکای ک

ه           . دستگاه اداری آن رابطه ای سخت نزديک داشت        شيوه های انضباط شديد نظامی ب

رين و       . تمامی اقتصاد حمل و نقل تعميم داده شد        من دستگاه اداری نظامی را که قوی ت

ا اداره ی را ود ب ای آن روز ب ازمان ه رين س باط ت ا انض ردمب رتبط ک ن م            .ه آه

ل های                       اين، مزايای بی شماری داشت، خاصه آن که به علت جنگ لهستان حمل و نق

ود       من هرروز از اداره ی   . نظامی بخش عظيمی از راه ها را به خود اختصاص داده ب

تم                              ه کميسری راه می رف رد، ب ران می ک ارش راه های آهن را وي     جنگ که به علت ک

ن ا  و کوششم اي انم، بلکه آن را احي ی بره ابودی قطع ا از ن ه تنه ا راه آهن را ن ود ت    ب

  .نيز بکنم

ود   زرگ ب ی ب رايم مکتب ردم ب ار ک ل ک ل و نق ور حم ن در ام ه م الی ک ه ی . آن س هم

ز      ور متمرک ه ط ل ب ل و نق رو حم تی در قلم اد سوسياليس ازمان اقتص ائل اصلی س مس

ف،           تعداد بی شماری      . مصداق خارجی پيدا می کرد     واع مختل ه ان و و واگن ب لوکوموتي

ا         . راه های آهن و تعميرگاه ها را پر کرده بود          استاندارد کردن اقتصاد حمل و نقل، که ت

ود       ه ای ب دارکات پردامن وع ت ود، موض ی ب ه دولت ی و نيم ه خصوص لاب نيم . انق

رد                   دا ک ه ی منظمی پي ا جنب ه  . لوکوموتيوها تقسيم بندی شدند و تعمير و اصلاح آن ه ب

د          ی داده ش املاً دقيق تورهای ک ان دس درت ش ت و ق ه ظرفي ا ب ا بن اه ه ق . تعميرگ طب

يم وقت                       ه حالت پيش از جنگ چهارسال و ن محاسبات، برگرداندن وضع حمل و نقل ب

رون        ١٩٢٠در بهار و تابستان  . لازم داشت  يج بي رد از حالت افل ل شروع ک  حمل و نق

. چ فرصتی را بدون استفاده نمی گذاشت  لنين برای اشاره به احيای راه آهن، هي   . آمدن

 ما آن را آغاز      به اميد متلاشی شدن راه آهن      اگر جنگ که پيلزودسکی پيش از هر چيز       

ه  ود ک ن علت ب ه اي اورد، درست ب رای لهستان ني ار را ب ورد انتظ ايج م ود، نت رده ب ک

ود    عودی پيم وس ص ن ق ل راه آه ل و نق ی حم دامات اداری . منحن ايج از راه اق ن نت    اي
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اراً    م جنگی اجب تم کمونيس ل و از سيس ل و نق ور حم د ام ت ب ه از موقعي اده ک وق الع ف

  .ناشی می شد، به دست آمد

اب         ر ت م ت ی ک گ داخل ال جن ه س س از س ارگر پ وده ی ک ر، ت رف ديگ ا از ط ام

لنين با شامه ی سياسی تندش نزديک شدن             . اسلوب های فرمان دهی جنگ را داشت      

ه علت سنجش های صرفاً اقتصادی                . س کرد لحظه ی بحرانی را ح     در حالی که من، ب

ودم؛                    روی سنديکاها ب ز ني بر اساس کمونيسم جنگی، باز هم بيش از آن در صدد تجهي

د         ردن فشار نظامی را برگزي م ک پيش از  . لنين، متکی به سنجش های سياسی، جهت ک

د     دا بودن ديگر ج خت از يک ا س ای م م راه ه ره ی ده ديدی در . کنگ ث ش زب دربح    ح

ود                  . گرفته بود  املاً ديگر ب ر سر مسأله ای ک ن بحث ب ا اي اره بحث         . ام ن ب    حزب در اي

ه مسأله ی                     می کرد که دولتی شدن سنديکاها با چه سرعتی بايد انجام گيرد، حال آن ک

ود   رای صنعت ب ام ب واد خ ه، سوخت و م ان روزان ود. واقعی ن ا هيجان تب آل      حزب ب

مباحثه می کرد، حال آن که گرفتاری واقعی فاجعه ای اقتصادی           بر سر مکتب کمونيسم     

د    ی ش ک م ه نزدي ود ک ت  . ب تات و ايال ام در کرونش امبوف«قي رين  » ت وان آخ ه عن  ب

رفتن راه          . هشدار در مباحثات رخنه کرد     اقتصاد سياسی    «لنين نخستين تزهای پيش گ

رد        » نوين ان ک ه بي ذيرف    . را سخت محتاطان ا را پ وراً آن تزه رای من    . تممن ف ا ب ن ه    اي

ودم   رده ب يش عرضه ک ال پ ودم يک س ه خ ود ک نهادهائی ب ذيرفتن پيش از پ ه . ب    مناقش

ت داد      ود را از دس ت خ ان اهمي نديکاها، ناگه ر س ه    . برس زب ب ره ی ح ين در کنگ     لن

ه در                    ه فشنگی ک هيچ شکلی در اين مناقشه شرکت نکرد و گذاشت که زينوويف با پوک

ه تصويب                  . اشدرفته بود سرگرم ب    ه قطعنام ردم ک وئی ک ات کنگره پيش گ من در مباحث

ابی اقتصادی     شده درباره ی سنديکاها تا کنگره ی بعدی نخواهد پائيد، زيرا که جهت ي

ه در استراتژی سنديکاها را ضروری می سازد                    ه راستی   . نو، تجديد نظر يک جانب    ب

اره ی نقش       و در ب املاً ن ر اساس     هم لنين چند ماه بعد تزهائی ک  و وظايف سنديکاها ب

رد» نپ« راهم ک ر نظر او صحه گذاشتم. ف ود. من ب اد شده ب اره ايج ا. وحدت دوب     ام

ا دوامی                         دی ب روه بن ود، گ اه طول کشيده ب   لنين بيم داشت که در اثر مباحثاتی که دو م
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د     وار کن ار را دش موم و ک بات را مس ه مناس د ک ده باش د آم زب پدي ن در. در ح ی م    ول

ورد مسأله ی سنديکاها                     هما ان در م ا همگن ن اثنای کنگره خير هر نوع مشورتی را ب

  .خوردم

رفتن           وام گ ر از او از ق م ت ن ک ه م نم ک ت ک ين ثاب ه لن تم ب د توانس ه بع د هفت چن

ه و اساس اصلی        . گروه بندی های موقت در دغدغه نبودم  ا پاي دی ه روه بن ن گ ولی اي

ين نفسی راحت کشيد   . نداشت  ه     . لن ی شرمانه ی مولوتوف را ک او يکی از اشارات ب

تهم              اره ی من گرفت و او را م ود درب تازه به عضويت کميته ی مرکزی انتخاب شده ب

ی        «: به سر از پا نشناختن کرد و افزود        حسن سلوک رفيق تروتسکی در مناسبات داخل

ا    بر من روشن بود که    . اين جمله را چندبار تکرار کرد     » .حزب شک بردار نيست     وی ب

اين سخنان می خواهد دست رد نه تنها برسينه ی مولوتف بلکه برخی کسان ديگر نيز        

مطلب اين بود که استالين و زينوويف می خواستند بحث را به طور مصنوعی به . بنهد

  .درازا بکشانند

م   ره ی ده تالين، درست در کنگ ين  –اس ل لن رخلاف تماي ف و ب ار زينووي ه ابتک  - ب

کنگره ی حزب اعتقاد داشت که اين نامزدی از طرف اکثريت             . ده بود نامزد دبيرکلی ش  

ی خاص      اب اهميت ن انتخ ه اي يچ کس ب ی ه ده است، وانگه د ش زی تأيي ه ی مرک کميت

ی داد ط                 . نم ين فق ود لن ا وج ود، ب ده ب ق ش م خل ره ی ده ه در کنگ ی ک مت دبيرکل س

همه، لنين از استالين بيم ناک      با اين   . می توانست جنبه ی فنی، نه سياسی داشته باشد        

ين در يکی      » .اين آشپز فقط غذاهای تند خواهد پخت      «: بود که  ل لن درست به همين دلي

ر    ره، ب زی، پس از کنگ ه ی مرک ات کميت لوک«از جلس در » حسن س تروتسکی آن ق

ه         . می خواست تحريکات زيرزمينی را دفع کند      . تکيه کرد  ود ک ين اشاراتی نب سخنان لن

ظ،           . بی مقصود از ذهن بگذرد    در حاشيه و     لنين در اثنای جنگ داخلی يک بار نه در لف

بلکه در عمل، اعتماد اخلاقيش را به من به حدی نشان داد که بيش از آن هيچ انسانی        

راز                   از انسان ديگر نمی تواند انتظار داشته باشد و هيچ کس به کس ديگر نمی تواند اب

رد      علت، گروه مخالفان نظامی بودند ک     . کند دايت شان می ک رده ه . ه استالين از پشت پ
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در سال های جنگ چنان قدرتی در دست من بود که فقط می توان نام غيرمحدود بر آن         

  .گذاشت

ی داد     کيل م ی تش اه انقلاب ن، دادگ ار م د و     . در قط ن بودن ان م ر فرم ا زي ه ه جبه

ا       ان جبهه ه ه      . سرزمين پشت جبهه زير فرم امی خاک جمهوری ک ات تم اهی اوق  در گ

هر کس که گرفتار چرخ های . اشغال سفيدها نبود، يا جبهه بود يا سرزمين پشت جبهه        

ت تانی داش ان و دوس د، خويش ی ش گ م ين جن ت  . ماش انی سرنوش رای آس ان ب آن

د        ف،    . نزديکان شان، هرکاری که از دست شان ساخته بود می کردن از نقب های مختل

ه مسکو می رسيد و در محل هيأت درخواست ها، شکايت ها و اعتراض های مختلف ب

د     ی ش ع م زی جم ه ی مرک ه ی اجرائي ديره ی کميت اه     . م وادث م ا ح ا ب رف ه ن ح اي

  .سوياژسک مرتبط است

ه                           ن ک ه علت اي ونی را ب ارم لت ده هنگ چه ه فرمان ردم ک اب حکايت ک ن کت من در اي

اه دادم              ل دادگ رد تحوي اه  دا. تهديد کرده بود هنگ را از صحنه ی جنگ دور خواهد ک دگ

رای آزادی           . متهم را به پنج سال زندان محکوم کرد        ائی ب اه درخواست ه د م پس از چن

د  . او رسيد  ی فشار می آوردن ر سوردلف خيل ژه ب ه وي ر  . ب سوردلف مسأله را در دفت

رد   رح ک ی مط ده       . سياس ه در آن فرمان ی را ک ت جنگ ه آن موقعي ور خلاص ه ط ن ب م

اک     «تهديدهائی که    تم       » ی داشت  برای انقلاب عواقب خطرن از گف ود، ب رده ب ای   . ک در اثن

دگی بيشتر می رفت            ه پري م رو ب ان     . گفتار من چهره ی لنين دائ ه پاي وز سخنم را ب هن

ت          ود گف يار ب انی بس ان خلج ه در آن نش ه ک دائی گرفت ا ص ه وی ب ودم ک انده ب : نرس

د      « د بمان ه من نگ        » .بگذاريد در زندان بماند، بگذاري رد، ب اه ک ين نگ ه لن اه سوردلف ب

  ».من هم همين طور فکر می کنم«: کرد و سپس گفت

ا خود                         ده و کميسر، هنگ را ب ه فرمان ود ک دومين و به مراتب مهم ترين واقعه آن ب

ه سوی                  ا ب د، ت رده بودن ی «برداشته و اسلحه به دست کشتی را اشغال ک حرکت  » نيژن

ان سياس         » اسمولنسک«اين هنگ در    . کنند ه مخالف ت جنگی  تشکيل شده بود، آن جا ک

ان در آن      . من که بعدها هواخواهان پروپاقرص من شدند، کار را اداره می کردند            ا آن ام
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ه خواست من             . لحظه خيلی جنجال به راه می انداختند       ه ب کميسيون کميته ی مرکزی ک

دين ترتيب آن را          رد و ب داد ک اً درست قلم تشکيل شده بود عمل مقامات نظامی را مطلق

د       . اما شايعات دو پهلو از بين نرفت      . انستکاملاً مشروط به زمان د     ه نظرم آم چندبار ب

ع و بررسی تحريکات           . که منبع آن در نزديکی دفتر سياسی است        اما کار من يافتن منب

ه ی                           . نبود دامات سخت گيران دون اق ا ب ه م ادآور شد ک ر سياسی ي ار در دفت فقط يک ب

ا جلسه داشته باشيم                 ين برخاست     . سوياژسک نمی توانستيم حالا در آن ج : صدای لن

املاً درست است« ود،   » .ک يوه اش ب ه ش ان ک م چن رق، ه ه سرعت ب رد ب و شروع ک

م     برنيمه ی پائين يک ورق کاغذ سفيد که مهر شورای کميسرهای خلق بر آن بود با قل

چون لنين مديريت جلسه را داشت، جلسه لحظه ای چند به تعويق       . قرمز چيزی نوشتن  

  : ورق کاغذی به من داد که بر آن سطور زير نوشته بودپس از دو دقيقه. افتاد

  رئيس شورای کميسرهای خلق

  ١٩١٩مسکو، کرملين ژوئيه 

  رفقا،

ل،        اد کام ذارم و اعتم من بر دستورهای سخت گيرانه ی رفيق تروتسکی صحه می گ

نجيدگی و     تی، س کی از روی درس ق تروتس تورهای رفي ه دس ق دارم ک اد عمي اعتق

ده اس  ادر ش ل        ضرورت ص تيبانی کام تورها پش ن دس ن از اي ه م ن روست ک ت، از اي

  .می کنم

  اوليانوف لنين. و

  

ارات امضاء                «: لنين گفت  وع اختي من حاضرم به هر مقدار که شما بخواهيد از اين ن

ت     ده اس وم نش يش معل ه موضوع آن از پ دهم ک ما ب ه ش نم و ب ای  » .ک ت ه در موقعي

ه دستورها شتاب زده  ی ک ر  دشوار جنگ داخل ه من ب ين ب ذير است، لن  و برگشت ناپ

ده ناچار               ورقه های سفيد با امضای خود اختياراتی داد برای دستورهائی که من در آين

ن دستورها         به صدور آن ها بودم و گاهی اوقات زندگی و مرگ موجودات انسانی به اي
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ان  آيا اعتمادی بيشتر از اين از انسانی به انسان ديگر می توان ي        . وابسته بود  افت؟ هم

ابع        ن من ر از م ه بهت ود ک ده ب دا ش ت پي دان عل ين ب ادی در لن ند غيرع ين س ر چن فک

ت       ی دانس روری م ع آن را ض ناخت و دف ی ش ات را م ت    . تحريک دين عل ط ب ين فق لن

اری   ه رفت ق داشت ک اد عمي ه اعتم رد ک امی بگي ين گ ه برداشتن چن توانست تصميم ب

. ز قدرت خود سوءاستفاده نخواهم کردخلاف رسم مروت از من سر نخواهد زد و من ا       

يد      ا بخش خت گوي انی س دک بي طوری ان ا س ود ب اد خ ن اعتق ه اي وده در . ب دان بيه مقل

تند    ود هس زد خ ندی ن ين س تجوی چن ه    . جس انيش ب ايد در بايگ الا ش ت ب تالين دس اس

ه ی« ی    » وصيت نام ين الملل ای ب زب و پرولتاري ه آن را از ح د ک ورده باش ين برخ لن

وان آدمی بدسلوک و     پنهان می د   ه عن ارد، وصيت نامه ای که در آن لنين از استالين ب

ا            . اهل سوءاستفاده نام می برد     ين ب برای به دست آوردن تصويری کامل از مناسبات لن

يم      رار ده م ق ر ه ن دو سند را در براب ه اي افی است ک ا استالين، ک : من و رابطه اش ب

ن داده      ه م ه ب دودی ک ی نامح ارات اخلاق ی   اختي يات اخلاق ه از خصوص يفی ک و توص

 .استالين کرده است
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  تمتمششفصل سی و هفصل سی و ه
  

   لنين لنينبيماریبيماری
  

ت در      يونال کمونيس ره ی دوم انترناس يش از کنگ يم را پ ين مرخص ن اول           م

ه سر آوردم             .  گرفتم ١٩٢٠بهار   ات  . تقريباً دو ماه در يکی از نقاط مجاور مسکو ب اوق

ان ه درم ودم  آن و-من ب رده ب ود ک ه ی جدی خ ه معالج ت شروع ب ق -ق ه ی دقي ، تهي

. مانيفستی که برای سال های آينده جانشين برنامه ی کمينترن شد، و شکار می گذشت 

تم    تراحت داش ه اس يار ب از بس ا ني ت فرس ار طاق ای ک ال ه س از آن س ن پ ا . م             ام

ودم  د نب تراحت را بل م اس تر  . ل اه اس يچ گ ن ه رای م ردش ب م  گ روز ه ود و ام  احتی نب

ر                       . نيست ه مرهم ب ذارد ک ری را می گ ان اث جاذبه ی شکار در اين است که بر ذهن هم

  ...زخم

ود  نبه ای ب ه   -يکش اه م ل م ه ی    -١٩٢٢ اوائ ه ی رودخان تر کهن ن در بس     و م

ودم     اهی ب يد م غول ص ور مش ا ت کو، ب ف  . مس د و عل ی باري اران م ود  ب يس ب ا خ          . ه

رازي ادم از يک س ين افت ه زم وردم و ب ر خ د   . ری سُ دم چن ار ش د و ناچ ايم ضربه دي   پ

انم  واب بم ت    . روزی در رختخ ان گف د و ناگه ن آم زد م ارين ن وم بوخ ما «: روز س     ش

د  ه در رختخوابي م ک ت؟ » «.ه ن کيس ر از م ر غي کته   «-» مگ ت، س د اس يچ ب ال ايل ح

رده د  -ک رف بزن د ح ی توان رود، نم د راه ب ی توان ک. نم رو پزش ائی روب ا معم        ان ب

  ».شده اند
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لنين هميشه در فکر سلامتی همکارانش بود و به کرات سخنان يکی از مهاجران را               

د    : نقل می کرد و می گفت   رو را از دست خواهن پيران از بين خواهند رفت و جوانان ني

ار              «: لنين هميشه تکرار می کرد    . داد ا و از نهضت ک ا از اروپ گری مگر چند نفر نزد م

ی                        ين الملل ا هستيم، تجارب ب ان تنه ا انقلاب م جهان چيز می دانند؟ تا هنگامی که ما ب

د      د مان ود و تندرستيش       » .سران حزب بی جانشين خواه ی تندرست ب ين خودش خيل لن

ال،         . يکی از ستون های خدشه ناپذير انقلاب می نمود         خستگی نمی شناخت، سخت فع

ود      اه   . بيدار، متعادل و خوشخو ب ده ای مشاهده              فقط گ ار ناراحت کنن ات در او آث ی اوق

ردم  ی ک اهموار     . م دای ن ته اش، ص ت خس رن حال ره ی کمينت تين کنگ ای نخس        در اثن

رد وجهم را ک ب ت ه اش جل د بيماران ر سر  . و لبخن وده ب ه بيه تم ک ه وی گف رات ب ه ک ب

ن نمی           . مسائل کم اهميت به خود رنج می دهد        . توانست تصديق می کرد، اما غير از اي

رد    -ولی هميشه در حاشيه و کمی در محظور    -گاهی   ا دو  .  از سردرد شکايت می ک ام

ين فرسودگی        . سه هفته آرامش دوباره سرحالش می آورد    رای لن ه ب ود ک ين می نم چن

  .نيست

در هفتم دسامبر ضمن  .  وضع مزاجيش رو به وخامت نهاد     ١٩٢١مقارن پايان سال    

ر سياسی چن         ه اعضای دفت ر داد يادداشتی ب نم    «: ين خب ا وجود   . امروز حرکت می ک ب

ه                     ه در کنگره ی حزب و ن وانم، ن کاستن از کار و افزودن به استراحت، بيم دارم که نت

دهم  زارش ب ورا، گ ره ی ش اتش را در  » .در کنگ ی از اوق ين بخش بزرگ از آن پس لن

د   ی گذران کو م ک مس ات نزدي ی از ده ب   . يک خت مراق ده، س ان دهک ه ی هم از گوش

ين در  . ديده می شد » جنوا«تدارکات کنفرانس   . ان بود جري ه ی  ٢٣لن ه  ١٩٢٢ ژانوي  ب

  :اعضای دفتر سياسی چنين می نويسد

رده ام    « ت ک رين درياف ه از چيچ ون دو نام ن اکن اريخ  –م ه ت ن   . ٢٢ و ٢٠ ب در اي

انون     ی در ق ی جزئ ا تغييرات ازاتی، ب ال امتي ود در قب ی ش ا م ه آي د ک ی پرس ا م ه ه نام

ی  اطر        اساس ه خ وراها، ب نش در ش ل م ر انگ دگی عناص ثلاً نماين رد، م ت ک ا موافق م

وراً  - به عقيده ی من -اين پيشنهاد چيچرين نشان می دهد که      . آمريکائی ها   بايد او را ف
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ه آسايشگاه فرستاد   رای      . ب ده ی من خطری است ب ه عقي هر مماشاتی، هردرنگی، ب

ه        » .همه ی مذاکرات   ا خوش        در هر کلمه ی اين يادداشت ک  در آن سرسختی سياسی ب

  .قلبی طنزآميز در آميخته است زندگی و نفس لنين احساس می شود

ت     ی رف ت م ه وخام دام رو ب تيش م د   . تندرس ديدتر ش ردردها ش ارس س اه م .      در م

ه   . اما پزشکان بيمارئی عضوی کشف نکردند و استراحتی طولانی تجويز کردند           لنين ب

ه سراغ اش             در ا . ده نزديک مسکو کوچ کرد     ين جا بود که در ماه مه نخستين سکته ب

  .آمد

ه من      . لنين، همان طور که معلوم شد، از دو روز پيش بيمار بود       ن را ب وراً اي چرا ف

خ داد            ن پاس ه م ارين ب ت، بوخ م راه نياف ه دل وءظنی ب يچ س ا ه د؟ آن روزه :     نگفتن

ا    . نمی خواستند شما را ناراحت کنند     « د        می خواستند ببينند بيم ا می انجام ه کج » .ری ب

ه  رد ک ازگو می ک ه ی آن چه را ب ارين صادقانه هم ا«بوخ زرگ تره ين » ب ه وی تلق ب

ی               . کرده بودند  ود، يعن آن روزها بوخارين هنوز به شيوه ی بوخارينی به من چسبيده ب

ان داد  . نيمی عصبی و نيمی کودکانه     حکايتش را درباره ی بيماری لنين به اين نحو پاي

ان گفت                      که بر تخت   ه کن و در آغوش گرفت و موي را از روی پت :  خواب من خم شد، م

ه مرگ   ... بيمار نباشيد، خواهش می کنم بيمار نباشيد  « دو نفر هستند که من با اندوه ب

اومتش را            » .ايليچ و شما  . آن ها می انديشم    ا مق با وی دوستانه از در صحبت درآمدم ت

ر    . ی پُر دغدغه ی من بود     مزاحم تمرکز قوا  . دوباره به وی بازگردانم    دغدغه ای که خب

ود         رده ب اد ک ود        . او در من ايج ده ب يج کنن ه انقلاب خود            . ضربه ی گ ود ک ين می نم چن

  .نفسش را حبس کرده است

ين     «:  در يادداشت هايش می نويسد   -سدوا . ن اری لن اره ی بيم ار درب نخستين اخب

فکر نرسيده بود که ممکن      چنين بود که گوئی هيچ کس به اين         . نجواکنان گفته می شد   

ود  ار ش م روزی بيم ين ه ی . است لن لامتی   خيل ب س ت مراق ه دق ه او ب تند ک ی دانس م

اری مصونيت دارد             ر بيم ه در براب ود ک اً  . ديگران است، اما خودش، چنين می نم تقريب

پزشکان شکايت . قلب تمام انقلابيون نسل پيش ناتوان بود و رو به فرسودگی می رفت 
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ه «پروفسور  . ور هيچ کس خوب کار نمی کند      داشتند که موت   ه      » گوتي ديچ گفت ه لوداوي ب

ائی آدم           . قلب دو نفر خوب کار می کند ولاديمير ايليچ و شما           : بود که  م چو قلب ه ا ه ب

ه در           . صدسال عمر می کند    ائی ک ام قلب ه ه از تم د ک رده بودن د ک پزشکان خارجی تأيي

ار می  الی ک د، دو قلب ع رده بودن ايش ک دمسکو آزم ين و تروتسکی: کردن » .قلب لن

ود،                      وده ی وسيع غيرمنتظر ب رای ت ه ب هنگامی که در سلامتی لنين تغييری پديد آمد ک

آيا لنين هم ممکن است بيمار شود . همه آن را چون تغييری در خود انقلاب تلقی کردند    

تن را          تن و گف درت رف ين ق ه لن ود شنيدن آن ک از و مانند ديگران بميرد؟ تحمل ناپذير ب

د شد                  . دست داده است   ره خواه اری چي ر بيم ه ب اد راسخ داشتند ک از بستر   . همه اعتق

ت   د ياف از خواه تيش را ب ت، تندرس د خاس اری برخواه زب  ... بيم ر ح ت در سراس حال

  .همين طور بود

ه               اد آوردم ک ه شگفتی، بي ه ب من خيلی بعدها، هنگام تماشای گذشته، با حالتی آميخت

د       سه روز پس از بيماری لن      وجهم        . ين مطلب را به من خبر دادن ن موضوع ت آن روز اي

ود                ار تصادفی نب ن ک ی اي ود خود را       . را به خود جلب نکرد و ل ا ب ه مدت ه ائی ک آن ه

ه بيشتر استالين، می خواستند فرصت                        ا دشمن من بشوند و از هم د ت آماده می کردن

د دا کنن افی پي انی غم. ک ان پاي ه ناگه ود ک وعی ب ين از ن اری لن ز می توانست بيم  انگي

ه صورت حادی                      . داشته باشد  ری می توانست ب م امروز، مسأله ی رهب فردا، شايد ه

دارک                . مطرح گردد  رای ت م وقت بيشتری ب ا يک روز ه ه حت ود ک برای مخالفان مهم ب

ا و روش های                        . داشته باشند   د و در جستجوی راه ه ا يکديگر نجوا می کردن ا ب آن ه

د ارزه بودن ان روزه. مب ث  در هم ی است، مثل ول کردن ه قب ور ک ان ط تالين(ا، هم  -اس

امنيف-زينوويف د )  ک ود آم ه وج رد ب رار گي ن ق ر م ه می بايست در براب ين . ک ا لن ام

ت از ياف ود را ب اپوئی . سلامت خ تنی، تک ه از اراده ای ناشکس م او، برانگيخت ارگانيس

داختش، و ديگر     . غول آسا کرد   ار می ان درت رديف   مغز، که کمبود خون داشت از ک  ق

  .کردن حروف و اصوات را نداشت، دوباره جان گرفت
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تم             ا آسايشگاهی    . آخر ماه مه من به هشتاد ورستی مسکو به صيد ماهی رف در آن ج

ام  ه ن ان ب رای کودک ود ب ين«ب ه ی . »لن ايم در کران ردش ه را در گ ان م         کودک

ی   ا م يچ جوي ر ايل د، از سلامت ولاديمي ی کردن ی م ه همراه ه درياچ رای او ب دند، ب  ش

وز خودش نمی توانست         . های صحرائی و نامه می فرستادند      وسيله ی من گل    لنين هن

يچ فکر شما را پسنديده           «: او به منشيش چند سطری ديکته کرد      . بنويسد ر ايل ولاديمي

ا        ول نتچناي گاه پودس ان آسايش رای کودک ما ب يله ی ش ه وس ه ب ت ک ه ای ١٣٢اس  هدي

  .بفرستد

يچ از ر ايل ا و   ولاديمي ل ه رای گ ان ب ام او از کودک ه ن د ب ی کن واهش م ما خ          ش

د                   ه نمی توان ه متأسف است ک د ک ان بگوئي ه آن نامه ای که فرستاده اند تشکر کنيد و ب

ذيرد ان را بپ د   . دعوت ش ی خوش خواه ه وی خيل ان ب ان کودک ه در مي دارد ک شک ن

  ».گذشت

ه تا ماه اکتبر رسماً اداره ی امور        در ماه ژوئيه لنين ديگر به پا خاسته بود و اگر چ           

ود      ز ب ه چي ب هم ا مراق ود ام ه ب ت نگرفت ه   . را در دس ت از جمل ای نقاه در آن ماهه

ود    رده ب ب ک ود جل ه خ وجهش را ب يونرها سخت ت يال رولوس ه ی سوس ان . محاکم آن

کی« کی «و » ولودارس د   » اوريتس انده بودن ل رس ه قت روح   . را ب خت مج ين را س لن

د و دوب    ا نمی توانستيم          ساخته بودن ن را م د و اي رده بودن ه قطار من سوءقصد ک ار ب

نقش «اگر چه مانند دشمنان مان، نه از زاويه ی ايده آليستی، باز هم به . آسان بگيريم

وديم   » شخصيت در تاريخ   ن                . خوب آگاه ب ر اي ان را در براب نمی توانستيم چشم های م

ه دشم               ا، در صورتی ک رار             واقعيت ها ببنديم که انقلاب م ه ق ا را هدف گلول ن سران م

  .می داد، با چه خطری روبرو می شد

ه                         رات ب ه ک رم، ب ه گ ه سردند و ن ه ن   دوستان انسان دوست ما، از قماش آدم هائی ک

د،   ا را درک کنن ازات ه ذيری مج اب ناپ د اجتن ی می توانن ه طور کل ه ب د ک ا می گفتن      م

د  پای در«اما کشتن دشمن  ی گذشتن از حد   » بن اع از خود  يعن ا   .  دف ان از م زرگ  «آن ب

                                                 
١٣٢ - Podsolneschnaya 
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ردی  وان م ی و ج تند » منش ی خواس ين . م لارا زتک ر ١٣٣ک ای ديگ ت ه      و کمونيس

ه در آن   ائی ک ند      اروپ ی انديش ه م ن آن چ ين و م و لن تند جل رأت داش وز ج ا هن روزه

يم            د        . بگويند اصرار داشتند که ما بايد به زندگی متهمان رحم کن ان پيشنهاد می کردن آن

ه محکو ه ب يم ک نده کن دان بس ت زن د  . مي ی آم ر م ه نظ ا ب رين راه ه اده ت ن س             . اي

ه در       د ک ی ياب اص م تی خ ی سرش ک دوران انقلاب ی در ي ام شخص أله ی انتق ا مس     ام

اتوان می شود              افی های انسان دوستانه ن ارزه    . برابر آن تمام کلی ب ر سر مب     مسأله ب

دگی        رد زن ت، نب درت اس رفتن ق ت گ ه دس ت در ب رگ اس ت   . و م ارت اس لاب عب          انق

ين د    . از هم ه دست آورن درت را ب ده ق ای آين ه ه د طی هفت ه اميدوارن انی ک رای کس       ب

ابود سازند، محکوميت       د و ن و سپس کسانی را که امروز برسر کارند به زندان بيفکنن

ق         ه ی ارزش مطل ت؟ از زاوي ت داش ی توانس ی م ه اهميت رايط چ ان ش دان در چن  زن

ر        ولاً ساس گ و اص د جن م مانن لاب ه يم، انق اه کن أله نگ ه مس ه ب انی ک يت انس   شخص

دا شده و               . است » محکوم «تاريخ بشريت     ر انقلاب پي ر اث ا مفهوم شخصيت خود ب     ام

يده است  ا نرس ه انته وز ب ان هن ن جري وم . اي ه مفه ا آن ک وده«ت ر» ت    از صورت براب

د،           که برخو » شخصيت«مفهوم  ) آنتی تز (نهاد   رون آي ردار از امتيازات فلسفی است بي

ای        بش ه له جن ا سلس ر، ب ارت بهت ه عب ا ب ی، ي بش انقلاب ا جن وده، ب ه ت لازم است ک

الاتری بکشاند             اريخی ب ه ی ت ن موضوع از لحاظ          . انقلابی، خود را به پل ه اي ن ک ا اي آي

م  ه ای ه د علاق م، و راستش را بخواهي ا خوب، نمی دان د است ي ارف ب      فلسفه ی متع

دارم تن آن ن ه دانس ه بشريت   . ب ی است ک ا راه ن تنه ه اي م ک ی دان در عوض خوب م

  .تاکنون شناخته است

رای             ه «اين انديشه ها به هيچ وجه کوششی ب ی نيست     » توجي رور انقلاب کوشش  . ت

دگان      تهم کنن ق م ی ادای ح وجيهی يعن ين ت رای چن انی     . ب ه کس دگان چ تهم کنن ا م  ام

ه         هستند؟ دامن زنندگان و به     دان نوکيسه ای ک ره گيران جنگ بزرگ جهانی؟ ثروت من

ام   «دود سيگار بعد از ناهار خود را در راه شرافت              وا می فرستند؟        » سرباز گمن ه ه ب

                                                 
١٣٣ - Klara Zetkin 
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ه ادا             رند ک د و حاض ارزه کردن ود، مب يده ب ا نرس گ، ت ه جن ه علي تانی ک لح دوس          ص

د جرج، ويلسون، پ             د؟ لوي ه علت     و اطوارهای مهوع خود را تکرار کنن ه ب وانکاره ک

ولرن   ومن س ات ه ان(جناي انی را    )و خودش ان آلم د کودک ی دهن ق م ود ح ه خ            ، ب

ان           وری خواه ا جمه يس ي اران انگل ه ک تند؟ محافظ رگ بفرس ام م ه ک نگی ب از گرس

د و خود، در                          ی روسيه می ريختن وره ی جنگ داخل ه ک فرانسوی که از بيرون آتش ب

ر          امنيت کامل، می خواستند از       ن جنگ کيسه های شان را پ ه در اي   خون های ريخت

زود                  ام های بی شمار ديگری اف ه دلخواه ن وان ب ا می ت رای من   . کنند؟ بر اين نام ه ب

انقلاب از آن رو انقلاب       . مسأله در توجيه فلسفی نيست بلکه در توضيح سياسی است          

رار می ده   ل ق ر يک راه ح ولات، در براب ام اضداد را در تح ه تم ا : داست ک دگی ي زن

اه                   . مرگ ورن را هر پنج آيا می توان پذيرفت انسان هائی که مسأله ی تعلق الزاس و ل

د    د، قادرن ين می کنن تگان تعي اد کش الی از اجس له جب يله ی سلس ه وس ار ب ال يک ب س

مناسبات اجتماعی خود را به ياری غرولندهای پارلمانی تغيير دهند؟ در هر حال کسی               

ا مقاومت سنگ های     . داده است که چگونه می توان چنين کردتا کنون به ما نشان ن     م

ا تفنگ های         . کهن را با فولاد و ديناميت درهم شکستيم   ا، اغلب ب ه م ر دشمنان ب و اگ

م                ه دادي برناردشا  . ملل متمدن و دموکرات، تيراندازی می کردند، جواب شان را با گلول

د       ا کسی ب   . به اين و به آن، سرزنش آميز ريش جنبان ز     ام ه استدلال های سرزنش آمي

  .توجهی نکرد

تان  أله  ١٩٢٢در تابس ار مس ن ب ه اي ت، خاصه آن ک يار ياف وئی شدت بس ام ج        انتق

ی    ارزه ی انقلاب م مب ا تزاريس ا ب ار م يش از آن در کن ه پ ود ک ی ب ران حزب ر سر رهب   ب

ا گ                     ه روی م ر، سلاح های شان را ب ی اينک، پس از انقلاب اکتب ه  کرده بودند، ول رفت

د  واهی   . بودن د گ ا روی می آوردن ه سوی م ه از اردوی سوسيال رولوسيونر ب ان ک آن

تيم،        ی پنداش ر م دو ام ا در ب ه م ور ک تی، آن ط ات تروريس رين عملي م ت ه مه د ک     دادن

ه حزب                ن ک ا وجود اي رد نيست، بلکه نقشه ی خود حزب است، ب راد منف نقشه ی اف

ل ه قت ئوليت آن هم ه مس رد ک رداعلام نمی ک ردن می گي ه گ م مرگ پس از .  را ب حک
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ل های      . صدور از طرف دادگاه اجتناب ناپذير بود   اما اجرای حکم ناچار يک سلسله قت

ال می آورد         ل        . تازه را به عنوان پاسخ به دنب ر چه طوي دان، اگ ه محکوميت زن ا ب اکتف

ر دراز     ر عم م ت ه ک ا از هم ن ه ه اي را ک ا، زي ه تروريست ه اعدت ب ی مس دت، يعن    الم

اور داشتند        ام اعدام مشروط                  . قدرت شوروی را ب ه اجرای احک ود ک ن نب راهی جز اي

ه      ا ن د داد ي ه خواه ود ادام تی خ ارزه ی تروريس ه مب زب ب ا ح ه آي راين ک ردد ب ه. گ   ب

رفتن          : عبارت ديگر يعنی   ان گ وان گروگ ه عن ا        . رهبران حزب را ب دار من ب نخستين دي

ا محاک  ود ب ودش مصادف ب ين پس از بهب يونرهالن يال رولوس ه ی سوس ه . م وئی ک گ

رد ا پيشنهاد من موافقت ک اری از دلش برداشته شده باشد، ب   درست است، جز «: ب

  ».اين راهی نيست

مبهوت  . ديده می شد که بهبود به لنين بال و پری داده است، ولی درونش آرام نبود               

زنم و بنويسم         «: گفت اموزم  می بايست از ن      . می فهميد، نمی توانستم حرف ب و » .و بي

  .سپس نگاهی تند و در عين حال کاونده به من انداخت

ر سياسی و           ت، رياست دفت ده گرف ه عه ين رسماً اداره ی امور را ب ر لن اه اکتب در م

هائی پيرامون حزب و دولت         سخن رانی    و در ماه نوامبر   . شورای کميسرهای خلق را   

  .کرد که پيدا بود بر گردش خونش گران می آيد

ين اح ای    لن ته ه ن، رش ر او و م اريش پشت س ا بيم اط ب ه در ارتب رد ک ی ک ساس م

ه می شود               ه ای بافت ی توطئ ی لمس نکردن ه       . ظريف ول ا را ن ل ه ا آن وقت پ دان ت مقل

د           رده بودن ه منفجر ک د و          . سوخته بودند و ن ده بودن ا را بري ه ه ا پاي ا در بعضی جاه ام

د   اده بودن ت نه انی دينامي تی ک  . پنه ر فرص ا در ه ه    آن ه د علي ی آوردن ت م ه دس ه ب

ايش های                   د، و نم پيشنهادهای من اقدام می کردند، انگار تمرين مستقل بودن می کردن

ا بی آرامی           . خود را دقيقاً مهيا می ساختند      ار وارد می شد ب ين بيشتر در ک هر چه لن

ود    ت او رخ داده ب اه غيب ای ده م ه در اثن ی گشت ک ی م ه تغييرات تری متوج ن . بيش اي

رای    .  را نقداً علنی نکرد تا از اين راه مناسبات را تيره تر نسازد  تغييرات ا خود را ب ام
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آماده می ساخت و اين کار را از يک يک          ) گروه سه نفری  (» ترويکا«تودهنی زدن به    

  .مسائل آغاز کرده بود

تم       زب داش ن در ح ه م ماری ک ی ش ای ب ه کاره می   -از جمل ای غيررس ی کاره         يعن

ود         ره -و غيردولتی  ين ب ه اصرار و   . بری تبليغات ضدمذهبی بود که مورد توجه لن او ب

دارم         ر دور ن ب را از نظ ن مطل ه اي رد ک واهش ک ن خ رات از م ه ک ای  . ب ه ه  در هفت

د،                   ی می کن ه من اسباب چين ز علي ا ني ن ج ه استالين در اي نقاهتش به نحوی پی برد ک

ذهبی ب  ات ضد م تگاه تبليغ ا را در دس ه کاره وال ک دين من ازه ای ب    ه دست اشخاص ت

رون آورد ن بي گ م د آن را از چن ی کوش پارد و م ی س ر . م ه دفت ده ب ين از دهک   لن

دان       ود ب ه ی اول بش ه در لحظ رورتی ک دون ض ه در آن ب تاد ک ه ای فرس ی نام      سياس

ی            نده اش را، ب ود و نويس رده ب ول ک ل ق کی نق ه کائوتس ن علي اب م رد، از کت ی ب         پ

امی آن ه ن ود   ک رار داده ب راوان ق ين ف ورد تحس اورد، م اب بي ا کت رار .  از او ي د اق     باي

نم ا از          ک ود ت ده ب اب را برگزي ه ی کت ی راه ن ب ين اي ه لن د ک رم نش ت گي ه اول دس        ک

» ياروسلاوسکی «در اين اثنا . اين طريق دسيسه های استالين را عليه من محکوم کند   

و ذهبی منص د م ات ض ديريت تبليغ ه م اون ب وان مع ه عن انم ب ه گم ود، ب ده ب           ب ش

ن نيد، در     . م ب را ش ن مطال ت و اي ده گرف ه عه ا را ب ين اداره ی کاره ه لن امی ک   هنگ

ت          تالين گف ه اس خن ب ی روی س ف ول ه مولوت ی رو ب ر سياس ه ی دفت                : جلس

ه     - رو– سلاوسکی؟ مگر يا   - رو -يا« ده اش   سلاوسکی را نمی شناسيد؟ مرغ پخت خن

رد  ره . می گي د؟ و غي ار برآي ن ک ده ی اي د از عه ه می خواه ين » .چگون ل لن شدت عم

ر               ر س أله ب ا مس ود، ام ی نم ز م ه آمي ود مبالغ ر ب ی خب ب ب ه از مطل ی ک رای کس ب

از اين . ياروسلاوسکی نبود که لنين از او بدش می آمد، بلکه بر سر رهبری حزب بود  

  .نوع حوادث کم نبود

ژه پس از استالين در حقي ه وي ی ب ت، يعن ين تماس نزديک ياف ا لن ه ب انی ک ت، زم ق

ا غيظ،       وأم ب واژگونی های اکتبر، از حالت مخالفی سخن خود را فرو خورده و لاجرم ت

زرگ و سرشار از حسادتش،               . بيرون نيامد  حتماً استالين به موجب خودخواهی های ب
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دم ا    ه ق دم ب يش را ق ری و اساس اخلاق ن فک ايگی روش دک م رد ان ی ک در . حساس م

  .جستجوی راه های نزديک شدن به من بود

انودگی                     ط خ ه اصطلاح رواب راری ب رای برق    من بعدها متوجه علت کوشش هايش ب

دم   ن ش ا م فاتی         . ب رد، ص ی ک رت م اد نف ت ايج ه داش فاتی ک ت ص ه عل ن ب ا در م          ام

د    درتش ش مه ق ول، سرچش دها، در دوران اف ه بع ا  -ک ه ه ی علق گ دامنگ       ، تن

م       ه مارکسيس ا ک ی ه ژه ی ولايت ث ذات وي ی و آن خب اطت روان شناس م، بس     آمپيريس

ا               ه جای خالی آن ه ود، بی آن ک ا رهايش ساخته ب    از بساری از         پيش داوری ه

د  ر کن ه، پ ان در آميخت ا ج ی ب ان بيني ا جه ه  . را ب ه ک ته گريخت ای جس اره ه ه اش ا ب       بن

ه استالين                 آن روزها به نظرم ک     افتم ک د، دري ا تصادفی نبودن د، ام املاً تصادفی می آمدن

رای                    رد و ب ين برکارهايش می ک ه لن اميدوار است در من    تکيه گاهی عليه نظارتی ک

ين آزمايشی من هميشه، از روی        . او سخت تحمل ناپذير بود، بجويد      ام چن هر بار هنگ

رفتم             دم از او فاصله می گ ارش    -غريزه، يک ق سرچشمه دشمنی    .  می گذشتم     و از کن

ا    تالين ب ه ی اس ا نيرنگ و خدع وأم ب ی هميشه ت بن ول ا ج ه ب ل آميخت      سرد و در اوائ

ين جاست ن در هم ی آورد  . م رد م ود گ انی را دور خ ه ی آن کس   او از روی نقشه هم

ز، دورش                 ه چي ان از هم ا و بی گم ه ج ر از هم ا بی خب د ي   که يا از قماش خودش بودن

دگان را می پلکيد وهين ش اطران و ت ده خ ا رنجي د؛ ي ا . ن ن و از سومی ه از آن و از اي

  .اندک نبودند

ر        ه در کارهای جاری ب ود ک شک نيست برای لنين در بسياری موارد آسان تر اين ب

ت،             . کامنيف تکيه کند تا من    . استالين، زينوويف  ه وق ود ک لنين که هميشه در انديشه ب

کوشش داشت که صرف نيرو را برای از بين بردن  وقت خودش و ديگران تلف نشود،       

من برای اجرای تصميم های خود، اسلوب         . کشمکش های داخلی به حداقل کاهش دهد      

را خوب می شناخت و آن      . کار خود وشيوه ی خاص خود را داشتم     لنين اين خصلت م

و درست به همين دليل خوب فهميده بود که من برای اجرای بی چون و     . را می ستود  

ه دستياران       . رای دستورها مناسب نيستم  چ  اليفش ب رای اجرای تک وارد او ب ن م دراي
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اين موجب شد که در موارد معين، به . بی روح نياز داشت و به ديگران روی می آورد    

ی     ين خيل ه لن د ب ان کنن تانش گم ن و او، وردس ان م ده مي تلاف عقي ای اخ ژه در اثن وي

اداره ی شورای کميسرهای خلق نخست ريکوف        بدين ترتيب بود که لنين در       . نزديکند

ادر معاونت                  » ١٣٤زيوروپا«و   ل ک رای تکمي ذيرفت و سپس ب انش پ را به عنوان معاون

می توانم از لنين سپاسگزار باشم که       . من اين انتخاب را درست می دانستم      . کامنيف را 

د رای معاونت برنگزي را ب ا. م ه هيچ وجه عدم اعتم ا ب ه تنه ن انتخاب ن دی من در اي

ود و              يت خ ن شخص ين روش س، آن را تخم ه عک ه ب دم، بلک ود ندي ه خ بت ب نس

  .مناسبات مان پنداشتم و به کم ترين توهينی حمل نکردم

اد خود استوارتر شوم                 ن اعتق افتم در اي ين در فاصله ی      . بعدها به کرات فرصت ي لن

د          ار کن ريش ک درت رهب ا نيمی از ق ط می توانست ب ين سکته اول و دومش فق ام . ب   تم

اهده   ونش مش ردش خ اکی در گ ی خطرن ک ول ای کوچ ربان ه ا و ض پش ه ت ت         وق

ا يادداشتی                . می شد  در يکی از جلسات دفتر سياسی، هنگامی که لنين از جا برخاست ت

د   ی بده ه کس ت       -را ب ی نوش ائی م ت ه ين يادداش ه چن ار هميش ريع در ک رای تس   - ب

ه     . تعادلش را کمی از دست داد      ره ی                من فقط ب ه حالت چه ن علت متوجه آن شدم ک  اي

ود               . او تغيير کرده بود    دن ب دگی در ب ز زن م مراک ين  . اين يکی از هشدارهای بسار مه لن

ود              ه        . در اين مورد به   هيچ وجه دست خوش تخيلات نب ود ک ن انديشه ب هميشه در اي

د رفت            ه اش ه  . کار، بی او و پس از او، چگونه پيش خواه ا در مخيل ان  در آن روزه م

ه اسم         دها ب ه بع ه  «سندی شکل گرفت ک   -وی در آن دوره. شهرت يافت  » وصيت نام

ه پيش از سکته دومش          ا من گفتگوئی                  -چند هفت اره ی فعاليت های بعدی من، ب  درب

تم                     . دراز کرد  ا گف ی ه ه خيل ه داشت ب    من اين گفت و شنود را به علت اهميت سياسی ک

ه  کی«و از جمل ميرنوف«، »راکوفس کیزوس«، »س کی«، »نوفس         »پرئوبراشنس

ده                        . و ديگران  اقی مان ه روشنی ب ه باشد آن گفتگو در حافظه ام ب م ک ل ه ين دلي به هم

  .است

                                                 
١٣٤ - Zyurupa 
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ود    رار ب ن ق يه از اي أت      : قض ک هي ی، ي ارگران فرهنگ ن ک زی انجم ه ی مرک کميت

ده                       ه عه ز ب ه من کميسری آموزش را ني نمايندگی نزد من و لنين فرستاد و خواست ک

لنين از من نظرم   . همان طور که يک سال کميسری راه را عهده دار شده بودم        بگيرم،  

ت رف       . را خواس ر، از ط ر ديگ ر ام ل ه وزش، مث ور آم کال در ام ه اش خ دادم ک پاس

د و گفت        . دستگاه ايجاد شده است    ا          «-: لنين در حرفم دوي زد م وان سالاری ن آری، دي

...  به دست گرفتم، خيلی تعجب کردم      وقتی دوباره اداره ی کارها را     . هيولائی شده است  

ری      ی ديگ ار دولت ه ک گ، ب ه کميسری جن ز ب د ج ما نباي ل ش ين دلي ه هم ا درست ب ام

د رد» .بپردازي ان ک رايم بي ه را ب راحت نقش د و ص ان، تأکي ا خلج ين ب ت . لن ی گف م

د     ارد محدودن ه گم ری ب ای رهب مت ه ه س د ب ی توان ه او م ائی ک الی            . نيروه درح

ی  ه م زودک اون دارد، اف ه مع ت س ان«: گف ی شناسيدش ما م ک    . ش ی ش امنيف ب ک

ت   ی اس دار باهوش ت م ده ای؟   . سياس ازمان دهن ه س ا چ ا«ام ت » زيوروپ ار اس . بيم

. ريکوف شايد دارای استعدادهای اداری باشد، اما بايد به شورای عالی اقتصاد برگردد       

اون من بشويد         د مع ا با          . شما باي ه م ا را يک           موقعيت طوری است ک دی ه روه بن د گ ي

ار را در کميسری    » دستگاه«من دو باره اشاره به  » .جانبه عوض کنيم   ا ک کردم که حت

رد      ا شور و حرارت گفت     . جنگ بر من دشوار می ک ين ب د     «: لن خوب، شما می تواني

و اين اشاره ای بود به اصطلاحی که من يک بار آن را به             » .دستگاه را زير و رو کنيد     

دولتی بلکه  ) بورکراتيسم(پاسخ دادم که منظورم نه فقط ديوان سالاری         . مکار برده بود  

ديوان سالاری حزبی نيز هست، و هسته ی همه ی اشکالات در اتحاد دو دستگاه است     

د                ين  . و در حمايت متقابل گروه های صاحب نفوذ که دور دبيران حزب گرد آمده بودن لن

رد      با دقت به من گوش داد و نظريات مرا با آن     د ک زد، تأيي ه از سينه می خي . صدائی ک

م و                     د، طرف خوب و بی ک ه می دي ين هنگامی برمی خاست ک اين صدا از سينه ی لن

ه             کاست منظورش را درک می کند، لاجرم می تواند تمام عرف های گفت و شنود را ب

يک سو نهد و از آن چه بر او مهم می نمايد و از آن چه او را نگران می سازد، سخن    

د      «: لنين، پس از لختی انديشه، مستقيم پرسيد  . يدگو ه باي د ک پس شما پيشنهاد می کني
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ز آغاز            ر تشکيلات مرکزی ني ا دفت ی، بلکه ب ا بوروکراتيسم دولت ا ب ه تنه ارزه را ن مب

ود       . من از يکه خوردن خودم خنديدم     » کرد؟ . دفتر تشکيلات مرکزی دستگاه استالينی ب

ين طور باشد       «: گفتم ه لب              » خوب «: ين گفت  لن » .شايد هم ا ب ه م ن ک و خشنود از اي

ه داد   وديم، ادام ه ب ب پرداخت ه      «: مطل نم، علي ی ک نهاد م ان پيش ک پيم ما ي ا ش ن ب م

تشکيل  «پاسخ دادم    » .بوروکراتيسم به طور اعم و عليه دفتر تشکيلات به طور اخص          

 پس ما قرار گذاشتيم» .يک پيمان خوب با يک انسان خوب کار شرافت مندانه ای است

  .از مدتی باز يکديگر را ببينيم

نم     قصد  . لنين به من پيشنهاد کرد که درباره ی جنبه ی سازمانی مطلب بيشتر فکر ک

ا بوروکراتيسم               . تشکيل کميسيونی را داشت وابسته به کميته ی مرکزی برای مبارزه ب

يم   ته باش ق داش يون تعل ن کميس ه اي ی بايست ب ر دو م ا ه دفش    . و م يون ه ن کميس  اي

رات  تون فق وان س ه عن د، ب تالينی باش يون اس ردن فراکس ن ک ه ک ت ريش ی بايس م

. بوروکراتيسم، و ايجاد شرايطی در حزب که به من امکان می داد تا معاون لنين بشوم              

فقط در ارتباط با اين     . و به حساب او، جانشين مقام رئيس شورای کميسرهای خلق هم          

ه از          . ن می شود    مطلب است که معنی وصيت نامه کاملاً روش         ن وصيت نام ين در اي لن

درحالی که هر لفظ را در ترازو می سنجد          -شش نفر نام می برد و خصوصيات آنان را          

ر من                      . بر می شمارد   ری را ب ادر رهب ه ک ن است ک ه اي هدف انکار نکردنی وصيت نام

ن                        . آسان کند  ه اي رين کشاکش های شخصی ب م ت دون ک د ب ين می خواه بديهی است لن

ه در اصل    .  يابدهدف دست  ائی ک از همه با احتياط بسيار سخن می گويد و به داوری ه

ا، قضاوت های               . نابودکننده است مايه ای از نرمی می بخشد           م و کاست ه اری ک ه ي ب

ز ديگری                . سخت را خفيف تر می کند      ارت چي ه سياق عب فقط در مورد استالين است ک

  . می شوداست که در الحاقيه وصيت نامه حسابی نابود کننده

امنيف می نويسد           ه تسليم     - فقط اشاره وار و در حاشيه        -درباره ی زينوويف و ک  ک

ود  ١٩١٧آن ها در سال       ن در خون شان است        .  تصادفی نب ی اي ارت ديگر يعن ه عب .  ب

ا                          : می گويد  د، ام ری کنن د انقلاب را رهب ا نمی توانن ن قماش آدم ه ه اي روشن است ک
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ان آن ه   ته ی ش ت گذش ه عل د ب ردنباي رزنش ک ت،  . ا را س ارين مارکسيست نيس بوخ

ده ی   . طرفدار اهل مدرسه است، اما در عوض آدم نازنينی است   پياتاکوف سازمان دهن

ت      ی ارزش اس ی ب اظ سياس ا از لح ت، ام وبی اس اکوف و    . خ ر، پيات ن دو نف ايد اي ش

د عيب او شاي    . از همه مستعدتر، تروتسکی است    . بوخارين، بتوانند چيزهائی بياموزند   

د     دازه باش ارج از ان س خ ه نف اد ب ت و    . در اعتم لوک اس د س ن و ب تالين خش اس

پارد ه دستش بس ه حزب ب درتی ک درت، ق ده از ق تفاده کنن وگيری از . سوءاس رای جل ب

ه است          . انشعاب، استالين بايد برکنار شود     ده ی وصيت نام ه،    . اين ها چکي وصيت نام

ه       نود ب ت و ش رين گف ين در آخ ه لن نهادی را ک ير          پيش ل و تفس ود، تکمي رده ب ن ک م

  .می کند

ناخت   تالين را درست ش ين، اس ه لن ود ک ر ب م . پس از اکتب ختی و فه رای سرس او ب

ود  ل ب ود، ارزش قائ ه ب ارم آن مکر و حيل ه سه چه ی او ک ن . عمل ا اي ان ب م زم ا ه ام

قی  مطلب، لنين خود را مدام با جهالت استالينی، تنگی افق سياسی، خشونت شديد اخلا    

د           ه سمت        . و بی پروائيش از وجدان، رو به رو می دي ين ب ل لن ی رغم تماي استالين عل

رار داشت                        ه خود در رأس حزب ق ا هنگامی ک دبيرکلی حزب انتخاب شده بود و لنين ت

رد ل می ک ن را تحم ه  . اي تيی ک ا تندرس ش، ب ين، پس از سکته اول ه لن امی ک ا هنگ ام

ه ی آن      سخت آسيب ديده بود به کار بازگشت، سخ        ام دامن ا تم ری ب ت به مسأله ی رهب

. گفت و شنود او با من نيز به همين دليل بود و وصيت نامه اش نيز هم چنين             . پرداخت

  .آخرين سطور وصيت نامه در چهارم ژانويه نوشته شده است

ود  ده ب املاً روشن ش اه وضع ک اری . پس از گذشت دو م ا برکن ه تنه ين ن ون لن اکن

بيرکلی حزب تدارک می ديد، بلکه قصد داشت ناشايستگی او را     استالين را از سمت د   

ورد انحصار تجارت خارجی، مسأله ی            . در برابر حزب نيز ثابت کند      ين داشت در م لن

د         ملی، مشکل رژيم حزبی و نظارت کارگران و دهقانان و کميسيون مميزی به طور اکي

ره د         ا در کنگ د ت ی دي دارک م وری ت وع را ط ه موض زب    و از روی نقش م، ح وازده

الاری     وان س ی دي م شخص وان تجس ه عن تالين، ب ه اس ده ای ب ابود کنن ربه ی ن ض
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وئی و           )بوروکراتيسم( ، اقتصاد دسته بندی، حکومت کارمندان دولت، خودسری، زورگ

  .خشونت وارد آورد

دون      آيا لنين قادر می بود تغيير گروه بندی را در رهبری عملی سازد؟ در آن لحظه ب

ی               موار. ترديد ازه و پرمعن ی ت ه    . د نمونه، اندک نبود و از جمله موردی خيل هنگامی ک

وامبر       زی در ن ه ی مرک ودم کميت ب ب کو غاي م از مس ن ه ی زيست و م ين در ده م لن

ارجی                ١٩٢٢ ارت خ ار تج ه انحص ه ب رد ک ادر ک ه ای ص ويب نام اق آرا تص ه اتف  ب

ود  ذير زده ب ران ناپ ه ای جب تقل ا . لطم ت مس ن نخس ين و م دا راه لن م سروص ز ه

رديم و سرانجام پس از موافقت        ادل رأی ک ه تب ه وسيله مکاتب اهم ب داختيم، سپس ب ان

ه ای را      . يکديگر دست به اقداماتی زديم     کميته ی مرکزی پس از چند هفته تصويب نام

ه من   ٢١در . که به اتفاق آرا پذيرفته بود، به اتفاق آرا لغو کرد   دسامبر لنين فاتحانه ب

ه                      ر«: نوشت ا مواضع، بی آن ک ه پيداست، توفيق دست داد ت ان ک فيق تروتسکی، چن

د         . تيری از کمان رها گردد، فقط با نشانه رفتن اشغال شود           ه نباي نم ک من پيشنهاد می ک

  » .ايستاد بايد حمله را ادامه داد

ال        ل س زی در اوائ ه ی مرک ه کميت ا علي ترک م ه ی مش ک      ١٩٢٣حمل ی ش  ب

ا روح                .موفقيت آميز می بود    م ب دکی پيش از کنگره ی دوازده  بيش از اين، اگر من ان

ان  ين«پيم کی-لن دون     »  تروتس دم، ب ی ش ل م تالينی وارد عم م اس ه بوروکراتيس علي

روزی       . دخالت مستقيم لنين نيز می توانستم از اين نبرد پيروز بيرون آيم            ه پي ن ک اما اي

د يک سلسله        برای پاسخ به    . چقدر دوام می يافت مسأله ی ديگری است        اين مطلب باي

ن  . جريان های عينی را در کشور، در طبقه ی کارگر و در خود حزب در نظر گرفت         اي

 به مناسبتی گفت      ١٩٢٧کروپسکايا در سال    . ک. ن. موضوعی است خاص و پردامنه    

رد               ه سر می ب دان های استالين ب . که اگر لنين زنده می بود شايد اکنون در يکی از زن

ا اوست   به گمان من حق       ر سر            . ب ر سر شخص استالين نيست، بلکه ب را مسأله ب زي

اه باشد، مصداق آن هاست        ا در  . نيروهائی است که استالين، بی آن که خود بدان آگ ام

ای   ال ه رد، از راه         ٢٣ و ١٩٢٢س غال ک ی را اش ان ده ع فرم د مواض ی ش وز م  هن
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ی      دان مل يون کارمن ه فراکس کار علي ه ای آش ب -حمل تی غاص تگاه،  سوسياليس ين دس

مانع . ميراث خواران اکتبر و مقلدان بلشويسم که به سرعت در حال شکل گرفتن بودند        

د       . اصلی اين کار، وضع لنين بود      اميدواری بود که لنين، مثل دفعه ی پيش، به پا خواه

رد                د ک او خود   . خاست و در کنگره ی دوازدهم نيز مانند کنگره ی يازدهم شرکت خواه

. پزشکان نيز، اگر چه با اطمينان کم تر، اميدواری می دادند          .  کرد هم اين حساب را می    

ان    ين «فکر پيم ان     »  تروتسکی -لن ود مي ه دستگاه و بوروکراسی آن روز رازی ب علي

د               . لنين و من   رده بودن وئی ب ر سياسی فقط ب ين در        . اعضای ديگر دفت ه های لن از نام

  .مورد مسأله ی ملی و از وصيت نامه کسی خبری نداشت

من . بارزه ی شخصی بر سر جانشينی لنين در حزب و دولت مورد اکراه عموم بودم

ن  . خود نيز بدون احساس چندش درونی به اين مطلب نمی انديشيدم           عقيده داشتم که اي

د                 امر زيانی اخلاقی به ما خواهد زد که در صورت پيروزی نيز بر ما سخت گران خواه

د ا يک . آم اب ه ا و احتس ه ه امی نقش ود  در تم امعلوم وج ی ن ده ول ين کنن  عنصر تعي

ت زاجيش  : داش ع م ين و وض ود لن ا     . خ د؟ آي ده اش را بگوي ت عقي د توانس ا خواه آي

ين و        ا لن ن ج ه در اي رد ک د ک زب درک خواه ا ح ت؟ آي د ياف ار را خواه ن ک فرصت اي

ين      ينی لن ر جانش ر س کی ب ه تروتس د، ن ی جنگن لاب م ده ی انق ر آين ر س تروتسکی ب

انه ی موقعيت خاصی که لنين در حزب داشت، نامعلومی وضع شخصی        بيمار؟ به شکر  

ود              دل شده ب امعلومی وضع حزب مب ه داشت           . او به ن ان ادام م چن ا  . حالت موقت ه ام

اً                           ل حزب طبيعت وان دبيرک ه عن ه استالين ب را ک ام شد، زي دان تم درنگ ها به سود مقل

  .نقش رهبری دستگاه را داشت» فترت«درآن دوره ی 

زرگ          .  فرا رسيدند  ١٩٢٣خست ماه مارس    روزهای ن  اقش در ساختمان ب ين در ات لن

ودار می گشت نزديک            . سنا بستری بود   ار پيشين آن خرده خرده نم ه آث سکته دوم ک

ودم       . من چند هفته ای به علت دردکمر بستری شده بودم         . می شد  در خانه ای بستری ب

اخت    ی س دا م ين ج ه ی لن رملين را از خان يم ک اط عظ ه حي ن             .ک ه م ين و ن ه لن  ن

ين   رای لن ی را ب ن پزشکان گفتگوی تلفن رويم، گذشته از اي ن ب ای تلف تيم پ می توانس
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د    ين،       . قدغن کرده بودن وا «منشی های لن د        »گلاسر «و  » فوتي ط را می کردن ار راب . ، ک

رای کنگره در شرف                   ه استالين ب دارکی ک آنان به من خبر دادند که ولاديمير ايليچ از ت

ای         تش ی ه باب چين ه از اس ن ک ه اي ت، خاص بانی اس خت عص د، س ی بين کيل م

ر دارد      ه          «. فراکسيونيش در گرجستان خب ی است علي ه بمب يچ مشغول تهي ر ايل ولاديمي

ين است،     » بمب «. اين عيناً حرفی است که فوتيوا زده است        » .استالين در کنگره   از لن

ه موضوع گرج              « د ب د، او آن    ولاديمير ايليچ از شما خواهش می کن ستان رسيدگی کني

  ».وقت آرام خواهد گرفت

د  ی کن ه م ن ديکت رای م ائين را ب ت پ ين يادداش ارس لن نجم م ق «: در پ          رفي

ه ی                 گرامی تروتسکی، از شما خواهش می کنم دفاع از مسأله ی گرجستان را در کميت

نسکی  استالين و دزرشي  » تعقيب«موضوع اکنون تحت    . مرکزی حزب به عهده بگيريد    

رعکس                 . است که من نمی توانم به بی طرفی شان اطمينان داشته باشم که هيچ، بلکه ب

الی آسوده می داشتم          د من خي ده می گرفتي ه عه اع را ب ر شما دف ا   . اگ ی ب ه دليل ر ب اگ

موضوع موافقت نداريد، پس همه ی اسناد و مدارک را برای من پس بفرستيد، و من                  

اع  انه ی امتن وان نش ه عن ن را ب رد اي واهم ک ی خ ما تلق ه،  .  ش لام رفيقان رين س ا بهت ب

  ».لنين

معلوم شد که استالين يک بار ديگر    » چرا موضوع اين چنين شدت يافته؟     «: پرسيدم

برای اين که در گرجستان تکيه گاهی به دست          . از اعتماد لنين سوءاستفاده کرده است     

اری  ه ي ين و ب دزه«آورد، پشت سر لن ای دز» ارجونيکي ه و حمايت ه رشينسکی علي

احق پشتيبان                          ه ن ه ی مرکزی را ب رده و کميت ار ب ه ک بهترين بخش حزب دسيسه ای ب

ه گفت                   . خود قلمداد کرده است    ادر ب اری ق ه علت بيم استالين اين موقعيت را که لنين ب

ار دروغ داد  ين اخب ه لن مرد و ب نم ش ود مغت ا نب ا رفق ی ب نود شخص ه   . و ش ين ب لن

د، و تصميم                 دبيرخانه اش دستور داد       ردآوری کن اسناد کامل مسأله ی گرجستان را گ

  انگيزه شديدتر او در اين کار چه بود؟. گرفت آشکارا به مطلب رسيدگی کند
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ورد    ) بوروکراتيک (بدسگالی شخصی استالين يا سياست ديوان سالارانه ی          او در م

ين خود را      . مسأله ی ملی؟ دانستنش دشوار است؛ مسلماً اين هر دو امر           رد    لن رای نب ب

ه             خن را ب ته ی س ره رش د در کنگ ود نتوان ه خ ت ک يم داش ا ب اخت، ام ی س اده م      آم

ا زينوويف      : منشی ها اظهار نظر می کنند     . دست گيرد، و اين ناراحتش می کرد       شايد ب

د          ن نظر را رد می کن ات تلخی اي ا اوق ی او ب د؟ ول امنيف مشورت کني ه روشنی       . و ک ب

ه من                 می بيند که زينوويف و     ا استالين علي ار، ب  کامنيف در صورت کناره گيريش از ک

  .خواهند ساخت و متعاقباً به او خيانت خواهند کرد

د ی پرس ين م تان  «: لن أله ی گرجس اره ی مس کی درب ر تروتس د نظ ی داني ا م آي

د              » چيست؟ ود جواب می ده وم از      «: گلاسر که در پلنوم نيز منشی ب تروتسکی در پلن

  ».فاع کردروح عقيده ی شما د

  »اشتباه نمی کنيد؟« -

ه          « - رد ک تهم ک النين را م يلوف و ک دزه و وروش کی، ارجونيکي ه، تروتس ن

د        د     » .مسأله ی ملی را بد می فهمن ين می گوي د        «: لن اره بررسی کني » .موضوع را دوب

ه                     ود ب ه ی من تشکيل شده ب ه در خان ه ی مرکزی ک گلاسر روز بعد در جلسه ی کميت

د        ن سئوال                      من يادداشتی می ده ه آن اي ه ب روز من ک ی دي حاوی خلاصه ی سخن ران

ده ام؟       «: افزوده شده است     ا منظور شما را درست فهمي مقصودتان از  «: پرسيدم » آي

يچ می خواهم         «: گلاسر پاسخ داد    » اين کار چيست؟   ر ايل رای ولاديمي : می نويسم   » .ب

ه ی نا   » .درست است « اظر مبادل ه ی ماست  استالين در اين اثنا با عدم آرامش ن ا  . م ام

ار چيست         زارش داد    . آن روزها هنوز نمی دانستم که منظور از اين ک ه من گ : گلاسر ب

م شکفت و گفت           د از ه ا را خوان يچ يادداشت م حالا مطلب   : پس از آن که ولاديمير ايل

دهم              ه شما ب ی را ب دارک کتب طور ديگری است به من دستور داد که همه ی اسناد و م

ه می بايست قسمتی ا م باشد» بمب«ز ک ره ی دوازده الا . او در کنگ ين ح ات لن نظري

ه ی سياست استالين، خطر انحطاط                . برايم کاملاً روشن شد    می خواست از روی نمون

 .ديکتاتوری را به بوروکراتيسم برملا سازد
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ه گرجستان می رود                «: به فوتيوا می گويم    ی ب ه کنفرانسی حزب ردا ب امنيف ف من   . ک

د           می توانم او را با ن      ار کن ه در گرجستان درست رفت ين آشنا سازم ک از . وشته های لن

  ».به هيچ وجه«: يک ربع بعد فوتيوا نفس زنان برمی گردد» .ايليچ بپرسيد

  »چرا؟« -

د داد      : ولاديمير ايليچ می گويد    - کامنيف فوراً همه چيز را به استالين نشان خواه

 ».يرنگ خواهد زدو استالين با راه حلی بودار موافقت خواهد کرد و بعد ن

ر                        - ا استالين ب ا ب د ت آيا کار به آن جا کشيده است که ايليچ ديگر امکانی نمی بين

 »اساسی صحيح به موافقتی برسد؟

ه     - ا وی ب آری، ايليچ به استالين اعتماد ندارد و می خواهد در برابر حزب علناً ب

 ».مشغول تهيه بمبی است. مبارزه برخيزد

ن       ی         تقريباً يک ساعت پس از اي ه نشانی انقلاب ين ب ا يادداشتی از لن وا ب گفتگو فوتي

د                » ١٣٥مديوانی«قديم   زد من آم از ن . و مخالفان ديگر سياست استالين در گرجستان، ب

ود    ته ب ان نوش ه آن ين ب تم    «: لن ما هس ار ش ان ک اهد جري ميمانه ش ونت . ص خش

را   . ارجونيکيدزه و اغماض استالين و دزرشينسکی مرا سخت تکان داده است            ی من ب

ی هستم            ه يک سخن ران ردآوری اسناد و تهي ه     » .شما مشغول گ ه ن ن نام رونوشت اي

ز فرستاده شد            ود       . تنها به من، بلکه به کامنيف ني ن موجب شگفتی من ب : پرسيدم . اي

ه ساعت        -» پس ولاديمير ايليچ به جوانب امر انديشيده است؟        «  آری، حالش ساعت ب

رد به گفته ی تسلی بخش پزشکان      . بدتر می شود   ه زحمت    . نمی توان اعتماد ک يچ ب ايل

مسأله ی گرجستان او را سخت عصبانی کرده و می ترسد پيش از آن    ... حرف می زند  

ه من می داد گفت            » .که کاری انجام دهد حسابی بيمار شود       : هنگامی که يادداشت را ب

  ».بايد تا فرصت باقی است دست به کار شد«

  »ت کنم؟پس من می توانم اکنون با کامنيف صحب« -

 ».اين طور پيداست -

                                                 
١٣٥ - Madivani 
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 ».پس بگوئيد نزد من بيايد -

ود    . يک ساعت بعد کامنيف آمد   ا «نقشه ی  . سخت دست پاچه ب روه سه   (» ترويک گ

ود             )نفری ا ب ه مهي ود ک ن نقشه         . ، استالين، زينوويف، کامنيف، مدت ها ب ز اي ه ی تي لب

ود ا. متوجه من ب ه گ ه تکي ود ک ن ب دگان در اي ه کنن ه ی توطئ امی وظيف ازمانی تم ه س

داد                      ين قلم انونی لن وان جانشين ق ه عن مستحکمی عليه تروتسکی بسازند؛ و خود را ب

امنيف دانست چه      . يادداشت کوچک لنين چون خنجری بر دل اين نقشه نشست          . کنند ک

ين را        . روشی را برگزيند و اين را علناً به من اقرار کرد           گذاشتم تا نوشته های خطی لن

د امنيف در سياس. بخوان ا   ک ين تنه رای لن ه ب د ک وراً درياب ه ف ود ک در مجرب ب ت آن ق

ود   ی مطرح ب ور کل ه ط تالين در حزب ب ه نقشه ی اس ود، بلک تان نب . موضوع گرجس

ده ای داد     ل کنن ات تکمي ن اطلاع ه م امنيف ب تانتينوا    . ک ادژا کنس زد ن ه الان ن ت ک گف

ر  «:  است کروپسکايا بوده است، و کنستانتينوا با دغدغه ی بسيار به وی گفته            ولاديمي

ا وی                             ه ی مناسبات را ب ه استالين نوشته و در آن قطع هم ه ای ب ون نام م اکن ايليچ ه

  ».يادآور شده است

ه شده،               . اين امر سرشتی نيمه شخصی داشت      ه هر طريق ک استالين سعی داشت، ب

زود . لنين را از منابع اخبار دور نگه دارد  يچ را می شناسيد،     «: کنستانتينوا اف شما ايل

ه قطع                             اه ب د، هيچ گ ار کن او اگر قصد نمی داشت استالين را از لحاظ سياسی بی اعتب

ود      » .مناسبات شخصی با وی دست نمی زد   ده و در خلجان ب امنيف سخت رنگ پري . ک

د                . زمين زير پايش می لرزيد     دام جهت را برگزين ا بايستد و ک دام پ . نمی دانست روی ک

زنم      ممکن است که او بيم داشت من به اعمال           ه وی دست ب ده ام  . دشمنانه ای علي عقي

تم   ه وی گف ونی ب ت کن اره ی موقعي ه   «: را درب رس، ب ن است از ت اهی ممک ا گ آدم ه

رين           . خطری واقعی دامن بزنند    م ت ه من ک د ک م بگوئي ه ديگران ه به خاطر بسپريد و ب

نم      ارزه ای را آغاز ک  من . قصدی ندارم به علت بعضی تغييرات سازمانی، در کنگره مب

زد،             . خواستار نگاه داری وضع حاضرم     اری برخي اگر لنين پيش از کنگره از بستر بيم

من  . که بدبختانه بدان اميدی نيست، موضوع را دوباره با وی در ميان خواهم گذاشت             



 نشر کارگری سوسياليستی                                                            
 

 ٥٨٢

اری     ر کن الف ب دزه، مخ راج ارجونيکي الف اخ تالين، مخ اری اس ر کن الف ب مخ

تم ا  . دزرشينسکی از اداره راه هس اً ب ن اساس وافقمم ين م ک  . لن ر ي دد تغيي ن درص م

ردن فشار         جانبه ی سياست ملی، قطع تعقيب مخالفان استالين در گرجستان، برطرف ک

تم   زب هس ر ح اری      . اداری ب دن و همک نعتی ش تر در راه ص لاش بيش ان ت ن خواه م

ه در                  . صادقانه ی حزبم   ی بی ارزش است ک قطع نامه ی استالين در مورد مسأله ی مل

وام        » ملل حاکم «ن و گستاخانه ی نمايندگان      آن فشارهای خش   راض و مقاومت اق و اعت

د  د دارن ده، نقشی همانن ه شکل . کوچک و ضعيف و عقب مان ود را ب ه خ ن قطعنام م

ر او                          ر جهت لازم را ب ا تغيي رده ام ت ه ی استالين پيشنهاد ک ه قطعنام تغييرات الحاقی ب

گذشته از اين لازم است که      . تاما يک تغيير تند و سريع ضروری اس       . آسان کرده باشم  

د             وزش بخواه ه از او پ استالين به علت خشونت هايش به کروپسکايا به وسيله ی نام

د . و منش خودش را عوض کند   تحريکات  . نبايد خيلی به خود جسارت تاخت و تاز بده

  ».همکاری صادقانه لازم است. بس است

ه دادم    ردم و ادام امنيف ک ه ک ن رو ب د  «: م ما باي ا ش ه  ام يس علي رانس تفل در کنف

د            ری کني ه       » .طرفداران سياست ملی استالين در گرجستان جهت گي امنيف در حالی ک ک

بيم داشت که استالين سرکشی   . همه ی پيشنهادهای مرا پذيرفت نفسی به راحتی کشيد     

نم   «: گفتم» .خشن و متلون است   «: و گفت او  . کند ون مشکل      . گمان نمی ک استالين اکن

دار       » .ه باشدراه ديگری داشت   ه دي ه او در ده ب ر داد ک ه من خب شب دير وقت کامنيف ب

ه است                 ه ی شرايط را پذيرفت ز هم ز از او       . استالين رفته و استالين ني و کروپسکايا ني

ه         را ک داده، زي ين نشان ن نامه ای مبتنی بر عذرخواهی دريافت داشته، ولی آن را به لن

 آمد که آهنگ صدای کامنيف غير از آن است          اما به نظرم  . بيم دارد حال لنين بدتر شود     

  .که چند ساعت پيش هنگام خداحافظی بود

ود        ر شده ب امنيف  . بعدها برمن روشن شد که وخيم شدن حالت لنين موجب آن تغيي ک

ه          رد ک بين راه، يا بلافاصله پس از رسيدنش به تفليس، تلگرامی از استالين دريافت ک

ه وی              ين ب د               در آن خبر سکته ی ديگر لن ه می توان ين ن ه لن ود ک داده شده و نوشته ب
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اين بود که کامنيف در کنفرانس گرجستان از سياست استالين        . بنويسد و نه حرف بزند    

اع برخاست            ه دف ين ب ات لن ا «. در برابر نظري ر عهدشکنی شخصی           »ترويک ر اث ه ب ، ک

  .قوام يافته بود، واقعيتی شد

ود،  حمله ی لنين نه فقط متوجه شخص استالين، بلک  ه متوجه دارو دسته ی او نيز ب

دزه    کی و ارجونيکي تانش دزرشينس ه وردس ه متوج ل از هم ر دو در    . و قب ن ه ام اي ن

ود دارای     . نامه های لنين درباره ی مسأله ی گرجستان آمده است          دزرشينسکی آدمی ب

دام در         . شور بسيار که زود از کوره در می رفت         انرژی اش بر اثر فوران الکتريکی، م

ود    حا ت،                 . ل هيجان ب وره در می رف ت، از ک م بی اهمي د ه برسر هر مسأله ای، هرچن

ی زد و     ه م ايش جرق م ه رد، چش ی ک دن م ه لرزي ی اش شروع ب ازک بين ای ن رده ه پ

د  ی ش دتر م دی         . صدايش بلن ه قي ديد عصبی، ن ت ش ن حال ود اي ا وج کی، ب دزرشينس

ود می شناخت و نه ملالی؛ به اصطلاح، مدام درحال آماده         ه مناسبتی او    .  باش ب ين ب لن

رد  رد مقايسه ک ه آرام نمی گي ا اسب گرمی ک ر . را ب ود را در آتش ه دزرشينسکی خ

ذيری و تعصب از                        ا حرارت و آشتی ناپ کاری که می بايست انجام دهد می سوزاند و ب

زه ی                        ه در آن امر هيچ انگي ا آن ک همکاران خود در برابر هر انتقادی دفاع می کرد، ب

  .دزرشينسکی يک سره در موضوع تحليل می رفت: م نداشتشخصی ه

م            . دزرشينسکی افکار مستقلی نداشت    خود را سياست مدار هم نمی دانست، دست ک

من شايد انقلابی   «: به مناسبت های مختلفی به من گفته بود       . تا وقتی که لنين زنده بود     

دار نيستم                  رد سياسی و سياست م ر، م ا رهب ن سخ   » .بدی نباشم، ام ن فقط از روی    اي

ود    ده ب ه نش ی گفت ود   . فروتن ت ب اً درس ی او اساس ث  . خودشناس کی از حي دزرشينس

ت      از داش طه ای ني ر بلاواس ه رهب ه ب ی هميش ا روزا    . سياس يار ب ای بس ال ه س

لوکزامبورگ بود و در مبارزه ی وی نه تنها با ملت پرستی لهستان، بلکه با بلشويسم               

ه من     .  بلشويک ها پيوست به صفوف١٩١٧در سال . نيز سهيم بود   ا رضايت ب لنين ب

  ».اثری از مناقشات سابق به جا مانده است«: گفت
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ت       ن داش ه م ی ب رايش خاص الی گ ه س کی دو س ر از   . دزرشينس ای آخ ال ه در س

ود   . استالين حمايت کرد   هشدار می داد،   : حرارتش در کارهای اقتصادی منبع قدرتش ب

ا خود می                   رای           . کشانيد به پيش می تاخت و ديگران را ب ا نقشه ای حساب شده ب ام

در تمامی اشتباه های استالين شريک شد و از آن ها با            . تحول اقتصادی در سر نداشت    

ونی را        . تقريباً ايستاده مرد  . حرارت خاص خود دفاع کرد     وقت آن را نيافته بود که تريب

  .که از آن هم اکنون عليه مخالفين هياهو راه انداخته بود ترک کند

ين ت      لن ه عل د ب دزه را باي تالين، ارجونيکي ان دوم اس م پيم ه ه ت ک ده داش  عقي

من با اين پيشنهاد مخالفت       . خودسری های بوروکراتيک در قفقاز از حزب اخراج کرد        

ردم ام داد . ک يله ی منشيش پيغ ه وس ين ب ال «: لن رای دو س م ب ين در آن » .دست ک لن

ت روزی     ن اس ه ممک ود ک ر دور ب ن فک در از اي ه چق دزه در رأس لحظ  ارجونيکي

تالينی در نظر   ا بورکراتيسم اس ارزه ب رای مب ين ب ه لن رد ک رار گي ارتی ق کميسيون نظ

  .گرفته بود و می بايست جنبه ی وجدان حزب را داشته باشد

ه               ود ک ن ب هدف مبارزه ای که لنين داشت آغاز می کرد، در کنار وظايف سياسی، اي

ه                 برای کار رهبری من شرايط مساعدی بيافر        ت؛ و ب ر شفا می ياف ار او، اگ د؛ در کن ين

رد            ه می ک ان نرسيد                 . جای او، اگر بيماری بر او غلب ه پاي ا ب ه تنه ه ن ارزه ای ک ا مب ام

ين فقط      . بلکه تا ميانه ی راه نيز نرفته بود، درست نتايج معکوس بخشيد            در حقيقت لن

ن امر      . م کند وقت آن را يافته بود که به استالين و هم پيمان هايش نبرد را اعلا               و از اي

فراکسيون استالين    . فقط کسانی که بلاواسطه در آن ذينفع بودند آگاهی يافتند نه حزب            

ان   - وز هم ا هن ه آن روزه ا «ک ود» ترويک م    -ب ه ه ر ب  پس از نخستين هشدار، تنگ ت

د    . پيوست انتخاب  . استالين سکان دستگاه را در دست داشت           . حالت موقتی پايدار مان

و می رفت                   مصنوعی در دستگ   ه وار جل ا سرعتی ديوان راد، ب . اه و دست چين کردن اف

دار              » ترويکا« ان مق ه هم رد، ب هرقدر خود را از لحاظ معنوی ناتوان تر احساس می ک

د           - ترسش از من بيشتر می شد      را ساقط کن ن  -از من می ترسيد و می خواست م  از اي

، ١٩٣٥ بعد، در سال     خيلی. رو پيچ های دستگاه حزبی و دولتی را محکم تر می بست           
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ردم،                    ی ک م حزب بوخارين در گفت و شنودی خصوصی، در پاسخ انتقادی که من از رژي

ه از شما می ترسيم              «: گفت ن ک ردم      » .ما دموکراسی نداريم، برای اي ه او توصيه ک : ب

ار                   « ا يکديگر ک د ب ه باي ان طور ک ا مشترکاً، هم د و م ه کني ر ترستان غلب د ب سعی کني

  .پند من بيهوده بوداما » .می کنيم

ال  زب        ١٩٢٣س دای ح ی سروص ا ب ه ام اختن فعالان ران س ردن و وي ه ک ال خف  س

د ويکی ش اک، و  . بلش اری وحشت ن ا بيم ين ب ا«لن د » ترويک رد بودن زب، در نب ا ح . ب

بخش  . تخليه شد  » مباحثه«هوای حزب را باری سنگين فرا گرفته بود که در پائيز در             

ا تروتسکيسم، و اين در حقيقت مبارزه ای بود با ميراث مبارزه ب: دوم انقلاب آغاز شد 

  .معنوی لنين
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  فصل سی و نهفصل سی و نه
  

  توطئه مقلدانتوطئه مقلدان
  
  

ديگر  . کنگره ی دوازدهم حزب نزديک می شد       .  بود ١٩٢٣نخستين هفته های سال     

ود              ين در آن نب ه شرکت لن دی ب ه چه                . تقريباً هيچ امي اد شد ک ن مسأله ح ن رو اي از اي

  .گزارش سياسی اصلی را بدهدکسی 

النين، ريکوف   » .طبيعی است تروتسکی «: استالين در جلسه ی دفتر سياسی گفت      ک

ردم،    .  از اين پيشنهاد پشتيبانی کردند     - کامنيف –و برخلاف تمايل درونی      من مخالفت ک

ار            به دليل اين که برای حزب سخت غريب بود اگر کسی از ما می کوشيد جای لنين بيم

ورد نکات     را بگيرد  ، و گفتم اين بار از گزارش اصلی سياسی چشم بپوشيم و فقط در م

تم  . جداگانه ی دستور جلسه آن چه لازم است بگوئيم         ر سر مسائل        «: من گف وانگهی ب

زود    » چه اختلافی؟ «: استالين جواب داد  » .اقتصادی بين ما اختلاف هست     النين اف : و ک

ما در« ای ش ميم ه وارد تص امی م اً در تم ودتقريب ی ش ه م ی پذيرفت ر سياس » . دفت

به هر حال من    . موضوع کان لم يکن ماند    . زينوويف در قفقاز مرخصيش را می گذراند      

  .گزارش درباره ی صنعت را پذيرفتم
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وده          رش ت ان زا دارد روی س ای توف ين ابره ب لن ه از جان ت ک ی دانس تالين م        اس

ود د . می ش ی آم ه در م ن از در مجامل ا م ث ب ر حي ين  . از ه ه پس از لن رد ک رار ک تک

ی                    د، يعن ه ی مرکزی بده گزارش سياسی را بايد متنفذترين و محبوب ترين عضو کميت

رای هر کس                      ن ب دارد و جز اي ن ن اهمی     تروتسکی، و حزب انتظاری جز اي ديگری تف

د داد  ان نخواه ر       . نش ه ت ن بيگان ه   م تی، ب ه دوس اهر ب رای تظ ايش ب      در کوشش ه

  .آشکار، و به ويژه آن که انگيزه هايش سخت روشن بودمی نمود تا دشمنی 

ا       . زينوويف از قفقاز برگشت  دی، در آن روزه رای دسته بن ذاکرات ب پشت سر من م

ان داشت              دام جري زارش سياسی        . هنوز در حلقه ای سخت تنگ، م زينوويف مدعی گ

ديم     «کامنيف با   . شد ه از           » بلشويک های ق ود ک انزده سال ب ا ده پ ر آن ه ه اکث حزب  ک

ر              «: کنار کشيده بودند مشورت کرد     ه تروتسکی رهب ازه خواهيم داد ک راستی آيا ما اج

ود؟    ت ش زب و دول رد ح ر بف زب    » منحص ای ح ه ه توها و زاوي د در پس روع کردن ش

ردن  تجو ک د      . جس اد آورده ش ه ي ين ب ا لن ن ب ديم م د ق تلاف عقاي رو   . اخ ار قلم ن ک اي

ه وخامت می رفت         در اين اثنا وضع لنين س     . تخصصی زينوويف شد   پس از  . خت رو ب

رد   » خطری«آن طرف،    ا «. تهديد نمی ک زارش سياسی را           » ترويک ه گ تصميم گرفت ک

ر سياسی در پشت                     . زينوويف بدهد  ل از طرح شدن در دفت دم موضوع قب من، چون دي

الفتی نکردم         ود             . پرده آماده شده است، مخ وقتی ب ز مهر حالت م ه چي ر هم اختلاف  . ب

ه در          عقايد، آشکار بروز   ان ک ا « می کرد، هم چن . مشی واحدی وجود نداشت       » ترويک

ه شد           وم     . تزهای من درباره ی صنعت، نخست بدون گفتگو پذيرفت ه معل ا هنگامی ک ام

دی نيست،    ار امي ه ک ين ب ه بازگشت لن ر ب ه ديگ د ک ا«ش ادا » ترويک ه مب يم آن ک از ب

ان         د و ناگه رد کنگره در محيط صلح و صفا تدارک ديده شود گردشی تن ه   . ی ک حالا او ب

در آخرين لحظه پيش  . دنبال وسايلی می گشت تا سران حزب را در برابر من قرار دهد        

از تشکيل کنگره، کامنيف بر قطعنامه ی من که مورد تصويب قرار گرفته بود، مکملی             

ه                . پيشنهاد کرد مربوط به مسأله ی دهقانان       ا سطوری را ب ن ج ه در اي دارد ک سودی ن

يح ا ل آن تنق ط    اص ه فق ی، بلک ه سياس ری و ن تی نظ ه سرش ه ن يم ک اص ده     ختص
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ه               . تحريک آميز داشت   ه من ب اتی علي رای اتهام منظور از آن، دادن دست آويزی بود ب

ی  «علت   م بين ان را   » ک رده    –من دهقان ی الحساب در پشت پ امنيف، سه سال    .  و عل ک

ا         د      بعد، هنگامی که رابطه اش با استالين ديگر بريده شده بود، ب ا ب وأم ب ی ت خوش قلب

يچ يک از      ود ه ديهی ب ه ب ات، ک ن اتهام ه اي ه چگون ت ک ن گف ه م ود ب ی خاص خ ذات

  .سازندگان آن را جدی نمی گرفتند، به هم بافته شد

د                   . در سياست با محک های اخلاقی انتزاعی عمل کردن، کار را از بيخ خراب می کن

ده ی آن    اخلاق سياسی از خود سياست ناشی می شود و يکی از عوا                 مل عمل    کنن

ادر است    . است رار دارد ق اريخی ق زرگ ت ه ی ب دمت وظيف ه در خ تی ک ط آن سياس فق

د                  رای خود تضمين کن دون خدشه ب ائين آمدن سطح      . اسلوب هائی از لحاظ اخلاقی ب پ

ه     . می شود وظايف سياسی، ناگزير به انحطاف اخلاقی منجر         » ١٣٦فيگارو «می دانيم ک

ه                با آن که پيش از دوران پ       رده است ک اع ک ارلمانتاريسم می زيسته، سرسختانه  امتن

ردد              ل گ زی قائ دگان دموکراسی       . بين سياست و دسيسه و تحريک تمي ر موعظه کنن اگ

بورژوازی می کوشند در ديکتاتوری انقلابی سرچشمه ی سنت های ناپسند سياسی را              

ا را             ده ی شفقت نگريست و شانه ه ه دي دانان ب وان ب داخت  بجويند، فقط می ت الا ان  .ب

ه شده    -خيلی آموزنده می بود اگر می شد از پارلمانتاريسم جديد        م ک  - برای يک سال ه

رد   ه ک ی تهي ويب       : فيلم ام تص ه هنگ س، ب يس مجل ار رئ ين را در کن د دورب ط نباي فق

ان                       اتر بانک داران و ارباب ائی ديگر، در دف رار داد، بلکه در جاه قطعنامه ای ميهنی ق

ای    ه ه نايع، در گوش ان اداره ی ص الار    پنه ا، در ت اهزادگان کليس زد ش ات، ن   مطبوع

 و اگر شد بگذاريد چشم  -خانم هائی که ارباب رجوع سياسی دارند، در وزارت خانه ها     

در عوض گفتن اين مطلب  ... دوربين به نامه های محرمانه ی رهبران احزاب هم بيفتد 

اتورئ             د از سنت های سياسی ديکت ه باي اراتی ديگر    کاملاً درست است ک ی انتظ ی انقلاب

تنها همان تندی اسلوب های انقلابی و برندگی سلاح های آن،            . داشت تا سنن پارلمانی   

غ              . پاکيزگی بيشتری می طلبد    يک کفش دم پائی کثيف خطری ندارد، در عوض، يک تي
                                                 

  به نام های» بوماشه« شخصيت دو کتاب - ١٣٦
 Barbier de Seville  و Mariage de Figaro .م .  
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ا «اسلوب های   . ريش تراش آلوده، سخت خطرناک است      ه نشانه ی       » ترويک فی حدذات

  .افول سياسی بود

ود          وده ب ر ت زينوويف  . مشکل اصلی توطئه گران در مبارزه ی آشکار با من در براب

درت  . و کامنيف را کارگرانی که گوش به حرف های شان می دادند می شناختند         اينان ق

ان در سال        . اخلاقی در داخل حزب نداشتند       ود         ١٩١٧منش اين ا ب وز در خاطره ه .  هن

برخی .  های قديم تقريباً هيچ کس نمی شناخت      استالين را خارج از دايره تنگ بلشويک      

د       د           «: از دوستان من می گفتن ا شما را نخواهن ارزه ی آشکار ب داً جرأت مب ه اب ان ک آن

ين دارد  . داشت ام لن ا ن دا نشدنی ب تگيی ج ما پيوس ام ش ق، ن اهی خل لاب . در آگ ه انق ن

ده ی ديگری   من عقي » .اکتبر، نه ارتش سرخ و نه جنگ داخلی را می توان پايمال کرد            

زرگ، آری       . داشتم  ی، نقشی ب ژه در سياست  انقلاب ه وي درت شخصی در سياست، ب ق

ده  ين کنن ه تعي ا ن د، ام ازی می کن ا، ب ان . سخت توان ی جري ر، يعن ق ت دادهای عمي رخ

د ين می کن درت های شخصی را مع ل، سرنوشت  ق ا، در آخرين تحلي وده ه . حرکت ت

لا  وج انق دن م ام برآم ه هنگ ائی ک ط موجب  افتراه د فق ران بلشويک زده ش ه رهب ب ب

ت  ان گش ت آن لاب     . تقوي وج انق ردن م روکش ک ام ف خاص هنگ ان اش ه هم را ب ا افت      ام

  .می توانست سلاحی برنده باشد

ود           ا   . رويدادهای عينی در کشور و در ميدان جهانی برای دشمنان من مساعد ب ا ب ام

ود              ان آسان نب ر آن ار ب ات حزب   . همه ی اين ها، ک وز از         ادبي ان هن ی، مطبوعات و مبلغ

ين     ه نشان لن يش می زيستند ک ود -برکت روز پ رآن ب می بايست دوری  .  تروتسکی ب

ا           .  درجه ای می زدند، آن هم نه ناگهان بلکه به تدريج           ١٨٠ يچ ه دی پ ه تن ن ک برای اي

ران انقلاب سخن       را نشان دهم می خواهم از لحنی که بدان در مطبوعات حزبی از رهب

  .د، نمونه هائی بياورمگفته می ش

ر  اردهم اکتب اره اداره ی ١٩٢٢در چه ين پس از سکته ی اولش دوب ه لن ی ک ، وقت

ت،        راودا نوشت    » رادک«امور را به دست گرف ل انقلاب           «: در پ ين را عق ر رفيق لن اگ

ق        وان رفي ی ت ا م د، همان ی کن ت م ال اراده حکوم زار انتق يله ی اب ه وس ه ب اميم ک بن
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ل آن را رام می سازد             تروتسکی را اراده ی      ه عق د ک سخنان تروتسکی    . پولادينی نامي

د         را می خوان امی مقصود     . چون آهنگ ناقوسی است که به کار ف ی آن و تم امی معن تم

ان می شود  ه روشنی نماي ده ب ا، در سال های آين امی کارهای م     » ...آن و مقصود تم

خ دن رادک، خوب ضرب  . و ال تعداد کش آم ه اس د ک ه نمان ده است؛ او ناگفت ل ش     المث

م آن جور     د و ه ن جور می توان م اي ن سخنان در    . ه ه اي ن واقعيت است ک م اي ا مه ام

ه   ار نيافت ا را نابهنج ه و کسی آن ه ار يافت ين انتش ات لن زی حزب و در حي ان مرک ارگ

  .است

ال  ه ی  ١٩٢٣در س ر توطئ ه ديگ امی ک ا«، هنگ ود،  » ترويک ده ب کار ش آش

ردن زينوويف           لوناچارسکی به عنوان يک    الا ب ا  . ی از نخستين کسان شروع کرد به ب ام

ين      ف چن يت زينووي يف شخص ردازد؟ در توص ار بپ ن ک ه اي ت ب ی بايس ه م          چگون

ور (مسلماً، لنين و تروتسکی سرشناس ترين    «: می نويسد  ره های   ) محبوب يا منف چه

ره ی خاک ايد در سراسر ک د، ش ا شده ان دکی از . دوران م ر زينوويف ان ان عقب ت آن

ا استعدادی                          . است ائی ب ا انسان ه ه در صفوف م ود ک ا ب اما لنين و تروتسکی مدت ه

زرگ شدن غول                . سرشار قلمداد می شدند    ه ب د ک ازع بودن آنان رهبرانی آن چنان بلامن

  ».آسای شان در انقلاب کسی را به شگفتی بسيار وانداشت

ه            اگر من اين مديحه سرائی پر آب و تاب و مشکوک را د             ا می آورم، فقط ب ن ج ر اي

ه                    اين دليل که به آن به عنوان عناصری از تصوير کلی نياز دارم، اگر هم می خواهيد ب

  .عنوان گفتار شاهدی در دادگاه

ز     وم، ياروسلاوسکی، ني اهد س ول از ش ل ق اگزير از نق وع، ن ود احساس ته ا وج ب

ا ناسزاهايش ذير است ت ل ناپ ايش تحم ا خوانی ه ه ثن ن. هستم ک ون در اي  شخص اکن

د   ی کن ازی م زرگ ب زب نقشی ب ه   . ح رد ک ی ب وان پ ی ت وی م دک معن ه ی ان و از ماي

رده است د سقوط ک ا چه ح ری حزب ت ام امروزی خود از . رهب ا مق    ياروسلاوسکی ت

ه است             الا رفت اريخ              . پله های افترا زدن به من ب ده ی رسمی ت ل کنن وان جع ه عن وی ب

ردی    وان نب ه عن ته را ب زب، گذش د    ح ی کن يف م کی توص ين و تروتس ان لن دام مي . م
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ان را        کی دهقان ای او تروتس ه ادع ه ب ن ک ذريم از اي ده    «بگ ی زد، ندي ين م م تخم        ک

ائی نداشت          دانان اعتن ه ی        » .می گرفت، و اصلاً ب ا او در فوري انی     ١٩٢٣ام ی زم ، يعن

را نسبت ب           ا من، و موضع م ين را ب ان  که علی القاعده می بايست مناسبات لن ه دهقان

ن        ی م ت ادب تين دوران فعالي ه نخس ه ب ل ک ه ای مفص د، در مقال ناخته باش وب ش خ

ده  د )١٩٠٢ -١٩٠٠(اختصاص داده ش ی کن ين وصف م ته ام را چن ت «: ، گذش فعالي

ی ان ادب ام   -درخش ه ن ان او را ب ه ی جه ق تروتسکی در هم اتی رفي لطان « مطبوع س

اده        اين نامی است که نويسنده     . شناسانده است » جدل ر وی نه  ی انگليسی برناردشا ب

ن                  . است راف اي ه اعت کسی که طی يک چهارم قرن شاهد فعاليت وی بوده است ناچار ب

ار او  ه ی سرش ه قريح ت ک ب هس ره»  ...مطل ره و غي وير «... و غي ا تص ی ه خيل

د ده ان خ... (تروتسکی جوان را دي د ). وال ر آن پيشانی بلن ام جوانی در زي ان اي در هم

يان کن از تصورات، انديشه ها و حالات وجود داشت که گاه گاه تروتسکی را    توفانی بن 

زرگ          از راه بزرگ تاريخ منحرف می کرد و مجبورش می ساخت يا بی راهه ای بس ب

. را پشت سر بگذارد يا به عکس، بی پروا راهی را برگزيند که عبور از آن ميسر نبود               

ن            ادار و شايسته ی      اما در همه ی اين پويش ها انسانی را می بي اً وف ه انقلاب عميق م ب

ر    ه ب م ک ولاد محک ون پ ير جلا داده و چ ون شمش انی چ ا زب ه در آن است، ب امی ک مق

  .و غيره و غيره» ...دشمن فرود می آيد

د                 الی سيبری    «: ياروسلاوسکی باز در مدح و ثنا سر از پا نمی شناسد و می گوي اه

خواندند و ناشکيبا در انتظار انتشار آن با شور و شوق اين مقاله های درخشان را می        

د ت        . بودن الات کيس ن مق نده ی اي تند نويس ی دانس ی م دک مردم ط ان ه  . فق ان ک و آن

ه او      کم تر تروتسکی را می شناختند، درآن روزها از همه      د ک به اين انديشه می افتادن

اهد روزی يکی از برجسته ترين رهبران ارتش انقلابی و بزرگ ترين انقلاب جهان خو            

  ».شد

رفتن  «ياروسلاوسکی در اتهام     ده گ از می شود        » ندي دتر مچش ب ه من ب ان ب . دهقان

ت       اص داش ه ده اختص ن ب ی م ت ادب از فعالي ين    . آغ اره چن ن ب کی در اي       ياروسلاوس
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د ی گوي ات   «: م ه در جزئي ن ک دون اي يبری، ب تای س ی توانست در روس تروتسکی نم

او    اب بي د، ت دوکاو کن تائی کن دگی روس تائی   . ردزن تگاه اداری روس ه دس ل از هم و قب

ت  رار گرف وجهش ق ورد ت يبری م ن . س ان از اي يفی درخش الاتی توص له مق در سلس

د و               «. و غيره » ...دستگاه می کند   ا روستاها را می دي تروتسکی در پيرامون خود تنه

رد     ی ب ج م ا رن کنت آن ه خت آزار      . از مس ا او را س ی ه ق کش ا و ح ره روزی ه       تي

  ».ادمی د

ياروسلاوسکی پيشنهاد کرد که مقالات من در باره ی روستاها در کتاب های درسی               

ود ده ش ه ی  . گنجاني ا در فوري رف ه ن ح ه ی اي ان  ١٩٢٣هم ت، در هم ده اس  زده ش

ه روستاها ساخته شد          ا ياروسلاوسکی در آن   . ماهی که افسانه ی بی اعتنائی من ب ام

  .در نيامده بود» لنينيسم«ان درگاه زمان در سيبری بود و هنوز در شمار مقرب

تالين است   ود اس ه خ وط ب ن مرب ول م ل ق رين نق الگرد . آخ تين س ان نخس او در هم

ود                       ه شده ب ه من حمل رده ب ه در آن در پ رای روشن    . انقلاب اکتبر مقاله ای نوشت ک ب

اگزير شد                  ر ن دارک انقلاب اکتب ه ی ت شدن مطلب بايد خاطرنشان کرد که لنين در مرحل

م                . لاند مخفی شود  در فن  د، و از استالين ه ام بودن کامنيف، ريکوف و کالنين مخالف قي

ی             . کسی اصلاً چيزی نمی دانست     نتيجه اين که حزب واژگونی های اکتبر را به طور کل

  .با نام من پيوند می داد

ن              رای اي د، و ب دار را بزداي ن پن ا اي استالين در نخستين سالروز انقلاب می کوشيد ت

رار          مقصود، ره  ائی ق ه تنه بری دسته جمعی کميته ی مرکزی را در برابر رهبری من ب

د  ه نوشتن      . می ده د ناچار ب ول بنماي ل قب دکی قاب ه توصيفش را ان ن ک رای اي ا او ب ام

همه ی کارهای تدارک عملی قيام، زير نظر مستقيم رئيس شورای     «: سخنان زير است  

ا         . پتروگراد، تروتسکی بود   وان ادع ه حزب، روی آوردن سريع          با حتميت می ت رد ک ک

ه و        پادگان را به خود و شورا، و سازمان درست کميته ی جنگی انقلابی را، قبل از هم

  ».به طور کلی مديون رفيق تروتسکی بود
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م ممکن                      رای او ه ا ب ان حت ه در آن زم ود ک ل ب ن دلي اگر استالين چنين نوشت، به اي

ود طور ديگری بنويسد  زی ع. نب ه انگي ا فتن ا استالين سال ه ود ت ان گسيخته لازم ب ن

رفيق تروتسکی نه در حزب نقشی بازی کرده و نه در انقلاب کبير، و    «: بتواند بنويسد 

د       ت؛                  » .نه می توانست بکن د، فقط ناسزائی گف وئيش کردن ه او را متوجه دوگ ی ک وقت

  .همين

ا« د     » ترويک رار ده ن ق ر م ود را براب ت خ ی توانس ورتی نم يچ ص ط . در ه           فق

اما برای اين مقصود لازم بود که لنين امکان . می توانست لنين را در برابر من بگذارد

د               ا       . آن را از دست می داد تا خود را در برابر ترويکا قرار ده ارت ديگر، ترويک ه عب ب

د       ا جس ار، ي ه بيم ی خواست نوميدان ی م ه اش، لنين اندن توطئ روزی رس ه پي رای ب ب

ده اش را  ائی ش ن هن . مومي ود  اي م ب م ک ه، از    . وز ه دت توطئ ن در م ه م ود ک     لازم ب

  . روی داد١٩٢٣جبهه ی مبارزه کنار باشم، و اين در پائيز 

تن     دگانيم را در م دارم، بلکه زن اريخ را ن ا قصد وارد شدن در فلسفه ی ت ن ج در اي

ه در حاشيه   . حوادثی شرح می دهم که با آن ارتباط دارد  اما چاره ای نيست مگر اين ک

د          ا ه         . شاره کنم که تصادف چگونه به قانون ياری می کن وان گفت ک ی می ت ه طور کل ب

نعکس           ات م ادفات و اتفاق ه در تص ت ک اريخی اس ای ت ان ه ه ی جري انون مجموع      ق

اريخی از طريق انتخاب طبيعی تصادفات        . می گردد  وانين ت به زبان زيست شناسان، ق

ه تصادفات را      فعاليت آگاهانه ی انسانی     . تحقق می پذيرند   د ک بر اين مبنا تطور می ياب

  .تابع انتخاب مصنوعی می سازد

دگانيم          ه زن دارم، بلک اريخ را ن فه ی ت دن در فلس د واردش ا قص ن ج وان  «در اي اي

ا «واقع در کناره ی رودخانه ی » کالوژينو«، اهل دهکده ی   »واسيليويچ سيزف  » دوبن

ر   نام دارد و ه  » ١٣٧سابولوتيه«آن منطقه   . سخن بگويم  م چنان که از نامش پيداست، پ

رداب ت از م د دارد. اس ه مانن ن و درياچ تری په ا بس ن ج ا در اي ه ی دوبن   . رودخان

مرداب ها، درياچه ها و انشعاب هائی که جزيره ها آن ها را از يکديگر جدا می سازد،                 
                                                 

 به معنی مرداب Boloto» بولوتو«مشتق است از کلمه ی روسی » سابولوتيه« نام - ١٣٧
  . است
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د     ه دارن ومتر ادام ل کيل ا چه ا، ت ل ه ور در جنگ ا،   . محص ا غازه ن ج ار در اي            به

د                  اع می کنن . لک لک ها، مرغابی های جورواجور و ديگر پرندگان مرداب نشين اجتم

نغمه ی مرغ ها از      از منطقه ی کم درخت جنگل از ميان درخت ها و بوته های تمشک             

  .دو کيلومتری به گوش می رسد

ه، زورق باريک                  ايوان واسيلويچ با پاروئی کوتاه، در يکی از انشعاب های رودخان

وم نيست، شايد        . ان سواحل مردابی می راند   را از مي   ه معل انی ک ا در زم اين انشعاب ه

د هر سال                             ٢٠٠ ل پوشيده نشود باي ه از گ ن ک رای اي ده شده است، و ب  سال پيش، کن

نيمه شب از کالوژينو حرکت می کنند تا پيش از دميدن خورشيد به کومه . لاروبی گردد

ل می ترسيدم    . د و بالا می آيدآب مرداب بر اثر هر تکان غل می خور   . برسند . من اوائ

ا    : اما ايوان واسيليويچ در همان سفر اول به من گفت   برو، خيالت راحت باشد، در دري

  .خيلی ها غرق شده اند، اما در مرداب کسی غرق نشده است

زورق آن قدر سبک و لغزنده است که بهتر آن است آدمی، خاصه وقتی که باد شديد        

د            . ت بخوابد است، بی حرکت بر پش     و می زنن ولاً زان ان معم . زورق نشينان برای اطمين

ان  «فقط ايوان واسيليويچ،     ن صفحات است     » امير مرغابي دربزرگ و جدش       . اي در، پ پ

وان                   . هم شکارچی مرغابی بوده اند     رای سفره ی اي داد او ب ه يکی از اج د نيست ک بعي

دارد؛ مختصر و       به پرندگان ديگر اع    . مخوف مرغابی، غاز و قو فرستاده باشد       ائی ن تن

: اما در عوض، مرغابی ها را خوب می شناسد       » .رشته ی من نيست   «: مفيد می گويد  

ا         . پرشان را، صدای شان را و روح شان را           تن، پره او، ايستاده در زورق در حال رف

د      د و می گوي ه  «: را يکی پس از ديگری از آب بيرون می کشد، به آن ها نگاه می کن ب

  ».ز غروب ديروز مرغابی ها آن جا جمع شده اندگوشينو برويم، ا

  »از کجا می دانی؟« -

اده،               « - ائين افت ازه پ ازه، ت ر ت ببين، پر، روی آب است، هنوز خيس نشده، يک پ

 ».و پرنده جز به گوشينو جای ديگری نرفته است
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اهی             ا، ده و گ د، م و راستی هم، در حالی که شکارچيان ديگر دو سه مرغابی زده ان

در . در زندگی اغلب چنين است . زحمت از او و افتخار از من. شکار کرده ايم پانزده تا   

ل مرغابی                           ذارد و مث ه لب می گ وان واسيليويچ دست خشنش را ب ی، اي کومه ی جگن

م            ده ه ر دي ر تي ا اگ ماده سوت می کشد، آن چنان لطيف که محتاط ترين مرغابی نر، حت

ا      مطمئناً ح . باشد، نيروی مقاومت از دست می دهد       الا دور کومه مشغول گردش است ي

همه چيز را » سيزف«.  آدم خجالت می کشد تيراندازی کند-در پنج قدمی بر آب نشسته 

د                     ز را حس می کن ه چي د و هم ه من    . متوجه می شود، همه چيز را می دان ان ب   نجواکن

راز  » .آماده باش؛ مرغابی نر مستقيم به سراغت   می آيد          «: می گويد  من از دور، بر ف

ن يک مرغابی است از من        ه اي ن ک ا تشخيص اي نم، ام ر می بي ط دو خط پ جنگل، فق

ا  . ساخته نيست، اين فقط کار ايوان واسيليويچ است، استاد بزرگ رشته ی مرغابی              ام

د ه سوی من می آي ر راستی ب ابی ن يليويچ . مرغ وان واس ا می رود، اي ه خط رت ک تي

ؤدب دن . آهسته آه می کشد، م ا نيام ه دني ا ب ن آه را از پشت سر ام ه اي ر است ک بهت

  .شنيدن

ه    . پيش از جنگ در کارخانه ی نساجی کارگر بود       » سيزف« ا ب اکنون هم زمستان ه

در سال های نخست پس       . مسکو می رود، به عنوان آتشکار يا کارگر کارخانه ی برق          

ود  گ ب ور جن ونی، در کش ا    . از واژگ رداب ه ا در م ن ه وخت و جگ ی س ا م ل ه      جنگ

وان واسيليويچ               . مزارع برهنه بود  . وختندمی س  د، دسته دسته و اي مرغابی ها می آين

  .حکومت شوروی را تحسين می کند

ار                         ی ک ه سازی دولت ه ی کوچک فتيل ا کارخان ن ج ومتری اي  يک سال تمام در دو کيل

ود            . می کرد  ر سيزف هر        . مدير آن، راننده ی سابق گروه قطار نظامی من ب زن و دخت

اهی سی ر د يک م ی گرفتن ه اجرت م ل از کارخان ابقه . وب ی س ود ب ی ب ن ثروت ا . اي ام

رد و درش را                        أمين ک ه ت کارخانه به زودی همه ی احتياجات آن حوالی را از حيث فتيل

  .باز مرغابی مبنای تأمين آسايش خانوادگی شد. بستند
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زرگ مسکو در محل                      در اول ماه مه ايوان واسيليويچ در يکی از تماشاخانه های ب

ودمي ه ب ا گرفت اری ج ان افتخ ای . همان ود، پ يليويچ در رديف اول نشسته ب وان واس اي

ی من            ه سخن ران ار، و ب ا وق لنگش را جمع کرده بود، کمی در محظور، ولی هميشه ب

 شريک بوديم،   - و رنج های آن    -مورالوف که با او در شادی های شکار       . گوش می داد  

ود    ايوان واس . او را با خود همراه آورده بود       ه ی آن  . يليويچ از سخن رانی راضی ب هم

ا را استحکام             . را فهميده بود و در کالوژينو بازگو کرده بود         ه م ن، دوستی سه جانب اي

بايد گفت که شکارچيان پير، به ويژه در نزديکی مسکو، قومی . بيش تری بخشيده بود

اپلوسی دروغ  آنان با ارباب ها خيلی از نزديک تماس داشته اند، و در چ        . هستند منحط 

ا نيست             . و لاف زنی استادند     ن آدم ه وان واسيليويچ از اي ا اي درت    . ام در او سادگی، ق

اجر،                . مشاهده و متانت فردی زياد است       ه ت ه در اعماق روانش ن ل است ک ن دلي ه اي ب

  .بلکه هنرمند رشته ی خويش است

ين   و ايوان واسيليويچ هميشه جائی را. لنين هم از مشتريان شکار سيزف بود    ه لن  ک

ی داد   ان م يد نش ی کش وبی دراز م ار چ ر آن در انب کار  . ب ه ش يار ب ه ی بس ين علاق لن

در شکار با وجود پايداری و صبر بسيارش در      . داشت ولی به ندرت به شکار می رفت       

ود    ول ب ه و عج ت پاچ خت دس زرگ، س ائل ب ه   . مس تراتژهای نابغ ه اس ور ک ان ط هم

ه ه            دی هستند، ب ازان ب ری های           معمولاً شطرنج ب ا هدف گي ائی ب م آدم ه ان شکل ه م

رای من           . دقيق سياسی می توانند شکارچی های متوسطی باشند         ين ب ه خاطر دارم لن ب

دمی در شکار دسته جمعی نتوانسته                  نج ق حکايت می کرد که روباهی را از بيست و پ

رد                    بود بزند و آن چنان تأسف می خورد که گوئی از خطائی که هيچ گاه جبران نتوان ک

  .من درد دلش را فهميدم و قلبم از تأثر مالامال شد. سخن می گفت

رار                  ار ق دين ب ه چن    حتا يک بار هم موفق نشدم با لنين به شکار بروم، با وجود آن ک

وديم رده ب ين ک اً تعي م تقريب ا وقت آن را ه وديم و حت ان را گذاشته ب دارهای م در . و م

ود        سال های نخست پس از واژگونی، اصلاً جای اند         ن مسائل نب ه اي ر   . يشيدن ب ين اگ لن

چه گاه گاه از مسکو برای استراحت بيرون می رفت، ولی من تقريباً از قطار، از ستاد     
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ه دست نگرفتم          در . يا از اتومبيل خارج نمی شدم و حتا يک بار هم تفنگ ساچمه ای ب

ار غيرمنتظری پ                      رای من، ک ا ب يش آخرين سال های پس از جنگ داخلی، يا برای او ي

پيش از آن که بستری شود، قرار گذاشته بوديم يکديگر را . بعد لنين بيمار شد   . می آمد 

ين در صحرا    . ببينيم» ١٣٨تور«در ايالت » شوشا«در ساحل رودخانه ی    ل لن اما اتومبي

لنين پس از اين که از عارضه ی سکته ی            . خراب شد و من نمی توانستم منتظر بمانم       

خت د    ود، س ه ب ود يافت د      اول بهب ر آم کار ب ق ش ت آوردن ح ه دس دد ب ت . ر ص عاقب

در يکی از   . پزشکان موافقت کردند، اما به شرط آن که خود را بيش از حد خسته نکند              

  :جلسات مشورتی، به گمانم در مورد کشاورزی، لنين نزد مورالوف جا گرفت

  »شما اغلب با تروتسکی به شکار می رويد؟« -

 ».گاهی اوقات« -

 نيد، اين بار مرا با خود می بريد؟خوب چطور، چيزی می ز« -

 »آره؟« -

  :مورالوف محتاطانه پرسيد

  »اجازه داريد؟« -

 »پس مرا با خود می بريد؟... اجازه دارم، به من اجازه داده اند« -

 »حتماً ولاديمير ايليچ عزيز، چطور می توانيم شما را نبريم؟« -

 »پس من تلفنی می کنم و خبر می دهم، خوب؟« -

 .بيماری تلفن زد و سپس مرگ. يچ تلفن نزداما ايل» .منتظريم« -

ه و چرا يکی از                       ه چگون من به اين دليل اين قدر حاشيه رفتم تا توضيح داده باشم ک

دم             ١٩٢٣يکشنبه های اکتبر     رداب گذران ان جگن های م شب  .  را در سابولوتيه در مي

ودم         ادر نشسته ب اب روز   . يخ بندان بود و من با چکمه های پوستی در چ ا آفت خوب  ام

ود              رداب آب شده ب ه در            . گرم می کرد و يخ های م ار رودخان ه ای در کن ر تپ ل ب اتومبي

داويدف راننده که با هم شانه به شانه جنگ داخلی را پشت سر گذاشته . انتظار من بود
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وده است    ه ب کار چگون ت ش د غنيم ود بدان ر ب ی صبری منتظ ا ب وديم ب ا . ب ايق ت از ق

رداب نگذاشته            . ود، نه بيش تر   اتومبيل تقريباً صد قدم راه ب      ا را در م اما هنوز کفش ه

خ              . بودم که پاهايم در آب سرد فرو رفت        ايم حسابی ي ل برسانم پاه ه اتومبي تا خود را ب

ور       . زده بود  ار موت ايم را در کن ا در آوردم و پاه ا را از پ کنار داويدف نشستم، کفش ه

وانزا    .    به بستر بروم     ناچار شدم . اما سرما بر من غلبه کرد     . داغ گرم کردم   پس از انفل

وع        . تبی بر من عارض شد که علتش معلوم نشد         پزشکان، ترک بستر را برای من ممن

ات    . ما بقی پائيز و تمامی زمستان با اين ترتيب گذشت        . کردند ام مباحث يعنی من طی تم

ودم    ١٩٢٣ اری ب تر بيم م در بس ه تروتسکيس گ را    .  علي لاب و جن وان انق ی ت        م

  .ش بينی کرد اما نه عواقب شکار مرغابی را در پائيزپي

رملين      ود و من در ک ر      . لنين در گورکی بستری ب ه را وسيع ت ره ی توطئ دان داي مقل

دام زهر                  . می کردند  ا م ز، ام ه آمي آنان در اوائل امر، محتاطانه رفتار می کردند، مجامل

ان، زينوو       . بيش تری با تحسين می آميختند      ا را در        حتا بی صبرترين آن ز افتراه يف ني

انزدهم دسامبر        . پرده ی عبارات چند پهلو می پيچيد        در يکی از   ١٩٢٤زينوويف در پ

قدرت رفيق تروتسکی بر همه روشن است و خدماتش          «: جلسات حزبی پتروگراد گفت   

دهيم                . هم ن مطالب را کش ب ازی نيست اي ا اشتباه، اشتباه است       . در دايره ی ما ني . ام

ا     رفتم               هنگامی که من دچ رار گ ورد سرزنش حزب ق خ » .ر اشتباه شدم سخت م ... و ال

ود                      ران ب ه گ ان،  . درست به همين لحن آميخته با جبن که مدت ها لحن اصلی    توطئ آن

ت    ه دس ع را ب د و مواض ی رفتن و م ال جل ال کورم ه کورم ه رفت ه رفت ان ک م چن           ه

  .می گرفتند، لحن شان جسورتر می شد

د آم    ل پدي نعتی کام راع     : دص نوعی، اخت ار مص ت و اعتب د حيثي رای تولي             ب

ران سفارشی                  رای رهب اتی ب يکی از  . خيال بافانه ترين بيوگرافی ها و آگهی های تبليغ

ود               ژه، مسأله ی رياست افتخاری ب د         . شاخه های اين صنعت وي ه بع ر ب از انقلاب اکتب

ه رياس   کی را ب ين و تروتس ات، لن ه در جلس ود ک ن ب م اي اب رس اری انتخ          ت افتخ

اريخ، در                 . می کردند  ا، در ت ه ه بستگی اين دو نام در زبان محاوره، در مقالات روزنام
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می بايست، اگر چه به زور، اين دو نام را         . ترانه های محلی جای خود را باز کرده بود        

ن  شروع . از هم جدا کرد تا بتوان آن ها را از لحاظ سياسی در برابر هم قرار داد        کار اي

سپس شروع    . بود که نخست همه ی اعضای دفتر سياسی را در هيأت رئيسه پذيرفتند            

ر کشيدن             ه زي ع يک سلسله              . کردند آن ها را به ترتيب الفبا ب ه نف ائی ب د ترتيب الفب بع

د  ر داده ش ری تغيي ازه در رهب ب ت د . مرات ده ش ان اول ران ه مک ف ب راد . زينووي پتروگ

أت      . سرمشق شد   دتی هي رد             پس از م دون من جلوس ک ان   .  رئيسه ی افتخاری ب از مي

ردن           . جلسه صدای اعتراض شديد برمی خاست      رئيس جلسه   گاه گاه ناچار می شد نب

ه چشم       . نام مرا حمل بر فراموشی کند      بديهی است در گزارش روزنامه ها اين مسائل ب

ر رئيس   . رفته رفته شروع کردند جای اول را به استالين دادن         . نمی خورد   جلسه از  اگ

عهده ی کاری که به دوشش گذاشته بودند بر نمی آمد، گزارش روزنامه زير بغلش را                

ن بستگی داشت             . می گرفت  افتخاراتی ساخته می شد و افتخاراتی نابود می گشت و اي

ر       . به اين که نام انسان در هيأت رئيسه ی افتخاری آورده می شد يا نه               ار، پی گي اين ک

در کنفرانس مسکو به    . به نام مبارزه با کيش انجام می گرفت       و از روی نقشه ی دقيق       

ال  کی « ١٩٢٤س و براشنس ت  » ١٣٩پرئ دان گف ه مقل يش   «: رو ب الف ک ا مخ آری، م

ردد                   ديم گ شخصيت هستيم، اما مخالف اين نيز هستيم که کيش تازه ای جانشين کيش ق

  ».و آن هم در مقياسی کوچک تر

ود، روزهای پيکار سخت           روزهای«: زنم در يادداشت هايش می نويسد       دشواری ب

رد      . با اعضای دفتر سياسی   » .د. ل« ه علت   . تنها بود و بيمار، و با همه مبارزه می ک ب

اری  د    ».د. ل«بيم ی ش کيل م ا تش زل م ات در من اور   . ، جلس واب مج اق خ ن در ات م

وئی در  . او با تمامی وجودش سخن می گفت   . نشسته بودم و صدای او را می شنيدم    گ

ر سخن ر ذارده ه می گ ايش را ماي ی قسمتی از نيروه   در سخنانش خون دلش را . ان

علتی . تبانی شده بود  . و سپس من پاسخ های سرد و بی روح را می شنيدم           . می ريخت 

هر بار پس از پايان چنين جلسه ای حرارت           . نداشت که آن ها حرص و جوش بخورند       
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ز استخو           . بالا می رفت   » .د. ل«بدن   ا مغ ا خيس، ت د         سرا پ ارش می آم اق ک . ان، از ات

ا                . لباسش را می کند و به بستر می رفت         وئی مدت ه ه گ ود ک ان خيس ب لباسش آن چن

ار                  . باران خورده است   اق ک رات تشکيل می شد، در ات » .د. ل«آن روزها جلسات به ک

ه من هر شب آن را چون پلنگی در خواب می                               ه ک با آن قالی کهنه و رنگ و رو رفت

مرحله ی اول مبارزه، پيش از آن        .  شب ها به کابوس مبدل می شد       جلسات روز، . ديدم

  »...که به خارج نفوذ کند، اين چنين بود

در مبارزه ی بعدی زينوويف و کامنيف عليه استالين، راز اين مرحله از طرف خود                

ود بی چون و چرا        . شرکت کنندگان در توطئه آشکار شد        ه ای ب ه راستی توطئ ن ب . اي

ر          ) هفت نفری (ری تشکيل شده بود     يک دفتر سياسی س    ه ی اعضای رسمی دفت که هم

، رئيس کنونی شورای عالی »کوبيچف«به جای من . سياسی بدان تعلق داشتند جز من   

ه  . اقتصاد، را پذيرفته بودند  همه ی مسائل قبل از طرح، بين اعضای اين مرکز سری ک

د شده    . می شد   با هم قرارداد بيمه ی متقابل منعقد کرده بودند، حل و فصل                ان متعه آن

ائی      تجوی دست آويزه د در جس د و در آن واح خنی نگوين ديگر س ه يک ه علي د ک بودن

ز سری تشکيل       . برای حمله به من برآيند    وع مراک ن ن ز از اي در سازمان های محلی ني

ا  ه ب ود ک ر«شده ب ات . مسکو، از طريق انضباط شديد رابطه داشت» هفت نف     مکاتب

ی گ  ام م ز انج ا رم تب زب   . رف ل ح ود در داخ انونی ب ه و غيرق وام يافت ازمانی ق ن س      اي

رد  ل می ک ن عم ه يک ت ط علي ه نخست فق ی براساس يک . ک ی و دولت مسئولين حزب

دند    ی ش ده م ک برگزي کی  «: مح ا تروتس ت ب ای دوران » .مخالف رت«در اثن ه » فت       ک

ذير،      تگی ناپ ار خس ن ک ود، اي ده ب د آم ين پدي اری لن ت بيم ه عل اط  ب ا احتي وأم ب ا ت    ام

ران                    ل های ساخته شده وي ين پ ود لن ا در صورت بهب ت، ت ام گرف بسيار و در پرده انج

ه ای            . نگردد د چه وظيف ه حدس بزنن از کانديداهای اين يا آن سمت خواسته می شد ک

رد     » حدس می زد    «هر کس     . ازشان خواسته می شود       ود      . ترقی می ک دين ترتيب ب    ب

ب اخه ای از منص ه ش ت ک ام را ياف ن ن کارا اي دها آش ه بع د ک د آم ی پدي             :  طلب

  ».ضد تروتسکيسم«
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ار                            ه ک اً دست ب ازه داد علن رد و اج از ک املاً ب مرگ لنين دست اين انجمن سری را ک

ز آغاز شد                 . شود ر ني ائين ت رفتن   . جريان دست چين کردن اشخاص در يک پله پ ا گ حت

نديک      دی س ر واح ه، دبي يس کارخان مت رئ ک    س ه در ي ه ی اجرائي يس کميت ائی و رئ

ر        کی، ديگ د تروتس ای ض زارش ه دون دادن گ ويس ب ين ن اب دار، ماش ده، حس دهک

  .امکان نداشت

انی حملات                    ر می خواستند، قرب راض ب ه اعت ه ب ن توطئ ر ضد اي اعضای حزب که ب

اير و اغلب ساختگی              -محيلانه ای می شدند    املاً متغ ائی ک ه ه ا  .  بديهی است به بهان ام

ناصر از لحاظ اخلاقی در حال نوسان که در پنج ساله ی اول قدرت شوروی بی چون                 ع

د    اره ی  ض ک اش ا ي ط ب تند فق ی توانس الا م د ح ده بودن ده ش زب ران را از ح و چ

ين       ١٩٢٣از  . تروتسکيسم بودن، شغلی و مقامی برای خود دست و پا کنند           د هم ه بع  ب

ز ا   يونال ني و انترناس زاب کمونيست عض ار در اح دک ام ش دند،  . نج ده ش ی ران رهبران

ود           . رهبرانی ديگر جای آنان را گرفتند و محک، مخالفت يا موافقت آنان با تروتسکی ب

جريان انتخاب مصنوعی شروع شد نه بين لايق تران بلکه بين کسانی که خود را بهتر           

کسان متوسطی که موجوديت خود را فقط مديون دستگاه بودند، جای     . تطبيق می دادند  

استالين به عنوان مصداق   نمونه ی کامل و بارز بوروکراتيسم      . يق ها را می گرفتند    لا

  .متوسط، قد راست کرد
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  چهلچهل: : فصلفصل

  مرگ لنين و انتقال قدرتمرگ لنين و انتقال قدرت
  

د؟     : به کرات از من پرسيده اند و هنوز هم می پرسند    درت را از دست دادي ه ق چگون

 دست رفتن قدرت همان طور است     اغلب اين سؤال طوری مطرح می شود که گوئی از         

ا               که شيئی مادی از دست آدم بيفتد يا گوئی از دست دادن قدرت يعنی گم کردن ساعت ي

ين                    . دفترچه يادداشت  د، در دوره ای مع رده ان ری ک درت را رهب ه ق ائی ک ی ه اگر انقلاب

ن در حقيقت سقو              -مسالمت آميز يا فاجعه مانند    - ط  شروع کنند آن را از دست دادن، اي

ی در خود             انديشه های معين در قشرهای رهبری انقلاب، يا فروکش کردن حالت انقلاب

ن هاست          ا هر دو اي ده                 . توده ي رون آم انونی بي ه از شرايط غيرق ری حزب ک ادر رهب ک

ه ی نخستين                    ران مرحل ه رهب بود، سرشار از گرايش های انقلابی بود، گرايش هائی ک

د و در    ی ديدن وبی م ه خ لاب آن را ب تند  انق تگی داش ائی و شايس ز توان رای آن ني . اج

ان                      ن راه از آن درست همين بود که آنان را به درجه ی رهبران حزب ارتقاء داد و از اي

ی     . رهبران طبقه کارگر و رهبران سراسر کشور را ساخت      دين ترتيب اشخاص معين ب

اختند  ز س ود متمرک درت را در دست خ لاب  . ق تين دوران انق ای نخس ه ه ا انديش در ام

رد   در خود  . آگاهی آن قشر به ناتوانی گرائيد که در کشور بلاواسطه اعمال قدرت می ک

داد         کشور جريان هائی در حال تکوين بود که می توان آن را روی هم رفته ارتجاع قلم

ه قشری از آن را      . کرد اين جريان کمابيش طبقه ی کارگر را نيز دربر گرفت، و از جمل
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ائی خاص              نز. که در حزب متشکل بود     د آن قشر که دستگاه را تشکيل می داد، هدف ه

د              رار ده ه        . بروز کرد که می کوشيد انقلاب را تحت الشعاع خود ق ران حزب ک ين رهب ب

ر          تگاه فرات ارچوب دس ان از چه ق ديدش د و اف ارگر را يافتن ه ی ک اريخی طبق راه ت

خت ن    ب س ث ترکي درو، از حي ا، کن ول آس تگاه، غ ود دس ت، و خ ی رف ه -اجورم  ک

رد             رد        -کمونيست های متوسط را در خود جذب می ک از ک دستگاه در   .  شکافی دهان ب

ود،              اوان کار بيش تر جنبه ی روان شناسی داشت، تا سياسی، از ديروزی که گذشته ب

ود ا ب اطره ه ازه در خ ادی ت وز ي ود . هن ه ب اد نرفت وز از ي ر هن لاب اکتب . شعارهای انق

ه ی نخ     ران مرحل ی رهب درت شخص ود    ق اد ب لاب زي ت انق ته ی         . س ر پوس ا در زي ام

ود  ا ب ازه ای در نشو و نم وروثی، روان شناسی ت ای م ب ه ی    . قال ين الملل دهای ب امي

د   ده بودن گ ش ی رن د  . ب ی بلعي خاص را م ره اش ای روزم ه         . کاره و ک ای ن لوب ه اس

د و روان شن وی آفري ای ن د، هدف ه ای کهن درآي اسی  می بايست در خدمت هدف ه

زل آخرين در                          . تازه ای  ه صورت من ا داشت ب ی ه رای خيل ه می گذشت ب ه ای ک مرحل

ه عرصه ی وجود گذاشت               . می آمد  دم ب ازه ای ق ان           . سنخ ت م از هم ا ه ی ه آخر انقلاب

ان بايستی دارای ويژگی     . مصالح اجتماعی ساخته شده اند که انسان های ديگر           ا آن ام

ا          ان ت ا از ديگران متمايزشان              شکل گرفته ای باشند که به جري د ت ريخی امکان می ده

ه شکل گروهی خاص درشان آورد          رد      . سازد و ب ار تئوريک، نب مناسبات مشترک، ک

ه سنخ            ه رفت ا، رفت ده شدن در آتش خطره زير يک پرچم معين، انضباط گروهی، آبدي

ر                     . انقلابی را می سازد     وان از سنخ روان شناسی يک بلشويک در براب ه حق می ت ب

افی، می توانست           .  يک منشويک سخن گفت    مثلاً ه ک ا تجرب دکی اشتباه      -چشم، ب ا ان  - ب

  .حتا از روی ظاهر، بلشويک را از منشويک تميز دهد

ود                     ز بلشويکی ب ه چي ه در بلشويک هم ن است ک ی    . معنی اين حرف نه اي ان بين جه

اهی را تحت الشعاع آن                  ه ی جوانب آگ ردن و هم خاصی را با گوشت و خون عجين ک

ه کس داده          قرار ه هم دادن و جهان احساس خود را با آن منطبق ساختن، اين موهبت ب

ده است  ويض ش انی تف دک کس ه ان ه ب ده، بلک اتی . نش زه طبق ارگر غري وده ی ک زد ت ن
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ه منتهای درجه ی روشنائی می رسد                        ی ب ه در لحظات بحران .   جانشين اين می شود ک

ا وجو ی ه ت قشر بزرگی از انقلاب ا در حزب و دول ان از  ام ر آن ر چه اکث ه اگ د دارد ک

ه اقتضای       ده و ب دا ش وده ج دت هاست از ت ی م د ول ته ان ردم برخاس وده ی م ان ت مي

د              ه ان رار گرفت ا آن ق ه             . موقعيت شان درتضاد ب ين رفت ان از ب اتی در اين زه ی طبق غري

ان را      . است از طرف ديگر اينان فاقد استحکام تئوريک و بينشی هشتند که بتوانند جري

ه         .  مجموعه اش دريابند   در ادی است ک در روان شناسی اينان شکاف های بی حفاظ زي

د                      ه می توان وی، آسان رخن ه معن از آن ها، در شرايط متغير، تأثيرات دشمنانه و بيگان

در مرحله ی مبارزه ی غيرقانونی، قيام و جنگ داخلی اين عناصر فقط سربازان               . کرد

ه ی حزب،          در آگاهی آنان فقط يک تا     . حزب بودند  ر به صدا در می آمد و آن هم به نغم

ا                  ردان انقلاب شهرنشين شدند، در آن ه ان گ هنگامی که از آن شور کاسته شد و بياب

دار              دگی بي دان راضی از زن رايش های کارمن ورژوازی و گ روحيات و صفحات خرده ب

  .شد

 رفت   چه بسا که حرف هائی از دهان کالنين، ورشيلوف، استالين، و ريکوف در می             

ن سخنان در کجاست؟         : از خود می پرسيدم   . و ناراحتی هائی ايجاد می کرد      ريشه ی اي

ه گروهی        دم ک اين از کدام چشمه می تراود؟ به جلسات که می آمدم گاهی اوقات می دي

د   ع می کنن ه ی حرف شان را قط دن من دنبال ه محض آم تند و ب . سرگرم گفتگو هس

وا نداش    ن محت ا م ت ب ر مخالف ا ب اير   گفتگوه ی مغ ول حزب ا اص د آن را ب ی ش ت و نم

ود   . اما نشان تنبلی اخلاقی، تن آسائی و ابتذال در آن ها بود  . دانست ازی ب در آدم ها ني

که حالات تازه ی يکديگر را به هم اقرار کنند که البته غيبت و دوجاگوئی جای کمی را                  

 خودشان نيز شرم شان      آنان نه تنها از لنين و من، بلکه از        . در اين اقرارها نمی گرفت    

د   ر                       . می آم ه ب ه سرش را ک ين، بی آن ک رد، لن ر استالين بی مزگی می ک ل اگ فی المث

د کسی    ا ببين ردن ت داز ک ان را بران رد اطرافي ردارد شروع می ک ود ب م شدن ب ذ خ کاغ

ا يک      . ديگر هم آن سخن را تحمل ناپذير يافته است  ذرا ي اه گ در چنين مواردی يک نگ
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ا را در ارزش دادن روان شناسی آشکار    تغيير حالت کو  چک کافی بود که اتفاق رأی م

  .سازد

ج        ر راي يش ت ه روز ب يده روز ب اکم نورس ر ح ين قش ه ب الس انس ک ن در مج ر م اگ

ه                                  ود ک دين جهت ب ود، بلکه ب ه علت اصول اخلاقی ب ه ب ردم، ن می شد شرکت نمی ک

ا بک              دترين کسالت ه دار مرتب     . نمنمی خواستم خود را دچار شکنجه ب ا، دي انی ه مهم

ه ای                           رای من هيچ جاذب ذير، ب اب ناپ راه غيبت اجتن ه هم باله، محافل خورد و نوش ب

دارم                . نداشت دگانيش سازگاری ن ا اسلوب زن ه من ب رد ک ه  . رهبری نو احساس می ک ب

ت و      ی ياف ه م ن خاتم دن م ه محض آم ی ب نودهای گروه ت و ش ن گف ت، اي ين جه هم

دا        شرکت کنندگان با احساس    ه من از يکديگر ج  محظوريت نزد خود و دشمنی نسبت ب

ه از دست دادن             . می شدند  ردم ب ا شروع ک اگر بخواهيم می توانيم بگوئيم من از آن ج

  .قدرت

اعی آن،           انی اجتم ه مب نم و ب در اين جا به جنبه ی روان شناسی مطالب بسنده می ک

ردازم  ی پ ی نم ه ی انقلاب اتومی جامع رات آن ی تغيي دي. يعن ل ب رين تحلي هی است در آخ

د  ده ان ين کنن ه تعي د ک رات ان ين تغيي ن  . هم ه روان شناسی اي ا آئين ی نخست ب ا آدم ام

رو می شود رات روب تاً آهسته تکوين می يافت. تغيي ی نبس ن راه . حوادث درون از اي

ذير از             ان دو موضع آشتی ناپ جريان تحول مولکولی بر قشر بالا آسان شد و تضاد مي

بايد اضافه کرد که حالات تازه مدت های مديد در سياق متعارف            . ان ماند چشم توده پنه  

زان پيشروی        . پوشيده ماند و قسمتی از آن هنوز هم مانده است          ين مي اين موضوع تعي

اخت   ی س وار م رات را دش ه          . و تغيي دهم ک رن هج ر ق دوری در اواخ ه ترمي توطئ

ار ن  ود يک ب يش از آن ب ی پ ان انقلاب ل جري ه شکل    عکس العم رد و ب روز ک انی ب اگه

ر شد          وه گ ده داشت         . راه حل خونينی جل ا سرشتی خزن دور م وتين را،     . ترومي جای گي

ود    ه ب داً، تحريکات گرفت م نق ر اساس نقشه ای دقيق و    . دست ک ه ب ا ک ل گذشته ه جع

د                  ه صورت سلاح و ساز و برگ مقامات رسمی حزب در آم . منظم انجام می گرفت ب

دار             بيماری لنين به ان    وقتی و ناپاي تظار بازگشت احتمالی وی به رهبری حزب، حالتی م
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د        ول انجامي ه ط ال ب م دو س ه روی ه ود ک د آورده ب يری     . پدي ی س ول انقلاب ر تح اگ

انی     . صعودی می پيمود، اين درنگ به سود مخالفان می بود        ا انقلاب در مقياس جه ام

د و از آن درنگ اينک رفو  ی ش ه م اپی مواج ای پي ا شکست ه ه  ب ود ک ی ب م مل رميس

آن حالت موقت ناپايدار خود به خود ديوان سالاری استالين را در           . بهره مند می گشت   

  .برابر من و دوستان سياسيم تقويت می کرد

ه ی       د نظري ر ض ه ب ه و ابلهان ورژوائی، جاهلان رده ب ود خ ب آل ات ت لاب «تبليغ انق

داوم د    » م ی تراوي ی م مه روان ن سرچش و . از اي ورکرات از خ ت   ب ثلاً وق ی، م د راض

ه ديگری می گفت                  ه، ب هميشه فقط    «: خوردن شراب يا هنگام مراجعت از باله به خان

ره    » .فکر انقلاب مداوم را درسر دارد   ی، اشرافيت و غي اتهامات گوشه گيری، فردگرائ

ه   . نيز که به من زده می شد با اين موضوع ارتباط نزديک داشت            حالتی وجود داشت ک

وان آن را چن  ی ت ردم ف ک لاب   «: ين تعري رای انق ز را ب ه چي ه هم د هميش ان نباي انس

مرگ  «: و اين حالت اين طور ترجمه می شد         » .بايد کمی نيز به خود بينديشد     . بخواهد

داوم  لاب م ر انق ری     » .ب ای نظ ت ه ر خواس ت در براب خاص مقاوم ن اش رای اي ب

ا            ارزه ب » روتسکيسم ت«مارکسيسم و خواست های سياسی انقلاب، رفته رفته شکل مب

ر            . به خود گرفت   ورژوا از درون بلشويک سر ب ه خرده ب ود ک رچم ب ن پ ر اي را، زي زي

ود                       . کشيد ين شکل و قالب ب ين، و در هم ود از هم ارت ب و از دست رفتن قدرت من عب

  .که باختن قدرت عملی شد

گفتم که لنين چگونه در بستر مرگ ضربه اش را عليه استالين و هم داستان هايش                  

د       دزرشينس رای دزرشينسکی ارزش بسيار         . کی و ارجو نيکيدزه، تدارک می دي ين ب لن

رای             . قائل بود  ين او را ب د لن ه دزرشينسکی فهمي جدائی بين آن ها از وقتی آغاز شد ک

د       ه دامن                 . رهبری اقتصادی لايق نمی دان ه دزرشينسکی را ب زه ای ک ود آن انگي ن ب اي

داخت   اگزير شد علي          . استالين ان ين ن اه             و حالا لن ه گ وان تکي ه عن ز ب ه دزرشينسکی ني

را        . استالين نبرد را آغاز کند     لنين می خواست ارجو نيکيدزه را از حزب اخراج کند، زي

تان داران ل اس ت مث اری داش ه رفت ای . ک ويک ه ه بلش ين در آن ب ه لن تی ک يادداش
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ل داده    ی کام ول همراه دزه ق و نيکي تالين، دزرشينسکی و ارج ر اس تان در براب گرجس

ديوانی «د، به نشانی     بو ود     » م ده            . فرستاده شده ب ر نشان دهن ار نف ن چه سرنوشت اي

ود آورد  ه وج تالين در حزب ب ه فراکسيون اس ی است ک دزرشينسکی پس از . تغييرات

ت   رار گرف ی، ق امی صنعت دولت ی تم اد، يعن الی اقتص ورای ع ين در رأس ش رگ لن . م

يس        ود رئ راج ش زب اخ ت از ح ی بايس ه م دزه ک و نيکي د  ارج زی ش يون مرک . کميس

ه وی                             د، بلکه دستگاه ب ل حزب مان ين، دبيرک ل لن ه رغم عدم تماي ا، ب ه تنه استالين ن

ز داد ابقه ای ني ی س ارات ب ديوانی«عاقبت . اختي ه » م ا وی علي ين وحدتش را ب ه لن ک

دانی است   هر چليابينسک زن ک در ش ود، اين ان داده ب تالين نش ری در . اس ين تغيي چن

د    گروه بندی در سراس  د آم ائين، پدي ه پ ا در شوروی،    . ر رهبری حزب، از بالا ب ه تنه ن

  .بلکه در تمامی احزاب انترناسيونال بدون استثناء

ين را از     ز دوران لن ازمانی ني ل و س ونيی کام ه واژگ وی، بلک ا دوره ای معن ه تنه ن

دا می سازد دان ج ونی است. دوران مقل ن واژگ زار اصلی اي تالين اب ب . اس او در تعقي

دف تقامت و سماجت استه ی، اس ل عمل ايش دارای عق ت .  ه ی نهاي ق سياسيش ب اف

دائی           ام              . تنگ است و سطح دانش نظريش سخت ابت ه ن دی شده اش ب م بن اب سر ه کت

ر                 » مبانی لنينيسم « د، پ ه سنت های تئوريک حزب حقی ادا کن د در آن ب که می خواه

ا   ناآشنائی او به زبان های خ. است از اغلاط بچه های مکتبی    د ت ارجی ناگزيرش می کن

رد       ه   . به زندگی سياسی کشورهای ديگر از راه گزارش های اشخاص ثالث پی بب ا ب بن

ی    ده ته ه ی آفرينن ه انديش ه از هرگون ی و سمج است ک انی تجرب وع شعورش، انس ن

الای حزب       . است ی اصلاً نمی شناختند              (در قشر ب ر وسيع حزب هميشه  ) او را در دواي

ه     آدمی به نظر می آمد       ن ک که برای نقش های دست دوم و سوم آفريده شده است؛ و اي

اکنون نقش اول را بازی می کند، نشانه ی شخصيت او نيست، بلکه نموداری است از              

ه است  » هلوسيوس«حتا . مرحله ی افول سياسی  زرگ     «: هم گفت ردان ب ی م هر دوران

ز   استالي» .خود را دارد و اگر هم نداشته باشد اختراع شان می کند        ه چي نيسم قبل از هم

  .عمل خودکار دستگاه است در به سرازيری انداختن انقلاب
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ين در  ه ی ٢١لن رد١٩٢٤ ژانوي ی و    .  م ای روح ج ه ائی از رن رای او ره رگ ب م

ود ه اش را، در   . جسمی ب وه ناطق ود و از دست دادن ق دگی خ ی بايست درمان ين م لن

ری ت                 وان تحقي ه عن رد، ب ار می ک رده        حالی که حواسش خوب ک ذير احساس ک حمل ناپ

د ان،         . باش اده ی ش ا افت يش پ ای پ وخی ه ود، ش ون خ کان را پيرام اب پزش ر ت ديگ

ان را نداشت   ای ش داری ه ان و دل وزی ش ه   . دلس انش احاط ر بي وز ب ه هن امی ک هنگ

ه        داشت، سؤال هائی به ظاهر در حاشيه ولی در حقيقت حساب شده می کرد و بی آن ک

ا  چ ش ند، م ه باش کان متوج ت، توضيح       پزش ی گرف تن م يض گف د و نق ام ض ن را هنگ

رد                 ه می ک اب های پزشکی مراجع ه           . می خواست و خود به کت ل هم ز مث ا ني ن ج در اي

د    ن کن ب را روش عی داشت مطال ر س ای ديگ ل        . ج ود تحم زد خ ه او ن کی ک ا پزش تنه

رد  ی ک ه «م اندرويچ گوتي دور الکس ود» ف لاق     . ب ری از اخ وب و ب کی خ   او، پزش

ود                ين و کروپسکايا ب ه پزشکان          . کاسه ليسان، سخت دل بسته ی لن ا ب ين حت ی لن وقت

رود   دارش ب ه دي انعی ب يچ م ی ه ی داد، او حق داشت ب ول نم ازه ی دخ ه در   . اج گوتي

ود                   ز ب انواده ی من ني ن طريق هميشه         . سال های انقلاب دوست و پزشک خ ا از اي م

ا را از وض     رين خبره ادقانه ت رين و ص ق ت ار       دقي ا اخب ن خبره تيم، و اي ين داش ع لن

  .بولتن های رسمی را تکميل و تصحيح می کردند

رد را       ان ب ود، هم ين، در صورت بهب وش لن ا ه ه آي يدم ک ه پرس ا از گوتي ن باره م

ه ا ن د داشت ي وی . خواه ن محت ه اي اً ب وابی می داد تقريب ه ج ر : گوتي يش ت خستگی ب

د دا             ار، جلای گذشته را نخواه ا آن چه استادانه است استادانه               خواهد شد، ک شت، ام

د           . می ماند  املاً درست در آم در . اين پيش بينی در فاصله ی بين سکته ی اول و دوم ک

رايش    اره ای ب ه چ ته را داشت ک ی خس ت آدم ين حال ر سياسی، لن ان جلسه ی دفت پاي

ا آن پي         . ميسر نيست  شانی  تمام عضلات چهره کوفته بود، چشم ها از بين رفته بود، حت

حالت درون آن چهره و تمامی . سترگ پژمرده شد، شانه ها به طور بدی آويزان بودند     

ا در آمدن     : هيکل را می شد فقط با يک لفظ باز گفت           اک          . از پ ايق هولن ن دق ين در اي لن

ود تاده می نم تان مرگ ايس ه نظرم در آس د، . ب ه ارامش می گذران ر شبی را ب ا اگ ام
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از می يافت       فردای آن، باز قدرت فکری خ       ين         . ويش را ب ه او در فاصله ی ب الاتی ک مق

د      ه ان ران ماي رش گ ار ديگ رين آث د بهت ود مانن ته ب کته اول و دومش نوش آب آن . س

پس از سکته دوم . چشمه مثل هميشه زلال بود، اما روز به روز کم تر و کم تر می شد           

د      اما وی موقعيت را روز به رو      . نيز گوتيه پاک قطع اميد نکرده بود       . ز وخيم تر می دي

ت  ی رف يش م ته پ ای آهس ام ه ا گ اری ب م . بيم ی خش ت، ب ور طبيع ای ک ز      -نيروه  و ني

ز        .  بيمار بزرگ را به سوی ناتوانی  محض می راندند          -بی رحم  لنين نمی خواست و ني

د           دگی کن ا زن ين گيره ودش را از دست                . نمی بايست چون زم ه بهب د ب ا امي وز م ا هن ام

  .نداده بوديم

ود        ناخو د       «: سدوا می نويسد     . ژ. ن. شی من نيز به درازا کشيده ب ه توصيه ی اکي ب

رد و دلسوز    . را به ده بردند   . د. پزشکان ل  در آن جا گوتيه اغلب از بيمار عيادت می ک

ا         . و صادق به وی می پرداخت      ا سخت غصه م ه ای نداشت، ام گوتيه به سياست علاق

م درد             ه ه د چگون د       را می خورد، بی آن که بدان ار کن ه    . ی خود را اظه الی ک هو و جنج

ود    ی نم ر م رايش غيرمنتظ ود ب اد ب د . راه افت ی فهمي ت و  . آن را نم ی نشس ر م منتظ

را . د. بايد ل: در آرخانگلسک با خلجان به من می گفت. انديشه های تلخ در سر داشت

ار مصمم شديم         . برد» سوخوم«به   ن ک ود، از راه           . عاقبت به اي ه خود دراز ب سفری ک

ر شد            ا راه در ل . باکو، تفليس و باتوم، بر اثر بوران آهسته ت ده ای   . د. ام ر آرام کنن اث

هر چه از مسکو دورتر می شديم، به نظر می آمد که هوای سنگين آن روزها                . گذاشت

با همه ی اين ها، چنين احساس می کردم که گوئی بيمار سختی     . را استنشاق نمی کنيم   

د    » سوخوم«زندگی ما در    . يفی خيمه زده بود   بلاتکل. را همراهی می کنيم    ه خواه چگون

  »بود؟ دوستان دور و برمان را خواهند گرفت؟

اق     .  ژانويه در ايستگاه راه آهن تفليس به من رسيد        ٢١خبر، روز    م در ات ا زن من ب

ی تب دار         ا تن ه   . کار واگن خود نشسته بودم و طبق معمول در آن روزها، ب ه در کوفت ب

رد، وارد                شد و همکار با و     فايم، سرموکس که مرا در سفرم به سوخوم همراهی می ک

از همان حالت ايستادن او، از چهره ی کبود پريده رنگش و از نگاهش که خشک                . شد
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ان       وراً گم رد ف ن دراز ک ه طرف م ه ب ذی ک ی گذشت و از کاغ ارم م ود و از کن ده ب ش

رده است         . فاجعه ای بردم   ه          ! تلگرامی بود از استالين که لنين م م دادم ک ه زن کاغذ را ب

  ...در اين اثنا همه چيز را دريافته بود

د                 ر آن دريافت کردن ه زودی تلگرامی نظي ز ب يس ني ه        . مقامات تفل ين ب ر مرگ لن خب

رفتم . همه جا رسيده بود   در پاسخ سؤالی   . من با خط مستقيم، تلفنی با کرملين تماس گ

دفين روز ش      «: که کردم اين جواب را شنيدم       رد، شما در هر           مراسم ت ام می گي نبه انج

ه                           ه معالجه ی خود ادام يم ب ع خود را برسانيد، توصيه می کن حال نمی توانيد به موق

ود      » .دهيد ود و               . پس برای من چاره ای نب دفين روز يکشنبه ب ا در حقيقت مراسم ت ام

م    . من وقت آن را می داشتم که برای شرکت در آن خود را به مسکو برسانم                د ه هر چن

د               که ب  ه من دروغ گفتن م ب دفين را ه ی روز ت ه    . اور نکردنی است، ول دگان ب ه کنن توطئ

قم             ان صحت و س ر امتح ه فک ن ب ه م د ک يده بودن ه کش ت نقش ان درس اب خودش حس

دا می شود        -گفته ی آنان بر نخواهم آمد      ه ای پي ه     .  و بعد هم بهان ه خاطر می آورم ک ب

ه من دا              د خبر سکته ی اول را هم سه روز بعد ب ود    . دن ن ب ود      . روش اي ارت ب هدف عب

  .وقت کافی به چنگ آوردن: از

ين بگويم              اره ی مرگ لن ده ام را درب وراً عقي ا  . رفقای تفليس خواستار شدند که ف ام

اه تلگرام مسکو در سرم         . دستم به قلم نمی رفت    . من احتياج داشتم تنها باشم     متن کوت

ود ولی اجتماع بيرون در انتظار پاسخ  . وز وز می کرد    يم    . حق داشتند  .  ب رای ن قطار ب

دارد       . لنين نيست «: من نوشتم . ساعت ايستاد  ين ديگر وجود ن تن صفحاتی را     » ...لن م

  .که با دست نوشته شده بود از راه خط مستقيم به مسکو فرستادم

ه از راه رسيديم   «: زنم می نويسد     ا، کوفت ه سوخوم را        . م ود ک ار ب رای نخستين ب ب

د     درخت های ا  . می ديديم  راوان است       . بريشم جوانه می زدن ا ف ا آن ج ن درخت ه . از اي

ود و سرمای عبوسی حکم روا          ه ب ردم آن صفحات   . چه نخل های باشکوهی، ژانوي م

ه           . خيلی دوستانه از ما استقبال کردند      در اتاق غذاخوری آسايشگاه، دو تصوير آويخت
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می خواستيم دومی     . د. بود، يکی از ولاديمير ايليچ در هاله ای از رؤيا و ديگری از ل             

  ».را به زير بکشيم، اما جرأت نکرديم، می ترسيديم جنبه ی نمايشی پيدا کند

ودم          ا وجود   . من در سوخوم چندين روز در ايوانی که مشرف به دريا بود بستری ب ب

يد      ی درخش مان م ن در آس اب داغ روش ه، آفت ان،        . ژانوي ای درخش وان و دري ين اي ب

ه                . بودندنخل ها سر برافراسته      ل مت ه مث ين ک احساس مدام تب با انديشيدن به مرگ لن

دم . روح را سوراخ می کرد در هم آميخت   دارهايم  . در پندار، مراحل زندگيم را می دي دي

ار مشترک             ا        . با لنين، جدائی از او، جدل و مناقشه، نزديکی، ک دگی ب رد زن حوادث منف

ه ی اين ها شکل به خود گرفت و         رفته رفته هم  . وضوح بسيار در ذهنم بيدار می شدند      

را می ديدم که به آموزگار در چيزهای       » شاگردانی«اکنون خيلی روشن تر از پيش آن        

زرگ ای ب ه در چيزه د، ن ده ان ادار مان امی . کوچک وف ا تم ا ب وای دري ا دم زدن در ه ب

وجودم اين اطمينان را استنشاق می کردم که در مبارزه با مقلدان، حق، حقی که تاريخ     

  .تعيين می کند، با من است

ه ٢٧ کوتی    . ١٩٢٤ ژاوي ون س د نيلگ ر گنب ا و در زي راز دري ا، برف ل ه راز نخ برف

صدای شليلک توپ . روشن حکم فرما بود که ناگهان از صدای شليک توپ گسسته شد 

د   ی آم ا م وی دري ا، از س ايين ه رام از آن پ رای   . احت ود ب وخوم ب رام س ن ادای احت اي

و . من به وی می انديشيدم   . ت در مسکو به خاک سپرده می شد       رهبری که در آن ساع    

ا گذاشته                   ر پ ا وی زي ان را ب امی جه ود و تم ه سال های سال همسرش ب به آن زنی ک

اتم                      ر مرگ او م ه ب بود؛ و حالا او را به خاک می سپارد، در ميان ميليون ها مردمی ک

ان مشترک نيست    گرفته اند خود را چه تنها احساس می کند، زيرا که احساسش    ا آن . ب

ا             . من به نادژدا گنستانتينوا کروپسکايا می انديشيدم          دم از آن ج ازی در خود می دي ني

امی بفرستم ليتی، پي رايش سلامی، تس رم. ب ا نتوانستم تصميم بگي ر . ام اظ در براب الف

ارف شود          . سنگينی آن چه رخ داده بود سبک می نمود         ر آداب متع . می ترسيدم حمل ب

ه ای غيرمنتظر                 و احساس سپ   د نام د روز بع اس گزاری مرا سخت تکان داد، چون چن

  :اين است آن نامه. از نادژدا کنستانتينوا به من رسيد
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  لوداويدويچ عزيز،«

اب       اه پيش از مرگش کت می خواهم به شما خبر بدهم که ولاديمير ايليچ تقريباً يک م

ارکس ه شما خصوصيات م ائی ک ود، و آن ج ه ب ان  شما را دست گرفت  و انگلس را بي

رد  گ ک د درن ی داري رايش     . م ر ب ار ديگ ک ب طور را ي ه آن س رد ک واهش ک ن خ از م

  .به دقت گوش کرد و بعد خودش نگاهی به آن انداخت. بخوانم

يچ و                     ر ايل ين ولاديمي ه ب ه در مناسباتی ک دهم ک ان ب و اين خبر را هم می خواهم بهت

ا در                 زد م ه ن ان از سيبری ب ا رسيدن مرگ او        شما از روز آمدن ت رار شد ت ر ق دن ب لن

ائی و سلامت دارم و شما را              . تغييری حاصل نشد   برای شما، لوداويدويچ، آرزوی توان

  ».کروپسکايا. ن. تنگ در آغوش می فشارم

ارکس   ا م د، او را ب رگش آن را می خوان يش از م اه پ ين يک م ه لن ابی ک من در کت

ودم  رده ب ه ک ارکس . مقايس ا م ين را ب ه ی لن ق            رابط ود از عش ار ب ه سرش  ک

ه استاد      ام        -سپاس گزارانه ی شاگرد ب م  ن ار ه ه از آن دو در کن ن ک ز غرور از اي  و ني

رابطه ی بين آموزگار و شاگرد بر اثر جريان تاريخ به           .  خوب می شناسم   -برده می شد  

ود من در مقاله ی خ. رابطه ی ميان پيش قدم تئوريک و نخستين عمل کننده، مبدل شد         

ادم ه يک سو نه اريخی را ب ارف آن فاصله ی ت ز و متع ار آمي ارکس و . غرور افتخ م

اوت                    -لنين م متف رای من     - از حيث تاريخی آن قدر به هم نزديک و در عين حال از ه  ب

د          وی بشر را تشکيل می دهن دکی پيش از      . دو آخرين قله قدرت معن ه ان ن ک دانستن اي

ا خلجان، سخنان             ده است در من              مرگ، به دقت و شايد ب ارکس خوان اره ی م را درب م

ه                      . توليد لذتی می کرد    ود ک رين مقياسی ب يم ت ارکس عظ ه در چشم او مقياس م زيرا ک

  .می شد درباره ی آدمی به کار برد

ه ی ن            دم   . ک. و من اينک با خلجان و هيجانی نه کم تر نام . کروپسکايا را می خوان

را ب           ط م ه رواب ره می زد     آن نامه دو نقطه ی منتهی الي م گ ه ه ين ب ر  . ا لن آن روز اکتب

ردم، و روز   ١٩٠٢ دار ک واب بي ين را از خ يبری، صبح زود لن رار از س ه پس از ف  ک

م                   ١٩٢٣دسامبر    که لنين بزرگ داشتنی را که از کارش کرده بودم دو بار پشت سر ه
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نخست کار مشترک، سپس مبارزه ی      : بين اين دونقطه، ده دهه قرار گرفته بود       . خواند

ه حساب                    الاتر، ب اريخی ب سرسخت فراکسيونی، و باز کار مشترک بر مبنائی از حيث ت

کروپسکايا گواهی می دهد که رابطه ی لنين با من با وجود . تز، آنتی تز و سنتز: هگل

ان        دنی   «دوران طولانی آنتی تز هم ی مناسبات ناشی از           » مناسبات لن ده است، يعن مان

رم و لطف دوستانه  ي. حمايت گ ر ه م   اگ از ه ود، ب م در دسترس نمی ب ز ديگر ه چ چي

ه يادداشت   ود ک در نب اريخ آن ق ر قضاوت ت دگان را در براب ل کنن ای قطور جع اب ه کت

  .کوچکی چند روز پس از مرگ لنين، به دست کروپسکايا نوشته شده

ه    «: باز هم چند سطری از يادداشت های زنم       ر ب ی دي به علت بوران روزنامه ها خيل

ين           سخن رانی     در آن ها گفتارها،    ما رسيدند که   ر مرگ لن ود ب دوستان    . ها و مقالاتی ب

د . د. ل دنش بودن ر آم کو منتظ د   . در مس از خواه ين راه ب ه وی از ب د ک ته بودن پنداش

د                 . گشت ر وی خواه به فکر کسی نمی رسيد که استالين با آن تلگرام راه بازگشت را ب

ين او را سخت    . از پسرمان رسيدبه ياد نامه ای می افتم که در سوخوم     . بست مرگ لن

رمای   ود و در س ان داده ب ه        ٤٠تک ود ک ه ب الاری رفت ه ت ا ب فر يکتاقب ر ص ه زي  درج

د و   ا، مان دن م ار آم ه انتظ د، و ناشکيبا ب ا او را وداع گوي ود ت ين در آن ب ازه ی لن جن

  ».نامه ی او از حيرت و سرنشی فرو خورده حکايت می کرد. ماند

د مرکب از               در سوخوم يک     هيأت نمايندگی از طرف کميته ی مرکزی به ديدار من آم

تومسکی، فرونزه، پياتاکوف و گوسيف تا با من درباره ی تغييرات در کميسری جنگ      

د ذاکره کن ود . م ا ب اوه ه رين ي اب ت ن ن دی کميسری جنگ  . اي ب بن دنظر در ترکي      تجدي

ود  ان ب رات در پشت سر من در جري ث نف ط می . از حي رده فق اهر ک ظ ظ تند حف خواس

  .باشند

د          ريش را،      . نخستين ضربه در کميسری جنگ بر اسکليانسکی وارد آم استالين دل پ

الی    رگ، سر او خ اجراجوئيش در لمب وب و م ه ی جن زين، جبه ای زاري از شکست ه

اه                 . کرد د م  برای اين که ترقه ای زير پای اسکليانسکی و بعد زير پای من بگذارند، چن
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ا   » ١٤٠شليشتاون «بيش تر    اغواگری خويشتن خواه و نالايق را در کميسری جنگ ج

ده شد     . کردند ان دهی                   . اسکليانسکی ران ا آن وقت فرم ه ت زه گرفت ک جای او را فرون

ود         . گروه های اوکرائين را داشت     د ب ره های جدي ه       . فرونزه از چه درتش در حزب، ب ق

درت         ود، از ق دانی ب ياهچال زن ته و در س ه در گذش ن ک ت اي وان     عل کی ج اسکليانس

ود  ر ب يش ت ک             . ب دون ش ده، ب وان فرمان ه عن ز، ب گ ني زه در جن ی فرون وانگه

ود    ان داده ب ود نش ائی از خ ت ه ب         . قابلي ه مرات امی ب ور اداری نظ ا وی در ام ام

ود   کی ب ر از اسکليانس عيف ت ت،          . ض ی داش ائل انتزاع ه مس ری ب ق واف زه عش فرون

ود و   دی ب ناس ب ه ی دوم،       آدم ش نس درج ب از ج ان، اغل وذ کارشناس ير نف ی اس خيل

  .می شد

ويم    ر بگ ا آخ کی را ت ت اسکليانس واهم سرگذش ی خ رين و     . م ن ت ه خش او را ب

کلی  رين ش بعانه ت تالين وار -س ی اس ه     - يعن د، ب وئی کنن ا وی گفتگ بلاً ب ه ق ی آن ک  ب

د ل کردن اونش. دستگاه اقتصادی منتق تن مع ه از رف  ».او. پ. گ« در دزرشينسکی ک

ن               » اونشليشت« ود، اي و آمدن کارمند اداری بی نظيری چون اسکليانسکی خوشحال ب

و           . يکی را در رأس تراست دستمال گذاشت       ا گل ی ت اسکليانسکی شانه ای تکان داد، ول

ديداری از آمريکا بکند، . وی پس از چند ماه تصميم گرفت. در کار جديد خود غرق شد

د                 تا در آن جا چيزهای       ه کن د تهي اموزد و ماشين های جدي د و بي پيش از   . تازه ای ببين

ا در سال های جنگ     . حرکت نزد من آمد تا ضمن خداحافظی مشورتی هم کرده باشد       م

وديم                 رده ب ار ک ا يکديگر ک م ب ر سر        . داخلی دست در دست ه ر ب ا بيش ت گفتگوهای م

ه های آموزشی فشرده  مسائلی از قبيل گردان های پياده نظام، منشورهای نظامی، دور    

ی،     ای جنگ ه ه رای کارخان وم ب ره ی مس و آلوميني رخ، ذخي ران ارتش س رای افس ب

ی   ائل صرفاً حزب ا مس ی زد ت ربازان دور م ذاهای س ورم و غ غله . اونيف ر دو مش ا ه م

پس از بيماری لنين، هنگامی که دامنه ی تحريکات مقلدان به کميسری             . بسيار داشتيم 

ن از گ يد، م ز رس امی،  جنگ ني اران نظ ا همک ی، خاصه ب ائل حزب ورد مس و در م فتگ

                                                 
١٤٠ - Unschlicht 



 زندگی من                                                                                 
 

 ٦١٥ 

تشکيل  . موقعيت نامعلوم بود، اختلاف عقايد تازه داشت آغاز می شد        . پرهيز می کردم  

ار شدم    . فراکسيون در داخل ارتش خطرهای بزرگی داشت         د من بيم ای   . بع ا در اثن ام

ودم         ١٩٢٥ديدارمان در سال     اره ی    ، هنگامی که ديگر در رأس کميسری جنگ نب ، درب

  .مسائل حزبی نيز با يکديگر گفتگو کرديم

ه استالين مصداق و تجسم چيست؟ «: اسکليانسکی از من پرسد د ک ه من بگوئي ب

ی از من توصيفی می خواست           . اسکليانسکی خود استالين را به کفايت می شناخت        ول

  .مبه فکر فرو رفت. از شخصيت استالين و در عين حال توضيحی برای موفقيت هايش

تم  رد از تيپ متوسط حزب ماست  «: گف رين ف الی ت ذاری در » .استالين ع ام گ ن ن اي

ی                ه معن ا ب ه تنه يد، ن اطرم رس ه خ ار ب تين ب رای نخس نود ب ت و ش ای آن گف اثن

افتم  . روان شناسی آن، بلکه به معنای اجتماعی هم       از حالت چهره ی اسکليانسکی دري

  . کرده امکه به وی در شناختن امری مهم ياری

ا خيرالامور              «: گفت ام قلمروه ن اواخر در تم می دانيد، آدم تعجب می کند چرا در اي

و . او سدها جاری است، و تيپ های متوسط از خود راضی در حال پيشروی هستند                     

ه         «-»چرا؟. تمام اين ها رهبرشان را در شخص استالين يافته اند          ن واکنشی است ک اي

ناسی و اجتماعی سال های نخست انقلاب به وجود پس از کشاکش های بزرگ روان ش  

د                 . آمد زرگ خود را عرضه کن ردان ب د م ان در     . ضدانقلاب پيروز هم می توان درت آن ق

دارد سربالائی می رود، حال                  ه می پن نابينائی سياسی شان است، مثل اسب عصاری ک

ين  اسب بينا برای . آن که در حقيقت فقط چرخ سنگين را پشت سر خود می چرخاند             چن

  ».کاری مناسب نيست

ه مسايل                من ضمن اين گفتگو با وضوح کامل، می خواهم بگويم با تمامی وجودم، ب

دم   ک ش دور نزدي ا،         . ترمي تن از آمريک س از بازگش تم پ رار گذاش کی ق ا اسکليانس ب

ه      . دنباله ی اين بحث را بگيريم     ن ک ر اي ی ب چند هفته بعد تلگرامی از آمريکا رسيد مبن

کی  ت       اسکليانس ده اس رق ش ا غ ای آمريک ه ه ی از درياچ ی در يک ايق ران ام ق . هنگ

  .اختراعات خبيثانه زندگی تمام شدنی نيست



 نشر کارگری سوسياليستی                                                            
 

 ٦١٦

د         ه مسکو آوردن هيچ کسی شک نداشت     . صندوق حاوی خاکستر اسکليانسکی را ب

ه              رملين ک وار ک انتئون «که آن صندوق را در ميدان سرخ در دي انقلاب شده است،    » پ

ه اسکليا نسکی                   اما دب . جای خواهند داد   ن داد ک ر اي ه ی مرکزی رأی ب يرخانه ی کميت

معلوم شد که توديع اسکليانسکی از من يادداشت . در بيرون شهر به خاک سپرده شود   

ود ده ب ور ش به منظ د . و در محاس م ش تر ه اوی خاکس ه صندوق ح وزی متوج ين ت . ک

ه     وانگهی پائين آوردن مقام اسکليانسکی در نقشه ی مبارزه ی همگانی ب            ی ک ا رهبران

نم اسکليانسکی در     . پيروزی جنگ داخلی را تضمين کرده بودند می کُنجيد         گمان نمی ک

ر احساس         . حيات خود به مسأله محل دفن انديشيده  باشد           ه کوشيدم ب من، در حالی ک

تاريخ در اين . اما در رأی تغييری داده نشد. تهوع خود غلبه کنم، به مولوتف تلفن زدم

  . نظر خواهد کردمسأله نيز تجديد

ود  .  تب دوباره به سراغم آمد     ١٩٢٤در پائيز    ه ب . در آن زمان بحث تازه ای در گرفت

در لنينگراد، در    . اين بار بحث از بالا دامن زده شده و طبق نقشه ای از پيش مهيا بود               

طلاح       ه اص دارک ب رای ت ی ب ه ی مخف زاران جلس دها و ه تان ص کو و در شهرس مس

ن            ، يعنی هوچی گری    »بحث« ه هدف اي ه و از روی نقشه، تشکيل شد ک  سازمان يافت

ام شد، آن               . بار نه اپوزيسيون، بلکه شخص من بود       دارک مخفی تم ار ت ه ک هنگامی ک

ا، در                    ه کرسی ه اف، از هم اره از اطراف واکن راودا يک ب ه اشاره ی پ ه ب وقت بود ک

ا، م               ه    تمامی صفحات و ستون های روزنامه، در تمامی گوشه ها و حاشيه ه ارزه علي ب

ود            . آغاز شد » تروتسکيسم« ن در خط خود نمايشی استادانه ب را ظاهری يافت      . اي افت

من با تنی تب دار در بستر بودم    . توده ی وسيع حزب به لرزه در آمد       . چون آتش فشان  

د . و خاموش  زی نمی پرداختن ه چي ان ب رداری از . مطبوعات و سخن ران رده ب مگر پ

م« د . »تروتسکيس ی فهمي ی نم فره ی    کس ه روزه س ت؛ هم ا چيس لاش ه ن ت ی اي  معن

د            دهای گذشته می چيدن ه               . رنگينی از پيش آم ين ک ائی جدلی از مقامات لن ول ه ل ق نق

ه دروغ آغشته می شد                    ود، قلب و ب ا        . بيست سال پيش نوشته شده ب ن ه ه ی اي و هم

ت      روز رخ داده اس وئی دي ه گ د ک ی ش ود م وری وانم ائل را        . ط ب مس س ترت يچ ک ه
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ا را می دانست؟                      . ی فهميد نم ن ه ه ی اي ين بايست هم اگر به راستی چنين بود، پس لن

گ           س از آن، جن ر روی داد؟ و پ لاب اکتب ه انق ود ک ا ب رف ه ن ح ه ی اي س از هم  پ

اد؟ مگر            اد نه ين انترناسيونال کمونيست را بني ا لن ه ب ود ک ی؟ مگر تروتسکی نب داخل

ار تصو  ا در کن ه ج ه هم راردارد؟ و تصوير تروتسکی نيست ک ين ق ا ... و ... ير لن ام

ر   -افترا، لجن سرد استفراغ می کرد، بر آگاهی فشار می آورد و نابود کننده تر از آن                  ب

  . اراده

مناسبات با لنين، به عنوان يک رهبر انقلاب، جای خود را به رابطه ی بين پيشوای           

ره ا        . مذهبی و پيروان داد    راض من، مقب ه رغم اعت ل ساختند   در ميدان سرخ، ب ی مجل

ين         . که بر ای يک انقلابی ناشايست و توهين آميز است          اره ی لن کتاب های رسمی در ب

دند   دل ش ر آن مب ای نظي ره ه ه مقب ز ب رای         . ني ه ب ائی ک ول ه ل ق ار او در نق افک

ه ای در         . موعظه های دروغ دست چپن شده بود مثله شد         وان حرب موميائی لنين به عن

ود و         .  و تروتسکی به کار می رفت      -مبارزه با لنين زنده    توده گمراه و سرگردان شده ب

د    ه بودن اد غول آسايش         . حس شوائی را از او گرفت ه علت ابع ابوالهول  بی سوادی ب

م می فشرد        . خصائل سياسی يافت   ا را در ه رد، ارزش ه درای او گوش ها را کر می ک

ود           . و سجايا را پامال می ساخت        ه سکوت محکوم شده ب اتوری محض    . حزب ب ديکت

ی خود را از دست                     دستگاه بر حزب، به وجود آمده بود؛ به عبارت ديگر، اصالت حزب

  .داده بود

من تلگرام ها، عنوان مقالات و امضاها        . صبح، روزنامه ها را به بسترم می آوردند       

دم  ی خوان ه           . را م ود چ يش خ ه پ تم ک ی دانس ناختم، م ی ش وب م ندگان را خ آن نويس

، توانائی گفتن چه چيزهائی را دارند و چه چيزها به آنان دستور داده شده       می انديشند 

ا درشان آورده                        . است ود از پ ا ب ه انقلاب مدت ه د ک اينان در اغلب موارد کسانی بودن

ود د     . ب ی افتادن گ م ه دام نيرن ه ب د ک م بودن دودالفکر ه ران مح ان متحج ان آن .    در مي

همه سخنان ديگران را     .  لياقت خود شتاب داشتند    مقام طلبان جوانی بودند که در اثبات      

د  ی گفتن يض م ز ضد و نق ود ني د و خ ی کردن دنی از . نقض م اموش نش رای خ ا افت ام
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ا کسی متوجه تضاد آن        ستون روزنامه ها ديوانه وار زوزه می کشيد و فرياد می زد ت

  .اثر آن در عرض طولش بود. نگردد و نبيند درونش چقدر خالی است

اری ل      «: ا می نويسد   سدو. ژ. ن ه ی دوم بيم ا آن جار و جنجال            . د. حمل ان ب م زم ه

راودا غول آسا     . وحشتناک بود که چون سخت ترين بيماری ها بر ما گذشت       صفحات پ

ود                . و بی پايان به نظر می آمدند و هر سطر روزنامه و هر حرف آن دروغی محض ب

ه      . شداما اين خاموشی برايش چه گران تمام        . خاموش بود . د. ل تمامی روز دوستان ب

ا از وی پرسيد          . سراغش می آمدند و گاهی نيز شب ها        به خاطر دارم که يکی از اين ه

د        ه نمی خوان ه اصلاً روزنام ده است، جواب داد ک روز را خوان ه ی ام ا روزنام ه . آي ب

ه گوشه ای                    داخت و ب دان می ان راستی هم روزنامه را به دست می گرفت و نگاهی ب

وی آن                                ب . می افکند  ه محت ه ب ود ک افی ب رايش ک ردن ب اه ک ان نگ ه هم د ک ه نظر می آم

ان را، خوب         . پی ببرد  م هر روز هم د، و آن ه ا را می پختن آشپزهائی را که اين آش ه

  ...خواندن روزنامه در آن روزها عذابی روحی بود. می شناخت

ود          . د. و اگر ل   اگزير می ب ن عذاب ن د، از اي ا خاموش   . می خواست جوابی بگوي ام

ده       . سرماخوردگی به علت حالت عصبی مدام طولانی شد       . ماند سخت لاغر و رنگ پري

ا جز                      . شده بود  ز می شد، ام ود پرهي د رخانواده از گفتگو درباره ی تهمت های تب آل

ا چه احساسی هر روز          . آن از چيزی ديگر نمی شد حرف زد        ه ب هنوز به خاطر دارم ک

د       . زش می رفتم  به محل کار خود در کميسری آمو       رو می کردن نم ف ر ت ر ب . گوئی نيش ت

د                        امطلوب بکن ا اشاره ای ن ار، سخنی ناسزا ي . اما کسی به خود اجازه نداد، حتا يک ب

دانی داشتيم                    ه من ارگران، علاق ر ک ين اکث . مسلماً در کنار سکوت دشمنانه ی قشر بالا ب

ت   ود داش ان وج زب دو جري ان و ديگ   : در ح ی و پنه انی درون ی جري انی يک ری جري

ی ی و نمايش د   . بيرون اد بودن م در تض ا ه ان ب ر دو جري ن ه ه  . و اي ته گريخت ط جس فق

ه اکثريت احساس                     جسورانی يافت می شدند که جرأت گفتن آشکار آن چه را داشتند ک

اق رأی، امکان                 می کرد و می انديشيد، اکثريتی که به علاقه منديش، در پشت پرده اتف

  ».نشو و نما نمی داد
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اد         « چيدزه«ر نامه ی من به      انتشا اق افت ام اتف ان اي ز در هم ين ني ه لن ن پيش   . علي اي

ه در مسکو                ١٩١٣آمد آوريل    انونی بلشويکی ک  بدين جهت روی داد که روزنامه ی ق

راودا «منتشر می شد، نام نشريه ی وين من     ود    » پ اده ب ر خود نه زه ی   . را ب ن انگي اي

دگانی م      ه زن د ک د ش ای تن ی از آن برخورده ود   يک ار ب ا سرش اجران از آن ه ن      . ه م

ه  ه ای ب دزه«نام تم » چي ا          -نوش ويک ه ا و منش ويک ه ين بلش دتی ب ه م دزه ک چي

ود   ان          -در نوسان ب ا بي ين بی محاب ا و لن ز بلشويک ه ه مرک ه در آن خشم خود را ب  ک

ردم و                          . داشتم د نظر می ک اد آن تجدي ه در مف ه پس از نوشتن آن نام بی شک چند هفت

ه دچار سرنوشت       . چند سال پس از آن چنان سخنانی به نظرم بعيد بعيد می آمد             اما نام

ر رسيد                    . خاصی شد  ا انقلاب اکتب د ت اد و در بايگانی آن مان يس افت پس از   . به دست پل

ل شد              اريخ حزب منتق ين از وجود   . واژگونی ها، نامه به آرشيو انستيتوی بررسی ت لن

امه برای او، و برای من نيز، به همان اندازه اهميت      ولی ن . آن نامه اطلاع دقيق داشت    

ر            ه را از       ١٩٢٤در سال    . داشت که برفی که پارسال باريده بود، نه بيش ت دان نام  مقل

وم آن را       ان دوس ه در آن زم د ک اب کردن زب پرت ر ح ه س يدند و ب رون کش انی بي بايگ

ن ماه های نخست     تصادفی نبود که انتشار نامه در هما      . اعضای جديد تشکيل می دادند    

  .پس از مرگ لنين روی داد

زد و               . اين محاسبه بدون شک درست بود      ا برخي ين نمی توانست از ج اولاً اين که لن

رملا سازد ان را ب ر در گذشته . ماهيت آن آقاي وز در مرگ رهب ردم هن وده ی م اً ت ثاني

د  وگوار بودن اوتی       . س ند، قض ته باش روز داش ری از دي ه خب ی آن ک ا، ب وده ه س ت  پ

د ين خواندن ه لن ود. دشمنانه از تروتسکی علي ی حس شده ب وده ب ه . ت درست است ک

ای      ول ه ل و ق ر نق ويم را در براب ا تق يش، ام ال پ ه دروازده س ود ب وط ب قضاوت مرب

ود   ری نب ه اث ی از         . برهن د يک دزه کردن ه چي ن ب ه ی م دان از نام ه مقل تفاده ای ک اس

ه      اس . بزرگ ترين شيادی های تاريخ جهان است       رتجعين فرانسه در محاکم ی م ناد جعل

  .دريفوس در مقايسه با اين شيادی استالين و شرکاء هيچ است
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اق داشته                          اريخی انطب ا يک حاجت ت ه ب درت می شود ک اما افترا هنگامی مبدل به ق

دا       : می انديشيدم . باشد الی پي ل و انتق لابد در مناسبات اجتماعی يا در حالات سياسی نق

را   .  قدر خريدار يافته و بازار آن چنان گرم شده است       شده که افترا اين    وای افت بايد محت

ار داشتم       . را تجزيه و تحليل کرد    ن ک رای اي افی ب ه    . من در بستر وقت ک ام علي ن اته اي

ه کشاورزان        » دهقانان را چپاول کند   «تروتسکی که او می خواهد       از کجاست سياقی ک

ا هم         ا و          مرتجع، سوسياليست های مسيحی و فاشيست ه ورد سوسياليست ه يشه در م

ه                       اهوی خشمگين علي ن هي د؟ اي به طريق اولی در باره ی کمونيست ها به کار می برن

د                    ول می ده انديشه ی مارکس در مورد انقلاب مداوم از کجاست؟ اين لافزنی ملی که ق

ای    ذال ه ن ابت ه اي رهائی ب ه قش د از کجاست؟ چ اد نهن ود را بني م خاص خ سوسياليس

اعی ني  ق      ارتج ک و حم طح تئوري تن س ائين رف ن پ ه ی اي رانجام ريش د؟ و س از دارن

ر سطور                        م و نگاهم ب الات خود را ورق می زن سياسی چيست؟ چرا؟ من در بستر، مق

ال    ه در س د ک ی افت ائين م ودم  ١٩٠٩پ ته ب اع نوش ه ی ارتج ه  :  در بحبوب امی ک هنگ

اعی   ه ی اجتم د، انديش ی پيماي وس صعودی م اريخی ق ورات ت ی تط ر، منحن زبين ت  تي

ا      . دليرتر و باهوش تر می شود    يم ه ا رشته ی تعم د و آن را ب او واقعيات را در می ياب

د   ی زن د م ا پيون ت ه د،     ... و کلي ی پيماي ی م وس نزول ی ق ی سياس ه منحن ی ک ا وقت ام

ردد    ی گ اعی م ه ی اجتم ان روای انديش ت، فرم يم   . حماق ه تعم ران ماي ه ی گ از قريح

رای              حما. درست، اثری نمی ماند    قت جسورتر و گستاخ تر می شود و هر کوششی را ب

حماقت به غريزه در می يابد که ميدان از آن          . يک تعميم درست به باد تمسخر می گيرد       

ردن         رين    . اوست و شروع می کند به شيوه ی خاص خود اعمال قدرت ک م ت يکی از مه

  .ابزار کار از افتراست

ذريم   ما داريم از يک مرحله ی ا: به خود می گفتم   ری   . رتجاعی می گ ات تغيي در طبق

د  ی آي د م تن هاست   . پدي رو نشس ت ف زرگ نوب يج ب س از بس ب        . پ ا عق ا کج ان ت جري

د حدود   . می نشيند؟ در هر حال نه تا آن جائی که از آن آغاز شد       اما هيچ کس نمی توان

د  ری کن دازه گي يش ان ينی را از پ ب نش ی  . عق ای درون ارزه ی نيروه دود در مب ن ح اي
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ذرد                 . تعيين خواهد شد   ه چه می گ د دريافت ک ز باي ان های عميق      . پيش از هر چي جري

ا، شعارها               واکنش های اجتماعی به خارج رخته می کنند و می کوشند رنگ انديشه ه

اين است . و چهره های زنده ی اکتبر را از آگاهی اجتماعی بزدايند يا آن را کم اثر کنند   

ذرد  ی گ ه م ی آن چ ا. معن ود را دچ يم و از آن   خ ر نکن اريخ قه ا ت ازيم، ب ت نس ر ذهني

ی  . نرنجيم که از راه های پيچيده و بغرنج می گذرد      درک و فهميدن آن چه می گذرد يعن

  .نيمی از پيروزی
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  فصل چهل و يک فصل چهل و يک 
  

  آخرين مرحله ی مبارزه در داخل حزبآخرين مرحله ی مبارزه در داخل حزب
  

ن   .  وظايف کميسری جنگ از من سلب شد         ١٩٢٥در ژانويه    ارزات     اي تصميم در مب

در کنار سنت های انقلاب اکتبر پيش از هر چيز از سنن            . پيشين به دقت تعبيه شده بود     

من کميسری جنگ را بی مقاومت رها       . جنگ داخلی و ارتباط من با ارتش می ترسيدند        

ه                   . کردم د ب ا دشمنان من نتوانن ا ساختم ت ی آن را ره الی درون آری با احساس سبک ب

تن   ت داش ن تهم د م امی بزنن د نظ مان           . مقاص ود آس ای خ ه کاره دان در توجي ا مقل ام

ردن   اور ک د خود آن را ب ه شروع کردن ه رفت د و سپس رفت م بافتن ه ه . و ريسمان را ب

ود           ١٩٢١علاقه ی عملی من از سال        ام    .  به بعد متوجه قلمرو ديگری شده ب جنگ تم

ر يک        . فته بود ارتش پنج ميليون و سی صد هزار نفر کاهش يا         . شده بود  ار نظامی ب ک

ه     . خط ديوان سالارانه افتاده بود   مکان اول را در سراسر کشور مسائل اقتصادی گرفت

را                ان جنگ وقت و توجه م ر      بود که پس از پاي ا           بيش ت ه خود مشغول می داشت ت ب

  .مسائل نظامی

ه   ن در م يس    ١٩٢٥م ک و رئ دير اداره ی الکتروني ازات، م ه ی امتي يس کميت  رئ

م نداشتند                 . ی علمی و فنی صنايع شدم      اداره   ا ه اطی ب ه ارتب ن سه قلمرو هيچ گون . اي

جدا کردن من    : انتخاب در غياب من انجام گرفت و منظورهای خاصی در آن نهفته بود            
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رفتن من و                زی گ ر نظارت و ممي از حزب، تلنبار کردن کارهای جاری بر سر من و زي

ازه را            با همه ی اين ها من از روی وجد          . ديگر قضايا  ا قلمروهای ت اک کوشيدم ت ان پ

ار شدم                  . بکاوم ود، سخت غرق در ک ه ب ه ی  . پس از تقبل تکاليفی که برايم بيگان  علاق

ز صنعت،       -من متوجه مؤسسات علمی   بيش تر    ه شکرانه تمرک ا ب  فنی بود که در آن ه

ردم        . تحرک زيادی به چشم می خورد      دن می ک ا دي . من با جديت بسيار از آزمايشگاه ه

ه رين دانشمندان  ب ه توضيحات بهت ردم و ب ا شرکت می ک ايش ه راوان در آزم  دقت ف

ه                 . گوش می دادم   دروديناميک مطالع اب های درسی شيمی و هي در ساعات فراغت کت

قصد من در سال های جوانی     . می کردم و خود را نيمی اداری و نيمی دانشجو می ديدم           

ود   رياضی بروم بي   -که می خواستم به دانشکده فيزيک      ه        . هوده نب رداختن ب رای من پ ب

ت سياسی   ود از فعالي ی ب وژی فراغت ی و تکنول وم طبيع ائل عل يس  . مس وان رئ ه عن ب

ه                 تم و از جمل ود می رف ه در دست ساختمان ب اداره ی الکترونيک به ديدار مراکزی ک

ه  فری ب ر«س ز » دنيپ يس مرک رای تأس ه داری ب دارکات دامن ا ت ه در آن ج ردم ک ک

رداب های رود              : ه می شد  هيدوروليک ديد  دو قايقران مرا با يک قايق ماهی گيری از گ

زاق های  ی ق اروژتس«پرشيب، از راه آب د» زاپ ور دادن ار . عب ن ک ه اي ديهی است ک ب

ه تأسيسات         . سرشتی صرفاً ورزشی داشت    ر «اما علاقه ی من ب ر      » دنيپ ه گي سخت پاي

دروليک از اشتباه    برای اين که . شد، چه از حيث اقتصادی و چه از حيث فنی    ز هي مرک

دها از طرف                   ه بع ه خواستم ک در محاسبه مصون بماند، از کارشناسان آمريکائی نظري

ا وظايف                  . کارشناسان آلمانی تکميل شد    ا ب ه تنه ازه ی خود را ن ار ت ودم ک من کوشا ب

م  اط ده ز ارتب م ني ائل اساسی سوسياليس ا مس ه ب اری اقتصادی، بلک ا . ج ارزه ب در مب

 -از راه انفراد توأم با قناعت» استقلال «-ملی نسبت به مسائل اقتصادیموضع متحجر 

ه ای از        ای مقايس ريب ه اس ض ر اس تگاهی ب دم، دس ن دي ويش را در اي ه ی خ وظيف

  .اقتصاد خودمان و اقتصاد جهانی بر نيروهای جهان تنظيم کنم

ه    انی ناشی می شد ک ازار جه ابی درست در ب ه از ضرورت يک جهت ي ن وظيف  اي

د       ودمند افت ازات س ت امتي ادرات و سياس ود در واردات و ص هم خ ه س ت ب ی بايس . م
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ر                    انی ب دی جه مسأله ی ضريب های مقايسه ای که از معرفت به برتری نيروهای تولي

اعی             وری ارتج ه تئ اری علي ته اش پيک ه هس ا ب ود، بن ی ش ی م ی ناش ای مل نيروه

ار          ائی دادم و    سوسياليسم در يک کشور بود و من در مورد مسائل ک زارش ه ازه ام گ ت

  .کتاب ها و بروشورهائی نيز نوشتم

د             . دشمنان من نمی خواستند و نمی توانستند در اين ميدان مبارزه را با من آغاز کنن

د       ی کردن ه م ور خلاص ن ط ود اي اب خ ه حس ود و ب خيص خ ه تش ت را ب ان موقعي : آن

 اداره ی الکترونيک    .تروتسکی در اين جا برای خود ميدان جنگ تازه ای ساخته است           

بلاً کميسری جنگ                 ه ق ود ک و مؤسسات علمی، آنان را تقريباً همان قدر ناراحت کرده ب

را داشت      . و ارتش سرخ   ای م دم رد پ ه ق ر       . دستگاه استالينی قدم ب ه ب ی ک دم عمل هر ق

رده  رنج در پشت پ رای تحريکی بغ ود ب زه ای ب تم انگي تنتاج نظری، . می داش ر اس ه

رای  ود ب ذائی ب انه سازی غ م«افس رايط . »تروتسکيس اتی از ش را جريان ی م ار عمل ک

مبالغه نيست اگر بگويم که بخش اعظم فعاليت خلاق استالين و      . غيرممکن فرا گرفت  

ه دست آوردن   . کباده کش او، مولوتف، عبارت از خراب کاری در نقشه های من بود      ب

اً د، تقريب ابع من بودن ه ت ی ک رای ادارات از ب ورد ني ودوسائل م ه ب ال يافت .  صورت مح

ده ی شغلی   م از آين ا دست ک ود، ي د از سرنوشت خ ار می کردن ه در آن ک اشخاصی ک

  .خود، بيم ناک بودند

د       رآب ش ش ب ب نق دين ترتي ی ب ی سياس يل مرخص ن در تحص عی م دان          . س مقل

د          اخته بودن ود س ه خ ان از آن چ د، آن ف بمانن ه ی راه متوق تند در نيم ی توانس  نم

ود    ته ب ان داش يار برش رس بس روز از       . ت رد و ام ی ک نگينی م خت س روز س دروغ دي

د  ی طلبي ری را م کنی دو براب ان عهدش ه از اداره ی  . آن ردم ک ت ک ت درخواس عاقب

رم           اره گي ی کن ازات             . الکترونيک و مؤسسات علمی فن ه ی عالی امتي ود کميت هر چه ب

ه سرن          را ک ين     ميدان کوچک تری برای تحريکات بود، زي ر سياسی تعي وشت آن در دفت

  .می شد
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ازه ای نزديک می شد         ه بحران ت ارزه    . در اين اثنا حزب ب ه ی مب در نخستين مرحل

ود    » ترويکا«اما خود  . را در برابر من قرار دادند     » ترويکا« ه دور ب اد سخت ب . از اتح

د            ر  آن دو ن. هم زينوويف و هم کامنيف از حيث نظری و سياسی برتر از استالين بودن ف

ام دارد  ه شخصيت ن تند ک م داش زی را ک دک چي ق . آن ان تالين، آن اف ا اس در مقايسه ب

د،          رده بودن گشاده تر بين المللی که آن دو نفر در مهاجرت و به رهبری لنين تحصيل ک

رد      م ک مسير تحولات در   . نه تنها استحکامی بهشان نبخشيد، به عکس ضيعف شان ه

و سوسياليستی              زبان ملت پرست    . جهت قناعت ملی بود    ان ن ه زب ديم روس اينک ب ان ق

ی، از    . ترجمه می شد   ين الملل کوشش زينوويف و کامنيف در دفاع قسمتی از نظريات ب

پس اين دو، مبارزه . های دست دوم ساخت»تروتسکيست«آنان در چشم بوروکراسی، 

خود از  را خشمگين تر از پيش با من ادامه دادند تا از اين طريق اعتماد دستگاه را به         

د  اد. دست ندهن م سودمند نيفت ا ه ن کوشش ه ا اي يش . ام يش از پ نيروهای دستگاه ب

ره ی خود آن هاست            ان خمي زينوويف  . احساس می کردند که خميره ی استالين از هم

ن دو                   و کامنيف به زودی از طرف استالين به عنوان دشمن قلمداد شدند، و وقتی که اي

به کميته ی مرکزی بکشند معلوم شد که استالين  » اترويک«نفر خواستند مبارزه را از      

  .در آن جا اکثريت قاطعی دارد

ر مسکو را داشت            ردن سازمان حزب در            . کامنيف سمت رسمی رهب پس از خرد ک

ال   کو در س امنيف  ١٩٢٣مس اری ک ه ي تيبانی از    - ب ه پش ت آن ب ه اکثري ازمانی ک  س

وده ی کمونيست های مس          -اپوزيسيون برخاسته بود   ر        اينک ت خ ب کو مهر سکوتی تل

ر استالين،              . لب گذاشته بودند   رای مقاومت در براب کامنيف، در نخستين کوشش خود ب

ود          . در هوا معلق ماند    ه        . مطلب در لنينگراد طور ديگری ب کمونيست های لنينگراد ب

 مصون مانده بودند و حالا ١٩٢٣وسيله سرپوش زينوويفی در برابر اپوزيسيون سال   

ارگران  » سوسياليسم در يک کشور     «و  » ١٤١کولاک«مسير  . ه بود نوبت آن ها رسيد    ک

ا سر و          . لنينگراد را دست خوش هيجان کرده بود       اعتراض طبقاتی کارگران هم زمان ب

                                                 
  . دهقانان ثروت مند، م- ١٤١
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د شد                  ود بلن ود و اينک ناراضی شده ب ه زده ب . صدای قشری که به دور زينوويف حلق

دا کنستانتينوا کروپسکايا    بدين ترتيب اپوزيسيون تازه ای پيدا شد که در اوان امر نادژ           

ت ق داش دان تعل ز ب ه  . ني د ک اداتی بودن رار انتق اگزير از تک امنيف ن ف و ک زينووي

ود و                            راهم ساخته ب ان را ف ه و خود آن ن اسباب شگفتی هم رد، و اي اپوزيسيون می ک

ه آن دو در شمار              د    »تروتسکيست «علاوه بر آن موجب شد ک ا در آين جای شگفتی    . ه

.  ما هم قدمی با زينوويف و کامنيف دست کم يک تناقض تلقی شد             نيست که در حلقه ی    

ود                      دک نب د ان ان مخالفت می کردن ن پيم ا اي . در نيروهای اپوزيسيون تعداد کسانی که ب

 که هواخواه هم دستی با استالين عليه زينوويف      - البته به تعداد قليل    -حتا کسانی بودند  

، يک انقلابی قديمی و     »راچکوفسکیم«يکی از دوستان نزديک من،      . و کامنيف بودند  

يکی از بهترين سرداران جنگ داخلی، با هم پيمانی با اين يا آن دسته مخالفت خود را                  

ی آورد    ين دليل ود چن ده ی خ ر عقي راز داشت و ب د زد، و  «: اب گ خواه تالين نيرن اس

ر اساس               » .زينوويف پشت ما را خالی خواهد کرد       ه ب وع مسائل ن اما در هر حال اين ن

زينوويف و  . لاحظات روان شناسی، بلکه به اقتضای موقعيت سياسی حل می شوند       م

ه        ه در سال          »تروتسکيست «کامنيف آشکارا می پذيرفتند ک ارزه ای ک ا در مب  ١٩٢٣ه

تند د حق داش رده بودن ان آغاز ک ه آن ول داشتند. علي ا را قب ات م ان اصول نظري ا . آن ب

ان             ا آن ان ب ود   وجود چنين شرايطی، رد کردن پيم رممکن ب ه هزاران        . غي ن ک خاصه اي

  .کارگر انقلابی در لنينگراد پشت سر آن ها ايستاده بودند

صرف نظر از جلسات رسمی، سه سال بود که با کامنيف برخورد نکرده بودم، يعنی             

د،         ين و من پشتيانی کن از آن شبی که او پيش از رفتن به گرجستان قول داده بود از لن

اری    ر بيم ه خب ی ک ت   و وقت تالين را گرف ب اس نيد جان ين را ش خت لن تين . س در نخس

ه من گفت             امنيف ب ه شما و زينوويف             «: برخورد پس از سه سال ک افی است ک فقط ک

رد                   د ک » .روی يک تريبون برويد و حزب، کميته ی مرکزی حقيقی خود را کشف خواه

 کاری را پيدا بود کامنيف. من از اين فرصت طلبی بوروکراتيک فقط می توانستم بخندم
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ام داده                » ترويکا«که   در اثنای آن سه سال برای فاسد کردن حزب از لحاظ اخلاقی انج

  .من، بدون هيچ ملاحظه ای، اين واقعيت را به وی يادآور شدم. بود کم می گرفت

ان سال              ه در پاي ردن موج انقلاب ک ی پس از      ١٩٢٣فروکش ک ود، يعن  آغاز شده ب

ی می يافت       شکست نهضت انقلابی در آلمان، ابع      ه       . اد بين الملل ارتجاع در روسيه علي

ود ار ب در ک ر دست ان ای اکتب ه راست . سنت ه ر ب يش ت ه روز ب دستگاه حزب روز ب

د   ی ش ل م ت،        . متماي افی اس ا ک اد م يم اتح اور کن ود ب ه ب رايطی، کودکان ين ش           در چن

د                  ان بيفت ای م ر پ ه زي وه ای رسيده از درخت ب امنيف  باره . تا پيروزی چون مي ه ک       ا ب

ردم      ی ک رار م تم و تک ی گف ف م ولانی     «: و زينووي ارزه ای ط رای مب ود را ب د خ      باي

يم اده کن د . آم دارک دي دتی دراز ت ارزه را جدی و م د مب ا  » .باي د ب ای جدي ان ه م پيم ه

د    . جديت بسيار اين سخنان را پذيرفتند  ر نپائي ن حالت دي ه روز    . اما اي پژمردگی شان ن

ود        به روز بلک    ه ساعت ب ين ارزش اشخص حق       » مراچکوفسکی «. ه ساعت ب در تعي

ود: داشت م دردان خ ه ی ه ا هم ه ب ا ن رد، ام الی ک ا را خ . زينوويف سرانجام پشت م

ذير                نوسان دوگانه ی زينوويف در هر حال به افسانه ی تروتسکيسم، زخمی درمان ناپ

  .زد

ال   ن در بهارس ردم     ١٩٢٦م رلن ک ه ب فری ب م س ا زن کان.  ب ه            پزش کو ک  مس

ه دوش              ا ب ار مسئوليت را تنه ه ب ن ک نمی توانستند علت تب ممتد مرا دريابند، برای اي

من خود نيز می خواستم از      . نکشند، مدت ها بود مرا به سفر خارجه ترغيب می کردند          

م  رون آي ن بست بي ن ب ود  . اي رده ب ج ک ی فل ات بحران را در لحظ ا م ب، باره أله . ت مس

رار گرفت           مسافرت به خار   ورد گفتگو ق ر سياسی م ر سياسی تصميمی    . جه در دفت دفت

وی  ن محت ه اي ت ب ه     : گرف ا ب ت دارد و بن ی در دس ر سياس ه دفت اتی ک ق اطلاع طب

ميم      ی تص ت، ول اک اس ت خطرن ی نهاي ن ب افرت م ی، مس ت سياس ه ی موقعي مجموع

ر مجاز     نيز مبنی ب   ».او. پ. گ«گزارشی از   . نهائی را به خود من واگذار می کند        ر غي

ود    ميمه آن رأی ب ن ض افرت م ودن مس ه، در      . ب ت ک ا داش ی اب ر سياس ی شک دفت ب

ت            ن باب زب از اي ر ح د، در براب ن رخ ده رای م ه ای ب ه حادث ه در خارج ورتی ک ص
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ذيرد ئوليتی بپ ز    . مس ه مغ وز ب تانبول، هن ه اس م ب ه و آن ه ه خارج د ب ه ی تبعي انديش

طلب هم ممکن است که دفتر سياسی بيم داشت         اين م . پليسی استالين پرتو نيفکنده بود    

رار سازم                  ری برق در هر حال     . من در خارجه با اپوزيسيون سياسی رابطه ی محکم ت

  .پس مشورت با دوستانم تصميم به سفر گرفتم

د   کالی حاصل ش يچ اش ی ه اهم ب ان، تف ار آلم ا وزارت مخت ا  . ب ل ب ن اواسط آوري م

أ     ای هي ی از اعض ام يک ه ن ه ب ه ای ک رائين،   گذرنام وزش اوک ری آم ران کميس ت دبي

د از      . ، صادر شده بود با زنم عازم خارجه شدم        »کوسيمنکو« همراهان من عبارت بودن

 زينوويف ».او. پ. گ«منشی من، سرموکس، رئيس سابق قطار من و يک نماينده ی   

ی، چشم در چشم                     و کامنيف با خلجان بسيار از من خداحافظی کردند و از روی بی ميل

رلن هوهن سولرن را خوب                . الين، تنها ماندند  با است  من در سال های پيش از جنگ، ب

ودم ناخته ب ر آن     . ش وع ب ام مطب ی توانست ن يچ کس نم ه ه ره ای داشت ک رلن چه ب

رد             رام می ک د احت ه             . بگذارد، ولی در خيلی ها تولي ر يافت املاً تغيي رلن را ک ون ب ا اکن ام

شهر، پس از     . کم من نتوانستم آن را ببينم     ديگر اصلاً چهره ای نداشت، يا دست        . ديدم

ود،    راه ب ای جراحی هم دازی ه داری دست ان ا مق ه ب ولانی ک اری سخت و ط يک بيم

تورم تمام شده بود، اما مارک فقط حرارت سنج سل        . اينک دوران نقاهت را می گذراند     

ود   ارت و بی صبری                     . همگانی ب ره ی رهگذران، حق ا، در چه ازه ه ان، در مغ در خياب

نظم ورفتگی آلمانی در سال های جنگ،   . ده می شد و نيز آرزوی آزمندانه بالا آمدن دي

ا    . شکست و قرارداد ورسای مغلوب فقر شده بود       د، ب و اکنون، انسان ها، مورچه مانن

ه                           ان های خود را ک ا و خياب ا و راه روه سماجت ولی از شوق و شور، داشتند انباره

اره سر و ود، دوب ده ب وب جنگ ش ه ک دچکم ان، در .  صورت می دادن در آهنگ خياب

ده می شد             دوهگين فاتاليسم دي رد،     : حرکات رهگذاران، سايه ی ان وان ک اری نمی ت ک

  .زندگی زندانی ابدی است، بايد دوباره از نو آغاز کرد

زم موضوع                 من چند هفته در کلينيکی خصوصی برای تجسس در علل تب اسرار آمي

را ب . مشاهدات پزشکی شدم  اس«ه يکديگر  پزشکان م د » پ عاقبت پزشک . می دادن
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ا            د آن ه وزتين است و باي ه تب از ل متخصص گلو برگ برنده ی خود را به زمين زد ک

ديگران دو دل بودند، جراح که تجارب دوران جنگ را پشت سر گذاشته               . را عمل کرد  

د          . بود به آن ها به ديده ی بی اعتنائی می نگريست             زی مانن وزتين چي رای او عمل ل  ب

ردم    . تراشيدن سبيل بود   د و دست های              . ناچار موافقت ک اده کردن دستيارها خود را آم

رد        ت ک ی قناع اری اخلاق م ک ه محک ط ب ور فق ا پروفس تند، ام م بس را محک از        . م

د        رو خورده می آم وی خلجانی ف ه    . شوخی های طرب ناک جراح ب ر از هم امطبوع ت ن

ه طول    . فه شدنآرام به پشت خوابيدن بود و در خون خود خ       اه دقيق جريان چهل تا پنج

يد ود                     . کش ی ب ی عمل ام جراح ه تم ن ک ر از اي رف نظ ت، ص ر گذش ه خي ز ب ه چي هم

  .تب پس از مدتی دوباره به سراغم آمد: بی نتيجه

ر در بيمارستان، تلف نشد             ارت درست ت ه عب ا ب رلم، ي من سخت   . وقت اقامت در ب

ا     ١٩١٤شدم که از اوت     مشغول کندوکاو در مطبوعات آلمان       اً رابطه ام ب د تقريب  به بع

ود  ده ب ع ش ارجی را             . آن قط انی و خ ای آلم ه ه ار روزنام دين ب رايم چن ه ب روزان

ه     . می آوردند که پس از خواندن، آن ها را به کف اتاق می انداختم              ه ب پروفسورهائی ک

در . لجهت پا می گذاشتند  ديدارم می آمدند، ناگزير بر مفرشی از روزنامه های مختلف ا          

ان                       وری آلم ت جمه از سياس يش نم دای پ ار ص تين ب رای نخس ون ب ت اکن حقيق

نيدم ی ش افتم  . را م ازه ای ني ز ت ه چي نم ک رار ک د اق ی  . باي ر راه ه ی س وری، بچ جمه

ود       ای ب رارداد ورس ای ق واه، زاده ی اجباره وری خ امی، و جمه ت نظ .      شکس

ا  وکرات ه يال دم ه            سوس د خوش رده بودن ه ک ود آن را خف ه خ وامبر ک لاب ن از انق

ين تصوری از          . می چيدند و هيندنبورگ رئيس جمهور دموکرات بود        ه تقريب چن من ب

با وجود اين، مشاهده ی همه ی اين ها از نزديک، خيلی آموزنده     . تمامی مسائل داشتم  

  ....بود

خيابان های اصلی را تماشا     . ردش کرديم در اول ماه مه با زنم با اتومبيلی در شهر گ          

دان            کرديم، ناظر تظاهراتی شديم، شعارها را خوانديم، سخن رانی ها را شنيديم، راه مي

يم      اه     . الکساندر را پيش گرفتيم و با توده ی مردم در آميخت من تظاهرات بسياری در م
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ود امکان      مه ديده ام، بزرگ تر، باشکوه تر و پرزرق و برق تر از اين، اما مدت                   ا ب ه

م و        آن را نيافته بودم که بدون جلب توجه ديگران در بين توده ی مردم به حرکت در آي

اره                      ه نظ خويش را به عنوان عنصری از کل واحد بی نام احساس کنم، فقط بشنوم و ب

ه من گفت             . بايستم ا عکس های شما را             «: فقط يک بار همراه من آهسته ب ن ج در اي

ديره ی             ولی از ر  » .می فروشند  أت م وی آن عکس ها هيچ کس نمی توانست عضو هي

د  يمنکو، را بشناس وزش، کوس ری آم ت . کميس ر روزی کن تراب«اگ ان »وس ، هرم

، هيلفردينگ ها و ديگران که مخالف دادن »رونتلوف ها«مولرها، اشترزمان ها، کنت     

ه اطلاع م          ی رسانم  رواديد سفر به آلمان به من بودند چشم شان به اين سطور افتاد، ب

ه                 ده ای ب داده ام، شعارهای تحريک کنن که شعارهائی که مستوجب محکوميت باشد ن

رار                         ر عمل جراحی ق د روز پيش زي ه چن وده ام ک ديوار ننوشته ام و فقط تماشاگری ب

  .گرفته بود

ود        . نيز رفتم » ١٤٢وردر«به تماشای جشن شکوفه ها در        ا ب . جمعيت بسيار در آن ج

اری ک  ود طرب به ا وج ا ب ادی   ام ره ی ش ر چه زود، ب ی اف ر آن م راب ب اب و ش ه آفت

کنندگان يا آنان که می خواستند شادی کنند، سايه ی خاکستری رنگ سال های گذشته                 

فقط کافی بود به دقت بيش تری به قيافه ها نگاه کرد تا ديد که همه حالت . ديده می شد

د              ه دوران نقاهت را می گذرانن د ک ه    : کسانی را دارن ود ک دا ب ان دشوار    پي ر آن     شادی ب

ما چند ساعتی را در ازدحام مردم به سر آورديم، مشاهده کرديم، وارد گفت و     . می آمد 

ال     ه طعمش رااز س و ک ورديم و آبج يس خ ديم، سوس نود ش م  ١٩١٧ش م ک د ک ه بع  ب

  .فراموش کرده بوديم

ا روز عزيمت               من پس از عمل جراحی خيلی خيلی زود قوای خود را باز يافتم، و حت

ز              . خود را تعيين کرده بودم     در اين وقت پيش آمد غيرمنتظری روی داد که تا امروز ني

ه پيش از عزيمت من سروکله              . راز آن کاملاً بر من آشکار نشده است        تقريباً يک هفت

ای شان                       ان ظاهر گوي ه هم دا شد ک دو نفر با لباس شخصی در راهروی بيمارستان پي

                                                 
١٤٢ -  Werderم. ، گردش گاهی در اطراف برلن.  
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د         ا شهربانی ان نج                   چون . گواهی می داد م ز پ ا ني ردم، در آن ج اه ک اط نگ ه حي  پنجره ب

شش نفر را از همين قماش ديدم که اگر چه از هم متمايز بودند ولی در عين حال خيلی    

ردم          . به هم شباهت داشتند    ان جلب ک ه آن ود ب زد من ب اً ن ه اتفاق . نظر کرستينسکی را ک

ه دستور پر              د و ب التی    پس از چند دقيقه يکی از آسيستان ها به در کوبي ا ح وفسور و ب

من، در حالی که به     . توأم با هيجان گفت که عليه من سوء قصدی تدارک ديده می شود            

د      يس نباش رف اداره ی پل ه از ط دوارم ک تم امي ردم، گف ی ک اره م ا اش يس ه روه پل . گ

ده  ه آم ری حادث يش گي رای پ ايد ب يس ش ه پل رد و گفت ک ان ک ان خود را بي پزشک گم

کی از کارمندان پليس به اتاق من آمد و به کرستينسکی گفت            پس از چند دقيقه ي    . است

اطی دست               دامات احتي ن اق ه اي پليس به علت اين که خبر توطئه سوءقصدی را شنيده ب

ود         . زده است  ه ب اران            . تمامی بيمارستان را هيجان فراگرفت ه بيم م و ب ه ه پرستاران ب

د بمب  دين جهت چن تان است و ب د تروتسکی در بيمارس اختمان می گفتن ه درون س  ب

ود                  . پرتاب خواهد شد   اه نب ه راستی مناسب يک درمانگ ه ب د ک ا  . محيطی به وجود آم ب

ل شوم                      ار شوروی منتق ه ساختمان وزارت مخت وراً ب ه ف رار گذاشتم ک . کرستينسکی ق

ود         راه            . پليس، راه خيابان جلو کلينيک را بسته ب يس هم ل های پل ال، اتومبي ع انتق موق

  . من بودند

ود  تفسير ر  ان      : سمی تقريباً چنين ب ان آلم ه سلطنت طلب ه در توطئ ر   کسی ک  دست گي

شده بود به قاضی تحقيق گفته بود که افسران گارد سفيد روس در روزهای آينده قصد                

رلن اقامت دارد ه در ب د ک ان تروتسکی را دارن ه . ج ان ک د گفت ديپلماسی آلم پس باي

ن                  ر اي ود خب ی شده ب ا موافقت آن عمل ه خاطر عناصر       مسافرت من ب داً ب  سفر را تعم

بنابراين، پليس نخست   . سلطنت طلب بسياری که در شهربانی بودند به پليس نداده بود          

ات    ه اطلاع ه ب ی پس از آن ک رد، ول ائی نک ده اعتن ر ش رد دست گي ارات آن م ه اظه ب

ارات                ه اظه ال تعجب دريافت ک ا کم رد، ب مربوط به اقامت من در بيمارستان رسيدگی ک

رد ه از     .  صحت داردآن م ود ک ن ب ود، اي ده ب ر ش ز کسب خب ورها ني ون از پروفس      چ

يس    : دو طرف به من هشدار داده شد         ه راستی    . از طرف آسيستان و از طرف پل ا ب آي
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ه راز     ده ب ر ش ت گي رد دس يله ی آن م ه وس م ب يس ه ود و پل ار ب ه ای در ک          توطئ

اما گمان می کنم .  آن برايم ميسر نيستاين توطئه پی برده بود، امری است که دانستن        

اً ديپلماسی نتوانست       . مطلب خيلی ساده تر از اين ها بوده باشد          اه دارد  » راز«حتم   نگ

ترزمن، و    ای اش ه آق رد، خواست ب وهين ک ر ت ل ب اد را حم دم اعتم ن ع ه اي يس ک   و پل

رد           ر و  هرچه هست بيمارستان   . من، ثابت کند که بدون او نمی توان لوزتين عمل ک  زي

ل شدم                  ه سفارت منتق يس ب انعکاس ضعيفی از     . رو شده بود و من در حفاظت شديد پل

اور                      ه کسی نمی خواست آن را ب ود ک دا ب دا شد، پي ان پي اين حکايت در مطبوعات آلم

  .کند

ا       زرگ در اروپ وادثی ب ا ح د ب ادف ش رلن مص ن در ب ت م ای اقام اب : روزه اعتص

ک  ای پيلزودس تان و کودت ومی در انگلس تانعم تلاف    . ی در لهس ه، اخ ن دو حادث اي

د را از پيش                    انی بع ارزه ی توف ر ساخت و تطورات مب عقيده ی مرا با مقلدان عميق ت

  .بدين جهت بايد در اين جا چند کلمه ای در باره ی اين مطالب گفت. تعيين کرد

ران      ين س ک ب وک ديپلماتي ف، بل ر، زينووي ارين و در اوان ام تالين، بوخ اس

نديکاهای ارک   س ر ت اجی ب ون ت تان را چ ارگران انگلس ه ک ورای اتحادي وروی و ش  ش

ه            . سياست خود می ديدند    » پارسل «استالين به علت محدوديت ولايتيش می پنداشت ک

ک  ود در ي د ب ادر خواهن اده و ق تان آم ارگران انگلس ه ی ک ران اتحادي ر رهب و ديگ

رمايه داری انگ  ر س وری شوروی در براب وار از جمه ت دش دموقعي ت کنن يس حماي . ل

ل     -رهبران اتحاديه ی کارگران انگلستان     دون دلي رای شان در            - نه ب ه ب  می پنداشتند ک

أمين     ردم، ت وده ی م زون ت ايت روزاف دم رض يس و ع رمايه داری انگل ران س تن بح م

ران    ا رهب می ب تی رس کل دوس ه ش م ب ود، آن ه د ب ودمند خواه پ س اظی از چ حف

هر دو طرف   .  گونه الزامی و تعهدی نمی آورد      سنديکاهای شوروی که برای شان هيچ     

ل جن                     از هسته ی اصلی مطلب دور بزرگی می زدند و از بازگو کردن آشکار قضيه مث

به ندرت اتفاق نمی افتد که يک سياست دروغين در برخورد              . از بسم االله می ترسيدند    
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دگانی انگل    ١٩٢٦اعتصاب عمومی مه    . با حوادث بزرگ خرد شود     ستان   نه تنها در زن

  .حادثه ای بزرگ بود، بلکه در زندگی داخلی حزب ما هم چنين بود

ر شديد موقعيت    . سرنوشت انگلستان پس از جنگ در خور اعتنائی خاص است   تغيي

د                  ر بمان ی آن بی اث ر واضح    . جهانی آن کشور نمی توانست در تناسب نيروهای داخل پ

ود ا: ب ر اروپ تان-اگ ا انگلس ا زود - ب ر ي د، دي ی ش ق م ود را   موف اعی خ ادل اجتم ، تع

ورد         له برخ ک سلس ط از راه ي ادل فق ن تع ه اي يدن ب تان، رس رای انگلس د، ب بازياب

ه درست در انگلستان،           . تکان های جدی ميسر بود     من اين را بسيار محتمل می ديدم ک

ن امر     . تصادمی در صنعت زغال، راه را برای اعتصاب عمومی هموار می سازد              از اي

رفتم   ه گ ازه ی      نتيج ايف ت ارگر و وظ ه ی ک ابق طبق ای س ازمان ه ين س اگزير ب ه ن ک

ابی  ١٩٢٥من در زمستان و بهار    . تاريخی آن ها تضادی بس عميق پيدا خواهد شد          کت

اين کتاب در حقيقت    » انگلستان به کجا می رود؟    «در اين زمينه در قفقاز نوشتم به نام         

دوا ه امي ی ک ر سياس می دفت ت رس ه برداش ود علي ندی ب ومی    س ورای عم ود ش ر ب

رد و کمونيسم آرام آرام و       د ک اتحاديه ی کارگران انگلستان مسير چپ را انتخاب خواه

د يافت             ا   . مسالمت آميز در صفوف حزب کارگر و اتحاديه ی کارگران نفوذ خواه من، ت

انم، نسخه ی                       ايش مخالف رای آزم ا حدی ب رلازم و ت حدی برای اجتناب از اشکالات غي

ر سياسی فرستادم         چاپ نشده ی     ا     . کتاب را برای مطالعه به دفت ن ج چون مسأله در اي

ر سياسی جرأت   يچ يک از اعضای دفت اد، ه ه يک انتق ود ن ی ب يش بين ر سر يک پ ب

ه                  . اظهار نظر به خود نداد     ه سلامت گذشت و ب اب از سانسور ب بدين ترتيب بود که کت

ه زودی تر   . همان شکلی که نوشته شده بود انتشار يافت         ز         ب اب ني ه ی انگليسی کت جم

ت   رار گرف دگان ق ترس خوانن اب را   . در دس تان کت م انگلس می سوسياليس ران رس رهب

تان را            ود در انگلس بات موج ه مناس د ک داد کردن ارجی قلم ک خ اس ي ی اس يلات ب تخ

ومی       اب عم ه اعتص ت ک ن اس ش اي د و آرزوي ی شناس ی«نم ره ی » روس را در جزي

ول                     از اين   . انگلستان پياده کند   ل ق ا و بلکه صدها نق وان ده ه ا می ت قماش قضاوت ه

ان  رد، از هم د«ک ای سياسی     » مک دونال ادگی ه ا افت يش پ ابقه ی پ ه در مس ه ک گرفت
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ه اعتصاب      . بی شک مقام اول از آن اوست، تا آخر   ود ک اهی نگذشته ب اما هنوز چند م

د        دل ش ومی مب اب عم ک اعتص ه ي ال ب ارگران زغ اب تح   . ک م حس ودم ه ا خ ق         حت ق

ودم   رده ب ن سرعت نک ه اي ود را ب ای خ ی ه يش بين تی    . پ ومی درس ر اعتصاب عم اگ

رد،                 د ک پيش گوئی های مارکسيستی را در برابر انتقاد ابتدائی رفورميسم انگليسی تأيي

ود          دی ب تن امي م شکس ومی دره اب عم ای اعتص ومی در اثن ورای عم نش ش س م       پ

 من به دقت بسيار در بيمارستان تمام گزارش هائی          .بسته بود » پارسل«که استالين به    

وده             ين ت ل ب ژه مناسبات متقاب ه وي ان اعتصاب عمومی و ب ه جري ردم ک     را گردآوری ک

رد   ی ک ريح م ران را تش راودای     . و رهب الات پ ت مق ه سرش ر از هم ده ت بانی کنن عص

ود  کو ب ود    . مس اهر ب ظ ظ ی و حف تگی سياس ی ورشکس رده پوش لی آن پ ه اص     . وظيف

ود      ذير ب ام پ ايق انج ب حق ط از راه قل ايف فق ن وظ ا اي ک   . ام وی ي قوط معن رای س   ب

ردم را                      وده ی م ور شود ت ه مجب دارد ک ن وجود ن ر از اي سياست انقلابی دليلی بزرگ ت

  .فريب دهد

ا شورای عمومی خواستار            هنگامی که به مسکو بازگشتم قطع رابطه ی فوری را ب

ه من پيوست          زينوويف پس از دودلی های     . شدم ذير ب اب ناپ ود    .  اجتن . رادک مخالف ب

ود  بيده ب اهر آن چس ه ظ ا ب وک و حت ه بل وا ب ام ق ا تم تالين ب ران انگليسی در . اس رهب

ا لگدی         از و احمق خود را ب انتظار پايان بحران شديد داخلی ماندند تا هم پيمان مفت ب

  .از خود دور سازند

ود    حوادثی که در لهستان روی می داد حائز اهمي         ورژوازی در     . ت کم تری نب خرده ب

رد             م ک ر حزب کمونيست،      . جستجوی چاره، راه قيام را پيمود و پليزودسکی را عل رهب

کی« دگان او  »وارس ر دي ه در براب دس زد ک ان و  «، ح ک دهقان اتوری دموکراتي ديکت

ه حمايت از پليزودسکی دعوت                 » کارگران در حال تحقق است، و حزب کمونيست را ب

رد  وز  . سکی را مدت هاست می شناسم  من وار. ک ورک هن ه روزا لوکزامب هنگامی ک

د                     از کن رای خود ب ی جائی ب ا وارسکی    . زنده بود، او می توانست در صفوف انقلاب ام

ود       وار ب ش دي ط نق ود، فق ت خ ه دس ان ب ال . عن س از          ١٩٢٤در س کی پ  وارس
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ان     يعنی کم بي  » تروتسکيسم«دودلی هائی اعلام کرد که عاقبت زيان         نی مسأله ی دهقان

ناخته است اتوری دموکراتک ش رای ديکت ه . را ب رداری تصدی ب ان ب ن فرم اداش اي پ

ود  ری ب ام رهب ه وی داده    . مق ه ب اراتی را ک ا افتخ ود ت ازه ای ب ر فرصت ت الا منتظ ح

 وارسکی آن موقعيت درخشان را از دست        ١٩٢٦در مه   . بودند، خود از نو کسب کند     

ات عمل خود               .  را لکه دار سازد     نداد تا خود و پرچم حزب      ه مکاف ه او ب ديهی است ک ب

  .دستگاه استالينی از او در برابر خشم کارگران لهستان حفاظت کرد. نرسيد

دام شدت ارزه در داخل حزب کمونيست م ری مب يش ت روه . می يافت ب ائيز، گ در پ

ه       . مخالف در جلسات شبکه های حزبی دست به حمله آشکاری زد           ن حمل را دستگاه اي

دستورهای تلفنی : مکانيک اداری جانشين مبارزه ی معنوی شد. وحشيانه درهم کوبيد 

ل                      ه رديف ايستادن اتومبي ارگری، ب رای حاضر شدن در جلسات ک ی ب بورکراسی حزب

ام ظاهر شدن           ان هنگ ا، هوکردن مخالف ی، آژيره دستگاهی ها در همه ی جلسات حزب

ان . روی صحنه درت مک ت ق ه عل اکم ب اب فراکسيون ح د و ارع ق تهدي يکش و از طري

د، او را                   . خفقانی ايجاد کرده بود    د و بگوي د، درک کن زی بفهم د چي ا آم توده ی حزبی ت

اندند  ه ای ترس ا فاجع عاب ي دند . از انش ينی ش ب نش اگزير از عق ان ن ا در . مخالف  ١٦م

يم و                       ات خود را درست می دان ه نظري  اکتبر اعلاميه ای داديم که دلالت داشت بر اين ک

ارچوب حزب        ان در چه ات م برای خود اين حق را محفوظ می داريم که به خاطر نظري

رد      واهيم ک ز خ د پرهي د ش عاب توان ب انش ه موج الی ک ا از اعم يم، ام ارزه کن ن . مب اي

اعلاميه نه برای دستگاه بلکه برای توده ی حزبی نوشته شده بود و انعکاس اراده ی     

ردای آن،    . آنما بود برای ماندن در حزب و خدمت به   ان ف ا هم با آن که استالينيست ه

م ه دست آوردي ائی ب ا فرصت ه م م از ه د، ب ول خود زدن ر ق  ١٩٢٦-٢٧زمستان . زي

ه دست              اره ای مسائل عمق تئوريک ب تنفسی همراه داشت که به ما امکان داد تا در پ

  .آوريم

ه            ١٩٢٧زينوويف همان سال     ه رفت ا در   .  آماده تسليم بود، نه يک باره، بلکه رفت ام

را رسيد           جنايت سياست استالين سخت آشکار          . آن وقت حوادث تکان دهنده ی چين ف
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ه               . شد د ب ه از پس او می آمدن ه کسانی ک ه تسليم زينوويف و هم ن موجب شد ک و اي

  .تعويق افتد

رد              ال ک حزب کمونيست    . رهبران مقلدان در چين همه ی سنت های بلشويسم را پايم

چهارچوب حزب بورژوائی کومين تانگ قرار داده شد و در چين به رغم تمايل خود در 

د      وع شد       . انقياد انضباط نظامی آن درآم ا دستور       . تشکيل شوراها ممن ه کمونيست ه ب

ورژوازی مسلح                 ازه ب داده شد انقلاب کشاورزی را متوقف سازند و کارگران را بی اج

ارگران شانگ های را        » چيانکايچک «مدت ها پيش از آن که       . نکنند د و     ک سرکوب کن

ذيری                      اب ناپ ه اجتن ا هشداردهان، ب ز سازد، م قدرت را در دست گروهی نظامی متمرک

رديم  اره ک امدی اش ين پيش ن از . چن ا از   ١٩٢٥م دن کمونيست ه ارج ش تار خ  خواس

د                  دارک دي کومين تانگ بودم، سياست استالين و بوخارين نه تنها سرکوبی انقلاب را ت

ا          ه ي ی، فعاليت               و آن را آسان کرد، بلکه ب ری ارعاب و قصاص ناشی از دستگاه دولت

ا مصون می داشت             ل سال      . ضدانقلابی چيانکايچک را از انتقاد م ود   ١٩٢٧در آوري  ب

ک  ا چپانکايچ تلاف ب ت ائ اع از سياس ا دف ی ب ات حزب ی از جلس تالين در يک ه اس ک

  .کارگران شانگهای و حزب کمونيست را به خون کشيد

روه      . مخالفان سربلند کردند  .  گرفت موجی از خلجان حزب را فرا      نيروهای مخالف گ

ه        . گروه به کميته ی امتيازات نزد من می آمدند         بسياری از رفقای جوان می پنداشتند ک

ر           روزی نزديک ت ه پي ان را ب ورشکستگی چنين آشکاری در سياست استالينی، مخالف

ر سر پرش                 . خواهد کرد  ای چيانکايچک ب ای   در نخستين روزهای پس از کودت ور رفق

تم  ای آب سرد می ريخ اپی سطل ه وان، پي وان و غيرج ه . ج نم ک ت ک يدم ثاب می کوش

ی       . مخالفان نبايد اساس کار خود را بر شکست انقلاب چين بنهند           د پيش بين اگرچه تأيي

ا                      ون ه رای ميلي ا ب د، ام ا بيفزاي ما هزار، پنج هزار و شايد ده هزار نفر بر طرفداران م

ده دارد      نفر نه آن پيش بينی، ب      ين کنن . لکه واقعيت سرکوبی پرولتاريای چين اهميت تعي

ال   ان در س لاب آلم ت انق س از شکس ومی  ١٩٢٣پ اب عم يدن اعتص س از پاش ، پ

ا را از انقلاب            ١٩٢٦انگلستان در سال     ، اين شکست تازه در چين سرخوردگی توده ه
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د ساخت        ين سرخوردگی، تشکيل سرچشم          . بين المللی شديدتر خواه ه ی  و درست هم

  .روان شناسی را خواهد داد برای سياست رفورميسم ملی استالينی

ی                      وديم، يعن ر شده ب به زودی عيان شد که ما به عنوان فراکسيون به راستی قوی ت

ع          . از حيث ايدئولوژيک يک پارچه تر و از حيث تعداد بيشتر           ا را منب ه م افی ک اما بند ن

د  ده ش ک بري ير چيانکايچ ا شمش ت ب ی پيوس درت م ر . ق ی سراس ان روس م پيم ه

ورشکسته ی او، استالين، چاره ای جز اين نداشت تا سرکوبی کارگران را با سرکوبی               

هسته ی مخالفان را گروهی از انقلابی های سابق تشکيل       . سازمان مخالفان تکميل کند   

پيرامون ما گروه بندئی به وجود آمد از صدها و          . اما اينک ديگر تنها نبوديم    . می دادند 

ود، جنگ               هزار ان انقلابی نسل نو که انقلاب اکتبر در آنان بيداری سياسی پديد آورده ب

ی                            ه ی مرکزی لنين ای کميت درت بی همت ر ق ود و در براب داخلی را پشت سر گذاشته ب

رود می آورد ريم ف ال . صادقانه سر تک ازه از س و ت ن نسل ن ن طرف ١٩٢٣اي ه اي  ب

اد     يدن، انتق تقل انديش ه مس ود ب رده ب روع ک اس     ش ا مقي ولات را ب ردش تح ردن، گ  ک

ز    وارتر ني يار دش اری بس ی بايست ک ن نسل م نجيدن؛ اي ای مارکسيستی س لوب ه اس

ود      رفتن، ب ده گ ه عه ی را ب ار انقلاب ئوليت ابتک اموزد، و آن مس ر  . بي ال حاض در ح

تالينی    م اس ای رژي دگاه ه ا و تبعي دان ه وان در زن ای ج ی ه ن انقلاب ر از اي زاران نف ه

  .يق تر کردن تجارب سياسی خود از راه مطالعه ی تئوريک اندمشغول عم

ن راه حل          ه سوی اي از ب گروهی که هسته ی مخالفان را تشکيل می داد با چشمان ب

د و تحاشی نخواهيم توانست انديشه های                  . رفت ه از راه زد و بن خوب می دانستيم ک

 نهراسيدن از عواقب      خود را به نسل جوان منتقل سازيم، بلکه فقط با نبردی آشکار و            

وديم،      . عملی آن، به اين هدف دست خواهيم يافت        ما راه يک شکست حتمی را می پيم

  .اما پيروزی معنوی خود را برای آينده ای دور تدارک می ديديم

رده است و                ازی ک اريخ بشر هميشه نقش بزرگی ب به کار بستن زور جسمانی در ت

دام       گاهی نقش مترقيانه و گاه    . هنوز هم می کند    ه ک ی نقش ارتجاعی، به اقتضای اين ک

اما با زور نمی توان همه ی مسائل را          . طبقه زور را به کار می برد و برای کدام هدف          
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ت    ر راه برداش ع را از س ه موان رد و هم ل ک ه    . ح ای مترقيان رايش ه ای گ و و نم نش

ر    ه ب رای هميش ا راه را ب داختن ممکن است، ام أخير ان ه ت لحه ب ا اس اريخی را ب آن ت

زرگ است، يک                     . بستن غيرممکن  ر سر پيکار اصول ب ه مسأله ب بنابراين هنگامی ک

  .فرد انقلابی فقط بايد اين قاعده را رهنمون خود قرار دهد

Fais ce que dois, advienne que pourra١٤٣ 

 ١٩٢٧هر چند که حزب به کنگره ی پانزدهم که موعد تشکيل آن برای اواخر سال            

ود، نزديک       اريخی                    تعيين شده ب اطعی ت ر در نقطه ی تق ر می شد، خويش را بيش ت  ت

رد ی ک اس م د . احس ی لرزان فوف آن را م ق ص ی عمي ی آرامي ان     . ب ود خفق ا وج ب

اين کار . وحشت ناک، در حزب اين تمايل بيدار شده بود که صدای مخالفان شنيده شود

ود        انونی ممکن ب اط مسکو و لنين   . فقط از طريق غيرق گراد جلساتی   در بسياری از نق

ا   ا از بيست ت ه در آن ه د ک رد و دانشجويان تشکيل می ش ارگران زن و م سری از ک

من در اثنای   . دويست نفر برای شنيدن سخنان نماينده ای از مخالفان شرکت می کردند           

تم   ی رف وع م ن ن ه از اي ار جلس اهی چه ه و گ ه دو، س ولاً در   . روز ب ات معم ن جلس اي

ی  کيل م ارگران تش ه ی ک دخان دگان، و  .  ش رکت کنن ود از ش ر ب م پ اور ه اق مج   دو ات

گاهی اوقات  . ران بر چهارچوب دری که دو اتاق را به هم می پيوست می ايستاد              سخن

يم                   . همه روی زمين می نشستند     ا ايستاده بحث کن ه علت کمی ج وديم ب ا ناچار ب از . م

د ک    ی ش دا م ان پي ه ی ش ر و کل م س يش ه يون تفت دگان کميس ه نماين ت را جمل ه جمعي

د               . دعوت می کردند که پراکنده شوند      ه شرکت کنن ا در مباحث . از اينان دعوت می شد ت

روی هم رفته در مسکو    . اگر مزاحمتی ايجاد می کردند، از خانه بيرون رانده می شدند          

د     ی کردن رکت م ات ش ن جلس ر در اي زار نف راد بيست ه ی      . و لنينگ ه فزون داد رو ب تع

د          مخالفان با . می رفت  دو .  مهارت جلسه ی بزرگی در تالار دانشکده ی فنی ترتيب دادن

عده ی بی شماری در     . هزار نفر در تالار اجتماع کردند که گنجايش اين همه را نداشت           

د     . خيابان جمع شده بودند  وده مان اد مزاحمت بيه رای ايج من و  . سعی دستگاه اداری ب

                                                 
  .مترجم» !دا بادبکن آن چه بايد، هر چه با« .  جمله در متن به زبان فرانسه آمده است- ١٤٣
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م اً دو ساعت حرف زدي امنيف تقريب ز. ک ه ی مرک ه نشانی کميت ه ای ب ی ضمن اعلامي

ده شود          ه زور پراکن د ب ان باي ه فقط    . کارگران، دستور داد که جلسات مخالف ن اعلامي اي

ه    ای حمل روه ه ورش گ ر ي ه ب ود ک رده ای ب ده  ».او. پ. گ«پ يده ش ان کش ه مخالف  ب

د ود . بودن ونينی ب ل خ تار راه ح تالين خواس اً از   . اس ه موقت ديم ک ن دي ا صلاح در اي م

  .لسات بزرگ چشم پوشی شودتشکيل ج

ر   ه ی مرکزی در لنينگراد جلسه داشت١٩٢٧در اکتب ه ی اجرائي ار .  کميت ه افتخ ب

ر جهت    اق، تغيي د اتف تن چن م پيوس ه ه ر ب ر اث ه ب د ک اهراتی تشکيل ش ن جلسه تظ اي

ت ل در شهر . غيرمنتظری ياف ا اتومبي الف ديگر ب د مخ راه زينوويف و چن ه هم من ب

نم    گردش می کردم تا دام    اره ک ه قصر    . نه و حالت تظاهرات را نظ وريش «عاقبت ب » ت

ه مرکزی                          ه ی اجرائي رای اعضای کميت د ب ائی چن اميون ه ر ک و آن ب رسيديم که در جل

ود     . ناگهان راه بر اتومبيل ما بسته شد        . بلندگوهائی نصب کرده بودند    ور ممکن نب . عب

رون آمدن از                رای بي اره جوئی ب دا    در اين وقت، بی آن که فرصت چ ن بست را پي  آن ب

ه                       ه کرسی های خطاب ا ب کنيم، فرمانده به اتومبيل ما نزديک شد و راه را برای رفتن م

ه دو رديف              . هموار ساخت  وديم ک ه ب ی های خود را نيافت ر نگران ه ب هنوز فرصت غلب

ود گشودند       وز خالی ب . سربازان چريک راه را برای ما به سوی آخرين کاميونی که هن

ه  ن ک ه محض اي اهرات ب اميون هستيم، تظ ا در آخرين ک ه م د ک ردم فهميدن وده ی م ت

ت  ر ياف ره ای ديگ ان چه وتر    . ناگه ه جل ائی ک اميون ه ه ک ا ب ی اعتن ردم، ب وده ی م ت

د        ی ش تاده م ان فرس رای ش ا ب ه از آن ه ائی ک ه دروده ه ب ی آن ک د و ب تاده بودن ايس

ن نفر پيرامون کاميون به زودی هزارا. توجهی کنند، به سوی کاميون ما هجوم آوردند   

د ام کردن الا             . ازدح ه ب تادند، ب از ايس تن ب رخ از رف ش س ربازان ارت ارگران و س ک

و                  ه جل می نگريستند و به ما درود می فرستادند، اما ناچار در اثر فشار صفوف عقب ب

د   . رانده می شدند  بخش چريک که برای برقراری نظم به کاميون ما فرستاده شده بودن

د  سخت  ان ندادن ود نش ب و جوشی از خ دند و جن ت ش ذوب آن حال اه . مج ت پنج عاقب

دند  يل ش ا گس ه آن ج تگاه ب پرده ی دس أموران سرس ری از م تند سوت . نف ان خواس آن
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موقعيت . بکشند، ولی صدای سوت آن ها در فريادهای تأييد کننده توده ی مردم گم شد              

ه         . برای رهبران رسمی تظاهرات، مدام وخيم تر می شد         ه ی اجرائي عاقبت رئيس کميت

خت      رش س ه دور و ب ی اول را ک ر، کرس ناس ديگ و سرش د عض انی روس و چن همگ

رار داشت و                      ه در رديف آخر ق ا شدند ک ل م د و سوار اتومبي خالی شده بود ترک گفتن

ود            ری            . برای ميهمانان کم عنوان تر در نظر گرفته شده ب ز اث ه ني ازی دليران ن ب ا اي ام

وده ی    . نبخشيد ان                           ت ام آقاي ه ن ی ن د، ول ان می ران ه زب ائی را ب ام ه ا سماجت ن ردم ب م

  .صاحب عناوين روز را

ه      ايج را از آن تظاهرات ب زينوويف فوراً دستخوش خوش بينی شد و بزرگ ترين نت

توده های کارگر . من در اين ارزش دادن به موقعيت با وی سهيم نبودم. خود وعده داد

و ق افلاط ق عش راد از طري روز         لنينگ ود را ب ايتی خ الف، نارض ران مخ ه رهب نی ب

ن    . می دادند، اما هنوز قادر نبودند دستگاه را از تسويه حساب با ما باز دارند               من از اي

وهم نشدم ار ت ه دچ يچ وج ه ه ت ب اهرات ضرورت تسريع در . باب ر، تظ از طرف ديگ

ا ب                اکم نشان داد، ت وده در      تسويه حساب با اپوزيسيون را به فراکسيون ح دين ترتيب ت

  .برابر عمل انجام شده قرار گيرد

لاب     الگرد انق ين س ه مناسبت دهم ه در مسکو ب ود ک اهراتی ب دی، تظ ه ی بع مرحل

ان،            الات و سخن ران دگان تظاهرات، نويسندگان مق ود و برگذارکنن اکتبر تشکيل شده ب

اد اي                  ر در آن سوی باريک ا      همه جا کسانی بودند که در اثنای انقلاب اکتب د ي ستاده بودن

خود را در آغوش خانواده پنهان کرده بودند تا ببينند چه پيش می آيد، و پس از آن که       

ر  من. سرنوشت انقلاب معلوم شد به آن پيوستند   ا تلخی خاطر،        بيش ت ه ب ا تمسخر ن ب

ه من     سخن رانی مقالات اين انگل ها را می خواندم يا       ه ب شان را از راديو می شنيدم ک

يم          . ت به انقلاب اکتبر می زدند     اتهام خيان  اگر پويائی جريان تاريخی را درک کنيم و ببين

دستی که دشمن را به قلاده بسته است برای خود وی نيز ناشناس است، آن وقت است    

  .که مهوع ترين بی شرمی ها و خيانت پيشگی ها در برابرمان ناچيز می گردد
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د        مخالفان بر آن شدند که با شعارهای خاص خود در            .  تظاهرات عمومی شرکت کنن

ود   زب نب ه ح ه علي يچ وج ه ه عارها ب يم،   «: ش ه راست کن واهيم آتش را متوج ی خ م

يم،        «، »متوجه کولاک ها و بوروکرات ها    ين را اجرا کن ه ی لن می خواهيم وصيت نام

ين                   اد حزب لن رای اتح ر ضد انشعاب، ب اری، ب ن شعارها      » .بر ضد سازش ک امروز اي

ا در سال      . ستالين در مبارزه با راست ها شده است        کيش رسمی فراکسيون ا     ١٩٢٧ام

ورد                     دگان آن م اره شد و حمل کنن ر کشيده شد، پ ه زي ان ب اين شعارها از دست مخالف

د رار گرفتن دوهای خاص ق تم کمان ران . ضرب و ش ه رهب راد ب اهرات لنينگ ارب تظ تج

ادگی    ار آم ن ب ان اي ائی آموخت، و آن ری رسمی چيزه يش ت د  ب وده ی . نشان دادن در ت

ا حالت عدم آرامش عميق در تظاهرات          . مردم احساسی نامطبوع ديده می شد        وده ب ت

د                  . شرکت کرد  ال ق روه فع ده دو گ ه هيجان آم وده ی غول آسا، سرگردان و ب برفراز ت

ا      . مخالفان و دستگاه   : علم کرده بودند   ارزه ب ی های       »تروتسکيسم «در مب ، ضد انقلاب

اری دستگاه         معلوم الحال و حتا عناصر ف      ه ي ه ب ان های مسکو، داوطلبان اشيستی خياب

د ی آمدن ن   . م ل م ه سوی اتومبي ری ب دار تي وان هش ه عن اهر ب ه ظ ی، ب رباز چريک س

رد            دايت می ک ا            . انداخت؛ دست او را کسی ه دی مست از اداره ی آتش نشانی ب کارمن

ا مشت شکس               د و شيشه ی آن را ب ل من پري . تفحش های وقيحانه روی رکاب اتومبي

وامبر            تم ن ايش        ١٩٢٧کسی که قدرت بينائی داشت، در هف ان های مسکو آزم  در خياب

  .ترميدور را می ديد

ود  وال ب ين من ه هم م ب راد ه اهرات لنينگ ه . تظ ا رفت ه آن ج ه ب زينوويف و رادک ک

ر          ا در براب بودند، مورد حمله گروهی خاص قرار گرفتند و به بهانه ی حفاظت از آن ه

زينوويف در آن روز، نامه ای به . هرات در خانه ای محبوس ماندندانبوه خلق طی تظا

ام      «: من به مسکو نوشت    ا تم تمامی گزارش ها حاکی است که وقاحت ها فقط به نفع م

ارگران، خوب است،                    . خواهد شد  ا ک انونی ب ه ی غيرق ی مباحث ا، يعن وضع رابطه ی م

اين آخرين   » .رکت نمی کنيم  فعلاً از اين جا ح    . تحولی بزرگ به سود ما در جريان است       
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ود   ف ب زد زينووي ت ن روی مخالف ع ني ليم   . تشعش ه تس ود و ب کو ب د در مس او روز بع

  .ترغيب می کرد

ارزه در    . در شانزدهم نوامبر، يوفه خودکشی کرد      ه مب ی ک مرگش مصادف شد با وقت

  .حال درگير شدن بود

ود  ار ب خت بيم ه س ود، ب  . يوف فير ب ا س ه در آن ج ن ک ا  او را از ژاپ وأم ب التی ت ا ح

د ی آورده بودن تند   . نگران ه بفرس ه خارج د او را ب ته بودن اد توانس ت زي ا زحم ط ب . فق

اون  . اقامت در آن جا چندان نپائيد و اثری اگر چه خوب ولی کوتاه مدت داشت            يوفه مع

ازات شد         ه ی امتي ود            . من در کميت ده او ب ه عه ه ی کارهای جاری ب    بحران حزب   . هم

ز رنجش می داد                  .  می آمد  بر او سخت گران    ه چي ائی بيش از هم . عهدشکنی و بی وف

ی از سلامتيش، از                        ه علت نگران ردازد، و من ب ارزه بپ بارها قصد کرده بود جداً به مب

تم   ی داش ازش م ار ب ن ک داوم     . اي لاب م ه ی انق ر نظري از ب ت و ت ه از تاخ ه خاص يوف

ه عل            . خشمگين بود  ه ای را نداشت ک ه        تاب تاخت و تاز فروماي ه سازندگان انقلاب، ب ي

 -يوفه به من گفتگوئی را باز گفت که با لنين         . دست بهره گيران از آن، انجام می گرفت       

انم در سال        ود       -١٩١٩به گم رده ب داوم ک اره ی انقلاب م ود    .  درب ه ب ه وی گفت ين ب : لن

يوفه می خواست اين گفتگو را منتشر کند، و من  » .آری، تروتسکی حق داشته است    «

ه در      .  وسائلی که در اختيار داشتم وی را از اين کار باز داشتم            با تمام  دم ک خوب می دي

ود     . آن صورت چه سيلی از فرومايگی ها بر سرش خواهد ريخت           ر ب ی پی گي يوفه خيل

ی در اصل خشک و خم                   ود ول رم می نم ه ظاهر ن ه ب و دارای استحکام شخصی بود ک

ود  دنی ب ا     . ناش وأم ب وئی ت ه گ ر گزاف ر ه ر اث ا    او ب ی، ب کنی سياس ا عهدش ت ي     جهال

نه، بايد آن را منتشر    «: چهره ای درهم و رنگ پريده نزد من می آمد و تکرار می کرد             

ين           » .کرد نم چن ه    «می کوشيدم به وی ثابت ک ه ی گواهينام ری در قضايا      »ارائ ای تغيي

يم                  دتی تنظ ل الم رورش داد و نقشه طوي رای حزب پ  نخواهد داد، و بايد نسل تازه ای ب

  .کرد
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ه  .  وضع جسمانی يوفه که در خارجه درمان نشده بود روز به روز بدتر می شد     يوف

ود تری ش پس بس د و س ار بکش ت از ک د دس ور ش ائيز مجب و . در پ تانش از ن دوس

اين بار کميته ی مرکزی جداً از موافقت خودداری       . خواستار سفر وی به خارجه شدند     

اتی                استالينيست ها اين باز خود را آماد      . کرد ه جه روی مخالف را ب ا ني ه می ساختند ت

ر                 . ديگر بفرستند  اخراج من از کميته ی مرکزی و سپس حزب، يوفه را از همه بيش ت

ان داد د     . تک زوده ش ز اف دنی ني اتوانی ب ی، ن ی و سياس م شخص ر خش ه ی       . ب يوف

ائ                  ی اشتباه ناپذير احساس می کرد که مسأله بر سر سرنوشت انقلاب است، ديگر توان

ائی نداشت     رايش معن دگی ب م زن رد ه ه ی نب ارج از پهن رد را نداشت و خ ن : نب ه اي ب

  .ترتيب بود که آخرين راه حل را برای خود برگزيد

 منزل ١٤٤من در آن روزها ديگر نه در کرملين بلکه در خانه ی دوستم بلوبورودوف            

ايش را داشتند     . او. پ. داشتم که اگر چه جاسوسان گ       وز رسم     . رد پ ی هن اً کميسر   ول

ه در آن   . امور داخله بود  رد ک بلوبورودوف در آن زمان در موطنش اورال به سر می ب

ارگران می جست                    ه سوی ک ا دستگاه، راهی ب ارزه ب ه ی     . جا، در مب ه خان من تلفن ب

وم    ا ش والش جوي ا از اح ه زدم ت ار            . يوف ن در کن ت، تلف ی را برداش ودش گوش خ

ردم     -آهنگی داشتصدايش . تخت خوابش قرار داشت  ن مطالب پی ب ه اي  - البته بعدها ب

ه  . از من می خواست به نزدش بروم    . غريب، تحريک شده و بی آرام      مانعی پيش آمد ک

نم وراً اجابت ک ود. نشد خواهش او را ف ائی طولانی ب ا روزه ه . آن روزه دام ب ا م رفق

ا دو   خانه بلوبورودوف می آمدند تا درباره ی مسائل فوری مشورت کنند پس            از يک ي

رده       «: ساعت صدائی ناشناس تلفنی به من گفت  ه خودکشی ک ا گلول آدولف ابرامويچ ب

ت رای شماست  . اس ه ای ب زش نام د   » .روی مي ه چن ورودوف هميش ه ی بلوب در خان

د    » مخالف«نظامی   ه شهر هميشه همراهی                 . کشيک می دادن تن ب ام رف را هنگ ان م اين

وفتيم،            . تيمبا شتاب به خانه ی يوفه رف      . می کردند  ه در ک م و ب پس از اين که زنگ زدي

رد        از نک ا ب ر روی م وراً ب يد و در را ف ا را پرس ام م ت در ن دائی از پش ت       . ص در پش

                                                 
١٤٤ -  Beloborodow 
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ی گذشت  رارآميزی م ات اس اکی از   . در جريان ره ی آرام و ح ود چه ون آل الش خ ر ب ب

ت    رار داش ويچ ق ف آبرام فای درون آدل ر او  . ص ز تحري ی از اع» ب«در مي ای   يک ض

ه ی گ  الی رتب ود  . او. پ. ع دوکاو ب غول کن د    . مش ی ش ده نم ه ای دي ز نام . روی مي

د            » ب«. خواستار شدم که نامه فوراً به من تسليم گردد         ر می آم ه از آن ب غرشی کرد ک

د          . نامه ای در آن جا نبوده است       پس  . از وجناتش و صدايش پيدا بود که دروغ می گوي

ه ی            ه دوستان از هم د          از چند دقيق رد آمدن ه گ ه ی يوف دگان رسمی   . شهر در خان نماين

اس           ا احس ان تنه وده مخالف ان ت ود را مي ی خ ات حزب ه و مؤسس ری امورخارج کميس

د ی کردن د  . م ه آمدن ه آن خان ر ب زاران نف ای شب ه ه در     . در اثن دن نام وده ش ر رب خب

د      . همه ی شهر پخش شد     ابره کردن بيش از  . خبرنگاران خارجی مطلب را تلگرافی مخ

ه راکوفسکی تسليم              . آن نامه را پنهان کردن ممکن نبود       ه ب وکپی از نام عاقبت يک فت

د ته ی آن     . ش ت در بس ته است و روی پاک ن نوش ه م ه ب ه يوف ه ای را ک را نام ا چ ام

وکپی آن را،               ه نسخه اصلی بلکه فت م، ن د آن ه ه راکوفسکی داده ان وده ب نشانی من ب

د     نامه . مطلبی است که روشن نيست    يم   : ی يوفه تصوير خوبی از دوستم می ده ا ن ام

يوفه مناسبات مرا به آن دوست می شناخت، يک اعتماد اخلاقی            . ساعت پيش از مرگ   

ه            ه ب ود، آن چ ق داده ب ن ح ه م ت و او ب ی پيوس ديگر م ه يک ر را ب ا دو نف ق م عمي

ل، پس  دشمن محي . عقيده ی من برای انتشار نامناسب و زيادی است از نامه حذف کنم            

از آن که موفق نشد نامه را از جهانيان پنهان نگاه دارد، بيهوده کوشيد از سطوری از 

  .آن، که برای انتشار نوشته نشده بود، به نفع خود استفاده کند

دگانيش را                   امی زن ه تم ارد ک زی بگم يوفه می خواست مرگ خود را به خدمت آن چي

ود     د          . وقف آن کرده ب يم ساعت بع ه ن ا دستی ک ه شقيقه اش خالی      وی ب ر را ب  هفت تي

ذ آورد    ر کاغ تی ب رای دوس دها را ب رين بن ه و آخ هادت نام رين ش رد، آخ ه، در  . ک يوف

  :نامه ی وداع خود درباره ی من چنين گفته است

 به خود جرأت می دهم     -با شما، لئوداويدويچ عزيز، سال های متمادی کار مشترک        «

ه            . و دوستی فردی، مرا پيوند می دهد       -بگويم  اين به من حق می دهد که هنگام وداع ب



 زندگی من                                                                                 
 

 ٦٤٥ 

م    ه شما       . شما بگويم که چه چيز را در شما اشتباه می دان اه در درستی راهی ک هيچ گ

راهم،     . ترسيم کرده ايد شک نکرده ام   ا شما هم می دانيد که بيش از بيست سال است ب

ين   اما هميشه بر اين عقيده بودم که سرسختی و عدم مم     . از ايام انقلاب مداوم    اشات لن

ا                  د، ب ی دان ت م ه درس ی ک دن در راه ا مان ادگی او در تنه ز آم ت، و ني ما نيس در ش

ده      تی آن راه در آين ه درس وم ب راف عم ی و اعت ت آت ی اکثري يش بين اظ  . پ ما از لح ش

ه                ١٩٠٥سياسی از سال     ه ام ک  تاکنون، هميشه حق داشته ايد، و من بارها به شما گفت

ه         رد در سال          به گوش خود شنيده ام ک ين تصديق ک ه وی، بلکه شما          ١٩٠٥لن ز، ن  ني

آدمی در آستانه ی مرگ دروغ نمی گويد و اينک من اين را يک               . بوديد که حق داشتيد   

ه           ... بار ديگر برای شما تکرار می کنم       راردادی ک ه سود ق اما شما بارها از حق خود ب

د                وافقتی، چشم پوشيده ان ا م ن اشتباه است     ا. در ارزش آن مبالغه کرده ايد ي تکرار   . ي

ز بيش از هميشه حق          . می کنم  ون ني د و اکن شما از نظر سياسی هميشه حق داشته اي

د                . داريد دون شرط درستی آن را تأيي حزب روزی اين را در خواهد يافت و تاريخ نيز ب

ر                   . خواهد کرد  ر از آن، اگ م ت د، و ک پس باکی نداشته باشيد اگر کسی شما را ترک گوي

د                      بسياری کسا   ه سوی شما نياين م ب ا آرزويش را داري ه م ه آن شتاب ک شما حق    . ن ب

اری است                   داريد، اما عدم مماشات، از راه منحرف نشدن و نپذيرفتن هر نوع سازش ک

يچ در                  روزی های ايل ه هميشه راز پي که پيروزی حق را تضمين می کند، همان طور ک

وده است      ه ش           . اين نهفته ب ن را ب ا می خواستم اي ه     من باره ون ب ا اکن ما بگويم و تنه

  ».گفتن آن تصميم گرفته ام، به هنگام وداع

ای              ه پرولتاري د ک مراسم تدفين يوفه را در يکی از روزهای هفته و ساعتی قرار دادن

د رکت کن د در آن ش کو نتوان دفين ده  . مس م ت ش در مراس ن کوش ه ی اي ا هم ا ب      ام

دل        هزار نفری شرکت کردند، و آن مراسم به تظاهرات          با شکوهی از طرف مخالفان مب

  .شد

ه           در اين اثنا فراکسيون استالين در تلاش تشکيل کنگره ی حزب بود و می کوشيد ک

د رار ده ام شده ی يک انشعاب ق ل انج ر عم ات . کنگره را در براب ه اصطلاح انتخاب ب
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از         يش از آغ تادند، پ ره فرس ه کنگ ده ب ه نماين ی ک ای محل رانس ه ه ی«کنف » مباحث

د، از            سراسر   آغشته به دروغ، انجام شده بود، در حالی که سازمان های فاشيست مانن

دارک                         زی از ت د، دشوار است تصور چي رهم می زدن راه هوچی گری نظم جلسات را ب

ن مطلب دشوار       . کنگره ی پانزدهم ننگين تر     ه اي برای زينوويف و گروه او پی بردن ب

ه در          نبود که کنگره ی حزب، مکمل سياسی آن خفت و خو               ود ک د ب اری جسمی خواه

ود              ر رخ داده ب ا  . خيابان های مسکو ولنينگراد در دوازدهمين سالگرد واژگونی اکتب ام

ع تسليم شوند                  ديهی  . تنها دغدغه ی زينوويف و دوستان او اينک اين بود که به موق ب

ه استالينيست های                  د ک است برای آنان از اين بابت سوء تفاهمی نمی توانست پيش آي

رات، دشمن واقعی را نه در آنان که مخالفان درجه ی دوم بودند می بينند، بلکه                 بوروک

ا قطع         . در هسته ی مخالفت، که با من رابطه داشت، می ديدند           ه ب آنان اميدوار بودند ک

ت       ه لطف و عناي انزدهم، ن ره ی پ کيل کنگ ه ی تش ن در لحظ ا م ی ب ه ی نمايش رابط

رتش را بخر م مغف ددستگاه را، بلکه دست ک ه، . ن ت دوگان ه خيان د ک ان فکر نکردن آن

ه  . فاتحه ی شان را از لحاظ سياسی خواهد خواند     آنان اگر گروه ما را بر اثر خنجری ک

ا خود را از حيث سياسی تسليم                       از پشت بر آن وارد آوردند موقتاً ضعيف کردند، همان

راج شدگان   اخ. کنگره ی پانزدهم به اخراج مخالفان در مجموع رأی داد         . مرگ ساختند 

  . قرار گرفتند».او. پ. گ«در اختيار 
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  فصل چهل و دوفصل چهل و دو

  تبعيدتبعيد
ا      ن ج م و کاست در اي ی ک م را ب ه يادداشت زن يای ميان ه آس ا ب راج م اره ی اخ در ب

  :می آورم

.  از صبح زود مشغول جمع کردن اثاثيه می شويم           ١٩٢٧روز شانزدهم ژانويه ی     «

رم ا  ن بالاست و س دن م رارات ب ی رود ح يج م ب و ضعف گ م  . ز ت ه ه ه ای را ک اثاثي

مبل ها، صندوق ها،  . اکنون از کرملين آورده اند و نيز مابقی اسباب سفر را بايد بپيچم

رای خداحافظی                 دام ب ه است؛ وانگهی دوستان، م م ريخت ه ه ه ب لباس ها، کتاب ها هم

ا             . می آيند  ه م ی ب د       پزشک و دوست خانوادگی، گوتيه، از روی ساده دل  توصيه می کن

دازيم        ه تعويق بين ه علت سرماخوردگی من ب ه سفر را ب ا    . ک ه مسافرت م د ک نمی دان

وانم در قطار استراحتی       . چيست و به تعويق انداختن آن يعنی چه       ه من بت دواريم ک امي

ود       » روزهای آخر «بکنم، زيرا که در شرايط       ه ممکن نب ره های    . استراحت در خان چه

د   ی گردن اهر م ازه ای ظ نم    ت ی بي ار است م تين ب رای نخس ان را ب ياری از آن ه بس .       ک

بختی       ا و آرزوی خوش ان دادن ه ه نش ا، علاق ردن ه ت فش ا، دس رفتن ه وش گ در آغ

ره                         . کردن ها  رم و غي ا، شيرينی و پوشاک گ اب ه ا، کت ل ه ا آوردن گ م ريختگی ب دره

ود  ی ش ر م يش ت ا رو   . ب ا، و اضطراب ه ان ه ا، هيج رين روز گيروداره ان     آخ ه پاي ب

ی رود ا      . م دان ج ه ب ز هم تان ني د، و دوس رده ش ن ب تگاه راه آه ه ايس ه ب باب، هم اس



 نشر کارگری سوسياليستی                                                            
 

 ٦٤٨

اده سفر             . رفته اند  د، آم أموران    . همه ی خانواده در اتاق غذاخوری نشسته ان منتظر م

ا تصميم   . به ساعت نگاه می کنيم، نه، نه و نيم، کسی نمی آيد  .  هستيم ».او. پ. گ« آي

ت؟ تل  ده اس وض ش د ع ی زن گ م ن زن ت. ف اعت ده اس ار . س ت قط اعت حرک .         س

ه نمی شود      . خبر می دهد که سفر به تعويق افتاده است        » .او. پ. گ« . د. ل. دليلی گفت

دتی؟     «: می پرسد  رای چه م د     » ب ه پس           «: پاسخ می دهن رای دو روز؛ روز حرکت ب ب

ر می            » .فردا موکول شده است    د، نخست     پس از نيم ساعت دوستان از راه آهن ب  گردن

ان و سپس راکوفسکی و ديگران اهرات . جوان ه در ايستگاه راه آهن تظ د ک می گوين

د   . عظيمی بر پا بوده است     اد تروتسکی   «: مردم منتظر بودند و فرياد می زدن ده ب » .زن

پس او کجاست؟ در جلو واگنی که برای ما تعيين شده بود . اما از تروتسکی اثری نبود    

ود    توده ای در حالت هيج     الای واگن تصوير بزرگی از               . ان گرد آمده ب دوستان جوان ب

قطار سوتی کشيد، . نصب کرده بودند، و مردم بدان تهنيت های گرم می فرستادند. د. ل

د،     . حرکت کوچکی به جلو کرد و سپس ايستاد      و دويدن و لوکوموتي ه جل تظاهرکنندگان ب

ان  . گفتند تروتسکی کجاست قطار را نگه داشتند و می . از واگن ها آويزان شدند  در مي

أموران      ه م ود ک ده ب ايع ش ردم ش وده ی م ه  ».او. پ. گ«ت ه ب کی را مخفيان  تروتس

د         دگان نشان ده ه کنن ه بدرق در ايستگاه راه  . واگنی برده اند و نمی گذارند او خود را ب

ود            ا ب ذير حکم فرم أموران     . آهن اضطرابی توصيف ناپ ا م  و سربازان    ».او. پ. گ«ب

ز رخ                  چريک   ائی ني ری ه مصاف داده شد، از دو طرف کسانی زحمی شدند و دست گي

د    . داد ل ش يم معط اعت و ن ک س ار ي ن   . قط ا را از راه آه ه ی م دی اثاثي س از چن پ

  .برگرداندند

ه هستيم؟ از اوضاع راه آهن                ا در خان ه آي دوستان، مدام تلفنی از ما می پرسيدند ک

يم       مدت ها از نيمه شب گذ  . گزارش می دادند   ه رخت خواب رفت ه ب ود ک پس از  . شته ب

ا ساعت                 اراحتی های روزهای آخر ت ديم      ١١اضطراب ها و ن ردا خوابي کسی  .  صبح ف

ه دو     . زن پسر بزرگ ترمان به محل کار خود رفت         . همه جا آرام بود   . زنگ نزد  را ک زي

ده        گ در زده ش ه زن وديم ک ورده ب ت نخ وز چاش ا هن ود، ام ت ب ت     . روز فرص نخس
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 و اينک خانه -دوباره زنگ زدند. يوفه وارد شدند. م. و سپس م»  بلوبورودوا.و. اف«

 که برخی اونيفورم به تن داشتند و برخی ديگر لباس           ».او. پ. گ«پر شد از مأموران     

 آتا به وی تسليم  -و فرستادن فوريش تحت الحفظ به آلما   . د. دستور توقيف ل  . شخصی

ه   د، و آن دو روزی ک رو» او. پ. گ«ش م دروغ و    دي از ه ود ب ه ب خن گفت ز از آن س

وگيری       . نيرنگ بود  اين خدعه جنگی برای اين بود که از تکرار تظاهرات روز پيش جل

أمور            . شود ا يک م ا         » .او. پ. گ«تلفن مدام زنگ می زدند، ام ار تلفن ايستاده و ب کن

د   واب بده ه کسی ج ود ک ی ش انع م ی م ه  . خوش روئ ويم ب ی ش ق م اقی موف ط اتف فق

د     ».او. پ. گ«خبر بدهيم که  » ورودوفبلوب« رده است و می خواهن  خانه را اشغال ک

ه       . ما را به زور از آن جا دور کنند         د ک ر دادن ری سياسی  «بعدها به ما خب حرکت  » رهب

ود. د. دادن ل ذار شده ب ارين واگ ه بوخ تالينی . ب ای اس تن دسيسه ه املاً در م ن ک و اي

ود د   . ب أموران در خلجانن ه م ود ک دا ب از زد  . د. ل. پي ر ب ه س تن داوطلبان او از . از رف

رد     ردن مطلب استفاده ک رای روشن ک ود  . موقعيت ب ن طور ب ر سياسی : مسأله اي دفت

ه        ق داوطلبان کل تواف ه ش ان را ب رين مخالف ناس ت د سرش م تبعي ت ک ت دس عی داش س

  .تبعيد را برای کارگران چنين توصيف کردند. وانمود کند

انه  ن افس ردن اي ل ک ازه ی     پس باط ه اج ه نحوی ک م ب ت، آن ه ان دادن واقعي  و نش

ود راز تصميم ل    . هيچ گونه پرده پوشی و جعل را ندهد، اهميتی بسزا داشت             ن ب . د. اي

د،             . که دشمن را به توسل به زور وادار سازد         ده بودن دارمان آم ه دي ما، با دو زنی که ب

أ   . به اتاقی رفتم و در را به روی خود بستيم        ا م ذاکره ب موران از پشت درهای بسته    م

ا              . انجام می گرفت    ی ب د، تلفن د شده بودن د، دچار تردي د بکنن ان نمی دانستند چه باي آن

ه                  د ک ا گفتن ه م مأموران بالا دست خود تماس گرفتند و پس از کسب دستور سرانجام ب

در اين اثنا دستورهای     . د. ل. در را خواهند شکست، زيرا بايد امر مافوق را اجرا کنند          

ا     . ما در را باز نکرديم     . تازه ای را برای کارهای بعدی مخالفان ديکته کرد         ضربه ای ب

ورم از لای شيشه        . چکش به در کوفته شد و شيشه های آن را شکست           دستی در اونيف

د ته دراز ش ين«. شکس ی چ ا ل» ک ه باره ابق ک ر س ه . د. افس فرهای جبه را در س
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ا صدائی مرتعش مکرر می              ود ب د، رفيق      : گفت همراهی کرده ب دازی کني ه من تيران ب

د     : به آرامی پاسخ داد   . د. ل. تروتسکی، تيراندازی کنيد   اوه نگوئي ، کسی   »کی چين   «ي

دارد     ما را ن ه ش دازی ب د تيران تيد    . قص أموريتی هس ری م ط مج ما فق ان در را       . ش آن

د ل         . می گشايند و وارد می شوند، متحير و مضطرب         أموران می بينن ه م . د. هنگامی ک

از    . د. ل. دم پائی به پا دارد، کفش هايش را پيدا می کنند           از برداشتن حتا يک قدم سر ب

د   . می زند  د و می برن ه      . سپس او را روی دست بلند می کنن ا شتاب پوستين را ب من ب

م  . خود می پيچم و گالش ها را می پوشم       در، پشت سر   . ما در پشت سر آن ها می روي

ه ل     . ای داد و فرياد می شنوم     پشت در صد  . من بسته می شود    را . د. من بر اشخاصی ک

ان                              د پسران م ه بگذارن م و خواستار می شوم ک اد می زن د فري از پله ها پائين می برن

  .بيرون بيايند

در باز می شود و پسران من خود را           . پسر بزرگ تر می بايست با ما به تبعيد بيايد         

ه «و » وبورودوابل«به بيرون پرت می کنند، و ميهمانان ما هم،      ه از لای در  »يوف ، هم

رد     . خود را به بيرون می رسانند    ار می ب ه ک ام  . سريوشا، فنون ورزشی خود را ب هنگ

د    ی کش اد م د و فري ی زن ا را م ان ه ه ی آپارتم وا زنگ هم ان، لي تن از پلک ائين رف : پ

د       « ا و پلکان                » .رفيق تروتسکی را می برن ره های وحشت زده در آستانه ی دره چه

زل داشتند               . ر می شوند  آشکا ه ی شوروی من دان عالی رتب در . در اين خانه فقط کارمن

ا بگذارد     . اتومبيل از کمی جا همه به هم چسبيده اند  د پاهايش را کج . سريوشا نمی دان

ذريم          . همراه ماست  » بلوبورودوا« ان های مسکو می گ ا از خياب دان شديدی    . م خ بن ي

ردارد     سريوشا کلاه ندارد، در آن دست پا  . است ا خود ب ه آن را ب ادش رفت ه  . چگی ي هم

م                  د و دستکش را ه رده ان ا     . گالش های خود را فراموش ک داريم، حت راه ن دانی هم چم

. ما را نه به ايستگاه راه آهن غازان، بلکه به سوئی ديگر می برند. کيف دستيی هم نه  

 به بيرون سريوشا می خواهد از اتومبيل. ايستگاه ياروسلاو: به زودی معلوم می شود  

دمان                د می برن ه دارن د ک أموران دست های او را          . بجهد تا به عروس ما خبر ده ا م ام

رد            . د. محکم می گيرند و از ل      رون بپ ل بي . خواهش می کنند نگذارد سريوشا از اتومبي
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د       . ما به ايستگاه راه آهن می رسيم         ر نمی زن ده پ أموران، ل  : پرن را سردست از    . د. م

. ند، همان طور که پيش از آن از آپارتمان بيرونش آورده بودند           اتومبيل بيرون می آور   

د     د   «: ليوا رو به اندک کارگران راه آهنی که آن جا هستند می کند و می گوي ا، ببيني رفق

د   ی برن کی را م ق تروتس ه رفي أموران گ » .چگون ی از م يش از آن      . او. پ. يک ه پ ک

وا             . د. ل ان لي رد، گريب د    را در شکار همراهی می ک رد و می گوي ر  : را می گي آرام بگي

  .سريوشا پاسخ او را با سيلی ورزش کارانه ای می دهد! بچه

. کنار پنجره های واگن ما و در کنار در آن، مأموران ايستاده اند            . ما در واگن هستيم   

د    » .او. پ. گ«کوپه های ديگر را مأموران       رده ان د؟          . اشغال ک ا می انجام ه کج سفر ب

دان بسته است            . های ما را نياورده اند    چمدان  . نمی دانم  ه ب لوکوموتيو با تنها واگنی ک

ا را از               . ساعت دو بعد از ظهر است     . به حرکت در می آيد     ه م د ک ه عمل می آي کاشف ب

ه قطار پستی بسته                 ا ب ا واگن م د و در آن ج ه ايستگاه کوچکی می برن بی راهه ای ب

ه تاشکند م               نج از سريوشا و     . ی رود می شود که از ايستگاه غازان مسکو ب ساعت پ

رديم             »بلوبورودوا« سفر  . ، که با قطاری که از مقابل آمد به مسکو رفتند، خداحافظی ک

رد          . د. ل. من تب و لرز داشتم    : ادامه داشت  م می ک موقعيت  . خوشحال بود و شوخی ه

د   . روشن شد، و پيرامون ما آرام تر   ه    . مأموران خوش سلوک و مؤدب بودن ا گفت ه م ب

زه                     شد که  د و در فرون د آم ا قطار بعدی خواه ان ب آخرين ايستگاه راه     ( چمدان های م

ا      ) آهن م مسافرت م ی در روز نه دون      . به ما خواهد رسيد، يعن ر و ب اس زي دون لب ا ب م

ده                      ... کتاب می رفتيم   ا را چي اب ه ه ای کت ا چه دقت و علاق سرموکس و پوزنانسکی ب

داری ر     ين راه و مق رای ب داری را ب د، مق يدن از راه   بودن ت رس ات نخس رای اوق . ا ب

زار نوشتن          . د. سرموکس که عادت و سليقه ی ل       را خوب می شناسد، چه دلسوزانه اب

ود      . د. ل ده ب ه     . د. وی در سال های انقلاب ل   . را کنار هم چي ه ب را در چه سفرهائی ک

ود      ا               . د. ل. عنوان منشی همراهی نکرده ب دان ک ی دو چن ا حرارت ين راه ب ام ب ر در آن اي

اری و      . می کرد، با استفاده از اين موقعيت که نه ميهمانی بود و نه تلفنی              و بار گران ي

ود               ا    . کمک، نخست بر دوش گلاسمن و سپس بر دوش سرموکس نهاده شده ب اينک م
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پيش از   . در راه سفری دور بوديم، بدون يک کتاب، بدون مداد و بدون يک ورق کاغذ              

ت ی. حرک ابی علم ان کت رای م ا ب وفسريوش م زميون ه قل تان ب اره ی ترکس  - در ب

ه از       . تيانشانسکی فراهم آورده بود    ما بر آن بوديم که بين راه، با منزل گاه آينده مان ک

ز  » زميونوف تيانشانسکی   «اما  . آن فقط اندک چيزی می دانستم آشنائی حاصل کنيم         ني

وئی   با دست های خالی در واگن نشسته ب        . با چيزهای ديگر، در مسکو جا ماند       وديم، گ

م                ه ی ديگر شهر می روي ه ناحي ه دست          . از ناحيه ای ب ه سر را ب ا در حالی ک شب ه

دام             . تکيه داده بوديم، بر نيمکت دراز می کشيديم           أموری م ه، م از کوپ ه ب ار در نيم کن

  .کشيک می داد

ا چه                        ا ب د؟ م ت؟ و تبعي  چه در انتظار ما بود؟ سفر ما چه شکل و شمايلی خواهد ياف

ود           شرايط زند  دبخش نب ن، خود را         . گانيی روبرو خواهيم شد؟ آغاز سفر نوي ه اي ا هم ب

. روی نيمکت ها دراز کشيده بوديم     . واگن نوسان آرامی داشت   . آرام احساس می کرديم   

ان می آورد                 ه يادم ان را ب ودن م دانی ب ا،      . در نيمه باز، زن ه يکه خوردن ه ن هم از اي

رديم بلاتکليفی ها و هيجان های روز آخر، سخت خس   . ته بوديم و اينک استراحت می ک

د   . همه جا خاموش بود    ود    . کشيک ها خاموش بودن د ب ه    . د. ل. حال من ب می کوشيد ب

هر ترتيب شده اسباب آسايش مرا فراهم آورد، اما چيزی جز حالت بشاش و دوستانه                  

ذت آرامش را        . نداشت که به من انتقال دهد       ديگر اعتنائی به پيرامون خود نداشتيم و ل

ان           . ليوا در کوپه مجاور بود    . می چشيديم  املاً وقف کارهای مخالف در مسکو خود را ک

ه   د و فرصت آن را نيافت اری کن ا را ي ا م د ت د می آم ه تبعي ا ب ا م ود؛ و اينک ب رده ب     ک

د ه درود بگوي ه زنش ب ه ب ود ک ود . ب ارج ب ای خ ا دني ا ب ط م ا راب الا تنه ن، . ح در واگ

ه سوی مشرق        . ع های روی در، افسرده می سوخت          شم. تاريکی حکم فرما بود    ا ب م

  .می رفتيم

ر می شدند                 ان در   . هر چند ما از مسکو دورتر می شديم، مأموران خوش اخلاق ت آن

ا   . برای ما لباس زير، صابون، مسواک و غيره خريدند     » سامارا« ناهار ما و کشيک ه

رهيز سخت غذائی است،    که ناگزير از پ. د. ل. در ايستگاه های راه آهن فراهم می شد      
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را خوشحالی وا می داشت وا و م د می خورد و لي ا می دادن ه م ا . حالا هرچه ب من ب

ودم   تها ب اظر آن اش ت ن رت و وحش ه در  . حي وازمی ک امارا«ل ده  » س ان خري رای م ب

د   ه بودن ود را گرفت ام خاص خ ر يک ن د، ه وراب  . بودن کی، ج ه ی منشينس ثلاً حول م

رده         .  غيره و) معاون منشينسکی (ياگودا   دا ک ه ی مسخره ای پي اشياء بدين ترتيب جنب

ر در دل آسيا             . بود ه روز بيش ت ا روز ب ی م وران، آهسته می رفت ول قطار به علت ب

  .فرو می رفتيم

ديمی        . د. ل ر از همکاران ق ا دو نف پيش از سفر خواسته بود که به وی اجازه دهند ت

ر آن شدند        پس سرم   . اين درخواست رد شد   . خود را همراه ببرد    وکس و پوزنانسکی ب

بدين منظور به قطاری که بدواً قرار بود ما با آن سفر کنيم سوار      . که مستقلاً اقدام کنند   

د،                      . شدند ا از جای خود تکان نخوردن د، ام د، شاهد تظاهرات بودن ا گرفتن در واگنی ج

ا در قطار     آنان پس از چندی دريافتند که       . زيرا که پنداشتند ما نيز در آن قطار هستيم         م

از قضا در آن     . پياده شدند و به انتظار قطار بعدی ايستادند          » آريسی«پس در   . نيستيم

ده              . جا ما آن دو را ديديم      ا را دي ر آن ه ه علت آزادی حرکت بيش ت ه ب يعنی ليوا بود ک

ان نوشته                 . همه سخت خوشحال شديم   . بود ه پسرم در آن زم ا يادداشتی را ک در اين ج

ه                       صب«: بود می آورم   نم ک دا ک ايم را پي ا رفق ح به سالن انتظار می روم، شايد در آن ج

رده ام و از سر نوشت شان نگرانم و درست               ا صحبت ک  آن دو آن : تمام روز از آن ه

ازی شطرنجند ز کوچک و مشغول ب د، در رستوران سر يک مي ا نشسته ان شرح . ج

وار است  اديم را دادن دش ه ب   . ش انم ک ی فهم اره م ه اش ا ب دان ه دب ويم نياين ه. ه س    ب

ه رستوران، جنب و جوش معمولی             . آغاز می شود   ».او. پ. گ«محض آمدن من ب

دهم         ود را ب ف خ ر کش ا خب رم ت ی گي يش م ار را پ تاب راه قط ه ش حال  . ب ه خوش        هم

وند ا ل. می ش ه ی  . د. حت ای ادام ه ج تور ب رخلاف دس ه ب ا عصبانی نيست ک از آن ه

رلازم          . ر به انتظار ايستاده اند    سفر، در اين جا، در انظا      ا خطری غي ان را ب ار، آن ن ک اي

  .روبرو می کند
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وا گرگ و                  . د. پس از مشورت با ل     ه ه ی ک ه می خواهم وقت يادداشتی می نويسم ک

رود       «: دستور اين است  . ميش شد بهشان بدهم    ه تاشکند ب پوزنانسکی بايد فوراً تنها ب

رد، مستقيم           سرموکس با . و در آن جا منتظر دستور بماند       يد، بی آن که با ما تماس بگي

ا   رود    -به آلم ا ب ه پوزنانسکی را در گوشه ای تاريک پشت ايستگاه                  .  آت موفق شدم ک

فوراً يکديگر را پيدا نکرديم، و وقتی که به هم رسيديم، سخت مضطرب  . راه آهن ببينم  

 آن ها در :به وی گفتم. بوديم، به شتاب حرف می زديم و در ميان حرف هم می دويديم            

چه کسی در   : متوجه مطلب نشد   . را شکستند، او را روی دست بلند کردند و بردندش         

را شکسته بود؟ که را روی دست بردند؟ اما فرصت واضح تر حرف زدن نبود، ممکن        

  »...بدين ترتيب ملاقات بی نتيجه ماند. بود ما را پيدا کنند

وا در     ه لي فی ک س از کش ی«پ ه راه  » آريس ود، ب رده ب م و                ک ه دادي ود ادام  خ

ود      . می دانستيم اينک دوستی وفادار در قطار با ماست         ده ب م   . اين خوشحال کنن روز نه

يد     ا رس ه م ان ب ای م دان ه وف . چم وراً زميون رون   -ف دان بي کی را از چم  تيانشانس

ا              . کشيديم ه در آن طبيعت آلم ردم آن،    -با علاقه مشغول خواندن آن کتاب شديم ک ا، م  آت

ا شکارگاه های     . باغ های سيب آن توصيف شده بود       و مهم تر از همه اين که در آن ج

ود در       . د. ل. فراوانی وجود داشت   ده ب با خوشحالی لوازم نوشتن را که سرموکس پيچي

زه . آورد ه فرون يش بک(صبح زود ب ن است ) پ تگاه راه آه رين ايس ه آخ يديم ک . رس

. واز که آفتاب بر آن می تابيد چشم را می زد  برف سپيد، پاکيزه و دل ن. خيلی سرد بود 

د          را          . برای ما پوستين روستائی و کفش های پشمی آوردن ود م اس سنگين نزديک ب لب

اوبوس بر جاده ی پوشيده از برف آهسته در    . خرد کند، اما بين راه باز هم سردم بود        

د                ا را می گزي اد چون نيشتر م ومتر نگه دا           . حرکت بود و ب . شتيم پس از طی سی کيل

  .به نظر می آمد در بيابانی از برف هستيم. تاريک بود

د        (دو سرباز کشيک     ا بودن ا         ) دوازده، بلکه پانزده نفر همراه م د و ب ا می آمدن زد م ن

د    ی زن ه دل نم ا چنگی ب ه در آن ج ه بيتوت د ک ا گفتن ه م ت ب دی از  . محظوري ه کن ا ب م

ود را      ال خ ال کورم اريکی کورم ديم و در ت اده ش وس پي ه  اتوب اه چاپارخان ه در کوت ب
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اختيم        ن دور س نگين را از ت ش س نود پوش اطری خش ا خ ا ب انديم و در آن ج . رس

زرگ   . پنجره های کوچک کاملاً يخ زده بود  . چاپارخانه سرد بود   در گوشه ای بخاری ب

  .روسی قرار داشت که بدبختانه مثل يخ سرد بود

رديم  ی ک رم م ای گ ا چ ود را ب ا سرپرس . خ ورديم و ب زی خ ه زن چي ه ک ت چاپارخان

رداختيم و پ ه گفتگ ود ب ی ب يد و در . د. ل. قزاق دگانی در آن صفحات پرس از او و از زن

ز از شکار    ود     . حاشيه ني ز غريب می نم ه چي ه        . هم ود ک ن ب ا بلاتکليفی ناشی از اي ام

ا منتهی می شود                 ه کج اه      . نمی دانستيم همه اين راه پيمودن ها ب رديم خوابگ شروع ک

د         . کردنخود را مهيا     رای   . کشيک ها در همسايگی، محلی برای بيتوته پيدا کردن وا ب لي

رد            ا ک رای من و ل       . خود بر نيمکتی جائی دست و پ زرگ ب ز ب ار تختخواب را   . د. مي ک

اق تاريک و سرد،            . روی پوستين های روستائی خوابيديم    . کرد وقتی که آن طور در ات

ده ام گرفت           وديم خن رملين شبيه             اص : زير سقف کوتاه خوابيده ب ا در ک ه ی م ه خان لاً ب

  .و ليوا حرف مرا تأييد کردند. د. ل. نيست

م       ه دادي ی       . سپيده دم به راه خود ادام ود، يعن وز در پيش ب دشوارترين بخش راه هن

پوشاک سنگين باری بود تحمل     . يخ بندانی عبوس بود   . »کوردای«عبور از ستيغ کوه     

ده          .مثل آوار بر آدمی فشار می آورد      . نکردنی ا رانن  هنگامی که دوباره اطراق کرديم، ب

.  آتا آمده بودند، وارد گفت و شنود شديم        -که از آلما  . ».او. پ. گ«و يکی از مأموران     

د        ی ش وده م ا گش ر م ناس ب ه و ناش دگی غريب ای زن ه دره ه رفت رای       . رفت راه ب

ود      ود           . اتومبيل رانی بسيار سخت ب اده پوشيده از برف و خراب ب ا ر  . ج ده خوب      ام انن

رد            . می راند  ارن شب سرما شديدتر       . راه را می شناخت و خود را با ودکا گرم می ک مق

ريش     . شد راننده، آگاه بدان که در آن کوير برف، همه چيز به وجود او بسته است، دلپ

ه  -و نمايندگان مقامات رسمی آلما. را از مقامات دولتی بی پروا خالی می کرد         آتا نيز ک

زل برسند             در کنارش نش   سه  . سته بودند سخنان خوشايند مايه می رفتند که سالم به من

وديم  . بعد از نيمه شب، در تاريکی مطلق، اتومبيل از حرکت ايستاد        ا؟   . رسيده ب ه کج ب
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ا  ١٤٥در خيابان تولو در برابر مهمان خانه ی دشتيزو       : کاشف به عمل آمد     دو اتاق به م

أمو           . دادند ا و م د    ».او. پ. گ«ران رسمی    اتاق های مجاور را کشيک ه .  اشغال کردن

اب در          . پرداخت اثاثيه   ليوا به بازرسی   ر و کت اس زي دان حاوی لب ه دو چم وم شد ک معل

از   . ميان برف ها جا مانده است      ود        »  تيانشانسکی  -زميونوف «ب ه ب ان رفت .     از دست م

م ش            . د. کارت ها و کتاب های ل      ود در باره ی چين و هند و لوازم نوشتن او نيز گ . ده ب

ا       . پانزده مأمور نتوانسته بودند از چمدان ها نگه داری کنند          ليوا روز بعد به راه افتاد ت

د   ی آب بده رو گوش ت                   . س ا پس ه ب يش از هم هر، پ ا ش دن ب نا ش ه آش رد ب روع ک ش

د     ده بودن ا ش دگانی م ل زن ز ثق ه مرک راف ک رد  . و تلگ دا ک م پي ه ای ه وا، . داروخان لي

قلم، مداد، نان،   : ر جست و جوی لوزام مورد نياز حتمی بود، از قبيل          خستگی ناپذير، د  

  ... کره، شمع

ه ل   ت ن ای نخس ن    . د. روزه ه م رد و ن ی ک رک م اق را ت ه       . ات رها ب د عص ا بع ام

يم  ی رفت اهی م ای کوت ردش ه ود . گ رمان ب ارج، پس ای خ ا دني ا ب ط م ار را از . راب ناه

ود، و               .نزديک ترين رستوران برای مان می آوردند       د ب ام روز را در رفت و آم وا تم  لي

روزنامه و اطلاعات جالب توجه از سنن و      . ما هميشه با بی صبری در انتظارش بوديم       

وديم         . آداب شهر با خود می آورد      عاقبت  . از اين که سرموکس کجا مانده است نگران ب

ود ء   گران بها  اين صدا برای ما چه    . روز چهارم، از راهرو صدای آشنا را شنيديم        از . ب

رای    . پشت در با دلواپسی به سخنان و صدای پای سرموکس گوش می داديم             آمدن او ب

ا        . ما گشوده شدن درهای تازه معنی می داد        اق م ه    . اتاقی گرفت ديوار به ديوار ات من ب

رد     لام ک اموش س تم و او خ رو رف رديم     ... راه نود نک ت و ش از گف رأت آغ ا ج از . ام

م و     . ديممجاورت او، خاموش شادمان بو  ان آوردي اق خودم ه ات روز بعد او را پنهانی ب

ن    . شرح آن چه گذشته بود برايش گفتيم و قرارهای آينده ی مشترک را گذاشتيم               ا اي ام

ود اه ب ده سخت کوت يد. آين را رس ان ف ان روز در ساعت ده، پاي ل خاموشی . هم در هت

ود       در اتاق نشسته بودم، مشرف به راهرو      . د.من با ل  . حکم فرما بود   از ب ه ب .  سرد نيم

                                                 
١٤٥ - Dshetysu 
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ذير داشت            ی تحمل ناپ ی حرارت ود        . زيرا بخاری آهن اق خودش نشسته ب وا در ات ا  . لي م

ديم               ز شنيديم و هر سه گوش خوابان تن کسانی را در دهلي ان  . صدای پاور چين رف هم

ود         ردار شده ب ا برقی    . طور که بعد معلوم شد، ليوا نيز گوش و شصتش خب در ذهن م

اق       ».آن ها هستند «: جهيد د، وارد ات ه در بزنن ه اشخاصی، بی آن ک  شنيديم  که چگون

د   «سرموکس شدند و گفتند      ه کني ايم را           «: پاسخ داد  » !عجل د کفش ه ازه بدهي ل اج لااق

اق       . دوباره صدای پاورچين رفتن آمد و بعد خاموشی عميق        » .بپوشم ان در ات د، درب بع

رد  ل ک رموکس را قف ديم . س رموکس را ندي ر س ا ديگ د هفت. م ی از      چن ه ای در يک

ا گرسنه نگاهش داشتند و                    -در آلما » او. پ. گ«دخمه های    ا در يک ج ا جانی ه ا ب آت

ره ی  ا جي کو   ٢٥سپس ب ه مس ی داد ب م نم ان را ه د ن اف خري ه کف  کوپک در روز ک

ز در تاشکند              . فرستادندش ا رسيد، پوزنانسکی ني ه م ه ب ه اطلاعی ک ر   بناب و  دست گي

دگاه شان        پس از  . روانه ی مسکو شد      ا رسيد، از تبعي ری از آن ه اه خب آن دو .  سه م

م  ه روی ه ا داده شدند، رو ب ن ج ه مشرق در يک واگ د ب آن دو . تصادفی در راه تبعي

: پس از مدتی جدائی، باز يکديگر را ديدند، تا اين بار که برای هميشه از هم جدا شدند                

  .آن ها به دو نقطه ی مختلف فرستاده شدند

و     ه ل   بدين ترتيب ب د     . د. د ک دون همکارانش مان ا                . ب ر ب ه آن دو نف ن ک دشمنان از اي

روتن        . به انقلاب وفاداری کردند، تقاص سختی گرفتند      . د. ل ان و ف آنان، گلاسمن مهرب

بوتوف، آرام و پرکار، نيز دست گير شد،    .  به سوی خودکشی راندند    ١٩٢٤را در سال    

ار به اعتصاب غذا دست زد که پايان آن از او خواستند که شهادت دروغ بدهد و او ناچ  

  .مرگ در بيمارستان زندان بود

اج      . د. بدين ترتيب دبيرخانه ای که دشمنان ل       آن را با کينه ای سرشار از تعصب، آم

د   ابود ش ره ن د، يکس رار داده بودن ود ق لات خ ه ل . حم تند ک ی پنداش منان م در  . د. دش

د      .  است  آتای دور افتاده کاملاً خلع سلاح شده       -آلما : وروشيلوف آشکارا رجز می خوان

د             « ا ل  » .اگر در آن جا هم بميرد، به اين زودی ها کسی نخواهد فهمي ع سلاح    . د. ام خل

راری رابطه          . ما سه نفر شرکت تعاونيی تشکيل داديم      . نشده بود  ر ق اً ب کار پسر، اساس
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ود      اه می داشت             . با دنيای خارج ب ه را روان نگ ادل نام ان تب ر      او. د. ل. جري ا وزي  را ي

ه ای وسيع     . امورخارجه يا وزير پست و تلگراف می خواند    ه دامن ه رفت تبادل نامه رفت

ود    وا ب ر دوش لي ار آن ب ه ب رد ک دا ک ده داشت  . پي ه عه ز ب انی را ني ئوليت نگهب . مس

موجودی های کهنه ی کتاب خانه ها       : فراهم می کرد  . د. وانگهی اسباب کار را برای ل     

د، روزنام   ی کاوي ه             را م ائی تهي تخرج ه اخت و مس ی س راهم م ارجی را ف ای خ ه ه

ا می ساخت،                  می کرد، مذاکرات را با مقامات محلی انجام می داد، اسباب شکار را مهي

رد                ا     . شکار را جور می کرد و از سگ شکاری و تفنگ مراقبت می ک ن، ب گذشته از اي

  .کوشش تمام، جغرافيای اقتصادی و زبان های خارجه می آموخت

ود    . د. چند هفته پس از رسيدن ما کار علمی و سياسی ل         اده ب ان افت ه جري . حسابی ب

ه او نداشت، مسلماً         ».او. پ. گ«. بعدها ليوا يک ماشين نويس هم کشف کرد         کاری ب

ه                     د ب ا ماشين می کن رای م د   » .او. پ. گ«با اين تعهد که هر چه ب زارش بده اً  . گ يقين

ن          م                 خيلی تفريح داشت شنيدن آن چه اي در ک ا تروتسکيسم آن ق ارزه ب ه در مب ر ک  دخت

  .گفته است» .او. پ. گ«تجربه بود، به 

م است                  -در آلما  ا ک ور و مرور در آن ج  آتا برف زيباست، سپيد، پاکيزه، خشک، عب

ه   ود را ب ار جای خ د و در به ظ می کن ود را حف رف در سراسر زمستان صفای خ و ب

د    چه منظره ای    . شقايق های قرمز می دهد     ار           : پديد می آي ا چشم ک يم؛ ت الی های عظ ق

  .می کند استپ های پوشيده از شقايق سرخ تابناک

ود         ان های اسفالت نب ود، خياب ز شهر،   . در شهر لوله کشی آب نبود، برق نب در مرک

د و                            رم می کردن اب خود را گ ا در آفت ا، قرقيزه ازه ه و مغ ه ی جل ف، برپل در بازار کثي

ده می شد     . ريا معرکه می کردمالا. شپش از تن می گرفتند   ز دي در تابستان  . طاعون ني

ذام در آن صفحات می نوشتند            . سگ هار زياد بود    ا اغلب از ج ه ی   . روزنامه ه ا هم ب

ه               . اين ها، تابستان را به خوبی گذرانديم       رديم مشرف ب اره ک انی اج ه ای از باغب ما کلب

وه های تيانشان                داد ک رف، امت ا صاح   . کوه های پوشيده از ب انواده اش       ب ه و خ ب خان

باغ در مراحل مختلف   . ناظر رسيدن ميوه ها بوديم و در چيدن آن ها شرکت می کرديم    
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ود، شاخه ی                            ود و از شکوفه های سفيد پوشيده ب ا می نم ه م تکامل، چهره اش را ب

ا چون مفرشی رنگارنگ در                      وه ه د مي رد، و بع ا سنگينی می ک درختان بر داربست ه

اره     . ها می ريخت  زير درختان، روی کاه      ار، دوب در حالی که درختان، رها از آن همه ب

وه های رسيده، سيب و                 . شاخه های شان را بالا می کشيدند        اغ عطر مي آن وقت در ب

وش         ه گ ر ب گ ديگ وران رنگارن ل و زنب وران عس دای زنب د و ص ی پيچي ی، م گلاب

  .ميوه ها را می پختيم. می رسيد

ي اغ س ه در ب ن و ژوئي ی  در ژوئ ار پرحرارت ی، ک ه ی خيزران ر سقف کلب ب و در زي

واحی        . جريان داشت  ه در آن ن ده ای ک رد، پدي ذير صدا می ک ماشين تحرير خستگی ناپ

ود ی نم ب م خت غري رد، آن را . د. ل. س ی ک ه م رن را ديکت ه ی کمينت اد برنام انتق

ی داد       دن م ين ش رای ماش اره ب رد و دوب ی ک حيح م ود و  . تص ه دار ب لات دامن  مراس

ی             . محمولات پستی نيز   روزانه ده تا پانزده نامه می رسيد، با تزها، انتقادها، جدل داخل

ائی                       ز تلگرام ه و اخبار تازه از مسکو، تلگرام هائی با محتوی سياسی می رسيد و ني

مسائل بزرگ جهانی، با مسائل محلی و کوچک        . که در آن از سلامت ما جويا می شدند        

در نامه های زوسنوفسکی هميشه     . د، درهم می آميختند   که در آن جا بزرگ می نمودن      

ود               ا ب دی نشانه ی آن ه ه های عالی    . از مسائل روز سخن می رفت و تحرک و تن نام

تاده می شد رای ديگران فرس ويس می شد و ب ا آن سقف . راکوفسکی رون ک، ب اتاق

ف، روزن          . کوتاه، پر بود از ميز     ه،  روی هر يک از آن ها نسخه های پيش نويس، کي ام

ار      . کتاب، مستخرج روزنامه ها و مجلات و بريده آن ها قرار داشت             وا روزهای آزگ لي

ر می نوشت،      . از اتاقش که در کنار آغل اسب ها بود بيرون نمی رفت        ا ماشين تحري ب

ت          ا را در پاک ه ه رد، نام ی ک حيح م ود، تص رده ب ين ک ويس، ماش ين ن ه ماش آن چ

. ا دريافت می کرد، نقل قول های لازم را در می آورد  می گذاشت و می فرستاد، پست ر      

ی آورد     اده، م ار افت اجز از ک ک ع واره، ي ک س ک پي ا ي رای م تی را ب ولات پس . محم

اه من و   . با سگ و تفنگ راه کوهستان را پيش می گرفت. د. مقارن غروب، اغلب ل   گ
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ه  .  می گشتيم ما با بلدرچين، کبوتر، کبک يا قرقاول بر       . گاه ليوا همراهش می رفتيم     هم

  .چيز به خوبی می گذشت تا در رسيدن نوبه ی مالاريا

م     -بدين ترتيب يک سال در آلما      ا، در             .  آتا به سر آوردي ا، سيل ه رزه ه ين ل شهر زم

 کيلومتری راه آهن    ٢٥٠دامنه ی امتداد کوه های تيانشان، در مرز چين، در فاصله ی             

  .ها، و طبيعت کيلومتری مسکو، در جمع نامه ها، کتاب ٤٠٠٠و 

وز   -با آن که در هر قدم به دوستان مخفی بر می خورديم           سخن گفتن از اين بابت هن

ه                       -خيلی زود است   را ک وديم، زي دا ب ی ج ه کل د ب ا بون  به ظاهر از مردمی که پيرامون م

  ...هرکس می خواست با ما تماس بگيرد تنبيه می شد و گاهی هم خيلی شديد

ه            می خواهم يادداشت های زنم را      ه مبادل  با مستخرجاتی از نامه هائی که آن روزنام

 فوريه، يعنی اندکی پس از رسيدنم، به دوستانی که آنان   ٢٨من در   . می شد تکميل کنم   

تم د نوش دی بودن ز تبعي ا «: ني ه آلم تان ب ال حکومت قزاقس ت انتق ه عل ه ی  -ب ا، هم  آت

 پياپی به مقامات مسکو     پس از اين که تلگرام های     . خانه های اين جا را ضبط کرده اند       

د            وديم دست    . فرستادم، پس از اقامتی سه هفته ای در هتل، خانه ای به ما دادن ناچار ب

ه کارهای                         ه راه سازيم و اصولاً ب اره رو ب ران را دوب کم اندکی اثاثيه بخريم، اجاق وي

ا نقشه              . ساختمانی بپردازيم  ه ی اقتصاد ب ه طبق برنام ا ن ار سراسر متوجه        . ام ن ک اي

را          . بود» ليوا«و  » اتاليا ايوانوفنا ن« ام نشده است، زي اما کار ساختمان تا به امروز تم

  .اجاق قصد گرم شدن ندارد

يا شده ام     اره ی آس ره  : من سخت سرگرم ق اريخ، اقتصاد و غي ی، ت ه  . جغراف فقط ب

دارم   ی ن ارجی دسترس ات خ رايم     . مطبوع رده ام ب واهش ک ته ام و خ ا نوش د ج ه چن ب

تند ازه. بفرس د ت ود نباش م نب ه    .  ه ان ک د و چن ی رس راوان م ای ف ا تأخيره م ب پست ه

  .پيداست، نامنظم

د سخت غيرروشن است دايش احزاب . نقش حزب کمونيست هن ا از پي ه ه روزنام

ر            . در ايالات مختلف گزارش می دهند     » کارگری و دهقانی  « ی است ب ام دليل ن ن خود اي
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ان     مگر کومين تانگ نبود که در     . عدم آرامشی موجه   ارگران و دهقان ام حزب ک زمان ن

  .اميدواريم تاريخ تکرار نشود. بر آن اطلاق می شد

م        . عاقبت تضاد ميان آمريکا و انگليس آشکار شده است         حالا استالين و بوخارين ه

اما اگر روزنامه های ما مطلب را طوری وانمود   . دارند می فهمند مسأله بر سر چيست      

ن ساده            می کنند که شدت اختلاف ميان آم       ريکا و انگليس به جنگ منجر خواهد شد، اي

د                     . کردن مطلب است   د آم د خواه ی پدي م تغييرات وز ه ان هن ن جه ه در اي . شک نيست ک

ه    . جنگ برای هر دو طرف بازی خطرناکی بيش نخواهد بود   ا ب آن ها خواهند کوشيد ت

د        . توافق هائی مسالمت آميز برسند   ام های بلن ا گ ی تحولات ب ه طور کل ه سوی    اما ب  ب

  .راه حلی خونين پيش می رود

ام     ه ن ارکس را ب ر م ار اث تين ب رای نخس ين راه ب ن ب ت«م ای فوگ دم» ١٤٦آق . خوان

ابی          ز نوشته و             ٢٠٠مارکس در رد ادعاهای افتراآميز فوگت کت ا چاپ ري  صفحه ای ب

رده          ل ک تقيم، تحلي تقيم و غيرمس ل را، مس رد آورده و دلاي ائی گ واهی ه دارک و گ م

اگزير   اگ... است يم، ن ا را رد کن ای استالينيست ه اس، افتراه ين مقي ا هم واهيم ب ر بخ

  ...خواهيم بود دائرۀ المعارفی هزار جلدی انتشار دهيم

ردم          » محارم«در آوريل برای برخی      ا  «: شادی ها و رنج های شکار را توصيف ک ب

ريم                 » ايلی«پسرم به رودخانه ی      ذت بب ار ل ه از فصل به ه قصد آن ک تم، ب ار   اي . رف ن ب

ادر  ب را در چ ويم ش ور نش ا مجب تيم ت ر برداش ای ديگ تين و چيزه ادر، پوس چ

دان شد         ... چادرنشينان به سر بريم    د و يخبن ا را        . اما باز برف باري ن روزه وان اي می ت

ا  . شب ها سرما هشت تا ده درجه زير صفر می رفت    . روزهای آزمايش بزرگ خواند    ب

يچ کلب  دم در ه ام ق ه روز تم ن، ن ود اي تيموج رم، از . ه ای نگذاش اس گ ه سبب لب ا ب م

ان سخت می شدند        . سرما هيچ در زحمت نبوديم  ا از سرما آن چن ه ه اما شب ها چکم

ان   ريم ش ا، روی آتش بگي يدن آن ه رای پوش وديم ب ار ب ه ناچ ای نخست در . ک روزه

                                                 
١٤٦ - Herr Vogt   ارل فوگت دار      Carl Vogt ک  جانورشناس، زمين شناس و سياست م

  .م. ١٨٩٥ -١٨١٧آلمانی 
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رداختيم      ی پ کار م ه ش ه ب پس روی درياچ رداب و س ادر    . م اک، چ ی از خ ر تل ن ب م

ه سر می آوردم                کوچکی زدم ک   ارده ساعت را در آن ب وا در  . ه روزانه دوازده تا چه لي

  .زير درخت ها، لای جنگ ها، کشيک می داد

ز                        دگان، موفقيت آمي ر يک پارچه ی پرن رواز غي د و پ شکار، به علت هوای خيلی ب

م            . نبود ه آوردي ه خان د غاز ب ار مرغابی و چن رايم       . فقط چه ا، سفر ب ن ه ه ی اي ا هم ب

يم           . بخش بود سخت شادی    ا درآئ دن  : مقصود اين بود که موقتاً به صورت بربره خوابي

د،   ه می ش ه در سطلی پخت فند خوردن ک ر آسمان، کوشت گوس وای آزاد، در زي در ه

ه   ب ب يدن، از اس اس نپوش اً لب اوردن و متعاقب ن در ني اس از ت تن، لب ود را نشس خ

اً بيست     )ظهر لخت شدم    تنها دفعه ای که ناچار در آفتاب داغ          (-رودخانه افتادن  ، تقريب

دن                ين جگن و آب گذران ازک ب ه های ن ن      -و چهار ساعت بر تخت ه اي ا ب ن ه ه ی اي  هم

د              . آسانی ها گير نمی آيد     ا روز بع بدون هيچ اثری از سرماخوردگی به خانه برگشتم ام

  ...از رسيدن به خانه سرما خوردم و يک هفته بستری شدم

ارجی را    ای خ ه ه کی روزنام ترخان   راکوفس کو و هش اند، از مس ی رس ن م ه م . ب

ارکس   . امروز نامه ای از او به من رسيد        رای انستيتوی م اره ی   -ب سن  « انگلس درب

ن، وی مشغول نوشتن خاطرات خود است           . کار می کند  » سيمونيسم هر  . گذشته از اي

در جلب                      ه خاطراتش چق د ک د درياب کس که راکوفسکی را اندکی بشناسد آسان می توان

  ».اهد کردتوجه خو

ه ٢٤در  ه ای ب ه نام د  » پرئوبراشنسکی« م ال تردي ام در ح ان اي ه در هم تم ک نوش

ود تم     «: ب ت ننوش ن باب ه ای از اي دی کلم ه اح ردم و ب ت ک ما را درياف ای ش ن تزه . م

وو  روز از کالپاش يد    ١٤٧پري ن رس ه م ائين ب رام پ اد   «:  تلگ نهادها و انتق ه پيش قاطعان

ور . پرئوبراشنسکی را رد می کنيم     د    ف روز  » .اسميلگا، السکی، نچايف     . اً پاسخ دهي دي

ی از  وم«تلگرام تی کول يد» اوس رايم رس ط     «: ب کی را غل نهادهای پرئوبراشنس پيش

ه در          » .بلوبورودوف، والنتينوف . می دانيم  از راکوفسکی ديروز نامه ای برايم رسيد ک

                                                 
١٤٧ - Kalpaschowo 
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ستالينی اين ا» جهت گيری چپ«آن شما را تحسين نمی کند و موضع خود را در برابر            

ی دارد   ان م ور بي ن   : ج ع ک ت را جم اش و حواس ورودوف و  . منتظرب روز از بلوب دي

هر دو نفر از نامه ای که رادک به مسکو نوشته           . والنتينوف نيز نامه ای دريافت کردم     

خ است  ات شان تل د و اوق د. است سخت نگرانن ه ان وره در رفت ان سخت از ک ر . آن اگ

ان باش ه ی رادک هم وای نام وافقممحت املآً م ان ک ا آن د، پس من ب ه می گوين در . د ک

  .برابر امپرسيونيست ها سرسختی را توصيه می کنم

ه      دام در خان ون، م ا کن ارس ت اه م ر م ی از اواخ کار، يعن ت از ش س از بازگش پ

د      . نشسته ام، يا کتاب يا قلم به دست، از هفت يا هشت صبح تا ده شب                قصد تنفسی چن

ا و       فصل ش : روزه را دارم   کار که گذشته است، از اين رو می خواهيم با ناتاليا ايوانوفن

اهی         ) که اکنون اين جاست   (سريوشا   ن    . به روزخانه ی ايلی برويم برای صيد م ر اي خب

ات فرانسه چه              . مطلب به موقع به شما خواهد رسيد       آيا بر شما روشن است در انتخاب

ر «. گذشته است؟ من فعلاً سر از مطلب در نمی آورم           ا سال          » اوداپ ا جمع آراء را ب حت

ا                     ر شده است ي ا بيش ت ا رأی کمونيست ه د آي ه آدم بدان گذشته مقايسه نکرده است ک

ر   يم          . کم ت ه کن ن مطلب مطالع اره ی اي اری مطبوعات خارجی درب ه ي د  . قصد دارم ب بع

  ».برای تان خواهم نوشت

ديمی گرجستان،        ٢٦در   ا آن  «: نوشتم  مه به ميخائيل اوکودشاوا، يک بلشويک ق ت

دون شک       د، استالين ب جا که جهت گيری تازه استالين وظايفی را بر وی هموار می کن

ه «بلکه   » چه «اما در سياست نه فقط      . خواهد کوشيد تا به مواضع ما نزديک شود        » ک

ه«و  ده است» چگون ين کنن ز تعي ين  . ني لاب را تعي ه سرنوشت انق ارزات اساسی ک مب

  ...تخواهد کرد هنوز در پيش اس

ان سقوط سياسی    ه جري م ک ه اي ز گفت واره ني وديم و هم ده ب ن عقي ر اي ا هميشه ب م

وس       دام ق ت و م ک نواخ ی، ي ه آن منحن ن نيست ک تلزم اي اً مس اکم حتم يون ح فراکس

د ی بپيماي ا . نزول اتی و ب ه ی طبق د، بلکه در جامع اق نمی افت ان در خلاء اتف ن جري اي

د        ی يک پارچه نيست،            ت . اصطکاک های درونی عميق روی می ده زرگ حزب وده ی ب
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د      ی ده ی را م امی سياس اده خ کيل م يم آن تش ت عظ ه اکثري ربات  . بلک ار ض ر فش زي

د د آم د خواه ائی در آن پدي دی ه روه بن اتی از راست و چپ گ ا در . طبق ن مصاف ه اي

د تحولات                      آخرين مرحله ی تاريخ حزب که بار آن را ما بر دوش می کشيم، پيش درآم

را را                  . ستند حوادث بعدی ه   را، موضوع اپ د يک اپ ه پيش درآم ان طور ک ه طور     هم  ب

ال              ام و کم ده تم فشرده بازگو می کند، پيش درآمد ما نيز ملخص آهنگی است که در آين

ا و ديگر آلات موسيقی            ل ه ا و طب نواخته خواهد شد، يعنی با شرکت شيپورها، دهل ه

ائی از      جريان حوادث مؤيد اين مطلب است که ما نه ت         . کلاسيک نها عليه بوجارلنجان ه

ه در    م، بلک ته اي ران حق داش ا و ديگ اکوف ه ا و پيات امنيف ه ا، ک اش زينوويف ه قم

ه ی    ران ماي تان گ ورد دوس پ«م د            » چ يش درآم ه پ پ ک اورای چ ران م راه فک و گم

د         ی کنن ال م ه خي انی ک ی کس وده است، يعن ا ب ا م ز حق ب د ني ی پندارن را م ود اپ را خ

ا ان ه رای جري ه ب دور ک ه است، و ترمي ان يافت ت فصلی پاي ی اساسی در حزب و دول

ام رسيده                  ه اتم خود  ... نخستين بار ما بدان متوجه شان کرده ايم، واقعيت هائی است ب

ه                 اموزيم، شکيبا باشيم، ب يم؛ بي را نبازيم، بيهوده به جان خود و ديگران خوره نيفکن

ه خنجر         اظر اوضاع باشيم و نگذاريم ک ردی      دقت ن ان از برآشفتگی های ف سياسی م

  ».منش ما بايد چنين باشد. زنگار گيرد

رد                ٩در   ود، در مسکو م ه همرزمی سرسپرده ب بيست و شش     .  ژوئن دخترم نينا ک

ود            . سال بيش نداشت   ر شده ب ان    . شوهرش اندکی پيش از تبعيد من دست گي ار مخالف ک

ه در عرض    به بيم. را سامان می داد تا اين که بيمار و بستری شد    اری سل مبتلا شد ک

نامه ای که از بيمارستان برای من نوشته بود هفتاد و . چند هفته ريشه اش را سوزاند   

  .سه روز در راه بود، و هنگامی به دستم رسيد که او ديگر نبود

کی در  تاد  ١٦راکوفس ن فرس رای م رام را ب ن تلگ ن اي اری  «:  ژوئ ر بيم روز خب دي

ن و ش ا را از ت رت نين ا . يدمسخت دخت اندرا گئورگيون ه الکس ه ) همسر راکوفسکی(ب ب

ه آخر رسيده                  . مسکو تلگراف زدم   ا ب ی نين ه راه انقلاب امروز در روزنامه ها خواندم ک

ه فاصله ای               . است ن مطلب دشوار است ک ا توست، تحمل اي دوست گرامی، قلب من ب
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ازد  ی س دا م ديگر ج ا را از يک زرگ م ات و صميمانه د. بس ب ه دفع و را ب ر آغوش    ت

  ».کريستيان. می گيرم

ه سوگوار        «: پس از چهارده روز نامه ی راکوفسکی رسد         زم، دردمندان دوست عزي

مدت هاست که صليب سنگين مارکسيسم انقلابی را        . نينوشکا، تو و همه ی شما هستم      

ر دلت           . به دوش می کشی   ده ب در داغ دي ار درد بی انتهای پ رای نخستين ب اما اينک ب

در از            . نشسته است  ن ق ه اي دوهگينم ک نم و ان صميمانه خود را همراه تو احساس می ک

  ...تو دورم

و در مسکو، سر                           ا ت ا ب ه پس از آن بی شرمی ه ه است ک و گفت ه ت حتماً سريوشا ب

د     تم                   . دوستانت چه آورده ان ه ات رف ه خان و ب يم ساعت پس از حرکت ت اق   . من ن در ات

ر ز       وف  مهمانان، گروهی از دوستان بودند، بيش ت ه مورال : صدائی گفت  . ن، و از جمل

  »در اين جا شهروند راکوفسکی کيست؟«

  »منم، کاری داشتيد؟ «-

  .»از پشت سر من بيائيد «-

د        و در من دستور داده شد        . از دهليز مرا به اتاق کوچکی بردن الا؛ و    : جل ا ب دست ه

د      . پس از آن که جيب هايم را گشتند توقيف شدم           نج آزادم کردن ر مو  . ساعت پ وف  ب رال

املاً   : با خود انديشيدم  . هم همين گذشت و تا شب دير وقت نگاهش داشته بودند  ان ک آن

ه احساس خشم بلکه احساس                     ان، ن عقل شان را باخته اند، و در باره ی رفقای خودم

  ».شرم کردم

تم  کی نوش ه راکوفس ه ب اردهم ژوئي زم،         «: در چه ويچ عزي تيان گئورگي کريس

ه فرستادن برخی مطالب       مدت هاست که برای تو       و دوستان چيزی ننوشته ام و تنها ب

وراً        . بسنده کرده ام   پس از بازگشت از ايلی، آن جا که خبر وضع وخيم نينا را شنيدم، ف

رديم  وچ ک تانی ک ه ای تابس ه خان يد  . ب ا رس ر در گذشت نين د روز خب و     ... پس از چن ت

ا فرصت نمی بايست    ... می دانی که بر من چه گذشت   رای     ام رود و اسناد ب  از دست ب

ود     ا ش ت مهي ی بايس ت م يونال کمونيس م انترناس ره ی شش ود . کنگ ان نب ن آس ا     . اي ب
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ر               همه ی اين ها، ضرورت به پايان رساندن کار به هر قيمت که شده، مرهمی بود که ب

ه های بسيار دشوار را پشت سر                  وانيم نخستين هفت ا بت زخم بگذارند، و موجب شد ت

  .بگذاريم

د       ) دختر بزرگ تر  (در ژوئيه منتظر سينوشکا      ا بياي ه    . بوديم که به اين ج ا بدبختان ام

داد   ت ن دار دس ود        . دي رده ش لولين ب گاه مس ه آسايش اً ب ه حتم رد ک ويز ک ه تج .        گوتي

اه                     ای سه م ه مبتلاست و پرستاری از نينوشکا در اثن اری ري ه بيم ه ب  -مدت هاست ک

ی   ه کل کا ب دچون پزشکان از نينوش رده بودن د ک ع امي ين -قط املاً از ب  سلامتش را ک

  ...برد

ره  ه کنگ وط ب ای مرب اره ی کاره الا در ب رح  . و ح اد ط ار را از انتق رفتم ک تصميم گ

ری رسمی                         ا رهب ا ب ه موضوع اختلاف م امی مسائلی ک راه تم برنامه آغاز کنم، به هم

طور کلی ثمره ی کار من به   . در نتيجه کتابی به وجود آمد شامل يازده فرم چاپی         . است

ری   ين از رهب ه لن ی ک رده ام، از وقت ر خلاصه ک ال آخ نج س ن پ ان را در اي مشترک م

ود                  حزب کناره گرفت و حکومت مقلدان آغاز شد که نخست از ربح سرمايه قديم زنده ب

  .و به زودی شروع کرد از مايه خوردن

ه من رسيده                 ائی ب  است شمارش آراء      درباره ی پيام به کنگره، نامه ها و تلگرام ه

ده است  ام نش وز تم ز پرئوبراشنسکی       . هن ر از ت ه نف ط س ر فق ال از صد نف ر ح ه ه ب

  ...طرف داری کرده اند

ا       وک استالين و بوخارين ب ان    » ريکوف «خيلی محتمل است که بل م چن در کنگره ه

د   ايد بتوان د ش ه را بکن رين کوشش نوميدان د و آخ ظ کن اهر وحدت را حف ور «ظ ه ط ب

ذير          . نگ گور را روی ما بگذارد     س» قطع اب ناپ اما درست همين کوشش و ناکامی اجتن

د از کنگره     آنان می تواند جريان ايجاد شکاف را در بلوک تسريع کند، زيرا که روز بع

ن     : اين سؤال، برهنه تر از پيش، مطرح خواهد شد       ه اي بعد چه می شود؟ چه پاسخی ب

 در آلمان از دست ١٩٢٣ انقلابی در سال سؤال داده خواهد شد؟ پس از آن که موقعيت 

ای      ال ه ا در س زد م نش، ن وان واک ه عن ت، ب وی  ١٩٢٥و ١٩٢٤رف ه س ی ب  گرايش
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مبارزه با  : ماورای چپ به وجود آمد، جهت گيری ماورای چپ زينوويف به جوش آمد            

ومين تانگ و ديگر قضايا               هنگامی  . طرفداران صنعتی شدن، انترناسيونال دهقانان، ک

ان شدت                 که اين جه   ا هم ت گيری همه جا کارش به افتضاح کشيد، جهت گيری راست ب

د روع ش ه      . ش يچ وج ه ه ازه ب ه ی ت ک مرحل ان در ي ان جري ر هم ه دارت رار دامن تک

ان                      ر هم ه ب ازه ک اورای چپ ت ری م ی آغاز دوران يک جهت گي غيرممکن نيست، يعن

د   ی باش تی متک يه ی اپورتونيس ی  . فرض ادی م ان اقتص ای پنه ا نيروه ن    ام د اي  توانن

د              ه راست بگردانن د و آن را يک سره ب » .جهت گيری ماورای چپ را ناگهان قطع کنن

ا نوشتم ه گروهی از رفق اه اوت ب ا «: در م ه های م ه روزنام د ک اً متوجه شده اي حتم

پژواکی را که حوادث داخل حزب ما در مطبوعات اروپائی و آمريکائی به وجود آورده     

ها همين واقعيت دليلی است که بر اين باور که انعکاس حوادث تن. است، درج نمی کنند

ه             . انطباق ندارد » جهت گيری تازه  «با نيازمندی های     ا ب ه تنه اره ن ن ب من اکنون در اي

نم  ه می ک ود مطبوعات تکي واهی روشن خ ه گ ه ب يات، بلک ق . حدس دريچين«رفي » آن

ده است   » ١٤٨نيشن «برای من صفحه ای را فرستاده که از مجله ی آمريکائی              ن  . کن اي

ا،          ی م ارگان معتبر دموکرات چپ، پس از شرح کوتاهی در باره ی آخرين حوادث داخل

  :چنين می نويسد

ه ی بلشويستی در        : تمامی اين ها مسأله را مطرح می سازد        نماينده ی اجرای برنام

ده        ت؟ خوانن دام اس د ک ی ده رار م ر آن ق ود را براب ه خ اعی ک ت و ارتج يه کيس روس

ائی ان      آمريک ک جري ده ی ي کی نماين ين و تروتس ه لن ت ک ته اس ين پنداش ه چن  هميش

د    يده بودن ه رس ين نتيج ه هم ز ب ردان سياست ني ار و م ه ک ات محافظ د، مطبوع .     بودن

ه چه                          د ک و خوشحالی می کن ايمز در شماره ی مخصوص سال ن فی المثل نيويورک ت

ده است، و آشکار  راج ش د تروتسکی از حزب کمونيست اخ هخوب ش د ک ی گوي : ا م

ه روسيه را                       و مستقر سازند ک مخالفان رانده شده می خواستند وضع و فکری را از ن

  .از تمدن غرب جدا کرده بود

                                                 
١٤٨ - Nation 
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سراگوست چمبرلن،  . اکثر روزنامه های اروپائی در همين مايه قلم فرسائی کرده اند          

ا رو     : بنا به گزارش روزنامه ها، در ژنو گفته است      ل ب ن دلي ه اي سيه وارد  انگلستان ب

د          ده گذاشته ان وز تروتسکی را زن ه هن ردد ک ذاکره نمی گ ده شدن تروتسکی       . م ا ران ب

د  ده باش راهم آم رلن ف ون رضايت چمب د اکن ده باي ی القاع دگان ... عل ال نماين ر ح در ه

اک و                       ه استالين، کمونيست خطرن ه تروتسکی، ن د ک ده ان ارتجاع در اين مورد هم عقي

  »اين طور نيست؟. به اندازه ی کافی گوياستاين مطلب . دشمن آنان است

ر      : کمی هم آمار از يادداشت های پسرم          ا اکتب ل ت ا ١٩٢٨از آوري اً   - از آلم ا تقريب  آت

ود، و در            ٨٠٠ زرگ ب ری ب رای خود اث ا ب  نامه ی سياسی فرستاديم که برخی از آن ه

دود  رام٥٥٠ح م .  تلگ يد و   ١٠٠٠روی ه ا رس ه م زرگ ب ه ی کوچک و ب  ٧٠٠ نام

ود تل ده ب ی امضاء ش ته جمع ا دس ر آن ه يش ت ه ب رام ک ين  . گ ا ب ه ه ن نام ر اي يش ت ب

  .تبعيديان مبادله می شد، و به نقاط ديگر کشور هم می رفت

ا                         ه نشانی م ه ب ائی ک ه ه در سال هائی که وضع مناسب تر بود، حداکثر نيمی از نام

ا         . فرستاده می شد به دست مان می رسيد        ه ب ا ن ن، هشت ي ه   گذشته از اي ر از مسکو ب

ای     ه ه م نام ات ه ين دفع ه هم يد و ب ان رس رای م ائی ب ه ه ی نام يله ی پيک مخف وس

ه مسکو فرستاديم        رد و                . محرمانه ای ب ر می ک ا خب ز ب ه چي ا را از هم ی، م پست مخف

ه    ف جبه وادث مختل ر ح يار، در براب أخير بس ا ت ب ب ه اغل ان می داد، اگرچ ا امک ه م ب

  .بگيريم

تی م ائيز تندرس اددر پ ه وخامت نه يد . ن رو ب ا مسکو رس ن موضوع ت ايعه اي . ش

ردن           ه        . کارگران شروع کردند در جلسات سؤالاتی را مطرح ک زی ب ران رسمی چي مخب

م تلگرام    . از آن نيافتند که حالت مرا با زيباترين رنگ ها بيارايند     در بيستم سپتامبر زن

  :دپائين را به دبير آن روزی سازمان مسکو، اوگلانوف، فرستا

ما در« ی ش خن ران وهرم ل  س ارض ش کو از تم ه ی مس وم کميت ود در پلن . د. خ

: شما به علت دغدغه و اعتراض رفقا، خشگمين می گوئيد         . تروتسکی سخن می گوئيد   

دامات   . به چه وسايلی که متوسل نمی شوند       پس به گفته ی شما نه آن کسان مرتکب اق
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به کام بيماری ها می فرستند؛ بلکه آن  ناپسند می شوند که همکاران لنين را به تبعيد،          

د راض می کنن ه آن اعت ه علي ه . کسان ک ه حزب، ب ه چه حقی ب ل و ب ه چه دلي شما ب

ا   . دروغ است . د. زحمت کشان و به همه ی جهانيان اعلام می کنيد که بيماری ل             شما ب

د      ی دهي ب م زب را فري ار، ح ن ک رين     . اي زارش بهت زی گ ه ی مرک انی کميت در بايگ

کان مانی ل   پزش ع جس اره ی وض ا درب ت . د.  م ود اس يه ی   . موج ه توص کان ب پزش

بود بيش از يک بار جلسه ی مشورتی          . د. ولاديمير ايليچ که سخت نگران تندرستی ل      

  .ترتيب دادند

ه ل           د ک ه کوليت و نقرس ناشی از اختلال           . د. پزشکان پس از مرگ ايليچ نيز گفتن ب

م مبتلاست د. در متابوليس ما بداني ايد ش ه لش ه . د.  ک ل ١٩٢٦در م ر عم رلن زي  در ب

د         ائی ياب دان مبتلاست ره . جراحی بی نتيجه ای قرار گرفت تا از تبی که سال ها است ب

ا               ذير، خاصه در آلم ان ناپ ائی هستند درم ا -کوليت و نقرس بيماره ن    .  آت ه عکس، اي ب

دتر می شوند                 ه سن گذاشتن ب ا ب اری را فقط          . بيماری ها با پ و پيشرفت بيم از راه  جل

وان گرفت            ا   . زندگی مناسب و پرهيز درست غذائی می ت ه آن           -و در آلم ن و ن ه اي ا ن  آت

ت ر اس داری،  . ميس ر به د از کميس ی تواني تراحت م ذائی و اس ز غ اره ی پرهي درب

يه          ه توص ه ب کان ک ورتی پزش ه ی مش رات در جلس ه ک ه ب د ک ؤال کني کو، س سماش

رده است             ار       . د. وانگهی، ل  . ولاديمير ايليچ تشکيل می شد، شرکت ک ا گرفت ن ج در اي

مالاريا شده است که به نوبه ی خود اثر کوليت و نقرس را شديدتر می سازد و موجب                  

ام   . سردردهای شديد می گردد  ن اي هفته ها و ماه ها حال او بهتر می شود، اما از پی اي

ن است   . تندرستی، هفته ها و ماه های رنج سخت فرا می رسد        را .د. شما ل . وضع اي

. د. اگر بگوئيد که سلامت ل.  به عنوان ضدانقلابی تبعيد کرده ايد  ٥٦به استناد ماده ی     

شما فقط در اين مورد پی گير هستيد، به حدی که           . به شما مربوط نيست قابل فهم است      

ا، بلکه حزب و انقلاب           اگر از پی گيری تان جلوگيری نشود، نه تنها بهترين انقلابی ه

  .کشاندرا به گور خواهيد 
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د          ری را نداري ن پی گي ارگران جرأت اي ر فشار ک د      . اما در زي ه بگوئي ن ک ه جای اي ب

تن            يدن و نوش ه او را از انديش را ک ت، زي ودمند اس ما س رای ش کی ب اری تروتس بيم

د      ی کني ار م اری را انک ود بيم ی دارد، خ از م ز در   . ب ران ني ف و ديگ النين، مولوت      ک

کنند، اين واقعيت که شما در اين مورد ناگزير به پاسخ            های خود چنين می     سخن رانی   

رون       ه بي ين از معرک ين ننگ ود را چن د خ ی خواهي تيد و م ردم هس وده ی م ه ت دادن ب

اره ی تروتسکی    ما درب ه ش ارگر، دروغی را ک ه ی ک ه طبق د ک يد، نشان می ده بکش

د        اور نمی کن اره ی وضع تندرست    . اشاعه داده ايد، ب ز  . د. ی لاو دروغ شما را در ب ني

  ». تروتسکايا-سدوا. ژ. ن. باور نخواهد کرد
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  فصل چهل و سهفصل چهل و سه

  اخراجاخراج
  

 وضع ما يک باره عوض شد، روابط ما با رفيقان هم فکر، دوستان              ١٩٢٨در اکتبر   

ا ديگر نمی رسيد      . و حتا خويشاوندان در مسکو ناگهان قطع شد        ا و تلگرام ه . نامه ه

راف م ود،   در اداره ی تلگ يده ب ا رس ه م ع مخصوصی ب ه از منب ری ک ق خب سکو، طب

رای          ر ب لاب اکتب الگرد انق بت س ه مناس ژه ب ه وي ه ب ود ک ده ب ع ش رام جم دها تلگ ص

  .حلقه ی محاصره ی ما مدام تنگ تر می شد. فرستادن به من داده بودند

ری                ١٩٢٨در اثنای سال     ه ی وسيع ت دها، دامن  کوشش مخالفان به رغم بگير و ببن

ا شد      . ته بود، خاصه در اماکن صنعتی بزرگ      ياف پيش از  . اين موجب تشديد قصاص ه

ود      ده ب ع ش ی قط ه کل ديان ب ين تبعي ه ب ادل نام ه، تب ای        . هم ار قصاص ه ا در انتظ م

  .بيش تری بوديم و در اين پيش بينی اشتباه نکرده بوديم

و   ».او. پ. گ« دسامبر يکی از نمايندگان      ١٦در   ده ب ن     که از مسکو آم ام اي ه ن د، ب

از کار سياسی «برای پرهيز از اقداماتی که مرا : مؤسسه اتمام حجت زير را به من داد   

رد د ک دا خواه ان دست بکشم» يکسره ج ارزه ی مخالف ری مب د از رهب أله . باي ه مس ب

چنين پنداشتم که موضوع بر سر اقداماتی       . اخراج به خارجه در آن جا اشاره نشده بود        

ه ای         . ب مرزهای کشور خواهد گرفت    است که در چهارچو    من به اين اتمام حجت با نام

أت رئيسه انترناسيونال کمونيست پاسخ دادم            ه ی مرکزی حزب و هي . به نشانی کميت

  :ضروری می دانم قسمت اصلی اين نامه را در اين جا بياورم
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ده        « ام     ١٤٩، وولينسکی  ».او. پ. گ«امروز، درتاريخ شانزدهم دسامبر، نماين ه ن ، ب

کار رفيقان شما در کشور، در  : ن سازمان شفاهاً اتمام حجت زير را به من داده است        اي

ا           دگی شما در آلم ه است، شرايط زن ن اواخر، سرشتی ضدانقلابی يافت ه شما   -اي ا ب  آت

ن  . امکان می دهد که اين کار را رهبری کنيد      د    » .او. پ. گ«بنابر اي از شما می خواه

ه پا ن زمين ود را در اي ت خ دفعالي ان بخش ن صورت . ي ر اي اگزير » .او. پ. گ«درغي ن

زوای             ه از لحاظ سياسی دچار ان د ک ر ده خواهد بود شرايط زندگی شما را طوری تغيي

  .تغيير محل اقامت شما با اين مسأله ارتباط نزديک دارد. کامل گرديد

ی خواهم    » .او. پ. گ«من به نماينده ی   گفتم که در اين مورد فقط به وی پاسخ کتب

ام حجت            د د    » .او. پ. گ«اد و آن هم در صورتی که وی اتم اً تسليم من کن سر  . را کتب

 و تجارب گذشته نيز مؤيد -باز زدن من از پاسخ شفاهی از اين اطمينان ناشی می شود          

اهير          -آن است  اد جم  که سخنان من به منظور گمراه کردن توده های زحمتکش در اتح

  .دوباره موذيانه قلب خواهد شدشوروی سوسياليستی و در تمامی جهان، 

ه  ن ک ر از اي ا صرف نظ دارد        » .او. پ. گ«ام تقلی ن ار نقش مس ن ک ود در اي ه خ ک

ه    ه چ تالينی است، دست ب ده ی اس ناخته ش يون ش ای فراکس ط مجرب تصميم ه و فق

زی              ه ی مرک لاع کميت ه اط ائين را ب ب پ م مطال ی دان روری م د زد، ض دامی خواه اق

يونال کمونيست   حزب کمونيست ا ه انترناس ه ی اجرائي اهير شوروی و کميت اد جم تح

  :برسانم

ه من بايست از                      « ن ک ی اي ردن، يعن ه چشم پوشی از فعاليت سياسی دعوت ک مرا ب

نم             ی چشم پوشی ک ه سی و دو سال           . مبارزه در راه پرولتاريای بين الملل ارزه ای ک مب

دان پرد     ه ام، ب دگانی آگاهان ر زن ی در سراس دام، يعن ه امم ه   . اخت رای آن ک کوشش ب

ای    فعاليت من، ضدانقلابی وانمود شود، از جانب کسانی است که من در برابر پرولتاري

د،                       رده ان ين را لگدمال ک ارکس و لن جهان آنان را مقصر خوانده ام که تعاليم اساسی م

راث های                           ا و مي د، از سنت ه انی را مخدوش ساخته ان اريخی انقلاب جه علقه های ت

                                                 
١٤٩ -  Wolynski 
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لاب دور     انق دارک ترمي ار ت ر، در ک اک ت اً خطرن ه و متعاقب د و ناآگاهان ده ان ر بري  اکتب

  .هستند

ائی          ه نابين ارزه علي ی از مب م پوش ی چش ی يعن ت سياس ن از فعالي يدن م ت کش دس

ائی در          اتوان از اجرای سياستی پرولتاري ه، ن سياسی رهبران کنونی حزب کمونيست ک

اختما   ی س ای عين واری ه ر دش زرگ، ب اس ب اهير مقي اد جم م در اتح ن سوسياليس

ی      . شوروی، مدام بر موانع سياسی می افزايند  دست کشيدن من از فعاليت سياسی يعن

اتی  ودار فشار دشمنان طبق ه نم ونی حزب ک اکم کن م ح ا رژي ارزه ب      چشم پوشی از مب

ت  ای پيشروس ر پرولتاري ل    . ب ی تحم ی يعن ت سياس ن از فعالي يدن م ت کش        دس

ران           خاموش سياست   اقتصادی اپورتونيستی که ستون های ديکتاتوری پرولتاريا را وي

اد                  ر اتح ا آن ب می کند، تکامل مادی و فرهنگی آن را دچار وقفه می سازد و هم زمان ب

ای مهلک وارد  درت شوروی، ضربه ه ای ق ن مبن تکش، اي ان زحم ا دهقان ارگران ب   ک

  .می آورد

ای انقلاب آلمان، جناح لنينی حزب ، يعنی پس از شکست بی همت١٩٢٣پس از سال    

ده است  ه ش ه گرفت ار حمل ر رگب ه زي ر   . ب يش ت ای ب ا شکست ه ن ضربات ب درت اي ق

ن نتيجه ی منطقی                      ر می شود، و اي پرولتاريای بين المللی و پرولتاريای روس بيش ت

  .رهبری اپورتونيستی است

اريخ  قوط ت ه ی س ه مرحل د ک ی کن ت م ی ثاب ه ی سياس ک و تجرب م تئوري ی،      فه

ورژوازی، بلکه پس از انقلاب  ا پس از انقلاب ب ه تنه اع، ن ی ارتج عقب نشينی، يعن

اهير شوروی               . پرولتاريائی نيز می تواند فرا رسد      اد جم ا در اتح ه م شش سال است ک

دور                       رای ترمي اً راه گشائی ب ر و متعاقب ه انقلاب اکتب تن ارتجاع علي سوسياليستی در م

يم  ی کن دگی م کارترين . زن زب    آش ل ح اع در داخ ن ارتج داق اي رين مص ل ت و کام

فشارهائی است که بی محابا بر جناح چپ، به منظور خرد کردن آن از حيث سازمانی،                 

  .وارد می آيد
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وان       ازگی از خ ه ت کار، ب ناس و آش رتجعين سرش ع م تالينی، در دف يونی اس فراکس

جناح چپ تعادل او    مبارزه با   . او دارای نيروی خلاق نيست    . مخالفان ريزه خواری کرد   

ر از ضد و نقيض     . را بر هم می زند    سياست عملی او محوری ندارد، نادرست است، پ

د         . است و کارش زار   رهم می زن ادل او را ب اح چپ تع ا جن ارزه ب اهوی مب سياست  . هي

ت          ه بلشويس ده را علي ابود کنن تی ن ه راس گ ب ه جن ت ک ن اس وری اي ی او مح  -عمل

ه          . ی کند لنينيست ها در انظار پرده پوش      بورژوازی جهانی و منشويسم جهانی هر دو ب

ه      : يک نوع اين جنگ را تقديس می کنند        اريخی  «اين داوران مدت هاست ک را » حق ت

  .به استالين داده اند

ا      اق ب ت انطب دون سياس ی ب رخلاق، يعن و و غي ا، ترس ت نابين ن سياس دون اي ب

اتوری زحمت کشان،      بورکراسی و خرده بورژوازی؛ اينک، پس از دوازده سال ديک            ت

ود و             ی ب ر م يش ت ب ب ه مرات امی ب ت نظ ر، امني ب بهت ه مرات ران، ب ت رنجب موقعي

دم در               ه ق دم ب رار می داشت و ق ر ق ه مراتب والات امی ب ر مق انترناسيونال کمونيست ب

  .برابر سوسيال دموکراسی خائن و خودفروش به عقب نمی نشست

د          ناتوانی درمان ناپذير دستگاه، در نقاب قدرت       ه نمی دان ن است ک ا، در اي رون نم  ب

اريخی     . او اجراءکننده ی دستور دشمنان طبقاتی است   . چه می کند   رين لعنت ت زرگ ت ب

ور     ه گ رآورده است، ب ر ب ه از آن س ی را ک ه انقلاب ن است ک يون اي رای يک فراکس ب

  .بکشاند

اريخی  درت ت رين ق زرگ ت ان«ب يش، » مخالف اتوانی فعل ود ن ا وج ه ب ن است ک در اي

ته است  ان گذاش اريخ جه ان ت بض جري ر ن ه : دست ب اتی را ب ای طبق م نيروه ديناميس

از . روشنی می بيند، چشم ها را به فردا گشوده است و آگاهانه در کار ساختن آن است               

فعاليت سياسی دست کشيدن يعنی چشم پوشيدن از ساختن فردا، تهديد به تغيير شرايط              

ه               زندگانی من، دور ساختن من از فعاليت       ود می سازد ک ين وانم  سياسی، مطلب را چن

ه              د نشده ام ک ومتر از مسکو و        ٤٠٠٠گويا من اينک به محلی تبعي ومتر   ٢٥٠ کيل  کيل

وير     از اولين ايستگاه راه آهن و تقريباً به همين مقدار هم از مرزهای ايالات واقع در ک



 زندگی من                                                                                 
 

 ٦٧٥ 

د مغرب چين فاصله دارد و مالاريای موذی، جذام و طاعون در آن حکم فر       . مائی می کن

 هر آن چه از       ».او. پ. گ«گويا فراکسيون استالين به وسيله ی ارگان مستقيم خود،            

ان ديگری                         ان سياسی بلکه از هر جري ا از جري را تنه او ساخته بود نکرده است که م

  .دور نگاه دارد

د                 ر در راه ان اه و بلکه بيش ت ا يک م ا بيست روز ت ن ج . روزنامه های مسکو تا اي

ا، ه ه ای      نام اه در کشور ميزه ا سه م ک، دو ي ه ي ن ک ی، پس از اي تثنای برخ ه اس  ب

  . يا دبيرخانه ی کميته ی مرکزی می ماند، به دست من می رسد».او. پ. گ«

رموکس و           ا س ی، رفق گ داخل ام جن ن از اي ران م م فک رين ه ک ت ر از نزدي دو نف

دگاه هم                  ه تبعي را ب د م ر آن شده بودن ه ب د، بلافاصله      پوزنانسکی که داوطلبان راهی کنن

ه دور              ان دم ساز گشتند و سپس ب ا جاني پس از آمدن دست گير شدند، در سياه چال ب

  .افتاده ترين نقاط شمال تبعيد شدند

د و از                         رده اي ه شما از حزب اخراجش ک نامه ای از دختر نوميدانه بيمارم به من، ک

ه         کار هم، از بيمارستان مسکو تا به اين جا هفتاد و سه روز د              دان سان ک ود، ب ر راه ب

ود    ده نب ر زن ه او ديگ يد ک امی رس ن هنگ ر  . پاسخ م ه در آن خب کو ک ه ای از مس نام

ز                         ار ني د و از ک رده اي بيماری دختر دومم نوشته شده بود که شما از حزب اخراجش ک

تلگرام ها . برکنارش ساخته ايد، يک ماه پيش، پس از چهل و سه روز، به دستم رسيد 

ن،         . ن ها احوالپرسی است، اغلب به مقصد نمی رسد         که مقصود از آ    دتر از اي ه ب ر ن اگ

ت      زاران بلشويس ه ه ت ک عيتی اس و وض م چ م در ه ت ک ر         -دس ه س ر ب ت ديگ  لنينيس

ر   می برند که خدمت شان به انقلاب اکتبر و پرولتاريای بين المللی به مراتب            از  بيش ت

  .ان می سازندآن هائی است که اينک به زندان و تبعيد محکوم ش

ونی را                   فراکسيون استالين که لنين، هنگامی که هنوز اين صفات يک صدم حالت کن

ام                           ا بستن اته د، می کوشد ب ه اش او را خشن و بدسلوک نامي نداشت، در وصيت نام

ود را از آن       ام خ ه ی انتق ان، زمين ه مخالف ا ب اتوری پرولتاري منان ديکت ا دش ه ب رابط

ونی  . مهياتر سازد  د                 رهبران کن ا می کنن ر ادع رای    « در انجمن های خصوصی ت ن ب اي
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ر       » توده لازم است   ه ت ز خبيثان رای احمق هاست       «: و گاهی ني ن ب همکار نزديک    » .اي

من، گئورگی واسيليويچ بوتوف، را که طی سال های جنگ داخلی دبير شورای جنگی                

د و خواستند                    دانی کردن دترين شرايط زن ن   جمهوری بود دست گير ساختند و در ب از اي

ر درستی                            د ب رار بگيرن ب، اق ارغ از عي ی ف ن رفيق حزب اد، اي اک نه روتن و پ انسان ف

ه ی       ا ماي ائی ب ه ه بک ملغم ه س م ب ز، آن ه گ آمي ی و نيرن ات دروغ، جعل اتهام

ه           . ترميدوری ه ب ا را داد ک بوتوف با يک اعتصاب غذای قهرمانانه پاسخ اين نيرنگ ه

اه روز طول کشيد و موجب مر             دان شد   تقريب پنج زور، ضرب و شتم،   . گ وی در زن

ه                   ه ب شکنجه های جسمی و روحی بر بهترين کارگران بلشويک روا داشته می شود ک

د اداری نشان می دهن ر وف راث انقلاب اکتب ه . مي ی شرايطی ک ه طور کل ين است ب چن

ه حساب خود، در راه فعاليت سياسی                » .او. پ. گ«کارگردانان   در آن نمی خواهند، ب

  . خاصه شخص من موانعی ايجاد کنندمخالفان

د،                       ر دهن ر، تغيي راد سياسی بيش ت تهديد حقارت بار مبنی بر اين که شرايط را با انف

د            د کن دان را جانشين تبعي ه زن ن ک ر اي . چيزی نيست مگر تصميم فراکسيون استالينی ب

ه در  اين تصميم. اين تصميم همان طور که در بالا گفتم، نکته ی تازه ای در بر ندارد      ک

ا                    ١٩٢٤سال   د ت ه ی اجرا در می آي ه مرحل دم ب ه ق  نقشه ی آن کشيده شده بود، قدم ب

اده                         ذيرفتن روش های استالينی آم رای پ ه و فريب خورده ب رار گرفت ا ق حزب در تنگن

رآگين                ه صورت بی وجدانی زه ه بدسگالی خشونت آميزش امروز ب شود، استالين ک

  .بوروکراتيک در آمده است

رديم               ما در بيان   ه کنگره ی ششم تسليم ک ه ب ه ای ک ه من            -ي ام حجت امروز را ب  اتم

از يک انقلابی، خواستار آن شدن که از فعاليت در راه حزب       «:  نوشتم -پيش بينی کنان  

. و انقلاب جهانی چشم بپوشد، فقط از يک دستگاه اداری سراسر فاسد ساخته است                     

و اين سخنان . فرومايه بر می آيدگردن نهادن به هم چون تعهدی فقط از پيمان شکنان 

  .امروز نيز به قوت خود باقی است و در آن ها تغييری روی نداده است
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اتی       . هر کس راه خود را برود      ين های دشمنان طبق ان از تلق م چن شما می خواهيد ه

ما نيز وظيفه ی خود را می شناسيم و بدان تا آخرين نفس عمل              . پرولتاريا پيروی کنيد  

  ».تروتسکی.  آتا، ل-، آلما١٩٢٧ دسامبر ١٦. خواهيم کرد

د                 د آي ری پدي ط  . از اين پاسخ يک ماهی گذشت، بی آن که در وضع موجود تغيي رواب

ود                    املاً قطع ب ا مسکو، ک ز ب انونی ني ه فقط     . ما با دنيای خارج و روابط غيرق در ژانوي

ا می رسيد             ه م ا راست بيش        . روزنامه های مسکو ب ارزه ب در در آن از مب ر  هر چق  ت

رديم                       اده می ک ا چپ آم ه ب رای مقابل ر ب ا خود را بيش ت ت، م ن روش  . سخن می رف اي

  .سياسی استالينی است

ه انتظار رسيدن دستور در              ».او. پ. گ«پيک مسکوئی    ، ولينسکی، تمام وقت را ب

أموران مسلح    .  آتا ماند  -آلما ه  » .او. پ. گ«روز بيستم ژانويه با تعداد بسياری از م ک

ای ورو ورت      راه ه ائين را از ص تخرج پ د و مس د آم رده بودن غال ک روج را اش د و خ

ه    دهم ژانوي س هف رد   » .او. پ. گ «١٩٢٩مجل ليم ک ن تس ه م د «: ب ه ش : محاکم

اده ی    دام       ١٠-٥٨تروتسکی، لئوداويدويچ طبق م ام اق ه اته ی ب  اصول محاکمات جزائ

ا        ا مص الف ب انونی مخ زب غيرق کيل ح ی، از راه تش د انقلاب ات ض ه عملي اد ب لح اتح

ر                  ام مسلحانه ب دارک قي ام های ضدشوروی و ت ه قي شوروی که فعاليت آن در تهييج ب

ود   وروی ب د ش د  . ض ادر ش ن رأی ص اهير    : اي اد جم دويچ از اتح کی، لئوداوي تروتس

  ».شوروی سوسياليستی اخراج شود

ه از من رسيد دريافت رأی را خواستند نوشتم                ه از   » .او. پ. گ«رأی  «: وقتی ک ک

ه    ٢٠وی جنايت کارانه و از حيث شکل غيرقانونی است در           حيث محت  ه  ١٩٢٩ ژانوي  ب

  ».تروتسکی. اطلاع من رسيد

ام   دارک قي ورد ت ه من در م ه ب ه آگاهان را ک دم زي ه نامي ت کاران من آن رأی را جناي

ه              . مسلحانه عليه قدرت شوروی اتهام دروغ زد       رای توجي ه استالين ب ن سياق ک ا اي ام

درت شوروی است              اخراج من بدان نياز      ه ق ور کشاندن موذيان . داشت، در حقيقت به گ

ازندگان            ر، س لاب اکتب ران انق ری آن را رهب ه رهب انی ک ه مخالف ت ک ت اس ر راس اگ
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رای سرنگون                جمهوری شوروی و ارتش سرخ داشتند، در کار تدارک قيام مسلحانه ب

ر وضع                 ود ب ی ب ين امر دليل اک   ساختن قدرت شوروی هستند، پس هم . ورکش  اسف ن

ه هيچ . اختراعی گستاخانه است» .او. پ. گ«خوشبختانه سياق   ان ب سياست مخالف

ام مسلحانه نداشت          دارک قي ه        . وجه کاری با ت اد راسخ ب ار اعتق ن ک ا در اي راهنمای م

  .قدرت حياتی و انعطاف رژيم شوروی بود و راه ما راه اصلاحات داخلی

د خ              ا تبعي ه کج ه در           وقتی توضيح خواستم که مرا کی و ب رد، پاسخ شنيدم ک د ک واهن

د، در روسيه          » او. پ. گ«اين مورد از يکی از نمايندگان        که از طرف مقابل خواهد آم

  . اروپائی، اطلاعات لازم را خواهيم يافت

اً فقط شامل                               ه تقريب ه شد ک دی اثاثي ود صرف بسته بن ا حالت تب آل تمام روز بعد ب

  .پيش نويس ها و کتاب ها می شد

أموران در حاشيه ي ه م ری از » .او. پ. گ«ادآور شوم ک ه عکس گذشته هيچ اث ب

د، سپيده دم               ان            ٢٢خوی دشمنانه از خود نشان ندادن م، پسرم و نگهبان ا زن ه ب  ژانوي

ر کوهستان                   ا معب ورداری «سوار اتوبوس شديم که ما را از راه لغزان پر از برف ت » ک

ا را    . در معبر کوهستان بوران و باد راه را بسته بود    . برد ه داشت م تراکتور زورمند ک

از گردنه می گذراند، با هفت اتومبيلی که بدان بسته بودند، تا گردن در توده های برف          

ت رو رف ه از سرما . ف د رأس اسب در گردن ر آدم و چن رف، هفت نف ان ب ای توف در اثن

اً سی     . می بايست سوار سورتمه شد   . خشک شدند   ا تقريب هفت ساعت طول کشيد ت

در آن راه گم شده در برف، از ميان توده ی سنگين             . ر راه را پشت سر گذاشتيم     کيلومت

رای راه آهن ترکستان                     ه ب  -برف، سورتمه های واژگون شده، اسباب های بسياری ک

د راست                    ه ق سيبری که در دست ساختمان بود آورده بودند، و تانکرهای نفت کش، هم

اه            آدم ها و اسب ها از معرکه ی برف          . کرده بودند  ا پن ه های زمستانی قرقيزه ه کوم ب

  .برده بودند

ه قطار   » پيش بک  «پس از عبور از گردنه دوباره سوار اتومبيلی می شويم و در       ب

د افکار عمومی را               . راه آهن می نشينيم    ه رو می آين ه از رو ب روزنامه های مسکو ک
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ران    راج رهب رای اخ ان«ب د   » مخالف ی کنن اده م ه، آم ه خارج ه ی . ب در منطق

من خواستار    . به ما اطلاع می دهند که مقصد اخراج، استانبول است            » کتيوبينسکآ«

رم و   : ديدار از دو عضو خانواده ام می شوم که هر دو در مسکو هستند          پسرکوچک ت

م          ١٥٠آن ها به ايستگاه رياشسک    . عروسم ان رژي ارچوب هم  آورده می شوند و در چه

تيم   ا هس ه م د ک ی گيرن رار م ازه . ق ده ی ت ا  » .او. پ. گ«نماين د ت ی کوش ف، م بولان

نم    . مزايای استانبول را برای من برشمارد    ه رد می ک ا خط    . من آن را قاطعان بولانف ب

رد      ا مسکو تماس می گي د، مگر       . مستقيم ب رده ان ز را ک ه چي ی هم ا پيش بين در آن ج

ده است                   د آم تن، پدي ه    . اشکالی را که از سرپيچی من از داوطلبانه به خارج رف قطار ک

روک                 جه تگاه مت ک ايس پس در ي ی رود و س و م ه جل ته ب ه آهس ی رفت ت را عوض

ا             . روزهای از پی هم می گذرند     . می ايستد  تعداد قوطی های خالی کنسرو در اطراف م

روه دور و          . روز به روز زيادتر می شود      روه گ کلاغ ها و لاشخورها به دنبال غنيمت گ

و   . بر ما در پروازند    ا نيست       ويرانی، تنهائی، خرگ ن ج ردار      . ش در اي اری واگي يک بيم

ا نزديک قطار      . نسل شان را برداشته است     رم خود را ت اما در عوض روباهی ردپای ن

رای  . لوکوموتيو هر روز با يک واگون به ايستگاه بزرگ تری می رود           . کشانده است  ب

  .آوردن غذا و روزنامه

ت     ه اس يوع يافت پ ش ا گري ن م ران  . در واگ اتول ف رر آن ا مک يه  م اريخ روس س و ت

سرما  . آشنا می شوم » ايستراتی«من برای نخستين بار با . کليوچفسکی را می خوانيم 

ا  يد ٣٨ت فر رس ر ص ه زي ردش          .  درج ل گ د روی ري خ نزن ه ي ن ک رای اي و ب لوکوموتي

د و می پرسند                     . می کند  رار می دهن در اثير، ايستگاه های راديو يکديگر را مخاطب ق

ا هستيم       ا کج ا را نمی شنويم              .که م ن پرس و جوه ا اي يم       .  م ازی می کن ه  . شطرنج ب ب

شب راه گم کرده، خود      : فرض هم که صدای آن ها را می شنيديم جوابی نداشتيم بدهيم           

  .نمی دانستيم کجا هستيم

                                                 
١٥٠ -  Riaschsk 
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د صد              . بدين ترتيب دوازده شبانه روز می گذرد       ری چن ر دست گي ا خب در روزنامه ه

د      دود ص ه در ح وانيم ک ی خ ر را م ه    نف طلاح ب ه اص ان ب اه نفرش ز «و پنج مرک

رده می شود           . تعلق داشتند   » تروتسکيستی ر ب ام های زي ارادزه، رئيس سابق      : ن کافت

شورای کميسرهای خلق گرجستان، مديوانی، نماينده ی بازرگانی سابق اتحاد شوروی         

ديمی     ارگران ق ه ی ک ران، هم ا، و ديگ ی م د ادب رين منتق کی، بهت اريس، ورونس در پ

  .هبران واژگونی اکتبرحزب، ر

ان        «: در هشتم فوريه بولانف اعلام می دارد       با وجود فشارهای مسکو، حکومت آلم

به من دستور نهائی داده شده . به هيچ قيمت حاضر به راه دادن شما بدان جا نمی شود

  ».است که شما را به استانبول ببرم

  ».هم گفتاما من داوطلبانه نخواهم رفت و اين را در مرز ترکيه خوا« -

رده         «- - ه ب ه ترکي ال ب ر ح ما در ه را ش د داد زي ع نخواه ری در وض ن تغيي اي

 ».خواهيد شد

ه داخل مرز                       - ه زور ب پس شما با پليس ترکيه موضوع را حل کرده ايد که من ب

 ترکيه کشانده شوم؟

  :حرکاتی که ناشی از طفره رفتن است

  .»ما فقط مأموريم«

د    واگن ما پس از دوازده روز تکان نخور         ه حرکت در می آي ا    . دن ب قطار کوچک م

به اين طرف   » پيش بک «از  . رشد می کند، زيرا که به تعداد نگهبانان افزوده می شود          

  .ديگر امکان بيرون رفتن از واگن را نيافتم

ه سوخت     . اکنون با سرعت به سوی جنوب می رانيم     از ب و قطار، فقط در صورت ني

ه نتيجه ی         . شود و آب، در ايستگاه های کوچک متوقف می           دامات سخت گيران ن اق اي

ا       ١٩٢٨خاطره ای است که از تظاهرات ژانويه          در مسکو هنگام عزيمت من، در ياده

  .مانده است



 زندگی من                                                                                 
 

 ٦٨١ 

ان              رای م بين راه، روزنامه ها، خبر بگير و ببندهای تازه را عليه تروتسکيست ها ب

وده  از فحوای کلام پيداست که ميان سران حزب بر سر اخراج من     . می آورند   اختلاف ب

ه دارد. است تالينی عجل يلش واضح است. فراکسيون اس ر . دل ا ب ه تنه اگزير است ن ن

د   ه کن ز غلب مانی ني ع جس ر موان ه ب ع سياسی، بلک تی . موان ا کش ت از ادس رای حرک ب

ا        . اما اين کشتی در يخ گير کرده است       . تعيين شده بود  » کالنين« خ شکن ه تمام سعی ي

د                 مسکو در ک  . بی نتيجه ماند   ه شتاب می ده ار سيم تلگراف ايستاده و دستور ب ه  . ن ب

  .را مهيا می سازند» ايليچ«شتاب کشتی 

اره       . شب دهم فوريه قطار ما به ادسا وارد شد         من از پنجره، محل های آشنا را نظ

ده ام          : می کنم  رده          . در اين شهر سال های دبيرستان را گذران ا نزديک کشتی ب واگن م

د ود . ش ختی ب رمای س ا. س أموران و       ب ه ی م ود، هم ت ب ر وق ه شب دي ن ک ود اي  وج

ا از         . سراسر بندر را مسدود کرده بودند     » .او. پ. گ«گروه های    ن ج می بايست در اي

د وداع  ا شريک بودن دان م ه ی آخر در زن ن دو هفت ه در اي ان ک پسرمان و عروس م

ين شده ب                 . کنيم ا تعي رديم     هنگامی که از پنجره ی واگن به کشتيی که برای م اه ک ود نگ

وديم                    ه خود انتخابش نکرده ب رد ک ه جائی می ب ا را ب ه م ن در  . ياد کشتيی افتاديم ک اي

ارس  ار      ١٩١٧م تان در انظ ی انگلس ان جنگ ه ملوان امی ک اکس، هنگ ود، در هاليف  ب

روژی    تی ن را روی دست از کش مار م ی ش افران ب ورد«مس تيانيا في ائين » کريس ه پ ب

ه دوازده سال      ترکيب خانواده ی ما  . بردند ود، فقط هم در آن روز نيز به همين شکل ب

  .جوان تر بودند

در را ترک گفت                   » ايليچ« . بدون بار و بدون مسافر، مقارن يک بعد از نيمه شب، بن

رد                      از می ک ا ب رای م خ شکن راه را ب ل يک ي ا          . تا شصت مي ه در آن ج انی ک مرغ توف

ه     . ا به ما زد   معرکه به پا کرده بود، فقط آخرين ضربات بال خود ر           در دوازدهم فوريه ب

ود            . بسفر وارد شديم   ده ب ه کشتی آم اری بازرسی ب ر از   -من به افسر ترک که ب ه غي  ب

ه           -کسی در کشتی نبود   » .او. پ. گ«خانواده من و مأموران      ه ب ر را دادم ک  نامه ی زي

  :رئيس جمهوری ترکيه، کمال پاشا، بفرستد
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ه من    آقای محترم، افتخار دارم که از درواز   « ه ی استانبول، به اطلاع شما برسانم ک

نم                            ور می ک ن مرز عب ار از اي ه اجب ده ام و فقط ب ه نيام ز ترکي ای  . به اختيار به مرک آق

د        را بپذيزي ات م نم احساس ی ک واهش م ما خ وری، از ش يس جمه کی. ل. رئ .      تروتس

  .»١٩٢٩ فوريه ١٢

يک راه پيمائی بيست و دو  کشتی به بندر وارد شد، پس از   . اين نامه نتايجی نداشت   

  .اينک در استانبول بوديم.  کيلومتر را پشت سر گذاشتيم٦٠٠٠روزه و پس از آن که 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 زندگی من                                                                                 
 

 ٦٨٣ 

  

  

  

  

  

  

  

  فصل چهل و چهارفصل چهل و چهار

  رويدادرويداد  ی بیی بی  سيارهسياره
  

اينک برای  . روزهای اول را در ساختمان کنسول گری گذرانديم       . در استانبول هستيم  

ه      . پا کرده ايمخود خانه ای دست و   ه ب م را ک باز هم سطوری چند از يادداشت های زن

ا  «: آن دوران مربوط است در اين جا می آورم         شرح ماجراهائی از قبيل کلاه برداری ه

وده است          ه    . و دغلی های کوچک که در استانبول بر سرمان آمده بيه فقط از يک حادث

ه نماي         . نام می برم   ده ی  در قطار، بين راه ادسا، هنگامی ک ف، در  » .او. پ. گ«ن بولان

اد و بی نتيجه ای می داد، ل                      ا در خارجه توضيحات زي حرفش را   . د. باره ی امنيت م

دام                 : بريد و گفت   ا اق ن تنه د، اي ا من بياين بگذاريد همکارانم سرموکس و پوزنانسکی ب

ابر        . نسبتاً دل چسبی است که انجام می دهيد        ه بولانف اين سخنان را فوراً به مسکو مخ

اب                         ا آب و ت ود ب کرد و در يکی از ايستگاه های بعدی پاسخی را که از مسکو رسيده ب

رده       » .او. پ. گ«به ما نشان داد که حاکی از آن بود که            يعنی دفتر سياسی، موافقت ک

ود        . شما زير قول تان خواهيد زد     : به خنده گفت  . د. ل. است ده ب بولانف که سخت رنجي

د  پس می تو  : به صدای بلند گفت    چرا  : پاسخ داد . د. ل. انيد مرا يک حقه باز خطاب کني

د زد                   ولش خواه ر ق ه شما، بلکه استالين زي نم، ن ه    . به شما توهين ک پس از رسيدن ب

تانبول، ل ت . د. اس کی را گرف رموکس و پوزنانس راغ س ی از  . س د روز يک س از چن پ
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ا   : نمايندگان کنسول گری پاسخ تلگرافی زير را از مسکو آورد          ازه ی ورود   به آن ه  اج

  ».مسائل ديگر نيز به همين منوال حل شد. داده نمی شود

انی         د توف نعکس ش ات م تانبول در مطبوع ه اس ا ب س از ورود م له پ ه بلافاص آن چ

ا  اره ی سرنوشت م ات درب يات و جعلي ايعات، حدس ود از ش ان ب ی پاي ات در . ب مطبوع

د      انتشار اخبار خود تحمل نقاط خالی را ندارند و در کا           ه خرج نمی دهن . ر خود خست ب

ازد      ی س ود را روان م ای مناسب خ ت باده د، طبيع ه بزن ذر جوان ه ب رای آن ک ار . ب ک

ا بيکران گسترش               . مطبوعات نيز به همين شيوه است        د و آن را ت شايعات را می قاپي

د ی دهن رانجام    . م ا س وند ت ی ش تی م وش نيس ت خ زارش دس زاران گ دها و ه          ص

ت   ت درس ک رواي ه    ي ا ب ال ه ات س اهی اوق ن گ ازد؛ و اي م س ود را محک ای خ          ج

د ی انجام ول م د   . ط ی رس لاً نم ت سخن راست اص ه نوب د ک ی افت اق م ز اتف اهی ني        .گ

د، آن چه               ه ی بسيار نشان می ده در تمام مواردی که افکار عمومی به دانستن، علاق

ی آدم است                ردازی بن رت آور است، دروغ پ دون       . بيش از همه حي ار، ب ن گفت  من در اي

ه ام            ه ثبت واقعيت پرداخت . کم ترين احساس کراهت اخلاقی، در مقام يک محقق فقط ب

ا وجود                  نياز و نيز عادت به دروغ گفتن نشان دهنده ی تضادهائی است که در زندگی م

  .دارد

د          ه   . می توان ادعا کرد که روزنامه ها فقط در موارد استثنائی راست می گوين من ب

ي م    ه رده باش وهين ک اران ت ه نگ ه روزنام واهم ب ی خ ه نم ر  . چ وج ان و ديگ ان آن مي

ود   ی ش دا نم ايز اساسی پي تند  . اشخاص تم ا هس ن ه دگوی اي ط بلن ا فق » زولا«. آن ه

رد                 : درباره ی مطبوعات مالی فرانسه گفت       روه تقسيم ک ه دو گ وان ب ا را می ت ن ه : اي

وارد استثنائی و در         ، يعنی آن ها     »غيرمرتشی«خودفروش و به اصطلاح      که فقط در م

ند    ود را بفروش رند خ اد حاض ول زي ز        . ازای پ ات ني ردازی مطبوع اره ی دروغ پ درب

د             . می توان چنين گروه بندئی کرد      روا دروغ می گوين دام و بی پ . مطبوعات بازاری، م

ون  ائی چ ه ه ا روزنام ايمز«ام ان«و » ت اچيز راست       » ١٥١ت ت و ن ی اهمي وارد ب در م

                                                 
١٥١ - Temps 
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ه                 می   گويند تا امکان اين را بيابند که در وقت ضرورت با قدرت تمام مطالب دروغ را ب

  .خورد افکار عمومی بدهند

ا         » تايمز« ا در آن ج ده ام ت ه استانبول آم خبر داد که من با توافق قبلی با استالين، ب

در اين ادعا مبارزه ی    . دست اندر کار تدارک تسخير نظامی کشورهای خاور دور گردم         

ه نقش های آن از پيش                      شش داد شد ک  ساله ی من با مقلدان به عنوان يک کمدی قلم

اور  «: خوش بين ها از خود خواهند پرسيد  . تعيين شده بود   کيست که اين حرف ها را ب

رد   . و در پاسخ اين سؤال دچار اشتباه می شوند        » کند؟ د ک اور خواهن . خيلی ها اين را ب

اور         ه اش را ب د شايد چرچيل حرف روزنام ز  . نکن ا کلين د    ١٥٢ام اور خواه اً آن را ب  حتم

ه               . کرد، دست کم نيمی از آن را        ا ب ين است، ي مکانيسم دموکراسی کاپيتاليستی در هم

ت       م آن اس ه ی مه ل محرک ی از عوام ن يک ر، اي ارت بهت ود در   . عب اره ای ب ن اش اي

  .از کلينز باز سخن خواهد رفت. حاشيه

ه استانبول در             ان ب ی             اندکی پس از رسيدن م رلن سخن ران ه های ب يکی از روزنام

ار        »رايشتاک«رئيس   ی وايم ين سالگرد مجلس مل آلمان را خواندم که به مناسبت دهم

د تم می ش ن سخنان خ ا اي ود و ب راد شده ب ای تروتسکی «: اي ه آق وانيم ب م بت ايد ه ش

  ).کف زدن های شديد اکثريت(» پناهندگی دهيم

نتظر بود، زيرا که تمام ماجراهای گذشته         برای من کاملاً غيرم   » لوبه«سخنان آقای   

ه آن کشور            ازه ی ورود ب دلالت بر اين داشت که حکومت آلمان تصميم گرفته است اج

د           » .او. پ. گ«به هر حال مأموران     . را به من ندهد    ا می کردن ين ادع ا پافشاری چن . ب

أمور           ه آن م انزدهم فوري ا استانبول همراهی          » .او. پ. گ«من در پ را ت ه م رده   را ک  ک

ه من                  «: بود نزد خود خواستم و به وی گفتم        ه ب رم ک ين نتيجه ای می گي من ناچار چن

راد شده است،                 . اطلاعات نادرست داده شده است      ه اي ه در ششم فوري ی لوب سخن ران

پس در آن وقت در . حال آن که ما شب دهم فوريه از ادسا به سوی ترکيه حرکت کرديم

من به شما توصيه می کنم به مسکو تلگراف     . شتندمسکو از سخن رانی لوبه اطلاع دا      

                                                 
١٥٢ - Clynes  
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د                   ه راستی درخواست روادي رای من ب ه ب ی لوب کنيد و بخواهيد که به استناد سخن ران

ه         . شود ان ب ه آلم اين برای خواباندن غائله ای که استالين بر سر مسأله ی ورود من ب

ت      ين اس ر ننگ ای ديگ ر از راه ه م ت ه ک ی است ک ه راه س » .راه انداخت از دو روز پ

ده ی  ن آورد » .او. پ. گ«نماين رای م ر را ب اه  : پاسخ زي ل م ان در اوائ ت آلم حکوم

وده                      رده است و درخواست مجدد بيه را صريحاً رد ک فوريه درخواست رواديد ورود م

ردن مطلب دارم                         ال ک ه دنب است و سخن رانی لوبه الزام آور نيست و اگر من اصرار ب

  .د کنممی توانم رأساً درخواست روادي

تاک      يس رايش ه رئ تم ک ده داش نم و عقي اد ک خنان اعتم ن س ه اي تم ب ی توانس ن نم م

أموران               ر از م . واقف باشد  » .او. پ. گ«بايست به نظريات حزب و حکومت خود بهت

ه             د ب رفتن روادي رای گ خنان او ب تناد س ه اس ه ب راف زدم ک ه تلگ ه لوب ان روز ب هم

د           مطبو. کنسول گری آلمان مراجعه کرده ام      ا ب وکرات ب عات دموکراتيک و سوسيال دم

ی در صدد                          اتوری انقلاب ه يک هواخواه ديکت د ک ه می کردن ن واقعيت تکي طينتی بر اي

ه         . پناهندگی به کشوری دموکراتيک برآمده است      ن تجرب حتا برخی اميدوار بودند که اي

نهم                ری ب اره ای      . مرا وادار خواهد ساخت تا به نهاد دموکراسی ارج بيش ت جز  من چ

امزاده ی دموکراسی راستی چه معجزه ای            ن ام نم اي اين نداشتم که منتظر باشم و ببي

  .خواهد کرد

ود    لکان خ م مس ا ه ط ب ومتی فق ه حک ن نيست ک دگی دموکراتيک اي ی حق پناه معن

ن نيست        .  اين کار را عبدالحميد هم کرده است       -مهمان نوازی کند   معنی حق پناهدگی اي

گان را فقط با اجازه ی حکومتی که اينان را رانده است         که يک کشور دموکراسی، راند    

دگی          ) بر کاغذ (معنی حق پناهدگی    . بپذيرد ز پناهن اين است که حکومت به مخالفانش ني

د         وانين جاری کشور را مراعات کنن ه من     . بدهد، به شرط اين که اينان ق ود ک ديهی ب ب

روم فقط می توانستم به عنوان دشمن آشتی ناپذير سوسيال دموکرا          من  . سی به آلمان ب

به نماينده ی مطبوعات سوسيال دموکراتيک آلمان در استانبول که با من مصاحبه ای      
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ه روی کاغذ آوردم         . کرد اينک  . توضيحاتی دادم که بلافاصله پس از آن گفت و شنود ب

  :آن را به همان شکل بازگو می کنم

ان را ک      « ه آلم د ورود ب ت روادي ک در خواس ه اين ن رو ک ت  از اي ه اکثري رده ام ک

حکومت آن با سوسيال دموکراسی است، پيش از همه چيز علاقه مندم که موضع خود    

زی روی        . را نسبت به سوسيال دموکراسی به روشنی تعيين کنم         در اين قلمرو هيچ چي

داده است ود  . ن ه ب ان است ک يال دموکراسی هم ا سوس ن ب بات م ن، . مناس يش از اي ب

يون خ   ا فراکس ن ب ارزه ی م ه       مب ارزه ی هم ت از مب ه ای اس تالين گوش ار اس ودمخت

ه من و             . جانبه ی من با سوسيال دموکراسی      داريم، ن ازی ن ا ني به اتهام ها و ناگفتنی ه

  . نه شما

ن در     ان موضع اصلی م ا مي ند ت ی کوش يال دموکراتيک م ريات سوس برخی از نش

ان تضادی             ه آلم د  برابر سوسيال دموکراسی و درخواست رواديد سفرم ب حال آن   .  بيابن

ت   ادی نيس ا تض ن ج ه در اي ه     . ک اری ک يم، ک ی کن ی را رد نم ه دموکراس يچ وج ه ه ب

ام های      . می کنند) البته در لفظ  (آنارشيست ها    ا نظ ورژوازی در مقايسه ب دموکراسی ب

ه         . دولتی بيش از آن دارای مزاياست    د جای خود را ب دی نيستند و باي ا اب ن مزاي اما اي

د   نظام اجتماعی سوسي   اعی سوسياليستی              . اليستی واگذارن ام اجتم ه سوی نظ ه ب ی ک پل

  .منتهی می شود ديکتاتوری پرولتارياست

رکت     انی ش ارزه ی پارلم ا در مب رمايه داری، کمونيست ه ورهای س ه ی کش در هم

ات،                   . می کنند  ا استفاده از حق انتخاب استفاده ی از حق پناهندگی از هيچ جهت فرقی ب

ن مصاحبه منتشر             » .والخ. وعات ندارد آزادی اجتماعات و مطب    م اي تا آن جا که می دان

ت ده اس دارد . نش م ن ی ه ی   . تعجب يال دموکراس ات سوس ا در مطبوع ا آن روزه ام

يک وکيل دادگستری سوسيال . صداهائی شنيده می شد که بايد حق پناهندگی به من داد          

د    دموکرات، دکتر روزنفلد، به ابتکار خود، شروع کرد به مذاکراتی          رفتن روادي رای گ ب

  .ورود به آلمان برای من
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د،         ه رو ش ائی رو ب ت ه ا مقاوم کارا ب ت، آش ای نخس د و کاوه ان کن وی در هم

ه              ه چ ان، ب ود در آلم ت خ ی اقام ه ط يد ک ن پرس ی از م دی تلگراف س از چن را پ زي

اد    واهم نه ردن خ ائی گ دوديت ه خ دادم . مح ن پاس رلن در   : م راف ب د دارم در اط قص

زوای  ی در  ان ت ادب ه فعالي ارم را ب نم و ک رکت نک ات ش نم، در جلس دگی ک ل زن کام

  .چهارچوب قوانين آلمان محدود سازم

ر سر حق                   ود، بلکه ب دگی دموکراتيک نب بدين ترتيب مسأله ديگر بر سر حق پناهن

اليم   . زندگی کردن در آلمان بود، در شرايطی که مرا محدود می ساخت   ه تع و اين بود ک

اما مطلب به .  مخالفان می خواستند به من بدهند دامنه ای محدود يافتدموکراتيکی که

ا                        . همين جا ختم نشد    ه آي ن ک ر اي ی ب ه من رسيد مبن پس از چند روز تلگرام ديگری ب

نم دست        : تلگرافی پاسخ دادم   . حاضرم به منظور معالجه به آلمان بروم       خواهش می ک

  .ام را در آلمان بگذارنمکم اين امکان به من داده شود که دوران معالجه 

دود شد ه حق معالجه مح ه ب دگی در آن مرحل ه حق پناهن يم ک ام يک . می بين من ن

رده                         ان ک را درم ه طی آن ده سال آخر م ردم ک سلسله از پزشکان سرشناس آلمان را ب

  .بودند و به ياری آنان بيش از پيش نيازمند بودم

ان  ات آلم ازه ای در مطبوع ياق ت دپاک س ام عي ه در اي ن ک ر اي ی ب ت مبن راه ياف

از      ا ني دنی آن ج تروتسکی آن قدرها بيمار نيست که به پزشکان آلمانی و حمام های مع

طبق گزارش روزنامه ها، من «:  مارس به دکتر روزنفلد تلگراف زدم ٣١. داشته باشد 

ابم     ان راه بي رای من     : می پرسم  . آن قدر سخت بيمار نيستم که بتوانم به آلم ه ب ا لوب آي

پناهندگی در نظر گرفته است يا حق به خاک سپرده شدن؟ من حاضرم هر شورای          حق  

د             د از من بکن ام معالجه             . پزشکی هر معاينه ای که می خواه نم پس از اتم د می ک تعه

  ».آلمان را ترک گويم

ار دمش قيچی شد             ه، سه ب د هفت . بدين ترتيب بود که اصل دموکراسی، در اثنای چن

ه حق معالجه          نخست حق پناهندگی به حق       د ب اقامت در شرايط استثنائی مبدل شد و بع

دن پرده ش اک س ه خ ق ب ه ح رانجام ب ه           . و س ود ک ن ب ی روح م د ب ی کالب ن يعن اي
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ادن              ردد و ارج نه ه ی آن برخوردار گ ام دامن ا تم ای دموکراسی ب می توانست از مزاي

  .بدان را بياموزد

يد    خی نرس ن پاس رام م ه تلگ بر . ب د روزی ص رلن    چن ه ب اره ب پس دوب ردم و س  ک

  ».نيامدن پاسخ را به عنوان جواب ردی خالی از احترام تلقی می کنم«: تلگراف زدم

دوازدهم آوريل، يعنی دو ماه بعد، به من خبر رسيد که حکومت آلمان به در خواست  

چاره ای جز اين نداشتم که به رئيس رايشتاک تلگرام             . رواديد من پاسخ رد داده است     

ر  تمزي دگی    «: را بفرس ای حق پناهن ا مزاي د ت ن داده نش ه م ن ب ان اي ه امک فم ک متأس

م     رار ده ه ق ورد مطالع لاً م ک را عم کی. دموکراتي اه و   » .تروتس ت کوت ن سرگذش اي

د           افتن يک روادي رای ي ا » دموکراتيک «آموزنده نخستين کوشش من است ب . در اروپ

ی حد   ن ف د، اي ی ش ن داده م ه م ز ب دگی ني ر حق پناهن تی  اگ وری مارکسيس ر تئ ه ب ذات

اتی خدشه ای وارد نمی ساخت             ه از اصولی     . درباره ی دولت طبق م دموکراسی، ن    رژي

ه ی                      دی های واقعی طبق د، بلکه از نيازمن که تنها کفاف نيازمندی های خودش را بده

ر                       . حاکم ناشی می شود      ز در ب دگی را ني ه منطق درونيش حق پناهن ا ب م بن ن رژي   و اي

رد اقض ق. می گي يچ وجه ن ه ه ری ب ی پرولت رای يک انقلاب دگی ب ل شدن حق پناهن ائ

ه          . سرشت بورژوائی دموکراسی نيست    را ک ازی نيست، زي ولی اصلاً به اين استدلال ني

ود    دگی وج د، حق پناهن ی کن يال دموکراسی حکومت م ه سوس ان ک د در آلم وم ش معل

  .ندارد

ه از         ».او. پ. گ«استالين در شانزدهم دسامبر به وسيله ی          رد ک ه من پيشنهاد ک  ب

نم       ر سر حق              . هرگونه فعاليت سياسی چشم پوشی ک ات در مطبوعات ب ای مباحث در اثن

ه حکومت        . پناهندگی از طرف آلمان نيز چنين شرطی با بداهت مطرح شد             ی ک ن يعن اي

ولر« تزرمن-م تالين و       »  اش ه اس د ک ی دان اک م ر و خطرن اری را مض ان افک ز هم ني

ه     د       کباده کشانش علي ارزه می کنن ه شيوه ی         » ١٥٣تلمن «استالين و    .  آن مب دام ب هر ک

افع   -خود از حکومت دموکراتيک خواسته اند که مرا به آلمان راه ندهد         تن من  لابد در م

                                                 
١٥٣ - Thälmann  
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ا می خواستند         » وستارپ«از سوی ديگر چمبرلن، کنت      . انقلابی پرولتاريا  و مثل آن ه

ود     د داده نش ن روادي ه م ه ب ام   . ک افع نظ تن من ب،   و در م دين ترتي رمايه داری، ب  س

ولر  « ان های                          » هرمن م م پيم ازی های راست و ه م ب رای ه ه ب ن را يافت ک   امکان اي

د         راهم کن اط      . چپ خود خشنودی خاطری ف حکومت سوسيال دموکراتيک، مفصل ارتب

ی شد           ن           . جبهه ی واحد بين المللی عليه مارکسيسم انقلاب ه تصويری از اي ن ک رای اي ب

ه د  د ب ه ی واح س      جبه ارکس و انگل ت م طور اول مانيفس ه س ت ب افی اس د ک ت آي س

يم ه کن ی زو،   «: مراجع رنيخ و گ زار، مت اپ و ت ن، پ ای که ای اروپ ه ی نيروه  هم

ااين شبح                    اد مقدس ب را ی جه ) کمونيسم (راديکال های فرانسه و پاسبان های آلمان ب

  ».هم پيمان شده اند

ان است   وی هم ی محت ده است ول ا عوض ش ام ه روز ن ودام ه ب روز . ک ه ام ن ک اي

ب        م در اصل مطل ری ه دک تغيي تند، ان ا هس وکرات ه يال دم ان سوس ای آلم بان ه پاس

آنان در اصل از همان چيزی حفاظت می کنند که پاسبان های هوهن سولرن        . نمی دهد 

  .می کردند

رده    اع ک ن امتن ه م د ب تناد آن دموکراسی از دادن روادي ه اس ه ب ی ک اگونی دلايل گون

را دوستانه      . منه ای پس بزرگ دارد   است دا  ای مسأله ی امنيت م حکومت نروژ فقط پ

اه داشته     . به ميان کشيده است    اصلاً به فکرم نمی رسيد که در اسلو دوستانی رفعت ج

ه خاطر امنيت من دچار دغدغه ی خاطر شوند                   ه حکومت        !باشم که ب ديهی است ک  ب

ان، فرانسه، انگلستان        نروژ نيز طرف دار حق پناهندگی است، عيناً حکومت           های آلم

ذير            . و همه ی حکومت های ديگر      می دانيم که حق پناهندگی اصلی مقدس و خدشه ناپ

ه                          . است ه ب د ک ه ده ه ای ارائ واهی نام د نخست در اسلو گ فقط کسی که رانده شده باي

رد      . دست کسی به قتل نخواهد رسيد      د ک وازی خواهن ان ن ... آن وقت است که از او مهم

  .ت هنگامی که موانع ديگری وجود نداشته باشدبديهی اس



 زندگی من                                                                                 
 

 ٦٩١ 

تورتينگ   ه ی اس ث در دو جلس ند      ١٥٤بح دايش س ب پي ن موج د م اره ی روادي  درب

م نيمی                          . سياسی بی همتائی شده است     خواندن گفت و شنودهای آن دو جلسه، دست ک

د    اع از دادن روادي ه از امتن اراتی را ک رفتن     -از خس رای گ روژيم ب تان ن ه دوس آن  ک

  . به من وارد آمد جبران کرده است-کوشيده اند

يس     يس پل ا رئ ه ب يش از هم را ب د م أله روادي روژ مس ر ن ديهی است نخست وزي   ب

ه  ان گذاشت ک ی در مي نم -مخف ی ک رار م اراتش  - اق ای دموکراتيک اختي  در تصميم ه

ذير است ای مووينکل. انکارناپ زارش آق ده داشت ١٥٥طبق گ يس مخفی عقي يس پل    رئ

روژ حق تسويه حساب                        که ب  ه در خاک ن د ک ه دشمنان تروتسکی فهمان    ايد مطلب را ب

ه          . با او را نخواهند داشت     ين ماي ی در هم ان نشد ول اين فکر اگر چه به اين وضوح بي

ود ه           . ب رد ک وش زد ک روژ گ ان ن ه پارلم ود ب ه ی خ ه نوب روژ ب تری ن ر دادگس    وزي

ر بودجه کش           ود    حفاظت از تروتسکی تحميلی بزرگ ب د ب اصل صرفه جوئی      . ور خواه

دگی                        ار حق پناهن ن ب ذير دموکراسی است، اي ز يکی از اصول انکارناپ    دولت که آن ني

ود         ذير برخاسته ب ود      . به جنگ آشتی ناپ ن ب ه هر حال نتيجه اي رای استفاده    : ب    بخت ب

د        دان نيازمن ر ب يش ت ه ب ه از هم ی دارد ک ر آن کس م ت ه ک دگی را از هم ق پناهن   از ح

  .ستا

رد                     ن مطلب استناد ک ه اي حکومت فرانسه خيلی مدبرانه تر عمل کرد و خيلی ساده ب

هنوز به قوت خود باقی است، يک مانع کاملاً         » مالوی«که دستور اخراج من از طرف       

ا                . عبورناپذير در راه دموکراسی    ه حکومت فرانسه، ب ادآور شدم ک در صفحات پيش ي

ه افسران خود را در اختيار من گذاشته بود و وجود دستور اخراج معتبر مالوی، چگون

د   ده بودن ن آم دار م ه دي ر آن کشور ب ا نخست وزي فرا و حت دگان و س ن . نماين ا اي گوي

تند      ی گذش تند م ی نداش يچ تماس م ه ا ه ه ب طحی ک ر دو س وادث ب ع از      . ح الا وض و ح

ر در بايگانی شهربانيش دستور اخراجی ک               : اين قرار است    ه  حکومت فرانسه، اگ ه ب

                                                 
١٥٤ - Stortingپارلمان نروژ، م .  
١٥٥ - Mohwinkel  



 نشر کارگری سوسياليستی                                                            
 

 ٦٩٢

ه من می داد                      د ورود ب اً روادي ود، يقين ود نب زاری صادر شده ب . دسيسه ی ديپلماسی ت

وان          ه می ت وان کندش و ن گويا دستور پليس هم مثل در خراب مسجد است که نه می ت

ده است  . سوزاندش ده ش م، ران دگی از فرانسه ه ه هست، حق پناهن ر چ دام . ه ا ک ام

  اده شده است؟ شايد انگلستان؟کشور است که به حق پناهندگی، پناه د

د عضو آن است، رسماً و         ١٩٢٩در پنجم ژوئن      حزب مستقل کارگر، که مک دونال

ه انگلستان دعوت                        ی در مدرسه ی حزب ب به ابتکار خود از من برای ايراد سخن ران

ن است                    . کرد ل حزب امضاء شده اي ه از طرف دبيرک ه ک وانيم      «: دعوت نام ا نمی ت م

س از ت  ه پ ذيريم ک ه     بپ ما ب فر ش د س رای روادي ا ب ن ج ارگری در اي ت ک کيل حکوم ش

د        د آي کالاتی پدي ت اش يش اس ه در پ وری ک ه منظ تان ب ا    » .انگلس ن ه ه ی اي ا هم ب

د  ود آم ه وج کالاتی ب لکان          . اش م مس ر ه ه در براب د ک ازه داده نش ن اج ه م ا ب ه تنه ن

ه پزشکان انگلستان                       ه ب نم، بلکه حق مراجع ی ک د سخن ران ر من       مک دونال ز ب را ني

نديدند د . نپس اع ش ه من يک سره امتن د ب ه ی حزب . از دادن روادي يس کابين ر پل وزي

او معنی فلسفی دموکراسی    . ، در مجلس از اين امتناع جانب داری کرد        »کلينز«کارگر،  

  .را با چنان بيانی توضيح داد که وزير شارل دوم را رو سفيد کرد

ست که به رانده شدگان تعلق می گيرد بلکه       حق پناهندگی حقی ني   » کلينز«به حساب   

اع از دادن آن   ت هاست در امتن ز «ملاحظات . حق دول ن حيث جالب توجه  » کلين از اي

زل می سازد       ر   . است که با اشاره ی انگشت، همه ی مبانی دموکراسی را متزل ه تعبي ب

ود داشته است دگی در روسيه هميشه وج ز، حق پناهن تبد . کلين ه سلطان مس ی ک وقت

ز شد،               ق يهن عزي اجار نتوانست همه ی انقلابی ها را به دار آويزد، و ناگزير از ترک م

ز                 ی را ني ائل راحت ام وس ه تم اخت بلک راهم س رايش ف ری ب ا مف ه تنه يکلای دوم ن ن

اخت ا س رايش مهي ا ب يده      . در ادس د نرس ای ايرلن ی ه يچ يک از انقلاب اطر ه ه خ ا ب ام

زاری پنا       ه روسيه ت ه ب زی          بود ک ه اساس کلين املاً ب انون اساسيش ک ه ق ده شوند ک هن

رد                    : متکی است  ا از ايشان می گي د ي دانان می ده ه آن چه دولت ب د ب اهالی کشور باي

  .بسازند
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دگی                  موسولينی به تازگی درست به اتکای همين اصل به پادشاه افغاستان حق پناهن

ه دموکر            . داده است  د ک د بدان م باي ه        آقای کلينز متدين، دست ک دگی را ب اسی، حق پناهن

ه ی خود آن را               ه نوب ز ب حسابی از کليسای کاتوليک به ارث برده است که اين يکی ني

  .همراه خيلی چيزهای ديگر از جاهليت گرفته است

ا                  ا حت د ي دی راه يابن ه معب ه ب ود ک افی ب د ک ب بودن ورد تعقي ه م ارانی ک ت ک جناي

ا از تع              ه ی در آن برسد ت د     دست شان به حلق ن، کليسا حق        . قيب مصون بمانن ابر اي بن

پناهندگی را به عنوان حق تعقيب شدگان بر پناهندگی شتاخته است، به عنوان اراده ی              

دين                  . روحانيان جاهليت يا بت های مسيحی       ه اعضای مت ه حال می پنداشتم ک ا ب من ت

ذهبی ب                              م از سنت های م د دست ک ه ان ا سوسياليسم بيگان در ب ن ق ه اي ارگر ک ا حزب ک

  .حالا می فهم که چنين نيست. اطلاع اند

ه   ف ک ز«حي ق     » کلين ف ح ا زد، حي ا درج ت ه ق دول ه ی ح دای نظري ان ابت در هم

اريخی و سرشت           دايش ت پناهندگی يکی از اجزای سيستم دموکراسی است و از حيث پي

ز     . حقوقيش با آزادی کلام و اجتماعات و ديگر قضايا فرقی ندارد           ا کلين ه آق اميد است ک

ه ان           ب ردم در بي ق م ه ح يچ وج ه ه لام ب ه آزادی ک د ک ه برس ن نتيج ه اي  زودی ب

د                    ای خود دستور ده ه رعاي انديشه های شان نيست، بلکه حق دولت است بر اين که ب

د     ودداری کنن ه ای خ ر انديش تن ه ورد آزادی    ! از داش تان در م ذاری انگلس انون گ ق

  .اعتصاب عملاً چنين نتيجه گيرئی کرده است

د اری ب ز« بي د   » کلين ه صدای بلن ود را ب ال خ ل اعم د دلي ور ش ه مجب ود ک ن ب در اي

ر چه               . بگويد زيرا در فراکسيون پارلمانی حزب کارگر نمايندگانی بودند که وزير را، اگ

د    يچ کردن ه، سؤال پ ار شد     . مؤدبان ه وضع مشابهی دچ ز ب روژ ني ر ن ا . نخست وزي ام

ا د       د  وزارت خانه ی آلمان از اين نارحتی ه ان مان ده ای    . ر ام امی رايشتاک نماين در تم

ن حيث جالب            . نبود که به حق پناهندگی علاقه ای نشان دهد         ژه از اي اين واقعيت به وي

ن       ه م انی ک ا زم ار، حت ديد حض ای ش ف زدن ه ا ک تاک ب يس رايش ه رئ ه است ک توج

  .درخواست پناهندگی نکرده بودم، حق آن را برايم در نظر گرفته بود
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دگی را اعلام            انقلاب اکت  ز حق پناهن اهيم انتزاعی دموکراسی و ني بر هيچ يک از مف

د         . نکرد انع     . دولت شوروی به حق ديکتاتوری انقلابی تکيه می زن ن م ده «اي » واندرفل

و سوسيال دموکرات های ديگر نشد که به اتحاد شوروی بيايند و حتا در مسکو نقش                   

ه قصد جان ره            د ک ده گيرن د     دفاع از کسانی را به عه رده بودن ر را ک ران انقلاب اکتب . ب

ده        . وزيران امروزی انگلستان نيز به ديدار ما آمده بودند         ه آم ه ی آن کسانی ک من هم

ار     ن ک رای اي وانم از آن ب ه بت م نيست ک ز در دسترس ابعی ني دارم و من اد ن ه ي د ب بودن

ای              ز ب     » اسنودن «استفاده کنم، اما می دانم که ميان آن مسافران آق انو ني د و ب ه  . ودن ب

ال  انم س ود١٩٢٠گم ان     .  ب وان ميهم ه عن ه ب رد بلک ان گ وان جه ه عن ه ب ان ن از اين

ان در نظر                            رای آن زرگ جای مناسبی ب اتر ب ود؛ در تئ م لازم نب ه شايد ه پذيرائی شد ک

ا شرح                     . گرفته شد  ن ج من اين را با ارتباط با حادثه ای به ياد دارم که می خواهم در اي

  .کوتاهی از آن بگويم

ان انگليسی                ت ازه از جبهه به مسکو آمده بودم و افکاری در سر داشتم که از ميهمان

ود  ه دور ب خت ب ا را       . س ه ه ه روزنام را ک تم، زي ی دانس ان را نم ن مهمان ام اي ا ن حت

ودم  ر ب ای ديگ اری ه ودم و سخت سرگرم گرفت ده ب أمور . نخوان ه م أتی ک در رأس هي

ه گم            انم اسنودن، و ب ان          پذيرائی از اسنودن، خ د ميهم امز و چن انم برتراندراسل، ويلي

أت خواستار                 . قرار داشت  » لوزوفسکی«ديگر بود    ه آن هي ر داد ک ی خب ه من تلفن او ب

د      ا بودن نم    . آمدن من به تئاتری است که مهمانان انگليسی آن ج . خواستم شانه خالی ک

ر سياسی دار                   ه از دفت ه جانب ارات هم أت او اختي ه هي د و لوزوفسکی به اصرار گفت ک

تم       . من بايد برای ديگران سرمشق انضباط باشم      ا رف ه آن ج ل خود ب ی رغم مي در . عل

ود   . جايگاه مخصوص در حدود ده مهمان انگليسی نشسته بودند         ر ب . تالار تماشاخانه پ

ود ا ب روزی ه ان در اوج پي ه آن زم ورد . جبه ه شدت م ا را ب و تماشاخانه آن پيروزه

د،  ميهمانان انگ. تشويق قرار می داد   ليسی دور من حلقه زدند و با ديگران کف می زدن

ا  . حتماً امروز از ماجرای آن روز شرمنده است        . و همراه آنان آقای اسنودن هم بود       ام

دم   ی ش حال م ز از زدودن آن خوش ن ني ه م ر چ ت، اگ ی نيس ن زدودن ه . اي را ک زي
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اهمی، بلکه اشت                     » برادری« ا سوء تف ه تنه ارگر ن داران حزب ک ا سياست م باهی من ب

زد                 . سياسی نيز بود   ردم و ن هر چه زودتر خود را از دست مهمانان انگليسی خلاص ک

ن                   «: مضطرب بود . لنين رفتم  ا اي اه مخصوص ب ه شما خود را در جايگ راست است ک

ود             (آقايان   رده ب ار ب ه ک ين لفظ ديگری ب د؟    ) لن ه        » نشان داده اي ه لوزوفسکی، ب من ب

ي         ه اصلاً            هيأت کميـته مرکزی، به انضباط، و ب ردم ک ن امر استدلال ک ه اي ه ب ش از هم

تند  انی هس ه کس ان چ تم ميهمان ی دانس ی  . نم ور کل ه ط أت ب ين از لوزوفسکی و هي لن

ود ويش   . سخت عصبانی ب ر خ ود را ب الاتی خ ی مب تم ب انی نتوانس ر زم ا دي ن ت ا م ام

  .ببخشم

ده و   م   به نظر می آمد که يکی از اين وزيران انگليسی به کرات به مسکو آم  دست ک

اين آقا . هنگامی در قفقاز به ديدار من آمد. در اتحاد شوروی به استراحت پرداخته بود   

دم » ١٥٦کيزلووسک«من وی را آخرين بار در       . لنزبوری نام داشت   از من خواهش     . دي

ه               ه ی آسايش    «شده بود حتا برای يک ربع ساعت هم که شده است ب را    » خان روم زي ب

د خارجی در          ا و چن د     اعضای حزب م زل دارن ا من زرگ ده نفری     .  آن ج ز ب دور يک مي

ود   وری ب ين آن لنزب ود و صدرنش يافتی کوچک ب ل ض د و آن مجلس مث ته بودن . نشس

رود    رد و سپس س اهی ک ی کوت دن، سخن ران ان، پس از آم ان «ميهم ده او درخش آين

روز داد    . را خواند » است ز  . لنزبوری در قفقاز برای من چنين احساسی از خود ب او ني

  ...مروز بی علاقه به فراموش کردن آن نيستا

نودن و       ه اس ائی ب رام ه تادم، ضمن تلگ ود را فرس د خ ه تقاضای روادي امی ک هنگ

وم است    . لنزبوری به مهمان نوازی روسيه و نيز مهمان نوازی خودم اشاره کردم            معل

ر بسياری نگذاشته است         د     . که تلگرام ها برای تان اث ز مانن ا ني  در سياست، خاطره ه

  .اصول دموکراتيک وزنی و مقداری ندارند

از روی لطف به تازگی، در آغاز ماه مه » بئاتريس وب«و خانم » سيدنی وب «آقای  

و«، در ١٩٢٩ رين کيپ د » پ ن آمدن دار م ه دي ت از  . ب کيل دول ال تش ورد احتم ا در م م

                                                 
١٥٦ - Kislowodsk  
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رديم ارگر گفتگو ک ه حکومت . طرف حزب ک ه در صورت ب ردم ک اره ک در حاشيه اش

رد   رسيدن م  ه انگلستان را خواهم ک د سفر ب وراً در خواست روادي د ف ای  . ک دونال آق

ت      ه عل د داشت و ب دان خواه ه چن درتی ن الاً ق ت احتم ه حکوم رد ک ان ک وب خاطرنش

حزبی که  : پاسخ دادم . وابستگی اش به ليبرال ها دارای آزادی عمل بسيار نخواهد بود          

الش    دارد تشکيل دولت      قدرت کافی برای به عهده گرفتن مسئوليت اعم دارد حق ن  را ن

دارد            . را تقبل کند   ايش مجدد ن ه آزم ه حکومت     . اختلافات آشتی ناپذير ما نيازی ب وب ب

اما نه . حکومت مک دونالد درخواست مرا رد کرد . من خواستار رواديد شدم   . راه يافت 

ه عکس     دند، ب وکرات منشی او ش ای دم و ونم انع نش ا م رال ه ه ليب ت ک ن عل ه اي : ب

رد        حکوم د خودداری ک ا از دادن روادي ای وب  . ت کارگری به رغم اعتراض ليبرال ه آق

ارون پاسفيلد  «اما بايد يادآور شد که او هنوز . ديگر اين يکی را نخوانده بود      نشده  » ب

  .١٥٧بود

وانم از            . من برخی از اين اشخاص را شخصاً می شناسم          اره ی ديگران می ت و در ب

ان تصوری درست                به نظرم م  . راه تشابه قضاوت کنم    اره ی اين وانم درب ی آيد که می ت

م ته باش گ، و   . داش ارگری، خاصه پس از جن ای ک ازمان ه ه ی س ود انگيخت د خ رش

رده است               د آواز ک ن کسان را بلن ی    . خستگی سياسی ليبراليسم اي ان گرائ ان آن آرم اين

ی از د  ٣٠ يا ٢٥خوش باورانه را که بعضی هاشان در   ه کل ست   سال پيش داشته اند ب

ت         ه دس ائل را ب اب وس ی در انتخ ی پروائ ی و ب ارت سياس وض مه د، و در ع داده ان

ترسو، خرده بورژوا و در   : اما از حيث افق معنوی همان که بودند مانده اند         . آورده اند 

د در صنعت زغال سنگ                        ثلاً شيوه ی تولي ر از م ده ت اسلوب تفکر به مراتب عقب مان

  .انگلستان

يش از هم   ان ب روز اين ا              ام اری ي رم درب امع محت ه مج ند ک ی ترس ن م ه از اي

ان   دی نگيرندش زرگ ج رمايه داران ب دارد . س م ن ی ه ت     : تعجب ه حکوم ه ب ا ک ن ه اي

                                                 
ه در سال          - ١٥٧ ود ک ا ب ين ه ارگر انگلستان و نهضت فيب  سيدنی وب از بنيادگذاران حزب ک

  . از طرف ملکه انگلستان لقب لردی گرفت، م١٩٢٩
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د  ی واسطه احساس می کنن ود را ب اتوانی خ د ن يده ان أت . رس ان دارای خصائل هي اين

ه  ردن از نسلی ب ه حکومت ک ه در آن سنت و عادت ب تند ک ه ی سابق نيس نسل حاکم

رد                      ر می ک ل و قريحه را پ ه      . ديگر می رسيد و اغلب جای خالی عق ان آن چه را ک اين

ردم و استعداد                        وده ی م ه ت اد ب ی اعتق د؛ يعن د، ندارن می تواند بهشان قدرت واقعی بده

  .روی پای خود ايستادن

گاه                  ان از باش ه ش ند، هم ی ترس ت م رده اس ان ک ه بلندش وده ای ک ان از ت آن

د،                محافظه کار  ج می کن انند و از توده ای که درخشش آن، قدرت پندار ناچيزشان را فل

ه ی                . بيم دارند  ه طبق د ب د، باي ه کنن آنان، برای اين که راه يافتن شان را به دولت توجي

ه           امی نيستند، ن ی گمن ه دوران رسيدگان انقلاب ازه ب ه ت د  -حاکمه ثابت کنند ک دا نکن  - خ

ی          به کليسا، . آنان سزاوار اعتمادند    به ملکه، به مجلس اعيان، به عناوين و القاب، يعن

رون وسطی   ای ق ده ه ه مان ه ی ن ه هم دس، بلکه ب ت خصوصی مق ه مالکي ط ب ه فق ن

د ی ورزن ا    . ارادت م الی است ت ان اقب رای آن ی ب ه يک انقلاب د ب اع از دادن روادي امتن

م چو فرصتی    من از اين که   . بتوانند از نو شايسته ی احترام بودن خود را ثابت کنند            ه

د            . را بدانان داده ام، سخت خوشحالم       د آم ه حساب خواه ز روزی ب ن ني در سياست   . اي

  ...نيز مانند طبيعت هيچ چيز از بين رفتنی نيست

با رئيس پليس سياسی زير دست خود، به راستی       » کلينز«تصور گفت و شنود آقای      

ان       در اثنای آن گفت و شنود،     . نيازی به قدرت تخيل چندان ندارد       آقای کلينز خود را چن

وئی در حال امتحان دادن است                 ه گ رد ک تحن، وی را          . احساس می ک ه مم يم داشت ک ب

رئيس پليس سياسی   . قابل اعتماد، خادم به دولت و به اندازه ی کافی محافظه کار نداند            

ردای                     ه ف د ک اء کن ز الق در اين ميان زحمت بسيار به خود نداد تا آن تصميمی را به کلين

ت         آن ر رار گرف ار ق ه ک ات محافظ رای مطبوع ون و چ ی چ تايش ب ورد س ا . وز م ام

اده نگشودند ه تحسين س ان ب ار زب ه ک ا تمسخری . مطبوعات محافظ ا ب تحسين آن ه

  .کشنده توأم بود
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ايگی           ا فروم ه ب ی ک آن ها کوششی بروز ندادند تا احساس تحقير خود را برای مردان

د  رار گيرن ان ق ورد تشويق ش تند م ی خواس ا      م يچ کس ادع ثلاً ه د، م رده پوشی کنن  پ

ه      ی اکسپرس   «نمی کند ک ا             » ديل ا ب ان است ام دترين مطبوعات جه ره ی خردمن در زم

ده                        د رنجي ه مک دونال ارگری ک همه ی اين ها، اين نشريه، حين تحسين از حکومت ک

رين                          وده ت اه داشت، زهرآل ی خاموش ايمن نگ اظر انقلاب رّ وجود يک ن خاطر را از ش

و و انسانی را            طعنه ه ای ن زی جامع  ها را زد که می گويد آيا اين آقايان رسالت پی ري

د                 . دارند؟ نه  ه ی کهن ان ل آخر جامع ا قب ل آخر،     . اين ها فقط ذخيره های م ا قب يم م گفت

  .زيرا که آخرين اين ذخيره ها قصاص های مادی است

ورد پن            رای من      بايد اقرار کنيم که شعارهای دموکراسی های اروپائی در م دگی، ب اهن

ه مشغول           . در حاشيه، لحظات خنده داری دربر داشته است        ات می پنداشتم ک گاهی اوق

  .»اصول دموکراسی«تماشای نمايشی تک پرده ای و اروپائی هستم به نام 

ايع           ر م ه ب رط آن ک ه ش د، ب ا باش ت از برناردش ی توانس ه م ايش نام ن نم تن اي م

. بيفزائيم» جاناتان سويفت«ی هم از خون که در رگ های وی جاری است کم     » فيبنی«

د        ده از آب در آم ی آموزن ه، خيل ايش نام د باشد، نم ه می خواه تن از هر ک ای   : م اروپ

د  ی روادي رس . ب ه نپ ا ک ه    . از آمريک دترين، بلک ا نيرومن ه تنه ا ن د آمريک الات متح اي

ازگی   . ترسوترين کشورهاست  ه ت ری از سرشت        » هوور «ب اهی گي ه م عشق خود را ب

ن حرف درست باشد         . موکراتيک اين تفنن ناشی دانسته است        د ر اي ه من در آن       -اگ  ک

الات                        -شک دارم  ه در اي دک فسيل های دموکراسی است ک ن ورزش يکی از ان  پس اي

دارد                 . متحد آمريکا به جا مانده است      ا وجود ن ه در آن ج دگی مدت هاست ک . حق پناهن

 پس درست    -:ر مابقی جهان تسلط دارند    اما اين دو قاره ب    . آمريکا و اروپای بی رواديد    

  .سياره ی بی رواديد: است اگر بگوئيم

از هر طرف به من می گويند که بی اعتقادی من به دموکراسی بزرگ ترين گناه من              

ر خواهش   . در باره ی اين مطلب چقدر مقاله و حتا کتاب نوشته شده است           . است اما اگ

ن   کنم که به من يک تعليم بصری درباره ی دموک     ه اي راسی داده شود، کسی نيست که ب
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نم      . در تمامی اين سياره يک رواديد نيست      . کار علاقه مندی نشان دهد     ول ک پس چرا قب

ر از آن است  زرگ ت ب ب ه مرات ه ب أله ای ک ه مس ی را-ک ر و غن ين فقي ی جنگ ب     - يعن

  می توان با نگاه داشتن اشکال و سنن دموکراسی حل کرد؟

ه            آيا د : از من می پرسند    يکتاتوری انقلابی آن نتايجی را که از آن انتظار می رفت ب

ر و کوشش در                    بار آورده است؟ به اين سؤال فقط از طريق سنجش تجارب انقلاب اکتب

وگرافی          . طرح دورنماهای بعدی می توان پاسخ داد       جای اين کار در صفحات يک اتوبي

ابی جداگ                 . نيست ن سؤال را در کت ا پاسخ اي ای     من خواهم کوشيد ت ه در اثن دهم ک ه ب ان

ان     . اقامتم در آسيای مرکزی آن را آغاز کرده ام      ه پاي دگانيم را ب اما نمی توانم شرح زن

 در اين باره سخن بگويم که چرا بی گفتگو در              - دست کم چند کلمه    -برسانم، بی آن که   

  .راهی که تاکنون رفته ام، خواهم ماند

ده يا رو به پيری می رود، روی  آن چه پيش چشمان نسل من که اينک به بلوغ رسي         

د دهه     : داده است می توان در عبارت زير خلاصه کرد         رن       -در اثنای چن ان ق ارن پاي  مق

 مردم اروپا به علت صنعت، به انقياد انضباطی سخت کشيده             -پيش و آغاز قرن حاضر    

د ده ان د    . ش ارده ش ار گم ره وری ک دمت به ه خ اعی ب رورش اجتم وه پ ام وج ن . تم اي

ا گشود        عواقب بزرگ  . ی به دنبال داشت و به ظاهر باب امکانات تازه ای را بر انسان ه

ه       . اما در حقيقت راهی هموار شد که به جنگ منتهی گشت            ه جنگ ب د گفت ک ی باي ول

ه های                        ه رغم موي ه آدمی دچار انحطاط نشده است، بلکه ب بشريت اين يقين را داد ک

د               دارد، سرشار است از زن ه خون در رگ ن ائی و جنب و جوش   فلسفه ای ک . گی، توان

روی تکنيکی    ه ني ز داد ک ين را ني ن يق ه بشريت اي ا ب ی همت ی ب ا نيروئ ان جنگ ب هم

وم                  . لايزالی را داراست   غ، حلق ا تي د ب ه بخواه تقريباً اين طور بود که آدمی در برابر آين

  .خود را ببرد تا ببيند اعضای گلويش سالم است يا نه

ارف و           ١٩١٨ تا   ١٩١٤پس از پايان جنگ      ه ی متع ن پس وظيف ه از اي  اعلام شد ک

ه ی     وان وظيف ه عن اختن آن ب ام وارد س ال تم ار س ه چه اتی است ک ام جراح والا، التي

ود         ر کرسی          . متعارف و والا اعلام شده ب اره ب ا دوب ه تنه حق تلاش و صرفه جوئی ن
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ی           د   ) راسيوناليزاسيون (نشانده شد، بلکه در انبر فولادين عقل گرائ ار آم ه     .گرفت ار ب  ک

ن                        ه پيش از اي د ک ده دارن ه عه اصطلاح مرمت را همان طبقات، احزاب و حتا کسانی ب

د                رده بودن ری ک ه خاک و خون کشيدن بشريت را رهب ان،     . کار ب د آلم ه، مانن ا ک آن ج

ه                    د ک ازی می کنن دستگاه سياسی عوض شده است، نقش اول را در مرمت، رهبرانی ب

ا سو              ا نقش دوم ي ی ه ام ويران ارت         . م را داشتند   به هنگ رات عب امی تغيي در حقيقت تم

  .است از همين

د آورد                    وام پدي جنگ، يک نسل تمام را جادو کرد برای اين که تنفسی در حافظه ی اق

 -و نگذارد که نسل نو با تمامی وجودش احساس کند که در حقيقت به همان کار گذشته 

الاتر          اريخی ب ن   -اگر چه بر سطحی از حيث ت ری     مشغول است و اي اک ت  عواقب خطرن

  .خواهد داشت

و بسازد و                    طبقه ی کارگر در روسيه به رهبری بلشويک ها کوشيد تا زندگی را از ن

ازه ای                 ردارد و فرهنگ ت ان ب ون های ادواری بشريت را از مي بدين طريق امکان جن

ر خود         . اين است معنی انقلاب اکتبر    . بنياد نهد  ر ب ه انقلاب اکتب اليفی ک ديهی است تک ب

ه                  هم ا سال ب ه سرشت شان ده ه ا ب وار کرده، هنوز حل نشده است حل اين تکاليف بن

ی در                    . طول می انجامد   وان نقطه ی عزيمت ه عن ر را ب ن، بايست انقلاب اکتب بيش از اي

  .تاريخ جديد بشر دانست

ائی تلقی             وان عمل انسان ه ه عن ان ب مقارن پايان جنگ سی ساله، تجددخواهی آلم

ائی      . گريخته اند شد که از تيمارستان      ه بشريت اروپ تا حدی هم همين طور بود، زيرا ک

ه          . از صومعه های قرون وسطی گريخته بود       ا، آری بشر ب آلمان نو، انگلستان، آمريک

واهی   دد خ دون نهضت تج ی، ب ور کل مارش تصورناپذير           ١٥٨ط ی ش ای ب انی ه ا قرب  ب

ود  ی ب د   . م از باش انی مج ر دادن قرب د ا  -اگ ی باي ه کس ت؟  از چ ازه گرف ا آن    -ج  همان

  .قربانی هائی که بشر را به پيش می برد، مجاز است

                                                 
١٥٨ - Reformation 
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ين سخن صادق است            ز هم ه     . درباره ی انقلاب فرانسه ني د ک دا می دان ن «خ » ١٥٩ت

د ملت                           ا می کن ه ادع د ک مرتجع و خرده بين چه کشف بزرگی را به خود نسبت می ده

ه              ر و           فرانسه چند سال پس از اين که سر لوئی شانزدهم ب وتين رفت فقيرت غ گي ر تي زي

رد   ی ک ابق حکومت م م س ه رژي ود ک امی ب ر از هنگ دبخت ت ه . ب ن است ک بحث در اي

نجيد   دک س ائی ان ال ه اس س ا مقي وان ب ر فرانسه را نمی ت لاب کبي وادثی چون انق . ح

ود                دون انقلاب کبيرش ممکن نمی ب ن «و شايد خود      . فرانسه ی امروز، ب ه    » ت ز ب ني

ه انق  ه ب ن ک ای اي وان   ج ه عن د ب ن کجی کن ود، ده ر وی گش ه راه شهرت را ب لاب، ک

  .ميرزای مستجری در رژيم کهن زندگی را به درود می گفت

ر                       ه انقلاب اکتب د ب ن می خواه ر از اي زرگ ت وز ب انقلاب اکتبر فاصله ی تاريخيی هن

اه          لح و رف ر، ص يش ت ا ب ال ي رض دوازده س ت در ع ته اس ه نتوانس ام زدن را ک اته

د طينت است           عمومی را    ودن و ب ار آدم های ک د، فقط ک رار کن ی    . برق ر اصلاح گرائ اگ

رن  ه سه ق ه در فاصله ای نزديک ب دانيم ک ائی ب اس ه ان و انقلاب فرانسه را مقي آلم

ه               د ب معرف دو مرحله از تاريخ تطورات جامعه ی بورژوازی هستند، پس به حيرت باي

ط دوا   ده فق ب مان يه ی عق ه روس يد ک ب انديش ن مطل رای    اي لاب ب ال پس از انق زده س

توده ی مردم زندگانيی تأمين کرده که سطح آن پائين تر از سطح زندگی پيش از جنگ      

ن             . تنها همين يک معجزه است    . نيست د در اي ر را نباي بديهی است که معنی انقلاب اکتب

و . واقعيت جستجو کرد  ن کوشش   . اين کوششی است در ساختن يک نظام اجتماعی ن اي

انی تکنيک     . ش تغيير و تحول خواهد شد و شايد از اساس         دست خو  ر مب اين کوشش ب

ه ی              . نو سرشتی کاملاً دگرگون خواهد يافت      رن، جامع د ق ه، آری چن اما پس از چند ده

ه              ون ب ورژوازی اکن ه ب رد ک د ک اره خواه ر نظ لاب اکتب ه انق دگانی ب ان دي ا هم و ب ن

در            . کنداصلاح گرائی آلمان و انقلاب فرانسه نگاه می          در روشن، آن ق ن مطلب آن ق اي

ز آن را                اريخ ني ه پس     -کتمان نکردنی، آن قدر خدشه ناپذير است که حتا استادان ت  البت

  . خواهند فهميد-از چندين سال

                                                 
  .م.  مورخ و اديب فرانسوی که می توان پيشاهنگ تعاليم اگوست کنتش دانست- ١٥٩
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خوب، شما جريان سرنوشت شخصی شما چيست؟ از من سؤال می شود، سؤالی که              

ه است           ه آن چه در ص       . در آن کنجکاوی و هزل به هم آميخت ه ام        ب اب گفت ن کت فحات اي

زايم   دارم بيف زی ن ی         . چي ت شخص اس سرنوش ا مقي اريخی را ب انی ت وانم جري ی ت نم

نم  ری ک دازه گي ی          . ان ين عين ود را تخم ا سرنوشت شخصی خ ه تنه ن ن س، م ه عک ب

ن  نم، و اي ره خورده می بي اعی سخت گ ان تحولات اجتم ا جري م، بلکه آن را ب می زن

ه از               پس از اخراج  . ذهنی است  ده ام ک ا دي ه ه ا در روزنام ه ی  «م باره دگانيم  » فاجع زن

ه است ط دو بخش   . سخن رفت ه فق م، بلک ی شناس ه ای شخصی نم ود فاجع ن خ ا م ام

ت      ده اس ری آم ی ديگ ی از پ ه يک م ک ی شناس لاب م ه ی انق ه ی  . جداگان ک روزنام ي

ن مضم                 ه اي رد ب ه ک رد، اشاره ای حکيمان ه ای چاپ ک ه  آمريکائی که از من مقال ون ک

ان سان               نويسنده با وجود ضرباتی که بر وی وارد آمده است، روشنی قضاوت را، هم

ان بسيط فقط             . که از مقاله بر می آيد، از دست نداده است          ن مردم برای من کوشش اي

مايه ی تعجب است که ميان قدرت قضاوت، و مقامی در حکومت، ميان تعادل روحی و  

اه       . ار می سازند   اوضاع و احوال روز، رابطه ای برقر       ی را هيچ گ ين ترتيب ن چن من اي

  .نشناخته ام و نيز نخواهم شناخت

اس            ود احس ران را در خ ايت بيک ان رض ت، هم م در دس ا قل اب ي دان، کت ن در زن م

ر   مکانيک قدرت برای من   . می کردم که در جلسات بزرگ انقلاب       اری    بيش ت ه ی ب جنب

وی       ا . احتراز ناپذير داشت تا رضايت معن ورد            ام ن م ر است بگذاريم ديگران در اي  بهت

  .سخن بگويند

ه درستی نوشت    ١٩١٧در بيست و ششم ژانويه ی    دان ب :  روزا لوکزامبورگ از زن

م    « ل فه ذير و غيرقاب ل ناپ ن تحم رای م ای روز ب ره در ماجراه دن يک س ل ش ن ح اي

ه او  فکر کن  . چه بلندنظر به مسائل می نگرد    » گوته«مثلاً ببين که کسی چون      . است ک

انقلاب فرانسه که اگر از نزديک می ديدی يقيناً چون دعوائی خونين و               : شاهد چه بود  

، يک سلسله ناگسستنی   ١٨١٥ تا ١٧٩٣بی نتيجه اش می پنداشتی، و پس از آن، از      

ا برداشت او را از                         ...از جنگ ها   ه شعر بگوئی، ام ل گوت د مث و باي ه ت ويم ک من نمی گ
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ه          ی را       زندگانی، افق گسترده ی علق اهنگی درون ا را، هم رای           -ه د ب  هر کس می توان

ارزی  . خود بيافريند يا دست کم گامی در اين راه بر دارد      اگر معترض شوی که گوته مب

الاتر از روز            طحی ب ر س ال ب ه ح د در هم ارز باي ه مب نم ک ی ک اره م ود اش ی نب سياس

رو   نجلات ف و در م ا گل ه ت د، وگرن د و کنکاش کن تاده باش ا ايس ی ه تمرگ د رف .  خواه

  ».بديهی است منظور من در اين جا مبارزه ای است که شيوه ای والا دارد

کوهی  خنان باش ه س ه       . چ را ب ا م ن ه ده ام و اي ازگی خوان ه ت خنان را ب ن س ن اي م

  .چهره ی روزا لوکزامبورگ نزديک تر ساخته و آن را گران بهاتر کرده است

م، ا  روزوی سوسياليس ون ک ن روبنس رودون، اي يت و       پ د، شخص ث عقاي ز حي

ود             . جهان بينی به من بيگانه است      ارز ب ه سرشتش مردی مب ا ب دارای . اما پرودون بن

ارف را  وار پنداشتن اخلاق متع ود و قريحه ی خ ری از سودجوئی ب وی ب روی معن ني

و اين به وی امکان داد تا       . داشت در آتش جاويدان دانستن و فراگرفتن شعله می کشيد         

ه روز پيوسته        ورای زند  اً ورای حقيقت ب گانی شخصی با فراز و نشيب هايش و اساس

شک نيست که «:  از زندان به دوستی نوشت ١٨٥٢ آوريل   ٢٦پرودون در   . قرار گيرد 

ا   تقيم در حرکت است، ام ر يک خط مس ه ب ده ای دارد و ن ه قاع ه نظمی و ن بش ن جن

د           ا هميشه ثابت می مانن ه      . گرايش ه ا ب د،     هر آن چه حکومت ه سود انقلاب می کنن

د          ری می پراکن من  . خدشه ناپذير می ماند و هر آن چه عليه آن در تکاپوست، چون اب

ن تطورات   . از تماشای اين نمايش که هر تصوير آن را می فهمم لذت می برم  من در اي

ازل شده است                   ر من ن الا ب وئی وحی آن از ب آن . حيات در گيتی، آن چنان شريکم که گ

ران را  ه ديگ د       چ ی آورد و نيرومن ه شوق م د، ب ی کش ر م دام ب را م د، م ی کن ابود م ن

ازد نم و  . می س ا شکايت ک الم، از انسان ه د از سرنوشت بن ار داري ه انتظ پس چگون

ر  . بدانان دشنام دهم  سرنوشت، من او را به مسخره می گيرم؛ انسان ها، سخت نادان ت

  ».اشته باشمو بنده تر از آنند که بتوانم شکوه ای از آنان د

ر آن را      . اين سخنان با وجود طعم يک طمطراق کليسائی، سخنانی دلنشينند               من زي

  .امضا می کنم



 نشر کارگری سوسياليستی                                                            
 

 ٧٠٤

  

  

  

  

  

  مؤخره مترجممؤخره مترجم
  

ا زن    تروتسکی پس از تبعيد به ترکيه در جزيره ی پرين کيپو در نزديکی استانبول ب

ره           . و پسر بزرگ ترش، لئو، منزل گزيد       ار سال اقامت در آن جزي  دور از   در اثنای چه

الات بی شمار            ا و مق ه ه ار و کوشش نايستاد و از راه نام زرگ، از ک ز حوادث ب مرک

رد     ظ ک انی سوسياليسم حف ا نهضت جه د خود را ب ه  . پيون ه از جمل ز ک اب حاضر ني کت

  .کارهای بزرگ زندگانی اوست در پرين کيپو نوشته شده است

دگی داد  حکومت فرانسه به نخست وزيری دالاديه        ١٩٣٣در ژوئيه ی     . به وی پناهن

ود و               ده ب ه حرکت در آم ری ب ان هيتل ه ی آلم ه چرخ های زرادخان در همان ايام بود ک

ان دعوت                    ا ميليتاريسم آلم ارزه ی همگانی ب ه مب ی را ب استالين دموکراسی های غرب

ه                 . می کرد  اما همان وقت تروتسکی پيش بينی کرد که استالين، در نخستين فرصتی ک

د                     به چنگ آيد، بی      د آم ر از در سازش در خواه ا هيتل دات خود ب ه ی تعه . اعتنا به هم

ه حزب کمونيست فرانسه از يک سو و   ده ای ک ر کنن ان کوس ک اد او در مي ی فري ول

  .افراطی های دست راستی از سوی ديگر به صدا درآورده بودند، شنيده نشد

د و حکومت   سرانجام در متن همين هياهو، موقعيت تروتسکی در فرانسه بحرانی ش          

د  رک گوي ور را ت اک آن کش ه خ يش از عزيمت . فرانسه از او خواست ک تروتسکی پ

ن کشور           ١٩٣٥خود در ژوئن     ارگران اي ه ک ه ی سرگشاده ای خطاب ب  از فرانسه نام
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د        ارگری در             «: نوشت که چنين پايان می ياب استالينيسم دمل چرکين طاعون نهضت ک

رچم               بايد آن را نابود سازي    . سراسر جهان است   ر پ ه زي اره ب ان را دوب ارگران جه م و ک

  ».مارکس و لنين گرد آوريم

ود            اجرت ب ر      . نروژ، مرحله ی سوم اقامت تروتسکی در مه ه او اث ود ک ا ب ن ج در اي

  .آغاز کرد» انقلاب خيانت شده«خود را به نام 

ار            د و انظ ری نپائي ود دي راهم آورده ب رايش ف روژ ب ت در ن ه اقام ی ک ا آرامش ام

ان  ه     جهاني اره متوج ه ی او آورد، دو ب ه خان تی ب ی فاشيس ه گروه ی ک ر يورش ر اث ب

ا می زيست ه تروتسکی در آن ج د ک ده ای ش ات نمايشی . دهک ام محاکم ارن آن اي مق

وان    ان      » تروتسکيسم «مسکو آغاز شده بود که در آن، عن ر متهم ه ب ود ک داغ ننگی ب

د   ی ش ات زده م ک دلا  . آن محاکم ده ی کوچ کی از آن دهک ر رد   تروتس ود را ب ل خ ي

ه از                د ک دان طلبي ه مي ان اعلام داشت و استالين را ب اتهامات استالين به همه ی جهاني

اتوری شوروی           ا ديکت د، ام حکومت نروژ بخواهد که وی را تسليم مقامات شوروی کن

. می دانست که مرد اين ميدان نيست و مبارزه خواهی تروتسکی را بی جواب گذاشت                  

ه           در عوض به دولت نرو     د شد ک ژ رساند که دادن پناهندگی به تروتسکی موجب خواه

د آورد        ه تروتسکی پس از             . شوروی در بازرگانی نروژ موانعی پدي ود ک دين ترتيب ب ب

ه قصد             روژ را ب اگزير ن ه را نداشت، ن تن از خان رون رف اين که هفت ماه تمام اجازه بي

  .مکزيک ترک گفت

ه  م ژانوي ل ت١٩٣٧روز نه ت کش حام تی نف در  کش امپيکو«روتسکی در بن  ١٦٠»ت

د                   . پهلو گرفت  ده بودن ه استقبالش آم ه ب از اين جا بود که تروتسکی همراه دوستانی ک

، ١٦١»ديگوريورا«با قطار به مکزيکوسيتی رفت و در خانه ی نقاش بزرگ مکزيکی،            

  .اقامت گزيد
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ات      ه دوره ی دوم محاکم ود ک ته ب ک نگذش کی در مکزي ت تروتس ه از اقام دو هفت

ل او                 نمايش ه تحوي ی مسکو آغاز شد و تروتسکی يک بار ديگر استالين را فرا خواند ک

ن دعوت را اجابت                 . را از دولت مکزيک بخواهد     ه اي ود ک ن ب اما استالين مکارتر از اي

ار او نيست                        ا ک ن حريف توان ا اي اروی ب ه   . کند، زيرا که می دانست مصاف روي وی ب

  .کردشيوه ی خاص خويش حريفش را از ميدان بدر 

ر            ١٩٤٠ مه   ٢٢در   زل داشت زي ه تروتسکی در آن من ه ای را ک  گروهی مسلح خان

در                . رگبار مسلسل گرفتند   اما تروتسکی و خانواده اش معجزه آسا از آن مهلکه جان ب

  .بردند

استالين که همه ی رقبای سياسی خود را در روسيه سر به نيست کرده بود، خيالش           

ود       از دشمنی چنين سرسخت و آشتی ناپ       ن رو   . ذير در خارجه آسوده نمی توانست ب ازي

  .نقشه ی قتل تروتسکی، به هر قيمت شده، می بايست عملی گردد

ام      ه ن ود ب پانيائی ب تی اس د، کمونيس ده ش ه برگزي ن نقش رای اي رای اج ه ب ردی ک م

ادر« ون مرک ود١٦٢»رام ه ب ت يافت ه در مسکو تربي ادر«.  ک امی عوضی، »مرک ه ن    ، ب

وزه ی ی از ح ا زن ه  ب ايش ب ب پ دين ترتي نايان تروتسکی طرح دوستی ريخت و ب   آش

 ٢٢همو بود که حمله ی مسلحانه به خانه تروتسکی را در   . خانه ی تروتسکی باز شد    

  .مه، خود سازمان داده بود اما کسی به وی سوءظنی نبرد

ادر« اوت ١٧روز  ود را در  » مرک ه ی خ د و از او خواست نظري زد تروتسکی آم ن

ای           . اله ای که نوشته است بدهد     باره ی مق   د و در اثن آن دو به اتاق کار تروتسکی رفتن

د   ی خوان ه را م ه تروتسکی مقال ن ک ادر«اي ت را از  » مرک ل جناي ا مح ت ت فرصت ياف

  .نزديک مورد بررسی قرار دهد

ه           ٢٠چند روز بعد، يعنی در       ه را ک  اوت، دو باره به ديدار تروتسکی رفت تا آن مقال

د حک و اصلاحش ک  ان ده ه وی نش ود ب ود،   . رده ب ر خ ز تحري کی، پشت مي تروتس

ر،    مرکادر زير بارانيی که روی دستش انداخته بود،    . سرگرم خواندن مقاله شد    هفت تي
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دن             . دشنه و تبری پنهان کرده بود      در آن حال تبر را بر سر تروتسکی که مشغول خوان

ا تروتسکی    .  فرو رفت  بود چنان فرود آورد که نوک تيز آن هفت سانتی متر در مغز             ام

د محافظان        . گلاويز شد  » مرکادر«بلافاصله نمرد، از جای برخاست و با         د لحظه بع چن

رده      . را مغلوب کردند  » مرکادر«تروتسکی به اتاق ريختند و       او مأموريتش را اجراء ک

  .بود

  .لئو تروتسکی بيست و شش ساعت بعد بر تخت جراحی بيمارستان جان سپرد

  

 لئون تروتسکی

 


